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فبرست 


میپیاس (بزرگت) 


آلکیبیادس 


هیپیاس (کوچك) 


YAY 


مرش © 
(بزرگ) 
Hippias‏ 
(ذییا) 


سقراط: درود بر تو هیپیاس! زیبا و خردمند! دیری‌است که در 
شیر ما لنگی نیند اخته‌ای. 

هیییاس: سقراط» راستی این است‌که هیع‌فررصت نداشتم. زیرا 
مردمان شپرالیس هرگاه می‌خواهند با شبری قراردادی ببندند هميشه 
نخست از من یاری می‌جویند و مرا به سغیری برمی‌گز ینند چون می‌دانند 
که در گفت‌وگوهای سپاسی هیچ‌کس استادتر از من نیست. از این‌رو 
چندین بار مرا به شپر‌های گوناگون فرستاده‌اند و پیش از همه جا به 
اسپارت رفته و درباره مطالب بسیار سپم با اسپارتیان گفتوگو کرده‌ام 
و همین مبب شده است که‌نتوانم به‌شبسی شما بیایم. 

سقراط: هیپیاس» این خود دلیل خردمندی تست. چه از يك‌سو 
می‌توانی مبالغ گز اف از جوانان بکیری و سودی ہس پزرکتر از مبلفی 
که دریافت می‌کنی به آنان برسانی» و از سوی‌دیگر آن مایه توانائی 
داری که در امور سیاسی وطن خویش شرکت کنی و خدمتبسای شایسته 
به‌جای‌آوری» و مردی که بخواهد گمنام نماند و انگشت‌نمای خاص و 
مام شود باید چنین باشد. ولی» هیپیاس» هیچ می‌دانی که مردان بزرگت 
روزگاران گذشته که به دانائی و خردمندی شببره بوده‌اند, مانند پیتاگوس 
و پیاسو آن شاگرد نامدار تالس اهل میله و دیگر دانشمندان تا زمان 
آناگساگوراس: چر! پای‌بند کارهاي‌دولتی نبودند و همه پادست کم بیشتر 


۲۸ ۱ 
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آنان خود را از آن‌گونه کارها بر‌کنار می‌داشتند؟ 

هیییاس: سقراط, علت آن بود که آن مردان توانائی کافی‌نداشتند 
که هم در امور دولتی کاری از پیش پبرند و هم منافع شخصی خود را 
تأمین کنند. 

سقراط: پس باید معتقد شویم که‌چنانکه همه هترها و فنون 
باگذشت زمان کاملس شده‌اند و هنرمندان پیشین با استادان کتونی 
قابل قیاس نیستند» هنر سوفیستی نیز به‌سوی کمال پیش رفته است و 
داشمندان امروزی به‌مراتب بت و استادتی از پیشینپان‌اند؟ 

هیبیاس: آری» در این نکته حق پاتست. 

سقراط: پس اگ بیاس۲ امروز پەز ندگی بازگردد در برایی شا 
سوفیستہا مسخره‌ای بیش نخواهد بود» چنانکه پیکی‌سازان کنونی 
برآنند که اگر دایدالوس۴ زنده بود و بازهمان پیکره‌ها را می‌ساخت 
که نامش را در جہان بلندآواژه کرده‌اند مایة ریشخند مردم می‌گردید. 

هیییاس: مسقراط» راستی هین است. با اینمه من همواره 
پیشیتیان را بیش از معاصران خود می‌ستايم زیرا از رشك زنسدگان 
و خشم در گذشتکان بیم‌دارم. 

سقراط: میپیاس» حق داری, من نیز تصدیق می‌کنم که هنرشما 
سوفیستبا براستی کاملتر گردیده و به‌جائی رسیده است که شما به‌یاری 
آن می‌توانید هم منافع خصوصی خرد را تأمین کنید و هم به کارهای 
سیاسی بپردازید. مثلا گر گیاس؟ اهل لو نتین که‌در امور سیاسی‌استادتر 
از همه همشبریان خویش است هنگامی که به سفیری از شیر خود يه 
اینجا آمد با خطابه‌های شیوائی که در انجمن شہیں خوانه مردمان را 
چنان به شگفتی آورد که همه یکدل زبان به ستایش او گشودند و از این 
گذشته از راه تدریس به‌چوانان شپر ما مبلنی گزاف گردآورد و با خود 
پرد. دوست ما پرودیکوسه نیز چندین بار برای گفت‌وگوی سیاسی يه 
اینجا آمده است و پریروز هم به‌عنوان فرستاده شر کوس در اینجا بود. 
او نیز نه تنا با خطابه‌ای که در انجمن شیر خواند همه را به‌ستایش 
خود واداشت بلکه از راه تدریس مبلغی بزرگث بدست آورد. دلی از 
دانشمندان پیشین کسی نمی‌شناسیم که مزدی از می‌دم گرفته يا در برایی 


هیپیاس (بزر ک) ۶۹ 


این و آن خطابه‌ای درستایش هت‌خود خوانده باشد واز اینجا پیداست‌که 
آنان مردانی ساده لوح بودند و ارزش پول را نمی‌شناختند» حال آتکه 
مر یك از آن دو سوفیست که نام بردم بیش از استاد هر هنر و حتی به 
مراتب بیشتر از پروتاگوراس۶ پول گردآورده است. 

هیییاس: سقراط. هنوز املاع تو در این بازه ناقص است. اگر 
پشنوی که من چه مقدار ثروت اندوخته‌ام در شگفت خوامی ماند. تنمپا 
يك مورد را مثال می‌آورم: يك بار که به‌سیسیل رفته بودم» با اینکه 
پروتاگوراس که صالخورده‌تر و مشپورتر از من است در آنجا پود» در 
زمانی کوتاه بیش از صد وپنجاه مینه گرد آوردم و در اینیکوس که قصب 
کوچکی است پیش از بيست مینه فراهم کردم و هنگامی که به خانه 
باز گشتم و آن پولبا را به پدرم دادم همة همشپر‌یانم به‌حیرت افتاه ند. 
گمان می‌کتم مبلفی که من په‌تنبائی کسب کرده‌ام بیش از آن است که 
آن دوسوفیست تا کنون بدست آورده‌اند. 

ستراط: هیپیاس» همین خود دلیل روشنی است بردانائی تو و 
مردمان این روزگار, و از ایتجا پیداست که‌مردم زمان ما تاچه پایه بر تر 
از پیشینیان‌اند. مثلا از حکایتی که در بار آماگساگوراس می‌گویندچنین 
برمی‌آید که او به‌قول توابله بوده. زیرا راهی که در پیش گرفته بود از 
مرحیث پرخلاف راهی است که شما می‌روید. می‌گویند آناگساگوراس 
مالی گزاف از پدر به ارث برد و همه را در اندك زمانی تلف کرد و از 
اینجا می‌توان دریافت که سرو کارش با دانش چه قدر ابلپانه بوده است. 
درباره دیک دا تشمندان روزگاران پیشین نیز از این داستانپا نقل می 
کنند. ولی از سخنان تو چنین برمی‌آید که سردمان کنونی به‌دانش بر‌تراز 
پیشینیان‌اند و امروز بسیار ند کسانی که‌مانند تو معتقدند که دانش مسد 
باید برای خود او سودمند یاشد و دانشمند کسی است که بتواند بیشتر 
از دیگران مال‌گرد آورد. ولی بگذار از این مقوله بگذریم. در کدام 
شپر بیش از همه جا پول گردآورده‌ای؟ گمان می‌کنم در اسپارت! زیرا 
به آنجا بیش از شیر‌های دیگر رفته‌ای. چنین نیست؟ 

هیییاس: نه سقراط. به‌خدا سوگند. 


گر 
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سقراط: چه می‌گوئی؟ در آنجا کمتر از شبر‌های دیگی پول‌یدست 
آورده‌ای؟ 

هیییاس: در اسپارت اصلا چیزی په‌دستم نياید. 

سقراط: هیپیاس. این سخن را چگونه باورکنم؟ مگ هض تو این 
نیست که مردمان را بہت کنی و در قابلیت انسانی به کمال برسانی؟ 

سقراط: پس فرزندان مردم اینیکوس را توانستی بیترسازی 
ولی در بارة جوانان اسپارت از این کار ناتوان ماندی؟ 

هیییاس: من؟ من از هیچ کار ناتوان نیستم. 

سمراط: يا شاید مردمان سیسیل میل دارند بپتر شونه ولی 
اسپارتیان میلی به بهت شدن ندارند؟ 

هیپیاس: البته اسپارتیان نین میل دار ند بہت شو ند. 

سقراط؛ پس معلوم می‌شود که به علت تپیدستی نتوانستند از تو 
چیزی بیاموز ند. 

هیییاس: علت آن نبود زیرا! بال فراوان دار ند. 
داشتند و تو نیز می‌توانستی بزرگترین خدمت را به‌آنان بکنی کیسة 
ترا پں نکردند و ترا با دست تہی برگرداندند؟ شاید علت آن است که 
اسپارتیان فرزندان خود را بپتی از تو می‌توانند تر بیت کنند؟ 

هیییاس: هر گز. 

سقر اط: شاید نتوانستی جوانان اسپارت را ممتقدسازي که درس 
تو برای آنان سودمندتر از درسی است که از آموزگاران خوه می‌گی ند» 
یا پدرانشان را سعتقد کنی که اگ فرز ندان خویش را دوست دار ند باید 
آنان رایه‌تو بسپارند؟ زیرا تردید ندارم که اسپارتیان می‌خواهتد 
فز تدانشان هرچه بيشت خردمند و کامل شو ند. 

هیییاس: در این نکته با تو همداستانم. 

سقراط: شیر اسپارت قوانین خوبی ندارد؟ 

هیییاس: البته قوانین بسیار خوبی دارد. 


هیپیاس (بز ر ک) ۵۷١‏ 


سقراط: در شبرهائی که قوانین خوبی دارند قابلیت انسانی 
پرتی از هر چیز شمرده نمی‌شود؟ 

هیپیاس: بی‌گمان. 

سقراعط: و تو بہت از همه کس می‌توانی قایلیت انسانی رابه 
جوانان بیاموزی؟ 

هیییاس: آری سقراط. بتر از همه کس. 

سقراط؛ آموزگاران اسب‌سواری در تسالی و شبرهائی که به 
هنی‌سواری ارج فراوان می‌نمپند محترمتر ازدیگر شبپر‌های يوناني نیستند 
و در آن شمپن‌ها بیش از همه جا پول بدست نمی‌آورند؟ 

هیپیاس: تردید نیست. 

سقراط: آموزگار قابلیت انسانی هم باید در شپر‌هاشی که 
قواتین خو بی دارند محترمتر از همه‌جاشمرده شود و پول بیشتی بدست 
بیاورد تا در سیسیل واینیکوس. پس درست‌گرامی» سخن ترا چگونه 
توجیه کنیم؟ 

هیییاس: سقراط. در اسپارت رسم براین نیست که قوانین را 
تغییر دهند یا پسران را جن به روش کېن تربیت کنند. 

سقراط: چه می‌گوئی؟ در اسپارت رسم براین است‌که کار نادرست 
بکننه نه کار درست؟ 

هیپیاس: نه سقراط» چنین نگفتم. 

سقراط؛ مگر کار درمت آن نیست که جوانان را نيك تربیت کنند 
نه بد؟ 

هیییاس: درست است. ولی قانون به‌ایشان اجازه نمي‌دهد که روش 

بیگانگان را بپذین‌ند» و یقین‌یدان که اگ در آنجا تحصیل پول از راه 
تربیت جوانان مپسر بودمن بیش ازهمه پرل بدست می‌آوردم زیرا هرگاه 
که من در آنجا سخن می‌رانم همه شادمان می‌گردند و زپان به‌ستایش‌من 
می‌کشایند. ولی چنانکه گقتم پول درآدردن از این راه خلاف قانون 
است. 


سقراط: هیپیاس» به‌عقید؛ُ تو قانون را برای آن می‌نمپند که به 
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جامعه سود برساند یا زیان؟ 

هیپیاس: البته برای آنکه سود بر‌ساند. ولی گاه هم زیان می‌رساند 
و آن هنگامی است که‌خود قانون بد باشد. 

سقر اط: چکونه! مکی قانونکزاران قانون را بدین منظور وضع 
نمی‌کنند که بزرگترین منشاً نیکی پرای جامعه باشد و مگر جامعه‌ای 
بی‌قانون می‌تواند سامان پذ‌یرد؟ 

هیییاس: در آین‌باره حق‌پاتست. 

سقراط: پس اکر کسانی که دست به‌کار قانونگزاری مي‌زنند 
در شناختن «خود نيك»۲ به خطا روند درشناختن «خود قانون»4 نیز په 
اشتياه خواهتد افتاد؟ 

هیپیاس: سقراط» راستی همین است‌که تومی‌گوئی. ولی مردم 
چنین نمی‌اندیشند. 

سقراط: کدام مردم؟ کسانی که می‌دانند يا آنان که نمی‌دانند؟ 

هیییاس؛ مقصودم عامة مردم است. 

سقراط: عام مردم حقیقت را می‌دانند؟ 

هیبیاس: نه. 

سقراط: گمان می‌کنم کسانی که حقیقت را می‌دانند. محتقدند 
که هرچه برای آدمیان سودمند است موافق فانون است و هرچه زیان 
دارد مخالف قانون؟. تو در این‌باره چگونه می‌اندیشی؟ 

هیهیاس: تصدیق مي‌کتم که راستی همین است. 

سفراط: پس حقیقت همان است که دانایان می‌گویند؟ 

هیبیاس: البته. 

سقر اط: و معتتدی که سود اسپارتیان در این است که فرژندان 
خویش را به روش تو» که برای آنان روشی بیگانه است» تر بیت‌کنند نه 
به‌روشی که خود دارند؟ 

هیییاس: آری من چنین می‌گریم و حق نیز پا من است. 

سقراط: و تمدیق می‌کنی که سودمند همیشه موافق قانون است؟ 

هیییاس: آری. 

سقراط: پس معتقدی که رفتار اسیازتیان آن‌گاه موافق خواهد 


عبییاس (بز ر کك) ۵۷۳ 
یود که پگذارند فرزندانشان را تو تربیت کنی درحالی که اگر تربیت 
آتان را خود به‌عیده بگیرند رفتارشان مخالف قانون خواهد بود بسه 
شرط آنکه روش تربیت تو برای آنان براستی سودمندت باشد؟ 

هیپیاس: سشراط» روش من بی‌کمان صودمندتر است. 

ممراط؛ پس مردمان اسپارت چون مزدی به‌تو نمی‌دهند و فز تدان 
خود را به‌تو نمی‌سپار ند خلاف قانون رفتار می‌کنند؟ 

هیییاس: تصديق می‌کنم که راستی همین است زیرا این سخن په 
سود من است و از این رو نباید خلاف آن چیزی بگویم. 

سقراط: دوست گرامی» چنین پیداست که اسپارتیان بررخلاف 
شپرتی که به تبعیت از قانون دارند مردمانی قانون‌شکن‌اند. ولي 
بگذار از این مقوله بگذريم و بگوببينم آنان چه هنگام ترا می‌ستایند 
و از شنیدن سخنانت شادمان می‌شو ند؟ هنگامی که درباره ستارگان و 
اجرام آسمانی سخن می‌کوئی؟ 

هیپیاس: نه, به این موضو ع اعتتائی ندار ند. 

سقراط: به شنیدن مسائل هندسی اشتیاق دار ند؟ 

هیییاس: به هيچ‌وجه. حتی بیش آنان از شمردن اعداد نیز 
نائوانند. 

سقراط: پس چنین می‌نماید که به مسائل ریاضی هم دلبستگی 
ندار ند. 

هیییاس: نه. ندارند. 

سقراط: گمان می‌کنم ترا يدان جت می‌ستایند که بیتر از همه 
می‌توانی درپارة ممانی حروف و مجاها و مقیاس هجاها و ارتباط آهنگپا 
سخن بگوئی. 

هبییاس: نه, به آن مساثل نیز دلیستگی ندار ند. 

عقراط: پس خود یگو که په چه ملت ترامی‌ستایند و به‌کدام 
سخنانت با اشتیاق گوش فر! می‌دهند چون دیگر چیزی به‌ذهن من نمی‌آید. 

هیییاس: سقراط» اسپارتیان به‌شنیدن سر‌گذشت اقوام و پمپلوانان 
کپن و چگونگی پیدایش شپرها و داستانهای روزگاران گذشته شائق‌تر 
از مر چیزنه و برای خاطی آنان تاچار شده‌ام این‌کونه مطالب را به 


YA 
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دقّت فراگیرم و از پر کنم. 

سقراط: پس شکرکن که نمی‌خواهند نام پادشاهان و قانونگزاران 
ما را از سولون تا امروز به آنان بکوثی وکرته برای آموختن و از 
پی‌کردن هم آن نامپا په‌ر نج می‌التادی. 

هییپیاس: چه گنتی؟ من می‌توانم پنجاه نام را بايك بارشنیدن از 
برکنم و بگویم. 

سقراطظ: حق باتست. فراموش کرده بودم که حافظه‌ای نیرومند 
داری و بی‌سبب نیست که مردم اسپادت وجود ترا یا معلومات فراوانی 
که در سینه‌داری مفتتم می‌شمار ند و ترا لازم دارند همچنانکه کودکان 
پیرز نان را لازم دارند تا به‌آنان انسانه‌هائی دلکش یکو یند. 

هیییاس: آری چنین است. ولی چندی پیش در یارۂ کارهای زیبائی 
هم که جوانان باید بکنند به‌تفصیل سخن گفته و مورد ستایش فی‌اوان 
قرار گرفته‌ام. در این موضو غ خطایه‌ای شیوا آماده دارم که درفصاحت 
نظیر نداره و بسیار شنيد‌نی است. خطابه تقریباً چنین آغاز می‌شود که 
پس از شکست ترویا نئوپتولموس از نستور می‌پرسد جوانان چه 
کارهائی باید در پیش گیرند تا براقران خود پر‌تری يابند. در اینجا 
نستور سخن می‌آغازد و کارهای زیبا را برمی‌شمارد. با این خطابه 
اسپارتیان را شیفتۀ خود ساخته‌ام و می‌خواهم دراینجا نیز تأثیی آن را 
بیازمایم و به‌خواهش او کیدوس پسر آپماندوس قرار گذاشته‌ام آن را 
پس‌فردا در مدرسة فیدامتراتوس بخوانم و گذشته از آن سخنان‌شنیدنی 
دیکری هم به‌میان خواهد آمد. پس تو نیز بپا و از دوستانت هی کدام 
را که اهل این مطالب هستتد با خرد بیار. 

سقراط: هیپیاس, اگر خدابخواهد خواهم‌آمد. ولیاکنون می‌خواهم 
در همان موضو ع سوّالی از تو بکنم چون این مطلب را درست به‌موقع 
بیادم آدردی. پریروز در مجلسی هنگامی که در اثنای سخن برخضی 
چین‌ها را زشت می‌خواندم و نکوهش می‌کردم و برخی را زیبا می‌شمردم 
و می‌ستودم کسی نکته‌ای از من پرسید و شرمسارم کرد. گفت: «سقراط, 
از کجا می‌دانی که چه زیباست و چه زشت؟ اگر می‌دانی پس بگو که 
زیبا چیست؟» چون از ساسعخ تابوان بودم درماندم و هنگامی که از 


هیپیاس (بز ر گک) 7۵ 


مجلس بیرون آمدم سخت برآشفته بودم و مېد کردم که همینکه دستسم 
به دامن یکی از شما خردمندان برسد پاسخ این مسأله را بیاموزم و 
آن‌گاه به‌نزد آن مرد پروم و او را به‌مبارزه بطلبم. پس می‌بینی که به 
هنگام رسیده‌ای و خواهش دارم به تفصیل بگوئی که «زیباه چیست و 
به پرسشپائی که خواهم کرد پاسخ بدهی تادربارة زیبائی حقیقت را 
ییاموزم و بار دیکر مایة ريشخند مردمان نشوم. یقین دارم که این 
مطلب را نيك می‌دانی و این مسأله از معلوسات فیاوانی که درسینه‌داری 
جزء ناچیزی است. 

هیبیاس: آری سقراط. این مساله مطلب کوچکی است و تشریح 
آن زحمتی ندارد. 

سقراط: پس آن را یه آسانی به‌من خواهی آموخث و از این پس 
در ہر اہر هیچ کس در نخواهم ماند. 

هیییاس: البته چنین است وگر نه مردمان حق داشتند حرفة مرا به 
دیدةٌ حقارت بنگ‌ند. 

سقراط: هیپیاس يه هرا سوگند که مژدۀ خوبی دادی و من و تو 
آن مرد را از پای درخواهیم آورد. ولی آزرده نخواهی شد اگ خود را 
به‌جای آن مرد بگذارم و به پاسضپائی که خواهی داد ایراد بگیرم تا مرا 
کاملا و رزیده‌سازی؟ من در ایرادگرفتن تا اندازه‌ای مهارت دارم و اگر 
آزرده نشوی به سخنان تو خرده خواهم گرفت تا مطلب از هر جنبه روشن 
شود و من آن را نيك پیاموزم- 

هیپیاس: چه عیب دارد. ایراد بگیر. زیا چنانکه گفتم این مسأله 
آسائتر از آناست که می‌پنداری. ولی ميل دارم مطالبی مہمتر و 
دشوارتر از این به‌تو بیاموزم تا هیوکس نتواند در بحث بتو چیره 
شود. 

سقراط: اگر چنین کنی سپاسگزار خواهم بود. پس اکنون اجازه 
بده خود را به‌جای آن مرد بگذارم و سوّال کنم. فررض کن خطابه‌ای را که 
آماده داری»ء خوانده وهت‌ها وکارهای زیبا را ہں‌شمر‌ده‌ای و آن مرد سخن 
ترا تا کلمۀ واپسین شنیده و اينك نخستین‌پرسشی که می‌کند دربارة 
«زیبا» است. می‌گوید: «ای بیگانة اهل الیس» عادلان به‌علث صدالت 


YAY 
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عادل‌اند یا به ملتی دیگر؟» هیپیاس» فرض کن من آن مردم که چنین می 
پن‌سل » و پاسخ بن 

هپپیاس؛ پاسخ این است که آری» علت حادل بودن آنان عدالت 


سقر اط: پس عدالت؛ چیزی است که به راستی وجود داره؟ 

هیییاس: البته. 

سشراط: هم خردمندان تین در پرتو خردمندی خردمندند» و هم 
چیز‌های خوب در پرتو «خود خوب» خو بند؟ 

هیییاس: بدیپی است. 

سفراط: پس علت چنان بودن همه آنا چیزی است که و جود دارد 
نه چیزی که وجود ندارد؟ 

هیییاس: البته چیزی است که وچود دارد. 

سقراط: همه چیزهای زیبا نیز در پرتو «زییاه زیبا هستند؟ 

هیپیاس: بی‌گمان. 

سقراط: و «زیباه چیز معینی است که وجود داره؟ 

هیییاس: البته چیز ممینی‌است و وجود دارد. 

سقراط: اکنون آن مرد می‌پر‌سد: ای بیگانه» بگو ببینم «زیسا» 
چیست؟ 

هیییاس: سقراط. آن مرد می‌خواهد بداند که چه چیز زیباست؟ 

سقراط: نه هیپیاس» سوال "و این نیست. بلکه می‌خواهد بداند 
که خود «زییا»۱! چیست. 

هیپیاس: ميان آن دو چه فرق است؟ 

سقراط: فرقی میان آنبا نم‌بینی؟ 

هیپیاس: نه فرقی نیست. 

مقراط؛ البته تو بہت می‌دانی. ولی دوست من» نيك‌بنگر: سوال 
او این نیست که چه چیز زیباست. بلکه این است که «زیبا» چیست. 

هیپیاس: اکنون فپمیدم و چنان پاسخی خواهم داد که خاموش 
شود و دیگر نتواند ایرادی بگیرد. سقراط؛ اگ یخواهیم به‌اوپاسخی 
درست بدهیم پاید بکوئیم؛ دختر زییا زیباست. 
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سقراط: هیپیاس یه سگت سوگند که پاسخی زیبا و شایسته 
دادی. پس اگر من نیز همین پاسخ را به او بدهم سخنم درست خواهد 
بود و هیچ کس نخواهد توانست برآن ایرادی بگیرد؟ 

هیییاس: مسقراط» براین پاسخ ایرادی نمی‌توان کرفت زیر اسخنی 
است که همه تصديق می‌کنند. 

سقراط: شاید. ولی هیپیاس, بگذار دراین سغن تاملی بیشعس 
کنیم. گمان می‌کنم آن مرد پس از آنکه پاسخ مرا شنید خواهد گفت: 
سقراط» نزدیکتں بیا و پاسخ این سوال را هم بده. همه چیز‌هائی که 
زیبا می‌شماری» در صورتی زیبا توانند پود که خود «زیبا» وجود داشته 
باشد؟ در پاسخش خواهم گفت: آری؛ اگر تصدیق کنیم که دختی زیبا 
دزیبا» است» ناچار باید یکوئیم که همه چیزهای زیبا زیبائی خود را 
از او دارند. 

هیییاس: کمان می‌کنی آن مرد جرآت خواهد کرد ایرادی بگیرد و 
ادعا کتد که پاسخ تو درست نیست؟ و اگ چنین ادعائی کند سخنش 
بی‌ممتی نخواهد بود؟ 

سقراط: هیپیاس. دراینکه جرأت خواهد کرد تردید ندارم. دلی 
اینکه آیا سخنش بی‌ممنی خواهد بود یانه» هم‌اکنون روشن خواهد شد. 
می‌دانی آن مرد پس از آن چه خواهد گفت؟ 

هیییاس: نه: 

سقراط: خواهد گفت: سقراط. مگ مادیان زیباء که خدا هم 
بدین صفت ستوده است» زیبا نیست؟ هیپیاس. به‌این سوال چه پاسخ 
بدهیم؟ پاسخی داریم جن اینکه بگوئیم بادیان زیبا هم «زیبا» است؟ یا 
می‌توانیم منکر زیبائی چیزی زیبا بشویم؟ 

هیبیاس؛ سقراط» حق پا تست و خدا تین حق دارد مادیان را 
بستاید زیرا مایاشهای شیر ما پراستی زیبا هستند. 

سقراط: آن‌گاه آن مرد خواهد گفت: چنکث زیبا هم «زیباه است؟ 
هیپیاس. به‌اين سوّال چه پاسخ خواهیم داد جزاینکه بگوئیم: آری» چنین 


امست. 


هیپیاس: پاسخ ما همین خواهد بود. 
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سقراط: من آن مرد را نيك می‌شناسم و می‌داتم که پی‌در نگت 
خواهد گفت: مگ دیکث سفالی «زییا» نیست؟ 

هیبیاس: سقراط این مرد عامی کیست که در بحثی جدی این‌گونه 
سغنان مامیانه به‌میان می‌آورد؟ 

سقراط: میپیاس» چاره چیست؟ مردی است عامی و ساده‌لوح که 
از ظرافت بوئی نبرده و به‌هیچ چیز جن حقیقت اهتنا نداره. ولی 
ناچاریم پاسخ اد را بدهیم و پیش از آنکه تو نظر خود را بگوئی اجازه 
بده جوابی را که به‌عقيدة من باید داد پیان کنم. اگر پرسش او راجع 
بە‌ظرفی سفالی باشد که به‌دست کوزه‌گری استاد ساخته شده و نيك پخته 
گردیده است باید گفت آری» این دیکث سفالی زیباست. زیر! چیزی 
را که زیباست تمی‌توان نازیبا خواند. 

هیبیاس: درست است. 

سقراط: پس آن مرد خواهد گفت: «سقراط و هیپیاس. دیگث 
سفالی زیبا نین «زیبا» است؟ پاسخ بدهید!» 

میبیاس: سقراطء درست است که دیگث هم اگ زیبا ساخته شده 
باشد زیباست ولی چنان ارجی ندارد که آن را بادختی یامادیانی زیبا 
براپر بشماریم و زیبا پخوانيم. 

سقراط: می‌دانم چه می‌گوئی. می‌خواهی به‌آن مرد بگوئیم: «مگر 
نشنیده‌ای که مراکله‌ایتوس۱۱ گفته است زیباترین بوزینه‌ها درمقام 
مقایسه با آدمیان زشت است ممچنانکه به‌قول هیپیاس زیباترین دیکپا 
در مقام مقایسه با دختران ژیبا زشت می‌تماید؟» هیپیاس» به‌هقيدة تو 
باید چنین پاسخ بدهیم؟ 

هیییاس: آری سقراط این پاسخ درست اسث. 

سقراط؛ یتین دارم که آن مرد پس از شنیدن پاسخ ماخواهد گفت: 
«سقراط» اگ دختران را ہا خدایان مقایسه کنیم نتیجه جز آن خواهه 
بود و زیباترین دختران زشت‌نخواهند نمود؟ مکی مقصود هراکله‌ایتوس» 
که به‌قولش استناد جستی» این نیست که خردمندترین آدمیان در مقام 
مقایسه با خدایان بوزینه‌ای بیش نیستء خواه به‌دانش و خرد و خواه 
به زیبائی؟» پس. میپیاس کرامی. باید تصدیق کنیم که دختران زیبا 
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در مقام سنجش باخدایان زشتند؟ 

هیییاس: منک این حقیتت نمی‌توان شد. 

مقراط: ولی اکر این‌حتیتت را تصدیق کنیم آن مرد خواهد 
خند‌ید و خواهه گفت «میقتراط» به‌یاد داری که چه پرسیدم؟» خواهم گفت 
دالبته پیاد دارم. پرسیدی که خود زیبا چیست.» خواهد گفت: «بااینکه 
سوال من راجع به‌خود زیبا پود تو در پاسخ چیز‌هائی را نام یردی که 
به‌تصدیق خودت» هم زیبا هستند و همز شت»» و من ناچار خواهم شد 
بکویم: «آری حق با تست». هیپیاس, اکر به‌جای من بودی پاسخی دیگر 
می‌دادی؟ 

هیپیاس؛ نه» من نیز همان پاس را می‌دادم زير حق یاادست و 
آدمیان درمقام ستجش یاخدایان زشتند. 

سقراط: آن‌گاه خواهد گفت: داگ پرسیده بودم آن چیست که 
هم زیباست و هم زشت» و تو چنان پاسخ می‌دادی پاسخت درست بود. 
دلی اکنون هنوز به‌اپن‌عقيده‌اي که خود زیباء که هرچین فقط در 
صورتي‌که از آن بپره‌ور شود زییا می‌گردد» دختر پا مادیان یا چنگت 
امست؟» 

هیییاس: سقراط» اک مقصود او این است به‌آسانی می‌تسوان 
پاسخ داد که خود زیباء که همه‌چیز زیبائی خود را از آن دارند» چیست. 
چنین می‌نماید که آن مرد بسیار ساده‌لوح است و نمی‌داند کدام‌چیزها 
زیبا هستند. اگر یگوئی «آن زییا که به‌دنبالش می‌گردی زراست» سو 
فرود خواهد آورد و ایراد نخواهد کرفت‌زیر! همه می‌دانندکه زر په‌هیچه 
افزو ده شود آن را زیبا می‌کند گرچه پیش از آن زشت بوده باشد. 

سقراط: ولی. هیپیاس گرامی» آن مرد را نمی‌شناسی ونمی‌دانی 
که چه‌قدر خرده‌گین است. 

هیییاس: بااینمه مجبور است که در بر ابر سخن‌حق تسلیم‌شودو گر نه 
همه به‌ریشش خواهند خندید. 

سقراط: ولی می‌دانم که در پرابر آن سخن تسلیم نخواهد شد وحتی 
به‌ریش من خواهد خندید و خواهد گفت: «ای مرد خودپسند» فایدیاس 
را هترمند کوچکی می‌دانی؟» و تاچار خواهم گفت: نه. 
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هیپیاس: البته یاید چنان بگوئی. 

ستراط: اگ تصدیق کنم که فایدیاس هتی‌مندی بزرکت بوده 
است» خواهد گفت «کمان می‌کنی فایدیاس چیزی را که تو زیبا مي‌نامی 
نمی‌شناخت؟» خواهم کفت «مقصودن چیست؟» خواهد گفت «می‌دانی که 
فایدیاس چشمپا و روی و دستمیا و پاهای پيکرة آتنه را از عاج ساحت نه 
از زر. می‌پنداری به‌علت نادانی چنان کرد چون نمی‌دانست که زر به 
هرچه بپیو ندد زیبا می‌سازد؟» هیپیاس» اگر چنین بپرسد چه بکوئیم؟ 

هیییاس: پاسخ این سخن دشوار نیست. خواهیم گفت فایدیاس‌حق 
داشت چنان کند ژیرا هرچه از عاج ساخته شود زیباست. 

ستراط: خواهد گفت: «پس چرا چشممهای بی » را از سنت 
ساخت نه از عاج؟ یابعتتقدی که سنگث زیبا نیز «زیبا» است؟» هیپیاس. 
چه بکوئیم؟ تصدیق کنیم که سنگث نیز «زیبا» است؟ 

هیییاس: البته تصدیق می‌کنیم که سنگث نیز اگ در مقام‌متتاسب 
پکار رود زیباست. 

سمراط؛ واگ در مقام نامتناسب بکار رود زشت است؟ اجازه 
می‌دهی که این کته را نیز تصدیق کنیم؟ 

هیبیاس: آری» تصدیق کن که اگر نامتناسب باشد زشت است. 

ستراط: خواهد گفت: «پس اگر در چیزی عاج و طلا را در مقام 
متناسب بکار بر‌ند آن چیز زیبا می‌تماید و گر نه زشت؟» این سخن را نیز 
تصددیق کنیم؟ 

هیپیاس؛ البته پاید تمدیق کنیم که اگر چیزی با چیسن دیگی 
متناسب افتد آن را زیبا می‌کند. 

سقراط: آن مرد خواهد گفت «اگر در آن دیگ سفالی که پیشتر 
درباره‌اش سخن گفتیم؛ آشي‌بپزيم متناسبتي آن است که آش را با قاشق 
ژرین به‌هم بزنیم یا باقاشقی از چوب انجیر؟» 

هیییاس: سقراط» این مرد عانی کیست که‌نامش را نمی‌گوئی؟ 

سقراط: اگر ناش را هم بگویم نخواهی شناخت. 

هیییاس: ولی تاکنون این‌قدر شناخته ام که مردی عامی و ساده‌لو ح 


است. 


هیپیاس (بزر کک) ۵۸۱ 


سقراط: حق‌داری. با اوبحث کردن دشوار است. ولی پاسخش 
را چگونه باید داد؟ برای دی سفالی و آش کدام قاشق متناستس است؟ 
گمان می‌کنم قاشقی‌که از چوب انجی‌ساخته شده باشدمتناسبتس است‌چون 
آش را خوشبو می‌کند و دیکث را نمی‌شکند و آش را نمی‌ریزه و آتش را 
خاموش نمی‌کند و کسائی را که منتظر خوردن آشند از غذائی گوارا 
محروم نمی‌سازد و قاشق زرین ممکن است سیب همه آن زیانپا شود. 
پس اگر موافقی بگذار به‌آن مرد بگوئيم قاشق چوبین مثناسیتر از 
قاشق زرین است. 

هیپیاس: البته متناسبتی است. ولی میل ندارم پامردی که چنین 
پرسشبانی می‌کند گفت‌و گو کنم. 

سفر اط: حق‌داریدو ست‌گرامی. برای‌توکه‌جامه‌ای گرانبها بر تن 
و کنش به‌پاداری و به‌دانش و خردمندی در مس‌امس یو نان انگشت‌نمائی» 
شایسته نیست که خود را بدان‌گونه سخنمبا بیالائی. ولی من مائمی 
نمی‌بیتم که با او گفت‌و گو کنم. پس درممی را که به‌من می‌دهی ناتمام 
مگذار و برای خاطي من پاسخ پرسشپای او را بده. آن مرد خوامه 
گفت «اگر قاشق چو بین متناسبتر است پس باید زیباتش باشد». 

هیییاس: سقراط» چون تصدیق کرده‌ای که متناسب زیباتر از 
نامتناسب است... 

سقراط: پس باید تصدیق کنم که قاشق چوبین زیباتر از قاشق 
زرین است؟ 

هیییاس؛ ستراط» می‌خوامی بگویم که به او چه پاسخ بايد بدهی 
و زیبا را چگونه باید وصف کنی تا از سخن‌درازی او رمائی‌یابی؟ 

سقراط: البته می‌خواهم. ولی نخست پاسخی را که‌در بارة قاشقا 
باید داد به‌من بیاموز. کدام يك را بايد متناسبتر و زیباتر بخوانم؟ 

هیییاس: اگر میل داری بگوقاشق چوبین متناسبتر وزیباتر است. 

سقراط: با این پاسخ آشکار شد که زر زیباتس از چوب انجیر 
نیست. اينك سخن تازه‌ای را که می‌خواستی بیان کنی بیارو بگو که خود 
«زیپا» چیست؟ 

هیبیاس: کوش فرادار تا بگویم. در پاسخ این سوال که «زیباه 


۳۹1 
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چیست» باید چیزی را نام ببريم که هیچ‌گاه و در هیچ‌جا و در مقام 
مقایسه با هیچ چين و به‌دیدۀ هی کس زشت تنماید. 

سفراط؛ آفرین هیپیاس! مقصود مرا نيك دریافته‌ای. 

هیییاس: اک به‌سخنی که خواهم کفت کسی ایرادی بکیرد اعت‌اف 
خواهم کرد که میچ نمی‌دانم. 

سقراط: پس زودیگو و منتظرم مگذار. 

هیییاس: هميشه و در همه‌جا وبرای همه کس زیبا آن است که 
توانگ و تندرست پاشد و به مر بلندی همری دراز یس برد و پدر و مادر 
خویش را موافق رسوم و آداپ په‌خاك پسپاره و خود نیز به‌سالخوردگی 
پرسد و چون درگذ‌رد فرزندانش با عزت و حرمت به‌خاکش سپار ند. 

سقراط: هیپیاس, خوب گفتی و سخنی بزرگت درخور شان خویش 
آو ردی. به‌هرا سوگند که از این سخن لذت بردم ولی بیم آن دارم که با 
این پاسخ نین نتوانم دهان آن مرد را بېندم و بیش از پیش به‌ریشم بخندد. 

هبیباس: ولی از این خنده طرفی نخوامد بست. چه اگی نتواند 
ایرادی بجا بگیرد و به خندیدن اکتفا ورزد همه مردم به‌ریشش خواهند 
خند ید . 

سقراط: شاید. ابا می ترسم به خندیدن اکتفا نورزد... 

هیییاس: بلکه؟ 

سقراط؛ بلکه اگر چوبی به دستش باشد بجانم بیفتد و مرا نند 
مگ آنکه بی‌در نگ بگریزم. 

هیییاس؛ چه‌می‌کوئی؟ مگ آن مرد خواجۂ تست و اگی ترا یز ند 
به دادگاهش نمی‌بیند و به‌سزایش نمی‌رسانند؟ یا در شر شما قانون 
و مدالت نیست و هر‌کسی می‌تواند دیگران را بز ند؟ 

سقر اط؛ نهء چنین نیست. 

هیییاس؛ پس به‌سز ايش می‌رسانند چون حق ندارد ترا بز ند. 

ستراط؛ اگر چنان پاسخ دهم به‌عقیده من حق دارد بز ند. 

شیییاس: اگ‌عقیدهات چنین است من نیز معتقدم که حق‌داره 
ترا تنبیه کند. 

سقراط: اجازه می‌دهی پگویم که اگر چنان پاسخ دهم چر احق‌داره 


هیهیاس (بز ر گك) رن 


مر‌ابزند؟ یا تو نیز می‌خواهی مرا بز نی پیش از آنکه دفاعم را پشنوی؟ 
هیپیاس: هرچه می‌خواهی یگو ولی مقصودت را روشنتر بیان کن. 
سقراط: پس اجازه بده باز خود را به جای او بگذارم تا 

سخنان عتاب‌آمیزی که‌خواهد گفت از زبان من نباشد. خواهد گنت 

«سقراط» در حین نغمه‌س‌ائی هم قواعد موسیقی را زیرپا می‌گذاری 

و باز می‌گوئی حق ندارم ترا یزنم؟» خواهم گفت: «مقصودت چیست؟» 

خواهد گقت «بدین زودی سوال مرا از یاد بردی؟ پرسیدم خود «زیبا» 

یس که با هوچه پیانیزهه خواه که یافیا هرب با اوی با دا یا 

گفتار یا کردار پا شناسائی» به‌آن زیبائی می‌بخشد. بازتکرار مي‌کنم 

و به آواز بلند می‌پرسم که خود «زیبا»ه چیست؟ ولی تو فریاد مرا 

نمی‌شنوی چنانکه گوئی سنگث آسیا هستی که نه‌گوش دارد و نه فپم.» 

میپیاس: آزرده تخواهی هه اگر از ترس جان بگویم «من نین از هیپیاس 

چنین پرسیدم و خواستم بگوید آن چیست که هميشه و همه‌جا و برای همه 
کس زیباست و میپیاس آن پاسخ را بامن داد؟» هیپیاس گرامی» اکسر 

چنین بگویم از من نخواهی رنجید؟ 
هیپیاس: نه سقراط, زیرا یقین دارم که آنچه گفتم درنظر هم 

مردمان زییاست و همواره زیبا خواهد بود. 
سقراط: خراهد گفت «براستی درآینده هم زیبا خواهد بود؟» 
هیییاس: بی‌گمان. 
سعراط: سپس خواهد گت «در گذشته هم زیبا بود؟» 
هیییاس: البته زيبا بود. 
سقراط: آنگاه خواهد گفت «اين بیگان؛ الیسی ادعا می‌کند که 

برای آخیل و نیای او آیاکوس که فرزندان خدایان بودند» و برای 

خود خدایان» زیبا آن است که پس از پدران و نیاکان خویش بهخاك 

سپرده شو ند؟» 
هیییاس: سقراط, این چه سخنی است؟ به آن مرد بگو از نسزد 

ما دور شود چون گفته‌هایش سراپا کنر است. 
سقراط: ولی بدتی از کفر آن نیست که ازکسی دربارۀ چيزي 

پر‌سشی کنند و او دربارة چیزی دیگر پاسخ دهد؟ 
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هیبیاس: شاید. 

سقراط: پس خواهد گفت «کافر تو ئی که می‌گوئی زیبا برای همه 
آن است که پدر و مادر خویش را به‌خاك سپارند و خود نیز يەدست 
فرز ندان به‌خاك سپرده شو ند. مک هراکلس جزء «همه» نیست؟ه. 

هیییاس: مراد من آن نبود زیرا آنچه گفتم دربارة خدایان صادق 


‌ ۰ 


نیست. 

سقراط: ددر بارة پپلوانانی که فرزندان خدایان نیستند صادق 
است؟» 

هیپیاس: البته در بارة آنان صادق است. 

سقراط: «پس آنچه گفتی در مورد تانتالوس و داردانوس وزئوس 
زشت است و در مورد پلوپس و دیگر پپلوانان زیبا؟» 

هیپیاس: آری» چنین می‌نماید. 

سقراط؛ خواهد گنت «پس تصدیق می‌کنی که به‌خاك مپردن 
پدر و مادر و به‌خاك‌سپرده‌شدن بهدست فرزندان گاه زییاست و گاه 
زشت و از این‌رو نمی‌توان گفت که برای همه‌کس زیباست. این تعریق 
نیز به‌س‌نوشت دختر زیبا و دیگك زیبا دچار گردید و معلوم شدىضحك تر 
از آنباست زیرا موضوع آن چیزی است که برای گروهی زیباست و 
برای گرو هی دیگی زشت. پس می‌بینی که امروز هم نمی‌توانی پاسخ 
سوال مرا بدهی و یکوئی که‌زیبا چیست.» آری» اگر چنان پاسخ 
دهم مرا با این سغنان سرزنش خواهد کرد. هیپیاس کرامی» آن مرد 
بیشتس اوقات با من چنین گفت» گو می‌کند. ولی گاه هم گویا از ساده‌لوحی 
من به‌رحم می‌آید و برمن دل می‌سوزاند و برای اینکه به‌من یاری کند» 
خود پاسخ سوال را می‌دهد و آن‌گاه از من می‌پرسد که آیا «زیبا»ه همان 
است یا نهء و اگ بحث دربارة موضوعی دیگر باشد تعر‌یفی به‌میان 
می‌آدرد و می‌پرسد که این تمریف با آن موضوع منطبق است يا نه. 

هییباس: مثلا چگو نه؟ 

سر اط: مثلا می‌گوید «سقراط ازاين سخنان بی‌معنی‌دست بردار 
و این پاسخپا را به‌يك‌سو بنه و یجای آنا به‌نکته‌ای که می‌گويم گوش 
فرادار: اندکی پیش سخن از زر به‌میان آدردی و گفتی زر هرجا که 


هیپیاس (بزر کث) ۵4۵ 
متتاسب بکار رفته باشد زیباست وگرنه زشت. و این قاعده را در بارة 
همه‌چیز صادق‌دانستی. اکنون نيك پنگر. شاید همین متناسب. و بطور 
کلی خود تناسب» زیباست؟» عادت من براین است که سخنان او را 
تصدیق کنم چون نمی‌دانم درپاسخ او چه بگویم. هیپیاس, عقید؛ تو 
چیست؟ تناسب به‌مقيده تو نیز زپیاست؟ 

هیپیاس: آری براستی زیباست. 

سقراط: پس بگذار این نکته را نيك بررسی کنیم تا ماه 
نگردیم. 

هیییاس: البته باید بررسی کنیم. 

سقراظ: تناسب در هرجا باشه سبب می‌شود که هرچه از آن 
بپره دارد زیبا بنماید یا براستی زیبا باشد؟ 

هیییاس: به‌نظر من چنین می‌آید که... 

سقراط: مرادم از اينکه گفتم سبپ می‌شود چیزی زیبا بنماید 
این است که مثلا مردی زشت اندام اگر جامه و کقشی بپوشد که 
اتدامش را بیاراید زیبا می‌نماید. چنین نیست؟ پس اگر تناسب سبپ 
شود که چیزی زیباتر از آنچه هست بنماید. باید گفت تناسب نومی 
فی‌یب‌است نه آنچه به‌دنبالش می‌گرديم. آنچه ما می‌جوئیم چیزی است که 
هم چیز‌های زیبا به‌ملت بپره داشتن از آن زیبا هستند همچنانکه هم 
چیز‌های بزرکت به‌علت بېره داشتن از خود «بزرگی» بزرگند. زیوا 
بزرگی صبب می‌شوه که آن چیز بزرگث باشد هرچند بزرکت نتماید. 
مراد ما از اینخه می‌پر‌سيم «زیباه چیست» این است که می‌خواهیم 
بدانیم آن چیست که هرچه از آن بهره دارد زییاست هرچند زیبا نتماید. 
پس آنچه می‌جوئيم نمی‌تواند تناسب باشد زیرا تناسب» چنانکه دیدیم. 
سیب می‌شود که چیز‌ها زیباتر از آنچه هستند بنمایند و مانع می‌شود 
ازاینکه هرچین چنانکه هست نمایان گردد. با بی‌خواهیم بدانیم آن 
چیست که سبب می‌شود چیزی براستی زیبا باشد, خواه زیبا بنماید و 
خواه نه. 

هییباس: ولی سقراط. تناسب با هر چه پیوند یاید سبب می‌شود 
که آن چین هم زیبا باشد و هم زیبا بنماید. 


۳۹۴ 
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سقراط: اگر چنین‌باشد ممکن‌نیست‌که‌چیزهای زیبا ژیبا تنماید 
زیرا سیب نموه را در خود دار ند. 

هیپیاس: درست است. 

سقراط: هم اشيا ررسوم رکارمائی که براستی زیبا هستنشد 
همیشه و به‌دید؛ همه‌کس زیبا می‌تنماپند و همه مردم آنپا را به‌زیبائی 
می‌پةیرند؟ مکی هرروز با خلاف این امس مواجه نمی‌گرديم و نمی‌بینیم 
که ميان مردمان و چامعه‌ها ذدراین باره اختلاف است و این اختلان در 
پیشتر اوقات به‌دشمنی و نزاع می‌کشد؟ 

هیییاس: حق با تست واختلاف مردمان برسر این موضوع بیش 
از هي مورد دیگی است. 

سقراط: اگی چین‌های ژیبا دميشه و در نظر همه‌کس زیبا میت 
نمودند چنین نمی‌شد» واگ «زیباء تناسب بود و سیب می‌گردید که 
چیزها زیبا باشند و زیبا بنمایند. هرچیز زیبا هميشه و در نظر همه 
کس زیبا می‌نمود. پس اگر تتاسب سبب می‌شود که چیز‌ها زیبا باشند. 
باید تصدیق کنیم که تناسب همان «زیباه‌ست نه چیزی که سبب می‌شود 
که چیزها زیبا بنمایند. ولی اګ تناسب سبب می‌شود که چیزها زیبا 
بنمایند باید بگوئیم تناسب آن نیست که می‌جوئیم زیا آنچه می جو یم 
چیزی است که مسب می‌شود چیزها براستی زیبا باشند. ولی هیپیاس 
گرامی» چين واحد هیچ‌گاه نمی‌تواند هم سبب هستی باشد و هم مسب 
نمود. پس در مورد تناسب باید یکی از دو شق را پگزینيم: یا آن را 
سیب زیبا بودن چیز ھا بدانيم پا سبب زیبا تمودن آنہاء 

هیپیاس: سقراط باید بکوئيم تناسب سبب می‌شود که چیز‌ها زیبا 


سقراط؛: دریفا که علمی که دربارةٌ زیبا یافته بودیم یکباره از 
دستمان گر یخت. زیرا عیان شد که تناسب غیر از زییاست. 

هییباس: آری گر یخت ولی تضپمیدم چگو نه گی پشت. 

سقراط: بااینہمه» دوست گرامی؛ تباید دست از طلب بداریم 
زیرا من هنوز امیدوارم که زیبا را خواهیم یافت. 

هیییاس: البته خواهیم یافت چون مسالهة دشواری نیست د بقين 


هیپیاس (بز ر گک) 0۸۷ 
دارم که اگر ساعتی تنا بمانم و بیندیشم تمریف درست را خواهم 
یافت. 

بقراط: هیپیاس می‌بینی که تاکتون باچه دشواریپائی رو برو 
شده‌ایم. پس لاف بیبوده مزن» تا مبادا زیبا آزرده شود و تندت پگ یزد. 
ولی نه» برمن بیخشای چون از این گنته پشيمانم و یقین دارم که‌اگی 
اندکی تتپا بمانی زیبا راخواهی یافت. بااینیمه, ترا به‌خدای بزرگت 
سوگند می‌دهم» بکوش تا بلکه آن را در حضور من بیابی واگر مانمی 
نمی‌بینی یگذار من نیز در این جست وجو با تو هماه شوم. اگسر 
توانستیم آن را بدست آوریم چه بپتر. ولی اگر کامیاب نشدیم من‌تسلیم 
مس‌توشت خود خواهم شد و تو در تنبانی به‌جست‌وجو خواهی پرداخت. 
اگر آن را اکنون با هم پیدا کنیم برای تو سودی دیک خواهد داشت 
زیرا از زحمت آسوده خواهی شد و من با پررسشپای مامیان؛ خود مایۀ 
دردسی تو نخواهم گردید و نخواهم پرسید که آنچه در تنپائی یافته‌ای 
چیست. اکنون به‌نکته‌ای که می‌گويم گوش فرا دار ولی نيك بنگر تا 
سخنی بی‌معنی نگویم.می‌گویم زیباچیزیاست که سودمندباشد. حلت‌اپنکه 
زیبا را چنین تمریف می‌کتم این است که می‌اندیشم عنخامی که چشم 
را زییا می‌خوانيم مرادمان چشمی نیست که توانائی دیدن ندارد بلکه 
چشمی است که توانائی دیدن دارد و از این‌رد سودمند است. 

هیپیاس: درست است. 

سقراط: همچنین است وقتی که می کو یم این تن برای دویدن 
زییاست و آن تن برای ثشتی کرفتن: و یا هنخامی‌که اسب يا خردس 
یا كبك را زیبا می‌خوانيم. این قاعده در بارة ظرفیا و وسایل باربری 
زمینی و درپائی» مانند کشتیہای باربری و جنگی» واسباب زندگی و 
آلات موسیقی و کارها و قوانین نیز صادق است وماهمه اتپا را يدان 
جپت زیبا می‌خوانيم که سودمندند. به عبارت دیگر هی یك از آنپا را با 
توجه به‌اینکه طبیعتش چگونه است و چگونه ساخته شده و چه وقت 
برای کدام منظور سودمند است زیبا بی‌شماريم و چیزی را که به‌هیچ 
کار نیاید زشت می‌دانیم. تو دراین باره عقیده‌ای دیگر داری؟ 

هیییاس: نه. من نیز با تو همداستانم. 


۹۴ 
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سقراط: پس حق داریم بکوئیم که هیچه سودمند است زیباست؟ 

هیییاس: آری. 

سقراط؛ من چنین می‌اندیشم که مرچه توانائی بر‌آوردن منظوری 
را دارد برای آن متظور سودمند است د هرچه فاقد آن توانائی امبت » 
بی‌فایده است. 

میییاس: درست است. 

سعراط: پس توانائی زیباست و ناتوانی زشت؟ 

هیپیاس؛ این سخن درست است و بمپترین دلیل درستی آن را در 
زندگی سیاسی می‌توان یافت زیرا درامور سیاسی و دولتی توانائی 
زییاتر از هر چیز است و ناتوانی زشت‌تر از همه چین. 

سقراط: خوب گقتی هیپیاس! پس بدین‌علت دانائی زیباترین 
چیز‌هاست و نادانی زشت‌ترین آنمها؟ 

هیبیاس: مکر تو جن این می‌اندیشی؟ 

سقراط؛ کمی‌درنگث کن. نگرانم که این سخن مارا به‌کجامی‌کشد؟ 

هیپیاس: چرا نگرانی؟ می‌بینی که استدلال تا اینجا درست پیش 
رفته اسث. 

سةراط: ای کاش چنین بود. به‌نکته‌ای که می‌گویم گوش فرادار: 

آیا ممکن است کسی کاری کند که نهدانش آن را دارد و نه 
توانائی آن را؟ 

همیبیاس: هر‌گز. چگونه ممکن است کسی کاری کند که توانا به 
کر‌دن آن نیست. 

سفراط: پس کسانی که به‌ر اد خطا می‌رو ند و بر‌خلاف میل خویش 
کار بد می‌کنند اگی توانائی آن را نداشتند نمی‌کردند؟ 

هیییاس: نه. 

سقراط: م‌دمان‌توانا به‌سبب‌ترانائی‌تو اناهستند نه به‌سبب‌ناتوانی؟ 

هپییاس: بدیہی است. 

سقراط: همه کسانی که کاری می‌کنند توانا به‌کردن آنند؟ 

هیییاس: البته 


سقراط؛ ولی چنانکه مي‌دانی هم مردنان بی‌آنکه تود بخواهند 


هیهیاس (بز ر گت) AA‏ 


مر‌تکب اشتباه می‌شو ند و کاربد بیشتی از کار خوپ مي‌کنند. 

هیییاس: درست است. 

سفراط: آیا می‌توانيم توانائی به‌بد کردن را سودمند و زیبسا 
پشماریم؟ 

هیپیاس: به میچ‌وجه. 

سقراط: پس هیپیاس آشکار شد که «زیباه توانائی و سودنندی 
تیست؟ 

هیییاس: ولی سقراط. توانائی بر کار خوب و سودمندی برای 
کارهای خوب» زیباست. 

سقراط : ولی آشکارا دیدیم که توانائی دسودمندی به‌هرحال و 
به‌خودی خود زیبا نیست و گمان می‌کنم روح ما مي‌خواست این نکته را 
بر‌ما عیان سازد که «زیبا» عبارتست از توانائی برکار نيك» وسودمندی 
یرای کارهای نيكث. 

هیپیاس: چنین می‌نماید. 

سقراط: ولی مگر این همان سود‌مند نیست؟ 

هپیاس: همان است. 

سقراط: پس تن‌های زیبا و قوانین زیبا و دانائی و هرچه پیشتر 
زیبا شمردیم» به‌علت سودمندی زیبا هستند؟ 

هیپیاس: روشن است. 

سقراط: پس زیبا همان سودمند امت؟ 

هیبیاس: البته. 

سقراط: مگر سودمند سبب نمی‌بود که «خوب» پدید آید؟ 

هیییاس: درست اسث. 

سقراط: هرچه اثری پدید آورد علت است. چنین نیست؟ 

هسياس: چنین است 

مقراط: پس زیبا علت خوب است؟ 

هیییاسس: بی‌گمان. 

سقراط: ولی ملت غیں از اثری است که از علت پدید می‌آید. 
زیرا هلت نمي‌تواند ملت علت باشد. برای اینکه مطلب روشنتر شود 


۵4° 
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بپتر است چنین استدلال کنیم: مگر نگفتیم که از علت اثری پدید 
هیپیاس: چنین گفتیم. 


سقر اط: الری که از علت پدید می‌آید مملول است ته علت. 
هیبیاس: پدیہی آفست. 


سقراط: پس معلول غیر از علت است؟ 
هیییاس: آری. 
سقراط: و علت» علت معلول است نه علت علت؟ 
هییپیاس: آری. 
سقراط: اکر «زیبا» ملت «خرب» باشد بای گنت «خوب» مملول 
«زیباء‌ست» و شاید ما زیبا را بدان جبت می‌جوئيم که معلول و نتیجه 
آن» یعنی «خوب» راء خواستاريم و معتقدیم که زیبا پدر خوب است. 
هیپیاس: خوب گفتی ستراط» مطلب همین است. 
سقراط: این نیز خوب است که می‌گويم پدر پس نیست و پسر 
پدر ئیست؟ 
هیییاس: آری» بسیار خوب است. 
سقراط؛ این نیز خوب است که می‌گويم معطول علت نیست و 
ملت معلول تیست؟ 
هیهیاس: آری» این نیز خوب است. 
سقراط: پس دوست گرامی» آشکار شد که خوب زیبا نیست و 
زیبا خوپ نیست. يا معتقدی که با وجود هم آن استدلالپا می‌توان 
آن دو را یکی دانست؟ 
هیبیاس: نه سقراط.» نمی‌توان» 


سقراط: از نتیجه‌ای که یدست آوردیم خرسندیم و از این پس 
خواهیم گفت خوب زیبا ئیست و ژیباخوب نیست؟ 


هیییاس: نه سقراط, من هیچ خرمند نیستم. 


سقر اط: من نیز آن سخن را کمتر از همه سخنانمان می‌پسندم. 
هیییاس: با تو همداستانم. 
ستراط: پس معلرم می شود هقیدءة کسانی که زیبا را سودمتدی و 


هیپیاس (بزر گک) ۵۹۱ 


توانائی به‌کار خوب مي‌دانند مضحك‌تر از سخن کسی است که دختر و 
مادیان را زییا می‌خواند. 

هیپیاس: چنین می‌نماید. 

سقراط: هیپیاس» من در مانده‌ام و نمی‌دانم يەكدام سو روی آورم 
و زيبائي را در کجا جستوجو کنم. تو چگونه‌ای؟ راهی می‌بینی؟ 

هیبیاس: نه سقر احط» در اين دم رامی نمی‌بینم. دلي چنانکه‌گفتم 
اگ اندکی تنا بمانم و بیندیشم یقین دارم که پاسخ مسأله‌را خواهم 
یافت. 

سقراط: ولی من آن‌مایه شکیبائی ندارم که منتظر شوم تا تو 
بروی و بينديشي. اند کي در نگ کن. چنين می‌نماید که مطلبی تازه به 
ذهنم رسیده: اگر بگوئيم هرچه برای ما ایجاد لذت می‌کند زیباست. 
بااین سخن می‌توانیم‌از معی‌که‌پیروز بدرآئیم؟ مرادم اینجا هرلذ‌تی نیست 
بلکه تنا لذتی است که از راه چشم ر گوش بدست مي‌آید. می‌دانی که 
ما از دیدن جوانان زیبا و نقشیای خرشر‌نگث و تصویر‌ها د پیکر»های 
زیبا د شنیدن آواز خوش و تغمة چنکت و خطابه شیوا و شعر خوب لدت 
می‌بریم. اگي در پاسخ آن مرد خرده‌گیر بگوئیم «زیبا لذتی است که از 
راه چشم و گوش بدست می‌آید» گمان می‌کنی بااین سخن می‌توانیم‌دهان 
او را ببندیم؟ 

هیییاس: سقراط. تعریف خوبی یافتی. 

سقراط: بگذار اندکی بیش بیندیشم. آیا ادعا خواهیم کرد که 
کارهای زیبا و قوائین زیبا چون برای ما از راه چشم و گوش لذت می 
آورند زیبا هستند؟ پا این چیز ها را از نوعی دیکر خواهیم شمرد؟ 

هیییاس: سقراط., شاید آن مید به‌اين ایراد بر نخورد. 

سقراط: هیپیاس, به‌سگگ سوگند. نمی‌توانم در برابرکسی‌که از 
او بیش از همه شرم دارم چنان و انمودکنم که‌سخن درست می‌گویم اگر 
پدائم که سشتم نادرست است. 

هیییاس: او کیست؟ 

سقراط: ستراط پسر سوفرونیکوس است که هیچ‌گاه اجسازه 
نمی‌دهد در یار مطلبی که نمی‌دانم چنان صخن یکویم که گوئی می‌دانم. 


۳۹۸ 


۳۹۹ 
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هیییاس: سقراط. اکنون من نیز دراین گمانم که زیبائی قوانین 
از نوعی دیکر است. 

سقراط: هیپیاس خاموش باش! چنین می‌نماید که ما بااینکه در 
جست‌وجوی زیا س‌گیدان ومانده شده‌ایم. هنوز امیدو اریم که از رامي 
دیگر به‌آن پس سیم ۰ 

هیییاس: مقصودت چیست؟ 

سقراط: گوش فرادار: شاید زیبائی قوانین و کارها را نیز از 
راه چشم و گوش درمی‌یابیم؟ بگذار آن نظریه را که گفتیم زیبا لذتی 
است که از راه چشم و گوش بدست می‌آید بررسی کنیم بی‌آنکه موضو ع 
قوانین ومانند آن را در نظ آوریم. اکی آن مرد بکوید « سقراط 
و هیپیاس, به‌چه ملت لدتہائی را که زیبا می‌خوانيد از دیگی لذتبا 
جدا می‌کنید و لذایدی را که از راه حواس دیگر بدست می‌آیند» مانند 
خوردن و نوشیدن و آمیزش جنسی» زیبا نمی‌شمارید؟ ادعا می‌کنید که 
این کارها لذت‌آور نیستند و لذت تنبا از راه دیدن و شنیدن حاصل 
می‌شود؟» بهاو چه پاسخ خواهيم داد؟ 

هیییاس: سقیاط, اگر چنان بپرسد تاچاريم تصدیق کنیم که آن 
کارها نیز لذت‌آور ند. 

سقراط؛ آن‌گاه خواهد گفت دیس چرا تام لذت را از آنمپا دریغ 
می‌کنید و منکر زیبائی آنپا می‌شوید؟» وما پاسخ خواهیم داد دا یه 
چای آنکه بگو ثیم خوردن‌لذت‌آور است بگوئیم خوردن زیباست یا بوئیدن 
بوی خوش دا به‌جای لذت‌آور زییا بغوانيم همه به‌ما خواهند خندید. از 
آمیزش جتسی نیز بااینکه همه آن را بسیار لذت‌بخش می‌دانند هميشه 
باید دور از چشم دیگران برخوردار شد تاکسی نبیند زیرا زشتترین 
چیزهاست.» میپیاس گرامی» اگر چنین بگوئیم آن مرد خواهد گفت 
«ءاکنون مقصودتان را دریافتم. آن کازها را چون مردنان زیبا نمی 
خوانند زیبا نمی‌شمارید. ولی از شا نپر‌سیده بودم که چه چیز در نظ 
مردمان زیباست بلکه پر‌سیده بودم که زیبا چیست». اگ چنان بگوید 
گمان می‌کنم ناچار خواهيم شد سخن پیشین را تکرار کنیم و یگوئیم 
«زیبا لذتی است که ازر اهچشم و گوش بدست‌آید». تو نیزموافقی‌که چنین 


هیهیاس (بز ر ک) ۳ 


بگوئیم یا نظری دیگر داری؟ 

هیپیاس: سترامل» کمان نىی‌کنم پس از آن استدلالبا پاسمح 
دیگری بتوان داد. 

سقراط: آن مره خواهد گفت: «اگی تنپا لذتی که از راه چشم و 
گوش بدست می‌آید زیباست» پس لذتمبای دیگر زشت‌اند؟» 

هیپیاس: خواهیم گفت: آری. 

سقراط: باز خواهد گت «لذاتی که از راه دیدن بدست می‌آید 
هم از راه دیدن حاصل می‌شود و هم از راه شنیدن؟» خواهیم گفت: 
لذتی که از راه يك حس بدست می‌آید ممکن نیست از راه هردو حس 
بدست آید و گمان می‌کنيم ممنی سوال تو همین است. ادعای ما این است 
که خاصیت «زیبا» هم درهريك از آن دو نوع لذت هست و هم در 
هردوی آشپا. هیپیاس» نباید په‌آن مرد چنین بگوئیم؟ 

هیپیاس: بی‌گمان باید چنین بگوئیم. 

سقراط: سپس او خواهد گفت «يك لذت از حیث لذت بودن با 
لذتمیای دیگ فرق دارد؟ سوالم این نیست که آيا يلك لذت از حیث 
بزرگی و کوچکی و بیشی و کمی با لذتمپای دیگر اختلاف دارد يانه 
یلکه می‌خواهم بدانم آیا فرق دو لذت بایکدیگی دراین است که یکی 
لذت است و دیکری لذت نیست؟» این سخن را تصدیق نخواهیم کرد؟ 

هیپیاس: با تو همداستانم. 

سهر اط؛ دراین منگام آن مرد خراهد گفت «پس شما آن دو لدت 
را که ال راه چشم و گوش بدست می‌آیند نه یدین‌علت از لذدمبای دیگر 
جد ا کر دید که آن :و لذت نیستند. بلکه به‌علتی‌دیگر چنان گردید. بی‌گمان 
در آن دو لذت خاصیتی دیدید که در لذتپای دیگر نیست و بدین‌جپت 
آن دو را زیبا خواندید. زیرا لذتی‌که از راه چشم بدست می‌آید علت 
زیبائیش آن نیست که از راه چشم حاصل می‌شود. چه اگر حلت همان 
بود لذتی که از راء گوش دست مي‌دهد نمی‌توانست زیبا باشد چون از 
راه چشم بدست نمی‌آیده خواهیم گفت: حق با تست. 

هیپیاس: آری. چنین خواهیم گفت. 

سقر اط: خواهد گفت «همچنین لتی که از راه گوش بدست میت 


۵۹۴ دور کامل آثار افلاطون 
آید علت زیبائیش آن نیست‌که ازراه‌گوش حاصل می‌شود چه اگر ملت 
همان پود لذتی که از راه چشم دست می‌دهد نمی‌توانست زیبا باشد چون 
از راه گوش بدست نمی‌آید»» و ماسخن او را تصدیق خواهیم کرد. 

هیپیاس: آری تسدیق خواهیم کرد. 

سقراط: خواهد گفت «ولی می‌گوئید هردو زیبا هستند» و ما 
تصدیق خواهیم کرد که چنین می‌گو یم . 

هیبیاس: درست است. 

سقراط: خواهد گفت «پس در آن دو لذت باید خاصیتی مشترك 
باشد که سبب زیبائی آنپا شود واین خاصیت مشترك را بايد هريك 
به‌تنپائی و هردو با هم داشته باشند وگرنه ممکن نیست که هر يك 
به‌تنیائی و هردو با هم زیبا باشند». هیپیاس» فرض کن آن مد متم 
و پاسخ بده! 

هیبیاس: می‌گویم» آری چنین است. 

سقراط: اگر آن دو لذت با هم دارای خاصیتی بودند که هي‌يك 
به‌تنپائی نداشت» آن خاصیت نمی‌توانست علت زیبائی آنپا باشد. 

هیپیاس: سقراط» چگونه مبکن است که هيچ‌يك از دو چیز يه 
تنبائی دارای خاصیتی معین نباشند ولی هردو با هم آن خاصیت را 
داشته باشند؟ 

سقراط: چنان امری را محال می‌دانی؟ 

هیپیاس: آری» مکی آنکه نه طبیمت اشيا را یشناسم و ته‌ممانی 
کلساتی را که دراین گفت‌وگو یکار می یس یم ۰ 

سفراط: شاید من نیز به‌علت ساده‌لوحی خیال م یکتم که چنان 
امر‌ی ممکن است و حال آنکه در حمیقت ممکن نیست. 

هسیاس: نه سقراط» خیال نمی‌کنی بلکه دراشتباه هستی. 

مقراط: بااینبمه مواردی بسیار ازآن‌گونه دربرابر چشم خود 
می‌بینم. ولی بە‌آنہا اعتماه ندارم زیرا به‌ديده مردی چون تو که بیش 
از همة دانشمندان از راء دانش پول گرد آورده است نمایان نمی‌گردند 
و خود را تنببا به‌من می‌نمایند که هرگن از آن راء پولی در نیاورده‌ام. 
باهمة این احوال آن موارد چنان روشن و نمایانند که گمان مي‌برم تو 


هیپیاس (بز رکک) ۵۹۵ 


با من ماح می‌کنی. 

هیپیاس: سقرامل» برای اینکه به‌انی مزاح نمی‌کتم آنچه به‌چشم 
می‌بینی به‌زبان بیاور تا روشن شود که سخنت بی‌معتی است. مرگز 
خاصیتی نخواهی یالت که ته در من باشد و نه در توه و پااینیمه ما 
هردو با هم آن را داشته پاشیم- 

سقراط: شاید سخن تو درست است و من از فپم آن تاتواتم. 
اکتون به‌نکته‌ای که می‌گویم گوش فرادار: من می‌پتدارم که ممکن است 
خاصیتی که نه‌در من است و نه‌در توء در هردوی ما باهم موجود باشد. 
همچنین محال نمی‌دانم که خاصیتی که در هردوی ما باهم هست در هیچ 
یك از ما په‌تنپائی نباشد. 

شیپیاس؛ سقراط» این سخن شگنت‌آورتر از دیگی سخنان ٿو است. 
نيك بیندیش: اگر ما هردو دادگر باشیم نباید ناچار هريك ازمابه‌تشهائی 
نیز چنان باشد؟ یا اگر هريك ازما به‌تنپائی بیدادگی باشد ما هردو با 
هم پیدادگر نخواهیم بود؟ همچنین اگ ما هردو با هم تندرست باشیم» 
مريك ازما به‌تنپائی تندرست نیست؟ یا اکر هريك ازما به‌تنبائی 
بیمار یا مجروح باشد ما هردو با هم چنان نخواهیم بود؟ باز فیض کن 
ما هردو از زر يا سیم يا عاج ساخته شده‌ايم يا هردو دانا و خردمند 
یا پیر یا جوانیم, دراین حال هريك ازما به‌تتپائی چنان نخواهد بود؟ 

سقراط؛ بی‌گمان. 

هیییاس: سقراط گرامی؛ عیب اینجاست که تو وامثال تو هم 
امور را یکجا در نظر نمی‌آورید بلکه خود را به اجزاه کوچك مشعول 
می‌دارید و مثلا موضوع «زییاه را از دیگر امور جدا می‌کنید و بدست 
می‌گیرید و با بحث و استدلال قطمه قطعه می‌کنید و در نتیجه کل هستی 
و ارتباط موزونی که میان اجزاء آن هست از نظرتان پوشیده می‌باند 
و کار تان بجائی می‌رسد که خیال می‌کنید ممکن است دو چیز با هم 
دارای خاصیتی یا وضع و حالی باشند ولی هريك از آنہا به‌تنپائی فاقد 
آن پاشد و یا هريك از دو چیز به‌تنبائی دارای خاصیتی باشد ولی آن 
دو پاهم‌آن خاصیت را نداشته باشند» و این خود بپترین دأیل بی‌خردی 
و ساده‌لو حي جات 
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سقراط: هیپیاس حق با تست د آن مثل معروف شامل حال ماست 
که می‌گو ید : «هر کسی آن می‌کند که می‌تواند نه آن که می‌خواهد». ولی 
نیکبختی ما اینجاست که هرگاه کمراه می‌شویم تو مارا به‌وسیله رز نش 
به‌راه راست رهبری می‌کنی. اکنون نیز گوش فا دار تا پکویم که ما 
پیش از آنکه سر‌زنش ترا بشنویم چگونه گمراه بودیم ودراین مسأله 
چگونه می‌انديشيديم. پا ميل نداری بشنوی؟ 
خود را بااین‌گونه گفت وگوها می‌گذرانند واقفم. بالینیمه اگر میل 
داری بگو. 

سقراط: الیته ميل دارم. پیش از آنکه سخنان ترا بشنویم 
چنان ابله و گمراه بودیم که می‌پنداشتيم من د توهر کدام در تنپائی‌یکی 
هستیم ولی هردو با هم یکی نیستیم بلکه دوتا هستیم. اما امروژ از تو 
آموختم که اگر من و تو هردو با هم دوتا باشیم هريك ازما در تنہائی 
نیز باید دوتا یاشد و اگں هريك از ما در تنپائی یکی باشد هردو باهم 
نیز باید یکی باشیم. زیرا هیپیاس معتقد است که مطایق ارتباط موزو نی 
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که اجزاء کل هستی باهم‌دارند حقیقت جن این نمی‌تواند بود. بلکه 
هرخاصيتی که دو چیز با هم دارند ھریك از آنہا در تنمبائی نیز دارد 
و هر‌خاصیتی که هيك از دو چیز در تنمبائی دارد آن دو باهم نیز همان 
را دار ند. پس یتین بدان که سخن ترا پذیرفتم و از این پس در درستی 
آن شك نخواهم کرد. با اینبمه نزدیکتر بیا و به‌حافظة من پاری کن: من 
و تو با هم یکی هسنیم؟ یا تو دوتا مستی د من نیز دونا؟ 

هیییاس: قصودت چیست؟ 

سقراط: مقتصودم همان است که گفتم. می‌ترسم اگی واضح‌تر 
بگویم آزرده‌شوی چون در این پندار هستی که سخنی درست گفته‌ای. 
ولی بکتار سوالی دیگں بکنم: هريك ازما ديك» نیست وخاصيتي که 
در هريك از ماست «يك بودن» نیست؟ 

هیپیاس: البته. 

سقر اط.: هريك‌ازما چون يكاست پس فرد است؟ يا به‌عقیدء تو 


«يك» عدد قرد نیست؟ 
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هیییاس: البته فرد است. 

سقراط: ما هردو با هم بااینکه دوتا هستیم فرد هستیم؟ 

هیییاس: نه. 

سقراط: پس هدو باهم زوجیم؟ 

هسياس: البته. 

سقراط: چون هردد با هم زوجیم هريك از ما در تنپائی نیز 


هیبیاس: ث. 

سقراط: پس ضروری نیست که خاصیتی که دو چیز پاهم دار ند 
در هريك از آنپا به‌تنپائی نیز باشد؟ 

هیییاس: از این لحاظ حق با تست ولی از لحاظی که من گفتم 
ضروری است. 

سفراط: همین بس است. چه این‌قدر که روشن شد گاه چنین 
است و گاه چنان برای بحث ما کافی است. بی‌گمان به‌یاد داری که 
این بحث را به‌چه‌علت آضاز کردیم. من می‌گفتم علت‌زیبانی لذتهائی که 
از ر اه‌دیدن و شنیدن بدست می‌آیندممکن نبست خاصیتی باشد‌که به‌سبپ‌آن 
مريك ازآنپابه‌تدپائی‌زیبا باشدولی هردو باهم زیبانباشند. پاهردوباهم 
زیبا باشند وهريك به‌تنپائی زیبانباشد. بلکه علت‌زیبائی آنہا خاصیتی 
تواند بود که هم در هريك به‌تنپائی باشد و هم درهردو باهم زیرا 
تو خود تصدیق کردی مريك از آنا و هردو با هم زیبا هستند. از این 
رو گفتم علت زیبائی آتہا باید خاصیتی باشد که درهردو همست ته بر 
یکی» و هنوز براین سخن باقی هستم. پس اينك بار دیگر خود بکو: 
اگر لذتمپائی که از راه دیدن و شنیدن بدست می‌آیند هريك به‌تنهائی 
و هردو با هم زیبا هستند» آیا خاصيتی که علت زیبائی آنسباست هم در 
هريك به‌تنبائی موجود است و هم در هردو؟ 

هیییاس: البته. 

سقراط: علت زیبائی آنا این است که هريك به‌تنبائی و هيدو 
با هم لذت‌اند؟ اگر حلت این است» آیا تباید همة لذتپای دیگر نیز 
زیبا باشند؟ مگں نگفتیم که ميچ‌يك از آنپا از لحاظ لذت بودن فرقی 
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با دیگری ندارد؟ 

هیییاس: چنین گفتیم. 

سقراط؛ ولی سخن ما این بود که آن دو لذت يدان ملت زیباهستند 
که از راه دیدن و شنیدن حاصل می‌شو ند. 

هیبیاس: درست امستت. 

سقراط: به‌یاد دارم که گفتيم هم لذتمپا زیبا نیستند یلکه تنیا 
لد تمبائی که از راه دیدن و شنیدن بدست می‌آیند زیبا هستند. 

هبیاس: درست است. 

سقراط: واین خاصیت در هردوی آنپاست و حال آنکه در هر يكث 
به‌تنپائی نیست: زیرا مريك از آنپا هم از راه دیدن و هم‌از راء‌شنیدن 
بدست نمی‌آید بلکه آن‌دو از آن دوراه پدست می‌آیند نه‌هريك از دو راه! 

هیییاس: چنین است. 

سقراط: پس علت زیبائی هريك از آنبا به‌تنمبانی» ضاصیتی 
نمی‌تواند بود که در هریت به‌تنهائی نیست. ودیديم خاصیتی که هردو 
باهم دارند در هريك به‌تنبائی نیست. پس حق داریم یکوئیم که هردو 
باهم زیبا هستند ولی حق نداریم بگوئیم که هريك به‌تنبائی زیباست. 
این نکته را تصدیق می‌کنی؟ 

هیبیاس: آری. 

سقراط: پس اجازه می‌دهي که پگوئيم هردو پاهم زیبا هستند 
ولی مريك به‌تنپائی زیبا نیست؟ 

هیبیاس؛ چه بانمی هست؟ 

سر اط : عزیز من» مانم اینجاست که, چنانکه دیدیم» درپاره‌ای 
موارد خاصیتی که دوچیز باهم دارند در هريك از آنپابه‌تنپائی نیز 
هست و خاصیتی که مريك به‌تتپائی دارند در هی دو باهم نیزموجوه 
است این موارد همان است که تو برشمردی. 

هیییاس: درست است. 

سقراط: ولی در مواردی که من برشمردم چنین نیست. 

هیبیاس: درسث است. 


هیهیاس (بز رکث) ۹۹ 


سقراط: به‌مقيدة تو زیبا جزء کدام يك از آن سوارد است؟ از 
مواردی است که تو پیشمزدی؟ مثلا اگر من نیرومند باشم و تو نیرومند 
باشی هردو نیرومتدیم واگر من دادگی باشم و تو دادگی باشی هسردو 
دادکريم واک هدو باهم چنان پاشیم مريك از ما به‌تدباشی نير چنان 
است. آیا زیبا نیز بدین‌گونه است که اک من زیبا باشم و تو زیباباشی 
هردو زيبائيم واگی‌هردد زیبا باشیم هريك ازما نیز یه‌تنمیائی زیباست؟ 
پا وضع زیبا ماتند وضع اهداد است. دو عدد هنگامی که‌پاهم‌اند زوج‌اند 
ولی هريك به‌تنسهانی گاه فرد امىت و گاه زوج زییائی را چزو کدام 
یك از آن‌دو نو عمی‌دانی؟ شاید در این‌باره مانند من می‌اندیشی؟ من 
برآنم که نمی‌توان گفت ما هردو زیبائیم ولی هريك از ما به‌تدبائی 
زیبا نیست» يا هريك از مابه‌تنپائی زیباست ولسی هرد باهم زیبا 
نیستیم. تو نیز چنین می‌اندیشی یا زیبائی را از نوع دیگر می‌دانی؟ 

هیپیاس: من نیز مانند تو می‌اندیشم. 

سقراط: خوب می‌کنی. بدین‌سان این تحقیق را نیز به‌پایان 
رساندیم چه‌اک زیبا جزء این نوخ موارد باشد» لذتمپائی که از راه‌دیدن 
و شنیدن بدست می‌آیند زیبا نخواهند بود چون حصول آن دو لذت از راه 
دیدن واز راه شنیدن سبب می‌شود که هردو با هم زیبا باشند و لی نه‌هر 
يك به‌تنپائی» و حال آنکه پیشتر توافق‌کرديم که چنان امری محال است. 

هیییاس: آری چنین توافق کردیم. 

سقراط: پس ممکن نیست آن لذتہا بدان علت که از راه دیدن 
و شنیدن بدست می‌آیند زیبا ياشند چه اگر آنپا را بدان ملت زیبافرض 
کنیم به نتیجه‌ای محال می ز صیم . 

هیییاس: درست است. 

سقراط: در این هنگام آن مرد پاز به‌سعن خواهد آمد و خواهسد 
گفت: «اکنون که بعللان اه‌مای شما ردشن شد. بار دیکی از آضاز یکو ئید 
آن زیبائی‌که درآن دوگونه لذت می‌بینید و بدان جبت آنہا را زیبامی- 
نامید و برتر از دیگر لذتپا می‌شمارید». چیست؟» خواهیم گفت «آن دو 
لذت را از آن‌رو زیبا می‌خوانيم که هريك به‌تنمپائی وهردو با هم‌بپترین 
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لذات‌اند و بی‌زیان‌اند.» هیپیاس» تومیان آنپا ودیگر لذات فرقی دیگی 
می‌پینی؟ 

هیپیاس: نه. آنبا براستی ببترین لذات‌اند. 

سقراط : آن مرد خواهد کفت: «پس مي‌کوئید زیبا لذتی است که 
صودمند باشد؟» من خواهم گفت آری. تو چه خواهی گفت؟ 

هیپیاس؛ من نین هنان راخواهم گفت. 

سقراط: خواهد گفت «سودمند صبب پیدائی «خوپ» است وپیشتر 
دیدیم که علت غیر از معلول است. پس باز می‌خواهید به‌سخن پیشین 
پر‌گردید؟ چون لت فیر از معلول است» پس خوب فیسر از زییاست و 
زیبا غیں از خوب.» هیپیاس» کان می‌کنم ناچاريم سخن او را بپذ‌يريم 
زیرا حرف حق را نمی‌توان رد گرد. 

هیییاس: درست است سقرام, ولی نتیجه این سخنپا چیست؟این 
مطالب» چنانکه گفتم» قراضه‌های ستن‌اند. کار بزرگی و زیبا آن است 
که آدمی هروقت در دادگاھہا یا انجمن شب پا در نزد دیگر مقامات 
دو لتی کاری دارد بتواند فصیح و زیبا سخن بگوید وشنوندگان را شیفتۀ 
خودسازد و بزرگترین جایزه‌ها را پدست آوره نه‌جایزه‌ای حقیر و ناچین» 
یمنی بتواند جان ومال خود ودوستانش را حفظ کنسد. مرد باید بسه‌آن 
کارها دل ببنده نه به‌اين موشکافیبیای بی‌معنیو خنده‌آور» تا په‌دیدة 
مردمان ابله و ناتوان ننماید. 

سقراط: هیپیاس تو مردی نیکپخت و توانا هستی که هم می‌دانی 
مرد چه پاید بکند و هم وقت خود را به‌کارهای بزرکت صرف می‌کنی. 
ولی من گرفتار سر توشتی شگفتانگیزم که آواره و سر‌گردانم کر ده‌است. 
چه هر‌گاه به‌دانشمتدی چون تو می لمم ومی‌خواهم درد پنمپان خود را 
بگویم پیش از آنکه درد مرا بشنوه زبان به‌دشنام و سرزنش می‌گشایدو 
می‌گوید «سقراط» دست از سخنان بیبوده بردار» ولی همینکه پند شا 
را می‌پذیرم و می‌گویم مرد آن است که در دادگاهپا وانجمن شپر همه 
را باسخن شیفته خویش سازد از چند تنی که همنشینان من‌اند. خصوصا 
آن مرد که هميشه به‌گفته‌های‌من خرده مسی‌گپرد» صرز نش و دشنام می 
شنوم. آن مرد تزدیکتر‌پن خویش و همخانة من است. چون به‌خانه باز 


هیپیاس (بز رگد) ۶۰۱ 


ميگ دم واو سخنان مرا مي‌شنود» می‌گوید «شسم نداری که دربارة کار 
های زیبا سخن می‌گرئی در حالی که نمی‌دانی «زیبا»ه چیست؟ تو که از 
ماهیث «زیبا» بی‌خبری چگونه می‌توانی گفتار یا کردار زیبا را از زشت 
بازشناسی؟ سقراط» کمان می‌کنی تا زمانی‌که‌گرفتار این حالتی»ز ندگی 
برای تو بمیتی از مردن است؟» 

آری هیپیاس گرامی. سر‌نوشت من این است که هم از شما 
سرز نش و دشنام بشنوم و هم از او. ولی شاید صلاح من در این است و 
گمان می‌کنم همنشینی پا هردوی شمابرای من سودمند بوده است زیرا 
اکنون به‌معنی آن مثل معروف پی‌می‌برم که می‌گوید زیبا دشوار است. 


حاشیه 


۱ افلاطون دو رساله به‌نام هییباس دارد. رسال حاضس چون بزرکتر از 
رسالة دیکی است به‌نام هیپیاس بزر ك محروف است و رسال دیگی بهنام هیپیاس 
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کوچك. 

۳ دایدالوس هنرمند افسانه‌ای پونان است. پیکره‌هائی که می‌ساخت چنان 
جاندار بودند که می‌جنبیدند ودرجائی قرار نمی گرفتند. سقیاط چون از راه پرسش 
و پاسخ عقاید و آندیشه‌های مردمان را به‌جنبش می‌آورد» خود را خلف دایدالوس 
می‌شمازد. 

۴ و ۵ و ۶. سوفیستهای معروف معاصر سقراط. 

۲ و 4. مراد از «خودنيك» و دخود فانون» اين قانرن امست. رك: لاخس 
١‏ اوتیفرون ۶- منون ۲ ۷- میمانی ۷۱۰ و۲۷۱ فایدررس ۲۴۷ و۲۴۹ و۶۵؟- 
هنات برک ۷۸4 و ۲۹۴ - فایدون ۲۴ و ۷۵ و ۱۰۴ - پارمنیدس ۱۲4 تا ۱۳۵- 
تەئەتتوس ۲۰۶- سوفیست ۲۵۳ و ۲۵۵ ر ۲۶۰- مرد سیاسی ۲۷۷ و ۲۷۸- فیلس 

۹ مراد خود فانون است» یعنی ايد قانون. ر ك حاشیه شمازه ۰۷ 

۰ مقصود أيدة زیباست. رك : حاشیه شماره ۷ 

۱ حکیم یونانی در قرن ششم ق. م. 


انون 
یو 
lon‏ 
(هتر دادی) 


سقراط: خوش آمدی ایونا از کجا می‌آنُی؟ چه می‌پرسم؟ بی‌گمان 
از زادگاهت انه‌سوس می‌آنی. 

ابون: نه سقراط, از اپی‌دادروس مي‌آیم و در آنجا در جشن 
آسکله پیوس شر کت کرده بودم. 

سفر اط؛ چه می‌گو ئی؟ مردم اپی‌داوردس در آن جشنمها مسایقه‌ای 
هم ميان راویان! بر پا می‌کنند؟ 

ایون: آری. همه‌گونه مسابقة هنری را در آنجا مي‌توان دید. 

سقراط؛ بسیار خوب. پس دوست ما ایون نیز در مسابقه شرکت 
داشته است. پیر وز هم شده؟ 

الون: البته. جایزء نخستین به شہر ما داده شد. 

سقراط: بژده خوبی است. پس کاری کن که شپر ما در جشن 
پان آتنه هم پیروز شود. 

ایون: اگر خدا بخواهد چنین خواهد شد. 

سقر اط : ایون‌گر امی» من همواره به‌حال شما راو یان‌رشی مي برع 
چه از يك‌سر ظاهری آراسته دارید و ببترین جامه‌ها را می‌پوشید و از 
سوی دیگر مجبورید با سخنوران نامی؛ خصوصاً هومر که شاعری ملکوتی 
است» سرو کار داشته باشید و نه تنما اشمار او را از بر کنید بلکه به 


کنه اندیشه‌هایش پی ببرید چه اکر کسی محنی سخن شاعر را نضہمد 


2۳۰ 
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مقس اشمار او نمي‌تواند بود و وظیغةٌ راوی این است که انه‌یشه‌های 
شاعر و نکته‌هائی را که در اشمار او نېفته است تفسیر کند و بدیپی 
است که اگر راوی خود نتواند آن معانی را دریابه از ادای و ظیقةٌ خویش 
ناتوان خواهد ماند. ار این‌رو» چنانکه گفتم» همواره به‌حال شما خیمله 
می‌خوزم. 

ایون: حق داری سقرامل» و همین نکته که گفتی سبپ شده است 
که در راه هن خود رتج فراوآن ببرم. و لی در مقابل, کمان می‌کنم اروز 
در تسیر اشمار هومر از هم راویان برترم چنانکه مترودوروس اهل 
لامپساکوس و ستزیمبروتوس اهل تاسوس و گلاوکن و دیکر راویاتی 
که تاکنون آمده و رفته‌اند نتوانسته‌اند آنپمه اندیشه‌ها و معانی پلندی 
را که من در اشمار هوم می‌پابم و بیان می‌کنم» بهزبان آور ند. 

سقراط: ایون» با این سخن شادمانم کردی و امیدوارم تمونا 
کوچکی از هنر خویش را از من دریغ تخواهی داشت. 

ایون: البته دریغ ندارم و اگ گوش به‌گفتار من فرا دهی خواهی 
دید که هیچ‌کس نمي‌تواند دربارة هومس زیباتی از من سخن بگوید و 
حتی ممتقدم که سزاوار است دوستداران هومی تأجی زرین بر سرم 
بگذار ند. 

سقراط: یقین بدان که روزی دیگر به‌گفتارت گوش فر! خواهم 
داد. اکنون تقاضا می‌کنم به‌اين سوّال پاسخ بده که آیا تنا دربارۀ 
هوم هنرنمائی می‌توانی کرد يا اشمار هزیود و آرشیلو خرس را نیز 
بدان تیکرثی تفسیی می‌کنی؟ 

ابون: نه سقراط» تنا به‌هرمر می‌پرداژم و همین مرا بس. 

سقراط: چیزهائی هم هست که هوس و هزیود دربارة آنا 
موافق یکدیگر سغن گفته‌اند؟ 

ابون: آری» بسی چیز ها. 

سقراط : در آن باره سخنان هزیود را پبپتی می‌توانی تمسیی کرد 
یا اشمار هوم را؟ 

ابون: در هر مورد که موافق یکدیگر سخن گفته‌اند اشمار هر دو 
را نيك تفسیر می‌کنم. 


ایون 2۰۷ 


سقراط: در موارد دیکی چگونه است؟ مثلا مي‌داني که هومر و 
هزیود دربارة هن پیشگوئی مسخنانی داز ند. 

ایون؛ درست است. 

سقراط؛ مطالبی را که آن دو شاع در بارة هنن پیشکوتی موافق 
یا مخالف یکدیگ بیان کرده‌اند تو بپتر می‌توانی تفسیر کرد یا کسی 
که خود در آن هنر استاد است؟ 

ایون؛ البته کسی که خود در پیشکوئی استاد است. 

سقراط: اگر تو خود پیشگو بودی نمی‌توانستی گفته‌های مخالف 
آنان را نین پدان خو بی تسیر کنی که سخنان موافقشان را تفسس 
می‌کتی؟ 

ابون: بی‌گمان. 

سقراط: پس اکنون علت چیست که با اینکه در تفسیی اشمار 
هومر استادتر از هم مردمانی سغنان مزیود و ديگي شامر‌ان را نمی 
توائی تغسیں کنی؟ مگر موضو ع اشمار هومی غیر از موضوع اشمار 
دیگران است؟ هوس در پیشتی اشمار خریش از جنگہا و روایط آدمیان 
خوب و بد و دانا و نادان و چکونگی روابط خدایان با یکدیگی و با 
آدمیان و وقایمی‌که در آسمان و زیرزمین روی مي‌دهد و زادن خدایان 
و پپلوانان سغن می‌راند. مگر موضوع اشعار هوم همین مطالب نیست؟ 

ایون: چنین است. 

سقراط؛ مگر شامران دیگر دربارةٌ همین مطالب سخن نمی‌گویند؟ 

ایون: درست است ولی دیکران به‌خوبی هوم تمي‌کویند. 

مقراط؛: پس سخنبای دیگران یدتر و سست‌تر از سخن هومی 
است؟ 

ایون: آری, بسیار بدتر و سست‌تر. 

سقراط: سختنیای هوم بہت است؟ 

ایون: آری بسیار بہت و نغزتی. 

سقراط: اگر در ميان چند تن که دربارۀ اعداد سخن مي‌رانند 
یکی یہت از دیگ‌ان سخن بگوید, کسی هست که بتواند او را از 
دیگران بازشناسد؟ 


arr 


۶۰۸ دورة کامل آثار افلاطون 


ایون: البته. 

سقراط : و همان کس می‌داند که کدام يك از آنان سخن نادرست 
می‌گو ید؟ 

ایون: آری همان کس این را نیز می‌داند. 

سقراط: او کسی تیست که در علم عدد صاحېنظر است؟ 

ایون: البته. 

سقر اط : ۳ چتد کس در این باره کنتوگو کنند که غذاها را 
چگونه باید آماده ساخت تا برای تن سودمند باشند و در آن ميان یکی 
بتر و درست‌شس از همه سخن بگوید» کسی که او را از دیگران باز 
می‌تواند شناخت غیر از کسی است که می‌داند کدام‌يك بدتر و نادرست‌تر 
از همه سخن می‌گوید؟ يا آن يك تن به‌بازشناختن هردو تواناست؟ 

ایون: بی‌گمان آن يك تن هر دو را بازمی‌شناسد. 

سقراط: او کیست و به چه نام خوانده می‌شود؟ 

ایون: پز شك. 

ستراط: پس می‌توان گفت که هرگاه چند تن دریارة موضوعی 
سخن یرانند کسی که سخن درست را تمیز می‌دهد بايد بتواند سخن 
نادرست را نیز باز‌شناسد؟ چه اگر سخن نادرست را پاز نشناسد سخن 
درست را نیز تمیز نخواهد داد؟ 

ابون: آری. 

سقراط: پس همان يك تن به‌بازشتاختن هر دو سخن تواناست؟ 

ایون: آری. 

سقراط: گنتی هومی و هزیرد و آرشیلوخوس و دیگر شاعران 
دربارء موضوعی واحد سخن مي‌گویند ولی سخن هومی درست و استوار 
است و سخنپای دیگران سست و نادرست. چنین نگفتی؟ 

ایون: چنین گفتم و راستی همین است. 

سقراط: اگ تو می‌توانی بشناسی که سخن هوم درست و 
استوار است باید بتوانی نادرستی سخنپای دیگران را نیز بشناسی و 
دربارة همه آنپا داوری کنی. 


ایون: حق با تست. 


ایون 2۹ 


سقراط؛ پس حق داریم بگوئیم که اپون می‌تواند درپاره اشمار 
هومی و همه شاعران دیگر به‌درستی داوری کند و معانی آنا را باز نماید 
چه او خود تصدیق کرد که يك تن به‌داوری دربارة سخنمهای هم کسانی 
که در موضوعي واحد سنن مي‌رانند تواناست و موضوع اشمار همه 
شاعران یکی است. 

اپون: مشراط» پس سبب چیست که آنجا که سخن از شاعری دیگر 
در ميان است نه چیزی درمی‌يابم و نه خود می‌توانم در بحث شريك شوم 
و مثل این است که آن سسخنمبا را در خواب می‌شنوم. ولی همینکه نام هوس 
را می‌بر ند بیدار می‌گردم و زبانم باز می‌شود؟ 

سقراط؛ دوست گرامی» علت آن است که تو نمي‌توانی درپارۀ 
هوم از روی هنر و شناسائی سخن بکوئی وگرنه می‌توانستی دربارة 
همه شاعران با همان چالاکی سئن‌برانی» چه هتو شمر يك هتر بیش 
نیست. این نکته را تصدیق می‌کنی؟ 

ایون؛ آری. 

سقراط؛ اگر مريك از هنر‌های دیگ را هم واحدی پدانیم داوری 
دربارة آنہا نین نباید تابع همان قاعده باشد؟ چنین می‌نماید که ميل 
داری در این نکته توضیحی بیش بدهم. 

ایون: آری سقراط» به‌خدا سوگند حقیقت همین امست. زیرا از 
شنیدن موشکافیبای شما دانشمندان لنت فراوان می‌برم. 

سقراط: کاش حق داشتی مرا چنان بنامی. ولی شما راویان و 
نمایشگران و شاعران دا شمند‌ید در حالی که من مردی عامي و ساده لوحم 
و از این‌رو حقیقت را به‌زبانی مامیانه بیان می‌کنم. مثلا اگر سوّالی 
را که اندکی پیش کردم درن آوری خواهی دید که سوّالی ساده و 
عامیانه است و همه می‌توانند بغپمند. سوّال این بود که اگ هر‌هنر 
را واحدی بدانیم تحوه داوری و تمیز نيك‌وبد دربارة همه آثار آن 
يك نوع نخواهسد بود؟ بگذار مطلب را به بیانی دیکی بکویم. تقاشی 
هنن واحدی است؟ 

ایون: البته. 
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سقراط: در گذشته و حال نقاشان خوب و ید بسیار بوده‌اند و 
هستتن؟ 

ابون: البته. 

سقراط؛ داک:ون کسی دیده‌ای که دربارة آاار پوارگتوتومی پسي 
آگلافون به‌درستی داوری می‌کرد و در نیكوبد آنپا سخن می‌توانست 
گمت ولی دربارة آلار نقاشان دیگی از داوری ناتوان بود و اگر اثری 
از نقاش دیگری به‌او می‌نمودند چنان می‌شد که پنداری آن‌را در خواب 
می‌بیند. اما همینکه با یکی از آلار پولیکنو توس روبسرو می‌گردید 
بیدار می‌شد و دربارة آن به‌آسانی می‌توانست سخن بگوید؟ 

ابون: نه سقراط» چنان کسی ندیده‌ام. 

سقراط: این سخن در هنر پیکر‌سازی نیز صادق است؟ تاکنون 
کسی دیده‌ای که درباره آثار دایدالوس پسر میتون یا اپه‌یوس پسر 
پانو په اوس يا تئودوروس اهل ساموس به‌درستی داوری می‌کرد و سخن 
می‌گفت و هنری را که در آنہا پکار رفته است بهدپگران باز می‌نمود 
ولی دربرایں آثار پیکرسازژان دیگر از سخن باز می‌ماند د چنان می‌شد 
که پنداری آنپا را در خواب می‌بیند؟ 

ایون: نه سقراط» چنین کسی هم ندیده‌ام. 

سقراط: گمان می‌کنم این قاعده در هن نی‌نوازی و چنگشزنی 
و روایت اشمار نیز صادق است. يا کسی دیده‌ای که درباره الیمپوس 
یا تامیراس پا اورفه‌ئوس يا فیموس به‌درستی داوری می‌کرد و سخن 
مي‌گفت ولی در بار ایبون اهل افه‌سوس به‌دشواری می‌افتاد و نمی 
توانست بگوید که ایون در روایت اشمار استاد است يا نه؟ 

ابون: سقر اط» سخن ترا نمی‌توانم منکر شد. با اینمه می‌دانم 
که درپاره هوم بہت از همه کس سخن می‌گويم و دیگران نیز ایسن 
مطلب را تصدیق می‌کنند ولی دربارة شاعران دیگی از سخن گفتن 
ناتوانم. پس تو بیندیش و ببین علت این اس را می‌توانی بیاپی؟ 

سقر اط : ایون» گوش فر ادار تا آن علت را بیان کنم. مپارتی که 
تو در تفسیر اشمار هومر داری هنری نیست زیرا ناشی از نیردئی 
نیست که در خود تو باشد پلکه نیردئی آلبی ترا بي‌آن می‌دارد. درست 


ایون ۶ 


مانند نیروئی که در سنگي است که اوری‌پید۲ منناطیس نامیده است و 
ما هراکلیاً می‌خوانیم. آن سنت نه‌تنبا حلقه‌های آهنین را جذب می‌کند 
پلکه‌از نیروی‌خود به‌آنبا نیز می‌بخشد و:زاین‌رو آن‌حلقه‌ها حلقه‌های‌دیگی 
را به‌سوی خود می‌کشانند و بدین‌سان ز نجیری درا از حلقه‌ها بوجود 
می‌آید در حالی که هرحلقه نیروی جذب و نگاهداری حلقة دیگر را 
از آن سنگت کسب نموده است. خدای شمر نیز کسانی را مجذوب م 
سازد و مجدوب‌شدگان جذبه‌ای را که به‌ایشان روی آورده است به 
دیگران منتقل می‌کنند و بدین‌سان زنجیری از مجنذوبان پدید می‌آید. 
مقصودم این است‌که شاعران بزرکث‌حماسه‌س‌ای شمر‌های شیوای خود را 
به‌یاری هنری که در آنان باشد و خود به‌وجود آن واقف باشند نمی- 
آفریتند بلکه آن اشعار زادة جذبه‌ای است که به‌آنان دست می‌دهد. 
شاعران غز لسر! نیز تابع همین قاعده‌اند. همچنانکه کاهنان کوریبانت۳ 
در حال پایکوبی از خود بی‌خبرنه غزلسرایان نیز غزلبپای دلانگیز 
خود را هنگابی می‌سرایند که از عقل و هوش بیگانه‌اند و چون تحت 
تأٹیں وزن و آهنگت قرار می‌گیر ند جنونی به‌آنان روی می‌آورد مانند 
جنونی که از خدای شراب ناشی است. چه‌همچنانکه خادمه‌های‌پر‌ستشگاه 
خدای شراب در حال جذبه از آب رودخانه‌ها شیر و انگبین می‌گیر ند 
و در حال هوشیاری از این کار ناتوانند» روح شاعران غز لسرا نیل 
چنین است. می‌دانی که شاعران می‌گویند که سرودهای خود را از 
چشمه‌های خدای شم می‌گیر ند و در باغہا و چمنزارهای خدایان هشس 
از سوئی به‌سوئی می‌پرند و از گلی به‌گلی می‌نشیندد و ممچدانکه 
مگس انگبین از گلز ارها انگبین فراهم می‌کند آنان نیز از چمنزارهای 
خدای هن غزلپا و سرودهای خود را برای ما ارمغان می‌آورند. این 
سخن که شاعران دربارة خود می‌گویند راست است و ایشان بر استی 
آفر‌یدگانی لطیف و سبکبالند و تا جذبةٌ خدائی به‌ایشان روی نیاورد 
و عقل و موششان را نرباید شع نمی‌گویند زیرا آدمی تا دمی که مقل 
و هوشش بجاست نه‌شمسی می‌تواند گنت و نه پیشگوئی می‌تواند کرد. 
پس سخنہای ژییا که شاعران دربارةٌ موضوع شمر خود می‌سرایند و 
تو دربارة اشمار مومس مي‌گوئی زادهة هنر انسانی تیست بلکه ناشی 


۳۴ 


۳۵ 


۶۱ دوره کامل آ ثار افلاطون 


از الپامی است حدائی» و از این‌رو هرشاعر فقط موافق الپامي که از 
خدای هنن می‌گیرد» شمر می‌تواند سروه: یکی تنپا ضزل می‌سراید 
و دیگری در ساختن سرودهاشی که هسساه رقص خوانده می‌شو ند 
مسبارت دارد و سومسی در شمن حماسی استاد است و از مس‌ودن 
انواع دیگی شع ناتسوان» و همین خود دلیلی روشن است پراینکه 
شاعران به یاری هنر انسانی شم نمی‌سرایند بلکه آنسان را 
نیرو ئی خدائی براین کار می‌انگیزد. چه اگر خود هنری داشتند و میس 
توائستند از روی دانائی درباره موضومی سخنان زیبا بگویند در پار 
موضوعات دیگر نیز بدان زیبائی سخن می‌توانستند گفت. ولی داستی 
چنین نیست بلکه خد! عقل و هشیاری را از شامر می‌گیرد و او را 
چون پیشگویان و کاهنان پرستشگاهما آلت بیان سخنان خود می‌سازد تا 
هنگامی که ما نکته‌ای از دهان دی می‌شنويم بدانیم که صخن خود او 
نیست» چه کسی که عقل و هوش ندارد نمی‌تواند سخن بدان بلندی و 
استواری به‌زبان آورد, بلکه سخن خداست و خدا به‌زپان او يا ما سخن 
می‌گوید.؟۴ بپترین شاهد درستی این مطلب تونیخوس کالکیدی است که 
در همه عم نتوانست شمری نیکو بس‌اید و با اینبمه یکباره آن سرود 
معروف پایان۵ را بوجود آوره که همه می‌شناسند و می‌خوانند و براستی 
زیباترین سرودهاست و به‌قول خود وی شیواترین اثی خدایان. مسن 
برآنم که خدا خواست بدان «سیله ما را آگاه سازد که آثار زییای 
شاعران نه اثر هن انسانی است و نه از نو عکار‌های‌انساتی» بلکه الری 
خدائی است و شاع آلت بی‌ازاده و مترجم سخثان خداثی است که در 
درون او جای گزیده. خدا برای آنکه به‌راستی این مطلب دلیلی روشن 
به‌ما بنماید زیباترین مس‌ودها را به‌زبان بیمایه‌ترین شامران جاری 
ساخت. ایون» این مطلب را تصدیق نمی‌کنی؟ 

ایون: سقراط. به‌خدا سوگند که با سختان خود اثری مجیب در 
من بخشیدی و اکنون من تین برآنم که شاعران توانا مجذو بان خدایند 
و اندیشه‌هائی را که خدایان به‌ایشان تلقین می‌کند به‌زیان مي‌آور ند. 

سقراط: شما راویان نیز سخنان شاعران را به‌زیان می‌آور ید و 
پرای ما می‌خوانید؟ 


ایون برش 


ایون: در این نیز حق با تست. 

سقراط: پس شما پیامی از پیام‌آوران می‌آورید و گفته‌های 
مترجمان را ترجمه می‌کنید؟ 

ابون: آری چنین است. 

سقراط: ایون» اندکی درنگت کن. سوّالی دیگر دارم وتقاضا می 
کنم بی‌پرده پاسخ بده: هنگامی که درپرایر انبوه مردم شحری حزن‌آور 
پا نشاطانگیز می‌خوانی و شنوندگان را به هیجان مي‌آوری: 
مثلا هنگامی که در سی‌گذشت اودیسه به آنجا می‌رسی که اودیسه 
پای در آستانه خان؛ خود می‌نبد و با خواستگاران زنش روبسرو 
می‌گردد و خود را به‌آنان می‌شناساند و تیر‌هائی را که در تر کش دارد 
پیش پای خود به‌زمین می‌افکند» يا آنجا که آخیل به‌هکتور حمله می‌کند» 
پا وقتی که داستان حزن‌انگین آندروماخه يا هکابه يا پریاموس را 
می‌خرانی» در آن هنگام به‌راستی حقل د هوشت بجاست یا از خود بدر 
می‌شوی و خود را در محل وقو ع آن س‌گذشتیا می‌پنداری و همه آنا را 
به‌چشم می‌بینی. خواه آن محل ایتاکا باشد یا ترویا یا جائی دیگر؟ 

ایون: سقراط. همین خود دلیلی روشن است بردرستی نکته‌ای 
که اندکی پیشتر گفتی. بی‌پرده می‌گویم که آن‌گاه که داستانی حزن 
انگیز می‌خوانم چشمانم پر از اشك می‌گردد و هنگاسی که واقمه‌ای 
وحشت‌آور حکایت می‌کنم مو براندامم راست می‌شود و دلم می‌تید. 

سقر اط: بسیارخوب ایون‌گر امی» اکنون چه بگو ئیم؟ بگو یم مردی‌که 
خود را با جامه‌های گرانببا و تاجی زرین آراسته و در بیان مجلس 
جشن ایستاده است و اشك می‌ریزد عقل و هوشش بجاست؟ يا چه گوئیم 
دربارة کسی که در ميان بيست هزار تن از دوستداران و هواخواهان 
خویش اپستاده و با اینکه خطری در برابرش نیست ازترس موبراند‌امش 
راست شده و دلش به‌تپیدن افتاده است؟ بگوئيم عمقل و هوش خود را 
از دست نداده است؟ 

ابون؛ نه سقراط» چنان نمی‌توان گقت. 

سقراط: می‌دانی که شما راویان بیشتر شنوندگان را نیز دچار 
همان حالت می‌سازید؟ 


orf 


نله درر؛ کامل آثار افلاطون 


ایون: البته می‌داتم. چون هربار که شمری می‌خوانم از صحنةً 
نمایش انبوه جمعیت را می‌نگرم و می‌بینم که چگونه به‌رقت می‌آیند و 
می‌گریند و يا آثار ترس در سمیمایشان نمایان می‌شود. و به‌عبارت دیگر 
همان ال را که مضمون شم در من می‌بخشد در چرة آنان می‌بینم. 
راستی این است که من ناچارم در آن حال شنوند‌گان را به‌دقت بنگرم 
و مراقب تأثیر سخنانم باشم چه اگر بتوانم آنان را نيك بگريانم پس 
از پایان نمایش می‌توانم بختدم چون مزد فراوان می‌گیرم. ولی اگر 
رفتاری کنم که حاضران مجلس به‌خنده آیند درپایان‌کار بگریه می‌افتم. 

سقراط: گمان می‌کنم اکنون دریافته باشی که آن شنوندگان. 
واپسین حلقه‌های ز تجیرند که تیروی مفناطیس به‌آنپا منتقل می‌شود و 
ملته‌های میانه نمایشگران و راویانی چون توء و حلقه نخستین خود 
شاعر است. خدانیی‌وی‌خو یش را به‌حلقَه نخستین می‌دهد و این حلقه به حلقه ای 
دیگر می‌پیو ندد و هرحلقه حلقَه بعدی را به‌دنبال خود می‌کشد و بدین 
مسان زنجیری دراز یه‌وجود می‌آید که از خدای شعر و هن آدیخته است 
و خدا که مفناطیس اصلی است بوسیله این زنجیر روح آدمیان 
را به‌هرسو بخواهد می‌برد. در کناد این زنجیر» زنجیی‌هائی 
ديگي از خوانندگان و آموزگاران گروهپای آوازخوان و مانند 
آنېا وجود دارد که همه به شاع پیوسته‌اند و شاعر» چنانکه گفتم. 
حلقهٌ نخستین است که نیروی خود را بی‌و اسطه از خدای شس می‌گیرد. 
هر‌شاع با یکی از خدایان شعي پیرند دارد و ما در اصطلاح خود میت 
گوثئیم مجذوب آن خداست و ماد از این جمله همان معنی است: يعنی 
اینکه شاعر تحت جذبه و تفوذ آن خداست. حلقه‌های‌بعدی نیز چنین‌اند: 
بمضی په‌اورفه اوس پیوسته‌اند و برخی به‌موزایوس» ولی نیروی جدب 
کنندة هومس از همه بیشتر است و حلقه‌هائی بیشتر از او آویخته‌اند 
و تو نیز خود یکی از آن حلقه‌های مجدوب هوم هستی و از ایسن‌رو 
وقتی که شمری از شاعری دیکر می‌خوانند چنان می‌شوی که پنداری آن 
را در خواپ می‌شنوی و زبانت بسته مي‌شود و نمی‌توانی درپارة آن 
سخنی بگوئی ولی همپنکه مضرابی به‌ساز هوس می‌زنند زود بیدار 
می‌شوی و روحت از شادمانی و دهانت از سخنان زیبا لبریز می‌گردد. 


ایون ۶۵ 
علت همان است که اندکی پیشتر گفتم: آنچه تو دزبارة هوم می‌گو نی 
زادةٌ دانش و هنرانساتی نیست بلکه ناشی از اراد خداست و همچنانکه 
کاهنان کورییانت تنا نفمه‌های خدای خود را می‌شنو ند و به‌نوای آنا 
می‌خرانند و می‌رقصند در مالی که شه‌های دیگر را اگری در آنان 
نیست, تو نیز» ایون گرامی» هرگاه نام هومی به‌میان می‌آید به‌وجد می 
آئی د دهانت پر از سخنان زیبا می‌شود در حالی که شاهران دیگر اثری 
در تو نمی‌بخشند. أينك باردیگی مي‌گویم: هلت اینکه تو در تفسیی 
سخنان هومس در نمی‌مانی ولی در بارة دیگی شاهران هیچ‌نمی‌دانی اینست 
که آنچه دربارة هومر می‌گوئی زادۀ دانش و هنر تو نیست بلکه ناشی 
از اراده و جذبهة خداست. 

ابون: سقراط» نکته‌ای که تشریج کردی دلکش بود ولي مرا قانع 
نساخت و باور نمی‌کنم که من فقط در حال خلسه و بیخودی در ستایش 
هومر سبخن می‌توانم گفت و کمان می‌کنم تو خود نیز اگی یکبار سخن 
مرا دربارة هومن پشنوی از آن عقیده برخواهی گشت. 

سقراط: البته مشتاق شنیدنم. ولی نخست باید پاسخ این سژال 
را بدهی: دربارة کدام يك از موضوعات اشمار هومس سخن نیکو میب 
تواتی گفت؟ گمان نمی‌کنم درباره همه آنبا از عمیده این کار برآئی. 

ایون: سقراط, یقین بدان که دربارة همه آنا سخن نیکو می‌گويم. 

سقراط: حتی در موضوعی که نمی‌شناسی؟ 

ایون: مرادت کدام موضورع سخن هوس است که من نمی‌شناسم؟ 

سقراط: می‌دانی که هومی از هتی‌های گوناگون سحن می‌راند.. 
مثلا در یکی از اشمارش موضوع سخن ارابه‌رانی است. بگدار بمینم 
آن شمر را بیاد دارم تا بخوانم؟ 


ایون: بگذار من بخوانم چون آن را خوب بیاد دارم. 
سقراط: پس بیتبائی را بخوان که در آنا نستور به‌فرز ند خود 
انتی‌لوخوس پند می‌دهد که در مسابقهنی که برای بزرگداشت پاترو- 
کلوس بر‌پا کرده‌اند چگونه باید ارابه را با احتیاط بی‌اند. 
ایون: «آنگاه برروی نشیمتی که از حصیر بافته شده 
کسی به‌سوی چپ خم شو و اسب راست را 


رفولت 


۶ دور کامل آثار افلاطون 
با فریاد و تازیانه تندتر کن 
و عنانش را رها کن. ولي چون 
به‌میلة هدف پرسی اسب چپ را 
پدان نزديك کن تا چنان بنماید 
که میانۀ چر خ ارابه 
به‌میله می‌ساید ولی بپوش باش که نساید» 
سقراط: بس است ایون! دربارة اینکه سخن هومن در این شص 
درست است یا نه» پزشكت داوری بپتری می‌تواند کرد یا ارابه‌ران؟ 
ایون: البته ارابه‌ران. 
سقر اط: چون در هنر آرابه‌رانی ارایه‌ران استادتر از پسزشك 
است یا به‌علتی دیگر؟ 
ایون: به‌هسان علت. 
سفقر اط: بنگر تا در این نکته نیز با من همد‌استانی يا نه: خدا 
برای هر‌هنر کاری معین کرده است که تنپا از آن هن پرمي‌آید. مثلا 
کاری که ما به‌یاری هنر کشتيراني می‌توانيم کرد از هنر پسزشکی 
بر‌نمی‌آید. این نکته را تصدیق می‌کنی؟ 
ایون: آری. 
سقراط: و کاری که به‌یاری هنر پزشکی می‌توانيم کرد از هنر 
معماری بر تمی‌آید. 
ایون: درست است. 
سقراط : اين خن در هة هتر‌ها سادق است. اکتون به‌این سوال 
پاسخ بده: تصدیق می‌کنی که هر‌هنر با هنر‌های دیگر فرق دارد؟ 
ایون: آری. 
سقراط: و آن فرق اینجاست که دانشی که با در پرتو هنری 
یدست می‌آدریم په‌يك موضوع راجم است و دانشی که در پرتو هنری 
دیگر کسب می‌کنیم به‌موضوعی دیگر؟ 
ایون: آری. 
سقراط: اگر موضوعات در هم هثر‌ها مشترك پود و آدمی یه 
یاری هريكت از هنرها هم آن موضوعات را می‌شناخت علتی نداشت که 


په‌هی هتر نأمی جدا داده شود. مثلا من می‌دانم که ایتپا پتج انکشت‌اند 
و تو نیز در اپن‌باره همان را می‌دانی. اکنون اګې پپرسم که آیا ما هر 
دو این ام را به‌یاری هتری واحد. یمنی علم حساب» مي‌دائيم یا هر يلك 
به‌یاری هنری دیگر» بی‌گمان خواهی گفت: آری هدو به‌یاری همان هنر 
واحد می‌دانیم. 

ایون: درست است. 

سقر اط: سالی که پیشتر می‌خواستم بکنم این است: تصدیق 
می‌کنی که ما به‌يك موضوع فقط به‌یاری یك هنرشناسائی می‌یابیم و 
شناسائی آن موضوع به‌یاری هن دیگر بدست نمی‌آید» و اگر موضوهی 
دیگر به‌میان آید برای شناسائی آن به‌هنری دیگر نیازمندیم؟ 

ایون: البته. 

سقراط: پس اگر کسی هنری بمین را نداشته باشد دانشی را 
که از آن هنر ناشی است تخواهد داشت و از کاری که آدمی به‌یاری آن 
هنر مي‌تواند کرد ناتوان خواهد بود؟ 

ایون: آری» حق با تست. 

سقراط: پس در مورد شمری که خواندی تو بپتی می‌توانی در 
درستی و تادرستی سخن هوم داوری کنی يا ارابه‌ران؟ 

ایون: ارابه‌ر ان. 

سقراط : چون تو راوی هستی نه ارابه‌ر ان؟ 

ابون: آری. 

سفراط: و هنر روایت غین از هنر ارایه‌راتی است؟ 

ایون: آری. 

سقراط: و چون آن دو هنی غیراز یکدیگرند موضورغ یکی غیراز 
موضو ع دیگری است؟ 

ایون؛ آری. 

سقراط: خوب. آنجا که هومر می‌گوید هکامده معشوق نستور به 
ماکائون که زخم خورده بود نوشدارو داد و نوشدارو را چنین وصف 
مي‌کند: 


داز شراب پر امنه توشدارو تی ساخت 
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و پارنده‌ای آهنین پنیں بز د پپاز رنده کرد 
و در آن ريخت تا نوشدارو شربتی گوارا شود...» 
داوری در اینکه سخن هوس با موازین دانش پزشکی موافق است 
یا نه, از پزشك برمی‌آید یا از راوی؟ 
ایون: از پزشك. 
سقراط؛: و آنجا که می‌گوید: 
«چون لنگری از سرب که به‌شاخ کاوی بسته باشند 
در دریا فرو رفت و مرگ را برای مأهیان حریص برد» 
راوی بہت از مساهیکیر مقصود هومر را در می‌یاید و در درستی و 
نادرستی آن سخن داوری می‌کند؟ 
ایون: ته سقراط» در این مورد ماهیگیر بتر از راوی داوری 
می‌کند. 
سقراط: اگر بگوئی «سقراط» تو که درباره هريك از آن هن‌ها 
شاهدی در شمر هوم پافتی که داوری در نيك و بد آن فقط از عہدة 
صاحب آن هنن پرمی‌آید» در پارة هنن پیشکوئی نیز موردی پیدا کن که 
تشخیص خوب و بد آن از پیشکویان برآید» پاسخ ترا به‌آسانی می‌توانم 
داد زیرا هوم در داستان اودیسه چندین‌بار از این هنر سخن به‌میان 
می‌آورد. مثلا آنجا که تثوکلی مه‌نوس پیشگو از خاندان مهلامپوس به 
خواستکاران می‌گوید: 
«ای مردان سیه‌روز» کدام مس نوشت شوم 
به‌شما روی آورده است؟ سروسینه و زانوهای شا 
در تاریکی فرورفته. صدای شیو نتان بلند و 
گونه‌هایتان از اشك تر است. دالان و 
حیاط خانه پر از سایه‌ها و اشباحی است که 
به‌سوی ظلمأت رهسپار ند و چراغ خورشید 
خاموش شده و جپان در کام تاریکی فرورفته است.» 
در داستان ایلیاد نیز در وصف‌جنگی که در بیرون حصار شپر درگرفته 
است» می‌گوید: 
«چون خواستند از خندق بگذر ند» مرغی پدیدار شد. 


ایون ۹ 


بازی بلندپرواز بود که از بالای سرسپاه می‌گذشت 
و ماری ارغوانی رنگث در چنگال داشت. 
مار زنده بود و به‌خود می‌پیچید و هنوز دست 
از نبرد بر نداشته بود. مس به‌عقب پر‌گرداند وسینهو گردن باز 
را گزید. باز از درد مار را 
رها کرد و مار در بیان سپاهیان افتاد. آنگاه 
پاز خود را به‌باد صپرد و خردشان ناپدید گردید.» 
پس از آوردن این مثالبا خراهم گفت داوری در این سخن کار 
پیشگویان است. 
ايون: من نیز تصديق خواهم کرد که چنین است. 
سقراط: حق این است که تصدیق کنی. ایون گرامی» من از 
اودیسه و ایلیا شواهدی آدردم و باز نمودم که داوری در يك مورد 
کار پزشك است و در مورد دیگ وظینۀ ماهیگیر و در مورد سوم کار 
پیشگو. اکنون نو بت تست که‌چون همه‌اشدار هومر را نيك‌می‌شناسی‌موردی 
را شاهد بیاو ری و مبی‌هن‌سازی‌که داوری در بار آن‌از راویان بی‌می‌آید. 
ابون: سقرامط, ادعای من این است که راوی در هم موارد بی 
استئنا داوری می‌تواند کرد. 
سقراط؛ ولی ایون» اندکی پیش چندبار تصدیق کردی که در 
همه موارد چنان نیست. مگ هم آن تصدیقپا را از یاد برده‌ای؟ 
فراموشی از راویان پسندیده نیست. 
ایون: کدام مطلب را فراموش کرده‌لم؟ 
سقراط؛ مگر نگنتی که هنی راوی غیر از هنر ارایه‌ران است؟ 
أيون: البته گفتم. 
سقر اط: و مگ تصدیق نکردی‌که چون آن دوهن غیرازیکدیگ ند 
پس دانشی که بهو اسطهٌ یکی بدست می‌آید راجم به‌يك موضوع است 
و دانشی که به‌یاری دیگری حاصل می‌شود راجع به‌موضومی دیگر؟ 
ایون: البته تصدیق کردم. 
سقراط: پس راوی نمی‌تواند به‌و اسطهٌ هنر روایت همه چين را 
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ایون: آری» شاید آڼ‌گو نه چیز‌ها را نداند. 

سقراط: مرادت از آن‌گونه چیز‌ها چیست؟ شاید موضوعات هة 
هتر‌هاست جن هنر روایت. ولی منوز نگفته‌ای که راوی به‌یاری هنر 
خود چه چیز‌ها را می‌داند. 

ابون؛ به‌مقید؛ من راوی می‌داند که مرد و زن و بنده و آزاد و 
فرمانده و زیردست چه باید بگویند. 

سقراط: پس معتقدیراوی بپتر از ناخدا می‌داندکه ناخدای‌کشتی 
که دچار توفان شده است چه باید بگوید؟ 

ایون: نه در آن مورد ناخدا بہت مي‌داند. 

سقراط: راوی بیش از پزشك می‌داند که پرستار بیمار چه 
باید یگوید؟ 

ایون: نه. در این مورد نیز زاوی چیزی نمي‌داند. 

سقراط: شاید راوی بست از دیگران می‌داند که بنده چه باید 
بگو ید. 

ایون: آری. 

سقر اط: مثلا راوی بپتر از شبانان می‌داند که بنده گاو چران 
برای رام کردن گاوان چگرنه باید سخن بگوید؟ 


ایون: نه. 
سقراط: ولی می‌داند که کنیز پشم‌ریس دربارة رشتن پشم چسه 
باید بگوید؟ 


سقراط: یا می‌داند که سر‌دار سپاه برای تشویق سپاهیان چگونه 
باید سخن بگوید؟ 

ایون: آری» راوی در این‌باره املاع کافی دارد. 

سقر اط: شگفتا! پس هنر رادی همان هنر سرداری سپاه است؟ 

ایون: به‌هرحال من نيك می‌دانم که سردار مپاه چه باید بگوید. 

سقراط؛ ایون گرامی؛ شاید تو براستی سردار سپاه هستی! 
فرض کن توهم اسب‌سواری می‌دانستی و هم چنگگ زنی. در آن صورتث 
بی‌گمان می‌توانستی اسب خوب را از اسب ید بازشناسی. ولی اگر 


ایون : 


می پر سمیدم «اسب را به‌یاری کدام يك از آن دو هنر می‌شناسی» به‌و اصطلهٌ 
هنر سواری یا به‌یاری هنر چنکث نوازی؟» چه می‌گفتی؟ 

ایون؛ می‌گفتم به‌یاری هنر اسب‌سواری. 

سقراط؛ و اک می‌توانستی چنکثزن خوب را از چنکت‌زن بد 
بازشناسی. تصدیق می‌کردی که این توانائی ناشی از هنری است که 
به‌یاری آن چنگی می‌توانی نولخت نه از هنر دیگر؟ 

ایون؛ بی‌گمان. 

سقراط: پس اينك بگو که آشنائیت به‌فنون جنگ از آن‌ردست 
که هنی‌سرداران‌سپاه را داری‌یابدین‌علت که در روایت اشمار استادی؟ 

ایون: به‌عتيدة من ميان آن دو هنر فرقی نیست. 

سقراط: چه می‌گوئی ایون؟ معتقدی که هتر راوی همان هنس 
سر دار سپاه است؟ 

ایون: به‌عتیده؛ من هردو موضوع يك هنرند. 

سقراط: پس راوی خوپ سردار خوبی است؟ 

ابون: البته. 

سقراط: پس سردار خوب نیز باید راوی خوبی باشد؟ 

ایون؛ نه. این صورت درست تیست. 

سفراط: دلی صورت نخست درست است و راوی خوب سردار 
خوبی امست؟ 

ایون: بی‌کمان. 

سقراط: مک تو بپترین راوی یونان نیستی؟ 

ایون؛ بی‌شك در این کار بی‌ر قیبم . 

سقراط : پس بی‌گمان بپترین سردار یونان هستی؟ 

ایون: البته سقراط» این هنر را از هوم آموخته‌ام. 

سفراط: ایون, تو که هم در شعر خواندن استادی و هم در 
مس‌داری مپاه, چرا در شبیر‌ها می‌گردی و شمر می‌خوانی و صردار سپاه 
نمی‌شوی؟ شاید معتقدی که یو نانیان به‌ر اوی دوره‌گردی که با جابه‌های 
زیبا و تاج زرین آراسته باشد بیش از مس‌دار سپاه نیاز دار ند؟ 

ادون: سغراط» علت آن است که شپر ما در زیر سلطا آتسن 
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قرار دارد و سرداران سپاه را شما آتنیان برمی‌کز ینید و همشمیریان من 
نیازی به‌فی‌مانده و سردار ندارند. آتنیان و اسپارتیان نیز مرا به 
فرماندهی بر نمی‌گز يناد چه معتقدند که خود مردان قاپل فراو ان‌دار ند. 

سقر اط : ایوں» مر آپولودوروس اهل کیز یکوس را نمی‌شناسی؟ 

ابون: کدام آپو لودو روس؟ 

سقراط: همان که آتنیان چندبار به‌س‌داری سپاه پرگزیدند با 
اينکه آتنی نبود! از او گذشته» فانوستنس اهل آندروس و مراکله‌ایدس 
اهل کازومنیا نیز با اینکه آتنی نیستند چندین‌بار به‌سرداری صپاه‌شبیر 
ما و تصدی دیگر مقاسپای دو لشی بر گزیده شده‌اند. پااینیمه گمان 
می‌کنی که اگر ایون امل افه‌سوس شایستگی خود را برای سرداری سپاه 
نمایان سازه آتنیان او را بدین مقام بر‌نخواهند‌گزید؟ مکی شپرشما یکی 
از سپمترین شپرهای یو نان نیست؟ ایون اگر راست می‌گوثی که به‌یاری 
دانش خویش درو صف هومرو تفسیر اشمار اد سخن می‌توانی بکوئثی پس 
چرا در برابر من این رفتار را پیش گرفتی؟ نخست ادماکردی که در بارة 
هوم سخناتی زیبا توانی گفت و وعده دادی که نمونه‌ای از آن سخنان 
را از من دریغ نغواهی داشت. ولی عہد خود شکستی و هر چند تقاضا 
کردم» نگفتی که در بارة کدام موضوع سخن می‌توانی گفت پلکه مانند 
پروته اوس هردم به‌شکلی درآمدی و سرانجام از دستم گریختی و آنگاه 
دویاره به‌صورت سردار سپاه تمایان گردیدی و هم این کارها را برای 
آن کردی که مرا از سمخنان زیبای خویش در وصق هومر بی‌نصیب 
بگذاری. دلی اگ پراستی هنری نداری» پلکه چنانکه گقتم یرال 
جاذبه‌ای خدائی از هومس آویخته‌ای و بدان سیب دربارة او سخنانی زیبا 
می‌گو نی بی‌آنکه معنی آنا را بدانی» حرفی ندارم. پس اختیار یاتست 
که قبول کنی که مردی نادرست و بی‌وفا هستی پا مجذوب خدا. 

ایون: سترامل ميان آن دو فرق پسیار است و بہت آن است که 
همه مردمان مرا مجذوب خدا پدانند. 

سفر اط : ایون». من خود آماده‌ام که ترا بدین صفت بشناسم 3 
فاش می‌گویم که تو مجذوب خدائی نه کسی که از روی دانش و هنی 
در بار اشمار هوس سخن مي‌گوید. 


حاشبه 


۱ راویان کسانی بودند که جامه‌های خاس می‌پوشیدند و در مجالس و 
احتماعات اشمار شمرای نامدار» خصوصاً حومر را می‌خواندند و تس می‌کردند. 

۲ شا تراژدی‌نویس آتنی در قزن پنجم ق, م. 

۳ رك کریتون حاشیه شماره ۰۴ 

۴ درباره شاعران رك: کر گیاس ۲ جمپوری ۳۷۷ و ۱ ۳۸۶ و ۳ 
تا ۳۹۲ و ۵٩۵‏ تا ۶۰۷- قوانین ۷۶۰ و ۷۱۹ و ۸۶۱ و ۸۱۶ و ۸۱۱. 


۵. پایان 12:20 ینئیاز نامبای آپولن است و سرود «پایان» سرودی بوده 


آلکسیادس 


مم ¢4 ری 


Alkibiades 


(ماهیت آدمی) 


سقراط ۱: ای پسر کلینیاس؛ می‌دانی که من نخستین‌هواخواه تو 
بودم و شاید مجب داری که امروز هم با اینکه همه ماشقان روی از تو 
برتافته‌انه من دل از تو بر نداشته ودر طی سالیان دراز که دیگران بسا 
سخنان خود ترا به‌ستوه می‌آوردند با تو لب بسه‌سخن نگشوده‌ام. آنچه 
تاکنون مرا از سخن گفتن باز می‌داشت مشیت الہی بود نه اراد بشری 
واگ اندکی درنگ‌کنی نیروی آن را پرتو باز خواهم نمود. امروز آن 
مانع از سر راه من برخاسته است وامیدوارم که در آینده نیز مرا از 
همنشینی تو باز نخواهد داشت. تاکتون پیوسته ناش احوال تو بوده و 
دیده‌ام که با عاشقان چگونه رفتار کرده‌ای. بااینکه دلداه‌گانت فراوان 
پودتد ودر آن ميان چندتتی غرور بی‌اندازه داشتند تو با غرور خویش 
همه را آزردی واز خود راندی. اکنون گوش فرادار تا بگویم که چرا 
با هواخواهان خود سر‌گران داشتی. تو براین عقیده‌ای‌که در هیچ امر به 
هیچ آفر یده ای نیاز تداری چه‌از يك‌سو درزیبائی رخساره واندام کسیرا 
با تو یارای برابری نیست وبراستی هرکه یك بارت ببپندتصدیق می- 
کند که در این عمیده بر‌خطا نیستی. از سوی دیک می‌دانی‌که از والاب 
ترین خاندان این شپر» که خود نیرومندترین شپی یونان است» 
پرخاسته‌ای و خویشان پدری و مادری فراوان داری که هردم بخواهی‌کمر 
په‌خدمت تو خوآهند بست. همچنین معتقدی که یاوری چون پریکلس 


۱۰۵ 
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پسر کسانتیپ‌داری که پدرت به سرپرستی تو و برادرت گماشته. و 
پریکلس کسی است که تهتنا در اين شېر پلکه در سراسر پونان وبسی 
شهر های غیر یونانی همه‌گوش به‌فرمان او دارند. از این گذشته درزس؟ 
توانکران بشمار می‌آتی هرچند سیم و زر را درديدة تو اعتباری نیست. 
به‌اتکای این نعمتمپا عاشقان را حقیر شمردی و آنان نیز برتری تو و 
حقارت خود را دریافتند و پی کار خویش گرفتند. تو خود براین امو 
نیت واقفی واز این‌رو عجب‌داری از این که من هنوز هوای ترا از مس 
پدر نکرده‌ام و بی‌گمان می‌خواهی بدانی که به‌چه اميد در عشق تسو 
اینبیمه پایداری می‌ورزم. 

آلکیپیادس: سقراط گرامی» سخن از زبان من گفتی زیرا من‌خود 
قصد داشتم بپر‌سم که از من چه می‌خواهی و په‌چه اميد همه چا سایه‌و ار 
به‌دنبال من می‌آنی. به‌راستی از رفتار تو سخت در شگفتم و ميل دارم 
پدانم که چرا مرا رها نمی‌کنی. 

سقراط: پس چنین می‌نماید که آماده‌ای به‌سخنم گوش فرادهی» 
زیرا گفتی که می‌خواستی بپرسی که به‌چه علت در عشق تو پایدار 
مانده‌ام. 

الکیبیانس: آری» پگو . 

سقراط: ولی بپوش باش که سخن را بیش از اندازه دراز نکنم. 

آلکیپیادس: بگو دوست گرامی. با رغبت تمام آمادۂ شنیدنم. 

سقراط: پس گوش قرادار. هرچند متقاعد ساختن معشوفی که 
سخن هیچ عاشقی را نمی‌پدیره آسان نیست با اینیمه باید دلیری کنم و 
بکو شم تا اند‌یشه‌ای را که دردل دارم بر‌تو آشکار سازم. اگي می‌دیدم به 
مزایائی که اندکی پیش بی‌شمردم قناعت می‌ورزی و خواهان بیش ازآن 
نیستی یقین بدان که عشق ترا از دل يدر می‌کردم. ولی می‌دانم که 
اندیشه‌هائی دیگر در مس می‌پرورانی و اینك آنہا را بتو باز خواهم 
نمود واز اینجا می‌توانی دریافت که دمی از حال تو غافل نبوده‌ام. اگر 
خدائی ترا مخاطب سازد و بگوید هآلکیبیادس. اگي پدانی که در همه عس 
به بیش از آنچه اکنون داری دست نخواهی یافت» زنده می‌مانی و ازآنچه 


داری لذت می‌بری یا مررکث را برزندگي برتری می‌نبی؟» کمان می‌کنم 


آلکیبیادس ۶ 


شق دوم را خواهی گزید. زیرا آنچه زندگی را برتو شیرین ساخته این 
است‌که معتقدی که همینکه ذر برابر آتنیان برپای خیزی و لب به‌سخن 
بکشائی همه را مفتون خود خواهی ساخت و بر‌همشپریان خود ثابت 
خواهی کرد که به‌مراتب بیش از پریکلس دهم سیاستمداران دیگری‌که 
تاکنون آمده و رفته‌اند در خور تجلیل د احترامی» و آنگاه زمام امسور 
شر ما را به‌دست خواهي گرفت و پس‌از آن به‌دیگر یونانیان فرمان 
خواهی راند. ولی به پونانیان قناعت نخواهی ورزید و هم اقوام‌ببکانه 
را هم که در قارۂ ما بسر می‌پر‌ند زین فر‌مان خود درخواهی آورد. آنگاه 
اگر همان خدا پاردیگر بگوید «آلکیبیادس, برقارة اروپا حکومت‌خواهی 
کرد ولی یه‌آسیا دست نخواهی یافت». گمان مي‌کنم زندگی را در نظی 
تو ارجی نخواهد ماند اگر بدانی که همه اقوام و کشورها به‌زیر سلطۀ 
تو نخواهند آمد و نام و آوازه تو س‌اس جیپان را پر نخواهد کرد.حتی» 
آلکیبیادس گرامی» من برآنم که جز کوروش و خشایارشا هیچ مردی را 
در نظر تو قدر و اعتباری نیست. آنچه گفتم حدس وگمان نیست بلکه 
یقین دارم و تو خود نیز می‌دانی که راستی چنان است و شاید در این دم 
دردل می‌گوثی «ستراط, همه این مطالب چه ریطی به‌پایداری تو در 
عشق من دارد؟» اينك» ای پسر گر امی کلینیاس و دینوماخه, گوش فرادار 
تا این نکته را نیز برتو روشن سازم. گمان می‌کنم چنان نفوذی در تو 
دارم که به‌همه آن آرزوها بی‌من نمی‌ترانی رسید و معتقدم که به‌همین 
چپت خداوند تاکنون په‌من اجازه نداده بود با تو گفت‌وگوئی آغاز کنم 
گرچه سخت مشتاق کفت»و کو بودم و چشم به‌راه اجازه البى داشتم. 
همچنان که تو بدان اميد زنده‌ای که دزدل هموطنان ما راه یابی من نیز 
امیدو ارم برتو ثابت‌کنم که باید مرا بردیگر سردمان‌بر‌تری شپی زیرا نه 
سر پرست و خویشانت می‌توانند ترا برای رسیدن به‌آرزوهایت پاری 
کنند و نه دیگی کسان» پلکه این کار تنا از من برمی‌آید البته به‌پاری 
خد!. از این‌رو گمان می‌کنم به‌همین ملت تا نوجوان بودی و آن آرژو ها 
در دلت راه نيافته پود خداو ند اجازه نداد با تو سخن بکویم زیرا نمی 
خواست‌سخنانم پی‌اثر بمانند. ولی اکنون اجازه یافته‌ام سخن آغاز کنم 
زیرا وقت آن رسیده است که گوش به‌گفتارم فر! دهی. 


۶۳۰ دور؛ کامل ار انلاطرن 
آلکییبادس: ستر اط, احوال تو همواره مايه شگنتی من بود ولی 


امروز که سخن آغاز کردی بی شگنتیم افزود. در اینکه من چنان آرزو- 
هائی در مس دارم يانه» سخن گفتنم بی‌فایده است زیرا چنین می‌نماید 
که تو دست از عقید؛ خود بر نخوامی داشت. د لی گیرم که راستی چنان 
است» به‌چه علت گمان می‌کنی که نیل به‌آنمیا فقط به‌یاری تو صورت 
پنیں تواند بود؟ 

سقراط: اگر چشم داری پاسخ ترا با خطابة درازی بدهم از آن 
گونه که هرروز از دیگران می‌شنوی» بدان که این کار از من پر تمی- 
آید. ولی اگراندکی به‌من پاری‌کنی مقصودم را برتو روشن‌خواهم نمود. 

آلکیپیادس: اگر و ظیفة دشواری از من نخواهی از یاری درسغ 


ند‌ارم. 
| سقراط: پاسن‌دادن به‌سو الی‌که از تو کنند وظیف؛ دشواری است؟ 

آلکسیادس: نه. 

سقر اط : پس پاسخ یده. 

آلکیبیادس: پپرس. 

سقر اط: بدین شر مطل می‌پرسم که اجازه بدهی فرض کنم که همه 
آن آرزوها را در مس داری. 

آلکسیاس: آری, اجازه سي‌دهم. زیر| میل دارم مقصودت را 
دریا بم. 

سقراط: بسپارخرب. چنانکه گفتم قصد داری در آيندة نزديك به 
آتنیان پی.:,اد کنی که ترا بدرهیری لود برگزینند. اگی هگامی که 
بدین منظور بر‌کرسی خطایه قدم می‌نسی دامنت را بگیرم و بگویم 
«آلکیبیادس» اگرآتنیان ترا به‌رهبری خود بگزینند درباره کدام موضوع 
آنان را راهنمائی خواهی کرد؟ آیا نه‌در آنچه بہت از خود آنان می- 
دانی؟» چه پاسخ خواهی داد؟ 

آلکیبیادس: خواهم گفت: پی‌گمان. 

سقراط: پس در اموری که نيك می‌دانی دیگران را راهنمسائی 
می‌توانی کرد؟ 

آلکیبیادس: البته . 


آلکیبیادس ۶۳ 


سقراط: آنچه تر می‌دانی» از دوشق بیرون نیست: یا از دیگران 
آموخته و يا خود به‌یاری اندیشۀ خویش کشف کرده‌ای. چنین نیست؟ 

آلکیپیادس: البته چنین است. 

سقراط؛ تاکنون اتفاق افتاده است که چیزی بیاموزی پا کشف 
کنی اگی نه آن را از دیگری آموخته و نه به‌یاری انديشه خود کشف 
کرده باشی؟ 

آلکیپیانس: نه. 

سقر اط : هنگامی که معتقد بسودی چیزی را سی‌دانی: در صدد 
برآمده‌ای که آن را از دیگران بیاموزی یا خود در کشف آن بکوشی؟ 

لکیپپادس: نه. 

سقراط؛ پس آنچه اکنون سي‌دانی در زمانی معتقد بسودی که 
نمی‌دانی؟ 

آلكيبيادس: البته. 

سقراط: من نيك می‌دانم که تو چه‌ها آموخته‌ای واينك آنپا را 
برمی‌شمارم واگ چیزی فراموش کردم مرا آگاه کن. اگر درست به‌یاه 
داشته باشم نخست خواندن و نوشتن و شمردن آمسرختی و سپس چن 
نواختن و کشتی‌گرفتنء در حالی که به‌نواختن نی دلبستگی نشان ندادی. 
تا آنجا که می‌دانم بیش از این چیزی نیاموخته‌ای مگر آنکه درس دیگری 
هم گرفته باشی ومن بی‌خبر مانده باشم. ولی این قدر می‌دانم که روز 
پا شبی پای ازخانه بیرون ننپادی بی‌آنکه من خبردار شده باشم. 

آلکیپیادس: راست می‌گوئی. جز آنچه گفتی چیزی نیاموخته‌ام. 

سقراط: پس می‌خواهی مروقت آتنیان در انجمن شس در بارةه 
خواندن و نوشتن شور می‌کنند راهنمایشان تو باشی؟ 

آلکسیاس: نه به‌خدا سوگند. 

سقراط: یا هنگامی که بحث و شور برس نواختن چنگی است؟ 


سقراط: در انجمن شپر دربار؛ کشتی‌گرفتن نیز بحثی به ميان 
نمی‌آید. 
آلکیبیادس: درست است. 
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سقر اط : پس در چه مورد می‌خواهی آنان را راهتمائی کني؟ در 
مورد ساختن پناهای عمومی؟ 

آلکیپیادس: نه. 

سقر اط: چون درآن مورد معماران بپتر از ٿو از صپد؛راهنمائی 
برمی‌آیند؟ 

آلکیبیادس: آری. 

سقراط: گمان نمی‌کنم در امور مربوط به‌هتر پیشگویان نیز از 
عد راهنمائی برآئی. 

آلکیپیادس: حق باتست. 

سقراط: زیرا در آن مورد پیشگویان از تو داناترند. 

آلکیبیادس: درست است. 

سقراط : و هیچ‌گاه مردمان یدان نمی‌نگر ند که راهنما قامتی‌پلنه 
دارد یاکوتاه. زشت است یاژیباه ازخاندانی بزرگت است یا خانواده‌ای 
حقین ۰ 

آلکیپیادس: حق باتست. 

سقراط: ودر هر مورد کسی حق راهتمائی دارد که در موضوع 
بحث صاحیتظر است نه‌آنکه زیباتر با توانگر‌تر از دیگران است. 

آلکیبیادس: بدیہی است. 

سقراط: از آن‌رو هنگامی که آتنیان در انجمن شیر دریارهُ امور 
بہداشتی شور می‌کنند تنما از پسزشکان راهنمائی می‌خواهند و هیچ 
پدان نمی نگر ند که راهنما تواتکی است یا تسهیدست. 

آلکیییادس؛ طبیمی است. 

سقراظ: بسیار خوب. تو در کدام سورد عق داری آتنیان را 
راهتمائی کنی؟ 

آلکیبیادس: در مورد امور و مصالح همومی. 

سفراط: متصودت امور مریوم به‌ساختن کشتی است؟ به‌عبارت 
دیگر هنگامی که می‌خواهند بدانند که کشتیپا را چگونه باسد ساخت. 
از تو راهنمائی خواهند جست؟ 

آلکیبیادس: به‌هیچ وجه. 


آ لکیبیادس FY‏ 


سقراط: چون از کشتی‌سازی اطلاعی نداری؟ 

الکیبیادس؛: درست است. 

سقراط: پس هنگام شور دربارة کدام مسأله راهنمائی آتنیان 
را به‌صیده خواهی گنف.؟ 

الکیبیادس: در بار چنگب و صنح و دیکر مسائل سیاسی. 

سفراط: در بارءٌ اینکه پاکدام شمپر باید جنگید و با کدام باید 
آشتی کرد و آن‌کارها را چگونه باید به‌ا نجام رساند؟ 

آلکیبیادس: آری. 

سقراط: مگر در آن موارد تباید بدان بنگر ند که جنگ پاکدام 
شپر ببتر از آشتی است و آشتی با کدام کشور ہہت از جنگت؟ 

آلکیپیادس: بی‌کمان. 

سقراط: همچنین تباید بدان بنگر ند که چنکث را تا چه‌هنگام باید 
دنبال کرد و تا چه هنگام پاید در حال صلح بس برد؟ 

آلکیپیادس: البته. 

سقراط: اک در انجمن شب آتن بحث در این باشد که با کدام 
کس و چگونه باید کشتی گرفت و باکدام باید به تومی دیگر درآویخت. 
تو بپتر از استاد ورزش آتنیان را راهنمائی می‌توانی کرد؟ 

آلکیبیادس: نه, در آن مورد راهنمائی حق استاد ورزش امست. 

سقراط : استاد ورزش در حین آن راهتمائی به‌کدام نکته تسوجه 
دارد؟ گان می کنم او این نکته را در نظر می‌گیرد که کشتی را اولا 
بایں ہا؟.۔انی گرفت که کشتی گرفتن با آنان بپتر است. یا تو در این 
باره عقیده‌ای دیگر داری؟ 

الکیببادس: نه. عقيدة من نیز همان است. 

سقراط : انیا به‌اندازه‌ای باید کشتی گرفت که کشتی گرفتن 
بدان آندازه پیت است: 

الکسیادس: درست امست. 

سقر اط؛: ثالثا هنگامی باید کشتی گرفت که در آن هنکام کشتی 
گرفتن بپتر است. 

آلکییدادس: درست است. 


د دورة کامل آثار افلاطون 


سقراط: همچنین آوازخوان نباید در حپن خواندن گاهگاه چنگث 
پنو ازه؟ 

آلکیبیانس: البته. 

سقراط: یمنی فقط در هنگامی که چنگت نواختن یپت است؟ 

آلکیپیادس: بی‌گمان. 

سقراط: و تا اندازه‌ای که چنکت نواختن بیس است؟ 

آلکیپیادس: البته. 

سقراط: اگر تو در مورد چنگث نواختن و کشتی‌گرفتن یدانی که 
بپترین کدام است» آن ببترین را چگونه می‌خوانی؟ من آن را در مورد 
کشتی‌گیری »موافق هنر ورزش» می‌خوانم. تو در مورد چنکك نواختن چه 
تامی به‌آن می‌دهی؟ 

آلکیبیادس: مقصودت را درنيافتم. 

سقراط: گوش فرادار تا بگویم که من آن نام را چگونه یافتم؟ به 
خود گفتم بپترین آن است که درست باشد ودرست عملی است که با 
قو اعد هنر موافق باشد. چنین نیست* 

آلکییبادس: حق باتست. 

سقراط: و هنری که در کشتی‌گرفتن بکار می‌آید هنر ورزش 
است. 

آلکیییادس: درست است. 

سقر اط: از این رو ببترین را در موردکشتی «موافق هنرورزش» 
نامیدم. 

آلکهپیادس: آری؛ چنین کردی. 

سقراط: حق داشتم چنان کنم؟ 

آلکیبیادس: آری» به‌عقید؛ من حق همان بود. 

سقراط: اکنون تو نیز بکوش تا در مورد چنگت نواختن اصطلاح 
صحیح را پیدا کنی. خضواندن و چنگت نواختن باکدام هتر سروکار 
دارند؟ به‌عبارت دیگر نام کلی خواندن و چنگث شواختن و رقصیدن 
چیست؟ 

آلکیبیادس: نمی‌دانم. 


wan 


آلکیبیادس ۶۳۵ 


سقراط: اگ یجوئی خوامی‌یافت. حامی‌آن هنرهاکدام خداپانند؟ 

آلکیبیادس: مقصودت موزها (خدایان هنر) است؟ 

سقراط؛ البته. اکنون اندکی بینه‌یش و پبین آن هنرهمااز آن 
خدایان چه نامی کرفته‌اند؟ 

آلکیییانس: فپمیدم. بقمودت هنر موسیقی است. 

سقراط: آری» مقصردم همان است. عملی که با قوامد آن هنر 
سازگار باشد چگونه نامیده می‌شود؟ بیاد بیاور که عملی را که موافق 
قواعد هنی ورزش انجام گیره چگونه خواندم و آنگاه بگو که عملی را 
کهوا فراعت کي فوسیی شازگای ات چگ با دد انی 

آلکپبیانس: گمان می‌کنم باید آن را «موافق هتر موسیقی» نامید. 

سقراط: درست است. در مورد جنگ و صلع» بپت‌ین را چگو نه 
پاید تامید؟ در مثالپای پیشین عملی را موافق هنر ورزش خواندی و 
دیگری را موافق هنر موسیقی. بیندیش و پبین در مورد چنگت و صلع 
چه نامی باید به‌کار برد؟ 

آلکیییادس: پاسخ این سوال از من بر نمی‌آید. 

سقراط: اگی کسی را دربارة غذاهای گوناگون راهتماشی کتی 
و پگوئی که خوردن کدام غذا چه هنگام و بسه‌چه مقدار بپتر است وآن 
کس بپرسد «آلکیبیادس» مقصودت از بیش چیست؟» با اينکه ادعا نمی 
کنی که از علم پزشکی آگاهی بی‌گمان پاسخ اد را می‌دهی و می‌گسوئی 
مقصودم «سالم‌تر» است. پا این حال آیا شسم نداری دربارة هنری که 
مدعی داشتن آنی و معتقدی که مردمان باید در مورد آن ترا به‌راهسائی 
خود بر‌گزیتند از پاسخ‌سوال ناتوان می‌مانی؟ يا معتقدی‌که این ناتوانی 
شرم‌آور نیست؟ 

آلکیپیاه‌س: البته شر م‌آور است. 

سقراط: پس اندکی بیند‌یش و بکوش تابگوئی مقصود از «پیس» 
در این مورد که با کدام شبیر و چه هنگام و تا کدام هنکام بایدجنکید 
یا پایه در حال صلع بەس پرد, چیست؟ 

آلکیبیادس: هرچه می‌اندیشم پاسخ سوال ترا نمی‌یابم. 

سقراط: منگامی که ما با شہری جنگ می‌آغازیم» چه تہمتی بر 


۶۳۶ دور ة کامل آ ثار افلاطون 


آن می نریم وادعاً می‌کنیم که از آن به‌ما چه رسیده است؟ 

آلکیبیادس: می‌گوئيم آن شر ما را فریفته و به‌حق سا تجاوز 
کر ده است. 

سقراط: در نگت کن. مي کو نیم دمن آن کارها را باچسه قیفیتی 
مرتکب شده است؟ به‌عبارت دیگر, میان آن کیفیت و کیفیت دیگر چه 
فرق می‌بینی؟ 

آلکیبیادس: گسان می‌کنم مقصودت از آن کیفیت و کیفیت دیگس» 
این است که آیا به‌حق چنان کرده است یا به‌ناحق. 

سقر اط: مقصودم را درست دریافته‌ای. 

آلکیبیادس: البته میان آن دوفرقی بزرگت می‌بینم. 

سقراط : آتنیان را عليه کدام يك از آن دو به‌جنگث برخواهی 
انگیخت. علیه شپری که به‌حق و از روی عدالت چنان کرده است یا 
عليه آنکه بی‌عدالتی روا داشته؟ 

آلکیییاهس: سوال دشواری به‌میان آوردی. چه اگر کسی پخواهد 
با شیری که از روی عدالت رفتار کرده است جنگی آغاز کند هم‌گز 
حقیقت را اعت اف نخواهد کرد. 

سقراط: چرا؟ چون چنان جنگی مخالف همه قوانین است؟ 

آلکییادس: آری. از آن گذشته افتخار آمیز نیست. 

سقراط: پس مرگاه بخواهی در برابی ملت سخن یگوئی همواره 
به‌عدل و ظلم و حق و ناحق نظر خواهی داشت؟ 

آلکیپیادس: ناچار. 

سقراط: پس در مورد جنگت دصلع واینکه آیا باید جنگی آغساز 
کرد يانه و باکه باید جنگید و چه هنگام باید جنگید» «بپتر» بسه‌معنی 
«موافق عدالت» نیست؟ 

آلکیبیادس: بی‌گمان. 

سقراط: آلکیبیادس گرامی» یا تو فی‌امرش کرده‌ای که نمی‌دانی 
عدل چیست و ظلم کدام است» یا من از ياد برده‌ام که تو پرای آموختن 
آنپا از استادی درس گرفته‌ای واو فرق آن دو را پرتو روشن ساخته و یه 


تو یاد داده است که کدام عمل موافق مدل است و کدام مواقق ظلم. پس 


آ لکیبیادس FY‏ 


نام آن استاد را بو تا من نیز این مسائل را از او بیاموزم. 
آلکیبیاس: سقر ام» ریشغخند می‌کنی؟ 
سقراط؛ به‌خدای دوستی سوگند که ریشخندت نمی‌کنم. بلکه به 
راستی خواهش دارم نام آن استاد را به‌من یگو می. 
برای دریافتن عدل و ظلم راه‌دیخری وجود ندارد؟ 
سه راط: راه ډدیکر اين است که آنا را به‌یاری اندیشة خود 
در یافته باشی. 
آلکیبیادس: ر ممتقدی که از این راه در نیافته‌ام؟ 
از آن راء یافته‌ای. 
آلکیبیادس: و محتقدی که نجستها»؟ 


سفراط: البته ممکن است جسته باشی. به‌شرط آنکه معتقد بوده 


باشی که آنا را نمی‌شناسی. 

آلکهپیادس: مکر زماتی چنان معتقد نبودم؟ 

سقراط: شاید حق پاتست. آن زمان کی بود؟ می‌توانی به وجه 
دقیق بگوئثی کی معتقد بودی که نمی‌دانی عدل و ظلم چیست؟ سال‌گذشته 
چنین بود ودر آن هنگام به‌انديشة شناختن عدل و ظلم افتادی؟ یا درآن 
هنگام هردو را می‌شناختی؟ آلکیبیادس, راست بگو تا از بحث نتیجه‌ای 
بډ ست آو ریم. 

آلکیبیادس: در آن هنگام معتقد بودم که آنہا را می‌شناسم. 

سقراط: مسه‌سال و چپار سال وینج سال پیش نیز چنان بود؟ 

آلکیدبادس: آری. 

سقراط: و پیش از آن کودك بودی. چنین نیست؟ 

آلکیبیادس: درست است. 

سقراط: ونيك می‌دانم که در کودکی ممتقد بودی که مدل و ظلم 
را می‌شناسی. 

آلکیپیادس: از کجا چنین می‌گوئی؟ 

مستراط: منگامی که یاکودکان بازی می‌کردي از سخنانت چتان 


۶۳۸ دور کامل آثار افلاطرن 


بی‌نمی‌آمد که عدل و ظلم را تمی‌شناسی زیرا بارها شنیدم به‌آو از بلند 
و اطمیتان کامل می‌گفتی که این یا آن کردك باتو به‌ناحق رفتار کرده 
و کودك بدی است. تو خود نیز بیاد داری که چنین می‌گفتی؟ 

آلکیبیادس: سقراط. هنکامی که کودکی به‌راستی چنان می کرد 
چشم داشتی سخنی دیکر بکویم؟ 

سقراط: اگر نمی‌دانستی که به‌تو ظلم کرده‌اند چنان نمی‌گفتی. 

آلکیییادس: به‌خدا موگند که آن سخن از روی نادانی نبود بلکه 
می‌دانستم که به‌من ظلم شده است. 

سقراط: پس مملوم می‌شود در کودکی نیز معتقد بودی که عدلو 
ظلم را می‌شناسی. 

آلکبیادس: البته», و به‌راستی می‌شناختم. 

سقراط: اکر چنین است» پس چه هنگام آنا را به‌یاری انديشة 
خود کشف کردی؟ منگامی که معتئد بودی آنپا دا می‌شناسی؟ 

آلکیبیادس: سقراط, نمی‌توانم بگویم که چه هنگام کشف کردم. 

سقراط: پس معلوم می‌شود آن شناسائی را به‌یاری انديشة خود 
بدست نیاو رده‌ای. 

آلکیبیاس: چنین می‌نماید که حق با تست. 

سقراط: و اندکی پیش گفتی که از دیگران نین تیاموخته‌ای. 
اکر آنپارانه به‌یاری اندیشه خود دریافته و نه از دیگران آموختشه‌ای 
پس شناسائی آنمپا را چگونه بدست آورده‌ای؟ 

آلکسبادس: شاید درست نبود که کنتم به‌یاری انبديشة خود 
شناخته‌ام. 

سقراط: پس چه می‌بایست بگوئی؟ 

آلکیبیادس: گمان می‌کنم آنبا را همان‌گونه آموخته!م که دیگران 
می‌آموز ند. 

سقراط: باز به‌نقطةُ پیشین رسیدیم: چوا نمی‌گوثی از که 
آموخته‌ای؟ 

آلکمیادس: از مردمان. 


سقراط: اگر از مردمان آموخته باشی تاچار باید بگویم آموژگار 


آ لکیبیادمی 2۳۹ 


خوبی نداشته ای 

آلکیبیادس: چرا؟ مگر تود مردم نمی‌توانند به‌انسان چیزی یاد 
ید هند؟ 

سقراط: یازی نرد را یقین دارم که نمی‌توانند پاد بد‌هند» در 
حالی که آموختن بازی نرد به‌مراتب آسانتر از آموختن عدل و ظلم 
است. يا تو جن این می‌اندیشی؟ 

آلکیبیادس: نه. 

سمراط: می‌گونی مردمانی که نمی‌توانند بازی آسانی را به‌کسی 
بیاموزند استاه دانش عدل و ظلم می‌توانند بود؟ 

آلکیبیادس: آریء من چنین می‌اندیشم زیرا مردمان اموری ممپمتر 
از بازی نرد را به‌انسان می‌توانند آموخت. 

سقراط: مثلا چه؟ 

آلکە‌بیادس: مثلا ز بان یو نانی را از مردمان آموخته‌ام و نمی‌توانم 
بگویم استادم کدام شخصس ممین بوده است بلکه این‌قدر مي‌دانم همان 
توده مردم که تو به‌استادی قبول نداری زپان یونانی را به‌من ياد داده 


است. 

سقر اط: آری. دوست من در مررد آن‌گونه امور تود مردم 
آموزگار خو بی است. 

آلکیبیادس: ممصودت چیست؟ 

سقر اط : مقصودم این است که تودۀ مردم در مورد آن‌گونه امور 
شرط آموزگاری را حائز است. 

آلکیبیادس: آن شرط کدام است؟ 

سقراط: مگر نمی‌دانی که کسی که می‌خواهد چیزی را به‌دیگران 
پیاموزد خود باید آن را بداند؟ 

آلکیپیادس: البته می‌دانم. 

سقراط: همچنین می‌دائی که کسانی که چیزی را به‌راستی می 
دانند در بارة آن اتفاق‌نظی دارند نه اختلاف عقیده؟ 

آلکیبیادس: آری» این را نیز می‌دانم. 

سقراط: پا اینیمه معتقدی که بر‌دمان اموری را هم که در نپا 


تفای حررة کامل آثار افلاطون 


اختلاف نظ دار ند» می‌دانند؟ 

آلکسبیادس: نه. 

سقراط: پس در آن بورد نمی‌توانند آموزگار خوبی باشند؟ 

آلکیییادس؛ به‌هیچو چه. 

سقراط: اف‌اد مردم در پاره چوپ و سنگث اختلاف‌نظي ندار ند و 
اگر از آنان بغراهی که سنگث پا چو بی به‌تو بنمایند همه بالاتفاق چپزی 
واحد نشأن می‌دهند. در بارة چیزهای‌دیگری هم که از آن قبیلند همان 
سان عمل می‌کنند و اينکه گفتی مردمان به‌راستی زبان یونانی می‌دانند 
گویا مرادت اشاره به‌آن قبیل چیزها بود. چنین نیست؟ 

آلکسیادس: درست است. 

سقراط: پس چنانکه گفتیم در آن گونه امور همه مردمان هم با 
خویشتن توافق عقیده دارند و هم با یکدیگر. از آن‌رو در آن باره نه 
میان افراد نزاعي درمی‌گیرد و نه ميان جامعه‌ها اختلاف‌نظی پیش 
مي‌آید. 

آلکیییادس: درست است. 

سقر اط؛ و بدان جہت آن اموررا به‌دیگ ان نیز می‌توانند آموخت. 

آلکیبیادس: درست است. 

سقراط: پس اگر بخواهیم که کسی به‌آن امور دانا شود پاد 
او را به‌میان مردمان بقر‌ستیم. 

آلکسیادس: درست است. 

سقراط: ولی اگر قصد کسی آن نباشد که بداند آدمی کدام است 
و اسب کدام. بلکه اينکه کدام اسب دوندةٌ خوبی است و کدام نه, این 
مطلب را نیز می‌تواند از تودهٌ مردم بیاموزد؟ 

آلکیبیادس: نه. 

سقر اط؛ می‌دانی که افراد مردم در آن‌باره اتفاق‌نظر ندارند و 
گمان می‌کنم تصدیق کنی که همین خود دلیل کافی است براینکه تودۀ 
مردم بدان‌گوته امور دانا نیستند و از آن‌رو نمی‌توانند در آن‌باره 
آموزگار خوبی بشمار آیند. 

آلکیبیادس: حق با تست. 


۶٩۱ آلکیبیادس‎ 


سقر اط : همچتین اگر قصد کسی آن نباشد که بدا ند آدمی کدام 
است و اسب کدام» بلکه اینکه کدام آدمی تندرست است و کدام نه» تودۀ 
مردم می‌توانند این مطلب را به‌او بیاموزند؟ 

آلکیپیانس: به‌هیچ و جه. 

سقراط: اختلان عقیده‌ای که مردمان در آن مورد دار ند درنظر 
تو دلیل کافی است پراینکه بدان مطلب دانا نیستند و از آن‌رو نمی 
توانند آن را به‌دیگران بیاموز ند؟ 

آلکیپیادس: آری. 

سفراط: بسیار خوب. معتقدی مردمان دربارۀ اینکه کدام کس 
عادل است و کدام ظالم, پا کدام عمل موافق عدل است و کدامین 
مشالف عدل» هم با خویشتن و هم با یکدیگر اتفاق‌نظر دار ند؟ 

آلکیبیادس: نه سقراط. به‌خدا صوگند هرگز اتماق‌نظر ندارند. 

سقر اط : بلکه پیوسته در آن‌باره اختلاف عقیده دار ند؟ 

آلکیپپادس: آری» پیوسته. 

سقراط: گان نمی‌کنم تاکنون دیده يا شنیده باشی که مردمان 
به‌علت اختلاف عقیده در اينکه کدام کس تندرست است و کدام نه. با 
یکد‌یکر به‌جنکث برخاسته یا دست به‌خرن یکدیگ آلوده باشند. 

آلکیسیادس؛ حق با تست. 

سقراط: ولی اگ هم خود ندیده باشی لااقل از بسی کسان, از 
جمله - هتگامی که اودیسه وایلیاد را می‌خواندی - از هوس شنیده‌ای 
که مردمان به‌سیب اختلاف‌نظر دربارة عدل و ظلم خون یکدیگس را 
ریخته‌اند. 

آلکیبیاذس: درست است؛ سقراط گرامی. 

سقراط: مگر در آن داستانپا همه‌جا سخن از عدل و ظلم نیست؟ 

آلکیبیادس: بی‌گمان. 

سقراط: و چنانکه می‌دانی علت همه آن جنگہا اختلافی است 
که مردمان آکائی و ترویا. يا اودیسه و خواستگاران پنه لو په پس‌مس 
عدل و ظلم با یکدیکر دار ند. 

آلکیپیادس: حق با تست. 


نی دور کامل آثار افلاطون 


سقراط: همچنین آتنیان و اسپارتیانی که در تاناگر! از پای 
درآمدند و آنان که چندی بمد در نزدیکی کوروینا جان خود را از دست 
دادند و پدرت کلینیاس یکی از آنان بود» همه قربانیان جنگی شدند 
که سببی جز اختلاف نظر دربارة مدل و ظلم نداشت. چنین نیست؟ 

آلکیبیادس: درست است. 

سقراط: بگوئيم مردمان موضومی را که دریاره آن بدان‌پایه 
اختلاف عقیده دارند که حتی از ریختن خون یکدیگر دریغ نمی‌ورز ند» 
به‌ر استی می‌دانند؟ 

آلکیبیادس: نه. 

سقر اط: بیادداری که گفتی دانش خود را دربارة عدل و ظلم از 
مردمان آموخته‌!ی؟ آنان همان مردعان تیستند که هم‌اکنون تصدیق 
کردی که دربارة آن مسائل نادانتد؟ 

آلکیبیادس: چنین می‌نماید. 

سقراط: اکنون چگونه باورکنم که تو عدل و ظلم را می‌شناسی 
در حالی که خود اعتر اف می‌کنی که آنپا را نه از آموز‌گار آموخته و ته 
خود به‌یاری انديشة خویش کشف کرده‌ای؟ 

آلکببادس؛: معلوم می‌شود راست می‌گوئی که آنپا را نمی‌شتاسم. 

سفراط: آلکیبیادس. باز ادعای نادرستی کردی! 

آلکیبیادس: کدام ادعا؟ 

سقراط: ادعا کردی که من مي‌گويم آنپا را نمی‌شناسی. 

آلکیبیادس: مکی نگفتی که من عدل و ظلم را نمی‌شناسم؟ 

سقراط: نه من نگفتم. 

آلکیبیادس: پس من گفتم؟ 

سقر اط : آری. 

آلکیبیادس؛ کی گفتم و چگرنه گفتم؟ 

سقراط: گوش فر ادار تا بگویم که چگونه گفتی. اگي پیر سم «يك 
بیشتر است یا دو؟» بی‌گمان پاسح می‌دهی «دو »۰ 

آلکیبیادس: البته. 


سقراط: چه مقدار بیشت است؟ 


آ لکیبیادس FF‏ 

آلکیییانس؛ به‌متدار يك. 

سقراط: کدام يك از ما دو تن گفت که دو از يك به‌مقدار يك 
بیشتر است؟ 

آلکمبیادس: من. 

سقراط: در حالی که من پر‌سید. و تو پاسخ دادی؟ 

آلکیپیادس: آری. 

سقراط: پس هنگامی که از دو تن یکی می پرسد و دیگری پاسح 
می‌دهد» آن که ادعا یا تصدیقی می‌کند پاسخ‌دهنده است نه پرسنده. 

آلکیبیادس: درست است. 

سقراط: همچنین اگی بپرسم که نام سقراط از کدام حروف 
تر کیب يافته است و تو پاسخ ہد هی» خدام يك از ما ادعائی می‌کند؟ 

آلکسیادس: من. 

سفراط؛ خلاصة کلام» آنجا که دو کس با یکدیگر سوال و جواب 
می‌کنند کدام یك از آن دو تصدیق یا ادعائی می‌کند؟ 

آلکیبیادس: به‌مقیده من آنکه پاسخ می‌دهد. 

سقر اط : مگر از آغاز بحث تاکنرن من پر‌سنده نبوده‌ام؟ 

آلکیبیادس: البته. 

سقراط : و ٿو پاسخ می‌دادی؟ 

آلکیبیادس: آر ی. 

سقراط: پس همه ادعاماً و تصدیقپائی که در بحث پیش آمد‌ند 
از جائب کدام يك از ما بودند؟ 

آلکیبیادس: بنایراستدلالی که کردیم» از جانب من. 

سقراط: و یکی از آن تصدیقبا این بود که آلکیبیادس زیبا 
پس کلینیاس در بارة عدل و ظلم هیچ نمی‌داند و با اینپمه در این‌گمان 
است که می‌داند و قصد دارد که در انجمن شی برپای خیزد و در بارةٌ 
آنچه خود نمی‌داند آتنیان را راهنمانی کند؟ 

آلکیبیادس: منکی این حقیقت نمی‌توان شد. 

سفراط : پس در اینجا گفتهُ از یمید مصداق یافنته است که 
می‌گوید: «سخنی که شنیدی از تو بود نه از من». به‌عبارت دیگی آن 


۱۱۴ 
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مدا س صد ددد 


مطلب را تو گفتی نه من. گرچه گناه آن را برمن می‌نمبی. با اینیمه 
سخنی بود درست و آشکار ساخت که قصد داری دست به‌کاری خطر ناك 
بز نی زیں! پرآن شده‌ای که آنچه نه‌می‌دانی و نه در آموختنش می‌کوشی» 
به‌دیگران یاد بدهی. 

آلکیمیادس: ولی» سقراط گرامی» تادر اتفاق می‌افتد که آتنیان 
دربارة عدل و ظلم شوری کنند زیرا! ممتقدند که این مسائل بر‌هسه 
ردشن است و از این‌رو فقط در این شور می‌کنند که کدام کار برای 
آنان سودمندتر از دیگر کارهاست. به‌عقيدة من عادلانه و سودمند یکی 
نیست بلکه بسی کسان از اعمال ظالمانه سود می‌برند در حالی که 
پسی کسان دیگر از کارهای عادلانه فایده‌ای نمی بینند. 

سقراط: گیرم که میان‌آن دو فرق است. ولی آیا می‌دانی که 
کدام کارها برای مردمان صودمندند و چرا سودمندند؟ 

آلکیبیادس: البته می‌دانم» به‌شرط آنکه بازنپرسی که آیا این 
مطلب را از دیگران آموخته يا به‌یازی اندیشة خود کشف کرده‌ام- 

سفراط: چه می‌گوئی؟ اگر ادعای نادرستی پکنی و رد آن فقط 
به‌یاری استدلالی ممکن باشد که برای رد ادعای دیگری به‌میان آورده 
شدء معتقدی که قطعاً بايد استدلال تازه‌ای بکنند چنانکه گوئی استدلال 
پیشین چون جامه‌ای کپنه و فرسوده شده است؟ من به‌اعتراض تو امتنا 
نغواهم کرد بلکه خواهم پرسید در کجا آموخته‌ای که کدام کار سودمند 
است و کدام نه» و آموزکارت که بوده است و خلاصه هم سوّالبای 
پیشین را تذرار خواهم کرد و تو نخواهی توانست برمن مبر‌هن سازی 
که از کسی آموخته یا به‌یاری انديش؛ة خود دریافته‌ای که چه سودمند 
است و چه زیان‌آدر. ولی چون می‌بینم که آن سوّالپا را خوش نداری» 
این مسأله را که یا می‌دانی چه چیز برای دیگران سودمند است یا نه, 
کنار می‌گذارم و خواهش می‌کنم این نکته را برمن روشن سازی که آیا 
عادلانه وسودمند به‌راستی دو چیز مختلف‌اند يا یك چیز؟ اگی میل داری, 
مطلب را از راه سوال و جواب تشریح کن یمنی از من بپرس همچنان 
که تاکنون من از تو می‌پرسیدم» و پاسخ بخواه و اگر سوال و جواب 
را نمی‌پسندی به‌تنپائی سخن بکو. 


آ لکیبیادس ۶۴۵ 


آلکیبیادس: سقراط. یقین ندارم که بتوانم مطلب را چنانکه باید 
پرتو روشن سازم. 

سقراط: فرض کن من انجمن شبرم. مگر در انجمن نباید مطلب 
را بريکايك مردمان روشن کنی؟ 

آلکیپیادس: الیته. 

سغراط: کسی که مطلبی را مي‌داند می‌تواند آن را هم بر يك 
تن روشن سازد و هم پرانجمنی. مگر آموژگار نمي‌تواند خواندن و 
نوشتن را هم به‌يك تن بیاموژد و هم به‌چندین تن؟ 

آلکیبیادس: البته مي‌تواند. 

سقراط: همچنین آموزگار حساب نمي‌تواند دانش خود را چه به 
يك تن و چه به‌چند تن ياد بدهد؟ 

آلکیبیادس: بی‌گمان. 

سقراط: پس تو هم مطلبی را که می‌توانی برجممی روشن کنی 
باید بتوانی بريك تن نیز روشن‌سازی. 

آلکیبیادس: حق با تست. 

سقراط : و مطلبی که می‌توانی بردیگران دوشن کنی بی‌گمان 
مطلبی است که تو خود نيك می‌دانی؟ 

آلکیبیادس: البته. 

سقراط: و فرق کسی که مطلبی را در ضمن بحثی روشن مي‌کند 
با کسی که در برآبی انجمنی سخن می‌گوید. در اینجاست که آن يك فقط 
یك تن را با خود همداستان می‌سازد و این يك جممی کثیر را؟ 

آلکیپیادس: چنین می‌نماید. 

سقراط؛ پس اگر ممتقدی که شخمی واحد هم یك تن را می‌تواند 
با خود همداستان سازد و هم جمعی راء اينك مرا وسیلهٌ تمرین خود 
قرار بده و بکوش تا برمن مبر‌هن سازی که عمل عادلانه بمضی اوقأت 
مبودمند نیست. 

آلکیپیادس: سقراط از حد بحث تجاوز می‌کنی. 

سقراط: اگر چنین است پس پگذار گستاخی را به‌جائی بی‌سانم 
که بر تو ثابت کنم که خلاف اه‌عایت درست است. 


۱۱۵ 
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لکیبیادس: بگو. 

سقراط: نهء به‌سوّالی که خواهم کرد پاسخ یده. 

آلکیبیادس: نه, تدها سخن بگر. 

سقراظ: مکر تمی‌خواهی به‌راستی معتقد شوی و یقین حاصل کنی؟ 

الکییادس: البته می‌خواهم. 

سقراط: ممتقد شدن آن نیست که تو خود بگو ئی که راستی چنین 
است نه چنان؟ 

آلکیییاذس: همین است. 

سقراط؛ پس به‌پر‌سشپايم پاسخ بده و تا از دهن خود نشنیده‌ای‌که 
فقط عمل عادلائه سودمند است» سخن دیگران را باورمکن. 

آلکیبیادس: بسیار خوب. بپرس تا پاسخ بدهم زیرا از این کار 
زیان نخواهم برد. 

سقراط: پیداست که هنر پیشکوئی داری. اينك بگو معتقدی که 
عمل عادلاته گاه سودمند است و گاد بی‌قایده؟ 

آلکیپیادس: آری. 

سفراط: همچنین معتقدی که عمل عادلانه گاه مایهٌ افتخار است و 
گاه چنان ثیست؟ 

آلکیبیادس: مقصودت از این سوال چیست؟ 

سقراط: مرادم این است که گاه ممکن است عمل عادلانه مایة ننگگ 
باشد؟ 

آلکیبیادس: کمان نمی‌کنم. 

سقراط: پس هرعمل عادلانه افتخارآمیز است؟ 

آلکیبیاس: آری. 

سقراط: در بار کار افتخارآمیز چه می‌گوئی؟ هر کار افتخار آمیز 
تيك است» پا گاه چنان است و گاه نه؟ 

آلکیییادس: سقرامل» من برآنم که کار افتخار آمیز گاه نيك است و 
گاه بل . 

سقراط: و کار ننگتآمیز هم در پاره‌ای موارد نيك امست؟ 

آلکیبیادس: آری. 


آ لکیبیادس Pf‏ 


سقراط: شاید مقصودت این‌است که مثلا در میدان چنگت کسی 
که به‌یاری دوست يا خویشی می‌شنابد زخمی می‌شود یا جان خود را از 
دست می‌دهد در حالی که آنکه وظیفۂ خود را زیر پا می‌گذاره جان سالم 
بدار می ہںد. 

آلکیبیانس: آری» مقصودم همان است. 

سقراط: کار کسی را که به‌پاری درست شتافت با توجه به‌خاصیتی 
که سبب شد او دوست را از خطر بي‌هاند » افتخارآمیز می‌شماری» و آن 
خاصیت مردانگی و شجاعت است. چنین نیست؟ 

آلکسیانس: درست است. 

سقراط: ولی همان کار را پاتوجه به‌ایتکه مرگت پا زخمی شدن 
به‌دنبال داشتء ید می‌دانی؟ 

آلکیپیادس: آری. 

سقراط: مگ شجاعت و مرگث دوچیز جداگانه نیستند؟ 

آلکیپیادس: بی‌گمان. 

سقراط: پس نمی‌توان گفت که دستگیری دوست از حیث و احد هم 
بد است و هم افتخارامیو؟ 

آلکیبیادس: نه. 

سقراط: اکنون موضو ع را از جنبة دیک بنگر» و پیین آیا هر‌کار 
افتخارآمیز از حیث و احد هم افتخارآمین و هم نيك نیست؟ مثلا گفتی‌که 
آن کار از آن حیث که از روی شجاعت انجام پذیرفت افتخارآمیز است. 
اکنون در خود شجاعت بنگ: شجاعت نيك است یا بد؟ برای اینکه پاسخ 
مساله را په‌آسانی بیابی بگدار سوّالی دیگی بکنم: ميل داری که نیکی 
بدست آوری یا بدی؟ 

آلکیبیادس: البته نیکی- 

سقراط: و بی‌گمان میل داری که بزرگتر‌ین نیکی را بدست‌آوری 
و هرگز از دست ندهی. 


آلکیبیادس: بدیپی است. 
سقراط: اکنون دربارة شجاعت بیند‌یش. به‌چه قیمت می‌خواهی 
شجاعت را از دست ندهی؟ 
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آلکیبیادس: مر گت را بی‌ترسرئی پر‌تری می‌نمیم. 

سقراط: پس ترسوئی را بزرگتی‌ین بدیپا می‌دانی؟ 

آلکیبیادس: آری. 

سقراط: و چنین می‌نماید که آن را با مرگث برایی می‌دانی. 
آلگیبیادس: درست است. 

سقراط: مگر زندگی و شجامت نقطهٌ مقایل مرکت و ترسونی 


سقراط: پس هرچه بیشتر خواهان زندگی و شجاعت هستی و 
بیزار از مرکت و ترسونئی؟ 

آلکیبیادس: آری. 

سقر اط: چون زندگی و شجاعت را بزرکترین نیکیمپا می‌دانی و 
مرگث و ترسوئی را بزرگترین بدییا؟ 

آلکیپیادس: آری. 

سقراط: یاری به‌دوستان را در میدان جنگت از آنجبت افتخار آمیز 
خواندی که منشاش چیز نیکی بود یمنی شجاعت؟ 

آلکیبیادس: آری. 

سقراط: و از آن جپت بدشمردی که نتيجة بدی ببار می‌آدرد. 
یعنی مر گث؟ 


سقراط: پس حق داریم هر‌کاری را که تتیجة نیکی ببار می‌آورد 
نيك بشماریم و اگر نتیجۀ بدی می‌دهد بد؟ 

آلکیبیانس: چنین می‌نماید. 

سقراط: همچنین می‌کاری را که نتيجة نيك بیار مي‌آورد حق دادیم 
افتخار آمیز بخوانیم و اگ تتیجة بدی بدهد ید بشماریم؟ 

آلکیبیادس: آری. 

سقراط: پس اگ ادعا کنی که یاری به‌دوستان در میدان جنگث 
افتغارآمیز و در عین‌حال بد است» معئی سخنت این خواهد بود که آن 
کار هم تيك است و هم پث » 


آلکیبیادس ۶۴۹ 
آلکیبیادس: سقراط» چنین می‌نماید که حق یاتست. 


سقراط: پس باید بگوئیم کار افتخارآمیز از آن حیث که افتخارآمیز 
اسث بد نتواند بود و کار ننگی‌آور از آن حیث که نتگكآور است نيك 


شمسا 


آلکیییادس: درست است. 
ستر اط ؛ اکنون مساله را از این دید‌گاه پنگر : کار افتغار‌آمیق 
پسین يده است؟ 
آلکیبیادس: آری. 
سقراط: کسی‌که کاری پسندیده انجام مي‌دهد خود را تیکبخت 
آلکیبیادس: بدیپی است. 
سقراط: و آدمی فقط هنگامی نیکبخت است که نیکی را بدست 
آورد؟ 
آلکیبیادس: بی‌گمان. 
ستراط: پس نیکی در نتیجه کار پسند یده وافتضارآمیز بدست 
آلکیبیادس: آری. 
سقر اط: پس کار پسند یده نيك است؟ 
آلکیبیادس: بی‌شكث. 
سقراط: و در عین حال افتخار آمیز؟ 
سقر اط: بنابراین افتخار آمیز و ليك یکی است؟ 
آلکیبیادس: آری. 
سفقر اط: بنابراین استدلال باید هر کار افتخارآمیزرا نيك بشماریم؟ 
آلکیبیادس: آری» تاچار باید چنین کنیم. 
سقراط: به‌یاد داری که درپارۀ عدل و کار عادلانه به چه نتیجه 


سس ا ل یت سس مس رون س ی 
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آلکیبیادس: آری» نتپجه چنین بود که هرعمل عادلانه افتخارآمیز 


سقراط: و اکنون پدیدار شد که می‌عمل افتخارآمیز نيك است. 

آلکمییادس: درست است. 

سقراط؛ و هر نیکی سودمند است؟ 

آلکیپیادس: آری. 

سقراط: بنابراین, آلکیبیادس» تصدیق می‌کنی که ممل عادلانه 
همواره سودمند است؟ 

آلکیبیادس: آری» تصدیق می‌کنم. 

سقر اط: این تصدیق سخن تست و در نتیجة سوّالپای من از دهان 
تو در آمد؟ 

آلکیبیادس: آری» چنین می‌تماید. 

سقراط؛ حال اگر کسی در براپر آتنیان یا هرقوم دیکری برپای 
خیزد و بخواهد آنان را درپار؛ عدل و ظلم راهنمائی کند و در این‌گمان 
باشد که می‌داند عدل چیست و ظلم کدامست و ادعا کند که عدالت و عمل 
عادلانه گاه نيك است و گاه بد. برسخن او نخواهی خندید وریشخندش 
نخواهی کرد؟ مگر تو خود هم‌اکنون نگفتی‌که عادلانه و سودمند یکی‌است؟ 

آلکیبیادس: سقراط» به‌خدا سوگند که من خود نمی‌دانم چه می‌گویم 
و چنین می‌نماید که عتل و هوش خود را از دست داده‌ام زیر! همینکه تو 
سوال می‌کتی معتقد می‌شوم که حقیتت چنین است و باز دمی بعد عقیدهام 
دگر کون مي‌شود. 

سقر اط: دوست من» مگر معتی این حالت را نمی‌دانی؟ 

آلکیپیادس: نه. 

سقر اط: گمان می‌کنی اگر بپرسند که دوچشم داری يا سه چشم. 
یا پپر‌سند دو دست داری یا چمپار دست» یا سوّالی دیگر ازاین قبیل بکنند» 
گاه چنین پاسخ خواهی داد و گاه چنان, يا آنکه پاسخث همواره همان 
خوآهد بود؟ 


آلکیبیادس: باآنکه کاملا گیج شدهام گمان می‌کتم همواره هسان 
پاسخ را خواهم داد. 


آلکیبیادس ۶۵ 


سقراط: چون پاسخ سوّال را به‌راستی می‌دانی؟ 

آلکیبیادس: گمان می‌کنم آری. 

سقراط: پس هرگاه در بارة مطلبی پرخلاف میل خود گاه چنین 
بیندیشی و گاه چنان» همین خود دلیل کافی خواهد بود براینکه آن مطلب 
را به‌راستی نمی‌دانی؟ 

آلکیییادس: جز این نمی‌تواند بود. 

سفر اط؛ و اقرار می‌کنی که در بارة عدل و ظلم و افتغار و ننگی 
و نيك و بد و سودمند و بی‌سود گاه چنین می‌اندیشی و گاه چنان؟ ودهمین 
خود دلیل کافی نیست بر‌اینکه دربارة آن مطالب دانش راستین نداری؟ 

آلکیبیاس: البته دلیل کافی است. 

سقراط: این سخن در همۀ موارد صادق است؟ به‌عیارت دیگر اگر 
کسی مطلبی را به‌راستی نداند ناچار دربارة آن هردم مقیده‌ای دیگ پیدا 
ید 

الکیبیادس: بی‌گمان. 

سقراط: اکنون موضوعغ را از این جنبه بررسی کن: می‌دانی که 
چگونه می‌توانی به‌آسمان بروی؟ 

آلکیبیادس: به‌خدا سو گند نه. 

سقراط: در آن باره هر دم اندیشه‌ای دیگی پیدا می‌ کنی؟ 

آلکیبیادس: نه. 

ستر اط : می‌دانی چرا؟ يا میل داری علت آن را من بکویم؟ 

الکیبیادس: تو یکو. 

سفر اط: علت آن است که نه می‌دانی و نه می‌پنداری که می‌دانی. 

آلکیییادس: مقصودت را نفپمیدم. 

سفر اط: در نکته‌ای که می‌گویم نيك دقټ کن: دربارء چیزی که 
نمی‌دانی و کمان هم نمی‌کنی که می‌دانی» نه به‌تردید می‌اقتی و ته هردم 
عقیده‌ای دیگی پیدا مي‌کنی. مثلا می‌دانی‌که نمی‌دانی غذاهای گوناگون 
را چگونه باید آماده کرد. 

آلکیبیادس: درست امست. 

سقراط: هیچ می‌کوشی که در آن‌یاره عقیده‌ای پیدا کنیء يا آن 
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کار رابه‌آشین واگذار می‌کنی؟ 

آلکیبیادس: البته به‌آشین واگذار می‌کنم. 

سقراط: و اگر در دریا سفر کنی هیچ می‌اندیشی که سکان کشتی 
را باید به‌راست گرداند یا بهچپ» و چون‌اهل فن نیستی در عقیده‌ای که 
در آن پاره پید! کرده‌ای به تردید می‌افتی؟ يا این کار را به‌ناخدا و اگذار 
می‌کنی؟ 

آلکیینادس: در این مورد نیز کار رایه کاردان و اگذار می‌کنم. 

سر اط: پس در پارة چیزی که نمی‌دانی؛ فقط در مسو ر تی به 
تردید نمی‌افتی و هردم تفییں‌عقیده نمی‌دهی که بدانی که نمی‌دانی. 

آلکیپیادس: چنین می‌نماید. 

سقراط: پس می‌بینی که اشتباه در این‌گونه کارها ناشی از نادانی 
است» یمنی از این‌که انسان نداند و با اینپمه گمان کند که می‌داند. 

آلکیییاس: مقصودت را رو شنتر بیان کن. 
می‌پنداریم می‌دانيم آن را چگونه یاید کرد؟ 

آلکیبیادس: آری. 

سقراط: و حال آنکه اگر چنان نپنداریم از آن دوری می‌گنینیم؟ 

آلکیبیادس: البته. 

ستر اد اک کسی بداند که کاری را نمی‌داند و آن را به‌اهل فن 
راگذار گند دچار اشتیاه می‌شود؟ 

آلکسیادس: نه. 

سشراط: اگر کسانی را که می‌دانند و کسانی را که نمی‌دانند و 
گمان نمی‌کنند که می‌دانند. کنار بگذاریم فقط کسانی نمی‌مانند که 
نمی‌دانند و لی می‌پندار ند که می‌دانند؟ 

آلکیبیادس: بد یہی امست. 

سقراط: پس منشاً همه خطاها این‌گو نه نادانی است؟ 

آلکبیادس: آری. 

سقر اط : و این‌کونه نادائی دربارة ممیمترین امور؛ منشاً بزر گترین 
و ننکت‌آمیز ترین خطاها نیست؟ 


آلکیییادس: البته. 
سفر اط: امری میمتی از عدل و افتخار و نیکی و سود مندی 


آلکیبیادس ۶۳ 


آلکیبیادس: نه. 
سقراط: و تو درباره این امور دچار تردیدی و هردم تغییی‌عقیده 
می‌دهی؟ 


آلکیبیادس: آری. 

سقراط: و این خود دلیل است براینکه نە تنہا دربارهٌ مپمترین 
امور نادانی بلکه در مین نادانی خود را دانا می‌پنداری؟ 

آلکیبیادس: چنین می‌نماید. 

ستراط: وای» آلکیبیادس گی امی! هیچ می‌دا نی چه‌حال وحشت‌باری 
داری؟ گرچه میل ندارم آن را تشریح‌کنم ولی چون تنبائيم بگذار بگویم. 
خود تصدیق می‌کنی که ابله‌ترین مردمانی و از آن‌رو دیوانهو ار به‌امور 
سیاسی روی می‌آدری بيی‌آنکه از تربیتی درست که لازمۀ پرداختن په 
سیاست است بمبره بر گرفته باشی. ولی تو دراین راه تنبا نیستی بلکه همۀ 
کسانی که ادارة امور شپی ما را بدست دارند چنین‌اند به‌استثنای عده‌ای 
قلیل که شاید سر‌پرست تو پی‌یکلس یکی از آنانست. 

آلکیبیادس: آری. سقراط» مي‌گریند پریکلس بهانديشهة خود اکتفا 
ننموده پلکه برای پی‌بردن به‌رموز سیاست با بسی دانشمندان مانند 
پیتو کلیدس و آناگساگوراس افت وخیز کرده و اکنون نیز با اینکه 
دیرزمانی است سنین جوانی را پشت مس گذ‌اشته, به‌همان منظور بسا 
دامون همنشینی گزیده است. 

سقراط: کسی دیده‌ای که مطلبیر! می‌دانست ولی نمی‌توانست آن 
راپه‌دیگران بیاموزد؟ مللا آموزگار تو نه‌تنپا خود خواندن و نوشتن 
می‌دانست بلکه آنپا را به‌هر که می‌خواست می‌آموخت. چنین نیست؟ 

آلکیبیادس: چنین است. 

سقراط: تو نیز پس‌از آنکه خواندن و نوشتن را ازاو آموختی؛ 
آنپا را به‌دیگران نیز می‌توانستی یاد بدهی؟ 

آلکیبیادس: آری. 
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سقراط: آموزگار ورزش و موسیتی نیز همچنان بودنں؟ 

آلکییادس: آری. 
آن را به‌دیگران بیاموزه؟ 

آلکیییادس: چنین می‌نماید. 

سفراط: پریکلس دانش خود را به‌کسی» حتی به‌فرز ندان خودء 

سغراط: در بار بر‌ادرت کلینباس چه می‌گو ئی؟ 

الکیپیادس: مکی کلینیاس را نمی‌شناسی و نمی‌دانی چه‌قدر ابله 
است؟ 

سقراط: اگی کلینیاس ابله است و قرزندان پریکلس کودن‌اند 
چا مس‌پرستت دانش خود رااز تو دریغ داشت؟ 

آلکیبیادس: گمان می‌کنم گناه از خود من است که به‌سختش گوش 
ندادم . 

سفراط: پس از میان آتنیان يا بیگانگان آزاد یا پرده‌ای را نام ہیں 
که در پر تو همنشینی پریکلس داناتر از پیش گردیده پاشد. اگر پخواهي 
من می‌توانم پیتودوروس پس ایزو لوخوس و کالیاس پس کالیادس را 
نام بيرم که در پرتو همنشینی با زنون دانا و صاحب بصیرت گردیدهاند 
هر چتد هر يث مچبور بوډ صد مینه حق‌التدر یس به‌زنون بپر‌دازد. 

آلکیییادس: من چنان کسی نسی‌شناسم. 

سقراط: خوب. در باره خود چه قصد داری؟ می‌خواهی همین‌که 
هستی بمانی یا در انديشة چاره‌ای هستی؟ 
بررسی کنیم. ولی مقصود ترا دریافته‌ام و با تو همد‌استانم. زیرا من‌نیق 
بی‌آنم که مدیران جامسه ما به‌استشنای عده‌ای قلیل از ټی بیت لازم 
ہی بمپره اند . 

سقراط: و از این چه نتیجه می‌گیری؟ 

آلکیبیادس: اگر مردمانی تربیت شده بودند کسی‌که می‌خواست با 


آ لکیبیادس 2 


ایشان به‌رقابت بر‌خیزد ناچار بود پیش از آغاز نبرد اصول فن را بیاموزد 
و تمر‌ین کافی کند همچنانکه یرای کشتی‌گرفتن با ورزشکاران ورزیده 
تمرین لازم است. ولی چون رقیبان ناداننه سوجبی ندارد که انسان 
زحمت آموزش و تمرین را برخود هموار سازد. من نيك می‌دانم که در 
پرتو مزایای طبیعی خویش به‌زودی برهمه آنان چیره خواهم شد. 

سقراط؛ دوست من» چه می‌گوئی؟ این سخن درخور قامت زیبا و 
محاسن بی‌شمار تو نیست. 

آلکیبیاس: سقرامك» مقصودت چیست؟ 

سقراط: دلم به‌حال تو و عشق خودم می‌سوزد. 

آلکیبیادس: چر!؟ 

سقراط: چون در این پنداری که سیاستمداران شپر ما درخور 
آنند که با ایشان به‌رقابت بر‌خیزی. 

الکیبیادس: پس با که رقابت کنم؟ 

سقراط: کسی که چنان غروری درس دارد تباید چنین‌سوّالی بکند, 

آلکیبیانس: مقصودت چیست؟ مگر رقیبانم جز آنانند؟ 

سقر اط: اکر در جنگت دریائی می‌خواستی فر‌ماندهی يك کشتی 
جنگی را به‌عمیده بگیری, این‌قدر کافی بود که در فنون جنگ برتی از 
زیردستان خود پاشی؟ یا برتری بر فی‌ماندهان دشمن را به‌مراتب مسبمتر 
از برتری بر یاران خود می‌شمردی؟ آیا درآن حال نمی‌اندیشیدی که زیر 
دستانت کمتر از آنند که هوای‌رقابت با ترا در سر بپرورانند و ازآن‌رو 
همه از تو پشتیبانی خواهند کرد و با تیروی مشحد بردشمن خواهند تاخت؟ 

آلکیبیادس: اگی راست خوامی جز این نمی‌انديشیدم. 

سقراهط: پس کسی چون تو نباید برآن باشد که برتی از سر‌یازان 
و زیر دستان خود بشمار آید بلکه بايد همواره اقب حال سر‌داران دشمن 
یاشد و بکوشه تا پر‌آنان بر تری یابده. 

آلکیبیادس: سقراط» آن دشمتان کیانند؟ 

سقراط: مگر نمی‌دانی‌که وطن با درحال جنگث دائمی با اسپار تیان 
و شاه ايران بسن می‌برد؟ 

آلکیبیادس: حق با تست. 
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سقراط: پس اگر هوای زمامداری کشور ما را به‌س داری نباید 
در این اندیشه باشی که از سیدان مبارزه با شاهان اسپارت و ایران 
پیروز بدرآئی؟ 

الکیبیادس: چنین می‌نماید که حق به‌جانب تست. 

سقراط: اگر در نظر داری با میدیاس کبوتی‌باز و امثال او رقابت 
کنی که هنوز حلقۀ بندگی از گوش روح خود درنیاورده و زبان يوناني 
را یه‌درستی نیاموخته از راه چاپلوسی دل مردمان کشور ما را می‌ربایند 
و زمام امور آن را بدست می‌گیر ند» در آن صورت البته نه لازم‌است راه 
و روش مبارزه را بیاموزی و نه زحمت تمرین را برخود هموار سازی 
بلکه همین‌قدر کافی است که دلیری کنی و گام در میدان سیاست بگذ‌اری. 

آلکیبیادس: ستراط. بی‌گمان حق باتست. ولی گمان می‌برم 
صردار ان لاکدمون و پادشاهان ایران نین بمیتر از کسانی که اشاره کردی 

سقراط: دوست من» می‌دانی این گمان برای تو چه حاصلی دارد٩‏ 

آلکبیادس: مقصودت چیست؟ 

سقراط: اولا در کدام‌يك از این دوصورت در تربیت خود بیشتر 
خواهی کوشید: در حالی‌که از آنان ببمنای باشی یا در صورتی‌که آنان را 
درخور اعتنا تشماری؟ 

آلکیبیادس: البته در صورت نخستین. 

سقراط: گنان می‌کنی اگر در انديشة خویش باشی و در تربیت 
خود بکوشی از این کار زیان خواحی برد؟ 

آلکیبیادس: هرگز, بلکه سود بزرگث خواهم برد. 

سقراط: این نخستین عيب آن گمان است. 

آلکسیادس: حق باتست. 

سفر اط: عیب دوم این است که اگر بر‌ظواهر و احتمالات توجه 
کنی خواهی دید که گمانت بر‌خطاست. 

آلکمبیادس: چگونه؟ 

سقراط: احتمال قوی براین است که از خاندانبای اصیسل 
طیایم شریف در وجوه آیند؟ 
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آلکیپیادس: البته. 

سقراط: احتمال می‌دهی که طبایم شریف اگر از تربیتی نیکو 
بی‌خوردار شوند در قابلیت انسانی به کمال می‌رسند؟ 

آلکیپیادس: بی‌گمان. 

سقراط: پس نخست پگذار پاه‌شاهان اسپارت و ایران را بسا 
سیاستمداران خود بسنجیم تا ببینیم در تبار از اینان کمتر‌ند یانسه؟ 
مگر تشنیده‌ایم که شاهان اسپارت از تبار مراکلس و پادشاهان ایران 
از تخمهٌ مخامنش‌اند و نواد این هردو به پرسه‌اوس فرزند زئوس 
میز سد؟ 

آلکیبیادس: درست است. ولی سفراط. من نیز از تبار اریزکس 
هستم که از تسل زئوس است. 

سقراط: آلکیبیادس گراسی» نیای من نین دایدالوس است و 
دایدالوس از نسل هفایستوس فرزند زئوس است. ولی هم نیاکان‌آنان 
تا زئوس» مائند خود ایشان» پادشاه و پادشاه‌زاده بودنه که بعضی 
برآرگوس ولاکدمون فرمان می‌راندند وبرخی برایران وگاه پرس‌اسن 
آسیاء در حالی که ما مردمانی عادی هستیم و پدرانمان نیز جزاین 
نبوده‌اند و اگر تو اجداد خود و سالامیس وطن اریساکس پا اگیناو طن 
ثیای بزرگت آیاکوس را در برابن اردشیں پس خشایارشا نمایش دهی 
بی‌گمان برتو خواهند خندید. پس نيك بنگر تا ببیتی‌که ما از حیث تبار 
و تربیت تا چه پایه از آنان کمتريم. گر نمی‌دانی که شامان اسپارت 
مردانی را که بر اعمال شاه نظارت داز ند یر مراقبت زنان خود میت 
گمار ند تا مبادا شاه آینده جز از نژاد هراکلس در وجود آید و شاه 
ايران در برتری نسبت به‌دیگر مردمان برپایه‌ای است که هیچ کس خلن 
آن نمی‌پرد که ولیمہد را پدر جز او باشد. از این‌رو زوجذ شاه ایران 
مر‌اقبی جز پيم و رمب ندارد و همینکه فرزند ارشد شاه که وارث تاج 
و تخت است به‌جمپان می‌آید جشنی برپا می‌کنند و پس‌ازآن نیز هرسال 
در تمام آسیا روز تولد شاه را جشن می‌گیر‌ند» و حال آنکه از تول ما 
په‌قول آن شاعر کمدی پرداز» همسایه نیز با خبر نمی‌گردد. از آن‌پس 
نیز فرزند شاه را به‌خادمه‌های نالایق نمی‌سپارند بلکه بپتر‌ین خواجه 
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سرایان دربار را براو می‌گمارند واینان موظفند که علاده برترییت 
کودك مراقپ باشند تا اعضای تن او ليك رشد کنند و راست به‌یار 
آیند تا کودك از زیبائی تن هیچ کم نداشته باشد, و آن خواجه‌سرایان 
را همه به‌دیدة احترام می نگ ند. همینکه فرزند شاه به‌هفت سالکی 
رسید او را به سوارکاران می‌سپارند تا راه و رسم شکار را فراگیرد و 
چون چپارده ساله شد چپارتن که مربیان شاهانه خوانده می‌شوند 
عمهده‌دار تر بیت او می‌گر‌دند. یکی از آنان‌که دردانائی بی‌همگان‌برتری 
دارد اس‌ار حکمت زردشت پس هریز و خداپرستی و آئین کشورداری 
را به‌او می‌آموزد ودومي که عادلر‌ین مردمان است او را برآن می‌دارد 
که در همه عم جز راست نگوید. سومین مربی که‌از خویشتن‌داری 
بپره‌ای به‌کمال دارد بهاو می‌آمرزد که تن به اسارت صویوهوس 
در ندهد بلکه به‌آزادی و آزادگی خوی گیرد و بیش از همذ مردمان ہر 
شپوات و آرژوهای خود تسلط یاید نه‌آنکه به‌بندگی آنباگردن بنېد. 
مر بی چبازم که دلاو رترین مردمان است او را دلاور و بی‌باك ببار 
می‌آورد و به‌اد می‌فبماند که اگر ترس دردل خود راه دهد پرده خواهد 
بود نه‌آزاد. ولیءآلکیبیادس‌گرامی, چنانکه می‌دانی پر یکلس‌سالخورده 
ترین بندهٌ خود سوپیروس را که به‌علت پیری به‌هیچ کار نمی‌آمد ېه 
سرپرستی تو بر‌گماشت واگ بیم آن نداشتم که سخن بیش از حد دراز 
شود دربارة تبار وتر بیت کسانی هم که تو آرزوی‌رقابت پا آمان‌را در مس 
می‌پرورانی داد سخن می‌دادم. ولی گمان می‌کنم اشاره‌ای که کردم کافی 
پاشد و این قدر می‌افزايم که میچ‌کس در انديشة ترییت تو یا آتنی 
دیگری نیست مگ آنکه ماشق تو یا او باشد.چنان می‌پندارم که اگر به 
ثروت و شکوه و جلال و قباهای سلطنتی و جامه‌های فاخر و بوهای 
خوش وخدمتکاران ایرانیان نظری بیفکتی شرمسار خواهی شد زیرا 
خواهی دید که چه مايه از آنان کمتری, واگر میانه‌روی و خویشتن‌داری 
و دلارری و پایداری وب‌دباری واشتیاق به‌فشر و شرف و پیروزی و 
نیکنامی و بزرگواری اسپارتیان را درنظر آوری خود را چون کودکی 
ناتوان خواهی پافت. اگر به‌توانگری خود می‌نازی گوش فرادار تا در 
این باره نیز حقیقت را برتوعیان سازم. اگر آنچه ما آتنیان داریم با 
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زمینای پہناور و حاصلخیز اسپارتیان و شمار بندگان و رعایا و 
اسبہہا ودیکر دامہای آنان که در چراگاهپای مسینا می‌چرند بسنجی 
می‌بینی که دارائی ما ہس ناچیز است وهمة سیم وزر که در مسر آسرآتن 
می‌توان یافت کمتر از آن است که يك اسپارتی توانگر در گنج خانه 
خود دارد. زیرا قرنمپاست که از هم تقاط یونان و پسی کشورهای 
بیگانه زروسیم به‌اسپارت می‌رود ومرگن از آنجا بیرون نمی‌شود و 
سخنی که در داستان ازوپ رو باه به‌شیی می گو ید در این مورد صادق 
است که جای پای سیم وزری را که به‌اسپارت می‌رود عیان مي‌توان 
دید ولی از خروج آن اثری پیدا نیست واز اینجا می‌توان دانست که 
اسپارتیان بیش از همه یونانیان سیم وزر دارند وشاه اسپارت بیش‌از 


هم مردمان آن ولایت» زیر! پیشتی سپهو زری که به‌اسپارت می‌روه در 
کنجینه شاه گرد می‌آید و گذشته از آن مالیاتی که مردم کشور به‌شاه 
می‌پرداز ند مبلفی کوچك نیست. اگر چه روت اسپارتیان در مقام 
سنجش با دیک یونانیان بی‌کران می‌نماید ولی اگر با دارائی ایرانیان 
و شامان ایرانی سنجیده شود ناچیز می‌نماید و من به‌گوش خود از 
کسی که به‌دربار شاه ایران رفته بود ومردی شایان اعتماد بود شنیدم 
که می‌گفت نخست از زمینی پپناور و حاصلغیز که يك روزه راه بود 
گذشتيم و آنجا را س‌دمان کم‌پند ملکه می‌نامید‌ند. سپس به‌جائی 
رسیدیم که نقاب ملکه خوانده می‌شد داز زمینپای حاصلغیز دیگری 

ذشتیم که عایدات مريك صرف جزئی از زیور ملکه مي‌شوه و به‌تام 
آن زیورش می‌خوانند. از این‌رو» آلکیبیادس گرامی» گمان می‌کنم‌اگر 
کسی به‌آمستریس که مادر شاه کتونی و زوجۀ خشایارشاست. بگوید 
هپس دینوماخه که بیش از یك زیور به‌پپای پنجاه مینه ندارد» می- 
خواهد در پراپر فرزند تو قد برافی‌ازد در حالی که همه دارائی خود 
او کمتراز سیصد پلترون زمین در ناحیة ارکیاست» آمستریس در 
شکفت خواهد شد وخواهد پرسید پشت گرمی این آلکیبیادس به‌چیست 
که از اردشیر باك ندارد؟ آنگاه گمان می‌کنم خود پاسخ سوال خود را 
خواهد داد وخواهد گنت «بی‌گمان این جوان از تربیت نیکو ودانائی 
و خرد بیره‌ای بسزا دارد زیرا جز این در نزد یونانیان هیچ چين راقدر 
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واعتبار نیست». ولی اگر بشنوه آلکیبیادس که چنان آرزوئی یزرکت 
در مس می‌پروراند هنوز بیست‌سال ندارد و از تربیت هیچ بره 
پر نگرفته. وچون عاشقش به‌او می‌گوید باید نخست بسی چیز‌هابیاموزی 
و دودح خود را تربیت کنی وآنکاه دم از همسری باشاه ایران بسزنی 
سان او را نمی‌پذیرد و می‌پنداردکه آنچه دارد پرای او یس است.گمان 
می‌کنم به‌حیرت خواهد افتاد و خراهد گفت «پس این جوان نادان به 
چه می‌نازد؟» واگ بگوئیم «به‌زیبائی و تبار و تسوانگری واستعداه 
فطری»» مارادیوانه خواهد پنداشت. همچنین لامپیدو دختر لوتیخیدس 
و زوجة آرشیداموس و مادر آگیس که همه پادشاهان بودند» اگي بشنوه 
که تو با این تپیدستی قصد رقابث با پس او داری در شگفت خواهه 
شد. اکنون» آلکیبیادس» بگو ببينم شرم نداری از اينکه زنان دشمنان 
ما بپتر از ما می‌دانند که ما چگونه باید باشیم تا به خودحق بدهیم که 
در مقام رقایت با آنان بر‌آئیم؟ بنابراین فرزند, پند سرا یشنو وآن 
دستور گرانبپای معبد دلفوس را که مي‌گوید «خود را بشناس» آويزة 
گوش خود ساز و باورکن که رقیبان راستین تو آنانند نه‌اینان که تو 
می‌پنداری, ویقین بدان که اگر دانش و تواتائی کافی بدست‌نیاوری 
واز تر بیتی درست برخوردار نگردی برآنان پیروز نخواهی شد واگی 
از این پیروزی ناتوان بمانی در میان آتنیان و بیگانگان نام و آدازه‌ای 
نشخواهی پافت و به‌آرزدهائی که در مسر می‌پرورانی نخواهی رسید. 

آلکیبیادس: سقراط» چنین می‌نمایه که‌حق باتست. بنایراین 
یگو منظورت از تر بیت درست چیست؟ 

سقراط: آلکیبیادس, این نکته را باید به‌یاری همدیکر بررسی 
کنیم تا ببينیم چه باید کرد زیرا سرادم این نیست که تنہا تواز تربیت 
بی‌نصیبی و من چنان نیستم. اگر راست خواهی حال من ہہت از حال 
تو نیست و ميان ما فقط يك فرق است. 

آلکیپیادس: آن چیست؟ 

سقراط: سر‌پرست من بہتر وداناتر از سی‌پرست تست. 

آلکیبیادس: سر پر‌ست تو کیست؟ 

سقراط: آن خدائی است که تا امروز اجازه نداده بود با تو سخن 
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آغاز کنم و به‌اهتماد او بود که گفتمبه آرزوهای خود چن یه‌یادی من 
نخواهی رسید. 

آلکیبیادس: سقراط» شوخی می‌کنی؟ 

سقراط: شاید. ولی این نکته رابجد می‌کویم کسه هم آدمیان 
نیازمند تربیت راستین‌اند خصوصاً من و تو. 

آلکیپیادس: در پارةء من سخنت بي‌گمان صحیح امست. 

سقراط؛ در بارة خودم ئیل. 

آلکیییادس: پس بکو چه باید بکنیم؟ 

سقراط: دوست من» تباید خسته شویم و از هیچ کوششی نباید 
دريغ ورزیم. 

آلکیبیادس: راست می‌گوئی» خفلت و تن‌آسائی در خور ما نیست. 

سقراط: بلکه باید نيك بينديشيم و با یکدیگر شور کنیم. بگو 
پیینم» اکنون من و تو برآن شده‌ايم که یکوشیم تا هسرچه قابلتر و 
تواناتر گی‌دیم؟ 

آلکیپیانس: آری. 

سقراط: در چه باره می‌خواهیم قابل و توانا شویم؟ 

آلکیبیادس: بی‌گمان در اموری که مردان قابل و توانا ال مېد 
آنپا می‌توانند برآمد. 

سقراط: مردان توانا به‌کدام امور؟ 

آلکیبیادس: مادم مردانی است که کاری می‌توانند کرد. 

ستراط: کدام کار؟ سوار کاری؟ 

آلکیپیادس: نه. 

سقراط: اگر مقصود آن بود» ناچار می‌شدیم سوارکاران را یه 
استادی خود بکزینیم؟ 

آلکیبیادس: آری. 

سقراط: مرادت کار ناخدایان است؟ 

آلکیبیادس؛ نه. 

سقراط؛ و اگر مراد آن پود په‌ناخدایان روی می‌آوزدیم؟ 

آلکیبیادس: آری. 
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سقراط: پس ستصودت کدام کار است وکسانی که از عېدۀ 
آن بر می‌آیند کیانتد؟ 

آلکنبیادس: مادم آتنیانی است که تربیتی نیکو دیده‌اند و يه 
راستی توانا هستند. 

سقراط؛ مقصودت کسانی است که چیزی را نيك می‌دانند يا 
آنان که نمی‌دانند؟ 

آلکمییادس: آنان که می‌دانند. 

سقراط: کسی که چیزی را نيك پداند در آن تواناست؟ 

آلکیپیادس: آری. ۱ 

سقراط: ودر آنچه نداند ناتوان؟ 

آلکیییادس: بددیمپی أست. 

سقراط: کشفدوز نمی‌داند که کفش را چگونه باید ساخت؟ 

آلکیبیانس: البته می‌داند. 

سقراط: پساو به‌ساختن کفش تواناست؟ 

آلکیبیادس: آری. 

سفراط: ولی نمي‌داند جامه راچگونه بايد دوخت؟ 

الکیبیادس: نه. 

سقراط: از آن‌رو از جامه دوختن ناتوان است؟ 

آلکیپیادس: آری. 

سقراط: پس همان يك تن در آن واحد هم تواناست وهم ناتوان؟ 

الکیبیادس: چنین می‌نماید. 

سقراط: مردانی هم که اندکی پیش آنان را به‌راستی توانا 
امیدی» در عین حال ناتوانند؟ 

آلکیبیادس: نه. 

سقراط: مقصودت کدام کسانتد؟ 

آلکیییادس: آنانکه در کشور فرمان می‌توانند راند. 

سقراط: به‌کدام جانداران فرمان می‌توانند راند؟ به‌اسبان؟ 

آلکیبیادس: ث‌. 

سقراط: به‌آدیپان؟ 
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سقراط: یمنی به‌پیماران؟ 

لکیپیادس: نه. 

سقراط: به ناخدایان؟ 

آلکیبیادس: نه.مرادم آن نیست. 

سقراط؛+ پس به‌درودگر ان؟ 

آلکیبیادس: نه. 

سقراط: به‌کسانی که هیچ کار نمی‌کنند يا به‌آنان که کاری 
می‌کنند؟ 

آلکیبیادس: مادم شق دوم است. 

سقراط: آنان چه می‌کنند؟ 

آلکیبیادس: با هم روابط اجتماعی می‌يابند ویکدیگر را به خدمت 
خود وا می‌دار ند چنانکه در هر جامعه‌ای می‌تو آن دید. 

سقراط: پس مردان توانا به‌ممنی راستین» به‌کسانی فرمان میس 
رانند که کسان دیگی را به‌خدمت خود می‌گیر ند؟ 

آلکیبیادس: آری. 

سقراط: مثلا به‌ملاحانی که پاروزنان را به‌خدعت می‌گی‌ند؟ 

آلکیبیادس: مادم آن نبود. 

سقراط؛: چون توانائی فرمان دهی برآنان خاص ناخدایان‌است؟ 

آلکیبیادس: آری. 

مقراط: پس کسانی که مردان توانا به‌مشی راستین پر آتسان 
فرمان می‌رانند دیگران را به‌چه منظور به‌خدمت می‌گی ند؟ 

آلکیبیادس: مردانی که منظور نند به‌س‌دمانی فرمان می‌رانند 
که به‌حالت اجتماع در جامعه بسر می‌برند و با یکه‌یگر ار تباط می‌پابند. 

سقراط: آن فی‌مانروائی چگونه هنری است؟ برای آنکه منظور 
مرا دریابی به‌نکته‌ای که می‌گويم گوش فرادار: اگر بپرسم تواناشی 
فر‌باندهی بر‌کسانی را که دريك کشتی ہس می‌برند به‌یاری کدام هنر 
می‌توان به‌دست آورد» چه پاسخ می‌دهی؟ 

آلکیبیادس: می‌گویم به‌یاری هنر تاخدائی. 
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سقراط: و توانائی فرمانروائی برکسانی که باهم موسیقی میت 
تواز ند به‌یاری کدام هن‌بدست می‌آید. 

آلکیبیادس: به‌یاری هنر موسیقی. 

سقراط: خوب. توانائی فرنانروائی بی‌مردمانی که در هیأت 
اجتماع پسس می‌پر‌ند در پرتو کدام هن بدست می‌آید و آن‌هنر را به 
چه نام می‌خوانی؟ 

آلکیبیادس: سقراط, نام آن هن بصیرت است. 

سقراط: چه‌می‌گوئی؟ مگر ناخدایان بی‌بصیرت‌اند؟ 

آلکیپیانس: نه. 

سقراظ: پس دارای بصیرت‌اند؟ 

آلکیییادس: آری و بصیرت انان مربوط است به حفظ کشتیت 
نشینان از خمی. 

سقراط: خوب‌گفتی. بصیرت آن مردان به‌چه چیز مر بوط است؟ 

آلکیییادس: به حفظ جامعه وادارة امور آن. 

سقراط: برای آنکه جاممه نيك اداره شود و محقوظ بماند چه 
باید موجود باشد و چه باید نباش؟ مثلا اگر همین سوال را در بارۀ 
تن آدمی از من بکنی مي‌گویم تندرستی باید موجود باشد و بیماری‌نباید 
باشد. این پاسخ به‌عقيده تو نیز درست است؟ 

آلکیبیادس: آری. 

سقراط: واگ آن سوال را در بارة چشم بکنی پامسخ می‌دهم : 
بینائی باید موجود باشد و نابینائی نباشد. واگی دربارة کوش بپرسی 
می‌گویم شنوائی باید باشد و ناشنوائی نباید باشد. 

آلکیبیادس: درست است. 

سقراط: خوب. دربار؛ جامعه چه می‌کوئی؟ برای آنکه وضع 
جامعه‌ای نيك باشه و ادارة آن به نیکی صورت گیرد چه باید در آن باشد 
و چه نباید باشد؟ 

آلکیپیادس: ستراط, عقيدهٌ من این است که باید میان اقساد 
مردم دوستی باشد و کینه ودشمنی نباید باشد. 

سقراط؛ مر ادت از دوستی اتفاق نظر است یااختلاف ودوگانگي؟ 


آ لکیبیادس ۶۶۵ 


آلکیییادس: البته اتفاق نظر است. 

سقراط: در پر تو کدام هنر هب جایمه‌ها دربارة اعداد اتفاق 
نظ می‌یابند؟ 

آلکیپیادس: در پرتو علم حساب. 

سقراط: افراد نیز در پرتو همان هنر با یکدیگر اتفاق نظر 
نمی‌یایند؟ 

آلکیبیادس: بی‌گمان. 

سقراط: هرکس نیز در پرتو همسان هن با خود اتفاق نظر 
می‌یابد؟ 

آلکیپیادس: آری. 

سقراظ: و هر‌کس به‌یاری کدام هش در بارۀ وجب وذر ع, واینکه 
کدام کوتاهتس است و کدامین درازتر» با خود اتفاق‌نظر می‌یاید؟ نه 
به‌یاری هن اندازه‌گیری؟ 

آلکیبیادس: البته به‌یاری‌همان هنر. 

سقراط: افراد و جامعه‌مانیز به‌یاری آن هش در آن باره با 
یکدیکر اتفاق نظر می‌یاپند؟ 

آلکیبیادس: آری. 

سقراط: این قاعده در بارهُ وزن نیز صادق است؟ 

آلکیبیادس: آری. 

سقراط: خوب. اتفاق نظری که گفتی باید در چامعه باشد. در 
بارةٌ چیست و به‌یاری کدام هنر حاصل می‌شود؟ این هنی نیزدارای‌چتان 
خاصیتی است‌که به‌یاری آن هم جامعه‌ها وافراد با یکدیگر اتفاق نظر 
می‌توانند یافت و همچنین هرفرد در پرتو آن باخوه نیز می‌تسواند 
اتفاق نظ بیاید؟ 

آلکیبیادس: البته. 

سقراط: آن چیست؟ بگو واز گفتن‌دریغ مدار . 

آلکیبیادس: گان می کنم مرادم آن محبت و یگانگی است که در 
پرتو آن پدر ومادر به‌فرزندان و پرادر به برادر و زن به‌شوهردوستی 
می‌ورز ند ودر میان آنان اتفاق نظر پدید مي‌آید. 
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سقراط: آلکیبیادس» می‌پنداری زن و شومر درباره پشم‌ریسی 
اتاق نظر می‌توانند داشت در حألي‌که یکی به‌آن فن داناست ودیگری 
نادان؟ 

الکیبیاس: البته نه. 

سقراط: در این مورد نیازی هم یه‌اتقاق نظر نیست‌زیرادانش 
پشم ریسی خاص زن است ومرد را با آن کاری نیست. 

آلکیبیادس: درست است. 

سقراط: زن و شوهر می‌توانند دربارة بکاربردن چنگت‌افزار با 
یکدیگر اتفاق نظر بیاپنه در حالی که زن از آن هنر هیچ نمی‌داند؟ 

آلکهپیانس: نه. 

سقراط: چون این دانش خاص مرد است نه‌زن؟ 

آلکیبیادس: درست است. 

سقر اط: یس می گو ئی پاره‌ای دانشمپا خاص مردانند و پاره‌ای 
خاص زنان؟ 

آلکیبیادس: البته. 

سقراط: ولااقل درباره آنپا ميان زن و شوهر اتفاق‌نظر نمی 
تواند بود؟ 

آلکیبیادس: درست است. 

سقراط: و چون اتفاق نظر نسی‌تواند بود پس محبت و یگانگی 
نیز میان آنان نیست؟ 

آلکیپیادس: چنین می‌نماید. 

سقراط: پس در موردی که زنان به‌کار خاص خویش اشتنال 
دار ند محبوب مردان نمی‌توانند بود؟ 

آلکبیادس: ظاهرا چتین است. 

سقراط: مردان نیز در موردی که به‌کار خاص خویش میب 
پرداز ند محیوب زنان پیستند؟ 

آلکیبیادس: نه. 

سقر اط : پس اگر هريك از آنان په‌کارخاص خود بپردازد جامعه 
محفوظ نمی‌ماند و به‌نیکی اداره نمی‌شود؟ 


آ لکیبیادس 2۶۷ 


الکیپیادس: آری. باید تصدیق کنیمکه چنین است. 

سقراط: چه می‌گوئی؟ پس چه باید کردتامیان آنان محبت و 
پگانگی حکمنرما شود ودر نتیجه حفْظ وادارة جاممه صورت‌پذیی 
گردد؟ 

آلکیپیادس: به‌عقید؛ من هنگامی هم که هريك از آنان یه‌کار 
خاص خود بپردازد» آن محبت و یگانگی پدید می‌آید. 

سقراط: ولی پیشتی چنین نگفتی. آنجا که توافق نظر در میان 
نباشد محیت وددستی چگو نه می‌تواند پدیدآید؟ یا اکنون هقیدهات‌تفییر 
يافته است و پرآن شده‌ای که در موردی هم که یکی از طرفین داناست 
و دیگری نه» توافق نظر صورت‌پذیر است؟ 

آلکیبیادس: نه. چنان نمی‌پندارم. 

سقر اط: ولی کسی که به‌کار خاس خود می‌پردازد» از روی مدل 
عمل می‌کند يا از روی ظلم؟ 

آلکیبیادس: البته از روی حدل. 

سقراط: و آنجا که افراد جامعه‌ای از روی عدل رفتار کتند ميان 
ایشان دوستی و یکانگی پدید نمی‌آید؟ 

آلکیپیادس: گمان می‌کنم پدید می‌آید. 

سقراط: خوب. اکنون بکو ببینم» آن کدام ددستی واتفاق نظری 
است که باید نيك بشناسیم تا پراستی توانا گردیم. هنوز مقصودت 
را درنیافته‌ام و نمی‌دانم آن کدام دوستی داتفا نظر است ودر ميان 
کدام کسان باید پدید آید و حکومث کند. زیرا گاه گفتی که آن اتناق 
نظی میان پعضی کسان هست و گاه منکی آن گردیدی. 

آلکیبیادس: آری» سقراط, حق باتست. به‌خدایان سوگند که 
اکنون خود نیز نمی‌دانم چه می‌گويم وافسوس مي‌خورم که زماتی بس 
دراز در این حال ننگین یسر آورده‌ام. 

سقراط: آلکیییادس, ناامید مشو ودل‌قوی دار. اگ در پنجاه 
سالگی درمی‌یافتی که چنینی. دشوار بود که درصدد بپتر ساختن خود 
پرآئی. ولی اکنون در سنی هستی که در آن آدمی باید به‌چگونگی حال 
خود پی بیرد و به‌خویشتن بپردازد. 
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آلکیپیادس: و پس از آن که پی‌برد چه باید یکند؟ 

سقراط: فقط به پرسشہای من پاسخ بدهد. آلکیبیادس گرامی» 
تو نیز چنین کن. چه در آن صورن اکر خدا بخواهد و پیش‌بیتی من 
درست درآید به‌زودی هردو بہت از این خواهیم‌گردید. 

آلکیپیادس: اک چاره اپن است. دریغ ندارم. 

سقراط: پس بگو ببینم: پرداختن به‌خویشتن یمنی چه؟ ما بیشتر 
اوقات به خطا گمان می‌بريم که در اندیشة خویشیم و به‌خویشتن میب 
پر‌ازيم در حالي که به‌راستی چنان نمي‌کنيم. از این‌رو می‌پس‌مم» 
آدمی چه هنگام به خویشتن می‌پردازد؟ هنگامی که به‌چیزی می‌پردازه‌که 
که متعلق به‌اوست؟ 

آلکیبیادس: من چنین می‌پندارم 

سقراط: آدمی چه هنگام به‌پاهای خویش می‌پردازد؟ هنگامی که 
به‌چیزی می‌پردازد که به پاهای اوتملق دارند؟ 

آلکیبیانس: متصودت رانفپمیدم. 

سشراط: مکر چیزی نمی‌شناسی که به‌دست تعلق دارد؟ مثلا 
انگشتری را درنظ بیاور. انگشتری به‌عضو دیگری جن دست تملق 
دارد؟ 

الکیبیادس: نه. 

سقراط: و کفش به‌پا تعلق دارد؟ 

آلکیبیادس: آری. 

سقراط: عنگامی که ما در اندیشۀ کفشیم و به‌کقش می 
پردازیم» در انديشة پا هستیم و به‌پا می‌پردازیم؟ 

آلکیبیادس: سقراعط» هنوز نمی‌دانم چه می‌گوئی. 

سقراط: آلکیبیادس» چه وقت می‌گوئی که کسی از راه‌درست 
به‌چیزی می‌پردازد؟ مکی گاه چنین نمی‌گوثی؟ 

آلکیپیادس: البته می‌گوئیم. 

سقراط: این سخن را آن زمان نمی‌گوئی که‌کسی چیزی را بہتر 
از پیش سازد؟ 


آلکبیادس: آری. 


سقراط: کدام هنر کنش را بتر می‌تواند ساخت؟ 

آلکیبیادس: هنر کنشدوزی. 

سقراط: پس ما به‌یاری هنر کفشدوزی به‌کفش می‌پردازیم؟ 

آلکیبیادس: آری. 

سقراط: به پاها نیز به‌یاری همان هن می‌پردآزیم» یا به‌یاری 
هنر خاصی که در پرتو آن پاها را بپتر می‌سازیم؟ 

آلکیییاس: به‌یاری هنری خاص. 

سقراط: و آن هنری است که تمام تن را ہہت می‌تواند ساخت؟ 

آلکیبیادس: چنین می‌نماید. 

سفراط: و نامش هنر ورزش است؟ 

آلکیبیادس: بی‌گمان. 

سقراط: پس به‌یاری هن ورزش به‌پاها می‌پردازيم و به‌یاری 
هنر کفشدوزی به‌چیزی که به‌پاما تعلق دارد؟ 

آلکیبیادس: آری. 

سقراط: همچنین به‌یاری ورزش به دستبا نیز می‌پردازيم در 
حالی که برای پرداختن به متملقات دست از هنر زرگری و گوهرتراشی 
یاری می‌جو ئیم؟ 

آلکیبیادس: آری. 

سفر اط: به‌تمام تن نین به‌یاری همان هنر ورزش مي‌پردازيم‌در 
حالی که برای پرداختن به‌متملقات تن به‌هتی بافتدگی ودیگی‌هتی‌های 
مانند آن روئ می‌آوریم؟ 

آلکیپیادس: آری» چنین می‌کنیم. 

سقراط: پس برای پرداختن به‌هر چیز ازهنری خاص یاری می 
جوئیم و برای پرداختن په‌متملقات آن از هنری دیگر؟ 

آلکیپیادس: بی‌گمان. 

سقراط: پس آن‌گاه که به‌چیزی بی‌پردازی که متعلق به‌تست» به 
خود نمی‌پردازی؟ 

آلکیبیادس: نه. 

سقراط؛ چون روشن شد منری‌که آدمی به‌یاری آن به‌متملقات‌خود 


۱۳۹ 


فك دررة کامل آثار افلاطون 


می پر داز دغیں از هیاس ت که برای پردأختن به‌خود از آن پاری می‌جو ید؟ 

آلکبیادس: آری. 

سقراط: بسیار خوب. هثری که ما به‌پاری آن به‌خود می‌پردازيم» 
کد امست؟ 

آلکیبیانس: نمي‌دانم. 

سقراط؛ و لى این‌قدر دانستیم که به‌یاری آن فقط خود را بپتر 
می‌سازيم ته چیزی را که متملق به‌ماست؟ 

آلکیببادس: آریء این نکته را دانستيم و در آن همداستان شدیم. 
که کفش را بپتر می‌تواند ساخت؟ 

الکییاس: نه, چنین امری محال است. 
توانیم شناخت؟ 

آلکیبیادس: مر‌کن ‏ 

سقراط: پس اگ خویشتن را نشناسیم نمی‌توانیم دانست که 
کدام هنی ما را بیتر می‌تواند ساخت؟ 

آلکیبیادس: نه. 

سفراط: ولی گمان می‌کنی شناختن خود آسان است و کسی که 
آن جمله را بر دیوار پر‌ستشگاه دلفی نوشت مردی عامی بوده؟ یا شناختن 
خودکاری پس دشو ار است و از هر کس ہر تمی‌آید؟ 

آلکیبیاهس: سقرآمل» در این باره عقیده‌ای ثابت ندارم. گاه گمان 
پندارم که شناختن خود دشوار است. 

سفراط: الکیبیادس گر‌امي» خواه تحصیل آن شناسائی آسان باشد 
و خواه دشوار» در این تردید نیست که تا خود را نشناخته‌ايم تخواهیم 
دانست که چکونه و به‌پاری کدام هش پاید به‌خود بپردازیم. 

آلکیبیادس:؛ درست است. 

سقراط: بسیار خوب. چگونه می‌توان دانست که خود چیست؟ 
اکر پاسخ این سوال را بيابیمء شاید بتوانيم به‌خود خویش نیز دانا 


آلکیبیادس افش 


گر‌دیم. ولی تا هتگاني که آن پاسخ را نپافته‌ایم از گشادن مشکل دوم 
نین تأتوان خواهیم بود. 

آلکیمیانس: حق با تست. 

سفر اط : دمی در نکث کن! هم‌اکنون با که سخن می‌گونی؟ با من؟ 

آلکیبیادس: آری. 

سفراط؛ من با که سخن می‌گویم؟ با تو؟ 

آلکیبیادس: آری. 

سقراط: پس سخن‌گو مقراط است؟ 

آلکیبیادس: البته. 

سقراط: و شتونده آلکیبیادس است؟ 

آلکیبیادس: آری. 

سقراط: و سقراط به‌وسیله زبان سخن مي‌گوید؟ 

آلکیپیادس: آری. 

سقر اط: سنن گفتن و بکار بدن زبان درنظي تو یکی است؟ 

آلکیپیادس: بی‌گمان. 

سفراط: ولی به‌کار برنده و آنچه بکار برده می‌شود فیسی از 
یکد یکی ند؟ 

آلکیبیادس: مقصودت را نشمپمیدم. 

سقر اط : مثلا می‌دانی که کفشدوز چرم را به‌و سیله‌کارد یا افزاری 
مانند آن می‌برد. 

آلکسبادس: درست است. 

سفراط؛ در این مورد آن که افزار را بکار می‌برد غیر از آن افز ار 
است؟ 

آلکیبیادس: البته. 

سقراط: و چنکث فیر از کسی است که چنگث می‌نوازد؟ 

آلکیبیادس: آر ی . 


سقراط: نکته‌ای که اندکی پیش پرسیدم همین بود و می‌خواستم 
بدانم آیا آن که چیزی را بکار مي‌برد همواره غير از چیزی است که 


بکار پرده می‌شود؟ 
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آلکیبیادس: چنین می تماید. 

سقراط؛ در بار کفشدوز چه بگوئیم؟ بگوئیم او چرم را با کارد 
می برد یا با دستہا؟ 

آلکیبیاد‌س: البته با دستبا نيز. 

سقر اط : یعنی دستمبا را نیز بکار می بر د؟ 

آلکسیادس: آری. 

سقراط: و هنگام دوختن کش چشمپا را نیز بکار می‌برد؟ 

آلکیبیادس: آری. 

سقراظ : و تصدیق کردیم که آن که چیزی را بکار می برد غیر 
از چیزی است که بکار برده می‌شرد؟ 

آلکیپیادس: آری. 

سقراط: پس کنشدوز و چنگتزن غیر از دستبا و چشمہائی 
هستند که آنان بکار می‌بر‌ند؟ 

آلکیبیادس: بی‌گمان. 

ستراط: مگر آدمی تمام تن خود را نیز بکار نمی‌برد؟ 

آلکیییادس: البته بکار می‌برد. 

سقراط: و آن که چپزی را بکار می‌برد غیں از چیزی است که 
بکار برده می‌شود؟ 

آلکیبیادس: آری. 

سقراط: پس آدمی فیر از تن اوست؟ 

آلکیبیادس: چنین می‌نماید. 

سقراط: پس آدمی چیست؟ 

آلکیسنادس: در پاسغ این سان نمی‌داتم چه باید گفت. 

سقراط: ولی این قدر می‌دانی که آدمی به‌کار یر ند تن است؟ 

آلکیپیادس: آری. 

سقراط: مگ به‌کاری ند تن جن روح است؟ 

آلکیبیادس: نه. 

سقراط: و روح ف‌مانروای تن است؟ 

آلکسیادس: آری. 


آلکیبیادس Fv‏ 
سقراط: در این مطلب گمان نمی‌کنم کسی تردید کند. 
آلکنیمادس: کدام مطلب؟ 


سقراط؛ در این که آدمی یکی از سه چیز است. 
آلکسیادس: کدام سه چین ٩‏ 


سقراط : مرادم این است که آدمی با روح است» يا تنء و یا روح 
و تن با هم. 

آلکیبیادس! جز این نمی‌تواند بود. 

سقراط: ولی اندکی پیش تصدیق کردیم آن که به تن فی‌مان 
می‌راند آدمی است. 

آلکیپیادس: آری این نکته را تصدیق کردیم. 

سقراط: تن به خود فرمان میراند؟ 

آلکیپیادس: نه. 

سفراط: و کفتیم که تن از چیز دیگری فرمان می‌برد؟ 

آلکیبیادس: آری. 

سقراط: پس آنچه ما می‌جوئيم تن نمی‌تواند بود؟ 

آلکبیادس: نه. 

سقر اط : شاید آنچه په تن فر بان می‌راند چیزری است که از اتساه 
تن و روح پدید آمده و آدمی هموست؟ 

آلکیبیادس: شاید. 

سقر اط : گمان نمی کنم- چه اگ یکی از آن دو در ف‌مانروائی 
شر يت نباشد نمی‌توان گفت که هر دو با هم قرمان مي‌رانند. 

آلکیمیادس: درست است. 

سقراط: اګر فرمانروای تن نه تن است و ئه آنچه از اتحاد تن 
و روح پدید آمده. پس یا باید بگوئیم آدمی هیچ نیست, و یا فقط روح 
را آدسی بدانیم. 

آلکییمادس: حق با تست. 

سقراط: دلیل دیگری می‌خواهی بر اینکه آدمی فقط روح است؟ 

آلکیبیادس: ته به‌خدا سوگند. زیر! مطلب کاملا روشن شد. 


سفر اط: این دلیل هرچند برهان علمی و دقیق نیست» در بحث 


۱۳۱ 


۶۷۴ دورةٌ کامل آ ار انلاطون 


حاضر برای ما کافی است. دلیل علمی به‌معنی راستین را هنگامی 
خواهیم یافت که مسأله‌ای را که مم‌اکنون به‌يك سو نپادیم و گذشتیم, 
روشن ساخته باشیم. ولی برای ردشن ساختن آن مساله به تحقیقی دراز 
احتیاح است. 

آلکهبیادس: متصودت کدام مسأله است؟ 

سقراط: اگر به‌یادت باشد آن مساله را با این بیان به‌میان آدردم 
که گنتم نخست باید تحقیق کنیم تا بیینم «خود» یعنی چه؟ ولی به‌جبای 
آنکه خود «خود» را بجوئیم به‌یکی از مصداقپای «خوده پرداختیسم» و 
شاید همان برای ما کافی باشد. زیر! به‌هرحال در مورد «خوده چیزی 
نخواهیم یافت که با روح فرقی داشته باشد. 

آلکیپبادس: درست است. 

سقراط: از آنچه گفته شد چنین نتیجه می‌گیریم که هنگامی که من 
و تو بایکدیگی ارتباطی برقرار می‌سازيم و بدان منظور زبان را بکار 
مي‌بريم» آن ارتباط فقط ميان روح من و روح تو پرقرار مي‌گردد. 

آلکیبیادس: درست است. 

سقر اط: پس اند کی پیش منگامی که گفتيم سقراط با آلکیبیادس 
سخن می‌گوبد» مرادمان بیان این معنی بودکه مخاطب ممقرام رخسارة تو 
نیست بلکه خود آلکیبیادس» یعنی روح آلکیبیادس است. 

آلکیبیادس؛ چنین می‌نماید. 

سقراط: پس آن‌که به‌ما فرسان داده است که خود را پشناسیم 
می‌ادش این است که ما رول تود را پشتاسیم ۰۲ 

آلکیبیادس: آری؛ چنین می‌نماید. 

سفراط: پس کسی‌که تن و متملقات تن را می‌شناسد» در حقیقت 
چیزی را می‌شناسد که مال اوست ته خود را؟ 

آلکیبیادس: آری. 

سقراط: بنابر‌این پزشك و استاد ورزش ازآن حیث که پزشك و 
استاد ورزشند؛ خود را نمی‌شناممند؟ 

آلکیبیادس: نه. 


ستراط: و کشاورزان و پیشه‌وران از این حیث حتی ید تن از 


آلکیبیادس ۶۷۵ 


آنانته زیرا چنین می‌نماید که اینان متملتات خود را نیز نمي‌شناسند بلکه 
چیزهائی را می‌شناسند که مورد نیاز تن است و از متملقات آن بشمار 
می‌آید. 

آلکیبیادس: من تيز چنین می‌پندارم. 

سقر اط: و از این‌روست که فنون و پیشه‌های آنان فرومایه شمرده 
می‌شود و مردمان برآنند که آموختن آنپا درخور آزادمردان نیست. 

آلکیبیادس: راست است. 

سفراط: پس‌آن‌که به‌تن خویش می‌پردازد اگ نيك بنگريم به 
متعلقات خود می‌پردازد نه به‌خود؟ 

آلکیبیادس: چنین می‌نماید. 

سقراط: و کسی‌که در انديشة داراشی خویش است. اگر نيك 
بنگ‌یم نه در ائديشه خود است و نه در انديشة متعلقات خود بلکه به 
چیزی می‌پردازد که از متملقات خود نیز دورتی است؟ 

آلکپپیادس: آری» چنین می‌نماید. 

سقراط: پس کسی‌که با پول سروکار دارد و مال می‌اندوزد په 
چیزی می‌پردازد که به‌راستی متعلق به‌او نیست. 

آلکیبیادس: حق با تست. 

سفراط: د کسی که به‌تن آلکیبیادس دل‌باخته است» عاشقآلکیبیاس 
نیسث بلکه چیزی را دوست دارد که مال آلکیبیادس است؟ 

آلکیپیادس: آری» حق با تست. 

سقراط: پس عاشق راستین تو کسی است که روح ترا دومت دارد؟ 

آلکیبیادس: نتیجۀ ضروری آن استدلال جن این نمی‌تواند بود. 

سقراط: و بدین جپت همینکه زیبائی تن تو نقصان‌پذیرد ماشق 
تنت پر باز مي‌کند و از تو دور می‌گرزد؟ 

آلکیییادس: آری. 

سقر اط:؛ ولی عاشق روحت تا هتگامی که روح تو خواهان خوبی 
است از تو روی بر نمی‌گرداند؟ 

آلکیبیادس: نه. 


سقراط: بدان جہت با آنکه گل جوانی تو به‌پژمردگی گرائیده و 
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همه عاشقانت از تو دوری گزیده‌اند من‌هنوز دروفاداری پابر‌جامانده‌ام. 
آلکیییاس: سقراط گرامی. شادمانم که روی از من بر نتافته‌ای, 
سقراظ: تو نیز باید بکوشی تا از والاترین زیبائیبا یبره 

بر گیری. 
آلکیییادس: آماده‌ام . 
سقراط: پس چنین می‌نماید که آلکیبیادس پسر کلیتیاس جز 

سقراط پسر سوقرو نیکوس و فانیارته ته در گذشته عاشمی داشته 

است و نه امروز هواخواهی دارد. 
آلکیمیادس: حق با تست. 
سقراط : نگنتی که قصه دشتی به‌دیدن من بیائی و بپرسی که 

از تو چه می‌خواهم و چرا! از ميان همه عاشقان» من تنا از تو روی 

بر نتافته ام؟ 
الکیبیادس: آری» گفتم. 
سقراط: علت آن است که تنبا من عاشق خود تو بودم در حالی 

که دیگران به‌چیزی که مال تست دل باخته بودند. اينك آن چیز به 

پژمردگی گرائیده در حالی که خود تو تازه شکفتگی آغاز کرده‌ای» و 

اگر نگذاری مردم آتن پژمرده‌ات کنند و زیبائی خود را نگاه‌داری هر گز 

دامن ترا از دست نخواهم نمپاد . ولی بیم آن دارم که در رام کردن ملت 

آتن بکوشی و تباه‌گردی چنانکه بسی ازآتنیان دراین‌راه تباه گردیده‌اند. 

زیرا ملت سرافر از آتن نقابی دل‌انگیز برچپره دارد و از این‌رو پند 

من بدتو این است که بکوش تا چپر؟ او را بی‌نفاب بیینی و ببپوش 

باش تا به‌افسون او از راه بدر نروی. 
آلکیبیالس: چگو نه؟ 
سقر اط: نخست روح خود را نيك بپروران و آنچه برای کامیابی 

در امور سياسي باید بدانی نيك بیاموز و خود را به وسایل دفاع مجېز 

ساز تا آسیب نبینی. 
آلکیبیادس: گمان می‌کنم باید پند ترا بپذیرم. ولسی» سقراط 

گرامی» بکوش تا این نکته را نیز ېرمن روشن سازی که آدمی چگونه 

بايد در انديشة خود باشد و از چه راه به‌خود بپردازد؟ 


آلکیبیادس $Y‏ 
سقراط: در اینکه «خود» ما چیست همداستان شدیم. ولی بیم 
آن داریم که از «خود» فلت ورزیم و بی‌آنکه پدانیم» به‌جای «خود» به 


چیزی دیگر بپردازيم. 

آلکسیادس: درست است. 

سقراط: همچنین در این نکته هىداستان شدیم که آدمی همواره 
باید در انديشة روح نود باشد و تنأ به‌آن بیردازد. 

آلکیبیادس: درست است. 

سقراط؛: و اندیشۀ تن و دارائی خود را به‌دیگران واگذ‌ارد. 

آلکسیادس: درست است. 

سقراط: اکنون باید این نکته را بررسی کنیم که ما چگونه میب 
توانیم روح خود را بشناسیم. چه معلوم شد که اگر آن را بشتاسیم خود 
را خواهیم شناخت. ولی. آلکیبیادس» ممنی آن دستور معبد دلفوس را 
به‌ر استی دریافته‌ایم؟ 

الکیببادس: سقراط؛ متصودت از این پر‌سش چیست؟ 

سقراط: کوش فرادار تا بگویم که ممتی آن دستور به‌گمان مسن 
چیست. برای آنکه مطلب را بتو روشن سازم ببپتر آن است که چشم 
را مثال بیاو رم 

الکیبیادس: چگونه؟ 

سقراط: در نکته‌ای که مي گو یم نيك بیندیش. فر‌ض کن در آن 
نرشته روی سخن با چشم ما بود و به‌چشم ما می‌گفت «در خود بنگر!» در 
این صورت ان ستن چه معنی می‌داد و برای چشم ما چه تخلیفی محین 
می‌کرد؟ معنی آن سخن این نبود که چشم بايد در چیزی بنگرد که خود را 
در آن پبیند؟ 

آلکییبادس: بی‌گمان. 

سقر اط: پس بگذار در این بیندیشیم که کدام چیز ها چنان ساخته 
شده‌اند که اگ در آنا بتگریم هم آنپ را می‌بینیم و هم خودمان را؟ 

آلکیپیادس: به‌عقیده من آئینه و امثال آن چنین است. 

سقراط: درست است. ولی در خرد چشم نیز» که ما به‌وسيلة آن 
همه اشيا را می‌بینیم, چنان چیزی وجرد ندارد؟ 
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آلکمییاس: البته وجود دارد. 

سقراط: بی‌گمان می‌دانی که اگر کسی در چشم دیگری ینکرد 
هکس خود را در آن می‌بیند». چنانکه گوئی در آئینه‌ای می‌نکرد. از 
این‌رو آن جزء چشم را مردمك می‌نامند زیرا تصویرنگرنده در آن 
نمایان می‌گردد. 

آلکسبیادس: درست اسث. 

سقراط: پس مرگاه چشمی در شریفترین جزء چشم دیگر» که 
جزء بینند هرچشمی است؛ بنگرد» خود را در آن می‌بیند؟ 

آلکیییادس: آری. 

سقراط: و لی اگ در عضو دیگی آدمی پا چیزی دیگر» به استثنای 
آنچه همانند خود اوست» بنگرد» خود را نمی بیند؟ 

آلکیبیادس: نه. 

سقراط: پس اک چشمی پخواهد خود را ببیند باید در چشمی 
پنگ‌د» آن هم نه در هرجزء چشمء بلکه در جز ئی که قابلیت اصلی چشم 
در آن است» یعنی در مردمك! 

آلکیبیادس: درست است. 

سقراط: پنابراین» آلکیبیادس گرامی» روحی هم که می‌خواهد 
خود را بشناسد ناچار باید در روحی بنگرد» خصوصا در آن جزم روح 
که مکان قابلیت راستین یمنی دانائی و خردمندی است» و يا لااقل در 
چیزی همانند آن. 

آلکیبیادس: آری» سقراط» چنین می‌نماید., 

سقراط: البی‌ترین جزء روح» جزئی نیست که دانائی وخردمندی 
در آن مکان دارد؟ 

آلکمبیادس: پی‌گمان همان است. 

سقراط: پس آن جزء روح هماننه ذات آلپی است و اگر کسی 
در آن بنگرد و خدا و دانائی خردمندانه و دیگں چیزهای آلہی را 
ہشناسد و دریابد» می‌توان گفت که خود را شناخته است. 

آلکیبیادس: بی‌گمان چنین است. 

سقراط: در این نکته همداستانيم که شناختن خوده دانائی است؟ 


آ لکیبیادس 2۷۹ 


آلکیبیادس: آری. 

سقراط: و اگر خود را تشناسیم و داتا تباشیم» می‌توانیم بدانیم 
که در ما چه خویست و چه پد؟ 

آلکیپیادس: هرگر. 

سقراط: ممتقدی که اگر ما آلکیبیادس را نشناسیم» نمی‌توانیم 
پدانیم که متملقات آلکیبیادس کدامند؟ 

آلکیبیادس: آری» به‌خدا عقيدءه من همین است. 

سقراط: و اکن خود را نشناسیم نخواهیم دانست که آټچه در 
ماست و متعلق به‌ماست. به‌ر استی در ماست و متعلق به‌ماست؟ 

آلکیبیادس: نه. 

سقراط: و اگر آنچه را متملق به‌ماست نشناسیم تخواهیم دانست 
که چه مال آن است و چه نیست؟ 

آلکیبیادس: نه. 

سقراط؛ پس اینکه پیشتر گفتیم پاره‌ای مردمان خود دا نمی 
شناسند یلکه چیزی را می‌شناسند که مال ایشان است» درست نبوه و 


راستی این است که ایشان چیزی را هم که مال ایشان است تمی‌شناسند. 
زیر! معلوم گردید که فقط کسی می‌داند چه مال ادست و چه نیست که 
خود را بشناسد و آدمی در پرتو هنری واحد می‌تواند هم خود را بشناأسد 
و هم چیزهائی را که مال او هستند. 

آلکیبیادس: آری» چنین می نماید۔ 

سقراط: و کی که نداند چه مال اوست و چه ئپست و امور 
می‌بوط بهاو کدامند» بدیمپی است که از شناختن امور دیگران ناتوان 
خواهد بود؟ 

آلکیبیادس: جزاین نمی‌تواند بود. 

سغراطظ: و کسی که امور دیگران را نمي‌شناسد از شتاختن امور 
کشور ناتوان است؟ 

آلکیبیادس: بی‌گمان. 

سقراط: پس چنان مردی را نمی‌توان سیاستمدار شمرد؟ 

آلکیپیادس: نه. 


۱۳۴ 


۶۸۰ دوره کامل آ ار انلاطرن 
سقراط: و حتی سرپرستی خانه‌ای را هم نمی‌توان يهاو سپرد؟ 
آلکیبیادس: نه 
ستراط؛ و اگر نيك بنگریم می‌بینیم که او هیچ نمی‌داند چه 

می‌کند؟ 
آلکسیادس: نه. نمی‌داند. 
سقراط: و چون چنین است» پس نباید دست به‌کاری بټ ند که 

نمی‌داند؟ 
آلکیبیادس: آری» نباید دست به‌کاری یز ند. 
سفراط؛ ولی اگر دست به‌چنان کاری بزند زیان خواهد دید نه 

مود 
آلکیبیادس: آری. 
سقراط: و اگر زیان ببیند بدبخت خواهد شد؟ 
آلکیبیادس: آری. 
سقراط: از کار او دیگران چه حاصلی خواهند برد؟ 
آلکیبیادس: آنان نین مانند اد خواهند بود. 
سقراط: پس کسی که خویشتن‌دار و قابل نیست نیکبخت نمی 

توائد بود. 
آلکیبیادس: نه. 
سقراط: و هرکه ہد است تیره‌روز است؟ 
آلکیییانس: آری» بسیار تیرءروز. 
سقراط: پس کسی از بد‌بختی رمائی می‌یاید که از حویشتن‌داری 

پمپرهبر گیرد نه آنکه مال فراوان گرد آورد؟ 
الکیبیادس: آری. 
سقراط: پنابراین» آلکیبیادس گرامی» چنین می‌نمایدکه نیکبختی 

چاممه به‌قابلیت و دانائی است ته به‌حصار استوار و کشتی جنگی و 

بتدرگاه مجیز و سرزمین پپناور. 
آلکیبپادس: درست است. 
سقراط؛ پس اگر بخواهی در میدان سیاست به‌روشی نیکو گام 

برداری» باید بکوشی تا مردمان را از قابلیت و دانائی بس‌ه‌ور سازی. 


FA\ آلکیبیادس‎ 


آلکیپیادس: بی‌کمان. 

سقراط: ولی کسی که خود از چیزی یپره‌ندارد می‌تواند دیگر ان 
را از آن بپر‌ور سازه؟ 

آلکیبیادس: چنین امری محال است. 

سقراط: پس باید نخست بکوشی تا خود از قابسلیت ببره‌ور 
گردی» و هرکس دیگری هم که به‌ادارة امور خصوصی خود قناعت نورزد 
بلکه آرزوی فرماتروائی پرجامعه‌ای را در س‌پپروراند ناچار است 
چنان کند. 

آلکیبیادس: حق باتست. 

سقراط: پنابراین تباید برآن باشی که فربان برانی و هرچه 
می‌خواهی یکنی یا جامعه‌ای که تحت فر‌مان تست بردیگران فرمان 
براند» بلکه باید در آن بکوشی که هم تو خود از حدالت و خویشتن‌داری 
بمپره بر گیری و هم دولت و جامعة تو عادل و خویشتن‌دار گردند. 

آلکیبیادس: حق باتست. 

سقراط: چه اگر تو و جامعه در هرکار از عدالت و خویشتن‌داری 
پیروی کنید رفتار شما در همه حال نيك خواهد بود و خدا را پسند 
خواهد آمد. 

آلکیبیادس: درست است. 

سقراط؛ و اگر چنان کنید در همه کار خدا و روشنائی را در نظر 
خواهید داشت. 

آلکیبیادس: بی‌گمان. 

سقراط : و چون همواره به‌خدا چشم بدوزید هم خود را خواهید 
دید و هم هرچیزی را که برای شما خوبست و ماية نیکبختی شماست. 

آلکیبیادس: راست است. 

سقراط: و در آن صورت به‌همه حال کار درست و نیکو خواهید 
کرد. 

آلکیبیادس: بی‌گمان. 

سقراط: و اگر چنان باشید ضمانت می‌کنم که نیکبخت خواهید 


۱۳۵ 


FAT‏ دوره کامل آ ار افلاطون 


آلکیبیادس: می‌دانم که ضامن ممتبری هستی. 

سقراط: ولی اگ به‌ظلم بکرائید و چشم به‌تاریکی بدوزید خود 
و اعسالتان همانند آنا خواهند برد و در شناختن خود به‌خطا خواهید 
رفت. 

آلکیبیادس: روشن است. 

سقراط؛ آ لکیبیادس گرامی. فرد یا جامعه‌ای که نیروی کافی دارد 
و هرچه بخواهد مي‌تواند کرد اگ از خرد و روشن‌بیتی بی‌بپره باشد 
می‌دانی چه حالی دارد؟ بیمادی را درنظ پیاور که به‌برآوردن همه 
آرزوهای خویش توانا ولی از دانش پزشکان بی بہره است. اگر چنان 
مردی به‌هوسیای خود لگام تزند و به‌فرمان خرد گوش فر! ندهد پزددی 
تن خویش دا تیاه نمی‌سازد؟ 

آلکیبیادس: بی‌گمان. 

سقراط: واگ کسی که فرمانرو ای کشتی است از دانش ناخدایان 
بی بہہںه باشد می‌دانی خود و همسشان خویش را به‌چه سر نوشتی دچار 
می‌سازد؟ 

آلکیبیادس: البته می‌دانم. همه غرق می‌شوند و نایود می‌گردند. 

سقراط: در جاممه نیز اگر نیرومندی و قرمانروائی پا خد 
همراه نباشد همه مردمان زیان نمی بر ند؟ 

آلکمبیادس: بی‌شك. 

متراط: پس آلکیبیادس گرانی؛ اگر پتواهی خود و جامعه‌ات را 
نیکبخت سازی باید برآن باشی که هم خود از قابلیت بپره‌در گردی و 
هم جامعه‌ات را از آن بپره‌مند سازی نه آنکه آرزوی فرمانروائی بی‌قید 
و حد در سر بپرورانی. 

آلکیبیادس: حق باتست. 

سقراط: نه تنا نوجوانان یلکه مردان کامل نیز تا هنگامی که 
از دانائی و قایلیت بپره برنگرفته‌اند بہت آن است که به‌جای 
ف‌مانروائی از مردم دانا و قابل فرمان بیر ند. 

آلکیییادس: درست است. 


سقراط: و آنچه بہت است همواره ستودنی است؟ 


آ لکیبیادس ۶۸۳ 
آلکیبیادس: آری. 


ستراط : و آنچه ستودنی است: در هم احوال برای آدمی 
سز‌اوارت است؟ 

آلکیپیادس: آری. 

سقراط: پس پرای نادان بندگی مزاوارتر از خداوندگاری 
است زیر! یرای او همان ہہت که بندگی کند؟ 

آلکیپیادس: آری. 

سر اط: پس نادانی درخور بندگان است؟ 

آلکیمیادس: آری. 

سقر اط: و قابلیت و دانائی درخور آزادمردان؟ 

آلکیبیادس: آری. 

سقر اط: دوست من» نباید گریخت از آنچه درخور بندگان است؟ 

آلکیبیادس: البته باید گریخت. 

سقراط: اکنون دریافته‌ای که چه حالی داری؟ این حال درخور 
آژادس‌دان است پا نه؟ 

آلکیییادس: گان می‌کنم نيك دریافته‌ام. 

سقراط: و می‌دانی زیبا جوانی چون تو چگونه مي‌تواند از آن 
حال رهائی یاید؟ 

آلکیبیادس: آری» می‌دانم. 

سقراط : چگو نه؟ 

آلکیبیادس: به‌یاری تو. 

سقراط؛ سخن نیکو نگفتی. 

آلکیہیادس: پس چه بکویم؟ 

سفر اط: بکو به‌یاری خد!. 

آلکیبیادس: بسیار خوب. چنان می‌گويم. ولی یگذار بدان 
بیغزایم که ازین پس من جای ترا خواهم گرفت و تو جای مرا. زیرا 
از این پس من در پی تو روان خواهم شد و تو ناچاری تن به‌همراهی 
من بد هی . 

سقراط: در آن صورت عشق من چون عشق تکلك به‌فرز ند خود 


ِِ دور کامل آثار افلاطون 


خواهد بود زیرا همینکه عشقی تازه در آشیان؛ دل تو پروردم و ببار 
آوردم» آن عشق پرستار من خواهد بود. 

آلکیبیادس: آری» راستی همین است و از امروز فقط در راه 
عدل خواهم کوشید. 

سقر اط : آرزو می‌کنم به‌مقصود برسی. ولی پا آنکه در نیکی 
نہاد تو تردید ندارم می‌ترسم عشق فرمانروائی برتوده مردم آتن برمن 
و تو پیروز گردد و با راه تباه سازد. 


۱- در رساله با عنوان « لکیبیادسه به‌افلاطون منسوب است. رسالة 
حاضر «آلکیبیادس ارل» نامیده‌می‌شود و رسالة دیگر - که در این محمو عه 
در جزو «رسائل منسوب به‌افلاطون» آمده‌است ت ۶ لکیبیادس دوم . در اینکه 
آیا رسال :۲ لکیییادس اوله براستی نوش افلاطون است يا نه» اهل تحقیق 
تردید دارند و گروهی آن را از افلاطون نمی‌دانند؛ ولسی در متحول بودن 
4 لکیبیادس درم تقریباً اتفاق نظر هست. 

۲- رك. فیلیس ۴۸ و .۴٩‏ 


آودیکوس: ستراط. چرا خاموش مانده‌ای! و خطابة هیپیاس را 
نمی‌ستائی و اگر نیسندیدی چرا خرده نمی‌گیری؟ می‌بینی که اینجا دور 
از اغياريم وهمه دلبستگان فلسقه‌ایم. 

سقراط: اودیکوسء در مطالبی که هیپیاس دربارة هوم گت 
نکته‌مائی هست که ميل دارم از او ین منم ۰ روزی پدرت آپمانتوس 
می‌گفت منظومة ایلیاد هوس در وصف آخیل بسی زیباتر از حماسۀ 
اودیسه است همچنانکه آخیل خود نیز مردی شریفتر از اودیسه بوده. 
اکنون‌که خطاپةٌ هیپیاس را دربارة هوس وشاعران‌دیگی شنیدم‌اندیشردم 
که اگر هیپیاس اجازه دهد عقيده او را نیز درپاره آن دو پپلوان جویا 
شوم و ببیتم او خود کدام يك را بردیخری بر تری می‌نید. 

اودیکوس: یقین دارم که اگں بیر‌سی هیپیاس از پاس دریسغ 
نخواهد ورزید. چنین نیست هیپیاس؟ اک سقراط پرسشی کند آماده‌ای 
پاسخ بدهی؟ 

هپیاس: اودیکوس» من کسی هستم که هی وقت در الیمپ 
مسابقه‌ای ترتیب می‌دهند يه آنجا می‌روم و در جشنی که مردمان همه 
شییر‌های یونان در پرستشگاه الییپ بر پا می‌کنند حضور می‌یابم و در 
بابر همگان اعلام می‌کنم که اگر تقاضا کنند آماده‌ام خطابه‌های خود را 


یخوانم و به مر سوّالی که کنند پاسخ دهم. پس چگونه ممکن است امروز 


rer 


۳.۴ 


باه دورهٌ کامل آثار انلاطون 


از دادن پاسح به پر‌سشپای سقراط دریغ ورزم؟ 

سغراط؛ هیپیاس, تو به‌راستی مرد نیکبختی هستی که به‌اتکای 
دانش خویش در همه مسابقه‌های الیمپ حضور می‌یابی و گمان نمی‌کنم 
یکی از ورزشکارانی که در آن مسابقه‌ها شرکت می‌جویند به نسیروی 
تن خود چنان اعتمادی داشته باشد که تو به‌دانش خود داری. 

هیپیاس: سقراط؛ حقیقت همین است زیسرا از روزی که در 
مسابقه‌های الیمپ شرکت می‌جویم کسی نتوانسته است بر من پیشی 
گیرد. 

سقراط: درست است و بدان جبت چنان شپرتی پدست آورده‌ای 
که ماي سربلندی پدر و مادر و زادگاه تست. دربارة آخیل و اودیسه 
چه می‌گرئی و از آن دوکدام یك را بر دیگری برتری می‌نبی؟ هنگامی 
که در ہراب جمعیت سخن می‌راندی درست نفمپمیدم در این‌بازه چه 
گفتی و شایسته ندیدم که در آن هنگام پرسشی کنم چون هم جمعیت 
انبوه بود و هم نمی‌خواستم شم با سوال خود کفتار ترا قطع کنم. ولى 
اکنون که چند :5 تن بیش نیستیم و او‌یکوس نیز مپل دارد که من سؤال 
کنم» بگو پبینم درپاره آن دو پپلوان چگونه می‌اندیشی و مپان آنان چه 
فرق می‌بینی؟ 

هیبیاس: سقراط» کوش فرا دار تا نکته‌هائی را که دربارة آن 
دو مرد و دیک مطالب دارم با عبارتی روشن‌تر از آنچه در خطابه‌آورده‌ام 
بیان کنم. به عقيدة هوم در بیان کساتی که به ترویا رفتند آخیل یت 
از همه بود و نستور خردمندتر از همه و اودیسه زیرکت ال همه. 

سقراط: وای بر من هیپیاس! به من نمی‌خندی ور یشخندم نمی‌کنی 
اگ بکویم که از دریافتن معنی سخن تو ناتوانم و صوالبانی دیکر بکنم؟ 
خواهش می‌کنم به‌حال من دل بسوزانی و به پر‌سشسپايم از روی ممبر‌بانی 
پاسخ بدهی. 

شیپیاس: سقراط» برای من ننک است که به دیگران درس بدهم 
که با مردم چگونه بايد سخن بکویند و افت و خیز کنند» و در پراپر 
آن درس مزدی کلان بگیرم» ولی خود نتوانم به پر‌سشمبای تویامپربانی 


پاسخ دهم 


هیهیاس (کوچك) ۶۹۱ 


سقراط: میپیاس, با این سخن سبربانی دا به کمال رساندی. 
این نکته را که آخیل پېتر و نستور خردمندس از دیگران بوده است 
فپمیدم ولی اینکه گفتی هوم اودیسه را زیر کت از دیگران می‌داند 
هنوز نضپمیده‌ام. برای اینکه مقصودت را دريابم بگو ببینم موس آخیل 
را زيرك نمی‌شمارد؟ 

هیییاس: نه. بلکه اورا صاده‌دل و درستکار می‌داند» چنانکه در 
فصل «تقاضااه, آنجا که آن دو پپلوان پاهم گفتو کو می‌کنند» آخیل 
به اودیسه می‌گوید: 

وای فرز ند لاثروت که از تبار خدایانی» 

ای اوديسة چاره‌جو» 

گوش‌دار تا فاش بکویم که چه خواهم کرد. 

چه از مردی که زبانش با دل سازکار نیست بیزارم. 

از این‌رو بی‌پرده می‌گویم که چه خواهم کرد». 
به عقیدة من شاعر با این شعر‌ها نمایان می‌سازد که آخیل راستگو 
و درستکار است و اودیسه زيرك و دروغگو. 

سقراط: گمان می‌کنم اکنون معنی سخن ترا دریافته‌ام. اگر خطا 
تکنم مقصود تو از زيرك» درو غگوست. 

هیییاس: درست است؛ و هوم اردیسه را در «ایلیاده و «اودیسه» 
بدین صفت وصف کرده. 

سقراط: پس معلوم می‌شود در نظ هومس درستکار و راستگو 
غیر از دروغگومت نه آنکه هس دو یکی باشد. 

هیییاس: مگ جز این ممکن است؟ 

سقراط: میپیاس. عقيد؛ تو نیز همان است؟ 

هیبیاس؛ بدیمپی امسته. 

سقراظ: هوم را باید کنار بگذاريم چون دستمان به‌اد نمی‌رسد 
تا بپر‌سیم که مرادش از مس‌ودن آن اشمار چه بوده است. ولی تو که 
و کالت او را به‌عبده گرفته و به قول خود به مقصود او پی‌برده‌ای» به 
پرسشہای من پاسخ بده. 

هیییاس: آماده‌ام. هر چه می‌خواهی بپرس. 


۳۵ 


۳.۰ 


۶۹ دور کامل آثار افلاطون 

سقراط: ممتقدی که درو خگویان مانند بیماران از کردن کاری که 
می‌خواهند ناتوانند» يا می‌توانند هر چه می‌خواهند بکنند؟ 

هیییاسد دروغگویان بسی کارها می‌توانند کرد و خصوصا در 
قریفتن مردمان استادند. 
سقراط: پس دروغگو بان توانا و زیر‌کند؟ 

هنیباس: آری. 

سقر اط: زیر کی آنان ز اده ساده‌لوحی و ابلبی است یا ناشی از 
تندذهنی و تیز‌هوشی؟ 

هیییاس: البته ناشی از تیزهوشی است. 

سقراط: پس مردماتی هشیار و پافیم‌اند؟ 

هیییاس: آری به خدا سو کند بسیار هشیار و بافپم‌اند. 

سقراط: و چون هشیار و بافبمند می‌داننده چه می‌کنند یا 
نمی‌دانند؟ 

شیبیاس: اليته می‌دانند و بدان جمپت فاسد و بد‌ند. 

سقراط: چون می‌دانند چه می‌کنند. دانا هستند یا نادان؟ 

هیییاس: البته دانا هستند. خصوصاً می‌دانند که چگونه دروخ 
بگویند و مردمان را بق‌یبند. 

سقراط: بگذار تصدیقبائی را که کردی بار دیگ بیاد بياوريم: 
می‌گوئی که درو غگویان توانا د داناو باهوشند و به‌آنچه‌درو غمی‌گو یند 
شناسائی دار ند؟ 

هیپیاس: آری» چنین مي‌گريم. 

سقر اط : راستگویان و درستکاران برخلاف آنند؟ 

بییاس: آر ی 

سقر اط: پس درو خگویان در زمره مردمان دانا و توانا هستند؟ 

هیبیاس: البته. 

سقراط: وقتی که می‌کوئی دروغگویان توانا هستند. مر‌ادت این 
است که اگر بخواهند درو غ پگوینه از درو غ گفتن ناتوانند یا به 
درو غ گفتن توانا؟ 

هیییاس: مرادم این است که به درو غ گفتن توانا هستند. 


هیپیاس ( کوچك) باه 


سقراط: پس اگر پخواهیم سخنان ترا در جمله‌ای خلاصه کنیم 
پاید بگوئیم دروغگویان هم‌دانا هستند د هم‌توانا به‌درو غ‌گفتن؟ 

هیییاس: آری. 

سقراط: پس کسی که نادان است و توانا به درو گفتن‌نیست» 
نمی‌تواند دروغگو باشد؟ 

هیییاس: نه. 

سفراط: توانا کسی است که هی چه می‌خواهد می‌تواند کرد - 
به‌شرط آنکه بیماری يا علتی دیگر او را از آن باز ندارد - همچنانکه 
اگر تو بخواهی نام مرا ببری» می‌توانی. به عقید؛ُ تو توانا چنین کسی 


هیییاس: درست است. 
سقراظ: هیپپاس. تو در شمردن اعداد و علسم حساب استساد 


تیر کب 
نیست ؟ 


نیستی 

هیپیاس: البته استادم. 

سقراط؛ اگر بیرسند که سه‌بار هفتصد چه عددی است و بخواهی 
پاسخ درست بدهیء آن پاسح را زود می‌توانی داد؟ 

هیبیاس: البته. 

سقراط: چون در این رشته داناترین و تواناتین می‌دمانی؟ 

هیییاس: آری. 
سقر اط: در شمارش اعداد و علم حساب فقط داناتر و تواناتر 
از دیگرائی» یا در آن کار چون داناتر و تواناتر از دیکرانی بتر از 
دیگی‌ان هم هستی؟ 

هیبیاس؛ بی‌گمان بیت از دیگرانم. 
سقراط؛ یمنی توانات از دیگران هستی به اینکه در آن رشته 
حقیقت را بدائی و یگوئی. چنین نیست؟ 

هبییاس: چنین می‌اندیشم. 

سقراط: در آن رشته وضع دروغگو چگونه است؟ اگ بیر‌سند که 
سه‌بار هقتصد چه عددی است‌وتو بخواهي راستی را پنمهان کنی ودروغ 
یگوثی» نمی‌توانی بپتر از کسانی که حساب نمی‌دانند دروخ بگوئی؟ 


۳۶۷ 
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پا ممتقدی کسی که علم‌حساب نمی‌داند یهت از تومی‌تواند درو غبگوپد؟ 
چنین می‌نماید که کسی که حساب نمی‌داند اگ بخواهد درو غ بگوید و 
پاسخی نادرست یدهد گاه بحسب اتفاق» بی‌آنکه خرد بخواهد. حقیقت 
را خوامد کفت زیرا نمی‌داند که پاسخ راست کدام است و پساسخ 
درو غ کدام. ولی تو چون حساب می‌دانی اگر پخواهی درو غ بکوئی 
بي‌کمان پاسخی نادرست خواهی داد. چنین نیست؟ 

هیبیاس: چنین است. 

سقر اط: دروغگو در همه رشته‌ها و امور مي‌تواند درو غ بگوید 
ولی در مورد اعداد نمی‌تواند؟ 

هیپیاس: البته در مورد اعدا نیز می‌تواند, 

سفراط: پس مي‌توان فرض کرد که کسي در مورد اعداد وحساپ 


هیییاس: البته. 

سفراط: آن کس باید دارای کدام خاصیت باشد؟ آیا نباید به 
درو غکنتن توانا باشد؟ به‌یاد داری که گفتی کسی که توانا به درو غ 
گفتن نیست نمی‌تواند درو غکو باشد؟ 

هیییاس: آری بیاد دارم که چنین گفتم. 

سقراط: و اندکی پیش تصدیق کردی که تو به درو غ گفسن 
در بار اعداد و حساب تواناتر از دیگر‌انی؟ 

شبیاس: آری. 

سقر اط: در آن باره به راستکوئی نیز تواناتر از دیخرانی» 

هیپیاس: البته. 

سقراط: پس در مورد علم حساپ کسی که هم به درو ]غ گفتسن 
تواناست و هم به راست گفتن» همان يك‌تن است؟ 

هیییاس: آری. 

سقراط: پس معلوم می‌شود در مورد علم حساب کسی که درو غ 
می‌گوید همان کس است که در آن علم بہت از دیگران است زیرا 
توانائیش در آن مورد مسلم است. ولی کسی هم که در آن مورد راست 
می‌گوید همان کس است. 


هیپیاس ( کوچك) ۶۹۵ 

هیپیاس: واضح است. 

سقراط: پس همان يك تن هم دروفکوست و هم راستگو» و از 
این‌رو راستگو بہت از دروخگو نیست زیرا هی دو یك تن‌اند نه مخالف 
یکدیگی چنانکه پیشتر گقتی. 

هیییاس: البته از آن حیث مخالف یکدیگ نیستند, 

سقراط: میل داری این مسأله را در مورد علمی دیگر هم پررسصی 
نیم 

هیییاس: چه هیب دارد. 

سقراط: می‌دانم که تو در علم هتدسه نیز استادی. چنین نیست؟ 

هیییاس: بی‌گمان چنین است. 

سقراط: آن سخن در مورد علم هندسه نیز صادق است؟ متصودم 
این است که دربارة اشکال‌هندسی نیز تنا هندسه‌دان می‌تواند راست 
یا درو غ بگوید؟ 

هیپیاس: آری. 

سقراط: آیا در اين ملم او بپتر از دیگران نیست؟ 

هیپیاس؛ البته در این مورد بپتر از دیگران است. 

سقراط: پس هندسه‌دان خوب و دانا هم به‌راست گفتن تواناست 
و هم به درو غ گفتن؟ به عبارت دیگر: دربارة اشکال هندسی تنب 
هندسه‌دان درو فگوست چون در این علم تواناتر از دیگران است درحالی 
که آنکه هندسه نمي‌داند دربارة اشکال هندسی درو غ] تمی‌تواند گفت 
و اژاین‌رد در این مورد دروغگو نمی‌تواند بود. 

هیییاس: درمت است. 

سقر اط؛: یگذار دانشی سوم در نظر‌آوریم» مللادانش ستاره‌شناسی 
را. مگر تو در این علم پیش از آن دو علم دیک یح نداری؟ 

هیییاس: البته دارم. 
سقر اط؛ آن صخن را در پار سثاره‌شناسی نيز صادق می‌دانی؟ 

هیپیاس: بی‌گمان. 

سقراطد: پس در این موره نیز تنپا ستاره‌شناس می‌تو اند درو فگو 
باشد زیر! کسی که از آن دانش بی‌بپره است نمی‌تواند در مورد آن 


۳۶.۸ 
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درو غ یگوید و از این‌رو دروفگو نمی‌تواند یود. 

هیمیاس: درست است. 

سقراط: پس در مورد ستاره‌شناسی نیز راستگو و دروغگو همان 
یلك تن است؟ 

هسیاس: چنین مي‌نماید. 

سفراط: بسیار خوپ هیپیاس گرامی. اکنون هم دانشپا را در 
نظ بیار و ببین دانشی می‌توانی یافت که آن سخن درباره‌اش صادق 
نباشد؟ می‌دانم که تو در بیشتر فنون و دانشپا استادتر از همه می‌دمانی 
و این بطلب را روزی که در میدان شی در کتار میزهای صرافان 
سخن می‌راندی و فنون و فضایل خود را یں می‌شمردی از دهانت شنیدم. 
می‌گفتی «یکبار که به الیمپ رفته بودم هرچه به‌تن داشتم خود ساأخته 
بودم.» بیاد دارم که از انگشتری آغاز کردی و گفتی «انگشتری که در 
انگشت داشتم حاصل کار خودم بود چون انگشتي نیز می‌توانم ساخت. 
از آن گذشته سپری هم با خود داشتم و کیسۀ حمام د شپشة روغنی» 
که آنا را یز با دست خود ساخته بودم. کفشی هم که بپا داشتم خود 
دوخته و پیراهن و قبایم را خود بافته بودم.» مطلبی که در نظ همۀ 
شنوندگان شاهکاری جلوه کرد این بود که کنتی «بندشلوارم که از نوع 
ایرانی بود. یمنی نوعی که توانگران پکار می بر ند» به‌دست خودم بافته 
شده بود. از این گذشته اشمار فراوان از حماسی و غنائی و غیر آن 
و خطابه‌هائی شیوا آماده ساخته و با خود برده بودم. از معلومات دیگر 
خود نیز نمونه‌ای به معیض نمایش گذاشتم و بر همه ثابت کردم که در 
عروض و موسیقی و صرف و نحو کسی استادتر از من نیست.» گمان 
می‌کنم از حافظه خارق‌الماده خود نیز سخن گفتی و هنی‌هائی دیگس 
برشمردی که اکنون بیاد نمی‌آورم. پس هیپیاس گرامی. هم هترما 
و فنون خود و دیگی دانشپا را در نظر بیادر و ببین هنر يا دانشی 
می‌توانی یافت که در موردآن کسی‌که راست‌می‌تواند گفت غیر از کسی 
باشد که به دروغ گفتن تواناست؟ گمان تمی‌کنم دانشی پیدا کنی که 
آن سغن در باره‌اش صادق نباشد. عقيدء تو چیست؟ 

هیییاس: سقراط. در این دم چیزی به‌نظرم نمی‌آید, 


ا 
سفراط: علت آن است که لازم نمی‌دانی از نیروی حافظه‌ات یاری 
بجوئی. ولی بگذار موضوع پحث را به‌یادت بیاورم: بیادداری که می - 
گفتی آخیل درستکار و راستگوست و اودیسه نیرنگباز و دروغگو؟ 
هیییاس: آری. 
سقراط: ولی درنتیجۀ بحث روشن شد که راستگو و دروغگو يك 
تن است و اودیسه اگی دروغگوست بايد راستگو هم باشد و آخیل اکس 
۰ استگوست بايد دروغکو نیز باشد و از آن‌رو آن دو پپلو ان مانند هم اند 
نه مخالف یکدیگر؟ 
هیپیاس: ستراط. عادت تو هميشه این است که در بحث مطالب 


گو ناگون رابه‌هم می‌آمیزی و از آن مپان دشوازترین نکته‌ها را می‌گزینی 
و ساعتبپا دربارة آن موشکافی بیبوده می‌کنی و بدین‌سان موضر ع 
اصلی بحث را از یاد می‌بری. اکر می‌خواهی حتیقت امر را بدانی بگذار 
من با خطابه‌ای منظم و به یاری شواهد و دلایل استوار برتو ثابت کنم 
که هومر آخیل را مردی راستگو و درستکار و به‌مراتب پت از اردیسه 
می‌داند درحالی که‌یه عقيدةٌ او اودیسه دروغگو و نیر نگباز و در متام 
مقایسه با آخیل تیب‌کار و بدکردار است. پس از آنکه گفتار مرا شنیدی 
اگر بخواهی می‌توانی در رد آن سخن بکوئی و مب‌هن‌سازی که اودیسه 
بہت از آخیل است. آنگاه کسانی که در این مجلس حاضرند ميان سا 
داو ری خواهند کرد و خواهند گفت که کدام يك از ما در ستنوری 
استادتي است. 

سفراط: هیپیاس‌گرامی» در اينکه توداناتر از متی تردید ندارم. 
ولی اگر راست خوامی عادت من هميشه این است که وقتی که مردی 
خردملد سخن می گر ید با دقت تمام به‌سخنش کوش فر آمی‌دهم و در 
مطلبی که می‌گوید نيك می‌اندیشم و گفته‌هایش را مکرر به ذهن می 
آورم و با یکد دگر می‌سنجم ٹا بتواتم معنی گفتارش را دريابم و نکته‌هائی 
را که بیان می‌کند بیاموزم. ولی اکر سخنگو نادان و بی‌مایه باشد نه 
به سختش گوش می‌دهم و نه پرسشی می‌کنم و از همین‌جا می‌توانی 
دریافت که کدام کسان در تثلر من دانا و خردمندند. چه منگابی کسه 
چنین کسی سخن می‌گوید کفته‌هایش را بادقت می‌شنوم و هی نکته‌ای 
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را که نضیمم می‌پر‌سم و بدین سان می‌کوشم تا در داتش و مصرفت 
پیشرفت کنم. وقتی که دربارة آخیل و اودیسه سخن می‌گفتی و اشماری 
شماهد می‌آوردی بر‌اینکه اودیسه یر نگباز و یاوه‌گوست ادعایت ماية 
شکفتی من شد زیرا اودیسه در هیچ‌جا بدان‌سان که تو کفتی جلوه نمی کند 
بلکه در بیشتر اشعار هوس‌آخیل زيرك و چاره‌جو بدان‌ممنی‌که مقصودتست 
نمایان می‌گردد و از درو غگفتن پرمیز ندارد. زیی! آنجا که به اودیسه 
می‌گو ید : 

«از مردی که زبانش بادل سازکار نیست بیزارم 

از این‌رو بی‌پرده مي‌گويم که چه خواهم کرد» 
بی‌در نگث اعلام می‌کند که پندهای اودیسه را خواهد پذبرفت و ته 
به فی‌مان آگاممنون‌گردن خواهد ناد و نه درترویا خواهد ماند» بلکه 

«فردا به ز ئوس و خدایان دیک قر بانی خواهم داد 

و سپس کشتیپا را آمادة سفر خواهم ساخت. 

آنگاه بامدادان خواهی دید که کشتیہا در آیپای 

ماهیخیز هلسپونت پیش می‌رو ند 

و پاروژنان آنپا را به پیش مي‌رانند 

و اگر خدای دریا سفر خوشی نصیبم کند 

شاید روز سوم به‌ساحل پررصخره فتیابرسم.» 
همین مرد اندکی پیشتر به آگاممنون گفته بود: 

«اکنون ردی به‌سوی فتیا می‌آودم 

و باکشتیپای تندرو راه وطن در پیش می‌گیرم 

چه آماده تیستم در اینجا بدنام گردم 

و گنجپای گر انبا بیندوزم» 
ولی با اینکه این سخنان رايك بار در مراب همه صپاهیان و بار 
دیگر به همسضی خود می‌گوید. نه اسباب سفر را آماده می‌سازد و نے 
کشتیپا را به‌آب می‌افکند. هیپیاس‌گرامی» بدین جہت در آغاز بحث 
پرسیدم که به‌مقيدة تو شاع کداميك از آن دو پپلوان را نيك می‌شمارد 
و کدام را بد. مطلب پرای خود من‌روشن تیست و چنین می‌نماید که هر 
دو نیکند و از این حیث فرقی با یکدیگ ندارند و از این‌رو به آسانی 


هیپیاس (کوچك) ۶۹۹ 


نمی‌توان گفت که در راستگوئی و درستکاری کدام یك بردیگری برتری 
دارد. 
هیییاس: سقراط» علت آن‌است که تو رفتار آن‌دو را به‌دقت 
نمی‌نگری وگرنه در می‌یافتی که آخیل اگر گاه درو غ می‌کوید قصد 
درو غ گفتن نداره بلکه اوضاع و احوال سبب می‌شوند که کردارش با 
گنتارساز گار نشود. مثلا چون می‌بیند که سپاه باخطری بزرگت روبرو 
شده است ناچار می‌گردد قصد خود را بگرداند و بماند و به یاری 
سپاه بشتابد درحالی که اودیسه خواسته و دانسته دروغ] می‌گوید و به 
راستی نیر‌نگباژ است. 
سقراط: هیپیاس گرامی. تو خرد نیز از اودیسه تقلید می‌کنی 
و می‌خواهی مرا بفریبی. 
هیییاس: سقراط؛ مقصودت چیست و چرا چنین می گو ئی؟ ۳۷1 
سقراط: برای اینکه ادعا می‌کنی آخیل قصد درو غ گفتن ندارد 
و حال‌آنکه اوء چنانکه ازشس هومر پیداست. زيرك و دروضزن و 
نیر نگباز است و می‌داند که اودیسه را چگونه بفریبد بی‌آنکه اددیسه 
به نیرنکث او پی‌ببرد. مگر نمی‌بینی اودیسه در پاسخ او چه می‌گوید 
و از این پاسخ پیداست که اودیسه حدسزده است که آخیل درو غ می‌گوید. 
شیپیاس: کجا؟ مقصودت‌کدام پاسخ است؟ 
سقراط: آخیل به اودیسه می‌گوید «بامدادان بادپان کشتی را 
پرخواهم افراشت و يار سفر خواهم بست» ولی هنگامی که يه آیاس 
می‌رسد می‌گوید «خواهم ماند» و مپس سخثانی دیگر پیش می‌آورد. 
هیییاس: کجا؟ 
سقراط: آنجا که مي‌گوید: 
«نهء جنگث را آغاز نخواهم کرد تا هکتورپپلوان» 
فرز ند خردمند پریاموس, سردم آر گوس را 
از دم شمشیر بگذراند و چادرها و کشتیپای 
میر‌میدون را پسوزاند. هکتور 
چون به چادرها و کشتیمهای من برسد گمان می‌کنم 
پا همه دلاوری از جنگت بازنواهد ایستاد.» 


.1۹ دور کامل آثار افلاملون 


هیپیاس گرامي. به‌راستی دراین گمان‌هستی که پسر تیتس و 
دست‌پروردة کیرون خردمند» چنان کم‌حافئله است که پس از آنکه در 
پراپر اودیسه مردمان دورو و لاف‌زن را نکوهش می‌کند و می‌گوید که 
فردا بامدادان راه سض پیش خواهه گرفت» بی‌در نگ‌این مسخن را از یاد 
می برد و بی‌آنکه قصد دروغگوئی داشته باشد په‌آیاس می‌گوبد قصد 
رفتن ندارد و خواهد ماند؟ معتقدی که او نمی‌خواست درو غ بخوید و 
اودیسه را بفریید پیش از آنکه اودیسه دامی از درو غ و نیر‌نکت در راه 
او پگستی‌اند؟ 

هیپیاس: نه سقراط. چنان نمی‌پندارم پلکه معتقدم که دز مر دو 
مورد راست می‌گوید زیرا تصیمیمی که هنگام گفت‌وکو با آیاس گرفته 
برخلاف تصمیمی است که پیشتر داشت. ولی اودیسه چه راست بکوید 
و چه درو ]. هميشه قصد تز ویر دارد. 

سقراط: پس معلوم می‌شود اودیسه بتر از آخیل است. 

هیبیاس: به هیچ رجه. 

سقراط: چه می‌گوئی؟ مگر اندکۍ پیشتی معلوم نساختيم که 
کسانی که خواسته و دانسته درو غ می‌گویند بتر از کسانی هستند که 
ندانسته درو غ می‌گو یند؟ 

هیییاس: سقراط. چگونه ممکن است که کسانی که خواسته و 
دانسته دست به‌گناه می‌آلایند یا درو غ می‌گو یند بہت از کسانی باشند که‌از 
روی اششاه چنین می‌کنند؟ مک ما خود گروه دوم دا به‌دیدء اغماض 
نمی نگر یم و از گناهشان نمی‌گذریم؟ قانون نیز برای کتاهکاران همدی 
کیفری سخت‌تر پیش بینی می‌کند تا برای کسانی که نخواسته و ندانسته 
مرتکب گناه می‌گردند. 

سقراط: هیپیاس. اگر په‌پادت باشد اندکی پیش گفتم که همواره 
می‌کو شم تا حقایق را از خردمندان بیر‌سم و بیاموزم. و کمان می‌کنم 
این یگانه صفت تيك من است در حالی که دیگر صفاتم به‌هیچ نمی‌ارزد. 
من حقیقت امور را نمی‌شناسم و در آن باره هميشه در تردیدم و دلیل 
درستی این سخن آن است که‌هربار که با یکی از شما خردمندان, که در 
سر اسر یو تان به دانائی انکشت نما هستید. رویرو می‌گردم در هیچ 


ma‏ ی یت و موم 


هیپیاس ( کوچك) ۷۰ 


موضوع بآ شما همداستان نمی‌توانم یود و برای نادانی شخص دلیلی بہت 
از این نیست که با خردمندان همداستان نباشد. با اهتېمه» چنانکه 
گفتم. صفتی شایان ستایش دارم که به‌یاری من مسی‌رصد و آن این 
است که هرگن از آموختن شرم ندارم بلکه پیوسته هرچه را که نمی‌دانم 
می‌جویم و می‌پرمسم و از هکس که به پر‌سشببايم پاسخ دهد منت مي‌پذیرم 
و سپاسگزاری خود را پنہان نمی‌دارم و تا امروز اتفاق نیفتاده است 
که نکته‌ای را از دیگری آموخته و سپس ادعا کرده باشم که آن را خود 
پافته‌ام بلکه اگر کسی به‌من مطلبی بیاموزد همه‌جا او را می‌ستايم و 
به همه می‌گویم که از او چه آموخته‌ام. اکنون نیز در نکته‌ای که پیش 
آرردی باتو همدامسان نیستم بلکه براین عقیده‌ام که کسانی که خواسته 
و داسته دست به‌گناه می‌آلایند و درو می‌گویند و به مردم آزار ميت 
رسانند پپتر از کسانی هستند که نخواسته و ندانسته چنین می‌کنند. 
البته گاء هم چنین می‌نماید که حقیقت برخلاف‌این است و از این‌رو 
درمانده و حیرانم و این حیرت را ناشی از نادانی خود می‌دانم. ولی در 
این دم این عقیده برمن دست يافته و چون تبی سراپای وجودم را فرا 
گرفته است که آنان که خواسته و دانسته گناه می‌کنند بپتی از کسانی 
هستند که ندانسته مرتکب خطا می‌گردند و فاش می‌گویم که این بیماری 
که برمن روی آورده تاشی از بحثی است که یاتو کردم و بازمی‌گويم 
که برالر این بحث به‌حالی افتاده‌ام که گمان می‌کنم گناهکاران بی‌عمه 
بدت از کساتی هستند که خواسته و دانسته بد می‌کنند. از این‌رو 
تقاضا می‌کنم به‌حال‌من دل بسوزانی و روح مر! علاج‌کنی. چه‌اگر بتوانی 
روحم را از نادانی رهائی دهی بسی بہت از آن است که تنم را از 
بیماری بر‌هانی. ولی از پیش می‌گویم که اگر بخوامی با سخنوری 
و خطابه خوانی در علاج من بکوشی سودی نخواهی برد زیرا من ناتوانم 
از اينکه پابه پای گفتار تو بیایم. ولی اگر به پررسشبايم پاسخ دهی» چنانکه 
تاکتون کرده‌ای» من از گفت‌وگو سود خواهم برد و تو زیان نخواهی 
دید. ای‌پسر آپمانتوس از تو نیز یاری می‌جویم. تو مرا برآن داشتی 
که يا هیپیاس بحثی آغاز کنم. پس اکر هیپیاس نخواهد به‌پرسشبايم 
پاسخ دهد تو به‌جای من از او خواهش کن. 


۳۷۳ 


7 دور کامل آثار افلاطرن 


اودیکوس: مقراط؛ تیاز یه‌خواهش نیست زیرا هیپیاس خود 
گفت که از پاسخ دادن به سؤال هیچ‌کس مس باز نمی‌زند. هیپیاس 

هیییاس: البته چنین گفتم. ولی سقراط قاعدۂ بحث را رعايت 
نمی‌کند و مطالب رابه‌هم می‌آمیزد و چنین می‌نماید که نیت ید دارد. 

سقراط: هیپیاس گی‌امی» یقین پدان که در این کار عمد ندارم 
چه اگر عمدا چنین می‌کردم» بنابه ترضیحی که اندکی پیش دادی, دانا 
و خردمند بودم. ولی چون نخواسته و ندانسته چنان می‌کنم سزاوار 
اغماضم. مگر نگفتی که هر‌کس نخواسته و ندانسته گناه کند درخسور 
چشم‌پوشی است؟ 

اودیکوس: میپیاس. بحث راناتمام مگذار و به پر‌مشسیای ستراط 
پاسخ بده تا هم به وعده خود وفا کنی و هم ما را خرسند سازی. 

هیبیاس: چون تو تقاضا می‌کنی آماده ام پاسخ بدهم. پس سقراط؛ 
هرچه می‌خواهی بپرس. 

سقراط: هیپیاس» آرزو دارم عقیده‌ای را که بیان شد تيك بررسی 
کنیم تابدر ستی‌معلوم شود که آیاگناهکار ان‌ممدی بپتر از کسانی هستند که 
ندانسته گناه می‌کنند يا حقیقت برخلاف آن است؟ برای اینکه زودتر به 
مقصودبرسیم اجازه بده پحثر اچنین آغاز کنیم: آیاتودو نده‌ای را دو نده 


هیپیاس: البته. 

سفر اط: و دو نده‌ای را دو نده پد؟ 

هیییاس: آری. 

سقراط: دوند؛ خوب کسی است که خوب مي‌دود و دوندۀ بدکسی 


هیییاس: آری. 

سقراط: کسی که خوب می دود تند می‌دود و آنکه بد می‌دود آهسته؟ 
هیبیاس: آری. 

سقراط: پس در دو بدن سرعت خوپ است و کندی بد؟ 

هیپیاس؛ البته. 


هیپیاس ( کوچك) Yo‏ 


سقراط: از این دوکس کدام یك دوندهُ خوبی است: آنکه عمداً 
کند می‌دود یا آنکه یی‌همد چنین می‌کند؟ 

هیییاس: آنکه عمدا کند می‌دود. 

سقر اط: دویدن عمل تیست؟ 

هیییاس: البته عمل است. 

سقراط؛ پس نوی اش بخشیدن است؟ 

هیبیاس: آری. 

سقراط: دو ندةٌ بد دردویدن اثری بد پدید می‌آورد؟ 

هیپیاس: البته. 

سقراط: و دو نده بد آهسته می‌دود؟ 

هیییاس: آری. 

سقراط: پس دوندهٌ خوب آن ال را ممدا پدید می‌آورد و دوندة 
بد بی‌عمد؟ 

هیپیاس: چنین می‌نماید. 

سقر اط: پس در دویدن» کسی‌که الر ید را عمداً پدید مي‌آورد 
بپتر از کسی است که بی‌ممد سبب پیدائی همان الر می‌شود؟ 

هیپیاس: در دویدن چنین است. 

سقراط: در کشتی گرفتن چگونه است؟ از دو کشتی‌گیر کدام يك 
را بپتر می‌دانی: آنکه عمداً در باب حریف ازپای درمی‌آید پا آنکه 
نخواسته شکست می‌خورد؟ 

هیپیاس: آنکه مدا از پای درمی‌آید. 

سقراط: در کشتی شکست خوردز بدتر است يا پیروز شدن؟ 

هیییاس: شکست خوردن. 

سقراط؛ پس در کشتی نیز آنکه ائی بد را عمدا پدید می‌آورد پیت 
از کسی است که بی‌عمد سیب پیدائی آن ار می‌گودد؟ 

هیپیاس: چنین می‌نماید. 

سقراط: دربارۀ دیگ کارها که به نیروی تن بستگی دارند» چه 
می‌گوئی؟ کسی که تني پپتر و نیرونندتی دارده هم از خود توانائی 
می‌توانه نشان دهد و هم ناتوانی» و په مبارت دیگر هم اثر نيك 


۳۷۴ 


۷۹ دور کامل آ ثار افلاطون 


می‌تواند پدید آورد و هم اثر بد و اگں اثری بد پدید آورد. عمداً چنین 
می‌کند. ولی آنکه تتی بد و ناتوان دارد همان ال رایی‌عمد پدید می‌آورد۔ 

هیییاس: در مورد نیروی تن حقیقت همان است که گفتی. 

سقراط: دربارة زشتی و زیبائی تن چه بکوئیم؟ آنکه تن زیبا دارد 
می‌تواند اندام خود را عمدا به‌صورتی زشت بنماید ولی کسی‌که اندامش 
زشت است همان کار را بی‌عمد می‌کند. چنین نیست؟ 

هپییاس: چنین است. 

سقراط: پس زشتی عمدی حاکی از خوبی است وزشتی بی‌عمد 
تاشی از بدی؟ 

هبییاس: و اضح است. 

سقراط: دربارةٌ آواز چه عتیده داری و کدام يك از این دو 
خواننده را بہت می‌دانی: آنکه عمدا ناخوش می‌خواند يا آنکه بی‌عمد 
چنین می‌کند؟ 

هبییاس: البته آنکه عمد ناخرش می‌خواند. 

سقراط: از خویی وبدی کدام يك را می‌خواهی داشته باشي؟ 

هیییاس: خوبی را. 

سقراط: میل‌داری پاهائی داشته‌باشی که عمدا می‌توانند بلنگند یا 
پاهائی که نخواسته می‌لنگند؟ 

هیییاس: البته پامائی که حمداً مي‌توانند بلنگند, 

سقراط: لنکیدن عیب پا نیست؟ 

هیپیاس: بی‌گمان. 

سفراظ: کج نگاه کردن عیب چشم ئیست؟ 

هپییاس: ہی تی‌دید. 

سقراط: چگونه چشمبائی می‌خراهی داشته باشی: چشمببائی که 
با آنپا عمدا می‌توان کج نگاه کرد با چشمہائی که نخواسته کې نگاه 
می‌کنند؟ 

هیییاس: چشمپائی که با آنبا عمدا می‌توان کج‌نگاه کرد. 

سقراط: پس می‌گوئی از همه چیزها که داری» آنا که عمداً 


هیپیاس (کوچك) :۷ 


اثری بد پدید می‌آورند ببتر از چیزهائی هستند که همان اثر را بی‌عمد 
می‌بخشتد؟ 

هیییاس: در مواردی که بر‌شمردی چنین است. 

سقراظ: پس آن سخن اقلا در مورد گوش و دهان و بیتی و هم 
آلات حس صادق است و آنچه بی‌عمد الری ید پدید می‌آورد معیوب 
است و ما خواهان آن نیستیم درحالی که آنچه عمدا اثری بد می‌بخشد 
تيك و مطلوب ماست؟ 

هبییاس: چنین می‌نماید. 

سقراط: کارکردن با چگونه اسباب و آلاتی بہت است: آلاتی 
که به وسیلۂ آنبا عمدا می‌توان اثری بد پدید آوره یا اسبایی که اک 
پد پدید بی‌آورند بی‌آنکه بخواهیم؟ مشلا پاروزدن با چگونه پاروئی 
بهت است: پاروئی که با آن عمد بتوان بد پارو زد یا پاروئی که بد 
پارو میز ند بیآ نکه بخواهیم؟ 

هیپیاس: پاردئی که با آن عمدا یتوانیم بد پارو بزنیم. 

سقراط: این سخن دربارة کمان و چنگت و نی و آلات دیگر ین 
صادق است؟ 

هیییاس: البته. 

سفراحگ؛ در بارة روح اسب چه عقیده داری؟ بپتر آن است که 
اسبی با چنان روحی ذاشته باشیم که پا آن پتوانیم عمدا بد سواری کنیم 
یا اسبی که با آن بی‌عمد ید‌سواری کنیم؟ 

هیییاس: البته ببتر است اسبی از وع نخستین داشته باشیم. 

سفراط: آن نوع بپس است؟ 

هیییاس: آری. 

سقراط: پس روح اسب بپتر» تنپا هنگامی که‌ما بخواهیم اش بد 
پدید می‌آورد در حالی که روح اسب ید بی‌آنکه بخواهیم اثر بد پروز 
می‌دهد؟ 

هبپیاس: در این تردید نیست. 

سقراط: این سخن دربارة سگث و دیگر جانوران نیز صادق است؟ 

هیبیاس: آری. 


۳۷۵ 


۳۷۰ 


Yop‏ دورءٌ کامل آثار افلاطون 


سقراط: ددح مرد تیرانداز چگونه است؟ روح تیراندازی که به 
خواست خود تیں به‌هدف نمي‌زند بش از روح تیراندازی است که 
نخواسته تیرش به‌خطا می‌رود؟ 

هیییاس: البته. 
سقر اط: برای تیرآندازی» روح نخستین بتر اصث يا روح دوم؟ 
هنمیاس: اليته روج نخستین. 
سقراط: پس روحی که خواسته و دانسته مرتکب بدی می‌گردد 
بېتی از روحی ليست که نخواسته بد می‌کند؟ 

هیپیاس: ستراط. اگر يگوئيم کسائی که همدا مرتکب گناه می 
گردند بتر از کسانی هستند که نخواسته چنین می‌کتند همه به سا 
خواهند خندید زیرا سخن ما ادمائی شگقت‌انگین خواهد بود. 

سفراط: دلی از استدلال ما این نتیحه بدست آمد. 

شیبیاس: نه» به‌عقیده من نتیجه آن نبود. 

سقراط: هیپیاس» گمان می‌کنم تو نیز معتقدی که نتیجه همان 
بود. اکنون پاسخ این پرسش را یده: حدالت نوعی توانائی یا دانش یا 
هردوی آنہا ئیست؟ 

هیییاس: بی‌گمان. 

سقراط: اگر عدالت توانائی روح باشد» روح توانا عادل نیست؟ 
گمان می‌کنم بحث ما روشن کرد که چنین دوحی بت از روحی است که 
چنین نباشد. 

همبیاس: چنین می‌نماید. 

سقراط: اگر عدالت نوعی‌دانش‌باشد., روح دانا عادل است و روح 
نادان طالم؟ 

هیییاس: بی‌کمان. 

سر اط : ولی‌اگ عدالت هم توانائی باشد و هم‌دانش» روح دانا و 
توانا عادل است و روح نادان و ناتوان ظالم؟ 

همپیاس: چنین می‌نماید. 

سقراط: پیشتر مسلم ساختیم که روم‌دانا و توانابپتر از روح‌نادان 
و ناتوان است زیرا هم کار خوب می‌تواند کرد و هم کار بد. این نکته 


هیپیاس ( کوچك) پاش 
را بیاد داری؟ 

قیبیاس: آری بیاد دارم. 

سفراط: چنان روحی هر‌گاه دست به کار خوب بز ند آن کار را 
به‌خو است خود می‌کند زیرا توانائی و دانش آن را داراست» و اندکی 
پیش دیدیم که توانائی و دائش» يا يکي از آنہاء عدالت است. 

هیبیاس: درست است. 

سقراط: تصدیق می‌کنی که ظلم بد است نه خوب؟ 

هیییاس: البته. 

سقراط؛ پس روح نيك و توانا اگر ظلم کند به‌عمد می‌کند در 
حالی که روح بد و ناتوان بی‌قصد و عمد چنان می‌کند؟ 

هبییاس: در این تردید نیست. 

سقر اط: نیکمرد کسی است که روح نيك دارد و مرد بد کسی که 


سقر اط: پس‌مردخوب کسی‌است که عمداً ظلم‌می‌کندو مرد بد کسی که 
بی‌عمد مر‌تکب ظلم می‌گرده زیر! دیدیم که مد خوب روح خوب دارد. 

هیییاس: آری: مرد خوب کسی است که روح خوب دارد. 

سقراط: پس هیپیاس گرامی» اگر کسی پیدا شود که کار زشت و 
ید و خلاف حق را خواسته و دانسته مرتکب گردد مرد خوبی است؟ 

هیمیاس: سقراط. محال اسث این نکته را بپذ‌یرم. 

سقراط: هیپیاس من نیز نمی‌توانم بپذیرم. ولی نتیجه ضروری 
بحث و استدلال ما همان بود. با اینبمه. چنانکه در آغاز بحث گفتم» من 
در این‌گو نه مسائل متحي و مس‌گردانم و گاه به‌اين سو می‌گرايم و گاه به 
آن‌سو» و اعتقادم هرگز به‌يك حال نمي‌ماند. ولی حیرت و آوارگی من 
در این مسائل شگفت‌آور نیست شگفتی اینباست که شما مردان دانا ثیز 
آواره و صر‌گردانید و دردبی‌درمان ما این است که شما نیز نمی توانید 
ما را از این آوارگی بی‌هانید. 


حاشیه 


۱ افلاطون دو رساله به‌نام هیپینس دارد. رسالةٌ حاضر چون کوچکتر از 
رساله دیش است به‌نام «عیپراس کوجت» مشپوز است و رسال دیگر به‌نام 
«هیپیاس بزر گك». 


س 


Menexenos 
(دثاء شهیدان)‎ 


سقراط: منکسنوس. از میدان شپر می‌آئی یا از جای دیگر؟ 

منکسنوس؛ از میدان می‌آیم و در انجمن شپر بودم. 

سقراط: در انجمن چه‌می‌کر دی؟ شاید معتقدی که در فلسنه و 
دیگر دانشپا یه کسال رسیده‌ای و اکتون می‌خواهی گامی فیاتر بگذاری و 
یا این جوانی به‌ما سالخوردگان حکومت‌کنی تا همواره‌یکی ازفی‌مانروایان 
شین ما از خانوادة تو باشد؟ 

منکسنوس: البته‌سقراط» اگر اجازه دهی دراین‌راه خواهم‌کوشید 
و گرنه بر‌کنار خواهم‌ماند. علت اینکه به انجمن شی رفته‌بودم این است 
که شنیده بودم می‌خواهند کسی را بگزینند که دریارة کشتگان جنگث 
سخن براند. بی‌گمان می‌داتی که سی‌خواهند تشییع جنازه‌ای باشکوه 
بر پا کنتد. 

سقراط: آری می‌دانم. که‌را برگز ید ند؟ 

منکسئوس: هنوز هيچ‌کس راء چرن انتخاب به‌فرد! ماند. ولی از 
قرائن چنین پیداست که يا آرخینوس انتخاب خواهد شد یا دیرن. 

سقراط: منکستوس, راستی در جنگت کشته‌شدن از پاره‌ای جمپات 
بسیار خوب است زیرا کسی که بدین‌سان درگذره هر‌چند تنگدست و 
گمنام بوده باشد نعشش را باشکوه فراوان به‌خاك می‌سپارند و اگرهم 
در زندگی شریں و تادرست بوده باشد در ستایشش سخنبا مي‌رانند» 


۳۳۴ 


۳۳۵ 


۷۲ دور کامل آ ثار افلاطرن 


آن‌هم نه سردم عامی بلکه مردان دانا و خردمند که خطایه‌های خود دا از 
پیش با دقت تمام آماده می‌سازند و با حبارات زیبا می‌آرایند چتانکه 
هنگام شنیدن آنہا روح آدمی آسمانبا دا سیر‌می‌کند. دز آن‌گونه خطایه‌ها 
نخست از يکايك کشتکان به نیکی یادمی‌کنند وفضایل ایشان‌را می‌شمار ند 
و سپس یه ستایش شمپر می‌پرداز ند ر چون از توصیف شم فار غ‌شدند از 
فضایل پدران و نیاکان با پاد می‌کنند و در پایان خود ما را که هنول 
ز نده‌ایم می‌ستایند». و منکستوس گرامی» هنگامی که من ستایش خود را 
از زبان آن‌گونه مردان خردمند مي‌شنوم احساس می‌کنم که از اشراف 
یو نانم و سراپا گوش می‌شوم و لذت می‌برم از اینکه یکباره چنان نجیب 
و شریف شده‌ام. گاه چندتن از بیگانگان نیز در تشییم‌جنازه حضور 
می‌یایند و آن خطابه‌ها را می‌شتوند و از این‌رو من در نظ آنان نیس 
شر یف و محترم مي‌گردم و از این گسذشته آن بیگانگان مانند من و 
همشپر‌يانم درمی‌یایند که شیر ما بسی بہت و والاش از آن است که 
آنان می‌پند اشتند. احساسن دلیذ یر ی که به‌ من روی‌می‌آورد دمست کم سه‌ روز 
دوام می‌يابد و گوشمایم از آهنگ صدای خطیبان چنان پر می‌ماند که 
روز چپارم يا پنجم به زحمت بخود می‌آیم و درمی‌يابم‌که هنوز در روی 
زمیتم و حال آنکه تا آن‌دم می‌پنداشتم که در جزيرة نیکبختان بسر می‌برم. 
آری» خطیبان شب ما در هض‌خویش بدین پایه استادند. 

منکسنوس: سقرامل» عادت تو هميشه این است‌که خطیبان شیر 
را ریشخند کنی. ولی گمان مي‌کنم این‌بار هرکس بدین منظور بر‌گزیده 
شود و فلیقه ای دشوار خواهد داشت زیراچیزی به‌روز تشییع‌جنازه نمانده 
است و سخنران وقت کافی نخواهد داشت تا خطابةً خود را آماده کند. 

سقراط: دوست من چه می‌گوئی؟ مريك از آن خطیبان خطابه‌های 
بی‌شمار آماده دارد و از این گذشته سخن‌گفتن در آن‌گونه مراسم دشوار 
نیست. البته اگر لازم باشد که کسی آتنیان را دربرایر اسپارتیان یا 
اسپارتیان را در یرای آتنیان بستاید کارش دشوار خواهد بود. چه» 
تنما سخنوری هترمند می‌تواند از عمدة این تکلیف برآید و شنوندگان را 
به‌درستی سخنمیای خویش ممتقدسازد. و لی‌کسی که بخواهد خود شنو ندگان 
را پستاید نیازی به ز بان‌آوری ندارد. 


تست سس سس ریت رت ای تن سرب سس و و رت تست یت mam‏ 


منکسنوس ۷۳۳ 


منکسنوس: پس به‌عقيدة تو کسی‌که انتخاب خواهد شد لازم تیست 
سخنوری کارآزموده باشد؟ 

سقراط: نه. به‌خدا سوکند لازم نیست. 

منگستوس: اگر انجمن‌شیر تیا بر‌گن یدد از عید؛ آن‌کاد بی‌می‌آئی٩‏ 

سقراط: البتهء و جای شگفتی نخواهد بود زیرا استاد من در 
سخنوری زنی است که از استادان مسلم آن هن اسث و چندین سخنور 
نامی شر بیت کرده. یکی از آنان پی‌یکلس فرز ند کسانتیپومی است که در 
مسر اسن یو نان شمیس تی پسز! دارد. 

ملکستوس: آن زن کیست؟ شاید مرادت آسپاسیاست؟! 

سقراط: آری» خود ادست. مسخنوری را از او آموخته‌ام وموسپقی 
را از کونوس پسر متروبیوس. پس اگ مردی چون من خطیبی زیان‌آور 
باشد جای شگفتی نیست. ولی کسی‌هم که در زیردست چنان آموزگاراتی 
تر بیت نیافته بلکه موسیقی را مثلا از لامپروس و سخنوری را از آنتیفون 
آموخته باشد به‌آسانی می‌تواند آتنیان را دریرابر آتنیان بستاید و یقین 
بدان که سختش در شتوندگان کارگر نواهد شد. 

منکسنوس: اگ تر! به‌خطیبی بگزیتنه چه‌خواهی گفت؟ 

سقراط : من خود سخنی ندارم. ولی دیروز آسپاسیا خطاپه‌ای را 
که یی ای‌این گونه مراسم آماده ساخته است برمن‌خواند چون‌او نیز شنیدهبود 
که آتنیان می‌خواهند خطیبی بدین‌منظور بگزینند. سپس توضیح داد که 
خطیب در آن مراسم چه باید بگوید و برای مثال بالبداهه چندین خطایه 
خواند و نکنه‌مائی هم از خطایه‌ای که می‌گفت چندی پیش آماده کی‌ده 
است ذکر نمود و گمان می‌کنم این نکته‌ها جزثی از خطابه معروفی بود 
که برای پریکلس آماده ساخته بود تأ در سرامم به‌خاك سپردن مس‌بازان 
شسپید بخواند. 

منکسنوس: سخنان آسپاسیا را هنوز یه‌یاد داری؟ 

سقراط: البته. چون مجبور بودم همه را نياك بیاموزم و از بی‌کنم 
و بسي نماند که آن زن به‌سزای فر اموشی تنبیمپم گند. 

منکستوس: میل‌داری نکته‌هائی را که آموخته‌ای به‌من نین بگوئی؟ 

سقراط: می‌ترسم استادم برمن خشم بگیرد که چرا مضمون 


۳۳ 


۳۳۷ 


ِ دورة کامل آثار افلاطرن 


خطابه‌اش را به دیگران گفته ام. 

منکسنوس: باك مدار و یکو. اگ خطابه‌ای درخور سیاسمی که 
درپیش است بخوانی» سپاسگز ار تو خواهم بود» خواه در ضمن آن‌سخنان 
آسپاسیا را بیاوری و خواه سخنی دیکی. 

سقراط: شاید می‌خواهی مرا وسیلة تفریح خود بسازی و بخندی؟ 

منکسنوس؛ به‌هیچوجه. یگانه‌مرادم این‌است‌که خطابه‌ای ازدهان 
تو بشنوم. 

سفراط: پس می‌خو انم» چون همواره مچپورم به‌فر‌مان توگردن 
بنسم. حتی اگ پخواهی که جامه پکنم و در پیش تو عر‌یان برقصم‌فی‌مان 
می‌برم چون تنمپائيم و کسی ما را نمی‌بیند. اينك گوش قیا دار: 
اگی خطا نکنم آسپاسیا خطابة خویش را با یاد شبیدان آضاز کرد 
و چنین گفت: 

با مراسمی که بجاآد ردیم حقی را که این شپیدان برما داشتند ادا 
کردیم و اکنون اینان راهی را که سي‌نوشت معین کرده است در پیش 
گرفته‌اند و هم مردم شپر, خصوصاً بازماندگانشان ایشان را بدرقه 
می‌کنند. ولی به‌حکم قانون باید خطاپة شیرائی هم بدین‌مناسبت خوانده 
شود و اپنك این تکلیف قانونی را بجا می‌آوريم زپرا کارهای زیبا اگر 
با خطابه ای شیوا ستوده شوند هم زیباتر می‌گردند و هم‌زمانی دراز در 
یادها می‌مانند. پس باید خطابه‌ای خواندکه در گذشتگان را ستایشی باشد 
و په زندگان راهی را که باید درپیش گیر نتسه بنمایسد و پسرادران و 
باز ماندکان را تشویق کند تا راهی را که این شییدان در ز ندگی‌رقتهاند 
بر وند» و پدران و مادران و نیاکان راء اگ هنوز زنده‌اند» تسلی بخشد. 

برای ستودن مردانی که زندگی را با دلاوری بسر پردند و با مر گث 
خویش زندگان را از خطر رهائی دادند» سخن را چگونه بایه آغاز کرد؟ 

به کمانم ستایش را باید از ینجا آغاز کنیم که اینان به‌چه‌علت 
چنین دلاور شدند؟ دلاوری اینان بدین ملت است که پدران و نیاکانشان 
دلاور بودند. پس نخست باید تبار این شپیدان را بستائيم و سپس به 
آموزش و پردرشی که نصیبشان شده است بپردازیم و آنگاه کارهای 
نیکی را که بجا آورده‌اند بشماريم و بدین‌سان باز تمائیم که دوشی که 
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در لړ ندگی داشتند درخور خود و خویشان و تبارشان بوده است. 

بپترین دلیل اصالت تبار ایشان این است که پدران و نیاکانشان 
بیگائه ثبودند. یمتی چنان نبودند که از کشورهای دیگ بدین‌جا آمده و 
دراین شپر سکنی گزیده باشند و اکنون‌ما فرزندان و اعقاب آنان را 
اینجائی بشماريم. بلکه براستی فرزندان این آب و خاك بودند و وطنی 
داشتند و در این وطن به‌جپان آمدند د زندگی کردند و مانند دیگر ان 
در زیردست نأمادری پبار نيامدند بلکه در دامن وطن خویش که مادری 
راستین است پرورش پافتند و اکنون که در گذشته‌اند در دامن همان مادر 
آرمیده‌اند. از این‌رو بپتر آن است که نخست مادر آنان را پستائیم و 
بدین‌سان اصالت تبارشان را باز نمائيم. 

سژاوار چنان است که شپر مارا نه‌تنمپا ما بلکه همة مردم جہان 
بستایند زیرا این شبر از چندین جہت درخور ممتایش است. نخست آنکه 
محبوب خدایان است و دلیل راستی این سخن کشمکشی است که خدایان 
ہرس این شس داشتند و شیری را که خدایان دوست بدارند آدمیان پاید 
بستایند. دومین مزیت شیر ما این است که هنگامی که در روی زمین 
جانداران پای بەعرصۀ هستی نمپاه‌ند در دیگی نقامد جائوران اهلی و 
وحشی پدیدار آمدند ولی صرزمین ما غود را از جانوران دحشی پاك 
نگاه داشت و تنا آدمی ژائید و پرورد که به‌خرد و دانش به‌هماٌ‌جانوران 
بی‌تری دارد و یگانه آفر‌یده‌ای است که خدایان را می‌شناسد و قانون و 
عدالت را محترم می‌دارد. 

دلیلی ده شن دارم بر ایتکه پدران و نیاکان ما د این‌شپیدان زادگان 
این مسزمین‌اند. هرزاینده‌ای خوراك فرزند را پا خود دارد و چنانکه 
می‌دانید یگانه وسیلة بازشناختن مادر راستین از زنی که کودك دیگری 
را دزدیده و فر‌ز ند خود خوانده, این است که بنگر ند که زن شیر در پستان 
دارد یانه. همین دلیل ثابت می‌کند که سر‌زمین ما که مادر ماست آدمیان 
را زائیده و به‌جپان آورده. زیرا این مرژ و یوم در آن‌روزگاران نخستین 
سرزمینی بود که گندم و جو را که ببترین خوراك آدمیان است: و میوهۀ 
درخت زیتون را که خوراکی مطبوع و داروی بیماریپاست» پدید آورد 
و این دلیل دربارة زمین صادقتر است تا در مورد زنان. زیرا زنان‌آبستن 
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شدن و زادن را از زمین آموخته‌اند نه‌زمین از زنان. سرزمین ما پس از 
آنکه زادگان خود را پرورد و به مردی رساند» خدایان را به آموزگاری و 
فرماندهی ایشان برگماشت. نام خدایان را نمی‌برم چون همه می‌شناسیم 
و می‌دانيم که سامان زندگی ما از آنان است و همه هتر‌های لازم پر ای 
بر آوردن نیازهای زندگی و بکاربردن جنگت‌افزار برای دفاع از این 
سرزمین را آنان به‌ما آموخته‌اند. 

نیاکان این شمیدان که بدان‌سان ترییت یافتند نظام اجتماعی 
خاصی بوجود آوردند که بدان نیز باید اشاره‌ای کنیم زیرا نظام اجتماهی 
تر بیت‌کننده آدمیان است و از این‌رر نظام بد مر‌دمان‌را بدتر بیت می‌کند 
و نظام نیکو تيك پبار می‌آدرد. اينك گوش فرا دارید تا بازنمايم که 
پیشینیان ما در پرتو نظامی نيك تربیت یافتند و آن تر بیت سبپ شد که 
هم خود آنان دلاور و درستکار باشند و هم ماو این شپیدان که فرز ندان 
و امقاب آنانیم. نظام اجتماعی آن روزگاران همان بود که امروز در 
جامعة ما حکمتر ماست و به‌نام آریستو کر‌اسی خوانده می‌شود. گرچه 
بعضی کسان آن را دموکراسی می‌نامند و گروهی دیگر نامی‌دیگ به‌آن 
می‌دهند ولی اگر نیٹ بنگریم آریستر کر اسی راستین امست. زیرا با اینکه 
شپر ما همیشه شاهی داشته و سلطنت‌گاه ارثی بوده است و گاه انتخابی. 
قدرت واقعی همواره به‌دست ملت بوده امىت و مقامات دو لتی همواره به 
کسانی واگذار شده که بیش از دیگران شایستگی‌داشته‌اند. دراینجا مانتد 
دیگر شپر‌ها چنان نیست که سردی شایسته بدان علت که دارای نقص 
جسمی است پا ثروت فراوان ندارد و ږا از خانوادة سر‌شناسی پن نشاسعه. 
از آن مقامات بی‌نصیب بمانه و مردمان ناشایسته به‌سبب زیبائی جسمی 
يا توانگری برآنان برتری داده شوند. اصلی که در شر ما حکمفر ماست 
این است که فرمانروائی حق مردان شایسته و بصیر است. حلت اینکه 
چنین نظامی می‌تواند در شبر ما برقرار باشد این است که اینجا هة 
مردمان از حیث اصالت برابرند. در شپ‌های دیگی این برابری نیست 
و مردم به طیقات گوناگون تقسیم شده‌ائد و از آن‌رو در آنا نظامپای 
اجتماعی گوناگون حکمفر ماست. بعضی حکومت استید ادی دار ند و بر خی 
نظام او لیگارشی؛ و بدین‌سان گروهی‌از ساکنان شپی‌دیگیان‌ر! خدمتگز ار 
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و ([پردست خود می‌دانند و زیردستان نیز آن کسروه را سرور خود 
می‌شمارند. ولی در شبن با همه از یك مادر زاده‌اند و باهم بر ادر تد و 
ميچ‌کس دیگران را خدمتگزار و زیردست خود نمی‌داند بلکه چون همه 
ہی1 بر به‌جمپان آمده‌اند در مقابل قانون باهم برایرند و یگانه ماية برتری 
کسی بردیگران دانش و شایستگی است. 

بدین چمپت نیاگان این شمپیدان که نیاکان همه ما هستند و خود 
اینان که همه از خانواده‌های اصیل برخاسته و به‌آزادی و آزادگی بزرکث 
شده‌اند بر‌تری خود را به‌دیگران از این راه میر هن ساختند که‌م بااینکه 
غود یونانی بودند برای دفاع از آزادی با یونانیان جنگید‌ند و هم برای 
دفاع از پونان در پرایر بیگانگان مردانه ایستادند. فرصت کوتاه است و 
من از شرح اینکه آتئیان چگونه در ابر اوی‌مولیوس وسپاجمان آمازون 
ایستادگی کردند» یا چگونه با یاری مردم آر گوس برای رهائی ازسپاجمان 
کادموس شتافتند و از سپاه هراکلید دربرابر سپاه آرگوس پشتیبانی 
کره‌ند ناتوانم. شامران داستان آن دلادریبپا را به‌شمر گفته‌اند و همه 
شنیده‌اید. ولی وقایمی را که تاکنون هی‌شاهری چنانکه بایه بیان 
نک‌ده است باید امروز در اینجا پادکنيم و دلاوری آتنیان را تربراپی 
آنپا بستائيم و حتی باید شامران را به‌مسایقه بخوانیم تا آن دلاوریپا 
را چنانکه شایسته است به‌شمر درآورند. اينك گرش فرادارید تا آن 
سر گذشتبا را يكايك نقل کنم. 

هنگامی که ایرانیان آسیا را به‌فرمان‌خود درآوردنه و روی‌به‌ارویا 
نميادند فرزندان این سرزمین آنان را از پیشرفت بازداشتند و سن‌اواد 
می‌داتم که نخست داستان این واقعه را بکویم و حقي را که پدران ما در 
آن هنگام به‌گردن ما نمپادند یاد کنم. کسي که بخواهد آن والمه را په 
شرح بگوید بایه وضع دنیای آن روز را مجسم سازد و باز نماید کهچگو ته 
سراسس آسیا زین فرمان سومین شاه آیرانی درآمد. کوروش تخست 
پارسیان را که همشپریان خود وی بودند از ساعله مادها رهائی بخشید و 
مادها را فر‌مانبردار خود ساخت و سپس تا دروازة مصر پیش رفت. 
پسرش مصر و لیبی را گرفت و شاه سوم که داریوش بود کشور خود را 
در خشکی تا س‌زمین اسکیتمپا توسمه داد و باکشتپم‌ای‌نویش فرمانروای 
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دریاها و جزاش شد چنانکه کسی را یارای ایستادگی دریرایرش نمانه 
زیرا سپاهیان ایر‌ان چندان کشو رها و اقوام نیرومند وجنگاور را مقمپور 
خویش ساخته بودند که هیچ کس کان نمی‌کرد که درپ‌ابی ایسرانیان 
می‌توان ایستاد. 

داریوش که از ما و مردم ارپتره آزرده بود حادلۀ سارد را پپانه 
ساخت و يا پنجاه سپاه و سیصد کشتی جنگي حمله‌آورد و پهسردار خود 
داتیس گفت که باید مردسان آتن و اریتره را اسیر کند و به‌پیشگاه وی 
ببرد و گر نه سرش به‌باد خواهد رفت. داتیس نخست با صپاه اریتره, که 
از بپترین مر‌دان چنگی یونان تشکیل یافته بود» درآریخت و پس از مه 
روز آن را ازپای درآورد. سپس به‌سپاهیان خود فرمان داد که همه‌جای 
اریتره را بگردند تا یك سر باز از چنکشان نگریزد و آنان در سر‌اسس 
مرژ اریتره ميان دو دریا صف بستند و دست به‌دست دادند و پیش‌رفتند 
و سراس ازیتره را پیمودند تا یتوانند به‌شاه اطمینان دهند که یك مرد 
جنگی از دستشان نجسته است. 

آنگاه روی به‌آتن نپادند و در ماراتون پیاده شدند و گمان بردند 
که آتتیان را نیز به‌آسانی مي‌توان اسیر کرد. نه‌هنگامی که ایرانیان 
سپاه اریتره را ازپای درآوردند یکی از ثسبر های یو نان گامی به‌پیش ناد 
و نه روزی که لشکر ایران به‌آتن تاخث. تنا اسپارتیان به‌یاری آتسن 
شتافتند و آنان نیز روزی رسید‌ند که ثبرد پایان یافته بود. همه شپر ها 
چنان وحشت‌زده بودند که صلاح خود در بیطرفی دیدند و خاموش‌ماندند. 
هنگامی‌که انسان آن وضم را در تظر می‌آورد پی به‌ارزش کسانی مي‌بردکه 
در ماراتون در برابر بیگانگان مردانه ایستادند و نیروی آسیا را درهم 
شکستند و پرچم پیروزی برافر اشتند و بدین‌سان آموز گار ان‌همة شمپر های 
یو نان شدند و بریونانیان نمایان ساختند که نیروی ایران شکست‌ناپذیر 
نیست و انبوه سپاه و ثروت دربرایبر مردانگی و جاننشانی به‌هییج 
نمی‌ارزد. پس باید بگوئیم که آن مردان تنا پدران ما نیستند بلکه 
پدران آزادی نیز هستند و آزادی ماو همه مردم یونان از آنانست زیرا 
از جان‌گذشتگی آنان در ماراتون به یونانیان دلیری بخشید که بر پای 
خیزند و بي‌ای رهائی خویش بجنگند. 
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از این‌رو در تاریخ شیر با مقام نخستین درخور فاتحان ماراتون 
است و مقام دوم خاص مردانی که در سالامیس وارتمیسیون در نبردهای 
دریائی دشمن را کو بیدند. دربارة آن ردان و سختیپائی که در خشکی 
و دریا کشیدند سخن پسیار می‌توان گفت ولي من از آن میان یزر گترین 
شاهکار ایشان را که پس از واقعة ماراتون جای دوم را در تاریخ‌شیر ما 
دارد بیان می‌کتم. 

فاتحان ماراتون به‌یو تانیان نمودند که مردم یك شپر می‌توانند در 
برایر لشکر انبوه ایران از خود دفاع کنند ه‌چند از حیث شمار کمتں از 
سپاه دشمن باشند. ولی وضع نبرد دریائی هنوز روسن نبوه و نیروی 
دريائی ايران شرت عالمگیر داشت و شکست‌ناپدیر شمرده می‌شد. با 
اپنپمه مردان شین ما از نبرد دریائی نیز نمیر اسیدند و با دلاوری خویش 
دهشتی را که پرسراسی یونان حکمفربا بود ازمپان بردند و پدین‌سان 
مردم یونان از فاتحان ماراتون و جنگ‌آدران سالامیس آموختند که در 
خشکی و دریا در برایر دشمن چگونه باید ایستاد و عادت کردند به‌اینکه 
از پیگانگان نتر‌سند. 

سومین نکته‌ای که می‌خواهم پادکتم تبردی است کهآتنیان‌دوشادوش 
اسپارتیان در پلاتایا برای رهائی یونانیان کردند و به‌سبب آن‌گونه 
کارهاست که امروز ما آنان را می‌ستائیم و در آینده فرز ندان ما از آنان 
به‌تیکی پاد خواهند کرد. 

پس ازوقایمی که برشمردم هنوز بسیاری از شبرهای یونان با 
بپگانگان همدست بودند و شاه ايران اعلام کرده بود که یاز قصد حمله 
به پو نان دارد. 

اکنون باید از مردانی یاد کنیه که کاری را که پیشینیان برای 
رهائی یونان آغاز کسرده بودند به‌پایان رساندند و نقوذ دشمن را 
یراند‌اختند و دست بیگانه را از دریا کرتاه ساختند. اینان همان مردانند 
که نخست در تبرد دریائی اوی‌ریمدون جانفشانی کردند و سپس یاسپاه 
قبرس چنگید‌ند و آنگاه به‌مصی تاختند و عرصه را به‌شاه ایران چنان 
تنگث کردند که خیال حمله به‌شی‌های یونان را از سر دور کرد و در 
انديشة رهائی خویش افتاده 
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بدین‌سان شپر ما از جنگی که برای دفاع از خود و دیگں شہرهای 
یونانی آغاز کرده بود پیروز درآمد. و لی چون زمان صلح و آسایش قفرا 
رسید و نام و آدازة شیر ما بالاگرفت ر نجی که همواره به مردم کامیاب 
از دیگران می‌رسد به‌شهر ما نیز روی آورد. نام و آوازة شپی ما رشك 
دیگر‌ان را برانکیخت و رشك به‌کینه تبدیل گردید و کار بدانجا رسید 
که شبن ما برخلاف میل خود ناچار شد با دیگر شپرهای یونانی بجنگد. 
نخست مپاهیان ما برای آزادکردن ساکنان بویوتی با اسپارتیان 
درآویختنه ولی نبرد روز اول به نتیجه‌ای نرصید. روز دوم اسپارتیان 
عقب نشستند و مردمانی را که به‌یاری ایشان شتافته بودندتنمها گذاشتند. 
روز سوم سپاهیان ما در اری نوفیتا پیروز شدند و تیمیدشدگان را په 
شیر خود بازگرداندند. پس از جنگہای ایران و یونان این نخستین‌بار 
بود که پدران ما برای دفاع از آزادی با یو نانیان به‌جنکت پرداختند و به 
یاری دلاوری و مردانگی خود مردمی را که از آنان یاری جسته بودند 
رهائی دادند و در این راه جان باختند و اکنون درهمین گسورستان 
آر میدهاند. 

پسی نگذشت که جنگی بزرکت آغاز شد و همۀ شپرهای یونان 
دست به‌دست دادند و ممرزمین ما را دیران ساختند. ولی چون شیر ما در 
نبره دریائی پیروز گردید و در اسناکیا مس‌داران اسپارت را اسیر کرد 
پااینکه می‌توانست آتان را يکشد همه را آزاد کرد و با اسپارت پیمأن 
آشتی‌بست. زیرا! آتنیان براین عقیده بودندکه باهموطنان پس‌از پیروزی 
نباید جنگید و برای گناهی که از بك يا چند شیر بونانی سرزده است 
همه جاممه یو تانی را تباید ازمیان برد بلکه تنا دشمنان پیگانه را باید 
تا مرل نابودی دتبال کرد. پس جادارد از این مدان په نیکی یاد کنیم که 
در میدان جنگث جان بر کف دست نپادند و اکنون در این گورستان 
آرمیده‌اند. اگر کسی تا آن روز شك داشت در اینکه در جنگت ایران و 
پونان آتنیان دلاورتر از دیگی یونانیان بوده‌اند» این مردان میرمن 
ساختند که آن‌شك بجا نیست زیرا هنگامی‌هم که‌همة شیر های‌یونان به‌جان 
یکد يگي انتادند مردان آتن سپاه اسپارت را که رهبری هم یو نانیان را در 
برابر آتن به‌بده داشت درهم کو بیدند و آشکار ساختند که همین آتن که 
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روزی سپاه ایران را ازپای درآورد به‌تنبائی می‌تواند هم شپرهای 
یونان را تین یه‌جای خود پنشاند. 

کمی پس از آنکه پیمان آشتی بسته شد جنگی سوم در گرفت که 
بسی دهشتناکتی از جنگیای پیشین بود. در آن جنگث نیز بسیاری از 
دلاوران آتن ازپای درآمدند و در همین گورستان روی در نقاب خاك 
کشیدند. گروهی از آنان به سیسیل رفته بودند تأ په موجب عپد و 
سوگندی که شیر ما یں ذمه داشت از سردم لو نعین پشتیبانی کنند. و لی 
چون شپر ما به‌مسب گرفتاریپای جنگ نتوانست به‌آتان پاری رساند در 
تنگنا افتادند و به‌سختی ازپای‌در آمدند چنانکه دشمتان‌نیز ناچار گردیدند 
که دلاوری و پایداری آنان را به‌ديده ستایش بنگرند. گروهی دیگر در 
نبرد دریائی هلسپونت شرید شدند هرچند در آن جنگ سپاه آتن درظرف 
ياك روز دشمن را شکست داد و کشتیپاپش راگرفت. این جنگ را بدان 
جېت دهشتناك نامیدم که رشك و کینه شپر‌های یونانی را نسبت بسه 
شپر ما به‌جائی رساند که حتی نمایندگانی به‌نزدشاه ایران فی‌ستادند و 
همان شمپر‌ها که دوشادوش شپر‌ما بیای بیرون‌راندن او از یو تان‌جنگیده 
بودئد از او یاری جستند و بدین‌سان یونانیان و پیگانگان دست به‌دست 
دادند و به‌شپر ما تاختند. ولی همین غود سبب شد که نيرومندي و 
پاید‌اری شین ما پن‌همه معلوم گردد. چه, هنگامی که دشمتان می‌پنداشتند 
که شیر ما از پای در افتاده‌است و یارای ایستادگی نداره و ار تباط کشتیما 
در میتیلن باشبر پریده شده بود آتنیان شصت کشتی مجبز ساختند و با 
آنپا به‌دقا ع پرد‌اختند و دشمن را سر کوییدند و دو ستان را نجات دادند و 
می‌دانی که در آن نبرد از پای درآمد‌ند دراین‌گورستان به‌خاك سپرده‌شد‌ند. 
آن واقعه را نباید از یاد ببریم زیر! به‌سبب جان‌فشانی این مردان شپر 
ما نه‌تنپا در آن نبرد پیروز گردید بلکه تا پایان جنگ همواره پیروزی 
با ما بود و از آن‌پس شبن ما چنین شبرت یافت که اگر همه مردم جپان 
دست به‌دست دهند نمي‌توانند آن را ازپای دزآورند. این شپرت بجاست 
واک روزی‌با از پای‌در آمديم صبب‌آن ننا خودما بوده‌ايم نه‌نیرو ی‌دشمن. 
به‌هیارت دیگی حلت پیروزی و شکست ما خود مائیم. 

چون جنگ یا دشمنان پیگانه پایان یانت و جنگث داخلی نیز جای 
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به‌آشتی و آرامی داد ما و ساکتان پیره‌اوس دوستی و پرادری را بپتر از 
نفاق و کشمکش دانستیم و پرخلاف آرزوی دیگ یونانیان په نزاع پایان 
دادیم ولی بجاست که امروز ما زندگان که بایکدیگر در آشتی و صفا 
بسر می‌بریم از مردانی که در جنگہای داخلی شپید شدند به‌نیکی یاد 
کنیم و با دعا و قربانی از خدایان بخواهیم که آنان را نیز در آن‌جپان 
یایکدیگر آشتی دهند زیرا سبب آن نفاقپا دشمنی و پدخواهی نبود بلکه 
مس‌ثوشت ید آنان را پایکدیگر دست به‌گریبان ساخته بود و شاهد درستی 
این سخن ما زندگانيم که از یك نژاد و از يك خاندانیم و می‌توانیم اژ 
گناہ یکدیگ درگذريم و از بدیبانی که به‌دیگران کرده پا از دیگران 
دیده‌ایم چشم بپوشیم. 

پس از آنکه آشتی کامل برقیار گردید» شسپر آرام‌گرفت و بیگانگان 
را پخشید. ولی هنوز از یونانیان آزاری دردل داشت و می‌اندیشید 
که چه جانفشانیبا در راه آنان کرد و چه حق نامناسیپا از آنان دید و 
چگونه آنان دست به‌دست بیگانگان دادند و کشتیپائی را که روزی‌آنان 
را از حمله بیگانگان رهانی داده یود از دستش گرقتند و 
حصارهائی را که نگذاشته بود حصارهای خود آنان ویران شود با زمین 
یکسان ساختند. از این‌رو شما برآن‌شد که از آن‌پس به‌یاری‌هیچ‌شپر 
یو نانی نشتابد خواه آن شہر در معرض هجوم قومی یونانی قرار گیرد و 
خواه قرمی بیگانه بر آن بتازد. 

در آن میان اسپارتیان به‌گمان اینکه ما از پای در افتادهايم به شپرب 
های دیگر دست‌انداختند و آنپا را زیردست خود سا+تند. 

سخن کوتاه کنم. نمی‌خواهم وقایمی را که پس از آن رخ داد شرح 
دهم و لی به‌چشم خود دیدیم که چگونه شبر‌های آرگه و بویوتی و کورینت 
که در معرض خطر بودند از ما یاری خواستند و چگونه شاه ایران در 
چنان تنگنائی افتاد که بر‌خلاف انتظارشی هیچ یاو ری نیافت و سر‌انجام 
دست استمداد به‌سوی شپری دراز کرد که روزی آرزوی اضمحعلال آن را 
درمس می‌پر و زاند. 

بزرگترین خرده‌ای که به‌شبی ما می‌توان گرفت این است که بیش 
از اندازه حامی تاتوانان است چنانکه آن روز تین نتوانست از شتافتن 
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به‌یاری کسانی که از آنان ستم دیده بود خودداری ورزد بلکه تقاضای 
امىتمدادکتندگان را پذیرفت و شم‌های یونانی را از مسیاجمان رهائی 
داد و آزادی را به آنبا باز‌گرداند و آنا همچنان آزاد بودند تا آنکه باز 
به‌جان یکد‌یگ افتادند و به‌اسیر کردن یکدیگی پرداختند. تقاضای شاه 
ايران را شمپر ما نمی‌تسوانست بپذیرد زیسرا از شپیدان ماراتون و 
سالامیس و پلاتایا شرم داشت. اما به پناهندگان و داوطلبان اجازه داد 
که به‌یاری او بشتابند و بدین‌سان او را نیز از سبلکه نجات داد. هنگامی 
هم که از جانب اسپارتیان مورد تہدید قرار گرفت حصارها را استوار 
ساخت و کشتیببا را مجمیز کرد و چون چاره‌جز جنگ نماند بر ای‌پشتیبانی 
از مردم پاریس چنگث را با اسپارت آغاز نمود. در این‌میان شاه ایران 
چون دید که اسپارتیان در جنگ دریائی شکست خوردند بیمتاك گردید 
و درانديشة عقب‌نشینی افتاه و برای اپنکه دستادیزی برای عقب‌نشینی 
بیابد گفت به‌شرطلی آماده است با شیر با و دیگر شپر‌های یونانی متحد 
بماند که مناطق‌یو نانی‌نشین قارة آسیاء که چندی‌پیش از طرف اسپار تیان 
به‌او واگذار شده بود در قلمرو حکومت او درآیند. در این گمان بود که 
متحدین این شرط را نخواهند پذیرفت ولی در مورد کورینت و آرگه‌ادس 
و بویوتی اشتباه می‌کرد زیر! اینان برای اینکه از پشتیبانی او محروم 
نمانند آماده بودند هر‌بپائی را بپردازند و از این‌رو پیمان پستند و 
سوگند خوردند که اگر شاه آنان را به‌مال‌یاری کند مناطق یونانی‌نشین 
را به‌او واگذارند. دراین ميان شپر ما یگانه شمپری بود که نه‌آماده شد 
پونانیان را به‌دشمن واگذار کنب و نه‌پيماني, بست. آری» مردمان شمپر 
ما همواره شریف و آزاد و شایان اعتماه و دشمن بیگاناند زیرا با 
یونانیان راستین و اصیل هستیم و یا بیکانه نيامیخته‌ايم و در شپر ما 
کسی از اعتاب په لوپس و کادموس و اگیپتوس و دانااوس, که در اصل 
بیگانه‌اند و به‌موجب قانون یونانی شمرده می‌شوند. ساکن نیست بلکه 
همه یونانیان راستينيم و از این‌رو از مرچه بیگانه و غیریونانی است 
پیزاریم. همین اس سبب شده است که !مروز هم تنا بمانیم زیرا آماده 
نبودیم به‌ننگث تن در دهیم و یرنانیان را تسلیم پیکانه کنیم. با اینمه 
به‌یباری خدا جنگ را پایان داده‌ایم و کشتیپا و حصارهای ما سالم 
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مانده‌اند و شپر ما آسیبی ندیده است و دشمنان نیز خشنود پر گشته‌اند. 
ولی این چتگی نیز بسی دلاوران از ما ربوده است و آنان همان مردانی 
هستند که در کورینت پرالر بیداد طبیمت و در لکایون پرالر خیانت از 
پای درآمده‌اند. مردانی هم که شاه ايران را نجات دادند و اسپارتیان را 
در دریا مغلوب ساختند دلاور بودند و اپنك یاد ایشان را تازه کردم و 
از شما می‌خواهم که در ستایش آنان با من همزیان شوید. 
این شمه‌ای بود از کار های بزرگت مردانی که در اینجا در آغوش 
خاك آرمیده‌اند. ولی آنچه هنوز گفته نشده بسی بیشتر و بش از آن 
است که گفته شد. و اگی کسی بخواهد کارهای پزرگث آن مردان را بر 
شمارد باید روزها و شبیائی دراز صرف این مسخن کند. 
کسی که از آن مدان به تیکی یادمی‌کند بايد به‌فرزندان ایشان نیز 
پند دهد که نظام اجتماعی خاصی را که آنان برقرار سىاخته‌اند از دست 
ندهند و در ہراب خطی تسلیم ترس نشوند و گامی به‌مقب نگدارند. از 
این‌رو من نیز» ای فرزندان این مردان دلاور» اينك به‌شماً پند می‌دهم‌که 
بکوشید تا مانند پدرانتان قایلیت انساني بد‌ست آورید. ولی میمترین 
سختی که امروز به‌شما خواهم گفت سخنی است که این مر‌دان» هنگامی 
که‌گام درمیدان جنگث نپادند. به‌ماسپردند تااگر‌زنده به‌وطن باز نگردند 
به‌فرز ندانشان بگوئیم. سخنی‌راکه‌خواهم‌گفت اززبان خودایشان‌شتیدهام 
و می‌دانم که‌اگرز نده‌یودند همان رابه‌شمامی‌گفتند. پس‌شمانین باید‌چنان 
بدانید که این سخن را از زپان آنان مي‌شنوید. آن سخن چنین است: 
«فرزندان گرامی» واقمه کنوني دلیل است پراینکه 
شما پدرانی قایل داشته‌اید. زیرا گرچه مر نوشت‌ما چنان نبود 
که زندگی خوشی بگذرانيم ولی مردن به‌خوشی را ہہت از آن 
دانستیم که شا و فرزندان شما را به‌دست ننگث بسپاريم و 
مایة تنگ پدر ان خود شویم. زیر معتقدیم که مر که مایة ننگی 
خاندان خود شود حق ندارد زنده بماند و چنان کسی نه‌در روی 
زمین از آدمیان روی خوشی خواهد دید و نه در جپان دیگی 
از خدایان. از این‌رو از شما می‌خواهيم‌که این سخن را به‌یاد 
داشته باشید و هرگاه کاری‌می‌کنید آن‌کار را از روی قابلیت 
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انسانی به‌جای آورید و پدانید که اگي قابلیت انسانی درمیان 
نباشد هر ثروت و کوششی زشت و ننگین خواهد بود. ثروت 
کسی را که از قابلیت بی‌بپره است بزرکت نمی‌کند و چنان 
کسی همواره پیای دیگی‌ان توانگی است نه‌برای خویش. پیروی 
تن نیز برای مرد ترسو مایة زشتی است نه‌سبب زیبائی. دانش 
نیز اگر با حقیقت خواهی همراه نباشد زیرکی و نیرنگبازی 
است نه‌دانائی و معرفت. از این‌رو نخستین و وایسین آرز وی 
شما باید این باشد که به‌قابلیت و نیکنامی برما و نياکان با 
پیشی بگیرید و بدانید که اگ ما در مسابقۂ قابلیت انسانی 
برشما پیروز گردیم این پیروزی ماية ننکث ما خواهد پود ولی 
اگر پیروزی باشما باشد و ما فلوب گردیم از این مفلوب‌شدن 
خر منك خواهیم شد. 

ببپترین راه پیر وزی برما این است که از نام نيك ما سود 
مجوئید و آن را به‌باد مدهید و بدانید که برای مرد ننگي 
یالاتر از آن نیست که فضیلت : شرف و شیرت خود را از پدر 
داشته باشد نه از خود. البته فضیلت و شپرت پدران برای 
فرز ندان گنجی است گر انبمیا, دلی کسی که ارث پدر را مصرف 
کند و خود نتواند گنجی از فضیلت و شیرت فراهم آورد و 
برای فرز ندان بگذ‌ارد سر اوار آن نیست که مرد خوانده شود. 
اگی پند ما را بپذیر ید وموافق آن رفتار کنید» چون‌روزمی‌گتان 
فیا ود و به تود دا پرائیده از شدا چون دوستان‌گیامی استقپال 
خواهیم کرد. ولی اگر جز این کنید در اینجا هیچ کس اعتنائی 
به‌شما نخواهد کرد. 

پدران و مادران ما را اگ زنده‌انه تسلی دهید تا 
مصییت مرگ ما را باپردباری تحمل کنند. در ناله و شیون 
با آنان هماواز مشوید زیرا سر نوشت آنان را په‌اندازه کافی 
اندوهگین ساخته است و لازم نیست شما برآن بیفزائید بلکه 
سخنانی به‌آنان بگوئید که اندرهشان را تسکین دهد و به‌آنان 
یاه‌آوری کنید که خداوند ازمیان همه آرزوهائی که 
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داشته‌اند بپترینش را برآورده است. زیرا از خضدا 
نخواسته بودند که فرز ندانشان تا ابد زنده بماننه یلکه 
دعایشان ممراره این برده است که فی‌زندانی قابل و دلاور 
و یکنام داشته باشند و این خود بزرگترین نعمشپاست. اگی 
پدران ما این مصیبت را یه‌آرامی و بردپاری تحمل کنند. عیان 
خواهدشد که پدران فرزندانی دلاورند و خود نیز از دلاوری 
بپره‌ای تمام دارند. ولی اگر دریرابر مصییت ازپای درآیند 
این گمان پیدا خواهد شد که يا ایشان پدران سا نیستند. 
و یا آنچه ستایندگان دربارة ما می‌گویند راست نیست. پس 
نباید اجازه دهند که کسی چنین گمانی پبره بلکه باید خود با 
رفتار خویش در ستایش ما بکوشند و کاری‌کنند که بی‌عمه 
مسلم گردد که هم خود دذورند و هم قیز ندانشان. این که از 
دیر باز گفته‌اند «در هیچ‌کار نباید زیاده‌روی کرد» سخنی است 
نیکسو. زیرا کاملترین و ببترین آدمیان کسی است 
که عوامل خوشی و خرسندی را درخود داشته باشد و در این 
ام معلق از دیگران نباشد و تنپا دربارة چنین کسی می‌توان 
گفت که دارای بینش و خرد است و برخویشتن تسلط دارد. 
چنین کسی اگر مال و فرزند پیداکند یا آنپا را از دست دهد 
به‌هر‌حال موافق آن سخن رفتار خواهد کرد. بدین معنی که نه 
در براپن خوشی از پای خواهد افتاد و نه دربرایی مصییت. زیرا 
تکیه‌گاه او در خود اوست. ما برآنیم که پدران ما چنین‌اند و 
پا تأکید و اصرار از آنان می‌خواهیم که چنین باشند و خود نیز 
با رفتار خویش عیان می‌سازیم که چنینیم: نه به‌خوشی اجازه 
می‌دهیم پرما پیروز گردد و نه از برایر رنج مي‌گريزيم بلکه 
آماده‌ايم که مرگت را باگشادهرو نی بپذیر پم 

از پدرآن و مادران خود تقاضا مي‌کنيم که باقی عم را 
به‌پیر وی از این اصل بگذرانند و در مرگ ما ناله و شیون 
نکنند و بدانند که اگر ارواح ما پس از مرگث پتوانند آنان را 
ببیتند از اندوهگینی و افسردگی آنان رنج خواهند برد و از 
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بردباری آنان خرسند خواهند شد زیرا معتقدیم که مس نرشت 
ما بپترین سر‌نوشتمباست و ازاین‌رو بایدماية شادی وس‌پلندی 
شود نه سبب اندوه و شیون. پس اگر به‌جای گریه و شیون 
به فمگساری ز نان و فرز ندان ما پپردازند و در صی‌بیت آنان 
یکوشند هم مصیبت خود را از یاد خواهند برد و هم‌چنان‌خواهند 
زیست که ازآنان چشم داریم.پیام ما به‌بازماندگان‌چنین است. 
از دولت نيق می‌خواهیم که برای سپاسگزاری از ماء در 
تربیت فرزندان ما بکوشد و به‌پدران و مادران ما یاری کند تا 
در پیری رنج نکشند» هرچند می‌دانیم که دولت خود این و ظیفه 
را ادا خواهد کرد.» 
ای فرزندان و پدران» این شېیدان از ما خواسته‌اند که این 
سخنان را به‌شما یکوئیم و اينك من پیام آنان را په‌شما رساندم. اکنون 
به تام ایشان از شما فرزندان تقاضا می‌کنم از ایشان پیروی کنید» و 
از شما پدران می‌خواهم که بردیار باشید و یدائید که همۀ ما و دو لت 
در روز پیری یار و غکسار شما خواهیم بود. 
می‌دانید که دولت به‌حکم قانون وغلف است که زندگی فرزندان 
و پدران شپیدان را تأمین کند و اجرای این حکم به‌هبده عالی‌تریسن 
مقاأسپای دولتی گذ‌اشته شده است و آن مقتاسپا موظفند که از پدران و 
مادران شپیدان دستگیری کنند و نگذارند که در دوران پیری به‌رتسع 
بیفتند. و از فرزندان شپیدان چنان پرستاری نمایند که آنان احساس 
یعپمی تکنند. پس تاکودكانہ دو لت چون پدری سیر بان ازآنان‌س‌پر‌ستی 
خواهد کرد و چون به‌مردی رستد روشی را که پدرانشان در ز ندگی پیش 
گرفته بودند به‌آنان یادآوری خواهد کرد و تنشان را به‌زیور سلاح خواهد 
آراست تا افزار دلاوری را به‌دست داشته باشند و آن‌گاه آنان را پرسی 
اجاق پدری خواهد فرستاد. 
خود شپیدان را نیز دولت از یاد نخواهد برد پلکه نامشان را 
همواره بلند خواهد داشت و هرسال مراسمي را که معمول است به‌یاد 
آنان یجا خواهد آورد و مسابقه‌های ورزشی. خصوصا کشتی و ارابه- 
رانی» و مسایقه‌های هنری به‌یاد آئان بر‌پا خواهد تمود و خلاصه, در 
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حکم فرزندان و وارلان آنان خواهد بود. درپراپر فرزندانشان وظیغۀ 
پدری را ادا خواهد کرد و برای پدران و مادرانشان قمکسار روز پیری 
خواهد بود. 

پس مصیبتی را که به‌شما رری آورهء است پایردباری تحمل کلید 
۳ هم در گذ‌شتگان را خوشنود سازید و هم زندگان را. 

اکنون که همه باهم از شپیدان به‌نیکی یاد کردید و تکلیفی را که 
قانون ممین ساخته است بجای آوردید به‌خضسانه‌های خود باز گردید. 
منکسنوس گر انی این بود خطایة آسپاسیا. 

منکسنوس: سقرامك» به‌خدا سوگند که اگر آسپاسیا بتواند چنین 
خطاپه‌ای بتویسد زن نیکبختی است. 

سقراط: اگر باور تداری بيا به‌نزد او برویم تا از دهان خود او 
بشنوی. 

منکسئوس: آسپاسیا را بارها دیده‌ام و می‌دانم چگونه زنی است. 

سقراط: پس نباید او را بستائی و برای خطابه‌ای که شنیدی 
مسپاسگز ارش باشی؟ 

منکسنوس: سقراط. به‌راستی از زن يا مردی که این خطایه را 
نوشته است سپاسگز ارم و بیش از همه سپاسگزار آن کسم که آن راهم 
اکنون بررمن خواند. 

سقراط: ولی بہوش باش تا به‌کسی نگوشی که آن را از مسن 
شنیده‌ای تا در آینده خطاپه‌های دیگری را که آسپاسیا به‌متاسبت م‌اسم 
دواتی آماده خواهد کید پرتو پشوالم. 

منکستوس؛ یقین بدان که به‌هيچ‌کس نخواهم گفت. تو نیز از 
خواندن خطابه‌های دیگی دریغ مکن. 

سقراط: بسیار خوب. دریغ نخواهم کرد. 


حاشیه 
١‏ آمپاسپا (ونمهووش) زنی بود دانشمند و پسیار با ذوق که لخضست 


معتموقة پریکلس بود و سپس با او ازدواج کرد. 
۲ ر 4 قوائین: ۶۹۸. 


کراتبلوس 


Kratylos 
(اشتقاق واژه‌ها)‎ 


موضوع این رساله بحث دربارة واژه‌ها و چگونکی 
اشتشاق آنباست و در واقع این رساله یکی از نضتین 
گامہائی است که در زبانشناسی برداشته شده. واژه‌هائی که 
در این رساله سخن از آنها به‌میان می‌آید و «رباره اشمقاق 
آنها بحث می‌شود بالطبم واژه‌های یونانی است ؛ از ایند و 
برگرداندن این رساله به‌زبان فارسی چندان آسان نیست. 
بتاچار در بعضی قسمتبا پاره‌ای مطالب را (خصوصا از 
شمار؛ ۴۰۳ تا ۴۲۴) حذف کردیم و جاهائی را که یك یا 
چند جمله و گاه بك صفح؛ تمام» حثف شده‌است با 
نقطه گذاری مشخص ساختیم. بطور کلی ترجما قسمعی از 
این رساله» پعنی از شمار؛ ۳۹۹ تا شمارة ۴۲۷ - علاوه 
بر ذف حمله‌های میهد( - ترجمه‌ای آژاد است, م. 


هرموگنس: میل داری مطلب را با سقراط در میان بگذاریم؟ 

کراتیلوس؛ میبی ندارد. 

هرموگنس: سقراط» کراتیلوس مدعی است‌که نام درست هر‌چیز» 
تامی است که طبیمت به‌آن داده» ته نامی که گروهی از مردمان با توافق 
یکدیگی در زبان خود یرآن نمپاده‌اند. زیر! هرواژه‌ای را معنائی است 
طبیمی» و معنی درست, چه برای یونانیان و چه برای بیگانگان» همان 
است. می پر سم «نام درست تو کدام است؟» می‌گوید: «کراتیلوس». باز 
می پر سم دنام درست سقرامل کدام است؟» پاسخ می‌دهد : «سقراط». 
سپس می پر سم «نام درست هن کس همان است که ما او را با آن می 
خوانیم؟» می‌گوید: «به‌هرحال نام درست تو هرموگتس نیستء هر‌چند 
همه ترا با این نام می‌خوانند» ولی همینکه دربارة اين سخن توضیح 
بیشتری می‌خواهم تا منظورش را دریابم» پاسخ روشنی نمی‌دهد و چنان 
وانموه مي‌کند که نکته‌ای از من پنپان داشته است که اگی بگوید من 
نیز با او همداستان خواهم شد. اکنون اگر تو پاسخ این معما را می‌دانی 
بگو. ولی بہت است» اگر مانمی نمی‌بینی. عقيدهٌ خود را دزیاره ممنی 
درست و اژه‌ها بیان کنی. 

سقراط: ای پس هیپونیکوس, از روزگاران کین ضرب‌المثلی 
په‌ما رسیده است که می‌گوید «دریافتن هرچین زیبا دشوار است». در 
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یافتن ممانی ناما نیز آسان نیست. اکر خطابة پنجاه‌درهمی پرودیکوس ! 
را شنیده بودم زود می‌توانستم دربارة معانی نامپا حقیقت امر را به 
تو پگویم زیرا پرودیکوس می‌گفت مرکس آن خطاپه را بشنود در این 
باره هیچ نکته‌ای براد پرشیده نخواهد ماند. ولی من آن خطایه را 
نشنیده‌ام پلکه خطابهُ يك‌درهمی !و زا شنیده‌ام. از این‌زو نمی‌دانم 
حقیقت اس در این‌باره چیست. با اینیمه آماده‌ام این موضوع را به 
همراهی تو و کراتیلوس بررسی کنم. اگر او می‌گوید نام هر‌مو گنس 
سز اوار تو تیست» گمان می کنم مزاح می‌کند و مرادش بیان این نکته 
است که تو در ھر کار که برای توانگر شدن پیش می‌گیری شکست می- 
خوری و این دلیل است براینکه از تبار هر‌مس‌نیستی به‌هی‌حال» چنانکه 
گفتم: دریافتن این‌گونه نکته‌ها آسان نیست. از این‌رو باید آنہا را 
به ھمراھی یکدیگی بررسی کنیم تا پبينم حق با تست یا با کر اتیلوس. 

هرموگنس: ستراط, بارعا با کراتیلوس ودیکران دراین موضوع 
بحث کرده‌ام. ولی تاکتون هیچ کس نتوانسته است مرا متقاعد کند که 
درستی معني هرواژه جز توافق و قرارداد علت دیگری دارد. به‌عقيده 
من هرنامی که به‌چیزی داده شود نامی است درست. اگ به‌چپزی نامی 
دیک بد‌هند و نام پیشین را یکار نبر ند آن نام تاژه نیز از حیث درستی 
کم از نام پیشین نخواهد بود. همچنان که خود ما گاه به‌برد؛ خود نامی 
تازه می‌نمییم. هیچ چين نام خود را از طبیمت نگرفته پلکه منشاً نامسا 
قی‌ارداد و توافق» یا عادت کسانی است که و اژه‌ها را پکار می بر تد. و لی 
اگی حقیقت جزاین باشد آماده‌ام آن را از کراتیلوس پا هرکس دیگر 
بیاموزم. 

سفر اظ : هر‌موگاس» شاید گفته تو درست باشد. و لی بگذار 
مطلب را بررسی کنیم. آیا هرنام که مرکس به‌چیزی بدهد, نام درست 
آن چیز است؟ 

هرموتنس: به‌نظ من چنین می‌آرد. 

سقراط : اگر من چیزی را که همه مردم «انسانه می‌نامند «اسب» 
ینامم و اسب را انسان» در آن صورت نام درست آن يك برای دیگر ان 
«انسان» خواهد بود و برای من داسب»» و تام درست این یك برای 
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همه اصب خواهد بود و برای من انسان؟ متظور تو همین است؟ 

هرموگنس: آری» عقیده من همین است. 

سقراط: بسیار خوب به‌اين سوال نیز پاسخ بده: به‌عقید؛ تو 
گفتار درست غیراز گفتار نادرست است؟ 

هرموگنس: بی‌کمان. 

سفراط: پس گفتاری درست است و گفتاری نادرست؟ 

هرموگنس: آری. 

سقراط: اگر گفتاری چیزی را چنانکه به‌راستی هست وصف کند 
درست است و اگر آن را بدان‌گونه که نیست بیان نماید نادرست است؟ 

هرموگنس: تردید نیست. 

سقراط: پس می‌توان به‌وسیلۀ گفتار بیان نمود که چیزی هست 
و چیزی نیست؟ 

هرموگنس: البته. 

سقر اط : گفعار درست چنان کنتاری است که تمایش درست 
باشد و اجزایش تادرست؟ 

هرموگنس: نه. بلکه اجزاه آن نیز درست استه. 

سقرا: اجزاء بزرگت آن درست‌اند و اجزاء کوچك نادرست؟ 
پا همه اجزاء درست‌اند؟ 

هرموگنس: به‌عقید؛ من هم اجزام درممت‌اند. 

سقراط: گفتار جز نی کوچکتر از وازه دارد؟ 

هرموگنس: نه. واژه خوچخترین جرم کفتار است. 

سقراط؛ در گفتار درست» واژه‌ها نیز به‌زبان آورده می‌شو ند؟ 

هرموگنس: آری. 

سقراط: به‌عقيدة تو در گفتار درست» واژه‌ها نیز درست‌اند؟ 

هرموگنس؛: آری. 

سقر اط : ولی در گتار نادرست هر‌جزم کوچك نادرست است؟ 

هرموگنس: حقید؛ من همین است. 

سقراط: پس همچنانکه گفتاری درست است و گفتاری نادرست. 
واژه‌ای نیز ممکن اسث درست یاشد يا نادرست؟ 


AY 
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هرموگنس؛ بی‌تردید چنین است. 

سقراط؛ هرثامی که هرکس به‌چیزی بدهد» نام درستی آست؟ 

هرموگنس: آری. 

سقراط: اکر به‌چیزی چند نام بدهنه همة آنا ناسپای درست 
آن چیز ند؟ 

هرموگنس: سقراط. لاقل به‌مقيدة من» برای درستی ناسا هیچ 
علتی نیست جزاینکه من حق دارم هرچیز را با هرنام که به‌آن می‌دهم 
بخوانم در حالی که تو حق داری آن را با نامی دیگر بخوانی» و چنانکه 
می‌دانی چیزی واحد در هرشپر» چه یونانی و چه فيريوناني» به‌نامی 
دیگر خوانده مي‌شود. 

سقراط: بسیار خوب» هر‌مرگنس. به‌عقيده تو این قاهده دربارة 
ماهیت چیزها هم صادق است؟ مادم این است که هرچین برای هر کس 
ماهیتی دیگر دارد؟ می‌دانی که منظور پروتاگوراس از اينکه می‌گوید 
«آدمی مقیاس مرچیز است»۲ این است که هرچین برای من همان است 
که برمن نمودار می‌شود و برای تو همان که پرتو نمودار می‌گردد. یا 
تو براین عقیده‌ای که هرچین ماهیتی خاص خود دارد؟ 

هرموگنس: سقراط» چندی در این باره در تردید بودم و به‌عقیده 
پرو تاکوراس می‌گرائیدم. ولی اکنون گمان نمی‌کنم گفتهة اد درست 
باشد. 

سعراط: چه گفتی؟ کارت به‌آنجا رسیده بود که نمی‌توانستی 
یاور کسی بعضی از آدمیان ید ند؟ 

شرموگنس: نه» مرادم آن نیست. بارها پیش آمده است که معتقد 
شده‌ام بسی از آدمیان بسیار بدند. 

سقراط؛ ولی با مردمان نيك هیچ رو برو نشده‌ای؟ 

هرموگنس: چر!ا. دلی شمار آنان اندك بود. 

سقراط: به‌هر‌حال چند تنی رادیده‌ای؟ 

هرمو گنس: البته. 

سقراط: به‌عقیده تو فرق نیکان با بدان چه بود؟ نه این بودکه 


نیکان خردمند بودند و بدان بی‌خرد؟ 
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هرموگنس: عقید؛ُ من نیز همین است. 
سقراط: اگر گفته پرو تاگوراس راسث باشد» و چکید «حقیقت»۳ 
این باشد که هی‌چیز برای هر کس همان‌است که به نظر او نمودارمی‌گردد. 
در آن‌صورت آیا ممکن است یکی خردمند باشد و دیکری بی‌خرد؟ 
هرموگنس: نه- 
سقراط: پس گمان می‌کنم اقلا این نکته را قبول داری که اگر 
خردو بی‌خردی هست» ادعای پروتاگوراس ممکن نیست درست باشد. 
چه» اگر حقیقت هرچیز برای هکس همان باشد که بر او نمودار میب 
شود درآن صورت هیچ‌کس بی‌خردتر از دیگری نمی‌تواند بسود. 
هرموگنس: درست است. 
سقراط: گان می‌کنم گفتةً او تیدبوس را نین پاور نداری که 
می‌گوید: «همهٌ چیز‌ها همواره و در آن واحد از همه خصائص به نحو 
برابن بن‌خوردار ند.» چه اگر همه مردمان همواره از قایلیت و فساه به 
اندازه؛ مسادی بپره داشتند ممکن نبود یکی نيك باشد و دیگری 
بل . 
هرموگنس: حق باتست. 
سقراط: اگر نه همه چیزما از همه خصائص به‌اندازه پراپس 
بر‌خوردارند» و نه هرچیز برای هرکس ماهیتی دیگی دارد» پس‌مملوم 
می‌شود هر چیز دارای ماهیت خاصی است که‌همواره به‌يك حال می‌ماند. 
به‌عبارت دیگرماهیت چین‌ها از ما نیست تا په‌میل ما هرساعت دگ‌گون 
توائد شد بلکه یکلی مستقل از ماست. 
هره‌و گنس: ستراط» عقیدةمن نیز همین است. 
سقراط-: آیا خود چیزها چنان‌اند ولی اعمال و آثار آنبا چنان 
نیستند؟ یا باید گفت اعمال و آثار آنپا نیز همان‌گونه‌انه که تشریح 
کردیم؟ 
هرموگنس؛ بی‌گمان شق دوم درست است. 
سقراط: پس اعمال و آثار هر چیز مطابق طبیعت آن است نه 
موافق ميل و تصور ما؟ مثلا وقتی که می‌خواهیم چیزی را ببریم, آیا 
می‌توانيم آن را هرگونه که خود ميل داریم و با هر آلتی که خود 
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مي‌خواهیم پیریم؟ یا اگ بخواهیم در کار خود موفق شویم و از آن‌سودی 
یریم ناچاریم طبیعت بریدن و بریده شدن رادرنظر بگيريم و آلتی 
مناسپ بکار ببریم» در حالی که اگر برخلاف طبیمت عمل کنیم کوشش 
ما پی‌فایده خراهد بود؟ 

هرمو کنس: شق دوم درست است. 

سقراط: دقتی هم که می‌خواهیم چیزی را پسوزانيم حق نداریم 
به‌میل خود عمل کنیم بلکه ناچاريم از راه درست درآئیم؟ یمنی بايد 
هم طبیمت چیزی را که می‌خواهيم بسوزانیم درنظر پکیریم وهم طبیعت 
چیزی را که به‌وسیلۀ آن عمل سوزاندن را انجام می‌دهیم؟ 

هرموگنس: آری. 

سر اط: این قاعده در همه کارها سادق است؟ 

هرموگنس: بی‌گمان. 

سقراط: سخن گفتن نیز کاری است؟ 

هرموگنس: البته. 

سقراط: اگ کسی در سخن گنتن میچ قاعده‌ای رعایت نکند و 
هر گونه که خود میل دارد سخن بگوید سخنش درست خواهد بود؟ پا 
آدمی برای اینکه سخن درست بکوید و از گفتن فایده‌ای یبرد و به 
مرادی که از سخن گفتن دارد نایل آید. ناچار است طبیعت سخن را در 
نظ بگیره و وسائل مناسپ بکار ببرد تا سخنی که می‌گوید بی‌حاصل 
نماند؟ 

هرموگنس؛ بی‌تردید باید چنان کند. 

سقراط: مگ نامیدن جزئی از سخن نیست؟ و مکی آدمی هنگام 
سخن گفتن نام چیز‌ها را نمی برد؟ 

هرموگنس: تردید نیست. 

سفراط: اگر سخن گفتن کاری باشد. آیا نباید نامیدن را نیز 
کاری بدانیم؟ 

هرموگنس: چرا. 

سقراط: اگر په‌یادت باشدگفتيم که طبیمت هیچ کار بسته به‌میل 
و آرزوی ما نیست بلکه هرکار طبیعتی مستقل دارد. 
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هرموگنس: درست است. 

سقر اظ: ینایر این هنگام «نامیدن» نیز بايد طبیعت جیز‌ هانی را 
به‌کار ببریم وکی‌نه عمل «تامیدن» را درست انجام نخواهیم داد و از 
کار خود سودی تخواهیم برد. 

هر مو گنس: تصد یق می‌کنم. 

سقراط: بسیار خوب. کسی که می‌خواهد چیزی را ببرد» نباید 
بر ای بریدن وسیله‌ای پکار ببرد؟ 

هرمو گنس: بی‌کمان. 
وسیله‌ای انجام دهد. و همچنین کسی که بخواهد چیزی را سوراخ 
کند؟ 

هرموگنس: البته. 

سقر اط: کسی که مي‌خواهد چيزي را پنامد. به‌وسیله‌ای خاص 
تاز ندارد؟ 

هرموگنس: البته نیاز دارد. 

هرموگنس؛ به‌مته. 

سفراط: در بافتن کدام وسیله بکار می‌آید؟ 

هرموگنس: دستگاه بافند گی. 

سقر اط: برای نامیدن چه وسیله‌ای بکار می‌بریم؟ 

هرمو گنس: واژّه. 

سقراط: پس واژه نیز دسیله‌ای است برای کاری؟ 

سقر اط : اگس بير سم «دستگاه بائندگی وسیلهٌ کدام کار است؟٩»‏ 
تخواهی گنت «وسیلهة بافتنء؟ 

هره‌و گس: بی‌گمان. 

سر اط. هنگام بافتن چه می‌کنیم؟ تارهای در هم‌شده را از یکدیگر 


جد! نمی‌کنیم؟ 
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هرموگنس: چرا. 

سقراط؛ دربارة سوراخ کردن نیز می‌توانی پاسخی از همان‌گونه 
بد هی؟ 

هرموکنس: البته. 

سقراط: اگر در بارۂ سخن گنتن نیز همان سوال را یکنم پاسخی 
از همان قبیل می‌توانی داد؟ اندکی پیش گفتیم واژه تین اپزار کاری 
اسث. اکنون می پر سم هنکام نامیدن» به‌وسیل؛ واژه چه‌کار می‌کنیم؟ 

هرموگنس: پاسخ این سوال را نمی‌توانم یدهم. 

سقراط: به‌یکدیگر خبری مي‌دهيم و موضوما را پس حسب 
طبیعتشان از یکدیگر چدا می‌کنیم؟ 

هرموگنس: آری. 

سقراط: پس واژه وسیله‌ای است یرای خبردادن و جدا کنردن 
ماهیتمبا از یکدیکر» همچنانکه دستگاه یافندگی وسیله‌ای است برای 
جدا کردن تارها و بافتن. 

هرموگنس: آری. 

سفراط: دستگاه بافندگی دسیله‌ای است که در فن بافندگی پکار 
می‌آید؟ 

هرموگنس: آری. 

سکراط: بافنده. دستگاه بافندگی را هنگامی درست بکار می برد 
که قواعد فن بافندگی را رعایت کند؟ سشن‌گو نیز واژه را هتکامی 
درست بکار می‌برد که از قاعده فن سخن‌گنتن پیروی نماید؟ 

هرموگنس: آری. 

سقر اط: بافنده. اگی در فن خود استاد باشد» حاصل فن کدام 
کس را درست بکار می‌برد؟ 

هرموگنس: حاصل فن درودگی را. 

سقراط: همه کس درودگر است یا تنہا کسی که به‌فن درودگری 
آشناست؟ 

هرموگنس: تنا کسی که به‌آن فن آشناست. 

سقراط: کسی که در فن سوراخ‌کردن استاد است حاصل فن کدام 
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کس را درست پکار مي‌پرد؟ 

شرموگنس: حاصل فن آهنگی را. 

سقراط: همه کس آهنگر است يا تنا کسی که به‌فن آهنگری 
آشناست؟ 

هرموگنس: تنبا کسی که به‌فن آهنگری آشناست. 

سقراط: بسیار خوپ. سخنگوء هنگامی که به‌یاری واژه‌ها سخن 
می‌گوید. حاصل فن کدام کس را بکار می‌برد؟ 

هرموگنس: پاسخ این سوال را نیز نمی‌دانم. 

سقراط: لااقل می‌توانی یگوثی واژه‌مائی را که بکار می‌بریم 
کدام کس به‌ما می‌دهد؟ 


هرموگنس: نه. 

سقراط: گان تمی‌کتی واژه‌ها حاصل نظم و قانونی است که 
در جامعه حکمش‌باست؟ 

هرموگنس: چنین می‌تماید. 

سقراط: پس سخنگو هنگام سخن گفتن حاصل فن قانونگزار دا 
پکار می‌برد؟ 


هرم و گنس: ظاهرا چنین است. 

سقراط؛ به‌عقيدهٌ تو همه‌کس قانونگزار است یا تنا کسی که 
به‌فن قاتونگزاری آشناست؟ 

هرموگنس: تنا کسی که به‌آن فن آشناست. 

سقراط: پس؛ مر‌موگنس» معلوم می‌شود ساختن واژه کار هر 
کس نیست بلکه تنا کار واژه‌ساز است و واژه‌ساز قانونگزاری است 
که به‌ندرت در میان آدمیان پیدا می‌شود. 

هرموگنس: ظامرآ بایه چتین باشد. 

سقراط: اکنون نيك بیندیش: قانونگزار هنگام ساختن واژه‌ها 
چه چين را در مدتظر دارد؟ برای آنکه پاسخ درست را بیابی» نکته‌هانی 
را که اندکی پیش بیان کردیم بیاد بیاور. درودگس هنگام صاختن 
دستگاه بافندگی چه چیز را درنظر دارد؟ نه آن چیزی را که طبیعتش 
یافتن است؟ 
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هرموگنس: بی‌گمان. 

سمراط: اک در اثنای یافتن دستگاه بافندکی بشکند, درودگر 
بای ساختن دستگاهی نوء دستگاه شکسته را مس‌مشق خود قرار می‌دهد 
یا همان چیز را که هنکام ساختن دستگاه پیشین در مدنظر داشت؟۳ 

هرموگنس: به‌عقيدة من همان چی را. 

سقراط: حق نداریم آن چیز را دستگاه بافندگی راستین؟ پنامیم 
که به‌خودی خود هست؟ 

هرموگنس: ظاهر! حق داریم. 

سقراط: پس مردستگاه بافندگی» خواه برای بافتن پارچذ ضخیم 
یکار آید و خواه برای پارچة نازك» و خواه برای پشم باشد و خواه 
برای کتان» باید از موم دستگاه بانندگی بمپره‌ور باشد. علاوه برآن 
باید خاصیتی هم به‌آن داده شود که سیب می‌شود دستگاه برای یافتن 
قماشي خاص شایسته باشد. 

هرموگنس: درست است. 

سقراط: همین اصل در بارة دیگ ایزار و آلات نیز صادق است. 
کسی که می‌خواهد بر ای کاری‌خاص آلتی یساژد باید خصائص آلتیر اکه 
بر‌حسب طبیعت برای‌آن‌کار مناسب‌است پیداکند و آن‌را درماده خاأمی که 
آلت از آن ساخته می‌شود قرار دهد. به‌عبارت دیگر آلت را باید چنان 
پسازد که طبیمت اقتضا می‌کند نه چنانکه خود می‌خواهد. مثلا کسی که 
مي‌خواهد مته بسازد باید پتواندنصائص طبیعی مته را در آهن قرار 
دهد . 

هرموگنس: درست است. 

سقر اط: و کسی‌که می‌خواهد دستگاه پافندگی بسازد باید بتواند 
خصائص دستگاه بافندگی راء با رعایت اینکه دستگاه یرای بافتن چگو ته 
قماشی بکار خواهد رفت» در چوب قرار دهد. 

هرموگنس: صحیح است. 

سقراط: زیراء چنانکه گفتیم. برای هر‌گونه قماش دستگاهی 
خاص لازم است» همچنین است در دیگی موارد. 

هرموگنس: حق با تست. 
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مقراط: بناپر‌این» دوست گرامیء قانو نگزار نیز اگ بخواهه 
واژه‌ای درست بسازد» پاید خصائص طبیمی واژه را در صداها و هجاما 
قرار دهد و در این کار از صورت اصلی داز راستین؟ پیروی نماید 
و همه واژه‌ها را به‌تقلید از آن ايده بسازد. اگر می‌بینیم که همه 
قانو نگزاران واژه‌ساز, وازهٌ واحد را در هچائی واحد قرار نمی‌دهند 
بلکه مرکدام یرای این منظور مجائی دیگ برمی‌گزیند تباید تعجب 
کنیم: آهنگران نیز با اینکه همه آلاتی برای منظوری واحد می‌سازند. 
خصائص مته را همه در يك قطم؛ آهن جای نمی‌دهند. بلکه بدین‌منظور 
هر آهنگر قطمه‌ای دیگر بکار سی یرد پس آهنگر در مرآهنی که آن ایده را 
جاي دهد حاصل کارش آلتی درست ومناسب خواهد بود. خواه آن آهنگی 
یونانی باشد و خواه بیگانه. چنین نیست؟ 

هرمو گنس: بی‌تر‌دید. 

سقراط؛ پس مادام که قانو نگر‌اران واژه‌ساز» اهم از یونانی و 
پیگانه» بتوانند ايده واژه راء بدان‌کونه که یرای هرچیز مناسپ است. 
در هجا منعکس سازند» دربارة آنان همان‌گونه داوری خواهی کرد هر 
چند م‌کدام یرای آن منظور هجائی دیگر یگزیند, و قانونگزار یونانی 
را کمتر از قانونگزار بیگانه نخواهی شسد. 

هرموگنس: بدیبی است. 

سقراط: آن کیست که می‌تواند تشخیص دهد که آیا موم 
درست دستگاه بافندگی در چوبی قرار دارد یا نه؟ ساز ند آن دستگاه. 
یعتی درودگر» یا کسی که آن را بکار می‌برد» پمنی بافنده؟ 

هرموگنس: ستراط. گان می‌کنم کسی‌که آن را بکار می‌برد. 

سقراط: آنکه حاصل کار سازندة چنگث را بکار می‌برد کیست؟ 
همان کسی نیست که ساز ند چنگگ را بتر از دیگران می‌تواند راهنمائی 
گند و پس از آنکه چنگت آماده شد یہت از دیگران داوری می‌تواند 
کرد که آیا چنگت درست ساخته شده است پا نه؟ 

هرمو گنس: بی‌تردید. 

سقر اط: آن کیست؟ 

هرموگنس: چنگ نواز. 
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سقراط: حاصل کار کشتی‌ساز را کدام کس بکار مي‌برد؟ 

هرموگنس: تاخدا. 

سقراط؛ آن کیست که. چه در اینجا و چه در شپی‌های ییکانه. 
قانو نگر ار را پیت از دیگران می‌تو اند رامنمائی کند» و دربارۀ حاصل 
کار او بہت از دیگران می‌تواند داوری نماید؟ نه آن کسی که حاصل 
کار او را بکار می‌برد؟ 

هرمو گنس: تردید نیست. 

سقراط: او آن کسی نیست که می‌داند چگونه باید پر‌سید؟ 

هرم وگنس: چرا. 

سقراط: و چگونه بايد پاسخ داد؟ 

هرموگنس: بی‌کمان. 

سقراط: کسی را که می‌داند چگونه باید پر‌سید و چگونه بايد 
پاسخ داد» اهل ديالكتيك* نمی‌نامی؟ 

هرموگنس؛ الیته. 

سقراط: اگر درودگر بخواهد پاروئی بسازد که بکار آید. آیا 
تباید هنگام ساختن آن از دسترر پاروزن پیروی کند؟ 

هرموگنس: بی‌گمان. 

سقراط: پس قانونگزار نیز اگر بخواهد واژه‌ای درست بسازد, 
بايد هنگام ساختن واژه به‌دستور اهل ديالكتيك گوش فرادهد و از آن 
پیروی نماید؟ 

هر مو گنس: ہی ں٥‏ ۰۷ 

سقراط: یناپراین» هرموگتس گرامی» معلوم می‌شود تو نین 
معتقد نیستی که واژه ساختن کار آسانی است و از همه‌کس برمی‌آید. 
کراتیلوس نیز حق دارد بگوید که ناما ناشی از طبیمت چیزها هستند 
و واژه ساختن و نام دادن کار ھر کسی نیست بلکه تنبا کسی در این 
کار استاد است که بتواند واژه‌ای را که برحسب طبیعت برای چیزی 
متأسب است. دریاید و خصائّص آن را در صداها و هجاها جایگز ین 
سازد. 

هرموگنس: سقراط» نمی‌دانم در برایں این سخن چه بگویم. در 
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اینگونه مسائل قانع شدن آسان نیست. گمان می‌کنم یرای آنکه بتوانی 
مرا قانع‌کنی بہت آن است که دربارة درستی علبیمی و اژه‌هاء یدان‌گونه 
که ادعا کردی» توضیحی بیشش بدهی ر آن را برمن روشن سازی. 

سقراط: هر موگنس کرامی» من هیچ ادعائی نمی‌کنم. کویسا 
فراموش کرده‌ای که اندکی پیش گفتم در این باره هیچ نم‌دانم و ميل 
دارم این نکته را به‌یاری تو بررسی کنم. اکنون نیز در بررسی به‌جائی 
رسیده‌ايم که من و تو هردو می‌بینیم که درستی هرواژه در طبیمت آن 
نیفته است و ساختن واڑٴ درست برای هرچیز کار هرکس نیست. مگر 
از پرررسی نتیجه‌ای جزاین گرفته‌ایم؟ 

هرموگنس: نه» حق با تست. 

سقراط؛ پس اگر به‌راستی می‌خواهی بدانی آن درستی طبیعی 
چیست» ناچاریم بررسی را دنبال کنیم. 

هرموگنس: البته می‌خواهم. 

سقراط: دوست من» ببترین راه بررسی این است که آن را به 
یاری مردان صاحب نظر انجام دهی و به‌پاس این پاری» هم مبلفی به‌آنان 
پپردازی و هم از آنان سپاسگزاری کنی. مادم از مردان صاحب نظر 
سوفیستپا هستند. چنانکه می‌دانی برادرت کالیاس مبلفی هنگنت به 
آنان پرداخت تا در زمره دانشمندان بشمار آید. ولی چون دارائی توء 
که از پدر به‌ارث برده‌ای, هنوز در اختیارت نیست» ناچاری از پرادرت 
تقاضا کنی تا حقایقی را که از پروتأگور اس شنیده است به‌تو بیاموزد. 

هرموکنس: ستراط» چکونه می‌توانم چنین تقاضائی یکنم؟ من 
بعلور کلی منک «حقیفت» پروتاگوراس هستم. پس چگونه ممکن است 
ادماهائی را که برآن «حقیقته متکی است بپذ یرم؟ 

سقراظ: اگر از آن پیشنباد خوشنود نیستی» چاره‌ای نمی‌ماند 
چزاینکه به‌مکتب هومرو شاعران دیگر روی آوری. 

هرموگنس؛ موس کجا دربارة واژه‌ها سخن می‌گوید و در این 
موضو ع چه عقیده دازد؟ 

سقراط: او چندین‌جا در بار واژه‌ها سخن می‌گوید» خصوصا آنجا 
که ناسپائی را که خدایان به‌برخی چیزها داده‌اند از ناسپائی که آدمیان 
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به‌همان چیزها می‌نبند جدا می‌کند. ممتقد نیستی که آن شمر متضمن 
نكتۀ غر‌یبی در یاره واژه‌هاست؟ بی‌شكت می‌خواهد بگو ید ناسپائی که 
خدایان به‌چیز‌ها داده‌اند نامپای درست و طبیمی‌اند. يا تو در این‌باره 
عقیده‌ای دیک داری؟ 

هرموگنس: اکر اصلا معتقد باشیم که خدایان ناسپائی به‌چیز ها 
می‌دهند در درستی آنپا تردید نخواهم داشت. ولی منظورت کدام 
نامپاست؟ 

سقراط: مثلا دربارة نام رودخانه‌ای در نزدیکی ترویا. که با 
هفایستوس به‌جنکث تن‌پتن پرداخت» می‌گوید: 

«آن رود را خدایان کسانتوس می‌نامند وآدمپان‌کساماندر». 

هرمو گنس: درست است. 

سفر اط : هیچ نمند پشیدهای که نام درست آن رودخانه جرا 
کسانتوس است نه کساماندر؟ گرش فرادار تا مثالی دیگر بیاورم: هومر 
در شعری دیگ دربارهُ آن مرغ می‌گوید: 

«خدایان آن را خالکیس بی ثامند و ادمیان عماب». 

آیا لازم نیست پدانیم که چرا باید آن مرغ خالکیس نامیده شود 
نه عقاب؟ همچنین است ناممپای «باتییاه و «میرینه» در گفته‌های دیگش 
شاعران. گمان می‌کنم دریافتن اینکه کدام يك از آن ناسپا باید درست 
باشد از توانائی من و تو بیرون است ولی پی‌بردن به‌اینکه آیا نام پسر 
هکتور سکاماندریوس است يا آستیاناکس» و از چه‌رو شاع یکی را 
درستت از دیگری می‌داند» بی‌کمان در حد تواناتی آدمی است. شمری 
را که این نام در آن پیش می‌آید باد داری؟ 

هرموگنس: آری. 

سقر اط : نام‌درست آن کودك‌چیست؛ استیاناکس يا سکاماندر یوس؟ 

هرمو گنس: نمیدانم. 

سقراط: اگر از تو بپر‌سند که خردمندان به‌چین‌ها و آدمیان نام 
درست می‌دهند یا بی‌خردان... 

هرمو گنس: بی‌تردید خواهم گفت: خردمندان. 

سفر اط: در شی‌ها مردان خردمندترند یا زنان؟ 
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هرموگتس: مردان. 

سقراط؛ بیاد نداری که هومس می‌گوید: پس هکتور را مسردان 
ترویا آستیاناکس می‌نامند؟ پس مملوم می‌شود نام سکاماندریوس را 
زنان به‌آن کودك داده‌اند. زیرا مر‌دان او را آمتیاناکس مي خو اند ند . 

هرمو گنس: ظاهرا درست امست. 

سقراط: بەمقیدۂ هومس نین مردان شمیں ترویا خردمندتر از زتان 
بود‌ند؟ 

هرمو گنس: گان مي‌کنم آری. 

سقراط: پس او معتقد بود که استیاناکس برای آن كودك نامی 
درست تر از سکاماندر یوس است؟ 

هرمو گنس: چنین می‌نماید. 

سقراط: چرا؟ من هنوز علت آن را نمی‌دانم. تو می‌دانی؟ 

هرموګنس: نه» من نین نمی‌دانم. 

سقراط : پس پگذار در این باره کسی بينديشيم. پا گمان می‌کنی 
خود شاعر علت را بیان می‌کند. آنجا که می‌گوید: 

«زیرا تنما او بود که از شپر و حصار آن پاسداری می‌کرد.» 

از این‌رو صق این بود که پاسدار شب آستیاناکس نامیده شود 
یعنی خداو ند گار سین . 

هرموگنس: اکنون میفہمم. 

سقراط: ولی» دوست گرامی» هومس هکتور را نیز با همین نام 
می نو آند. 

هرموگنس: از کجا چنین می‌گولی؟ 

سفر اط : از آنجا که «هکتور» و «آستیاناکس» به نظر من شبیه 
یکدیگر ند : آناکس به‌معنی خداو ندگار است و هکتور به معني صاحب» و 
چنین به نظر می‌آید که هردو نام خاص شاهان‌اند. زیرا صاحب چیزی. 
خداو ندگار همان چیز است و آن را در فی‌مان خود دارد. یاگمان می کنی 
من در اشتباهم و هنوز نتوانسته‌ام به عقيدة هوم درباره درستی 
نامیا پی‌ببیم؟ 

هرموگنس: نه» در اشتباه نیستی. گمان می‌کنم راهی که پیش 
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گرفته‌ای» ما را به مقیده هوم رهنمون خواهد شد. 

سقراط: به عقیدۂ من بچۂ شیر را باید شیر نامید و بچة اسب‌را 
اسپ. مرادم چنان موردی نیست که برحسب اتفاقی شگفت‌انگیز اسبی 
بچه‌ای بزاید که غیر از اسب باشد. پلکه نظرم به موردی است که اسپ, 
چنانکه طبیمت اقتضا می‌کند. کره اسبی بزاید. اگر اسبی برخلاف 
طبیعت گوساله‌ای بزاید» آن نوزاه رانباید اسب بتامیم بلکه‌باید گوساله 
بخوانیم. آدمی نیز اگر فرزندی برخلاف طبیمت نیاورد» بلکه کودکی 
مطابق طبیعت بزاید» باید نوزاد اورا آدمی نامید. این‌قامده دربارة همه 
جانداران و گیاهپا صادق است. يا تو عقیده‌ای فیر از این داری؟ 

هرموگنس: نه. من نیز با عقیده تو موافقم. 

سقراط: خوب. اکنون بپوش باش تا ترا به بیراهه نکشانم و 
گمراه نکنم. بنا به‌قاعدهای‌که بیان کردم فرزند شاه را پاید شاه بنامیم؛ 
اعم از آنکه این معنی رابه وسیلةٌ همین هجاها بیان کنیم یابه وسیلة 
هجاهائی‌دیگر. همچنیناگر‌هجائی به‌انمپاافزوده يا از آنباکاسته‌شود فرقی 
تمی‌کند بلکه‌سیم‌این‌است که نام بتو ندماهیت ‌مسمی‌را به‌درستی‌بیان کند. 

هرمو گنس: منظورت را نقمبمیدم. 

سقراط: می‌دانی که ما به‌هريك از حروف الفیا نیز - به‌استثنای 
چبپار حرف صدا - نامی می‌دهیم: یعنی خود آن‌حروف‌را به‌تنپائی به‌ز يان 
نمی‌آوریم بلکه حروف دیگری به آنہا می‌افزائیم و بدین سان نامی برای 
آنیا می‌سازیم. با این حال چون خصائص حرف مورد نظی را در آن نام 
می‌گنجانيم, حق دادیم آن را :ا آن نام بخوانيم. مثلا مرف دد» را در تا 
بیادر. قانونگزار برای اینکه نامی به‌آن بدهد دو حرف داء و «ل» را 
به‌آن افزوده و آن را «دال» نامیده است بی‌آنکه اقزودن آن دو حرف 
مانع شود از این که طبیمت حرف مورد نظر آشکارا بیان گردد. چنانکه 
می بینی» قأنو نگزار می‌دانست که به‌آن حرف چه نامی بايد داد. 

هرموگنس: حق با تست. 

سقراط: این اصل در مورد «شاه» صادق نیست؟ اقتضای طبیمت 
این است که از شاه. شاه بوجود آید. از نيك نيك و از زیبا زیبا. زیرا 
زادة هرچیز از نوع همان چیز است مگ آنکه اتفاقی ضریب و 
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خلاف طبیعت روی دصد. بدیسن جت زادة هر چین را پایسه 
با نام همان چیز خواند. با اینیمه دگرگون ساختن هجاها 
مجاز است» هر چند نامی‌که بدین‌سان ساخته می‌شود در نظر مردمان 
پی‌خبر نامی دیگر چلوه کند. دار مائی که پزشکان به‌بیساران می‌دهند 
چون رنکسا و بوهای گوناگون دارند به‌نظر ما گو ناگون می‌آیند ولی 
پزشکان می‌دانند که همه آنمپا یك دارو بیش نیست زیرابه‌ماهیت داروها 
نظ دارند ته بەر نت وبوتی که جلوه ظاهری آنمپا را دگر‌گون مي‌کند. 
کسانی هم که در واژه‌ها صاحب نظر ند به‌ماهیت واژه توجه می‌کنند. از 
این‌رو هرچند حرفی به‌آن افزوده يا کاسته شود» يا حرفی در جاشی 
دیگں نشیند» گمراه نمی‌گردند. اکنون بگذار به‌مثال پیشین خود باز 
گردیم. آستیاناکس و مکتور جن «ت» حرفی مشترك ندارند. با اینمیمه 
معنی هردو یکی است. آر شپو لیس (شہریار) درکدام حرف پاآنمپا مشترك 
ست؟ بااینیمه همان‌معنی‌را می‌دهد. واژه‌های‌دیگری نیز می‌توان‌برشمرد 
که همه به‌معنی شاهند. واژه‌هائی‌هم هست‌که همه به‌ممنی مس‌دارسپاهند» 
مانند آگیس (زرهبر) و پلمارخوس (خداوند جنگت) و اوی‌پولموس 
(جنگاور)» و واژه‌هانی که همه به‌معنی پزشك‌اند مانند پاتروکلس 
(ملاج بعش) و آکزیمب‌وتوس (ممالج). از این‌گونه واژه‌ها فسراوان 
می‌توان یافت که هرچند از مجاهای گوناگون تشکیل یافته‌اند معنی 
واحد دارند. این نکته را می‌پذیری یا نه؟ 

هرموگنس: البته می‌پذیرم. 

ستراط: پس‌مولودطبیعی مر‌چیزراباید با نام هسان چين خواند. 

هرمو گنس: درست است. 

سفراط: اگر از چیزی به‌سبب اتفاقی غریب مولودی غیر‌طبیمی 
پدید آید آن را چگو نه باید خواند؟ مث اگر از مردی درستکار و دیندار 


فرز ندی بی‌دین بوجود آید. آیا تباید در نامیدن او همان اصل را رعایت 
کنیم که اندکی پیش بیان نمودیم؟ بی‌شك بیادداری که گفتیم اگر اسبی 
گوساله‌ای یزاید آن را به‌نام مادر تخواهیم خواند پلکه نام نوع خود 
آن را به‌آن خواهیم داد. 


هرموگنس: تردید نیستث. 
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سفر اط : پس اگر مردی دیندار فیز ندی بیدین بیاورد آن فرز ند 
را به‌نام نوع خودش خواهیم خواند. 

هرم و گنس: درست است. 

سقر اط: یمنی او را نه تئوفیلوس ( = خدادوست) خواهیم نامید. 
نه منه‌سیته‌اوس ( = خداپرست)» و نه نامی دیگر از این قبیل بهاو 
خواهیم داد. بلکه اکر بخواهيم نامی درست به‌او دهیم او را به‌نامی 
خواهیم خواند که خلاف ممانی پیشین را دربر داشته باشد. 

هرمو گنس: راست می‌گوئی. 

سقراط: هر مو گنس گرامی» معلوم می‌شود «اورستس» نیز بحق 
با این نام خوانده می‌شود» گرچه نمی‌دانم آن را شاعری بهاو داده است 
یا بررحسب اتفاق چنان نامیده شده. زیر! آن نام بیان‌کنندة خشونت و 
سی‌سختی است چنانکه گرئی از واژه درینون ( = کوهسار) مشتق است. 

هرموگنس: آری» چنین می‌نماید. 

سر اط : نام پدر اد «آگاممنون» نیز ظاهرا! بیان‌کننده طبیعت 
خاص او ست. 

هرموگنس؛: شاید. 

سفر اط: زیرا «أگاممنون» مردی بود که هر چه اراده می‌کرد با 
دلیری و سر‌سختی به‌انجام می‌رساند. دلیل این گفته پایداری ادست به 
هنگام محاصنءة شب ترویاء و نام «آگاممتون» بدین‌مهنی است که او 
در پایداری (< اپی‌مونه) اعجاب‌انگیز (< آکاستوس) بوده. همین 
امل دريارة نام هآترهء‌اوس» نیز صادق است. زیرا کشتن کریز یپوس 
و ارتکاب آن جنایتبای فجیع نسبت به‌تیس‌تس دلیل است بسراینکه او 
مردی ستمکار و فاسد بوده. منتبا آن نام کمی مببپم است و همه کس 
نمی‌تواند از آن به‌طبیمت او پی‌ببرد. ولی برای کسانی که در درك 
ممائی نامپا صاحب‌نظر ند معتی «آتره‌ادس» هویداست. چه, واه آن 
نام را از دآته‌ایرس» [ > تسلیم تشد تی) مشتق بدانيم و ضواه از 
«آترستون» ( = بی‌ترس)» و خواه از «آترون» (= فاسدالاخلاق)» به 
هرحال نامی است که او به‌راستی صزاوار آن است. «پلوپس» نیز به 
عقیدهة من درخور نامی است که بهاو نماده‌اند زیر! این نام به‌معنی 
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نزديك بین است. 

هرمو گنس: منظورت را تفمیمیدم. 
نتوانست عواقبی را که آن جنایت برای ةرز :دان و اعقاب او پبارخواهد 
آورد پیش بیتی کند زیرا در آن دم جز عروسی باههییودامه‌یا» اندیشه‌ای 
در سی‌نداشت؟ اکی داستانیائی هم که درپارة «تانتالوس» نقل می‌کنند 
درست باشد باید گفت او نی نامی درخور طبیمت خود داشته است. 

هرموگنس: سرادت کدام داستانمپاست؟ 

سقراط: حوادث شومی که هم خرد او را تیره‌روز ساختند و هم 
کشورش را تباه کردند» و سنگی که پس از مرگث در دوزخ بربالای 
می‌خواسته‌اند او را تیرءروز ترین موجودات (= تالانتاتوس) ینامند ولی 
برای اینکه نامش کمی ابمیام‌آمیز باشد تانتالوس خوانده‌اند. زئوس 
هم که می‌گویند پدر اوست نامی منامب طبیمت خود دارد. دریافتن 


معثی این نام آسان نیست. زیرا واه زئوس چون جمله‌ای است که از 
ميان به‌دو نیم کرده باشند. گروهی از مردمان نیمی از آن را بکار می 
پرند و او را با وازهٌ زئوس می‌خوانند که حالت مفعولی وازهٌ «زن» 
( = زندگی) است. گروهی دیگر نیمه دیگ را بکار می‌برند و او را 
«دیو» ( = به‌و اسطلةٌ او) می‌نامند, اگر آن دو نام ۳ به‌هم بپیو ندیم 
ذات خد! به‌ببترین وجه نمایان مي‌گردد» و این خاصیتی است که به 
عتيدة ما هي نام درست باید از آن برخور دار باشد. خدائی که برهمۀ 
جپان قرمان می‌راند براستی مایة زندگی همه جانداران است. بدین 
جبپت نام زئوس حاکی از این است که هرجانداری زندگی خود را از 
او دارد. ولي چنانکه گفتم نام او به‌دوجزء تقسیم شده, که یکی «زن» 
است و دیگری «دیر». وقتی که نخستین‌بار می‌شنویم زئوس فرزند 
«کرو نوس» است» این‌سخن به‌نظرما کثر و ناسزا می‌آید ولی چون تيك 
می‌نگريم درمي‌ياپيم که زئوس‌زادة خرد است. زیرا در نام کرو نوس» 
واژه «کردس» به‌ممتی کودك نیست بلکه معنی‌درست‌گر و نوس خرد ناب 
است. کرونوس تین چنانکه می‌گویند فرزنه اورانوس است و نام 
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اورانوس ( = نگاه به‌سوی بالا)» نامی است که بحق بهاو داده‌اند زیرا 
آنکه عالم بالا را تواند دید ذاتی است آسمانی. آسمان‌شناسان می‌گویند 
منشاً خرد ناب آسمان است. از این‌رو اورانوس نامی است که ذات 
حقیقی مسمی را :يكي بیان می‌کند. اگی ناسپای دیگر اسلاف زئوس راء 
چنانکه هزیود برشمرده استء به‌یاد داشتم در تسوجیه آنا چندان داد 
سخن می‌دادم تا آثار معرفتی که نمی‌دانم چگونه و از کجا در این دم به 
من روی آورده است تمام و کیال آشکار شود. 

هرمو گنس: آری» سقراط., به‌نظر من نیز چنین می‌آید که در این دم 
مانند مجذوبان خدا سخن می‌گونی. 

سقراط: هر موگنس‌گرامی» گمان می‌کنم‌این‌مسر‌فت‌ازهاو تیقرون» 
اهل پروسپالتابه من سرایت کرده است. زیرا امروز از بامداه ټاکنون 
در نزد او بودم و به‌سخنانش کوش می‌دادم. معلوم می‌شود او با معرفت 
خود که برتر از ممرفت انسانی است نه‌تضیا گوشببای مرا آکنده بلکه 
روحم را نیز ہی نصیب نگذ اشته است. از آین‌رو بمپتی آن است که 
امروز به‌یاری آین مهر‌فت پژو هشی را که درباره واژه‌ها آغاز کرده‌ايم 
تا پایان دنبال کنیم. فرداء اگر موانق باشی» دست از آن خواهیم شست 
و اگر کاهن يا سوفیستی پیدا کنیم که در تطمبیر روح ماهر باشد. به 
پاری او روح خود را از آن ممرفت پاك خواهیم ساخت. 

هرم‌وگنس؛ با این پیشناد مرافتم. زپر! ميل دارم سخنان دیگری 
را هم که در باره واوژه‌ها خواهی گفت بشنوم. 

سقراط: بسیار خوب. بررسی زا چگونه دنبال گدیم؟ روشی که 
تاکنون در پیش داشتیم این بود که می کوشید یم بمینیم یا خود ناسا 
دلیل‌اند براینکه آنا را پرحسب اتفاق به‌اين و آن نداده‌انه بلکه در 
هريك معتائی نبفته‌که پیان‌کنند؟ خصائص طبیمی و روحی‌مسمی است؟ 
ولی می‌تبرسم نامای آدمیان و قس‌مانان ما را به‌اشتباه افکنند 
زیرا بساکسان نامہائی دارند که با ناپای اجداد و اسلافشان به‌يكك 
معنی هستند», و چنانکه در آفاز بحث گفتیم» پاره‌ای ازآنان درخور نامی 
که دارند نیستند. بسپاری از نامپا نیز نمودار آرزوی نامگذار ان‌اند 
مانند ادیتیخیدس ( = فرزنه بخت)» سوسیاس( = نیکبختی), تثوفیلوس 
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( = خدادوست) و نامپائی دیگر از این قبیل. بنابراین باید این‌گونه 
ناما را ب‌يك‌سو نبیم و جه‌ناسپانی روی آوریم که ذوات ایدی را با 
آنپا می‌خوانند. زیر| نامگذاران در ساختن این ناسا بي‌شك دقتی‌بیشتر 
بکار برده‌اند. حتی بمید نیست که پارهء‌ای از آنہا ساخته خدایان باشند 
نه حاصل انديشه آدمیان. 

هرم وگنس: سقراط. کان می‌کتم حق با تست. 

سقراط: پس بیس است این‌بار پژوهش را با نام خدایان آغاژ 
کنیم و ببینیم به‌چه علت هم آنان «تثو» ( = خدا) نامیده می‌شو ند؟ و 
آیا این نام برای آنان نام درستی است یا نه؟ 

هرموگنس: راست می‌کونی. 

سقراط؛ حدس من در این‌باره چنین است: نخستین آدمیانی که 
در سرزمین یونان زندگی می‌کردند همان چیز‌ها را خدا می‌شمردند که 
امروز بسیاری از بیگانگان به‌خدائی می‌شناسند. مانند آفتاب و ماه و 
ز مين و ستارگان و آسمان» و چون میدید ند که همۀ آنپا همواره در 
گردش و دویدن‌اند» آنپا را «تئوی» ( = خدا) نامیدند که از واژه 
دتئین» ( = دویدن) مشتق است. پس از آن نیز چون با خدایانی دیگ 
آشنا شد ند همه را با همان نام خواندند. گمان می‌کنی این حدس درست 
است؟ 

هرموگنس: بی‌تردید. 

سقراط: اکنون به کد ام یك از نامپا بپردازیم؟ به‌نام دمو تہاء یا 
قهرمانان یا آدمیان؟ 

هرموگنس: به‌دمو نپا. 

سقراط: هرموگنس» گمان می کنی واه دسون چه معنی دارد؟ 
یگذار حدسی را هم که در این‌باره دارم بیان کنم. آنگاه بیندیش و 
عقیده‌ات را فاش بکو. 

هرموگنس: خوب. 

سقراط؛ می‌دانی به‌عقیدههز یود دمو نپا چگو نه‌موجوداتی هستند؟ 

هرمو گنس: سخن او را بیاد ندارم. 
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سقراط: مکر هزیود نمی‌گوید نخستین نسل آدمیان نژاد طلائی 
بود؟ 

هرمو گنس؛ درست است. اکنون به‌پادم آمك. 

سقراط: سپس می‌کوید: 

«از روزی که به‌فی‌مان سر نرشت به‌جمپان تاريك مردگان رهسیار 
شدند. په‌نام دمونپای نيك‌نش و نیکوکار و تسکین‌دهندگان دردها و 
تکپیانان آدمیان خوانده شدند.» 

هرموگنس: چرا سخن هزیود دا به‌میان آوردی؟ 

سقراط: به‌گمان من» مراد هزیود این نیست که سرشت آن آدمیان 
به‌راستی از طلا بودهء بلکه مي‌خواهد بگوید آنان مردمانی نيك و 
شریف بودند. دلیل من به‌درستی آپن تفسیی این است که او ما را ناد 
آهتین می‌خواند. 

هرموگنس؛ حق با تست. 

سفراط: گمان نمی‌کنی او از مردمان کنونی نیز کسانی را که 
به‌راستی نيك و شریف‌اند» از نواد طلائی می‌داند؟ 

هرمو گنس: به‌احتمال قوی عقيده او همین است. 

سقراط: نیکان خردمندند. چنین نیست؟ 

هرموگنس: آری: 

سقراط: چون دمونبا نیز خردمند و متفک ( = دای مو نس)اند» 
هز یود آنا را به‌تام دمون ( = دای‌موناس) خواند. این واژه در زبان 
کین ما تيز هست. پس هز بود و دیگی شاعران درست گفته‌اند که نيك 
مردان چون درگذرند در آن جپان پاداش می‌گیر‌ند و به‌سبب خردمندی 
تبدیل به‌دمون می‌شوند. من نیز برآنم که هر نیکمردی» هم در زندگی از 
خاصیت دمو نی بپره دارد و هم پس از مرگث, و بدین‌جبت حق آن است 
که به‌نام دمون خوائده شود. 

هرموگنس: ستراط, در این‌باره من نیز با تو همداستانم. اگتون 
یگو که در واژۀ پپلوان ( = هروس) چه ممنائی نپفته است. 

سقر اط: دریافتن آن معنی دشوار نیست. آن واژه کمی دگرگون 
شده و لی از صورت کنونی آن نیز پیداست که از وارة مشق ( = اروس) 
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بشتق است. 

هرم وگنس: چگونه؟ 

سقراط: نمی‌دانی که پپلوانان نیمه‌خدایانند؟ 

هرمو گنس: البعه میدانم. 

سقراط: هرپپلوان ثمر#۶عشق خدائی است به‌آدمیز اده‌ای» یاهشق 
آدمیز اده‌ای به‌خدائی. اگر به‌زبان آتنی کپن توجه کنی زودتر به‌اين 
ممنی پی‌خواهی برد زیرا در آن زبان از واژة عشق (= اروس) فقط 
چند نامی مشتق امست. پس کسی که نام «پېلو ان» را ساخته, یا میب 
خواست بگوید که پپلوانان لمرة مشق خدایان و آدمیان‌اند. و یا چون 
پہلو انان مرداتی زبان‌آور ( = رتورص) بودند و درسخن گفتن وپرسیدن 
و پاسخ دادن مبارت داشتند و به‌هیارت دیگر» اهل ديالكتيك بودند» نام 
آنان را از واه سخن‌گفتن گرفته است. در ز بان آتنی‌کپن واوء پپلوان 
با وازهٌ سخنور (<رتورس) یکی است و پپلوانان با سخنوران و 
سوفیستپا پی‌آین تد. چنانکه گفتم پی بردن به مهنی این واژه دشوار 
نیست. دریافتن معنی وازهُ آدمی ( = آنتروپوی) دشوارتر از آن است. 
یا تو معنی اين داژه دا می‌دانی؟ 

هرموگنس: از کجا بدانم؟ اگر هم می‌توانستم تم آن را جائی پیدا 
کنم رنج جست‌وجو به‌خود هموار نمی‌کردم زیرا معتقدم تو بپتی و 

سقراط: معلوم می‌شود به‌نیروی الام اوتیفرون اعتمادی بیش 
از انداژه داری. 

هرمو گنس: بد یہی است. 

سقراط: حق داری. من خود نیز در این دم آثار آن الام را 
بگذرد. اکنون گوش فرادار: نخست باید بدین نکته توجه کنی که ما 
گاه بر ای ساختن تامي» حرفی را به‌و اژه‌ای می‌افز ایم و گاه از آن می 
کاهیم و گاهی هم آهنگی واژه را دگر‌گون می‌کنيم. مثلا واثهُ «دی ی 
فیلوس» ( = محبوب خدا) را درنظر بگیر: برای اینکه از آن عبارت 
واژه‌ای یکانه بسازیم یکی از دوه‌ی» را کنار مي‌گذاريم و «ی» دیگر 
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را آشکارتر تلفظ می‌کنیم. بدین‌سان واژه «دی‌فیلوس» پیدا می‌شود. 
گاه هم ميان دو واژه يك یا چند حرف تازه قراد می‌دهیم. 

هرموگنس: درست است. 

سقراط: به‌عقید؛ من رازه آدمی ( = آنتروپوی) نیز بدین‌سان» 
یمنی درنتیجۀ حذف حرف «آ» و ادغام دو واژه پدید آمده است. 

هرموگنس؛ چگونه؟ 

سقراط: واه آدمی ( = آنتروپوس) بدین‌مصنی است که در حالی 
که جانوران دیگر نه دربارةٌ چیزهائی که می‌بینند می‌انديشند و نه 
آنہا را با یکد‌یگ می‌سنجند» آدمی به‌دیدن تنا قنامت نمی‌ورزد بلکه 
هر چه ببینه در بارة آن می‌اندیشد و چیز‌هائی را که دیده است با یکد‌یگ 
می‌سنجد. از این‌رو در میان هم جانداران آدمی یگانه آفریده‌ای است 
که بدین نام خوانده می‌شود» زیرا هرچه ببیند درباره آن می‌انديشد. 

هرموگنس: اجازه می‌دهی سژالی دیکی بکنم؟ 

سقراط: البته. 

هرموگنس: اکنرن دو واژه به‌یادم آید که بقلاس با آنچه کفنتی 
ارتباط دارد. مر ما در آدمی به‌دو جزم قائل نیستیم که یکی تن است و 
دیگری روح؟ 

سقر اط : چر ا. 

هرمو گنس: پس بگذار این دو واژه را نیز بررسی کنیم همچنانکه 
واژه‌های دیگر را توجیه کردیم. 

سقراط : می‌غرامی یدانی تن و روح چرا چدین نامیده می‌شو ند؟ 

هرموگنس: آری. 

سقراط: بیه‌گمان من کسانی که روح را با این نام (پسیشه) 
خواندند» خواستند این معنی را بیان کنند که روح برای‌تن مایة زندگی 
است چون تن را قادر به‌دم‌زدن می‌کند و بدین‌سان آن را زنده نگاه 
مي‌دارد» در حالي که اگی از تن دور شود تن می‌میرد و تباه می‌گسدد. 
ولی درنگث کن و ساکت باش! هم‌اکنون توجیبی دیگر بگوشم رسید که 
گمان می‌کنم هواخواهان اوتیف‌ون زودتر از توجیه نخستین خواهند 
پذیرفت. حتی می‌ترسم توجیه نخستین را نپسندند و بی‌معنی پشمارند. 
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کوش فرادار تا توجیه تازه را بیان کنم و آنگاه بگو که به‌مقيده تو نیز 
بپتر از توجیه ديگي است.یا نه؟ 


هرموگنس: بکو. 
سقراط: زندگی و جنبش تن جزبه‌ثیروی روح است؟ 


مقراط: سخن آناکساگوراس؟۶ را نیز قبول داری که می‌گوید ددح 
یگانه عاملی است که هستی همه چین را منظم می‌سازد و دهبری می‌کند؟ 

هرموگنس: آری. 

سقراط؛ پس اصلی که هم جبپان را منظم ساخته و به‌صورتی 
یگانه درآورده است به‌عق يايد روح خوانده شود. 

هرموگنس: این توجیه» به نظر من تین زیباش است. 

سقراط: درست است؛ هرچند به‌ظاهر صاده و حقیر می‌نماید. 

هرم و گنس: در توجیه واژۀ دیگر چه می‌گوئی؟ 

سقراط؛ منفلورت واژهُ تن است؟ 

هرموگنس: آری. 

سقراط: این واژه ممانی گوناگرن دارد. بعضی می‌گویند به‌ععنی 
گور است زیر تن‌گور روم است و ررح مادام که در تن است چون 
مرده‌ای است درگور. برخی دیگر آن را به‌معنی ملامت می‌دانند زیسرا 
روح هرچه بخواهد نشان دهد به‌وسیله تن پدیدار می‌سازد. په‌عقيدهٌ من 
درست‌ترین معنی همان است که پیروان اورقه اوس برای آن واژه بیان 
می‌کندد. آنان می‌گریند روح برای اينکه کین ببیند در زندان تن به‌یتد 
کشیده شده است. از این‌رو تن به‌معنی زندان است و روح مادام که 
دین خود را نپرداخته» در آن زندانی است. 

هرموگنس: به‌عقيده من نیز توجیه خوبی است. آیا ممکن است 
ممچنانکه نام زئوس را توجیه کردیم ناسپای دیگر خدایان را نیز توجیه 
کنیم و ثابی نمائیم که همه نامپای درست‌اند؟ 

سقراط: آری» هر‌موگنس گرامی» ممکن است: بپتویسن و 
خردمندانه‌ترین توجیه این است که بکوئیم ما نه دریاره خود خدایان 


چیزی می‌دانيم و نه دربارة تاسپائی که آنان برخود نپاده‌اند. به‌هرحال 
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چون آن نامپا را خود خدایان بدخود داده‌اند. بی‌شك ناسپای درستي 
هستند. توجیه دیگر این است که بگوئيم ما خدایان را یه‌ناسبائی میب 
خوانیم که آنان را خوش می‌آید و در نامیدن آنان از دماهائی که از 
پدران و نیاکان به‌ما رسیده است پیرری مي‌کنيم زیرا خود در این باره 
چیزی نمی‌دانیم. پس بگذار نخست به‌خدایان بگوئیم که ما به‌خود اجازه 
نمی‌دهیم در بار آنان پژوهشی آغاز کنیم زیرا توانائی آن را در خود 
نمی‌يابيم. پژو هشی که می‌کنیم تنا دربارة آدمیان است زیرا فقط 
می‌خراهیم بدانیم چه اندیشه‌هائی سبب شده است که آدمیان خدایان را 
با آن ناما بخوانند. 

هرموگنس: با این سخن حق تواضم دربرابن خدایان را اداکردی, 
بيا به‌همین روش پیش بو یم. 

سقراط؛ پس بگذار» چنانکه عرف و عادت اقتضا می‌کند» پژو هش 
را با نام هستیا/ آغاز کنیم. 

هرموگنس: حق همین است. 

سفراط: نغستین کسی که آن خدا را بدین‌نام خواند» گان 
می‌کنی درباره او چگونه می‌اندیشید؟ 

هرموگنس: پاسخ این سوال آسان نیست. 

سقراط: مرموگتس گرامی» چنین می‌نماید که نامگذاران کین 
مردمانی هشیار و باريك بین بودئد و به‌اسر‌ار آسمانی آشنا. 

هرموگنس: چگر نه؟ 

سقراط ؛ در ایتکه نان کسانی بوده‌اند ترد‌ید ندارم. اگی واژه 
های بیگانه را که با تام آن خدا مرادف‌اند درنظر بیاوری به‌معنی آن به 
آسانی پی‌خواهی برد. درنظر نخست چنان می‌نماید که آن نام به‌ممنی 
ماهیت است. و لی در زبان خود ما چیزی است‌که از هستی بمپره‌ور باشد. 
از يك‌سو وقتی که ماسم قر بان را در نظ می‌آوريم مسلم می‌گردد که 
آن تام گذاران هستیا را اصل و آغاز هم موجودات می‌دانستند زرا 
مقرر داشته‌اند که نخستین قربانی بهاو داده شود. از سوی دیگر کسانی 
کەو اژه‌هستیا را به‌معنی جنباننده می‌دانند باهراکلهایتوس همداستاناند» 


یمنی ممتقدند که همه چين در سیلان و جنبش است و هرگن آرام 
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نمی‌گیرد. ولی هرچه در این‌باره گفتیم نقل‌قولی است از دیگران. زیرا 
۳ خود هیچ تمی‌دانيم. 

پس از هستیا جای آن است که به‌کرو نوس‌ورها بپر داز یم در بار 
گرو توس پیش سخن گفته‌ایم. ولی شاید آنچه کفتیم درست نباشد, 

هرموگنس: منظورت چیست؟ 

سقراط؛: عزیزم» دریائی از دانائی دربرابی چشمم نمایان است؟ 

هرموگنس: یمنی چه؟ 

سقراط: می‌دانم سخن مضحکی است. ولی آن ادعا دا نمی‌توان 
به‌اسانی رد کرد. 

هرموگنس: کدام ادما؟ 

سقراط: گان می‌کنم سخن هراکله‌ایتوس نکته‌ای است که از 
روزگاران کین دربارة کرو نوس‌ورها گفته شده. آن را در گفته‌های 
هوم نیز می‌توان یافت. 

هرموگنس؛ هنوز نتوانسته‌ام منظورت را پفهمم. 

سقراط: می‌دانی که هراکله‌ایتوی می‌گوید: همه چیسز درجنبش 
است و هیچ چیز لابت نیست. حتی جپان را به‌رودی تشبیه می‌کند و 
می‌گوید: دوبار نمی‌توان در يك رود فرورفت. 

هرمو گنس: درست است. 

سقراط: گان می‌کنی اعتقاد کسی که نخستین پدر و مادر 
خدایان‌ر! کرو نوس ورها نامیده, از اعتقاه هراکله‌ایتوس زياد دور بوده 
و برحسب اتفاق آن دو را به نام دو رودخانه خوانده است؟ هومن 
او کثئانوس را پدر خدایان می‌داند و تتیس را مادر آنان. گمان می‌کنم 
هزیود نیز آنان را با همان ناما می‌خواند. ارفئوس نیز می‌گوید: 

« نخست اوکئانوس مواج باتئیس, که خواهر مادری وی بود» 
ازدواج کرد.» پس می‌بینی که همۀ این گفته‌ها با یکدیگر هماهنگت‌انه 
و عقیده هراکله‌ایتوس را تأیید می‌کنند. 

هرموگنس: ظاهرا درست است. ولی هنوز نمی‌فپمم تام تکیس 
چه معنی می‌دهد. 

سقراط: از خود آن واژه پیداست که باید نام چشمه‌ای باشد. 
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گمان مي‌کنم تتیس از دو جزء تشکپل يافته که هردو بسه‌معنی چشمه 
امست. 

هرمو گنس: خوب گفتی. 

سقراط: اکنون توبت کدام تام است! دربارة زتوس پیشتر سخن 
گفته‌ايم. 

هرم و گنس: درست است. 

سقراط: پس بگذار به‌برادران او «پوزه‌ایدون و «پلوتون» 
بپردازيم و ناسپای دیگری را هم که به‌آنان می‌دهند توجیه کنیم. 

هرموگنس: بسیار خوب. 

سقراط : «پوزه‌ایدون» را تایگذار نخستین بدان جہت چنان نامید 
که دریا او را از پیشروی بازداشت و به‌متن لۀبندی برپای او شد. از 
این‌رو خدائی را که بر‌طبیمت دریا فرمان می‌راند پوزه‌ایدون خوانه 
یمنی بندپای. شاید هم می‌خواست بهوسیلۀ آن نام» دانائی آن خدا را 
نمودار سازد. زیرا «پولاآیدوس» به‌معنی بسیاردان است... 

«پلوتون» به‌معنی توانگری است زیرا ثروت از اهماق زمین 
بدست می‌آید. نام دهادس» را مردمان از واه «نأدیدنی» ( = آایدس) 
مشق می‌دانند» و چون از آن می‌ترسند او را «پلوتون» می‌خوانند. 

هرموگنس: ستراط: تو خود در آن‌باره چه عقیده داری؟ 

سقراط: به‌امتقاد من بیش مردمان در بار آن خدا در اشتباهند 
و پی‌جپت از او می‌تر‌سند. علت ترسشان این است که هر کس یمیرد په 
نرد مادس می‌رود. گذشته از اين» چون روح جدا از تن به‌نزد او می 
رود» این اس سبب شده است که مردم از هادس هراسان باشند. ولی 
به‌مقيده من نام آن خدا نمودار نیروی خاص اوست. 

هرموگنس: توضیحی بیشت بده. 

سقراط : گوش کن تا مقیده‌ام را آشکارتر بیان کنم. برای اینکه 
چانداری را درجائی نگاه دارند و نگذارند بگریزد. کدام يك از این 
دویند استوارتر است: میل يا زور؟ 

هرمو گنس: بدیبی است که میل بسه‌م‌اتب استوارتی از زود 
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سقراط: اگر هادس همه ذواتی را که به‌نزد او مي‌آیند با پند 
میل بخود نمی‌بست. از او نمی کر یختند؟ 

هرموگنس: البته می‌گر یختند. 

سقراط : پس باید گت او همه آنپا را با بند میل به‌خود مي‌بندد 
ته با بند زور؟ 

هرموگنس: چنین می‌نماید. 

سقراط: میلہا به‌انوا خ‌گوناگون‌نیستند وشمار آنہا بسیار نیست؟ 

هرموگنس: چرا. 

سقراط: پس هادس» اگر بخوامد ذواتی را که به‌نزد او می‌رو ند 
با استوارترین بند‌ها به‌خود بیندد» ناچار باید به‌بند قوی‌ترین میلہا 
توسل جوید. 

هرمو گنس: درست است. 

سقراط: میلی قویتر از این هست که کسی همنشینی کسی را 
وسیله‌ای پرای بمپتس شدن خود بداند؟ 

هرموگنس: نه. بندی استوارتی از آن نیست. 

سقراط: پس بگذار بگو یم هیچ ذاتی» حتی «سیرن»ها» نمی 
خواهند از نزد هادس دور شوند و به‌این جان بازگردند. بلکه هادس 
آنان را با چنان سخنانی زیبا سرگرم مي‌کند که همه مجذوب او هستند 
و میل ندارند از او جدا شوند. خلاصه. هادس سوفیستی کامل و برای 
همنشینان خود و لینستی بزرگك است. حتی به‌آدمیانی که در این جمبان 
بس می یں ثد خرسندی ر نیکیختی می‌نرستد و چون ثروتی برک ران 
دارد او را به‌نام پلوتون نیز می‌خوانند. گذشته از این مادام که روح 
کسی اسیرتن است» هادس میلی به‌همنشینی او ندارد. بلکه پس از 
آنکه روح از زندان تن آزاد شد و از بیماری هوس و آرزو رهائی یافت 
هادس به‌آن روی می‌آورد. از این‌رو باید گفت هادس فیلسوفی است که 
می‌داند تنبا چنان روحی را می‌توان با بند اشتیاق به‌قابلیت وخردمندی 
بست و از گریز بازداشت. حال آنکه اگر روح به‌بیماری هسوسپای 
دیوانه‌وار بدن دچار باشد حتی کرو نوس نیزء که پدر همه خدایان است؛ 
نمی‌تواند او را در نود خود نگاه دارد هرچند او را با چنان بندی که 
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خود نیز می‌گویند برپا داشته است بپندد. 

هرمو گنس: کاملا درست است. 

سقراط: بنابراین» هرموگنس گرامی؛ ممکن نیست نام هادس از 
رازه «آایدس» 1 تادید نی) مشتق باشد بلکه چون او همواره همه چين 
را می‌داند. نامگذار او را پدان تام خوانده است. 

هرم وگنس: نام «دمتر» و «صا» ودآپولن» و «آتن» و«هفایستوس» 
و «آرس» و دیگر خدایان را چگونه توجیه کنیم؟ 

سقراط: «دمتر ه خوردنیپا را به‌آدمیان می‌دهد و از اپن‌رو نامش 
به‌ممتی «مادر خوراكدهنده» است. «هرا» هم خود «سز اوار عشق» است 
و هم نامش بدان‌معنی. چنانکه حتی زئوس نیز به‌او دل باخت و با او 
مشق ورزید. شاید هم قانونگزار که به‌اسرار آسمانی آشنا بود واژه 
وهاره» را. که به‌معنی هو است؛ کمی دگر‌گون ساخت و بدین‌سان نام 
«هرا» را بوجود آورد... گروهی از مردمان از نام «فره‌فاتا» میت 
ترسند» همچنانکه از نام «آپو لون» بیم دارند. علت آن است که معنی 
درست آن نام را نمی‌شناسند و چرن به‌یاد «پرسه‌خونه» می‌افتند که در 
نتيجة دگرگون شدن و اژه‌ای به‌معتی: مر گث‌آوره بوجود آمده‌است متوحش 
می‌گردند» در حالی که اصل آن نام «فره‌پافا» به‌سمنی داناست. چون همه 
چين همواره دستخوش جنبش و سيان امست» دانائی یکانه ذاتی است که 
می‌تواند جمپان‌گردان و جنبان را از جنبش باز دارد و به‌آن دست بساید. 
پنابراین نام درست آن خد! «فره‌پافا» است و او را بدان جہت چتان 
خواندهء‌انده که داناست و می‌تواند به‌جمپان‌گردان دست بساید. به‌همین 
عملت شو هراو «هادس» نیز به‌حد‌کمال داناست زیرا او نيز همان خاصیت 
و همان نیرو را درخود دارد. ولی مردمان کنونی که زیبائی لفظ را 
برت از حقیقت مي‌شمار ند نام آن خدارا! دگرگون می‌سازند و «فره‌فاتا» 
تلفظ می‌کنند. چنانکه گفتیم» پیشتر مدم از نام «آپولون» نیز می 
ترسند چنانکه گوئی آن واژه مایة دهشت است. تو نیز این نکته را 
در یافته‌ای۹ 

هرموگنس: آری. 

سقراط: در حالی که آن نام برای بیان ماهیث ذاث آن خدا بسیار 
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شایسته است. 

هرمو ګنس: چکونه؟ 

سقراط: گوش کن تا مقیده‌ام رادر این‌باره بگویم: جز «آپو لون» 
نامی نمی‌توان یافت که به‌تنبائی برای هرچپار خصلت خدا مناسب 
باشد و در آن واحد بتواند استادی او را درموسیقی و پیشگوئی وپزشکی 
و تیراندازی بیان کند. 

هرموگنس: توضیحی بیشتر بده. معلوم می‌شود به‌عشید؛ تو در آن 
نام خاصیتی غریب نپفته است. 

سقراط: نامی است خوشآهنگك و درخور خدای موسيتی. میب 
دانی که هرپاك ساختنی» خراه به‌یاری فن پزشکی باشد و خواه از راه 
غیب‌دانی و پیشگوئی» و اعم از اینکه به‌وسیله شست‌وشو انجام پذیرد 
يا به‌وسیله اوراه وعزایم» برای آن است که روح و تن آدسی پاکیزه 
شود. مگ عقیده تو جزاین است؟ 

هرموگنس: نه. همان است که گفتی. 

سقراط: آپولن آن خدا نیست که می‌شوید و پاکیزه می‌کند و از 
پیماری می‌رهاند؟ 

هرموگنس: بی‌گمان. 

سقراط: چون او پزشکی شوینده و پاك کننده است؛ پس پایسد 
«آپو لو ئون» نامیده شود. از سوی دیکر. چون غیب‌دان است و حقیقت را 
می‌گوید در خورنامی است که مردمان تسالی يهاو می‌دهند: یی 
«آپلون». یملاوه چون تیراندازی ماهس است» «آای پالون» ضوانده 
می‌شود. یمنی: آنکه تیرش به‌خغطا نمی‌رود. گذشته از این چون هنس 
موسیقی زیر فی‌مان اوست... بحق باید او را «هوموپولنه خواند... 
پس چنانکه می‌بینی نام او در آن واحد هر چپار خصلت او را بیان 
می‌کند... او خدایان هنر» و بطور کلی هنی تربیت معنوی راء 
«موستای» نام داده است که به‌معنی تفکر و اشتیاق به‌پژوهش و دانائی 
است. دله‌تا» را پدان جبپت با اين نام خوانده‌اند که خدامی سېر‌بان و 
گشاده دست است و هیچ خواهنده‌ای را بي‌مراد بر‌نمی‌گرداند. می‌دانی 
که پیگانگان او را «لتبو» می‌خوانند... زپرا خدائی است که خشونت 
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در او راه ندارد پلکه همواره نرم دل و لطيف طبع است. «آر تمیس» 
نمودار شادابی و شی‌مگینی است و او را پدان عملت چنان خوانده‌اند که 
دوستدار و حامی دو شیز گی است. شایه هم نامگذار معنی «شتاسای 
پاکیز گی» را در نظر داشته. يا او را بدان جمپت چنان نامیده است که از 
مردان گریزان است. به‌هی حال به‌سبب همه آن معانی» یا یکی از آنپاء 
او را پەنام آر تمیس خوانده‌اند. 

هرمو ګنس: دیو نیز وس و آفرودیت چه محنی دار ند؟ 

سقراط: این سوال دشواری است» ای پس هییپو نیکس! برای 
نامای آن خدایان گذشته از توجیه جدیء توجیمیی دیگر هست که جنبةً 
مزاح دارد. توجیه جدی را از دیگران بپرس. یگذار امروز به‌توجیه مزاج 
آمیز بیردازیسم زیرا این دو خدا مزاح را خوش دارنسد. دیونیزوس 
را از روی مزاح به‌معنی «بخشنده شراب» دانسته‌اند. ولی چون پیش 
یاده‌خواران گمان می‌پرند که شراب مایه خردمندی است» در حالی که 
چنان نیست» از این‌رو معنی دیگری هم پر‌ای نام آن خد! ذکر کرده‌اند: 
«آنکه خود را خردمند می‌پندارده. دربارهة آفرودیت ناچاریم سخن 
هزیود را بپذيريم و بگوئيم چون آن خدا از کف دریا زائید. بدان نام 
موسوم گر‌دید. 

هرموگنس: سقراط. چون آننی هستی یقین دارم نام «أتنه» را 
فراموش نخواهی کرد و از «هفایستوس» و «آرس» نیز غافل نخوامی 
بائد. 

سقراط: چگونه ممکن است آنان را از یاد ببرم؟ 

هرمو گنس: البته از یاد نخواهی برد. 

سقراط: علت اینکه آتنه به‌آن نام دیگر نیز خوانده می‌شود روشن 
است. يا لااقل توجیه آن دشوار نیست. 

هرموگنتس: می‌ادت کدام نام است؟ 

سقراط: می‌دانی که او را «پالاس» نیز می‌خوانند. 

هرمو گنس: درست است. 

سقراط: اگر این نام را مشتق از واژه‌ای پدانیم که یه‌معنی رقص 
پا سلاح است اشتباه نکرده‌ایم. زیرا از جای بر‌خاستن, یا چیزی را بلند 
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کردن» و همچنین رقصیدن را پا وازهُ دپاله این» بیان مي‌کنيم و 
گرداندن و رقصاندن را با وژ «پاله‌ستای»- 

سفراط: وازْة پالاس از همان و اژ» مشتق است. 

هرموکنس: در باره نام دیگر او چه می‌گو ئی؟ 

سقراط: منظورت «آتنه» است؟ 

سقراط: توجیه این نام دشوارتر ست. کویا پیشینیان در ساره 
آتنه همان اعتقاد را داشته‌اند که مفسران امر‌وزی هوم دارند. این 
مفسر ان معتقد‌ند که هوس آتنه را خدای انديشه و خرد می‌دانسته است. 
ظاهر[ٌ نامگذار کین نیز در بارة آن خدا بد ین گو نه می أ ند یشیده و از 
این‌رو خواسته است نامي بهاو بدهد که به‌معنی «خرد خدایان» 
باشد... شاید هم می‌خواسته نشان دهد که آتنه همواره اندیشه‌های 
خدائی در سردارد. از این‌رو او را چنین خوانده است. توجیه دیک این 
است که به‌عقیدةً نامگذار» آتنه خدای انديشة خردمندانه پود. از این‌رو 
او را «اتو نوئه» نام نپاده... سپس خود او پا کسانی دیگر که سیب 
خواستند آن نام را زیباتر کنند تفییری در آن داده‌اند و بدین‌سان نام 
آن خد۱ به صو رت آتنه در آمده است. 

هرموگنس: در بارة ءهفایستوس» چه می‌گو ئی؟ 

سقراط: منظورت آن خدائی است که شناسندة روشنائی است؟ 

هرمو گنس: آری. 

سقراط: تردید نیست که نام اصلی او «فایستوس» بوده است» 
یمنی درخشان. سپس حرف «ه» را به‌آن افزوده‌اند. 

هرموگنس: بسیار خوب. ولی چنین می‌نماید که در این باره 

سقر اط: تا آن مطلب مر سید 0 سالی دیگی بکن و بخواه که نام 
«آرس» را توجیه کنم. 

هرمو گنس: توجیه آرس چیست؟ 

سقر اط: ممکن است او را به‌علت مردانگی و دلاو ری فوق‌الماده‌اش 
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چنان خوانده باشند. شاید هم نام او مشتق از واژۀ »آراتوس» باشد که 
به‌معنی خشونت و سس‌سختی است. ولی درست‌ترین‌ناسپسا یرای خدای 
چنکت همان «آرس» است. 

هرمو کنس: راست می‌کونی. 

سقراط: اکنون. ترا به‌خدایان صو کند می‌دهم» اجاژه بده خدایان 
را به‌حال خود بگذاریم زیر بیش از این جرآت تدارم دربارة آتان سخن 
بگویم. اگر سژالی دیگر داری» بیار تا ببینسی «اسب او تیفرون چه 
تیز پاست». 

هرموگنس: بسیار خوب. ولی اجازه بده درپاره «هرمس» نیز 
سوّالی بکنم زیرا کراتیلوس مدعی است که هرموکنس. یعنی «قرزند 
هرمس»» نام درست من نیست. پس بگندار نام هرمس را نیز توجیه کنیم 
تا مملوم شود گفتۀ کراتیلوس درست است پا نه. 

سقراط: نام هرمس کمان می‌کتم نمودار سخن گفتن و ترجمه 
کردن و پیام بری و دزدی و مخلطه و سوداگری باشد. چنانکه می‌دانی 
سخنوری و زپان آوری هست مرکزی هم آن کارهاست. از دو جزم نام 
او یکی» چنانکه گفتم, به‌معنی ستن گفتن است و دیکری به‌قول هوس 
به‌معنی اندیشیدن. قانونگزار با توجه به‌اینکه آن خدا سخن گفتن 
و اندیشیدن را آفریده»... به ما دستور داده است او را «آی ره مس» 
بخوانیم. ولی بعد‌ها آن نام را برای اینکه زیباتر کنند دگر‌گون ساخته و 
به‌صورت هر مس در آورده‌اند.... 

هرموکتس: پس کراتیلوس حق دارد یکوید که من همو گنس 
نیستم. زیر اقلا در سخنوری ممپارتی ندارم. 

سقر امد : واینکه «پان» فرز ند اهر مس» طبیعتی دو گانه دارد ہیس 


علت نیست. 
شرموگنس: منظورت چیست؟ 


سقراط: می‌دانی که سخن نمودار همه چين (-پان) است؛ و می 
توان آن را بیجاند و گرداند. بملاوه. دارای دوجنبه است: گاه راست 


۰ «۰ 


است و گاه درو غ. 


هرموگنس؛ درست است. 
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سقراط: راستی» صاف و آلپی امت و در چپان بالا ميان خدایان 
جای دارد. در حالی که درو غ در جپان پائین بیان آدمیان می‌گردد و مانند 
بز قیافه‌ای خشن دارد و گاه هم به بازیگران تراژدی مانند است. زیر! 
بیشتر دروغپا و افسانه‌ها را در جسیان تراژدی می‌توان یافت. 

هرمو گنس: درست امست. 

سقر اط: یدین چپت «پان» که به‌معنی «همد» است و بالائنه‌ای 
صاف و پائین تنه‌ای خشن و شبیه بزدارد و هردم به‌صورتی دیگر نمایان 
می‌شود. به‌حق باید «شبان کل؛بز» نامیده شود. به‌هرحال پان اگ پسر 
هرمس باشد یا از نژاد سخن است يا برادر سخن» و می‌دانی که دو بر ادر 
بیشتر اوقات شبیه یکدیگرند. ولی دوست من. اکنون یگذار دست از 
مسر خدایان پرداريم. 

هرهو گنس: بسیار خوب: راجم به‌این دسته از خدایان بیش از 
این سخنی نخواهیم گفت. ولی سقراط» چه عیب دارد که در بارة خورشید 
و قمروستارگان و زمین و ای و هوا و آتش و آب و فصلا و سالا 
توضیحی بدهی؟ 

سقراط: تکلینی سنگین بە‌عہدة من می‌گذاری. با اینبمه یرای 
اينکه ترا خشنود کنم مطابق آرزوی تو رفتار خواهم کرد. 

هرموگنس: اک چنین کنی بسیار خشنود خواهم شد. 

سقر اط؛ سخن را با کدام یك از آنہا آغاز کنم؟ یا می‌خواهی 
همان ترتیب را رعایت کنیم و نخست به‌خورشید بپردازیم؟ 

هرمو کنس: اری» بہت همین است. 

سقر اط: نام او چنانکه می‌دانی «هلیوس» است. ولی گسان 
می‌کنم اکس از لہجۀ «دوری» یاری بگيريم توجیه آسانتی خواهد شد. 
در لبجة دوری خورشید را «هالیوس» بی‌نامند شاید بدان جپت که 
همینکه بامداد سرپرمی‌دارد آدمیان را به متظوری واحد گردهم میب 
آوره»... پا به‌علت آنکه همواره به‌گرد زمین می‌گردد. شاید هم وجه 
تسمیۀ او آن باشد که بر مس راهش به هرچه در زمین هست ر نگث‌وجلا 
می‌بخشد . 


هرموگنس: دربارة قمر چه می‌گونی؟ 
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سقراط؛ اين نام ظاهرا نظریه آنا کساگوراس را به‌خطر می‌افکند. 
هرموگنس: منظورت چیست؟ 
سفراط: چنانکه می‌دانی او مدمی است نظریه‌ای که به‌تازگي 

عنوان کرده» ریشه‌ای کېن دارد. آن نظریه این است که قمر‌روشنائی 

خود را از خورشید می‌گیرد. 
هرموگنس: چگو نه؟ 
سقراط: واژة «سلاسء از روزگاران کېن به‌ممنی روشنائی است. 
شرموگنس: درست است. 
ستر اط: اگر سخن آناکساگوراس درست باشد» ہایدگفت روشنائی 

قمر هم نو است و هم کپنه. زیرا هربار که خورشید به‌گردقمر می‌گردد 

روشتائی تازه برآن می‌افکند» در حالی که روشتائی کپنه از ماه پیشین 

پر‌آن مانده است. 
هرموگنس: درست است. 
سقراط: می‌دانی که بسیاری از مردمان قمس را «سلانایاه می‌نامند. 
هرموگنس: آری. 
سقراط: چون قمر هم روشنائی نو دارد و هم کپنه» به‌درستی 

بايد آن را «سلاانو نهآ» خواند. ولی این نام را کوتاهتر ساخته و په 

صورت «سلانیا» درآورده‌اند. 
هرموگنس: چه نام شاعرانه‌ای! ولی در بارةٌ ماهمپای دو ازده‌گانه 

و ستارگان چه می‌گو ثی؟ 
سقراط: واژة ستاره از وازة برق می‌آید به‌معنی خیره کننده... 

ماه نیز از واه «کوچکتر شدن» مشتق است. 
هرمو گنس: آتش و آب چه‌یمنی دارد؟ 
سقراط: ممنی آتش را نمی‌دانم. يا الام او تیشرون از من دوری 

گزیده, و يا توجیه آن نام دشوار است. اکنون گوش فرادار و پبین در 

مورت ناسیائی که از توجیبپشان ناتوانسم به‌چه وسیله‌ای تشبث‌خواهم 


هس ۰ 


هرموگنس: بگو. 
سقراط: می‌دانی آتش را از چه نظی چنان نامیده‌اند؟ 
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هرموگنس: نه. 

سقراط؛ گمان می‌برم یونانیانی که زیی سلطة بیگانگان بسس‌می- 
بر ند ناسپای بسیاری از آنان گرفته‌اند. 

هرم و گنس: مر ادت چیست؟ 

سقراط: اگر پخواهیم ريشة آن ناسپا را در زبان یونانی جست‌وجو 
کنیم نه در زیان بیگانگانء به‌دشواری خراهیم افتاد. 

هرموگنس: درست است. 

سقراط: ممکن است آتش نیز واژه‌ای بیگانه باشد. زیرا از يك 
سو ريشه آن را در هیچ يك از لمیجه‌های یو نانی نمی‌توان یافت. از سوی 
دیگر واژه‌ای که مردمان فریچیه برای آتش بکار می‌یرند از واڑۂ یونانی 
چندان دور نیست. واژه‌های آب و سگث نیز از همان قبیل‌اند. 

هرموگنس: خوب. 

مقراط؛ پس در توجیه آن واژه‌ها نباید به‌زور توسل جست. از 
این‌رو من نیز در بار آنہا چیزی تمی‌گويم. ولی هرموگنس گرامی, هوا 
(- هاره) را پدان ملت چنان نامیده‌اند که چیزها را از زمین بلند 
می‌گند» پا بی‌ای آنکه همواره در حال جریان است» یا بدان سیب که 
جریان هوا بادها را پدید می‌آورد. وجه تسمیۂ الیں نیز باید همان 
یاشد زیرا الیں پیوسته به‌گرد هوا می‌گردد. معنی‌زمین («گی») هنگامی 
روشن می‌شود که آن را با نام درست» یمنی «گایا» پخوانیم. «گایا؛ يه 
عمیدء هومر به‌معنی تولید کننده است... 

هرموگنس؛: اکنون فصل و سال را توجیدکن. 

سقراط: برای اينکه معنی واژهُ فصل روشن گرده باید آن را به 
صورتی که در لهج آتنی کین تلفظ می‌شود در نظ بگیریم. این واژه در 
آن لپجه په‌معنی جدائی است زیرا فصلا مرزمائی میان زمستان و 
تابستان و بادها و هنگام رسیدن میوه‌ها هستند. سال را نیز بدان‌جهت 
چنان نامیده‌اند که هر رستنی را به‌هنگام خود از زمین بی‌می‌آورد . 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


هرمو کنس: مقر اط» می‌بینم که در توجیه واژه‌ها و ناما خوب 
پیشرفت می‌ کنی. 
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سقراط: آری. گمان می‌کنم چیزی نمانده است که به پلندترین 
قلة دانائی برمم. 

هرمو گنس: راست است. 

سقراط: باش تابه از این ببینی. 

هرموگنس: اکتون‌که از آن ناما قار غ شدیم. ميل دارم توجیه 
چند نام زیبا را نیز بشنوم مانند انديشه و دانائی و عدالت و دیگر ناسپا 
که همه از این‌گو نه‌اند. 

سقراط: نامہانی زیبا و دئوار به‌میان آوردی. ولسی من چون 
پوست شین به‌تن‌کرده‌ام حق ندارم تررسوئی‌کنم بلکه ناچارم ممانی اندیشه 
و پندار و شناسائی و دیگی نامہائی را که پر‌شمردی شرح دهم. 

هرموگنس: آری» لب ازسخن نخواهیم بست تا معنی آنمپانیز روشن 
شو ۵ . 

سقراط: به‌خداسوگند حدسی می‌زنم که گمان می‌کنم حدس بدی 
نیست: گویا مردمان روزگاران کین هنگام نام نادن به‌چیزها همان حال 
را داشته‌اند که مردمان کنو نی دار ند: معاصر آن مأ چون می‌خواهندماهیت 
چیژی رابررسی کنند مطلب زا چندان به‌این‌سو و آن‌سو می‌گردانند و 
می‌چرخانند که سرانجام گمان می‌برند خود چین‌ها در گردش و جنیش‌اند» 
و در آن حال از درون خود چنان غافل می‌مانند که نمی‌داننه علت آن 
چرخش و جنبش در خود آنان نبته است. از این‌رو ادها می‌کنند همه 
چين چنان ساخته شده که پیوسته دستخوش انواع حرکات و کون و فساد 
است و از مرگونه ثبات و آرامی بی‌ببره. این طرز فکر در هم تامسپاتی 
که می‌خواهیم توجیه کنیم منعکس است. 

هرموگنس: چگونه؟ 

سقراط: شاید توجه کرده‌ای که آن امپا را با این فرض به 
آن چیزما داده‌اند که گوئی هم آنها همواره در حال جنیش و سیلان و 
شدن و از میان‌رفتن‌اند. 

هرموگنس: نه. متوجه این نکته نشده‌ام. 

سقراط: این فرش را در همان واژة نخستین به‌آسانی می‌توان 
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هرموگنس: کدام واژه؟ 

ستراط: اندیشیدن! این واژه به‌همنی جنیش و دادراك جریسان» 
است. ممنی «لذت جنبش» نین از آن برمی‌آید. به‌هرحال نمودار جنبش 
و جریان است. «عفیده» نیز به‌ممنی نگر‌یستن و سنچش «شدن» است... 
واه ادراك به‌معنی «دست‌یازیدن به‌سوی نو» است: همه این واژه‌ها 
دلیل اند پراینکه تامگةار بعتقد بوده که باشنده نو است» پعنی همواره 
در حال شدن و از میان‌رفتن است... خویشتن‌داری یعنی: «استوار 
داشتن چیزی‌که آدمی نگریسته و سنجیده است»... شناسائی یعنی اینکه 
روح آدمی پابه‌پا به‌دتبال چیزها» که در حال جنبش و جریان‌اند» مي‌رود: 
ته‌گامی عقب می‌ماند و نه پیش مي‌افتد... دانائی گویا به‌ممنی «یاهمم 
دریافتن» است... معرفت ظاهراً «از جنیش بازایستادن» است. منتبا 
کمي مبیم است چنانکه گوئی از زبانی بیگانه گرفته شده... واژۀ 
«خوب» ( = آگاتون) از واژه شگفت‌انگیسز ( = آکاستون) مشتق است: 
بدین‌معنی که چون همه چیز‌ها در حال جتبش‌اند» ناچار پاره‌ای ص‌یع‌اند 
و پاره‌ای آهسته. ولی هرسریمی شگفت‌انگیز ئیست بلکه اندکی از 
چیز‌های سریع چنین‌اند. در میان چیزهائی که به‌س‌مت می‌گردند» آنچه 
شگفت‌انگیز استء خوب می‌باشد. معنی عدالت را به‌آسانی می‌توان 
دریافت: «بازشناختن عدل». ولی در اینکه عدل‌چیست عقاید مختلف است. 
همه کسانی‌که کائنات را متحرك مي‌دانند ممتقد ند که جیان هیچ فمالیتی 
ندارد جز اینکه همواره به‌پیش می‌رود. از ميان جپان چیزی به‌صورت 
محور می‌گذرد که هرشدن بهو اسطة آن روی می‌دهد. آن چیز» هم بسیار 
ظریف است و هم بسیار سریع. چه اگر چنان ظریف نبود نمی‌توانست اژ 
میان کائنات بگذره بی‌آنکه چیزی آن را از گذشتن بازدارد. سرمت آن نیز 
چنان است که جبپان در مقام مقایسه با آن ساکن می‌نماید. چون آن چیز 
در حال گذشتن از میان کائنات به‌هرچه هست حکم می‌راند بدان جپت 
آن را «دیکایون» ( = عدل) نام داده‌اند. تا اینجا بیشتی دانشمندان در بارة 
عدل اتفاق‌نظر دارند. ولی از آن پس اختلاف‌نظر پدیدار می‌گردد. چون 
من در پژو هش این‌گونه نکته‌ها کوششی خاص دارم توانسته‌ام به‌اين راز 
نپان پی ببرم و در عین حال این ثکته‌رانیز دریافته ام که مدل( عد دیکایون) 
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و دعلت» ( = دیو) یکی است زیرا آنچه سبب شدن چیزهاست جز عملت 
نمی‌تواند بود... حتی کسی محرمانه به‌من گفت لت اینکه «زئوس» 
را نیز «دیوه نامیده‌اند همین است. ولی وقتی‌که من پس‌از شنیدن آن 
نکته می‌پرسم «دوست مپربان» هنوز نضپمیدم مدل چیست. آیا می‌توانی 
آن را پرای من تشریح کنی؟» گمان می‌کنند من از حد خود تجاوز می‌کنم 
و سوالی به‌میان می‌آودم که نیاید کرد. زیرا معتقدند درپاره حدل آنچه 
لازم بود آموخته‌ام. ولی چون اصرار می‌ورزم» هريك از آنان سخنی دیکی 
می‌گوید و چنانکه اشاره کردم اختلاف‌نظر آغاز می‌گرده. یکی می‌گوید 
مدل خورشید است زیرا خورشید از میان همه جمپان می‌گذرد و به‌کائنات 
فرمان می‌راند. من از شنیدن این سخن شادمان می‌کردم و کمان می‌کنم 
به‌رازی بزرگك دست یافته‌ام. ولی چون آن را در برابر کسی دیگر اظہار 
می‌کنم به‌من می‌خندد و می‌گوید: پس معتقدی همینکه خورشید غروب 
کرد عدل نیز از میان آدسیان رخت بر‌می‌بندد؟» آنگاه از او تقاضا می‌کنم 
بکوید مدل چیست. می‌گوید: آتش است. باز دیگری می‌گوید عدل خود 
آتش نیست بلکه گرماست که در آتش نبفته. سومی می‌گوید: «همۀ این 
سخنپا در نظر من پوچ است. عدل» چنانکه آناکساگوراس مي‌گوید» خرد 
است. زیرا خرد نیروی فرمانروائی را از بیرون نمی‌گیرد پلکه این نیرو 
در خود آن نیغته است. بعلاوه, خرد با هیچ چیز آميخته نیست. از ميان 
همه‌چین عبور می‌کند و جپان را نظم و ساسان می‌بخشد .» بدین‌سان» 
دوست‌گرامی» هرچه در چست‌وجوی عدل بیشتر می‌کوشم حیر‌تم بیشتر 
می‌گردد. به‌هی‌حال علت اينه آن را به‌آن نام خوانده‌انه همان است که 
گنتم. 

هرموگنس: مستراط؛ مملوم می‌شود این نکته‌ها را از کسی دیگی 
شنیده‌ای نه اینکه خود آنمہا را دریافته باشی. 

سغراط: منظورت هم نکته‌هائی است که تاکنون پیان کردم؟ 

هرموگنس: نه هم آنپا. 

سقراط: بپوش باش تا یا سخنأنی‌هم که پس‌از این خواهم گنت 
ترا نفریبم. اکنون نوبت کدام واژه است؟ گمان می‌کنم دربارة شجاعت 
هنوز سخن نگنته‌ایم... در اینکه شجاعت به‌هنگام تبره ظاهر می‌شود شك 
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نیست. فیرد چیست؟ چون همه جپان در جنبش و جریان است» پس نیرد 
باید عبارث باشد از جریان معکوس... ولی ظاهر[ مقابله با هر‌جریان 
معکوس. شجاعت نیست. شجاعت» مقابله با جریانی است: که برخلاف 
جریان مدل باشد. وکرنه مردمان شجاعت را نمی‌ستودند... مردانگی 
و مردنیز به‌معنی جریان است درحالی که واژۂٌ زن بپان‌کننده زاپندگی ۴۱۴ 
است... 

هرمو گٹس: درست است. 

سقراط: نشوونما به‌عقيدة من بیان‌کنندة رشد نوزاد است. . . 
هیچ متوجه هستی که من از راه بحث منحرف شده‌ام. هنوز واژه‌های سیمی 
مانده که پاید توجیه کنیم. 

هرموگنس: راست می‌گونی. 

سقراط: یکی از آنبا وا هنر است که باید معنی اصلی آن را 
روشن کنیم. 

هرمو گنس: درست است. 

سقراط: اگس بعضی از حرفب‌ای آن را جابجا کنی. . . معنی 
«خرد داشتن» نمی‌دهد؟ 

هرموگنس؛ سقراط, توجپه غریبی کودی. 

سقراط: دوست من مگر نمی‌دانی نخستین ناسپا را بعضی 
کسان زود دگرگون ساختند چون گمان می‌کردند که بدین‌سان به‌زيبائی 
آتمپا می‌افزایند؟ به‌پاره‌ای حروفی تازه افزودند و در پمضی از آنہا 
حرقیا را جا بجا کردند یا حرفپائی از آتہا کاستنه. آنان کسانسی 
بودند که زیبائی ظاهر را برتر از حقیقت می‌شمردتد و با گذشت‌زمان 
واژه‌ها را به‌صورتی درآوردند که ابروز هيچ‌کس نمي‌تواند به‌معنی 
راستین آنا پی ببرد. . . مثلا و اژه «فینکس» چنانکه می‌دانی امسروز 
«سفینکس» تلفنظ می‌شود. همچنین است وضع دیگ واژه‌ها. 

هرموگنس: آری» حق با تست. 

سقراط: اگر بگذارند هرکسی به‌هرواژه هر‌جرفی ضواست 
یپفزاید یا هرحرفی را که نپسندید از آن بکاهد. چندی نخواهد‌گذشت 


که مرواژه‌ای را برای هرچیز بکار خواهند برد. 
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هرموگتس: حق با تست 

سقراط: بنابراین باید بپوش باشی تا از حدامتدال تجاوز نکنی. 

هرمو گنس: درست است. 

سقراط: من آمادهام دراین راه به‌تو پاری ولی تو نیز کاری 
مکن‌که من جرات خود را از دست بدهم. ۶ ت ي هه دز 

اکنون وقت‌آن استکه به‌بلند‌ترین نقطۀ بحث‌گام بگذاریم ودو واژه 
قابلیت و بدی را به‌میان‌آوريم. یکی‌راهنوز نمی‌توانم درست ببینم‌درحالی 
که‌دیگری‌کاملا عیان‌است یالااقل بامطالبی‌که تاکنون‌گفته‌ايم هماهنگث 
مي‌نماید. اگر همه‌چیز درجنبش وجریان است» پس هرچه بدبجتبد و 
ید پیش برود» «بدی» است. اگر این حال در روحی حکمغرمائی کند, 
و روح با هرچیز په‌نحو بدتماس یاید» چنان‌روحی مبتلای بدي است.... 
اگ ترسوئی را که تاکنون هنوژ درباره‌اش سخن نگفته‌ایم - نيك 
بیررسی کنی؛ به‌حالتی که اشاره کردم بپتر پی خواهی برد. معنائی 
که از واه ترسوئی برمی‌آید این است که روع بندی استوار بهپا 
دارد. یتایراین» بدی, يا جنیش بد و پیشرفت بد» حاکی از ناتوانی 
در پیشرفت است... روحی که دچار چنین وضمی باشد. آکنده از 
پدی است. اگر معنی وازهٌ پدی چنان باشد که بیان کردیم» قایلیت 
پایه معنائی پرخلاف آن داشته باشد. به‌عبارت دیگر معنی قابلیت باید 
«سبکپائی در جنبش» باشد. زیرا حالتی که آن واژه می‌خواهد بیان کند 
این است که روح نيك آزاد است و هیچ‌چیز آن را از جنبش و پیشرفت 
یاز نمی‌دارد. . م هم هم م مه هم هم . و و 

ممکن است این تو جيه را نیز نپسندی و در تام خرده گیسری 
ہںآئی و کسان کنی آنچه گفتم زادهٌ پندار و خیال است. ولی من دراین 
ادما اصرار دارم که اگی توجیه «یدی» بدان‌گونه که بیان کردم درست 
باشد. توجیه قابلیت نیز بی‌گمان درست امست. .. . ۽ هم ه 

هرموگنس: ولی ممنی خود واژۀ دبدیء که آنیمه دربساره‌اش 
توضییح دادی هنوز روشن نشد. 

سقراط: گشادن این ممما آسان نیست. از این‌رو تاچازم اینجا 
نیز به‌همان وسیله توسل جویم. 
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سقراط: ناچارم بگویم این نین واژه‌ای است بیگانه. 

هرموگنس: بظاهر چنین مي‌نماید که حق يا تست. اکر میل‌دادی» 
اين واژه را نیز کنار می‌کذاریم و به‌دو واژهۀ ژیبا و زشت می‌پر‌دازیم. 

سقراط: واژة زشت نین گمان می‌کنم مانند واه پیشین است. 
زیرا چنین می‌نماید که نامگذار از هرچه سیب کندی جنبش و پیشرفقت 
باشد متزجی است. بدین‌جیت واژه‌ای که برای زشتی وضع کرده, به 
معنی «اژ جنبش بازدار نده» است. . 

هرمو گنس: زیبا به‌چه‌معنی است؟ 

سقراط: دریافتن معنی آن واژه آسان نیست.... 

هرموگنس: چر!؟ 

سقراط؛ چنین می‌نماید که زیبا صفت خرد است. 

هرمو گنس: منظورت چیست؟ 
آیا آن علت» خرد خدایان يا آدمیان یا هردو نیست؟ 

هرموگنس: بی‌کمان. 
که مین زیبائی است» زیرا هدو جن خرد نیست. 

هرموگنس: درست است. 

سقراط؛: پس به‌مقيدة تو نیز هرچه حاصمل‌خرد است نيك است و 
هیچه برخلاف آن باشد بد؟ 

هرمو گنس: آری. 

سقراط: هن پزشکی» پزشك بوجوه می‌آورد وهنی ممماری معمار. 
یا مقیدٴ تو غیر از این است؟ 

هرمو گنس: نهء عقيده من نیز همان است. 

سقراط: پس زیبائی هم زیبائی بوجود می‌آدرد؟ 

هرمو گنس: بالضروره. 
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هائی بوجود مي‌آدرد که ما می‌پستديم و می‌خواهیم» زیرا زیبا میت 
شمازیم. 

هرمو گنس درست است. 

سقراط: باز واژه‌ای مانده است؟ 

هرمو گنس: درباره لذت و درد و ميل چه می‌گوئی؟ 

سفراط: به‌عقیدة من توجیه آنپا دشوار نیست. لدت را بدان 
جپت چنان خوانده‌اند که در طلب خوشی است... درد به‌ممنی انحلال 
تن است» و اندوه به‌معنی مانع جنبش... وازءٌ شادمانی گمان تم ی‌کنم 
نیازی به‌توجیه داشته باشد زیرا شادمانی بدین‌معنی است که روح په 
سبب پیش‌آمدهای مطبوع به‌جنبش درمی‌آید... توجیه میل نیز دشوار 
نیست زیرا این واژه ظاهر! به‌معتی «در دل راه پافتن» است. . . . 
واژه دل از واه تسوج مشتق است.... خواهش به‌معنی کشش ردح 
است به‌سوی چیزی... آرزو را از آن‌رو چنان خوانده‌اند که سبب 
می‌شود روح چیزی راء که حاضس نیست. بطلید در حالی که اگر روح 
خواهان چیزی حاضس باشد آن حالث روح را خواستن نام می‌دهند.... 
عشق را نیز بدان‌سبب چنان نام نپاده‌اند که از بیرون به‌روح راه میت 
پاید و از راه چشم در روح رخنه مي‌کند.... سوال دیگ نداری؟ 

هرم وگنس: وازه «تصوره را چگو نه توجیه می‌کنی؟ 

سقراط: این واژه ظاهرا از واژهُ دنبال کردن مشتق است زیرا 
بیان‌کننده حالتی است که درآن روح در جست‌وجوی ماهیت اشيا در 
می‌آید. شاید هم از وازهٌ تیرانداختن مشتق باشد. توجیه دوم درست‌تس 
می‌نماید. زیرا حاکی از حرکت روح است به‌سوی ماهیت چیز‌ها. 
همچنانکه وازهٌ مشورت نیز تقرپیا با وازْهُ تیرانداختن برایر است» 
در حالی‌که واه درماندگی یه‌معنی تیر به‌خطا زدن است.... 

هرموگنس: سقراط, زبانت طلاقتی خاص پافته است و واژه‌های 
گوناگون را پشت سرهم می‌آوری و به‌آسانی توجیه می‌کنی. 

سقر اط: ولی حالت جذبه‌ای که به‌من روی آورده بود درشرف 
زوال است. با اینیمه بگذار دو وازهُ ضرورت واختیار را نیز توجیه 


کرائیلوس اف 


کنیم. واژه «اختیار» نمودار تسلیم هدن وایستادگی نکردن است.... 
و متظور از آن این است که آدمی در برایر جتبش و جریان تسلیم 
می‌شود و هرچه را که مطایق میل باشد می‌پت‌یرد» در حالی که ضرورت 
نمودار ګمراهی و نادانی است و باراء‌پیسائی در میان دره‌ای تنگث 
مقایسه می‌کردد که در مرگام مانعی تازه روی می‌نماید و رونده را از 
پیشوفت باز می‌دارد.... 

هرموگنس: اکنون بگذار به‌واژه‌های حقیقت و درو غ وباشنده 
و همچنین به‌واژه‌ای که سبب شد این بعث را آغاز کنیم» یمنی وازة نام 
بپردازیم. 

سقراط: می‌دانی واه تلاش بهچه‌معنی است؟ 

هرموگنس: آری» به‌معنی جست‌وجو است. 

سقراط: واره نام حاصل ادغام واژه‌های جمله‌ای است که‌یضمون 
آن «جست‌وجوی باشنده, است.... واه حقیقت نیز از ادغام چنسد 


واژه پدید آمده. زیرا پیان‌کنند؛؟ چنبش خدائی باشنده است. واژۀ 
درو غ که به‌ممتی ضد جنبش است, نمودار نکوهش سکون و آراسی 
است .۰ 

هرموگنس: سقراط. آن واژه‌ها را خوب توجیه کردی. ولی 
اگر کسی ممنی جتبش و جریان و سکون را بپرسد... 

سقراط: می‌خواهی بدانی که در پاسخ او چه خواهم گفت؟ 

هرمو گنس: آری. 

سفراط: اگر به‌یادت باشد درتوجیه پاره‌ای ازواژه‌ها به‌وسیله‌ای 
خاص متوسل شدیم و پاسخی که‌داديم چندان بی‌اساس نبود. 

هرمو کنس: کدام وسیله؟ 

سقراط: هرواژه‌ای را که نتوانستیم توجیه کنیم واژه‌ای از 
زیانی بیگانه خواندیم. واژه‌هائی که هم‌اکنون دربارۂ آنبا سوال 
کردی ممکن است پراستی بیگانه باشند یا واژه‌هائی اصیل و کن. 
که به‌سبب قدمت و کپنگی توجیه‌ناپذیرند. چون واژه‌ها هرروز به‌این 
سو و آن سو کردانده می‌شوند و دگر‌گون می‌گردند غریب نخواهد بود 
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اکر صورت پیشین آنہا در معام مئایسه با طرز تلفظ کنونی چون 
زبانی پیگانه باشد. 

هرموگنس: سخن بی‌پایه‌ای نیست. 

سقراط: و به‌ظاهی درست بی‌نماید. بااینیمه حق نداریم از 
میدان بگريزيم بلکه ناچاریم بکوشیم تا توجیپی برای آن واژه‌ها پیدا 
کنیم. یگذار موضوع را از دیدگاهی دیگر پنگ یم : اگر کسی ممنی 
واد انی وا که اسای بای جز مهای کوناگزن‌آند از غا بیو مش 
در بارة واژه‌های اصلی که آن نامپا مشتقات آنپا هستند سوال پکند 
و بدین‌سان هرگز از پرسیدن باز نایستد؛ آیا پاسخ‌دهنده ناچار نمی 
شود سرانجام لپ از سخن یبندد؟ 

هرموکنس: بی‌گمان. 

سر اط: می‌دانی پاسخ‌دهنده چه هنگام حق دارد از پاسخ دادن 
صر باز زند؟ به‌عقيدة من هنگامی که بحث به‌واژه‌هائی برسد» که ريشه 
و متشا هم واژه‌های دیگر‌اند. زیرا آنبا را نمی‌توان از واژه‌ای دیگر 

مشتق دانست یا ادعا کرد که از ادغام واژه‌های دیگر پدیدار شده‌اند. 

مثلا در پاسح اینکه واه «خوب» چیست: . می‌گو نیم آن واژه از پیو ند 
دو وازهُ درست و چرآت پدید آمدهاست. واه «درست» نیز‌می‌توآن‌گفت 
مشتق از واژه‌ای سوم است وآن نیز مشتق از واژه‌ای چپارم. ولی 
چون دراین جست وجو به‌واژهای بر سیم که از واژه‌ای دیگر مشتق نیست. 
حق دار يم بگو نیم واژه‌ای یافته‌ایم که متشا و ریشۀ دیگی واژه‌هاست. 
از این‌رو نمی‌توانيم آن را از واژه‌ای دیگی مشتق یدانیم و در توجیه 
آن از واژه‌های دیک پاری بجوئیم. 

هرموگنس: حق با تست. 

سر اط: واژه‌هائی که هماکنون دربارء آنبا سوّال کردی از همین 
قبیل اند و برای توجیه آنبا باید راهی دی پیش بکیریم؟ 

هرموگتس: چنین 

یه تست. اقلا چنین می‌نماید که واژه‌های پیشین 
همه از آنہا مشق شده‌اند. اگر حقیقت چنین است پس بپوش باش 
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تا من در توجیه آنپا دستخوش خیال نشوم د سخن بیبپوده نگویم. 

هرمو ګنس: سغن را آغاز کن. من تیز تا آنجا که بتوانم به‌تو 
یاری خواهم کرد. 

سقراط؛ گمان میم تو نیز تصدیق می‌کنی که هرواژه. خواه 
واژه‌ای اصلی باشد يا مشتق, فقط يك معنی دارد و پکاربردن آن‌تنبا 
در يك مورد درست است» و از این حیث میان واژه‌ها فرقی نیست. 

هرمو گنس: درست است. 

سفراط: داژه‌هائی را که پیش‌تر به‌میان آوردیم» بدان‌جبت 
درست شمردیم که هريك بیان‌کننده مایت چیزی است؟ 

هرمو کنس: جز این ملت ديگري یرای درستی آنہا نیست. 

سقر اط : واژه‌های اصلی نیز باید از حیٹ داشتن این نیرو درست 
ماننه واژه‌های مشتق باشند؟ 

هرموگنس: بی‌گمان. 

سقراط: واژه‌های مشتق فقط در پرتو اشتقاق ازواژه‌های اصلی 
از آن یرو بپره‌ور بودند. 

هرمو گنس: بدیپی است. 

سقراط؛ بسیار خوب. واژه‌های اصلی» بااینکه از واژه‌ای دیگر 
مشتق نیستند» چگونه ممکن است بیان‌کنندة ماهیت چیزها باشند؟ يا 
بپتر است نخست پاسخ این سوال را بدهی: اگر ما نه‌صدا داشتیم و 
نه زیان» ومي‌خواستيم به‌یکدیگر در بار چیزها خبری بدهیم» چه مي 
کردیم؟ چون کران د لالان نمی‌کرشيديم به‌یاری دستپا و سي ودیگی 
اعضای تن خود علامتی به‌یکدیگر بدهیم؟ 

هرموگنس: جن آن کار دیگر نمی‌توانستيیم کرد. 

سقراط؛ اگر می‌خواستیم بالا پا سبکی را بیان کنیم دست را به 
سوی آسمان بلند می‌کرديم و بدین‌سان از طبیعت چیزی که در نظر 
داشتیم تقلیه می‌تمودیم. ولی اگر می‌خواستیم پائین يا سنگینی را 
اپار کنیم دستمبا را به‌سوی زمین حرکت می‌دادیم. همچنین اگر میت 
خواستیم اسب یا جانوری دیگر را درحال دویدن نشان دهیم می‌کوشیدیم 
تن خود را هرچه شبیه‌تر به‌آن جانور کنیم. 
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هرموکنس: چاره جل آن نداشتيم. 

سقراط؛: بدین‌سان علاماتی بوجود مي‌آمد که برای ظاهر ساختن 
آنا ناچار بودیم به‌وسیلاً حرکات تن از چیز مورد نظر تقلید کنیم. 

هرمو کنس: درست است. 

مقراط: پس معلوم می‌شود واژه نیز تقلید چیزی است به‌وسیله 
صدا. یعنی سخنگو با صدا چیزی را که می‌خواهد بیان تماید تقلید 

هرموگنس: من نیز چنین می‌پندارم. 

سقراط: ولی؛ دوست گرامی, من خود این توجیه را نمی‌پسندم. 

هرموگنسی: چر!؟ 

سقراط: اگی آن توجیه درست باشد ناچار خواهیم شد بکوئیم 
کسانی هم که از گوسفندان و خروسپا و دیگر جانوران تقلید می‌کنند؛ 
با این تقلید نامی به‌آنبا می‌دهند و واژه‌ای برای آنمبا وضع مي‌کنند. 

هرمو گنس: حق با تست. 

سقراط: بااینیمه آن توجیه را می‌پسندی؟ 

هرموگنس: نه» نمی‌پسندم۰ دلی سقراط نام چکو نه تقلیدی‌است؟ 

سقراط: تقلید چیزی پدان‌سان که در موسيقي بممل می‌آیدء با 
اینکه تقلید به‌وسیله صداست» واژه یا نام نیست. گذشته از این اگر 
تمی‌توان واژه یا نام شمرد. یگذار متظورم را با حبارتی دیگر بیان 
کم : می‌دانی که چیز‌ما شکلی دارند و صدانتی» و گاه رنگی. 

هرمو گنس: درست استه. 

سقراط: تقلید شکل و رن و صدا» «نامیدن» نیست. پلکه 

شرموگنس: حق با تست. 

سفراط: دراین نکته چه می‌گوئی؟ آیا هرچیز ماهیتی هم داره 
که غیر از رنکث یا صداست؟ آیا خود رنگی و خود صداء و بطور کلی 
هرچه در بار آن پتوان کفت دهست»» دارای ماهیتی نیست؟ 


هرمو گنس: ظاهرا مر‌چیز ماهیتی دارد. 
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سقراط: اگی انسان ماهیت چپزها را به‌وسپلا حرفپا و هجاها 
تقلید کند. بدین‌سان مي‌تواند نشان دهد که هرچیز چه هست و چه 


نیست؟ 


هرم وگنس؛ البته. 

سقراط: تقلید‌کنندة صدا را موسیقیدان می‌خوانی و تقلیه 
کنندة شکل و رنگب را نقاش. کسی را که بتواند به‌وسیلة حرفا و 
هجاها ماهیت چیزما را تقلید کند چگونه خواهی نامید؟ 

هرموگنس: سقراطء گمان می‌کنم او همان است که به‌دنبالش 
می گںدیم: یعنی نایگز ار هنر‌مند. 

سقر اط: اگر سخنت درست پاشی»ء اکنون باید واژه‌هائی را که 
اندکی پیش به‌میان آوردی» ماننه جنبیدن و رفتن وایستادن» پررسي 
کنیم تا ببينیم به‌وسیلً حرفنبا و هجاها ماهیت موضوع خود را تقلید 
می‌کنند و باشنده را چنانکه هست نمایان می‌ساز ند پا نه؟ 

هرموگنس: درست است. 

سفراط؛: پس بگذار ببینم یا واژه‌های اصلی همان‌انده که تو 
برشمی‌دی یا جن آنپا واژه‌های دیگری هست. 

هرموگنس: کمان می‌کنم واژه‌های دیگر هست. 

سقراط: به‌احتمال قوی حق با تست. حرفپاو هجاها دا که 
هر‌تقلید کننده‌ای به‌وسپلة آنبا تقلیه می‌کند چکونه به‌گروهپای 
گوناگون تقسیم کنیم؟ چون تقلید ماهیت چیز‌ها به‌وسیلهُ حروف وهچاها 
صورت مي‌گیرد. پپس آن لیست که همچنانکه موسیقی‌دانان ارزش 
صداها را معین می‌کنند ما نیز نخست خصائص حرفا را معین کتیم 
و آنگاه به‌هجاها بپردازیم و پس از آنکه از این‌کار فار غ شدیم اوزان 
هجاها را ممین نمائیم؟ 

شرم و گنس: بپتش همان است. 

سقراط: پس نخست باید حروف صدا را از دیگی حرفا جدا 
کنیم و پس از آن حرفبای دیگر را به‌گرو هپای مختلف تقسیم نمائیم. 
آنگاه پاید به‌حرفپائی روی آوریم که هر‌چند در زمسء حروف صدا 
بشمار نمی‌آیند عاری از صوت نیستنه. پس از آن باید حروف صدا را 
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نیز پە‌گروهہای مختلف تقسیم کنیم. بعد از فراغت از این کار پاید 
چیزمائی را که می‌خواهیم نامی به‌آنیا بدهیم در نظ آوریم و ببینیم 
آیا آنہا را نین می‌توان به‌طبقات همین تقسیم نمود یانه. پس ازآنکه 
این نکته را به‌دقت بررسی کردیم باید بادرنظر گرفتن تشابپی که 
ميان حروف صدا از يك‌سو و چیزها از سوی دیگر هست» حروف صدا 
را یرای چیزها پکار ببریم اعم از اينکه برای يك چین یك حرف صدا 
کافی باشد يا چند حرف» همنانکه نقاشان برای ایجاد شباهت گاه 
رنگك ارغواتی بکار می بر ند و گاه رنگی دیگی و گاه هم» مثلا برای 
ساختن رنگث گوشت؛ چند رنکت را به‌یکدیگر مي‌آمیز ند. ما نیز یه‌همین 
روش پاید حروف صدا را در برابر اشیا قرار دهیم: گاه در براپر یك 
شىء يك حرف صدا قرار دهیم» و گاه اگ لازم باشد» چند حرف 
صداء واز تر‌کیب آنا هجاها را برجود آوریم و سپس هجاها را پەهم 
بپیو ندیم و بدین‌سان اسما و فملپا را بسازیم. آنگاه همچنانکه 
نقاشان از آمیزش و په‌هم‌پیوستن رنکمیا نقشی بوجود مي‌آورند ما نیز 
از راه مرتبط ساختن اسمپا و قعلپا جمله‌هائی بسازيم. ولی مرادم 
اين نیست که همه آن کارها را ما بايد اتجام دهیم. بلکه می‌خواهم 
بکویم که گذشتگان وپیشینیان چنین کرده‌اند و آنچه با اس‌وز در دست 
دار یم حاصل کوشش آنان است. اگں بخواهیم به‌رموز هنری که آنان 
بکار برده‌انه پی ببریم ناچاریم موضوع را به‌روشی که تشریح کردیم» 
و با توجه به‌تحوة تقسیمی که بیان نمودیم» بررسی کنیم تا ببينیم ایا 
واژه‌های اصلی و واژه‌های مشتق‌تایع قامده‌ای خاصی هستند یانه. اگں 
همه آن واژه‌ها را بی‌نقشه و روشی ممین پپلوی يکديگي قرار دهیم 
از کار خود سودی نخواهیم برد. 

هرمو گنس: به‌خدا سوکند حق با تست. 

سقراط: گان می‌کنی از مد آن تقسیم می‌توانی برآئی؟ من 
آن توانائی را در خود نمی‌بینم. 

هرموگنس: اکر تو ناتوانی من ناتوان‌ترم. 

سقراط: می‌خواهی دست از پژو هش برداریم» پا بپتر است تا 
آنجا که توانائی ما اجازه می‌دهد یکوشیم تاپلکه» هرچند به‌مقداری‌کم» په 


VAY کراتیلوس‎ 


رموز واژه‌ها پې ببریم؟ اگ بخواهیم راه دوم را پیش کیریم نخست 
بايد روی به‌خدایان بياوريم و بگوئيم: «ما حقیقت را نمی‌دانيم و فقط 
می‌خواهیم به‌تصوری که آدمیان از حقیتد یقت دار پی ببیم»۰ اکتوناگر 
ميل داری بیا دراین راه کام بکذ‌اریم ا آنکه پیش از آغاز کار به 
خود بگوئیم: اک مود ما پا کسانی دیگر می‌خواستند عمل تقسیم را 
درست انجام دهند. ناچار بودند از آن روش پیروی کنند. ولی کاری 
که ما اکنون می‌توانبم کرد این است که در حد تواتائی خود دراین راه 
یکوشیم. آیا میل داری چنین کنیم یا به‌عقیدهٌ تو بپتر است راهی دیگر 
پیش گیریم. 

هرموکشی: بہت است در هان راه که از بگذ‌اریم. 

سقراط: ا که من خن اسا اسلی ا به نظر ود 
مضحك و بی‌ممنی می‌آید. یااینیمه بشنو تا آن را بتو شرح دهم. آنگاه 
اگر دراین‌باره مقیده بپتری داری اضبار کن. 

هرموگنس: بگو. 

سقراط؛: حرف «ر» به‌نظر من برای بیان حرکت ببترین وسیله 
است يرا هنگامی که آن را تلفظ می‌کنیم زبان ساکت نمی‌ماند بلکه 
در حال چنبش و لرزش است در حالی که حرف «س» نمودار سکون و 
آهستگی است. گان می‌کنم قانو نگزار پاتوجه به‌این‌گونه خصائص 
حروف» یرای نامیدن هرچین حرفمپای مناسب را اختیار کرده و سپس 
آنا را به‌یکدیکر مرتبط ساخته و واژه‌ها را بوجود آورده است. په 
هقیدهٌ من علت درستی و اژه‌ها و ناسپا همین است مگر اینکه کیاتیلوس 
دراین‌باره مطلبی بہت ییان کند. 

هرموگنس: سقراط. همچنانکه در آغاز پحث گفتم» کراتیلوس 
کار را رمن دشوار کرده‌است. چه از یك سو ادما می‌کند که‌درستي هر 
واژه را ملتی است. از سوی دیگر آماده تیست روشن و آشکار بکویدکه 
ملت درستی چیست و آن درستی را چگرنه می‌توان دریافت. از این‌رو 
نمی‌دانم عمدا چنان مبہم سخن می‌گوید یا بی‌ممد. کراتیلوس» تقاضا 
می‌کنم لااقل به‌سقراط بگوکه آیا باگفته‌های او در پار واژه‌ها موافتی 


"۳۶ 
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یا در آن‌باره عقیده‌ای دیگر داری؛ و در صورت دوم عقیده‌ات رافاش 
بگو تا من و سقراط نیز آن‌را بیاموزیم. 

کراتیلوس: مرموکتس, گمان می‌بری آدمی بدین زودی می‌تواند 
مطلبی را» مرچه باشد» یاد بگیرد پا آن را په‌دیکری بیاموزد» تا چه 
رسد به‌مطلبی به‌اين دشواری که دز عین‌حال از ممم‌ترین مطالب‌است؟ 

هرموگنس؛ نه, مرادم آن نیست. ولی معتقدم سخن هزیوه نیز 
درست است که می‌گوید «افزودن کم به‌کم نیز سودمند است». از این‌رو 
اگر بتوانی» هرچند کم» به‌پیشرفت بحث یاری کنی, نباید ازکوشش 
دریغ ورزی زیرا یاری کردن به‌ماء که دوستان تو هستیم. وظیف تست. 

سقراط: کراتیلوس گرامی» من هیچ ادعا نمی‌کنم که سخناتم 
درست و شایان اعتمادند. بلکه فنط عقیدهٌ خود را دریارة موضوع 
بحث بیان کردم. اگر کمان می‌کنی مطلب بپتری می‌دانی بی‌واهمه بگو 
و یقین‌بدان که به‌هرچه بگوئی به‌دقت کوش فی‌اخواهیم داد. زیرا تردید 
ندارم که تو خود موضوع بحث ما را بررسی کرده و از دیگران نیز 
مطالیی دربارة آن شنیده‌ای. از این‌رود اگی پتوانی دربار درسصی 
واژه‌ها سخن یپتری بگوئی من نیز در حلقۀ شاگردان تو درخواهم آمد. 

کراتیلوس: آری. سقراط. چنانکه گفتی من این موضوع را به 
دقت بررسی کرده‌ام و ممکن است پس از آنکه سخن میا شنیدی به 
شاگردی من درآئی. ولی می‌ترسم کار به‌مکس شود زیرا در ایسن دم 
سخنی که آشیلوس در فصل «تقاضاها» به‌آیاس می‌گوید در کوشم طنین 
افکند اصت: 

«آیاس» ای فرزند آسمانی تلامون و فرمانیدای آدمیان» سخن 
از زبان من گفتی!» 

نمی‌دانم سخنانت حاصل جذپه‌ای بود که از ادتیفرون به‌تو مس‌ایت 
کرده بود یا الر المپام یکی از خدایان داتش و هنی. ولی همین‌قدر 
می‌دانم که هرچه گفتی مطابق هیده من بود. 

سقراط؛ کر‌اتیلوس گرامی» از محرفتی که به‌من روی آورده 
است در شگفتم و اعتمادی په‌آن ندارم. از این‌رد گمان می کنم بہت 
است حاصلی را که از آن بدست آمده» به‌دقتی بیشتی بنگرم. زیرا 


کراتیلوس ۷۸۵ 


برای آدمی مصیبتی پالاتر از آن نیست که خود را بفریید. ولی کمان 
می کنم ماملی که ما را به‌گمراهی می‌کشاند همواره با ما ثمی‌ماند 
بلکه گاهگاه از ما دور می‌شود. از این‌رد آدمی باید بارها روی به‌مقب 
بر‌کرداند وادماهائی را که په‌زبان آورده است بار دیک به‌دقت پنکرد و 
چنانکه شاعر گفته است «در آن واحد هم پشت سس را ببیند و هم 
پیش رد را». پس بگذار ما نین نتیجه‌هائی را که از بحث گرفته‌ايم بار 
دیگی بررسی کنیم؛ گفتیم واژۀ درست چنان واژه‌ای است که بعواند 
ماهیت چیزی را که برآن اطلاق می‌شود. بیان کند. این تمریف برای 
ما کافی است؟ 

کراتیلوس: به‌متيدة من از هر‌تظر کافی است. 

سر اط: پس مراد از وجود واژه این است که به‌ و سیلة آن معللبی 
بیان شود؟ 

کراتیلوس: البته. 

سقراط: بیان مطلب تيز خود هتری است؟ 

کر اتیلوس: بی‌گمان؟ 

سقراط: استادان این هن کدام کسان‌اند؟ 

کراتیلوس: همان کسان که در آغاز بحث نام پردی: پمنی 
قاتو نگزاران. 

سقراط: کسانی که به‌آن هن بی‌پردازند مانند صاحبان دیگی 
هتر‌ها هستند؟ بگذار مقصود خود را روهنتشی یگویم: چنانکه مي‌دانی 
یعضی نگارگران در هنر خود خوب‌اند و برخی بد. 

کراتیلوس: درست است. 

سقراط: نگارگرانی که درهش خود استادند آثاری کامل می 
آفرینند در حالی که دیگران نقشہائی ناقص بوجود می‌آورند؟ همچنین 
بعضی معماران بناهائی زیبا می‌سازند و برخی بناهای زشت؟ 

کراتیلوس: آری. 

مقر اط: آثار قانونگزاران نیز گاه خوب‌اند و گاه ہد؟ 

کراتیلوس: گمان نمی‌کنم. 


۲۹ 
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سقراط: پس معتقد نیستی که پعضی قانونگزاران خوب‌اند و 
یعضی بد؟ 

کراتیلوس: نه. 

سقراط: بنابر‌این باور نداری که بعضی واژه‌ها خوب‌اند و 
پعضی بد؟ 

کرآتیلوس: نه. 

سقراط: پس همه واژه‌ها و ناسپا درست‌اند؟ 

کراتیلوس: لااقل هم داژه‌ها و ناسپای حقیقی چنان‌اند. 

سقراط: منظورت چیست؟ بگذار همان مثال پیشین را بياوريم. 
ادعای ما این است که چون هر‌موگنس از تبار هرمس نیست ینایراین 
نام او هرمو گنس نیست؟ یا می‌گوئیم: نام او مر‌موگنس است ولی این 
نامء نام در ست او نیست؟ 

کراتیلوس: سقراط» من برآنم که تام او هرموگنس نیست بلکه 
کس دیگری است که ذات و ماهیتش بأ ماهیتی که این نام پیان کنندةٌ آن 
است» یکی است. 

سقراط: پنابراین». هرکس "ین دوست ما را هر‌موگنس بخسواند 
سخن نادرست می‌کوید؟ يا اگر او هرموگنس نباشد. ممکن نیست بتوان 
ادما کرد که هرمو گنس است؟ 

کراتیلوس: مقصودت را نقپمیدم . 

سقراط: معتی ادهای پیشیتت این نبود که هیچ کس ممکن نیست 
سخن نادرست بکوید؟ کراتیلوس گرامی» این ادما را دیگران نیز 
کرده‌اند» چه آم‌وز و چه در گذشته! 

کرانیلوس: سقر اط» کسی که تن می‌گوید» پی‌تردیسد چهیزی 
می‌گوید که هست؟ مگ درو غ جټ این استِ که کسی چیزی بگوید که 
نیست؟ 

سقراط: دوست گرامی» من با این ممالخوردگی و کندذهنی ار 
قومیدن معنی چتان جمله‌ای ناتوانم. همین قدر بگوء آیا معتقدی که 


کرائیلوس ۷۸۷ 
انسان نمی‌تواند مطلبی نادرست بگوید ولی مي‌تواند نادرست حرف 


بز ند؟ 

کراتیلوس: به‌عقیدهٌ من حتی حرف نیز نمی‌تواند بزند. 

سفر اط: یمنی محال است انسان نادرست سخن پگوید يا کسی را 
به نامی نادرست بخواند؟ مثلا اگر در شپری بیگانه کسی به‌نزد تو آیدو 
دست ترا بگیرد و بگوید: «درود یتو ای مرد آتنی؛ ای هرمو گنس پس 
سمیکریون»» در این سخن مخاطب او تو نيستي بلکه این دوست مشترك 
ما هرمو گنس است» يا هیچ کس نیست؟ 

کر اتیلوس: سقراط. به‌مقیده من او سخن بیہوده می‌گوید. 

سقراط: ناچارم به‌این پاسخ راضی شوم. اکنون پاسخ این سوال 
را بده: کسی که چنان یکوید سخنش درست است یا نادرست؟ یا جز ئی 
از آن درست است و جزئی نادرست؟ 

کراتیلوس: او فقمل آوازی از دهان درمی‌آوره و زپان خود را 
می‌جنپاند بی‌آنکه از این جنبش نتیجه‌نی حاصل شود ودرست مثل این 
است که بادست بردیگی آهنین یکوبد. 

سقراط: بسیار خوب کراتیلوس گرامی» بیا راهی برای آشتی 
پیدا کنیم. به مقیدة تو نام يك چیز غیر از خود آن چیز است؟ 

کراتیلوس: البته. 

سقراط: نامپا نقشبائی هستند از چیزهاشی که با آن ناما 
خوانده می‌شوند؟ 

کر اتیلوس: در این تردید نیست. 

سقراط: تصویی‌هائی هم که نقاشان می‌سازند نقشبائی هستند 
از چیز هائی» منتہا نقشبائی از نوعی دیگر؟ 

کراتپلوس: البته. 

سقراط: خوب گفتي. شاید من نتوانسته‌ام به‌معنی واقعی ادعای 
تو پی ببرم. شاید هم حق با تو باشد. آیا می‌توانيم آن دو وع نقش» 
یعنی ناسپا و تصویر‌ها راء میان چیزها تقسیم کنیم و هر نقشی را در 
پپلوی اصل خود قرار دهیم» یانه؟ 

کراتیلوس: البته می‌توانیم. 


Fro 
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سقراط: نخست بیندیش و سپس پامخ یده. آیا می‌توانیم نتش 
مرد را به‌مرد نسبث دهیم» نقش زن را به‌زن» و همچنین نقش هر‌چیز را 
به‌خود آن چیز؟ 

کراتیلوس: بی‌کمان. 

سقراط: آیا خلاف آن کار را نیز می‌توانیم بکتیم؟ یعنی نقش 
مرد را به‌زن نسبت دهیم و نقش زن را يسد؟ 

کراتیلوس: این نیز عمکن است. 

سقراط: آن هردو کار درست استء يا یکی درست است ودیگری 
نادرست؟ 

کراتیلوس؛ تنبا یکی درست است. 

سقراط: کار درست آن است که هرچیز را یه‌مشابه خود نسبت 
بدهپم؟ 

کراتیلوس: آری. 

سقراط: پس برای اینکه بحث به‌نزاع تینجامد و دوستی ما خلل 
تپذیرد» گوش‌دار تامن عقیدهٌ خود را فاش بگویم: من آن‌گونه نسیتدادن 
نقشببا را بەاصلہا ‏ اعم از اینکه نقشپا نامہا باشند پا تصویر‌ها - 
درست می‌دانم. در مورد ناما معنقدم که آن‌گونه نسبت‌دادن نه‌تنپا 
درست بلکه مطابق حقیقت است. نسبت‌دادن نقشی به‌غیر شبیه آن درست 
نیست. اگر نامی را به‌چیزی که باآن انطباق ندارد نسبت دهند چنین 
کاری در تظر من نه همان نادرست بلکه خلاف حقیقت است. 

کراتیلوس: و لی ستر اط کرامی» این کار در مورد تصویر ممکن 
امست» در سالی که در مورد نام ه‌گز امکان‌پذ یر نیست زیر | انتساب‌نام 
به‌شیء همواره درست است. 

سقراط: چرا؟ میان آن دوچه فرق می‌بینی؟ آیا ممکن نیست مردی 
را مخاطب سازیم و بکوئیم: «تصویر تو این است» و در آن حال تصویر 
خود او را به‌او نشان دهم واگر تصویری از او در دست نداشته باشیم 
تصویر زنی را به‌او بنمائیم؟ مرادم از نشان‌دادن این است‌که‌کاری کنیم 
تا کسی چیزی را به‌وسیلا حس بینائی درك کند. 

کراتیلوس؛ البته چنان کاری ممکن اسث. 


کرائیلو س ۷۸۹ 


سقراط: آیا نمی‌توانیم روی به‌همان کس کنیم و پگوئيم دنام تو 
این است»؟ اگر به‌یادث باشد هردو تصدیق کردیم که نام نیز نقشی است 
مائند تصویر. آیا ممکن نیست آن کسی را مخاطب سازیم و بگوئیم 
«نام تو این است» ودر آن حال کاری کنیم که او به‌وسیلة حس شنوائی 
نقش حقیقی خود را درك کندء یمنی بگوئیم «تو مرد هستی»» و يا سیب 
شویم که او به‌وسیلۀ همان حس نقشی درك کند که به‌هیچ روی شبیه 
او نیست: یمنی یگوئیم «تو زن هستی»؟ به‌مقيده تو چنین کاری ممکن 
نیست؟ 

کراتیلوس: بگذار چنین باشد. چون نمی‌خواهم بر‌خلاف گفته ٿو 
سخن یگویم. 

سقراط: اگر گنت من درست است خوب می‌کنی که بر‌خلاف آن 
سخن نمی‌گوئی. زیرا من و تو قصد مجادله نداریم. پس اگر قبول داریم 
که در مورد نام نیز چنان نسبت‌دادنی امکان‌پذیر است پس باید یکی از 
دو نوع نسبت‌دادن را «سخن‌گفتن درست» بنامیم و توخ دیگر را «سن 
گفتن نادرست». اگ نتیجه‌ای‌که گرفتیم صحیح باشد» یمنی اگر ممکن 
باشد که اسمپا را نادرست بکار ببریم» یمنی چیزها را با ناسپای 
نادرست بخوانيم نه با ناسپای درست» همین کار در مورد فعلہا نټ 
امکان‌پذیر خواهد بود. واگ نادرست به‌کاربردن اسما وفعلپا ممکن 
باشد» ناچار خواهیم شد قبول کنیم که ساختن جملۀ نادرست نیز میس 
امیت زیرا جمله‌ها تر‌کیبپائی هستند از اسما و فملپا. پا تو در این 
باره. عقیده‌ای دیکر داری؟ 

کراتیلوس: گمان می‌کنم حق یاتست. 

سقراط: وقتی که واژه‌های اصلی را با تصویر مقایسه می‌کنيم, 
می‌بینیم همچنان که در تصویر می‌توان هم همذ خطوط و رنگپا را په 
جای خود بکار برد وهم می‌توان از یعضی از آنپا صرفنظی کرد و هم 
می‌توان یمضی دا بیشتر بکار برد و بیضی را کمثر» در واژه‌ها نیز 
ممکن است به‌همین روش رفتار نمود. پا به‌مقیده تو ممکن نیست؟ 

گراتیلوس: البته ممکن است. 

سقراط: تقاشی که هم خطوط و رنگپارا به‌جای خود بکار ببرد 


۳۳۱ 


۱۳۲ 


۷۹۰ دور کامل آثار انلاطون 


تصویری زیبا و خوب پدید می‌آورد. ولی اگر در به‌کاربردن خطبا و 
رنگپا به‌افرامل. یا تفریط گراید» هرچند حاصل کارش تصویر خواهه 
پود» ولی در زیبائی به‌پای‌آن یکی نخواهد رسید بلکه تصویر بدی‌خواهد 
بود. با این گفته موافقی؟ 

کر اتیلوس: آری. 

سقراط: کسی هم که نقش اشیا را به‌وسیلةً حرفا و هجاها می- 
ساژد. اگر همه اجزا را به‌جای خود بکار یبرد نقشی زیبا پدیسد میب 
آورد» واين نقش همان است که ما واژه می‌خوانیم. ولی اگر جزئی‌را 
حذف کند يا به‌نقش جزئی بیفزاید که ضروری نیست» حاصل کارش 
نقشی زیبا نخواهد بود. بنابراین آماده‌ای تصدیق کنیم که پاره‌ای از 
واژه‌ها با رعایت شرایط زیبائی ساخته شده‌اند د برخی چنین نیستند؟ 

کراتیلوس: شاید. 

سقراط: منظورت این است که ممکن است واژه‌سازی در کارخود 
استاد بوده باشد و دیگری نه؟ 

کراتیلوس: آری. 

سقراط: و اژه‌ساز را به‌نام قاتونگزار نخواندیم؟ 

کراتیلوس: البته چنان خواندیم. 

سقراط؛ پس اگ گفته‌های پیشین درست باشد. بايد چنین نتیجه 
بگيريم که قانونگزار نین مانند یگ هن‌مندان گاه ال نيك به‌وجوه 
می‌آوره و گاه ال بد. 

کراتیلوس: درست است. ولی سقر امل می‌دانی که ما الف و پ و 
دیگں حرقہا را پہلوی یکدیگ قرار می‌دهيم و بدین‌سان واژه‌ای می 
تویسیم. اکر هنگام نوشتن از آن واژه حرفی کم کنیم یا حرفی به‌آن 
بیفزائیم» و حتی اگ جای حرفی را تغییر دهیم» نمی‌توان گفت همان 
واژه را نوشته‌ايم منتیا نه درست. بلکه باید گفت واژه‌ای یکی 
نوشته‌ایم 

سقراط: کراتیلوس. بپوش باش تا در بررسی راهی تادرمست 
پیش نگیر یم. 

کراتیلوس: مقصودت چیست؟ 


۷۹٩ کراتیلوس‎ 


سقراط: همکن است سخن تو در مورد مددی که از ارقام تشکیل 
یافته. درست باشد» مانند اینکه از عدد ده پا هر عند دیگر رقمی کم 
کنیم یا رقمی به‌آن بیفزائيم. ولی در مورد چین‌هائی مانند تصویرها که 
نمایندة کیفیت‌اند. صادق نیست. اگر بخواهیم آنچه مي‌سازيم براستی 
تصویر باشد» حق نداریم همه اجزاء اصل را در آن جای دهیم. برای 
اینکه مطلب روشن شود به‌نکته‌ای که می‌گويم گوش فرادار: فرض کن 
دوچیز در برابر ما باشد که یکی کراتیلوس باشد ودیگری تصویر او. 
ولی تصویر کراتیلوس راخدائی ساخته باشدودر ساختن آن به‌تقلیدشکل 
و رنگث کراتیلوس قناعت نورزیده بلکه نررمی و گرما و حرکات پدن و 
حتی روح وانديشة ترا نیز درست پدان گوته که تو داری با شکل و 
رنت تو همراه ساخته باشد چنانکه تصویر از هیچ نظر چیزی کمتی از 
تو نداشته باشد. آیا در آن صورت یکی از آن دو کی‌اتیلوس خواهد بود 
و دیگری تصویں او» یا به‌راستی دو کر‌اتیلوس در برابن ما خواهد پود؟ 

کراتیلوس: گمان می‌کنم دو کراتیلوس. 

سقراط: پس می بینی که علت درستی و خوبی تصوی‌ها یا چیز 
های دیگر را که‌از آن قبیل‌اند» باید در جائی دیگر جست‌وجو کنیم وحق 
نداریم بگوئیم اگر از تصویر چیزی بکاهند یا جزئی به‌آن بیفسزایند 
تصویی نخواهد بود. مگر ترجه نکرده‌ای که هر تصویر در مقام مقایسه 
پا اصل چه‌قدر تاقص است؟ 

کراتیلوس: حق با تست. 

سقراط: کراتیلوس گرامیء اگر ناما از هرحیث شبیه چیز 
هائی شو ند که برای نامیدن آنا پکار می‌روند» همه‌چیز دضمی مضحك 
خواهد یافت» یمنی هرچیز دوتا خواهد بود و ما نخواهیم داتست کدام 
يك از آن دوخود آن چیز است و کدام نام آن. 

کراتیلوس: راست می‌گوئی. 

سقراط: بنابراین» دوست گرامی» نگرانی به‌خود راه مده. بلکه 
بگذار بعضی واژه‌ها کامل باشند و بمضي ناقص. و آنبا را مجبورمکن 
همه حروف ضروری را داشته باشند بلکه بگذار پاره‌ای یك یا دوحرف 
بیشتر داشته باشد و پاره‌ای کمتر. بگذار در چمله‌ها نیز گاه واژه‌ای 


۳۳۳ 


اا دور کامل آثار افلالون 


بیش از آنچه ضروری است جای بگیرد و گاه واژه‌ای کم باشد. همچنین 
سختگیر میاش اگردرشمن سخن‌جمله‌ای پیش‌آیدکه باموضو عستن‌منطبق 
نباشد. بلکه اگر خاصیت اصلی موضو ع سخن در سخن جای گرفته باشد 
راضی پاش و نکته‌ای را که در النای بحث با ه‌موکنس دربارة ناسپای 
حروف القبا کنتیم از پاد مبر! 

کراتیلوس:؛ حق با تست. 

سقراط: بنابر‌این بگذار تصدیق کنیم که واژه» ولو یکی از 
مرفمپای آن کم باشد همان واژه می‌ماند وهمان واژه تسلنظ می‌شود. 
منتپا اگر همه حرودف آن کامل باشد یصورتی بپتی تلفظ می‌گردد. ولی 
در اینکه به‌راستی تلفظ می‌گردد و گقته مي‌شود. تباید تردید کنیم تا 
مبادا مانند کسانی که در اگینا شب را بیرون از متزل می‌مانند دچار 
کیفر شویم واز مس منزل حقیقت دور بمانیم. اگر پا پیشنپاد من موافق 
نیستی» علت درستی واژه‌ها را در جائی دیگر جست‌دجو کن و مگو که 
واژه علامتی است تشکیل یافته از حرفمبا و هجاها برای بیان چیزها. 
زیرا اگی ته آن‌گفته را تصد‌یق‌کنی و نه از این سځن دست‌برداری» 
ناچار دچاز تناقض خواهی بود. 

کراتیلوس: سقراط» راست می‌گوئی و گفتة ترا تصدیق می‌کنم, 

سقر اط: چون در این مطلب به‌توافق رسیدیم» بيا نکته‌ای را هم 
که مانده است بررسی کنیم. گفتیم هرواژه برای آنکه درست باشد» لازم 
است همه حرفپای اساسی را دارا باشد. 

کراتیلوس: آری. چنین گفتیم. 

سقراط: و حرقپای اساسی» حرف پائی هستند که په مسماهسا 
شبیه اند. 
کر اتملوس: درست است. 

سفراط: واژه‌های درست چنان‌اند که تشس‌یم کردیم. واژه‌مائی 
که خوب ساخته نشده‌اند بیشتر حروف اساسی را دارا هستند ہہ وگ نه 
نمي‌توانستند تصاویر مسماها باشند ‏ ولی در عپن حال ممکن است 
حرفی غير ضروری در آنا باشد» و وجود همین حرف فیر ضروری 
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است که صبب بدی و نادرستی آنا می‌شرد. این نکته را تمدیق می‌کنیم 
پانته؟ 

کرائیلوس: سقراط, نمی‌خواهم به‌نبرد ادامه دهم هرچند نمی 
پسندم که بگوئیم آنچه بدان‌سان پدست می‌آید همان واژه است مدتبسا 
خوب و کامل نیست. 

سقراط: نمی‌پسندی که بگو ئيم واژه علامتی است پرای چیزی؟ 

کر اتیلوس: چرا. 

سقراط: شاید قبول نداری که پاره‌ای از واژه‌ساء واژه‌های 
اصلی‌اند و پاره‌ای مشتق؟ 

کراتیلوس: این را نیز می‌پسندم, 

سقراظط: برای اینکه واژه‌های اصلی علائمی برای چین‌ها پاشتد 
آیا نباید چنان ساخته شو ند که هرواژه تا حدامکان به چیزی که بیان 
کتنده آن است شبیه باشد؟ یا مقیدهُ هرموگنس را بیشتر می‌پسندی و 
مانند او معتمدی که واژه‌سا تابع شر ارداد و توافق‌اند و ہر ای کسانی که 
در بار معنی آن توافق کرده‌اند بیان‌کنندة چیزهائی هستند که توافق 
کنندگان با آنپا آشنائی قبلی دارند» و به‌عبارت دیگر درستی واژه‌ها 
تابع توافق کسانی است که آنپا را بکار می‌بر‌ند واز این‌رو فرق نمی 
کند که واژه‌ها در ممانی کنونی بکار روند یا پرخلاف آنہاء یعنی برای 
بزرگث وازهُ «کوچك» بکار رود و برای کوچك واژة «بزرگث»؟ کدام 
يك از آن‌دو عقیده را می‌پسندی؟ 

کر اتیلوس: سقراط» به‌عقیدء من بمیتر آن است که هرعلامت په 
چیزی‌که بیان‌کنندة آن است شبیه یاشد. از این‌رو در ساختن علامات 
نباید از میل و هوس پیروی کرد. 

سقراط؛ حق يا تست. اگ قرار است واژه‌هسا به‌چیز‌ها شبیه 
باشند. پس باید حرفپائی هم که واژه‌ها را تشکیل سي‌دهند شبیه آن 
چیزها باشند. بگذار به‌مثال پیشین بازگرد‌يم: اکر نقاشی بخواهد 
تصویری شبیه اصل بسازد باید رنگپائی در دست داشته بساشد شبیه 
رنگپای اصل. چه اگ نتواند چنان رنگبائی بدست آورد ساختن تصویر 
شبیه به‌اصل غیں ممکن خواهد بود. 
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کرانیلوس: درست است. 

سقر اط ؛ پنابراین اک اجزائی‌که واژه‌ها را تشکیل می‌دهند 
شباهتی با چیزها نداشته باشنه ساختن واژه‌های شبیه چیزها غیں ممکن 
خواهد بود. اچزاء تشکیل دهندء واژه‌هاء چنانکه مي‌دافی» حرفبا 
هستنف . 
کراتیلوس: درست است. 
سقراط: پس اکنون تو نیز در بعثی که با هر‌موگنس کسردیم 
شريك شووبکو آیا به نظ تو نیز حرف «ر» نمودار جنیش و چرپان و 
گر یز است» یانه؟ 

کراتیلوس: همچنان است که گفتی. 

ستراط: و حرف «ل» نماینده پایداری واستواری و مضپومپائی 
از آن قبیل است؟ 

کراتیلوس: آری. 

سقر اط: چنانکه می‌دانی» در زبان آتنی هرو اژه‌که برای مقیوم 
جنبش بکار رود با حرف «ر» به‌پایان می‌رسد در حالی که» واپسین حرف 
همان کلمه در زبان مردم اریتره «س» است. 

کرانیلوس: درست است. 

سقراظ: آیا هردو حرف «ره و «س» تمودار مشیومی واحدند و 
تصوری‌که حرف «ر» درمردم‌آتن بوجودمی‌آورد عین‌همان تصوری است 
که مردم اریتره با شنیدن حرف «س» پیدا می‌کنند؟ يا حرف «س» 
برای یکی از آن دوگروه سبب پید‌ایش هیچ کونه تصوری نمی‌شودا 

کراتیلوس؛ شق نخست درست است. 

سقر اط: برای آنکه «ر» و «س» شبیه یکدیگر ند؟ پا بدان جپت‌که 
هیچ شباهتی با یکدیگی ندارند؟ 

کراتیلوس: برای آنکه شبیه یکدیگر ند. 

سقراط؛ از همه جات شبیه یکدیگر ند؟ 

کراتیلوس: لااقل از آن حیث که هردو نمودار جنبش‌اند. 

سقراط؛ حرف «ل» که‌در هردو زبان در آن واژه هست نمودار 


خلاف جنیش نیست؟ 
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کراتیلوس؛ سقراط. ممکن است دجود آن حرف در آن داژه‌ها 
بی‌جا یاشد و پبپش آن باشدکه به‌جای «ل» حرف درء ثلنظ شودهمچنانکه 
تو خود در الثنای بحث با هرمو گنس گاه حرفی را از واژه‌ای برداشتی و 
گاه به واژه‌ای حرفی افزودی. 

سقّر اط: ولی اگر اکتون یکی از ما آن واژه را یا رف دل» 
تلفظ کند, دیگری گنت او دا نمی‌فبمد؟ پاء تو نسی‌فپمی من چه 
می‌گویم؟ 

کراتیلوس: چر!. برالر عادت مي‌نیمم. 

سقراط: وقتی که سخن از «عادت» می‌گوئی» مرادت چیزی است 
غیر از تواقق؟ منظورت از عادت این نیست که هرگاه من آن واژه را په 
زبان می‌آورم» تو در می‌یابی که با آن چه معنائی می‌خواهم بیان کنم؟ 

کراتیلوس: منظورم همان است. 

سقراط: و وقتی که گفتۀ مرا درمی‌یابی» خبری از من دریافت 
مي‌کنی؟ 

کر اتیلوس: آری- 

سقراط: مرچند من برای ادای مقصود حرفی بکار می‌برم که به 
موضو ع سخنم بی‌شباهت است؟ مگر نگنتی حرف «ل» شباهتی به‌جنبش 
ندارد؟ اگ پاسخت درست باشد؛ آیا نباید بگو تیم تو دربارة آن حرف 
با خود توافق کرده‌ای واین توافق سبب درستی آن واژه شده است,زیرا 
توافق و عادت سیب می‌شوند که حرفیا. خواه به مسوضوع سخن شبیه 
باشند و خواه نه. معنی پیدا کنند؟ ولی ای عادت همان توافق نباشد, 
در آن صورت نمی توان گفت که سبب دریافت معنی واژه. شباهت است 
بلکه پاید عادت را سبب آن دانست. زیرا عادت سبب می‌شود که حروف 
شبیه و غیر شبیه از حیث دلالت برمعنی بی‌اپر باشند. چون ما هردو در 
این تکته ممداستانيم - زیرا سکوت ترا دلیل موافقت تو می‌دانم - پس 
تاچار باید پگوئیم که توافق و عادت یکی از علل شمول واژه‌ها بررمعانی 
است. مثلا در مورد اعداد, اگی توافق را علت درستی واژه‌ها نداني از 
کجا می‌خواهی برای هرمدد واژه‌ای شبیه آن پپدا کنی؟ به‌عقيدة من نیز 
بپتر آن است که هرواژه تا آنجا که میس است شبیه چیزی باشد که 
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برای بیان آن بکار می‌رود. ولي ظامرا نظرية شباهت پایۀ چندان 
استواری ندارد واز این رو پاید تواقق را نیز یکی از علسل درستی 
واژه‌ها شمرد» هرچند واژه‌هائی که تا حدامکان از حروف بیان‌کنندة 
ذاث اشيا تر کیب پافته‌اند بپترین واژه‌ها هستند و هرچه به‌مکس آنا 
باشد بدترین آنہا. اکنون بگذار این نکته را نیز بررسی کنیم: واژه‌ها 
چه نیروثی در خود دارند واز آنها چه سودی برای ما حاصل می‌شود؟ 

کراتیلوس: به‌عقیدهُ من آنبا دانشی به‌ما می‌دهند. از این‌رو با 
اطمینان خاطر می‌توان گفت: کسی که واژه‌ای را بشناسد» چیزی راهم 
که واژه تام آن است می‌شناسد. 

سقراط: شاید مراد تو این است که هرکس ماهیت واژه را 
بشناسد» چون‌اهیت واژه‌یه‌ماهیت مسمی‌شبیه است» بالطبع‌مسمی‌رانیز 
می‌شناسد. چون شناسانی ها چیز هائی که شبیه پکد یگ ند در پس‌تسو 
دانشی و احد یدست‌می‌آید. از اینرو معتقدی‌که هر که به‌و اژه‌ها شناسائی 
پیدا کند» مسماهای آنا را نیز خواهد شناخت. 

کراتیلوس: درست است. 

سقراط: صیس کن یگذار ببینم این شتاسائی که ما از راه واژه‌ها 
به چیزهای موجود پیدا می‌کنیم» چگونه شناسائی است؟ آیا شناساشی 
دیگری هم هست؛ دلی شناسائی از راه واژه‌ها بمپترین شناصائیمپاست؟ 
یا جن آن» شناسائی دیگری نیست؟ کدام يك از آن دوصورت را درست 
می‌دانی؟ 

کر انیلوس: کمان نمی‌کنم جزآن شناسائی دیکری باشد. بلکه‌همان 
یگانه شناسائی است. 

سقراط: آیا کشف چیز های موجود نیز بدین‌گونه صورت گرفته 
است که آنکه نخستین بار واژه‌ها را کشف کرد برای این کشف به‌وجوه 
چیز‌هائی هم که واژه‌ها پرای بیان آنا بکار می‌رو ند پی برد؟ پا کشف 
از راهی دیگر صورت می‌گیرد» ولی شناسائی از راهی که تو بیان‌کردی 
پدست می‌آید؟ 

کراتیلوس: په‌مقید؛ُ من چست‌وجو و کشف چیزها نیز بایسد از 
همان طریق صورت گیرد. 


کرا تیلوس ۷۹۹ 


سقراط: کراتیلوس» کسی که در هنگام بررسی چین‌ها بهدنبال 
واژه‌ها بیفتد ودر این صد باشد که ببیند هر واژه بیان‌کنندءٌ چەمطلبى 
است» خود را در ممرض خر گمراهی قرار نمی‌دهد؟ 

کر اتیلوس: مقصودت چیست؟ 

سقراط: پیش‌تر گفتیم کسی که نخستین بار واژه‌ها را ساخت» 
آنپا را مطایق تصوری که از چیز‌ها داشت. بوجود آورد. چنین نیست؟ 

کراتیلوس؛ چر!. 

سقراط؛ اگر تصوری نادرست داشته واز روی آن تصور نادرست 
واژه‌ها را ساخته باشد» ما در نتیجۀ پیروی از او گمراه نخواهیم شمد؟ 

کراتیلوس: شاید چنان نبوده. بلکه ساز ند واژه‌ها هنگام ساختن 
آنا شناسائی راستین داشته است. اک از شناسائی بی سیر ه بوده یاشد» 
چنانکه پیشتر گفتم» آنچه ساخته است واژه نیست. دلیل من براینکه 
سازندء واژه‌ها از حقیقت بیگانه نبوده. این است که اگ او نادان بود 
امکان نداشت واژه‌ها چنان انعلباق دروتی با یکدیگی داشته باشند.مگی 
هنگامی که واژه‌ها و ناسپا را توجیه می‌کردی, در ثیافتی که همه واژه‌ها 
لابق اصلی واحد و به‌منظور رسیدن به‌هدف واحد ساخته شده‌اند؟ 

سقراط: کراتیلوس گرامی» دلیلی که آدردی به‌هیچ‌روی کافی 
نیست. زیرا بعید نیست که نامگزار در گام نخستین گمراه شده و پس 
از آن همۀ کوشش خود را برپایه‌ای نادرست قرار داده باشد. چنانکه 
می‌دانی هنکام تر سیم شکلم‌ای هندسی اگر در آغاز کار اشتباهی کوچك 
روی دهد و شکل نخستین نادرست رسم شود همة شکلمبای یسدی که 
پراساس آن رسم می‌شو ند نادرست درمی‌آیند و با اینیمه بایکسدیگ 
انطیاق درونی دارند. بدین‌جپت هرکس باید نہایت کوشش را بعمل 
آوره تا در آغاز کار به‌خطا نرود و تيك بنگرد که پاي نخستین درست 
است یانه. گذشته از این هنوز نمی‌دانيم که آیا همة واژه‌ها با یکدیگی 
منطیق‌اند یانه. از این‌رو بگذار نکته‌ای دا که اندکی پیش بسررسی 
کردیم بار دیگر به‌دقت بنگریم: گفتیم واژه‌ها نمودار ماهیت اشیااند 
با این فرض که همه چين در حال جنبش و سیلان است. چنین نگفتیم؟ 

کراتیلوس: چنین گفتیم. تردید نیست که واژه‌ها تمودار ماهیت پح۳م 
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راستین اشیااند. 

سقراط: پس بگذار نخستواژه »اوزم» را (که به‌معنی‌شناسائی 
است) در تظر آوریم. ممنائی که از این واژه بی‌می‌آید این است که 
شناسانی روح ما را متوقف می‌سازد نه‌اینکه آن را به‌جنبش درمی‌آورد. 
این واژه را هم بدان‌گونه می‌توان تلفظ کرد وهم می‌توان حرف را از 
آغاز آن برداشت و )ام تلفظ نمود, و هم می‌توان به‌جای », حرف 1 
وا کار واه 

کر اتیلوس: ولی سقراط. می‌بینی که بیشتر واژه‌ها معنی جنبش 
در پر دار ند. 

سقراط: از این سخن چه نتیجه می‌خضواهی بگیری؟ می‌ضواهی 
واژه‌ها را مانند اوراق رأی بشماريم ومر‌ممتائی را که پیشتر داژه‌ها 
دربی داشته باشند حقیقت بدانیم؟ 

کراتبلوس: نه. چنان کاری درست نیست. 

سقراط: البته درست نیست. ولي بگذار این مطلب را رماکنیم 
و پاسخ این سوال را بده: هدو تصدیق نکردیم که نخستین کسانی که» 
چه در یونان و چه در شېرهای بیگانه» ناسپا را نباده و واژه‌ها را 
ساخته‌اند قانونگزار بوده‌اند و هن‌شان هنر قانونگزاری بوده است؟ 

کرانیلوس: البته تصد‌یق کر‌ديم. 

سقراط؛: به‌مقید؛ تو قانونگزاران» واژه‌های اصلی را با علم به 
ماهیت چیز مائی که آن واژه‌ها برای تامیدن آنپا بکاز می‌رود ساخته‌اند 
یا بی‌علم؟ 

کراتیلوس: گمان می‌کنم باعلم. 

سقراط: پس نسبت به‌ماهیت چیز‌ها نادان تبوده‌ائد؟ 

کراتیلوس: کمان نمی‌کنم. 

سقراط: اکنون بگذار برس نکته‌ای باز گردیم که بررسی آن 
بحث را به‌اینجا کشاند. هم‌اکنون گفتی که نامگز اران هنگام نام نادن 
به‌چیز‌هاء خود آن چیزها را می‌شناختند. 

گر اتیلوس: درست است. 

سقر اط : سازندگان واژه‌های اصلی نیز به‌ماهیت چیزهائی که 


کراتیلوس ۷۳۹۹ 
آن واژه‌ها بر ای نامیدن آنا پکار می رو ند» عالم یود‌ند؟ 

کراتیلوس: بی‌گمان. 

سقراط؛ پیشتر گفتیم برای شناختن چیز ها یا باید واژه‌ها را 
بياموزيم یا خود ما باهیت آنمپا را کشف کنیم. اگر این سخن درست‌است» 
پس ساز ندگان واژه‌ها پیش از آنکه واژه‌های اصلی بوجود آیند به‌یاری 
کدام واژه‌ها توانسته بودند دربارة ماهیت خود چیزها دانشی بدست 
آور تد؟ 

کراتبلوس: سقرامطدء سوال قابل توجہی است. 

سقراط: اگر شناختن چیزها جز از راه واژه‌ها میس نیاشد» 
چگونه ممکن پوده است که واژه‌سازان» پیش از آنکه واژه‌ای وجود 
داشته باشد» با علم به‌مهیت چیزها راژه ساخته باشند ودر نتیجه 
قاتو نگز ار شمرده شوند؟ 

کر اتیلوس: سقراط؛ گمان می‌کنم پاسخ درست این است که 
بگوئیم نخستین واژه‌ها را نیروئی برتر از نیروی آدمی ساخته است 
و از این‌رو آنہا بالضروره درست‌اند. 

سقراط؛ و معتقدی که آن سازنده» با اينکه خدائی بوده است‌یا 
فرز ند خدائی» دوکار متناقض انجام داده؟ یا گمان می‌کنی ادمائی که 
اندکی پیش کردیم نادرست امست؟ 

کراتیلوس: با اینپمه پاره‌ای از واژه‌ها را می‌توان واژه په‌معنی 
راستین شمرد. 

سقر اط: کدام واژه‌ها؟ راژه‌هائی که حاکی از سکون‌اند یا آنها 
که بیان‌کننده جنیش‌اند؟ اگر به‌یادت باشد» گنتیم که بیشی و کسی 
معیار حقیقت نتواند بود. 

کراتیلوس: درست است. 

سقراط: اکنون که میان واژه‌ها نزاع در گرفته‌است و هريك از 
دوگروه خود را شبیه حقیقت می‌داند» به‌یاری کدام معیار می‌توانیم 
تشخیص دهیم که حق با کدام است؟ تردید نیست که ممیار ما نمی‌تواند 
واژه‌هائی باشد که جزء هیچ یك از آن دوگروه نیست. بلکه بايد در 
جست‌وجوی چیزی دیگر برآئیم تا پتواند بی‌یاری گرفتن از واژه» به‌ما 
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بگوید که حق با کدام یك از آن درگروه است و کدام یك از آنہا بیان 
کنندهة ماهیت راستين چیز هاست. 

کراتیلوس: من نیز چنین می‌پندارم. 

سقراط: پس؛ کراتیلوس کرامی» معلوم می‌شود شناختن ماهیت 
چیز ها بی‌یاری گرفتن از و اژه‌ها ممکن است. 

کر اتیلوس: آری. چنین می‌نماید. 

سقر اط : انتظار داری که شناختن چیز ها از چه راه ممکن باشد؟ 
گمان نمی‌کنی طبیمی‌ترین و ببترین راهبا این باشد که چیزها راء اگی 
ميان آنپا خویشاوندی باشد. به‌یاری یکدیگر بشناسیم ودر غیر این 
صورت به‌یاری خود آنپا؟ زیر! هرعاملی که غير از خود آنپا باشد و 
بیگانه با آنپاء چیزی به‌ما خواهد شناساند که غیر از آنپاست وییگانه 
با آنہا. 

کراتیلوس: حق با تست. 

سفراط: صبر کن! مکی بارهاً تصدیق نکردیم واژه‌هائی‌که درست 
ساخته شده‌اند تصویر چیزهائی هستند که برای نامیدن آنپا بکار می- 
روند و به‌آن چیز‌ها شبیه‌اند؟ 

کراتیلوس: چرا. 

سقراط : فرض کنیم شناختن چیز ها هم از راه واژه‌ها میس باشد 
وهم از راه خود آنپاه در این صورت آیا راء بپتر واطمینان بخش‌تر آن 
است که به‌تصویر توسل جوئیم و بکوشیم تا به‌وسیلۀ تصویر اصلرا 
بشناسیم» يا آنکه تخست به‌اصل رری آوریم و پس از شناختن آن ببینیم 
آیا تصویی شبیه اصل ساخته شده است یانه؟ 

کر اتیلوس: بی‌گمان راه دوم بیثر است. 

سقر اط : کمان می‌کنم شناختن اپنکه آدمی چگونه می‌تواند چیزی 
را بشناسد از تواتائی من و تو یرون است. ولی همین قدر توانستیم 
دريابيم که شناختن چیزها از راه واژه‌ها میس ليست بلکه هرچیز را 
باید از راه خود آن چیز شناخت. 


کرائیلوس: درست است. 


کرانیلوس ا 
په‌اپنکه بیش واژه‌ها برای اصلی واحد وهدفی واحد ساخته شده‌اند» 
ما را گمراه نکند: اگر واژه‌سازان واژه‌دا را با این اعتقاد مماخته باشند 
که همه چیز همواره در جنیش و سیلان است» این امسر دلیل در معتی 
اعتقاه آنان نیست. بلکه خود آنان» چنانکه گوئی در گردابی افتاده‌اند» 
همواره در جنبش و چر‌خش‌اند و مارا نیز به‌دنبال خود می‌کشانند. 
کر اتیلوس گرامی» من بارها از خود پرسیده‌ام که آیا باید بکرئيم خود 
خوبی و خودزیبائی و خود هرچیز هست یانه؟ تو در این باره چه می- 
گوئی؟ 

کراتیلوس: سقرامل؛ به مقید؛ٌمن بی‌تردیدباید بگوئیم خودهرچیز» 
نیت 

سقراط: اکتون بيا ببینیم «خودیث‌چیز»* یمتی چه؟ منظور مااین 
نیست که آیا روئی زیباست يا نه. یا چیز های دیگری از این قبیل, که 
همواره دستخوش سیلان ودگرگونی بنظر می‌آیند. بلکه سوالی‌که باید 
از خود کنیم این است: آیا ماهیت خود زیبائی همواره یکسان نیست؟ 

کراتیلوس: بی‌تردید. 

سقراط: اگر زیبائی همواره دگرگون می‌شد» آیا می‌توانستیم 
در بارة آن سخنی‌درست بگو تیم یمنی او لا پکوئيم: «اين همان است» و در 
لانی بگوئیم: ماهیت آن چنین يا چنان است؟ ڀا در آن حال که ما در بارةٌ 
آن سفن می‌گفتیم ماهیتش دگرگون می‌شد و از ما می‌گریشت ودیگی چنان 
نمی بود که دمی‌پیش دریافته بودیم؟ 

کراتیلوس: بالضروره چنان می‌شد که‌تشریم کردی. 

سقر اط: چیزی‌که هر گز به يك‌حال نماند. چگونه ممکن‌است هستی 
معینی داشته باشد؟ اگی چیزی زمانی ب‌يك حال بماند» ناچار درطی آن 
زمان دگر‌گون نمی‌شود؛ و اگر چیزی همواره به يكك حال یماند» چگونه 
ممکن است دگرگون شود یا به جتبش درآید؟ 

کراتیلوس: البته نمی‌تواند. 

سقر اط: چیزی که هصواره دستخوش جنبش و دگرگو نی باشد. 
قابل شناختن نتواند بود. چه. همینکه کسی به‌قصد شناختن به‌آن نزديك 
شود» دگر گون می‌گردد و چیزی دیکس می‌شود و از این رو چگونگی آن 
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ناشناختنی می‌گرند. زیرا نیروی شناسائی از شناختن موضوعی که در 
حالی معین نباشد, ناتوان است. 

کراتیلوس: حقیقت همان است‌که گفتی. 

سقراط: کراتیلوس گرانی, اگ همه چیز همواره دگرگون شود 
ودر حالی معین نماند» امکان شناسائی قابل پذیرفتن نخواهد بود. زیرا 
اکر‌خود شناسائی دگرگون نشودبلکه همان بماند. یعنی‌شناسائی بماند» 
در آن صورت شناسائی همواره به يك حال خواهد بود» و مسا خواهيم 
توانست بگو نیم «شناسائی هست». ولی اگر خود شناسائی نیز دگر‌گون 
شود» درآن صورت چیزیدیگر خواهد گردید دشناسائی نخواهد بود.اگر 
خود شناسائی همواره دگر گون گرند» در آن صورت شناسائی هر گز وجوه 
نخواهداشت. از این‌رد نه‌شنأسنده‌ای در ميان خواهد بود و نه‌موضو ع 
شناسائی. ولی اگ شناسنده وموضو شناسائی» وهمچنین خو بی‌وزیبائیو 
دیگں موجودات» وجود دار ند وجردآنہا دلیل است پر‌اینکهآنپا» یر‌خلاف 
آنچه پیشتر ادما کردیم» دستخوش جنبش و سیلان نیستند. البات اینکه 
آیا حقیقت این است یا آن که پیروان مراکله‌ایتوس و بسی کسان دیگر 
ادما می‌کنند» به هیچ روی آسان نیست. ولی کسی که خود را خردمند 
می‌داند نباید مس نوشت روح خودرا به‌دست واژه‌ها بسپارد و با اعتماد په 
واژه‌ها و واژه‌سازان» هستی خود وهم موجودات دیگر را منکر شود و 
گمان کند که هیچ چیز لابت و سالم نیست بلکه همه چیز چون مردسان 
س‌ماخورده دچار زکام و بیماری است و چون ظرفہای سفالین شکستنی 
و ناپایدار. کراتیلوس گرامی» شاید حقیقت همان است که اینان‌می 
گویند» و شاید برخلاف آن. بدین‌جبت باید باکمال دلاوری و با چشم 
باز در پی حقیقت بگردی واز جست‌دجو باز نایستی ودر داوری شتاب 
نکنی. زیراهنوز جوانی واز شادابی جوانی برخورداری. اگر روزی 
چیزی یافتی مرا بی‌خبی مگذار- 

کراتیلوس: بسیار خوب» چنان خواهم کرد. ولی سقراط» بدان 
که این موضوع برای من تازه نیست. بلکه دربارة آن به‌اندازه کانی 
اندیشیدهام, وهرچه پیشتر می‌اندیشم به‌نظرم چنان می‌آید که عقیدۀ 
هراکله ایتوس درست است. 


کراتیلوس ۳« 


سقراط؛ دوست گرامی» می‌دانم که اکنون قصد داری به‌روستا 
بروی. هروقت بازگشتی آن عقیده را برای من تشریح کن. اينك راه 
بیفت. هرموگنس نین همراه تو خواهد بود. 

کراتیلوس: آری باید بروم. ولی تو نیز این نکته را بیشتر 
ہر ر سی کن 


حاشیه 


۹ 


۱ سوفیست معروف معاصر سقراط. 

۲ پروتا کوراس مشپورترین سوفیست مماصر ستقراط است و این جمله 
معروفتر ین جمله‌ای است که از أو باز مانده. رك: نه‌نه توس و5 

۳۲ «حفیفت» نام کتاب پروتا گوراس بوده اشت. 

۴ مراد «ایدد» است. دربارة ایده ر ك حاشية شماره ۸. 

۵. دربارء ديالكنيك ر ك: مپمانی *۲۱ - فایدروسی ۲۶۵ و ۲۶۶ - ته‌ه تتوس 
۰ - سوفیست ۲۱۹ و ۲۲۳ و ۲۵۳ - مرد سیاسی ۲۵۸ خصوصاً ۲۶۲ و ۲۶۳ و 
۷ _ فیلس ۱۶ تا ۱۸ و ۵۷ و ۵۸ جمپوری ۵۰۴ و ۵۰۵ و ۵۳۲ تا ۵۳۴ و 
۷ تا ۵۳۹ - قوانین ۹۶۵. 

۶. ر ك: آپولوژی» حاشيه شماره ۰۱۳ 

۷ در اصطیر یونان خدای احاق بوده است. 

۸. مراد «ایده» است. ر #: لاخس ۱٩۱‏ - اوتیفرون ۶ نون ۷۲- سیمانی 
۰ و ۲۱۱ - فایدروس ۲۴۷ و۲۴۵ و ۲۶۵ - هیییاس بزر کٹ ۲۸۹ و ۲۹۴ - 
فایدون ۷۴ و Y۵‏ و ۴ _ پار متیدس تا ۷۱۳۵ - ته‌نه توس ۶ے صوفست 
۳ تا ۲۵۵ و ۲۶۰ - مرد سیاسی ۲۷۷ و ۲۷۸ ہم فیلس ۵٩‏ تیمائوس ۵۲- 


کریتون: سقراط, مردی که دیروز در ورزشگاه با تو گفت»و گو 
می‌کرد که بود؟ منگامی که رسیدم گروهی گرداگرد شما را فرا گرفته 
بود و از ابن‌رو هرچه کوشیدم نتوانستم سخنانتان را بشنوم. ولی چون 
از پشت‌جماعت سس‌کشیدمو نگریستم چنین پنداشتم که آن‌که باتو گفت‌و گو 
می‌کند پیگانه‌ای است. 

سقراط؛ مقصودت کدام یکی است. چون‌دو تن بودند نه یلتن. 

کریتون: مرادم مردی است که در طرف راست تو نشسته بود و 
ميان تو و او پسر اکسیوخوس جای داشت. راستی آن پسر چه زیبا شده 
است. از حیث سال‌گمان نمی‌کنم با پسرم کریتویولوس فرقی داشته باشد 
ولی پسر من لاغ و نحیف مانده در حالي که او بسیار خوش‌اندام وخوبرو 
شده است. 

سقراط: مردی که دیدی اوتیدم است. برادرش دیسونیزودور 
هم در طرف چپ من نشسته بود و در گفتوگوی مأ شريكت بود. 

کریتون: هیچ یك را نمی‌شناسم. بی‌گمان سوفیستپائی تازه‌اند. 
از کجا آمده و چه دانش تازه‌ای باخود آورده‌اند؟ 

سقراط: تا آنجا که می‌دانم اهل کیوس‌اند. نخست به توریو پناه 
پرد‌ند و چون از آنجا نیز رانده شدند چندسالی است که در اطر اف 
آتن مي‌گردند. دلی دانششان پراستی حیرت‌انگین است چون همه‌کاره‌انه 


Y۱ 


۳۷۲ 
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و تاکنون کسی ندیده‌ام که در فنون جدال و نبرد په‌پای آنان رسیده 
باشد. این دو برادر پپلوانان راستین‌اند» نه مانند آن دو برادر آکار نائی 
که تنہا در کشتی و زورآزمانی استاه بودند. اینان هم در زررآزمائی 
و به کاربردن هر‌گونه سلاح ماهرند و این فنون را به هرکس که مزد 
بدهد می‌آموز ند و عم در نیردهای نقظي و مناظره‌ماتی که در دادگاهہا 
پیش می‌آیدسر آمد روزگارند و درسختوری وخطابه‌نویسی کسی رایارای 
برایری باایشان نیست» ولی به‌تاز کی به بلندترین‌قله این‌هن‌رسیده و در 
قن جدل کدممپمتر ین رشته زورآزمائی است چنان چیرهدست گر‌دیدهاند 
که هر کس هرچه بگوید, خواه درست باشد و خواه نادرست. سخنش 
را به آسانی رد می‌کنند و خلاف آن را مبرهن می‌سازند. از این روء 
کریتون گرامی» برآن شده‌ام که در حلقة شاگردان ایشان درآیم زیرا 
اطمینان می‌دهند که این فن را به هرکه شاگرد ایشان شود در زمانی 
کوتاه خواهند آموخت. 

کریتون: سقراط. نمی‌ترسی که با این سالخوردگي از آموختن 
ناتوان باشی 

سفر اط: نه. چر| بترسم؟ آن دور برادر نین تسین فن جدل را در 
پیری آغاز کرده‌اند و دوسال پیش که ایشان را دیدم هنوز از آن فن 
بی‌بمیره پودند. فقط می‌ترمم آن‌دو را نیز مانند کونوس که آموزگار 
موسیقی من است مایة ریشخند جوانان سازم. می‌دانی که در نزد کو نوس 
نواختن چنکث را می‌آموزم ولی نوجوانانی که همدرس من‌اند به کو نوس 
می‌خند ند و او را آموژگار پیر ان می‌خو آنند. از این‌رو بیم ان دارم که 
دو مرد بیخانه ازترس ریشخند نوجوانان مرا به شاگردی نپذیرند. برای 
اینکه کو نوس‌مرا از نزدخودنرآند چندتن ازصالخوردگان را بر آن داشته‌ام 
که موسیقی بیاموژند و همدرس من بشوند. در این مورد نیز ناچارم 
چنان کنم. آماده‌ای با من بیائی؟ گمان مي‌کنم بیتر آن‌است که‌پسران 
ترا نیز با خود ببریم تا آن دو پیگانه برای اینکه آنان را از دست ندهند 
ما را هم ای پید یں ند . 

کریتونْ: پیشنہاد خوبی است و مانمی نمی‌بینم که با تو بیایم. 
ولی نخست یکو تست اق بدانم که چه می‌خواهم ا 


اوتیدم ۸۰۹ 

سقراط: ایتك می‌گویم چون دپروز به سخنانشان با دقت تمام 
کوش داده‌ام و همه را پیاد دارم شاید یش آن است که همه گفت‌و و 
مائی را که در آنجا شد از آغاز تا پایان نقل کنم. 

دیروز برای اتفاقی نيك که بی‌گمان نشانه لملف خدا بود» در 
رخت‌کن ورزشگاه, همانجا که دیدی. تنپا نشسته بودم. هنخامی که 
خواستم برخیزم و یروم آن علامت آلہی که بیشتر اوقات به‌من مشدار 
می‌دهد! باز پدیدار شد. از این‌رو از رفتن منصرف شدم. چیزی 
نگذشت که اوتیدم و دیونیزودرر از در درآمدند و گس‌وهی که کویا 
شاگردانشان بودند در پی آنان وارد شدند. کمی در رواق ورزشگاه په 
این‌سو و آن‌سو رفتند و هنوز دور سوم را بسس نبرده بودند که کلینیاس 
آهد. این پسر چنانکه گفتی براستی خوش‌اندام و خوبرو شده است. 
در پی‌کلینیاس گروهی از عاشقان و هواخوامانش, و از جمله کتز پوس 
به و رزشگاه آمد‌ند. 

کتزیپوس جوانی است اهل پایانیا که‌بسیار نیکومنش است ولی 
مانتد بیشتر جوانان شور و حرارتی پیش از اندازه دارد. کلیتیاس 
چون دید تنما نشسته‌ام یکسر به نزد من آمد و در طرف راست من 
نشست. او تیدم و دیو نیزودور همینکه از را دید ند از گردش بازایستادند 
و درحالی‌که به‌سوی‌ما می‌نگر یستند چیزی به‌یکدیگر گفتند و آنگاه به‌نزد 
ما آمدند. اوتیدم در کنار کلیتپاس نشست و برادرش در طرف چپ 
من جای گرفت. دیری بود که آن دو ر! ندیده بودم از این‌رو با هر دو 
احوالپرسی کردم و سپس به کلیتیاس گفتم: کلینیاس» این اد تیدم و 
دو نیزودور مردانی بزرگند و درهت‌های پزرکت استادند» یمنی از هر 
دانش و هنری که در میدان جنگت بکار می‌آید آگاهند و نيك می‌دانند 
که صردار سپاه از چه فنونی باید پیره‌مند باشدء و هر کس بخواهد در 
هنر بکار بردن انواع اسلحه استاه شود باید آن را از اینان بیاموزه. از آن 
گذشته اینان به‌هرکس می‌توانند بیاموزند که در دادگاه چگونه از حق 
خود دفاع کند و بر حریف پیروز گردد. 

چون چنین گفتم دوبرادر نگاهی ریشخندآمیز به‌یکدیگر کردندو 


خن ید ند , 


Yr 
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اوتیدم گنت: سقراط» اکنون حرف اصلی ما آن هنها نیست 
و فقط گاه‌گاه چون مس‌گرمی فرمی به‌آنبا می‌پردازيم. 

از این سخن در شکفت‌ماندم و گفتم: اگر هنرهائی بدین والائی 
را س‌کر‌می فرعی می‌شمار بد پس باید هنری تازه یافته باشید بسی برتر 
آنپا. شمارا به‌خدا سوگند مي‌دهم یکوئید آن‌هنر چیست. 

گفت: سقراط, شفل تاز ما آموزگاری قابلیت انسانی است و 
در این کار امتادتر از همه آموز گارانیم. 

گفتم: از هنری شگفت‌انگیز سخن می‌گوئید. این گنچ گرانبها را 
در کجا یافته‌اید؟ تاکنون دراپن‌گمان بودم که‌استادفنون نبرد وزور آزمائی 
هستید چون بیاد دارم نخستین بار که به‌ایتجا آمدید چنین می‌گفتید و اگر 
اکنون به‌راستی صاحب آن دانش تازه باشید تاچارم با شما چنان سخن 
بگویم که گوئی خدائید و تقاضا کنم از گناهی که اندکی پیش س‌تکب 
شدم درگذرید. ولی اوتیدم و دیونیزودور» در سخنی که‌کفتید نيك 
بیندیشید زیرا سخنی است بس بزرکث و مجب مدارید اگر باور کردنش 
برای ما دشوار باشد. 

او تیدم گفت: سقراط» یقین بدان که آنچه گفتیم راست است. 

گفتم: شما نین یقین بدانیدکه سمادتی که به‌سبب این‌دانشن نصیب 
شماست در نظر من برتر از سمادتی است که شاه ايران به‌سبب لروت و 
توانائی خویش دارد. اکنون برآن شده‌اید که هنر خود را در اینجا په 
ممرض تمایش بگذارید یا قصدی دیک دارید؟ 

گفت: بااین قصد آمده‌ايم که هنر خود را در اینجا به‌همه بنمائیم 
و اگر کسی مشتاق آموختن باشد به‌او بیاموزیم. 

گفتم: یقین یدانید که همه کسانی که در اینجا حاضی‌ند مشتاق 
آموختن هنر شما هستند: نخست خودمن و سپس این کلینیاس و کتزیپوس 
و همۀ جوانان دیگر که در اینجا می‌بیتید. و هنگامی که چنین می‌گفتم 
هواخواهان کلینیاس را که گرداگرد ما ایستاده بودند به‌آنان نمودم. علت 
اینکه همه آن جوانان گرد ما ایستاده بودند این بود که کتزیپوس نخست 
دور از کلینیاس نشسته بود و اوتیده هرگاه بامن سخنی می‌گفت به سوی 
من خم می‌شد و کلینیاس را از نظر او می‌پوشاند. کتز‌یپوس برای آنکه 


ممشوق خود را ببیند و گفت‌وگوی ما را نیز نيك بشنود از جای خسود 
پر‌خاست ورویاروی ما ایستاد. چوانان دیگی نیز اعم از عاشقان کلینیاس 
و شاگردان او تیدم و دیونیزودور از او پیروی کردند و بسدین‌سان 
حلقه‌ای به‌گرد ما صاختند. 

کتز یپوس سخن مرا زود تصدیق کرد و گفت: آری همه مشتاق 
آمو ختنیم» و جوانان دیگر نیز با او هماواز شدند و از آن دو برادر 
خواهش کردند که هنی تازهُ خویش را ینمایند. 

گفتم: او تیدم و دیونیزودور, بی‌گمان عیان‌ساختن‌همه آن هنر در 
اینجا آسان نیست. پس اکنون نمونه‌ای از آن را به‌من و این جسوانسان 
بنمائیه و بگوئید پییتم قابلیت انسانی را فقط به‌کسی مي‌توانید آمخت 
که معتقد باشد که ممکن است آن را از شما فرا کرفت يا کسی را هم 
که دارای این اعتقاد نباشد - خواه‌بدان جپت که قابلیت را آموختنی 
نداندو خواه بدین سیب که باور نکند تعلیم قاپلیت از شما برمی‌آید - 
می‌توانید از قابلیت بپره‌مند سازید؟ به‌عبارت دیگر» هنر شما می 
تواند چنان کسی را معتقد سازه که فابلیت فراگرفتتی است و شما 
یمپتر‌ین آموز گاران آنید؟ 

دیونیزو دور گفت: آری سقر‌اط » هنر ما این خاصیث را نیز دارد. 

گفتم: پس معلوم می‌شود شما بہتر از همه آدمیان مي‌دانید که 
اشتیاق به کسب دانش و قابلیت را چگونه می‌توان در جوانان برانگیخت. 

گفت: آری» ما خود نیز چنین می‌انديشيم. 

گفتم: شر دیگر ناصیتبای هش خود را به‌روزی دیگی یگذارید 
و امروز نمونه‌ای از همان خاصیت به‌ما بنمائید و این نوجوان را که در 
اینجا نشسته است ممتقد کنید که آدمي باید در کسپ دانش و قابلیت 
انسیانی کوشا باشد. ز يرا من و همه کسانی که در اينجا می بینید دوستان 
او مستیم و آرزو داریم که مردی دانا و قابل شود. این توجوان پس 
آکسیوخوس و توآلکیبیادس مرحوم و پسرعم آلکیبیادس کنونی است 
و کلینئیاس نام دارد. چنانکه می‌بینید جواني نورس استو ماهمه مر‌اقبیم 
که کسی او را گمراه نسازد و از این‌رو می‌اندیشم که شما نيك بہنگام 
رسیده‌اید. پس اگر مانعی نیست هنر خود را در او بیازمائید و در حضور 


۳۷۵ 


۳۷ 


۸ دور کامل آثار افلاطون 


ما پاوی گفتو گوئی آغاز کنید. 

او تیدم با مپ‌بانی و کشاده‌روئی گفت: ستراعط, اگس او آماده‌باشد 
که به پرسشسپای ما پاسخ دهد هیچ مانعی نمی‌بينيم. 

گم و به پاسخ‌دادن عادت دارد زیر! اين‌جوانان هروز با او بحصث 
می‌کنند و مطالب گوناگون می‌پر‌مند و او پاسخ می‌دهد. پس پدانید که 
از این حپث مشکلی درمیان نیست. 

کریتون گرامی. چه بگویم که پس از این گفته گو چه‌ها شنیدم. 
دشوار است که دانشی بدان همق و عظمت را بتوانم باسخنانی ساده 
بیان کنم. از این‌رو ناچارم مانند شاعران دزآغاز سخن دست دعا به 
درگاه خدایان دانش و هس پردارم و از آنان یاری پجویم. 

اگی خطا نکنم اوتیدم گفتوگو را با این پرسش آغاز کرد: 
کلینیاس. کدام کسان چیزی فرا می‌گیر ند. آنان که دانا هستند یا آنان 
که ناد‌انند؟ 

کلینیاس از دشواری سوال سرخ شد و بر‌گشت و به من نگر پست. 
گفتم کلینیاس. مترس و هر پاسخی را که درست می‌دانی بکو. گمان 
می‌کتم از این بحث سودی بزرگث خواهی برد. 

در این هنگام دیو نیزودور به‌سوی من خم شد و خندید و آهسته 
در گوشم گفت: سقراط» از پیش می‌گویم که هي‌پاسخي بدهد آبرو یش 
خواهد ريخت و مفلوپ خواهد گردید. در این میان کلینیاس پاسخ سوال 
را داد و فرصت تیافتم بگویم مراقب سخن خویش باشد. پاسخ کلینیاس 
این بود که کسائی فرا می‌گیر ند که دانا هسنند. 

او تیدم پر‌سید.: آموزگار و جود دارد یا نه؟ 

گفت: البته. 

پرسید: آموزگار». آموزگار کسی است که چيزی فرا می‌گیرد؟ 
مثلا استادان موسیقی و خط آموز گاران تو و همدرسانت بودند و شما 
شاگردان ایشان بودید؟ 

گفت: آری. 

پر‌سید: هنکامی که چیزی فرامی‌گرفتید» هنوز آن را نمی‌دانستید؟ 

گفت: نه» نمی‌دانستیم. 


اوتیدم ۸۰۳ 
پی‌سید: و هنگامی که نمی‌دانستید» دانا بودید؟ 
گفت: البته دانا تبودیم- 
پرسید : چون دانا نبودید» پس تادان بودید٩‏ 
گفت ؛ بد یمبی است: 
پرسید: هنگامی که چیزی را فرا می‌گرفتید که نمي‌دانستید» نسبت 
په‌آن چیز نادان بودید؟ 


گفت: آٍری. 
اوتیدم گفت: پس برخلاف آنچه گفتی, نادانان فرا می‌گیر ند نه 
دانایان. 


دراین فتگام شاگردان او تیدم و دیو نیزودور چون دسته‌ای‌خواننده 
که مس‌پرستشان اشاره کرده باشب به‌آواز بلند خندید‌ند و همېمه 
کید ند. 

این پار دیو نیز ودور بی‌آنکه به کلینیاس ف‌صتی برای آسودن بدهد 
گفت: کلینیاس» هنگامی که در دیستان آموزگار مطلبی می‌گفت آن را 
کدام شاگردان فرا می‌گرفتند» آنان که داناً پودند یا نادانان؟ 

گفت: آنان که دانا بودند. 

دیو نیزودور گفت: پس دانایان فرا می‌گیی‌ند ته ناداثان. پنایراین 
پاسخی که در پایان گفت‌وگو بهاو تيدم دادی درست نبود. 

در اینجا نیز شاگردان آن دو سوفیست به‌آواز بلند خندیدند و از 
معرفت استادان خویش به شگفتی آمدند درحالی که ما گیج شده و بخاأموش 
مائده بودیم. 

او تیدم که حال ما راچنان دید خواست به‌حیرت ما بیفز‌اید. از 
این‌رو پرسشببائی دیگ به‌میان آورد و چنانکه گوثی می‌خواست سخن را 
به‌رقص آورد» هرسوّال رادو بار به‌راست وچپ می‌چرخاند. 

سوژالی که این‌بار کرد چنین بود: دانایان هنگام فراگرفتن چه قرا 
می‌گیر ند؟ چیزی که می‌دانند يا چیزی که نمی‌دانند؟ 

دیونیزودور باز به‌سوی من خم شدو آهسته در گو شم گفت: سقراط» 
این نیز مانند پرسش پیشین است. 

گفتم: پر سمش نخستین براستی حیرت‌آور بود. 


۳۷۷ 
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گفت: آری. پرسشہای ما همه چنین‌اند و مخاطب را از پای در 
می‌آور ند. 

گفتم: بی‌سبب نیست که شاگردانتان به‌شما آنیمه ارادت‌می‌ورز ند. 
درآن ميان که ما مس گی م کت وگو بودیم کات من پاسخ داد: کسانی که 
فرا می‌گیر ند» چیزی را فر ا می‌گیر ند که نمی‌دانند. 

او تیدم یں سید : مگر تو حر وف الفا را نمی‌شتاسی؟ 

گفت: البته می‌شناسم. 

پر‌سید : هم حروف الفبا را؟ 


گفت : آری. 

پرسید: وفتی‌که کسی مطلبی می‌گوید از دهانش جز حروف القبا 
درمی‌آید؟ 

گفت : نه 

پرسید: پس فقط چیزهائی بهز بان می‌آورد که تو می‌شناسی؟ 

گفت : آری. 


او تیدم پر‌سید: پس وقتی که کسی مطلبی می‌گوید تو فرا نمی‌گیری 
بلکه کسی آن مطلب را فر! می‌گیرد که حروف الفبا را نمی‌شناسد؟ 

گفت: نه» من آن را قرا مي‌گیرم. 

او تیدم گفت: پس تو چیزی ر! فر آمی‌گیری که می‌دانی. زیرا خود 
گفتی که همه حروف الفبا را می‌شتاسی. 

کلینیاس گفت؛ او را تصه‌یق کرد. 

اوتیدم گفت: پس پاسغی که نخست دادی درست نبود» و هنوز 
سخن اوتیدم تمام تشده بود که دیونیزودور آن‌را مانند توپی گرفت و 
به‌سوی کلینیاس انداخت و گفت: کلینیاس. اوتیدم با تو مزاح می‌کند؛ 
به سخنش گوش مده. بلکه به‌من بکو ببینم فرا گرفتن این نیست که آدمی 
دربارة آنچه می‌آموزه شناسائی بدست آورد؟ 

کلیتیاس گفت: البته همین است. 

پرسید: و دانستن چیزی این نیست که انسان نسبت به‌آن چين 
شناسائی داشته باشد؟ 


کلیتیاس این سخن ر! نیز تصدیق کرد. 


اوئیدم ۰۵+ 


دیو نیز ودور پرسید: کدام یك از دو کس چیزی را بدست مي‌آورد: 
کسی که آن را دارد پاکسی که ندارد؟ 

گفت: کسی که ندارد. 

دیو نیزو دور گفت: و تصدیق کردی که کسی که نمی‌داند شناسائی 
ندارد؟ کلینیاس با اشاره س تصدیق کرد. 

دیو نیزودور گفت: و فراگیر‌نده کسی نیست که شناسائی دارد 
بلکه کسی است که شناسائی را یدست می‌آو رد؟ 


گفت: آری. 
دیونیزودور گفت: پس کسی که نمی‌داند فرا می‌گیرد نه کسی 
که‌می‌داند. 


دراین دم اوتیدم خواست دور سوم را آغاز کند ولی چون ديدم 
کلینیاس به‌راستی درمانده و ناتوان گردیده است برآن شدم که‌به یاریش 
بشتابم و اندکی آرامش‌کنم. بدین منظور روی به‌او کردم و گفتم: 
کلینیاس» اگں این سخنبا در نظر توشگفت‌انگیز می‌نمایند تعجب مکن. 
آنچه اینان باتو می‌کنند همان مراسمی است که کاهتان کوریبانت۲ 
هنکام پذ یررفتن هی عضو تازه بجا می‌آوز ند. می‌دانی که آن کاهنان پیش 
از آنکه عضو تازه را به اسرار خود آشنا ساز ند و به‌میان خود راه دهند 
زمانی به گرد او می‌رقصند و پای می‌کوبند و چندی با اد شوضی و 
بازی می‌کنند. این در مرد نیز تاکنون رقاصان خودرا! به‌گرد تو گرداندند 
و زماتی به‌شوخی و بازی گذراندند و اگی اندکی تحمل کنی ترا به 
آسرار خویش آشنا خواهند ساخت. پس آنچه تاکنون شنیدی نخستین 
فصل مقامات سوفیستی بود زیر! چنانکه پرودیکوس می‌گوید نخست باید 
راه درست یکاربردن واژه‌ها و اصطلاحبا را آموخت و ایثان ترا آگاه 
ساختند که تا امروز نمی‌دانستی که رازه فراگرفتن را مردمان در دو 
مورد مختلف بکار می‌برند: یکی در بار کسی که چیزی را تمی‌شناسد و از 
راه آموختن شناسائی بداست می‌آو رد و دیگ درپارة کسی که شناسائی 
دارد» ولی از راه پررسی آن شناسائی؛ یعتی به‌وسیلهٌ تطبیق عملی یا 
بحث» درستی و نادر ستی آن را می‌آژزماید. اصطلاح درست برای مورد 
دوم «تجریه» است ولی گاه به‌جای آن «فراگرفتن» را یکار مسی‌برند. 


۳۷۸ 


۳۷۹ 


و سح ا سے 


۶ دور کامل آثار افلاطون 


تا امر‌دز نمی‌دانستی که همان اصطلاح ممکن است دربارة دو کس که 
دو صفت مختلف دار ند صدق کند. پمنی هم دربارۀ کسی که مي‌داند و 
هم دربارة کسی که تمی‌داند» و اينك این مردان ترا بدین نکتة لطیف 
آگاه ساختند. پرسش دوم نیز که گفتند «فر‌اگیر‌نده چرزی فرا می - 
گیرد که می‌داند یا چیزی که نمی‌داند» همچنان بود. این پرسشپا نوحی 
شوخی و بازی است و ازآن‌رو گفنم که این مردان تاکنون شوخضی و 
تفریح می‌کردند و علت اینکه آن گفت‌وکوها را مزاح و تفریج می‌خوانم 
این است که اگر کسی‌عم؛ آن مطالب را فراگیرد کوچکترین آگاهی از 
حقیثت موضوعات بدست نمی‌آورد بلکه تنا در این ورزیده می‌شود 
که با مردمان مزاح کند و آنان را به بازی بگیرد و با استفاده از معانی 
گو ناکون واژه‌ها به‌دام بیندازد و این بدان ماند که از پشت سر کسی 
که قصد نشستن دارد صندلی را بردارند و آن کس به‌پشت به‌زمین 
بیقتد. پس بدان که هرچه اینان تاکنون گفتند برای مزاح پود و از این 
پس سخنانی چدی به‌میان خواهند آورد. من خود اکنون مثالی می‌آورم 
تا پدانند که به‌وعده خود په‌کدام روش باید عمل کنند. اوتیسدم و 
دیونیزودور» سختانی را که تاکنون گفتید شوخی می‌دانیم و شوخی بدی 
نبود. ولی اکنون وقت آن رسیده است که هنر نمائی را آغاز کنید و این 
نوجوان را معتقد سازید که باید در کسب دانش بکوشد و از قابلیت 
انسانی بره برگیرد. نخست بگذارید تا نمونه‌ای به شما بنماییم 
و برشما روشن کنم که ميل دارم په‌کدام روش هني خود را عیان سازید. 
وای اگر گفت و گوثی که می‌خواهم آهاز کنم هت‌مندانه نباشد به‌من مخند ید 
چه در این کار مایه‌ای ندارم و تنبا اشتیاق آگاهی برمنی شما مرا برآن 
می‌دازد. از این‌رو از شما و شاگردانتان تتاضا می‌کنم که بی‌قصد 
ریشخند به گفت‌وگوئی که با این توجوان خواهم کرد گوش فرا دهید» 
و تو نیز» ای پسرآکسیوضوس به پر‌سشسیائی که می‌کنم پاسخ بده: 

آیا همه ما آدسیان آرزو نداریم که خرسند و راضی‌باشیم؟ می‌ترسم 
همین پر‌سش میب شود که مرا ریشخند کنید زیرا کیست که نخواهد 
خرسند و راضی باشد؟ 

کلینیاس گفت: البته چنان کسی وجود ندازد. 


أو تيدم A\Y‏ 


گفتم: اگر همه ما این آرزو را داز یم» از کدام راه می‌توانیم به 
آن پرسیم؟ نه از این راه که از چیز‌های خوب هرچه بیشتی داشته باشم؟ 


همان مہمتیده‌اند. 

کلینیاس تصدیق کرد. 

گفتم : کدام چیزها را خوب می‌دانیم؟ گسان نمی‌کنم پاسخ‌این‌سوال 
نیز دشوار باشد زیرا همه می‌توانند بکویند که توانگری خوب امست. 

کلینیاس این سخن را نیز تصدیق کرد. 

گفتم : همچنین است تندرستی و زیبائی و هرچه برای تن سودمند 
است؟ 

گفت: آری. 

گفتم: چیز خوبی ماند که نشمردیم؟ مشلا دربارهٌ خویشتن‌داری و 
عدالت وشجاعت چه می‌گوئی؟ آنپا را نیز می‌توان در زمره چیز های خوب 
شمرد؟ يا در این باره ميان سردم اختلاف نظر هست؟ تو خود چه عقیده 
داری؟ 

گفت: من آنا را خوب می‌دانم. 

گفتم: دانائی و آگاهی از حقیقت را چگونه می‌دانی؟ 

گفت: آن نیز از چیز های خوب است. 

گفتم: چیزی ماند که فی‌اموش کرده باشیم؟ 

گفت : من چیزی نمی‌دانم . 

اندکی اتدشیدم و گفتم: چنین می‌تماید که بزرگترین خوبی را 
فراموش کرده‌ايم. 

گفت: آن چیست؟ 

گفتم: موادم نیکیختی است. می‌دانی که همه آدمیان» و حتی مردمان 
سافولوه ان را پر ر کین نتا س فار 

باز کمی اندیشیدم و گفتم: ای پسر آکسیوخوس» بسی نمانده بود 
که من و تو خود را ماية ریشخند این بیگانگان سازیم و آبرویمان بریزد. 


TAo 
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گفت: چرا؟ 

گفتم : برای اينکه نیکبختی را در ضمن سخنان پیشین آوردیم 
و اکنون بی‌آنکه خود بدانیم بار دیگی تکرار گ‌دیم. 

گشت: مقصودت را تشمپسیدم. 

گفتم: خنده‌آور نیست اگر چیزی را که يك‌پار در زه چین‌های 
خوب شمرده‌ايم بار دیگر تکرار کنیم؟ 

گفت: کی تکرار کردیم؟ 

گفتم: مکر هر کودکی نمی‌داند که دانائی نیکبختی راستین است؟ 

کلینیاس از این سخن در شکنت ماند چون هنوز بسیار جوان و 
ساده است. از این‌رو گفتم: کلینیاس, اگر توانائی در نسی‌زدن سبب 
نیکبختی باشد. کسانی که نی‌زدن می‌دانند نیکبخت‌تر از همه نخواهند 
بود؟ 

گفت: بی‌گمان. 
گفتم: اگر خواندن و نوشتن مسبب نیکیختی باشد کسانی که در 

خواندن و نوشتن توانا هستند نیکبخت نخواهند بود؟ 

گفت: البته. 

گفتم: در مورد رهائی از خطرهای دریا» ناخدایان نیکیخت‌تس 
از دیگ‌ان نمستند؟ 

گفت : بی‌گمان. 

گفتم: اک در میدان جنگت خط روی آورد از سرداری آگاه پاری 
می‌جوئی یا از کسی که از فنون چنکث بی‌خبی است؟ 

گفت: البته از سرداری آگاه. 

گفتم: چون بیمار شوی به‌نزد پزشك می‌روی يا به نزه کسی که 
پز شك نیست؟ 

گفت: البته به‌نزد پزشك می‌روم. 

گفتم: چون معتقدی که در هر مورد نیکبختی تو به‌دست کسی‌است 
که تسبت به‌آن مورد دائاست؟ 

گفت: البته. 

گفتم: پس دانائی هميشه مايه نیکبختی است زیرا دانا به راه خطا 


A4۱۸ اوئیدم‎ 


نمی‌رود پلکه در هر مورد آن می‌کند که سزاوار است. 

در نتیجۀ این گفت‌وگو سرانجام بدین نتیجه رسیديم‌که دانائی برای 
نیکبختی آدمی کافی است و مید دانا نیازی به نیکبختی ندارد. 

پس از آنکه در این نکته همداستان شدیم از کلینیاس خواستم تا 
همه چیز های خوب را که پیشتر برشمرده بودیم بار دیگر در نظر آورد و 
آنگاه گفتم: کلینیاس» اگي به‌یادت باشد هر دو تصدیق کردیم که اگر 
چیزهای خوب را بدست آوریم خرسند و نیکبخت خواهیم شد. 

گفت: درست است. 

گفتم: آن چیز ها هنگامی ما را نیکبخت می‌کنند که برای ما سودمند 
باشتد یا اگ هم سودی نداشته باشند مایۀ نیکبختی ما تواتند بود؟ 

گفت: بی‌گمان هنگامی مسب نیکبختی ما هستند که برای‌ما سودمند 
باشند. 

گفتم: اگی دارای چیزی باشیم ولی نتوانیم آن را بکار ببریم آن 
چیز برای ما سودمند است؟ مثلا اگر انباری پرازخوردنیمپا و نوشید نیما 
داشته باشیم ولی نخوریم و ننوشیم» سودی از آنبا می‌بریم؟ 

گفت: به‌هیچ روی. 

گفتم: اک پیشه‌وری همه اسباب پیشة خود را داشته باشد و لی 
بکار نبرد آیا همان مالك بودن اسباپ پیشه مایۀ خرسندی و نیکبختی او 
توانه بود؟ مثلا اگر بنائی همه اسباب بنائی را داشته باشد ولی خانه‌ای 
نسازد از آن اسباپ سودی می‌برد؟ 

گفت: هی‌گز. 

گفتم: پس اگر کسی هم چیزهائی را که خوپ خواندیم دارا 
باشد ولی بکار نبرد» دارا بودن آن چیز‌ها بسرای نیکبختی او کافی 
نخواهد بود؟ 

گقت: نه. 

گفتم: پس کسی که می‌خواهد نیکیخت شود نبایه به‌داشتن آنبا 
قناعت ورزد بلکه باید آنا را بکار ببرد وگرنه از دارا بودن سودی 
نخواهد برد. 

گقت: حق با تست. 
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گفتم: کلینیاس‌گرامی» داشتن و بکاربردن آن‌چیزها برای‌نیکبختی 


گفت: چنین می‌تماید. 

گفتم: درست پکار برفن شرط نیک خی دیست؟ گمان می‌کنی 
کسی که آن چیز‌ها را در راه نادرست بکار می‌برد نیکبخت است؟ 

گفت: نه» درست بکار بردن شرط است. 

گفتم: خوب گفتی. بکار نبردن چیزی بتر از آن است که آن را 
در راه نادرست بکار پیریم چه پکار بردن در راه نادرست همواره بد و 
زیان‌آور است در حالی که بکار نبردن نه خوپ است و نه بد. 

گفت: من نیز همان عقیده را دارم. 

گفتم: یرای اینکه اسباب خانه‌سازی را درست بکار ببریم یه‌دانش 
بنائی نیازمندیم؟ 

گفت: آری. 

گفتم: در هرپيشة دیکی نیز تنپا به‌پاری دانش راجع به‌آن پيشه 
می‌توانیم کار درست یکنیم؟ 

گفت: بی‌کمان. 

گفتم: همه چیزهای خوب را که اندکی پیش برشم‌دیم» مانند 
توانگری و تندرستی و زیبائی» تنا به‌یاری دانائی مي‌توانيم درست 
پکار ببریم؟ 

گفتِ: شك تیست. 

گم پس دا:ائی :ه :با ءاية نیکرختی و کامیابی ماست بلکه 
این توانائی را به‌ما می‌بخشد که هميشه کار درست بکنیم و هرچه داریم 
درست بکار ببریم؟ 

کلینیاس این سخن را تصدیق کرد. 

گفتم: ترا به‌خدا سوگند می‌دهم نخست نيك بیندیش و آنگاه بگو 
ببیتم چیزی هست که بی‌دانانی پثو انیم سودی از آن ببریم؟ کسی که 
از دانائی بی‌بپره است از کوشش سودی می‌برد؟ پگذار این نکته را از 
جنبه‌ای دیگ بنگريم: نادان هرچه کمتر بکوشد کمتر خطا می‌کند و 
هرچه کم خطا کنه کمتر زیان می‌برد و هرچه کمتر زیان ببرد 


أوکیدم A۱‏ 
بد بختیش گمتر است. چنین نیست؟ 

گفت: بی‌شك چنين امت. 

گفتم: توانگران کمتر می‌کوشند یا تنکدستان؟ 

گفت: تنگد‌ستان. 

گفتم: نیرومندان کمتی می‌کوشند يا ناتوانان؟ 

گفت: ناتوانان. 
گفتم: کسانی که در نزد مردم احترامی پیشتی دارند کمتر می- 
کوشند يا آنانکه احترامی کمس دار ند؟ 

گفت: آنان که احترام کمتری دارند. 

گفتم: شجاعان کمتر می‌کوشند یا تر‌سویان. 

گفت: تر‌سویان. 

گفتم: مردمان کوشا و زنده‌دل کم می‌کو شند یا کسانی که 
برخلاف آنند؟ 

گفت: گروه دوم. 

گفتم: کسانی هم که آهسته کار می‌کنند يا نیروی بیتاشی و 
شنوائی ضعیقتری دار ند کمتر از کسانی می‌کوشند که برخلاف آنند؟ 

گفت: البته. 

گفتم: پس. کلینیاس گرامی» معلوم می‌شود چیزهائی را که 
پیشتر بر‌شمرديم نباید خوب بدانيم چه اگر ناداتی برآنا فی‌مانروا 
باشد سبب بدبختی خواهند بود ته مایا نیکبختی و هرچه بیشتر به 
فر‌مانده خود خدمت کنند برای ما بدپختی بیشتری خواهند آورده و اگ 
دانائی و خردمندی برآنمپا حکومت کند مایهٌ سمادت ما خواهند بود در 
حالی که به‌خودی خود نه‌خو بند و نه‌ید, 

گفت: درست است. 

کنتم: پس نتیجه‌ای که از بحث بدست آمد این است که هیي‌جیز 
به خودی خود خوب یا بد نیست به‌استمنای دانائی و ناداتی. زیر! دانائی 
به‌خودی خود خوب است و نادانی بد. 


گفت : درست است. 


گفتم: اگر ما نیکبختی را خواهانيم و اگر یگانه بایة نیکبختی این 
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است که هرچیز را در چای خود بکار ببریم و اګر یکانه عاملی که ما 
را به‌این کار توانا می‌سازد دانائی است» پس هر کسی بايد هميشه در 
کسب دانائی بکوشد. این استدلال به نظر تو نین درست است؟ 

گفت: البته. 

گفتم: و هر‌کس باید چنان پداند که اگر پدرش ہرای او دانائی 
را به‌ارث بگذارد بہتر آز گنجی گرانبباست و نیکوترین خدمتی که 
سرپرستان و دوستان و عاشتان و هواخواهانش و هرکس دیگر از 
همشپری و بیگانه به‌او می‌توانند کرد این است که دانائی را در 
دسترس او بگذارند و خود وی نیز پاید از همه آن کسان بخواهد که 
دانش را از او دريخ نورزند و پرای رسیدن بدین مقصود از به‌جای 
آوردن هیچ خدمت پستی که خاص بردگان است. اگی آن خدمت درحدی 
باشد که به‌شرف و قابلیت انسانی او لطمه نن‌ند» نباید بپر‌اسد. عقیده 
تو فیر از این است؟ 

گفت: عقیدهٌ من نیز همان است و در آنچه گفتی پاتو همداستانم. 

گفتم: البته بدین شرط که دانش راستین آسوختنی باشد و په 
خودی خود پدید نیاید. اکنون وقت آن است که این نکته را روشن 
ساز یم. 

گفت: سقراط, من آن را آموختنی می‌دانم. 

از این پاسخ شادمان گردیدم و گفتم: دوست گرامی» خوب گفتی 
و با این سخن بار تحقیق را از دوشم برداشتی. ولی اگر دانش 
راستین دا آموختنی می‌دانی د ممتقدی که یگانه مایا نیکیختی آده .ی 
همان است» آیا راهی دیگر می‌بینی جز اینکه در للب آن بکوشی و آیا 
آماده‌ای این راه در پیش بگیری؟ 

گفت: بدیمپی است سقراط. با جان و دل آماده‌ام. 

چون اين پاسخ را شنیدم روی به‌آن دو سوفیست کردم و گفتم : 
او تیدم و دیو نیزودور» گفت‌وگوئی که با این پسر کردم تمونه‌ای بود 
تا ببینید که چگونه می‌خواهم او را به‌کسب دانش وادار سازید. البته 
گنت‌وگوی ما مامیانه بود و اکنون وقت آن است که شما روش بحث 
هت‌متدانه را به‌ما بنمائید و اگر میل دارید» رشتۀ سخن را از آنجا که 


او تيدم ود 


رها کودیم بگیرید و معلوم کنید که آیا اين جوان یاید ممة داتضپا را 
فراگیرد تأ مردی قابل و نیکیخت گرد یا برای رسیدن به‌آن هدف په 
دانائی خاصی نیاز دارد و آن کدام است. چنانکه پیشتر گفتم هم با 
دوستان این پسریم و آرزو داریم که مردی دانا و خردمند و قاپل شود. 

کریتون گرامی» چون سخن بدین‌جا رسید همه با کمال ناشکیبائی 
منتظر بودیم تا ببینیم دنبالۀ بحث را چگونه خواهتد گرفت و برای 
ترغیب آن جوان به‌کسب داتش چگونه استدلال خواهند کرد. در این 
هتکام دیو نیز ودور به‌سخن آمد و چشمپای همه یکباره به‌دهان او دوخته 
شد و یقین داشتیم که سخنانی حیرت‌انگیژ خواهیم شنید و به‌راستی 
چنین شد زیرا آن مرد استدلالی معجزآسا آغاز کرد و جای دارد که همۀ 
گفته‌های او را برتو بازگو کنم تا خود تصدیق کنی که برای تشویق 
جوانان به‌آموختن دانش بہتر از آن سخن نمی‌توان گفت. 

دیونیزودور گفت: سقراط و همۀ کسانی که گفتید آرزو دارید 
این جوان مردی دانا و خردمند شود» این سخن را به‌جد می‌گوئید یا 
قصد مزاح دارید؟ 

پیش خود گفتم شاید او و برادرش در این گمان‌اند که ما از آغاز 
قصد شوخی داشته‌ايم و بدین جہت هنگامی که خواستیم کلینیاس را 
به‌گسب دانش تشویق کنند همه وقت را به‌شوخی و بازی گذراندند. از 
این‌رو با تاکید و اصرار تمام براو روشن کردم که قصد ما جدی است 
و س‌شوخی نداریم. 

دیونیزودور کفت: بسیار خوب. ولی سقراط» یاردیکس تيك 
بیند‌یش تا پس از آنکه سخنان مرا شنیدی نگوثی که قصد مزاح 
داشته‌ای. 

گفتم : اندیشیده‌ام و سخنم همان است که گفتم. 

گفت: پس براستی همه در این آرژو هستید که کلینیاس دانا 


گفتم: آری. 


گفت: ار اکنون داناست یا نادان؟ 
گفتم: ادعای داتائی نمی‌کند چون خودپسند نیست. 


Ar 
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گفت: و همه شما به‌ر استی آرزو می کنید که ډانا شود و تادان 
نماند؟ 

کفتم : آری. 

کنت: پس آرزوی شما این است که ار آنچه اکنون است در آینده 
نباشد» بلکه آن شوه که اکنون نیست؟ 

این سوال کمی گیجم کرد و دیونیزودور چون چنین دید زود 
گفت: اکر می‌خواهید او آنچه اکنون است در آینده نباشد پس آرزو 
دارید از ميان برود! طرفه دوستانی هستید که آرزو می‌کنید محبو پتان 
نایود گردد! 

کتزیپوس از این سخن برآشفت و گفت: ای بیگانة اهل توریو, 
اگر دور از ادب نبود می‌کفتم آرزو می‌کنم که تو نابود گردی. چگرنه 
جرآت می‌کنی دربارهٌ من و دوستانم چنین دروغی بکوثی و ادعا کنی 
که ما آرزوی نابودی این جوان را داریم در حالی که خیال چنین آرزو ئی 
هم در نظر ما گناه است. 

او تیدم روی به‌کتز ییوس کرد و گفت: کتزیپوس» درو گفتن 
ممکن است؟ مرادم این است که انسان می‌تواند راست یا درو غ بخوید؟ 

کتر ییوس گفت: البته ممکن است. 

او تيدم گنت : چکونه؟ کسی که دروخ می‌گوید ممخنش دربارۂ 
موضوع گفت‌و گوست يا در بار آن نیست؟ 

گفت: البته در باره آن است. 

او تيدم گفت: اگر سخن دربارة آن می‌گوید» پس چیزی به‌زبان 
نمی‌آورد جز همان که در باره‌اش سخن می‌گوید؟ 

گفت: البته. 

او تیدم گفت: و چیزی که به‌زبان می‌آورد» وجود دارد و جدا و 
متماین از چیزهای دیک است؟ 

گفت: آری. 

او تیدم گفت: و کسی که آن چیز را بهز بان می‌آورده چیزی را 
می‌گوید که و جود دارو؟ 

گفت: آری. 


او تیدم گفت: و اگر چیزی را می‌گوید که وجود دارد. پس راست 
و موافق حقهقت سخن می‌کوید نه درو ]؟ 

کتزیپیوس گفت: درست است. ولی درو خگو چیزی را که هست 
نمی‌گو ید. 

اوتیدم گفت: هنگامی که درپارة چپزی می‌گوئيم نیست» معنی 
سخن ما این است که آن چیز وجود ندارد؟ 

گفت : چنین امست. 

پرسید : و چیزی که نیست, در هیچ‌جا نیست؟ 

گفت: البته. 

پرسید: آیا ممکن است کسی به‌چیزی که نیست بپردازد یا چیزی 
را که نیست بوجود آورد؟ 

کتز یپوس گفت: نه. 

او تيدم گفت: هنگامی که سختوران در برابر ملت سخن می‌گو پند. 
به‌ملت نمی‌پرداز ند؟ 

گفت: البته به‌ملت می‌پرداژ ند. 

پرسید: آیا با این پرداختن» چیزی هم بوجود می‌آور ند؟ 

پاسخ داد: البته. 

پرسید : پس سخن گفتن نوعی پرداختن و بوجود آوردن است؟ 

پاسخ داد: بی‌گمان. 

او تیدم گفت: پس باید تصدیق کنی که هیچ کس نمی‌تواند چیزی 
را که نیست بکوید. چه اگر مي‌گفت» چیزی را که تیست بوجود می‌آورد 
و تو خود گفتی که چیزی را که نیست نمی‌توان بوجود آورد. از این‌رو 
مطابق تصدیتی که کردی هیچ کس نمی‌تواند درو غ بگوید. بتایراین 
دیو نیزودور هرچه می‌گوید راست است. یعنی چیزی را می‌گوید که 
هست. 
کتز ییوس گفت: درست است که او چیزی را می‌گوید که هست 
ولی آن را چنانکه هست نمی‌گوید. 

دیو نیزودور رشته سخن را بدست گرفت و گفت: مقصودت 
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می‌گو یند؟ 

پاسخ داد: آری. همه راستگویان چنین می‌کنند. 

پرسید: چگونه؟ مگی خوب خوب نپست و بد بد نیست؟ 

پاسخ داد: البته چنین است. 

پر‌سید: و معتقدی که راستگویان از چیزها چنانکه هستند سخن 
می‌گویند؟ 

گفت: آری. 

دیو نیز ودورگفت: پسر استگویان در باره‌بدید‌سخن می‌گویند؟ مگر 
نگفتی که از هرچیز چنانکه هست سخن می‌گویند؟ 

کتز یپوس گفت: آری. به‌خدا سوگند. راستگویان دریارة بسدان 
بد سی‌گویند و تو نیز اگر از من می‌شنوی بپوش باش که چنان نباشی» 
و گر نه راستگویان از تو بد خواهند گفت. 

او تیدم گفت: از بزرگان بزرکت می‌گویند و درباره مردسان 
خشمگین» خشمگین سخن می‌رانتد؟ 

کتزیپوس گفت: گمان می‌کنم آری. لااقل این‌قدر می‌دانم که در 
باره مردمان ختك با سردی سخن می‌گوپند و سمخنان ایشان را نین 
خنك می‌شمار ند. 

دیو نیز ودور گفت: کتزیپوس» جرا به‌جای بحث نزاع می‌کنی؟ 

کتز ییوس گفت: نزاع نمی‌کنم بلکه چون تسا دوست دارم دوستانه 
سرز تشت می‌کنم تا از این پس در حضور من سخن بی‌معتی نگوئی و 
ادعا تکنی که در آرزوی نابودی محبوب خویشم. 

ترسیدم نزاع بالاگیرد. از این‌رو روی به‌کتزیپوس کردم و به 
شوخی گفتم: کتزیپوس» ما بايد هرچه این دو بیگانه عرضه مي‌کنند 
بپذيريم و حق تداریم برس کلمه‌ها کشمکش کنیم. چه اگر این دو 
برادر پتوانند آدمیان را بدان‌گونه نابوه کنند که بدان و نادانان تبدیل 
به‌خوب و دانا شوند. یمنی پدان را نابوه سازند و پس از نایودی 
دو باره به‌صورت مردمان نيك و شریف بهز ندگی بی‌گردانند. بایه 
یگذاریم این جوان را از میان ببرند و نابود کنند و از این راه او را 
از دانش و قابلیت بمره‌مند ساز تد. در ایتکه اینان دارای این هتر‌ند 


آوئیدم ۸۲ 


نمی‌توان تردید کید زیرا خود گفتند که یه‌یدان تیکی وقابلیت می‌تواننه 
بخشید. ولی اگر شما جوانان از نابودی بیم دارید من آماده‌ام؛ که چنان 
که پلیاس خود را در اختیار مه‌ده! گګذاشت» خود را به‌دیو نیز‌ودور 
بسپارم تا مرا بکشد و نابود کند و حتی اگر خواست مرا بیزد» به‌شرعل 
آنکه دویاره به‌صورت انسانی قابل و خردمند به‌زندگی باز آرد زیرا 
من پیرم و از خطی نمی‌هر اسم. 

کتز یپوس‌گفت: سقرام‌گرامی» من خود نیز آمادءامکه خود را 
به‌اين دو مرد بیگانه بسپارم تا مسا رنج پدهند و عذاپ کنند و بکشند 
ولی بدین شرط که پس از کشتن از پوستم چون پوست مارسیاس مشك 
نساز ند پلکه آن را از خرد و دانائی پر‌کنتد. دیو نیزودور در این گمان 
است که براو خشم گرفته‌ام ولی راستی چنین نیست بلکه فقط به‌تیمتی 
که برمن ناد اعتراض کردم و ادعایش را رد نمودم. پس» دیو نیزودور» 
منگامی که برخلاف ادعایت سخنی می‌گویند آن را نزاع مخوان زیرا 
نزاع چیزی دیک امست. 

دیو نیزودور گفت: مگر ممکن است برخلاف ادعای کسی سخنی 
گفت؟ 

پاسخ داد: البته ممکن است. 

گفت: ولی هیچگاه نخواهی‌توانست ثابت‌کنی که تاکنون شنیده‌ای 
که برخلاف ادمای کسی سخنی گفته شده است. 

پاسیح داد: شاید. ولی هم‌اکنون می‌شنوم که کت ییوس پر‌خلاف 
ادمای دیو تیزودور سخن می‌گوید. 

دیو نیزو دور گمت: آماده‌ای به‌سوّالپائی که در این‌باره می‌کنم 
پاسخ بدهی؟ 

گفت: البته. 

پرسید: بیان هرچین به‌وسیله سخن ممینی صورت می‌گیرد؟ 

گفت: آری. 

پرسید: و سخن؛ هرچیز را چنانکه هست بیان مي‌کند یا چنانکه 
نیست؟ 


YA, 


A4‏ دور كامل آثار افلاللون 


دیو نیز ودور گفت: درست است و اگ به‌یادث پاشد پیشتی ثابت 
کردیم که هیچ کس نمی‌توانه چیزی را آنگونه که نیست بیان کند زیوا 
هیچ کس چیزی را که نیست بیان نمی‌کند. 

کتزیپوس گفت: مقصودت این است که ما نمی‌توانيم پر‌خلاف 
ادعای یکدی مىخن بکوئیم؟ 

دیونیزودور گفت: هنگامي که ما هردو همان سخن مر بوط به‌يك 
موضوعغ را می‌گوئیم» ممکن است برخلاف سخن یکدیگ حرف بزنیم؟ مگر 
ما هردو همان سخن را نمی‌کو ئیم؟ 

کتز ییوس تصدیق کرد که چنین است. 

دیو نیزودور پر‌سید: اگر هیچ يك از ما سخنی دربارة آن موضو ع 
نگوید, آیا در آن حال بی‌خلاف ادعای یکد‌یگر حرف میزنیم؟ و آیا در 
آن هنگام اصلا کاری با آن موضو ع داریم؟ 

کتز یپوس گفت: نه. 

دیونیزودور گنت: متگامی که من سخنی دربارة آن مسوضوع 
می‌گویم و تو سخنی دیگر درباره موضوعی دیگر» در آن حال من و تو 
برخلاف گفته یکدیگر سخن می‌گرلیم؟ یا حتیقت این است که در أن 
حال تنا من دربارة آن موضوع سخن می‌گویم و تو درآن باره هیچ 
نمی‌گوئی؟ پس چگونه ممکن است کسی که درباره موضوعی سخن نمی 
گوید مخالف گفته کسی حرف بز ندکه دربارة آن موضوغ سخن می‌گوید؟ 

کت یو سر خامو ش ماند. 

من که از این استدلال در شگنت مانده بودم» گفتم دیو نیز و دور 
مقصودت چیست؟ من این ادعا را بارها شنیده و هربار در آن حیران 
مانده‌ام. پیاد دارم که پرو تاگوراس و شاگردانش و بسي کسان دیگر 
این سخن را عمواره در دهان داشتند و آنچه مرا به‌شگمتی می‌آورد این 
است که این سخن ته تنا همه را مغلوب می‌کند بلکه خود را نیز از 
پای درمی‌آورد. گمان می‌کنم تو بتر از همه کس می‌توانی معنی‌ر استین 
آن را یما روشن کنی. آنچه از ظاهر سخن برمی‌آید این است که هیچ 
کس نمی‌تواند سخنی نادرست بگوید بلکه هم سخنمیاٌ راست و موافق 


ی ی ۳ 


حقیقت است. تو نیز آن را چنین می‌فبمی؟ 


A4 اوتیدم‎ 


گفت : آری. 
گفتم: اگر گنتن سخن نادرست ممکن نیست» دست‌کم تصور چنان 
سخنی ممکن است؟ 


گفت: نه» تصور آن نیز ممکن نیست. 

گمتم: پس تصور نادرست غیر ممکن است؟ 

گفت : آری» غیر‌ممکن است. 

گفتم: پس وجود نادانی و انسان نادان نیز باید محال باشد زیرا 
نادانی جن این نیست که آدمی دربارة اشيا و موضوهات تصوری خلاف 
حقیقت داشته باشد. 

گفت: درست است. 

کفتم: به‌راستی چنان چیزی وجود ندارد؟ 

گفت: نه. 

گفتم: چنین می‌گوئی تا ادمائی عجیب کرده باشی يا بسه‌راستی 
معتقدی که انسان تادان وجود ندارو؟ 

گنت: بکوش تا نادرستی سخن مرا مبرهن سازی. 

گفتم: مقصودت چیست؟ مگر کسی می‌تواند سخن کسی را رد کند 
و نادرستی آن را مبرهن سازد؟ اگر راستی این است که هیچ کس 
بررخلاف حقیقت سغن نمی‌گوید» پس چکونه می‌توان نادرستی سخن کسی 
را مبرهن ساخت؟ 

این‌بار او تیدم یه‌سخن آمد و گفت: نه. چتین کاری ممکن نیست. 

گفتم: مگ دیونیزودور از من تتواست که نادرستی سخنش را 
ثابت کنم؟ 

گفت: ستراط»ء بقصودت چیست؟ مگ می‌توان از کسی چیزی 
خواست که اصلا وجود ندارو؟ 

گفتم: او تیدم گرامی» اکر هم از من بخواهی» تمی‌تواتنم مطالبی 
پد ين والائی را درك کنم زین!؛ نادان و ګند ذهتم و اگر اکنون پر سشمی 
مامیانه کنم باید از سر‌کناهم بگذری. نخست بگو ببینم اگرسخن نادرست 
و تصور نادرست و بطورکلی نادانی وجود ندارد» پس هیچ کس نمی 
تواتد کاری نادرست بکند؟ و معتقدید هنگامی که کسی کاری می‌کند» 


TAY. 


ِ دور کامل آثار افلاطون 
آن کار را هرگز نادرست نمی‌کند؟ 

گفت: آری» عقيد: ما چنین است. 

گفتم: اکنون اجازه بده آن سوال عامیانه را پکنم: اگر راستی 
این است که هیچ آدمی نه در ممل خطا می‌کند و نه درگفتار و نه در 
اندیشه. پس تکلیف شما چیست و پرای آموزش و رامنمائی‌کدام کسان 
یه‌اینجا آمده‌اید؟ مکر در آغاز سخن نگفتید که بپترین آمسوزگاران 
قابلیتید و هرکه بخواهد می‌تواند از شما قابلیت بیاموزد؟ 

در این هتگام دیونیزودور به‌میان سخن دوید و گفت: سق‌اط» 
چنان کپنه‌پرستی که به‌سخنی که در آغاز بحث گفته‌ام اکنون استناه 
می‌جوئی؟ بعید نیست به‌سخنی هم که سالی پیش گفته‌ام استناد یجوثی 
ولی با سخنهائی که هم‌اکنون گفتبم نمی‌دانی چه کنی. 

گفتم: حق با تست. زیرا آن سخنپا را از مردانی می‌شنوم که 
معرفتشان را نپایتی ليست و حتی نمی‌دانم با جمله آخر تو چه کنم 
چون مراد ترا از ايینکه می‌گوئی «با سخنبائی که هم‌اکنون گفتیم تمی 
دانی چه کنی» در تیافته‌ام و نمی‌دانم آن جمله چه می‌خواهد بگوید. 

گفت: ولی من می‌دائم با سخنبای تو چه بکنم و از این‌رو می- 
خواهم به‌سزالی که می‌کنم پاسخ بدهی. 

گفتم: ولی تو نمی‌خواهی به‌سوال من پاسخ بدهی؟ 

گفت: میل نداری په‌آنچه خواهم پرسید پاسخ بدهی؟ 

گشتم: معتقدی که حق داری از من پاسح بخواهی؟ 

گمت: البته. 

گفتم: چرا؟ شاید بدان جمپت که مردی دانشمند و سخنوری توانا 
هستی و می‌دانی که کی وقت پامخ دادن است و کی ثه, و علت اینکه 
اکنون نمی‌خواهی پاسخ مرا بدهی این است که می‌دانی که هنوز هنگام 
پاسخ دادن نیست. 

گفت: به‌جای اینکه پاسخ پرسشای مرا بدھی یاوه می‌گوئی- اگر 
مرا به‌راستی دانشمند می‌دانی پس مرچه می‌گويم بکن و پاسخ مرایده. 

گفتم: چنین می‌نماید که چاره جن این ندارم زیرا ف‌مان دادن 
حق تست. پس هرچه مي‌خواهی بپرس. 


آوتیدم ۸۳۱ 


پرسید: چیزی که روح نداره می‌تواند سخن بگوید» یا سخن گفتن 
خاص جانداران است؟ 

گفتم: شق دوم درست است. 

گفت: واژه و جمله روح دارند؟ 

گفتم: نه. 

گقت: پس چرا پرسیدی که جملۀ من چه می‌خواهد بگوید؟ 

گفتم: معلوم می‌شود به‌سبب سادهلوحی سخنی نادرست گفته‌ام. 
یا معتقدی درست گفتم که واژه‌ها و جمله‌ها نیز می‌توانند مطلبی بیان 
کنند؟ عقیده‌ات چیست؟ سخنم درست بود پا نادرست؟ اک بگوئی درست 
بود نخواهی توانست آن را رد کنی و با همة دانشی که داری نخواهی 
دانست با آن سخن چه کنی! ولی اگر سخنم را نادرسث بدانی همین خود 
دلیلی برنادرستی ادمای پیشین تو خواهد پود که گفتی هیچ کس سخن 
نادرست نمی‌گوید. مي‌بینی که به‌سخن سال پیشینت استناد نمی‌جویم؟ 
باری» اوتیدم و دیو نیزودور» چنین مي‌نماید که آن جملهٌ شما هنوز هم 
حال پیشین را دارد یمنی دیگران را از پای درمی‌آورد ولی در همان 
دم خود نیز از پای در می‌آید و هنر شما با همذ توانائی‌که دارد نتوانسته 
است دارو ئی برای درد آن پید! کند. 

کتزیپوس دنبالة سخن مرا گرفت و گفت: آری» ای مردان اهل 
توریو, یاکوس, و يا هروطنی که دوست‌ترش دارید» سخنأنی غریب میب 
گوئید و از یاوه‌س‌آئی دريغ نمی‌و رزید. 

باز ثرسیدم نواعی درگيرد. از این‌رو کوشیدم کتزیپوس را آرام 
سازم و گفتم: کتز یپوس» سخنی را که پیشتر به‌کلیتیاس گفتم اکتون 
به‌تو می‌گویم. تو از معرفث این مردان بی‌خبری و نمی‌دانی چه تیرو ئی 
در آن نپفته است. دريخ که اینان نمی‌خواهند هنر خویش را به‌راستی 
پرما نمایان سازند بلکه مانند پرو تثوس» سوفیست مصری» ما را په 
بازی و تفریح سر‌گرم می‌کنند. پس ما تین باید روش متلائوس را در 
پیش گیریم و دست از دامن اینان برنداريم تا سغن به‌جد بگویند و 
دانش خود را پرما آشکار سازند و یقین دارم که آن‌گاه سخنانی حيرت 
انگیز از آنان خواهیم شنید. پس ہیا با اصرار و تمنا از آنان بخواهیم 


PAA 


۲4۹ 


بر دور کامل آثار افلاطون 


تا سخن جدی را آغاز کنند و گمان می‌کنم بپتر آن است که من خود 
مثالی تازه بیاورم تا ببینند که ما چگونه مطالبی را ازانان چشم داریم. 
بدین‌منظور دنبالة سخن را از آنجا که قطع شد می‌گیرم و نکته‌ای را که 
برای تکمیل بحث پیشین باید بررسی کرد به‌میان می‌آورم و بدین‌سان 
می‌کوشم این دو مرد بیگانه را به‌سشن آورم و امیدو ارم چون ببینند که 
با چه کوشش و تلاشی سخن جدی را دنبال می‌کنم په‌حال من‌دل بسوز اننه 
و بیش از این دانش راستین خود را از ما پنپان ندار ند. 

پس روی به‌کلینیاس کردم و گفتم: کلینیاس, گفت‌وگوی ما په 
کجا رسیده پود؟ گمان می‌کنم به‌آنجا رسیدیم که‌گفتیم آدمی بايد در کسب 
دانش بکوشد. چنین نیست؟ 

گفت : آری. 

گفتم: در کسب دانش کوشیدن این نیست که آدمی بکوشد تا 
شناسائی بدست آورد؟ 

گفت: همین است. 

گفتم: شناسائی درست کدام است؟ آن تیست که برای ما سودمند 
باشد. 

گفت: بدیپی است. 

گفتم: اگر ساس جبپان را بگرديم و بدانیم که پیشترین طلا را 
در کدام نقطهُ زمین می‌توان یافت. این شتاسائی پر‌ای‌ما صودمند است؟ 

گفت : شاید سودیند باشد. 

گفتم: ولی اندکی پیش مبرهن ساختیم که اگی بی‌آنکه جپپان را 
بگردیم هم طلاهای جپان را بدست آوریم و حتی بدانیم که چگو نسه 
می‌توان سنگث را طلا کرد از این دانش سودی نخواهيم برد چه اگر 
نتوائیم طلا را پکار ببریم طلا یرای ما بی‌فایده خواهد بود. مگ این 
نکته را پیاد نداری؟ 

گفت: البته بیاد دارم. 

گفتم: همة دانشپای دیگر نیز» اعم از بازرگانی و پزشکی و هر 
دانش دیگر که می‌تواند چیزی بوجوه آورد ولی از بکاربردن آنچه بوجود 
آورده ناتوان است» سودی برای ما ندارد. 


AY اوئیدم‎ 

گفت: درست است. 

گفتم : پس اگر دانشتی وجود داشت که مي‌ترانست به‌ما زندگی 
جاویدان ببخشد ولی بادانستنی دیگر هنراه نبود که در پیتو آن بدانیم 
ز ندگی جاویدان را چگونه بایدبکار برد» از آن‌دانش نیز سودی‌نمی‌بردیم. 

گفت: حق‌یاتست. 

گفتم: پس‌ای پسرزیباء دانشی که به‌آن نیاز داریم دانشی است 
که هم به‌ما بگوید چگونه می‌توان چیزیرا بوجود آورد و هم راه‌پکار بردن 
آن را به‌ها بنماید. 

گفت: روشن است. 

گفتم: پس دانشی که به‌دنبالش می‌گرديم دانش داجع به‌ساختن 
چنکث نیست. زیرا در این مورد دانش راجع به ساختن یك چیز از دانش 
راجع بکاربردن آن جداست» و به‌عبارث دیگر هنرساختن چنگت غیی از 
هنی نواختن چنگث است. چنین نیست؟ 

گفت: درست است. 

گفتم: دانش راجع به‌ساختن نی نیز آن نیست که ما می‌جوئیم زیرا 
سخن پیشین در این مورد نیز صادق است. 

گنت: تصدیق می‌کنم. 

گفتم: دربارة هنر سخنوری چه‌می‌گوئی؟ ار این هش را پدست 
آوریم تیکیخت می‌شویم؟ 

گنت: گمان نمی‌کنم. 

گفتم: چرا؟ 

گفت: از يك سو کسانی می‌شناسم که خطابه‌های شیوا می‌توانند 
نوشت ولی از بکاریردن آنا ناتوانند» درست مانند کسانی که چنگت 
می‌ساز ند و واختن نمیدانند. از سوی‌دیگر کسانئی هستند که در یکار- 
پردن خطابه‌ها استادند ولي خود خعلابه نمی‌توانند نوشت. پس پیداست 
که فن خطابه نویسی از فن بکار بردن خطابه جداست. 

گنتم: دلیلی که آوردی قانع‌کننده است و می‌نمایدکه هنی‌سخنوری 
آن نیست که ما را نیکبخت توانه ساخت. و لی‌تاکنون امیدو ار بودم دانشی 
را که می‌جوئیم در هنر سختوری خواهیم یافت زیرا پیش از این هرگاه 
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کسانی می‌دیدم که در خطابه‌نویسی استادند؛ هم خود آتان به نظرم دانا 
می نمودند و هم هنی‌شان را هنری خدائی‌می‌پنداشتم زیرا این‌هنرازحیث 
تأثیر مائند هس افسون و هزایم است. افسون و عزایم در مار و عنکبوت و 
کژدم و دیگ جانوران خط‌ناك الر می‌بخشد و هن سخنوری داوران 
دادگاهپاو کسانی را که در مجامع ملی گرد می‌آیند مسحو زر می‌سازد. مگر 
تو جز این می‌اندیشی؟ 

گفت: نه» در این باره باتو همداستانم. 

گفتم: پس به‌کجا روی آوریم و درپی کدام هن بکی‌دیم؟ 

گفت: نمي‌دانم. 

گفتم: کمی در نگث‌کن. کمان می‌کنم هتری را که می‌جستیم یافته‌ام. 

گفت: آن کدام است؟ 

گفتم: چنین می‌نماید که هرکس از هنن سرداری سپاه بمپره‌مند 
باشد نیکبخت می‌گردد. 
: اینجا باتو همداستان نیستم. 
شم : چرا؟ 
: مگ آن هتنء هنن شکار آدمیان نیست؟ 
: باشد. مقصودت چیست؟ 
: توانائی هنر شکار در این است که چیزی را که دنبال 
می‌کند بگیرد و به‌چنکت آورد. ولی منگامی که آن را گرفت نمی‌داند 
چگونه بکار ببرد و از این‌رد صیادان و باهیگیران طممه‌ای را که بدست 
آو رده‌اند به‌آشپز می‌سپارند. مپتدسان و ستاره شتاسان لیل نوسی 
صیادند که اشکال و ارقام را خود نمی‌سازند بلکه می‌جویند و کشف 
می‌کنند و به‌خصائص آنپا آگاه می‌گردند و چون راه بکار بردن آنپا را 
نمی‌دانند چاره ندارند جل اینکه آنہا را پس از آنکه یافتند و کشف 
گردند پەكساتى بسپار تد که راہ بکار بردن آنہا را می‌دانند يمتی به‌اهل 
ديالكتيك. 

گفتم: بسیار خوب» کلینیاس زیبا. پس مطلب چنین است؟ 

گفت: البته. می‌دانی که سرداران سپاه همواره شپر یا لشکری را 
که به‌چنکث مي‌آدرند به‌مردان سیاست می‌سپارند چون خود نمی‌دانند که 
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چیزی را که گرفته‌اند چگونه اداره کنند. اگر هنری می‌جوئيم که پس از 
آنکه چیزی را بوجود آورد یا کشف کرد راه سودجوئی از آن را نیز 
بداند» و اک معتقدیم که نیکبختی ما پسته به‌داشتن چنان‌هتری است» 
ناچار باید درپی هنری غیں از هنی سرداری سپاه بگردیم. 

کریتون؛ چه می‌گوئی سقراط؟ آن پس به‌راستی چنین گفت؟ 

سقراط: باور نمی‌کنی؟ 

کریتون: به‌خدا سوگند نه. چه‌اگ او چنین سخنی گفته باشدبر ای 
تربیت و راهنمائی نه به اوتیدم نیاز دارد و نه‌به‌کسی دیگر. 

سقر اط: شاید گوینده آن سخن کتز ییوس بود. درست بیاد ندارم. 

کریتون: شکفتاء مگر کتزیپوس چنان سختی می‌تواند گفت؟ 

سقراط؛ شاید دیگری‌بود. به‌هرحال او تيدم و دیو نیزودور نبودند. 

کریتون: آری سقراط, گوینده بی‌گمان مردی بزرگت بوده است 
نه‌کسانی که نام بردی. پس از آن به‌کدام هنر روی آوردید؟ سرانجام 
آنچه می‌جستید پافتید؟ 

سقراط: نه کریتون گرامیء مرانجام کارمان به‌رسوائثی کشید. 
زیرا چون‌کودکانی که درپی پرستوها می‌دو ند. به‌هردانشی‌که به‌نظرمان 
آمد دست يازيديم ولی همه پریدند و گریختند. ابا هنگامی که به‌هنر 
پادشاهی رسیدیم و دربارة آن به‌تحقیق پرداختيم تا پبیئیم می‌تواند ما را 
نیکیخت کند یانه, در راهیائی پرپیچ و خم افتاديم و هر دم‌که گسان 
مي‌کرديم یه‌پایان راه رسيده‌ايم دیواری دریرایر خود می‌دیدیم و تاچار 
می‌شدیم بر گرديم و راهی دیگر درپیش گیریم و بدین‌سان دو باره به‌آخاز 
بحث می‌رسيديم و دربراپر سوّالی قرار می‌گرفتيم که در اپتدای تحقیق 
از خود کرده بودیم. 

کریتون: چرا؟ مشکلتان چه بود؟ 

سقراط: مشکل با این بود که میان هنر سپاست و هنر پادشاهی 
فرقی نمی‌دیديم و هردو هتری واحد می‌نمود. 

کریتون: مجب! 

سقراط: و یدین عقید+ رسیده بودیم که هنر چنگت و دیگر هني‌ها 
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هرچه بوجود مي‌آورند به‌هنی سیاست می‌سپارند و این یگانه هنری‌است 
که راه بکاربردن آنا را می‌داند. از این‌رو گمان می‌کرديم که هنر 
پادشاهی و سیاست همان دانشی است‌که به‌دنبالش می‌گرديم ویگانه‌هنری 
است که به‌قول اشیلوس زمام جامعا را پدست دارد و همه‌چیز را به‌راه 
راست می‌آدرد و سودمند می‌سازد. 

کریتون؛ این عقیده درست نبود؟ 

سقراط: بشنو که در تحقیق این نظر به‌کجا رسیدیم و آنگاه خود 
داوری‌کن. نخست کوشيديم تا این نکته را دوشن سازیم که اگر هنر 
پادشاهی را پدست آوریم از آن چه‌سردی خواهیم برد. البته نمی‌توانستیم 
بگوئیم که سودی ندارد. از این‌رو انديشیدیم ا بیینپم حاصل آن‌چیست؟ 
کریتون» مگر تو چنین نمی‌کردی؟ 

کریتون: البته چنین می‌کردم. 

سقراط: به‌عقیدۀ تو حاصل این هنر چیست؟ اگر می‌پر‌سیدم که 
دانش پزشکی چون به‌همه چیز هائی که بای تحت قرمان خود داشته‌یاشد. 
حکویت نماید. چه نتیجه می‌دهد؟ پاسخ نمی‌دادی که نتیجة آن حصول 
تندرستی است؟ 

کریتون: البته چنین پاسخ می‌دادم. 

سقراط: همچنین اگر می‌پرسیدم که هنر توء که هنر کشاورزی 
است» چون به‌همة چیز‌هائی که بايد تحت حکومت خود داشته باشد» 
حکمرانی کند» چه حاصلی می‌دهد؟ پاسخ می‌دادی که نتیجۀ آن بدست 
آمدن خوراك از زمین است؟ 

کربتون: بی‌گمان. 

سقراط: خوب. دربارة هنر پادشاهی چه می‌گوئی؟ اگر این هنر 
به‌همه چیز‌هائی که باید تحت فرمان داشته باشد, حکرمت کند. چه 
نتیجه‌ای بدست می‌آید؟ پاسخ این سوال را نیز به آسانی می‌توانی 
بدهی؟ 

کریتون: نه به خدا سو گند. 

سقراط: کریتون. ما نیز از پاسخ ناتوان ماندیم. ولی تصدیق 
مي‌کتی که اگر این هنر همان باشد که به‌دنبالش مي‌گرديم» ناچار پاید 
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برای ما سودمتد باشد؟ 

کریتون؛ البته. 

سقراط؛ یمنی باید نتیجه‌ای خوب پدهد؟ 

کریتون؛ روشن است. 

سقراط: در بحث پیشین من و کلینیاس ترافق کرده بودیم که 
«خوب» جز شناسائی خاصی نتیست. 

کریتون: آری چنین گفتی. 

سقر اط : همچنین بحث ما ردشن کرده بود که همه آثار و نتایج 
سیاست. از قبیل تأمین ثروت و آزادی و آرامش برای جامعه و بسی نتایج 
دیگ از این دست» نه خوبند و نه‌ید. پس اگر‌هنشس سیاست بخواهد‌سودمند 
باشد و ما را نیکبخت سازدء باید ما را دائاکند و به‌سا شناسائی پبخشد. 

کریتون: درست است, در بحث پیشین بدین نتیجه رسیده بودید. 

سقراط: کریتون». هنر سیاست می‌تواند آدمیان را دانا سازد و 
خوپ کند؟ 

کریتون: شاید. 

سقراط: همۀ آدمیان را در هم برارد دانا و خوپ می‌کند و همة 
دانشپا و حتی دانش کفشدوزی و درودگری را نیز به‌مامی‌دهد؟ 

کریتون: گمان نمی‌کنم. 

سقراط؛: پس کدام شناسائی را به‌ما مي‌بخشد و این 
شناساتي در کدام مورد یرای ما سودمند است؟ 

از هنر سیاست چشم نداریم که مارا به‌همة کارهائی که نه‌غو بند 
و نه بد توانا سازد یا به مادانشی غير از خود بدهد. پس پاید بدانیم که 
خود آن‌چه هنری است و برای ماچه سودی دارد؟ دانشی که هش سیاست 
به‌ما می‌بخشد این است که بتوانیم دیگران را خوب‌سازیم؟ 

کریتون: البته. 

سقراط: دیک‌ان را در کدام مورد خوب سازیم و از خوب‌شدن آنان 
چه‌سودی بدست می‌آید؟ بگوئیم منظور از خوب شدن دیگران این است 
که آنان تین دیگران را خوپ ساز ند و دیگران دیگر ان را...٩‏ 

کمان می‌کنم این که دیگران درچه چیز خوب شوند هميشه برای 
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ما مجپول خواهد ماند زیرا همه چیزهائی را که آثار و نتایج هس سیاست 
بشمار می‌آیند رد کردیم و بدین‌سان باز در برای همان مساله قرار 
گرفتیم و چنانکه گفتم هنوز نمی‌دانيم که کدام شناسائی می‌تواند ما را 

گریتون: درست است. به‌راستی دریرابی مساله لاینحلی مانده‌اید. 

سقراط : آری چنین است. از این‌رو به هروسیله‌ای دست پازیدم 
و با اصرار از آن دو بیکانه تقاضا کردم که من و آن پسر را از این 
دشواری برمانند و برما روشن کنند که کدام دانش را باید بدست 
آوریم تا بتوانيم باقی عس را در نیکیختی پس پریم. 

کریتون: سرانجام اوتیدم تواتست در این‌باره چیزی بکوید؟ 

سقراط: چیا نتوانست؟ نطقی غرا آغاژ کرد و گفت: مقر اط, 
می‌خواهی آن شناسائی را که در جست و جویش آنبمه رنج بسردی و 
سرانجام از تکاپو بازماندی به‌توبیاموزم يا ميل داری نمایان سازم که 
آن را داری؟ 

گقتم : ای مرد نیکبخت. مردو کار از تو برمی‌آید؟ 

گفت: البته. 

گفتم: پس‌نمایان کن‌که آن‌شناسائی را دارم تا بااین‌پیریمجبور به 
کسب آن نشوم. 

گفت: بسیار خوب. پاسخ این سوّال را بده: چیزی می‌دانی؟ 

گنتم : البته. پسی چیز‌ها سی‌دانم ولی هرچه می‌دانم جزشی و 
بی‌ارزش است. 

گفت: همین بس است. ایا سکن است چیزی‌هم باشد و هم‌نباشد؟ 

گفتم: نه 

گفت: و گفتی که چیزی س‌دانی؟ 

گفتم: آری 

گفت: و چون می‌دانیء دانا هستی؟ 

گفتم: البته» در مورد آنچه می‌دانم. 

گقت: فرق نمی‌کند. چون داناهستی, همه‌چیز رامی‌دانی؟ 

گفتم: نه به‌خدا سوگند. بسی چیزها را نمی‌دانم. 
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گفت: چون چیزی را نمی‌دانی» نادان هستی؟ 

گفتم: البته نادائم در مورد چیز‌هائی که نمی‌دانم 

گفت: پس تو نادانی و بااینبمه اندکی پیش گفتی که دانائی. 
از این‌رو در آن واحد هم چیزی هستی ر هم همان چیز نیستی. 

گفتم: خوب گفتی اوتیدم, به‌قول آن مثل مشمیور هرچه بهز بان 
می‌آدری زیباست. مملوم می‌شود دانشی را که می‌جستيم یدین‌سان 
یافتیم: ممکن نیست چیزی هم باشد و هم نباشد. پس اک من چیزی بدانم 
همه‌چیز را می‌دانم زیرا ممکن نیست که هم دانا باشم و مم‌نادان» وچون 
همه‌چیزن را می‌دانم» پس دانشی را هم که مي‌جستیم دارم. مقمودت 
این اسث و دانشی که داری همین است؟ . 

گفتم: تو نیز در همان تله نشسته‌ای. ولی من در همنشینی تو و 
دیو نیزودور به‌هربلائی بیفتم آزرده نخواهسم شد. اکنون پکو ببیتم 
شما دو پر ادر نیز پاره‌ای چیز‌ها را می‌دانید و پاره‌ای را نه؟ 

دیو نیزژودور گفت: نه» چنین نیست. 

گفتم: مرادت چیست؟ هیچ‌چیز نسی‌دانید؟ 

گفت: البته می‌دانيم. 

گفتم: پس همه‌چیز را می‌دانید؟ 

گفت: آری» همه چیز را مي دا نیم . تو تیل اگر يك جيل می‌دانی» 
یقین بدان که همه چپز را می‌دانی. 

گفتم: به‌خدا پناه می‌برم. سخنی طرفه می‌گوئی و نعمتی بزرگت 
پدیدار می‌سازی. هم آدمیان همه‌چیز را می‌دانند؟ 

گفت: الیته» چون ممکن ئیست برخی چین‌ها را بدانند و بر خی را 
نه. و بدین‌سان هم دانا باشند و هم نادان. 

گفتم: پس همه‌کس همه‌چیز می‌داند؟ 

گفت: آری» هرآدمی همینکه چیزی را بداند همه‌چین را می‌داند. 

گفتم : دیو نیز ودور» چنین می‌نماید که سخنان جدی را آضاز 
کرده‌اید و سرانجام توانسته‌ام شما را برآن دارم که سخن به‌جد بگوئید. 


پس شما دوتن به‌راستی همه‌چیز را می‌دانید و حتی در درودگری و دباغی 
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نیز امتادید؟ 

گمّت: البته. 

گفتم: کفشدوزی هم می‌دانید؟ 

گفت: آری» حتی پینه‌دوزی هم می‌دانیم, 

گفتم: شمارة ستاره‌ها و ریگہا را هم می‌دانید؟ 

گفت: البته. گمان کردی که خواهم گفت نمی‌دائیم؟ در این هنگام 
کتز یپوس باز وارد بحث شد و گفت: دیو نیزودور دلیلی بیار تا پدانم 
که راست می‌گو نی. 

گفت: چه‌دلیلی؟ 

کتزیپوس گفت: می‌دانی اوتیدم چند دندان در دهان دارد و 
و او تیدم تيز شمارةه دندانپای ترا می‌داند؟ 

گفت: این بس‌نیست که گفتم همه‌چیز را می‌دانیم؟ 

کتزیپوس گفت: نه» کافی نبست. پاسخ سوالم را بدهید تا بدانم 
که راست می‌گوئید. اگر هريك یگوئید که دیگری چند دندان دارد و 
بشماريم و معلوم شود درست گفته‌اید. پس از آن هرچه بگوئید خواهیم 
پذیر‌فت. 

گمان کردند که کتز یپوس قصد ریشخند دارد و از این‌رو به‌سخن 
او امتنا تنمودند و درپراین هر پرسشی که کرد پاسخ‌ادند که همه‌چیز 
را مي‌دانند. کتزیپوس هم از سوال دریغ نورزید و درباره قبیح‌تریسن 
مطالب پرسشسہائی کرد و آن‌دو هیچ پر‌سشی را بی پاسخ نگذ اشتند و. چون 
کرازهاتی که به‌قصاب حمله کنند در یراب هر‌سوال پاممخ دادتد که آری 
میدا نند و همه چیز را می‌دانند و سرانجام من خود چنان به‌شگفتی افتادم 
که ناچار گفتم: دیونیزودور» رقصیدن نیز می‌دانی؟ 

گفت: البته. 

گفتم: شاید دانش تو بدانجا رسیده است‌که در این سن معلق‌زدن 
و پر‌یدن از روی شمشیر نیز می‌دانی؟ 

گفت: در جبپان چیزی نیسث که ندانم. 

گفتم: شما دوتن ام‌وز همه‌چیز را می‌دانید با هميشه می‌دانستید؟ 

گفت: همیشه همه چیز را سی‌دانستيم. 


گفتم: در کودکی نیز می‌دانستید و روزی هم که به‌جپان آمدید به 
همه چیز خالم بودید؟ 

گفت: آری» آن روز نیز می‌دانستيم. 

و چون دیدند که نمی‌توانیم این ادعا را بپذیریم او تیدم گفت. 
سقراط» پاور نمی‌کنی؟ 

کفتم : چگونه باور نکنم؟ مې بینم که چه مر‌دان دانشمندی هستید. 

گفت: اگر به‌سوالی که می‌کتم پاسخ دهی خواهی دید که تو نیز 
مائند ما دانشمندی. 

گفتم: اگر ثابت‌کنی که چنانم شادمان خواهم شد. چه‌اگی آشکار 
شود که من بی‌آنکه خود بدانم دانشمندم و هميشه دانشمند بوده‌ام این 
خود بن‌رگترین کشف زندگی من خواهد بود. 

گفت : پس پاسح پده. 

گفتم: بپرس تا پاسخ دهم. 

پر‌مید: موضوعی هست که تو درپاره آن دانا هستی؟ 

جواب دادم : آری. 

پرممید: توانائی تو به‌دانستن بواسمله چیزی است که به‌هلت 
دارایودنش داناهستی یا به‌و اسطه چیزی دیگر؟ 

گفتم: البته به‌و اسطة همان است و کمان‌می‌کنم مراد تو روح امست. 


نين فی ت 
گفت: سقراط» شرم نداری که به‌جای پاسخ‌دادن پهپرسش من 
پرسشی دیگر می‌کنی؟ 


گفتم: پس چه‌کنم؟ مرچه بنر‌مائی همان خواهم کرد. ولی اگس 


گنت: منگاهی‌که سوّالی می‌کنم ناچار ذهن‌تو متوجه چیزی‌می‌شود؟ 

گفتم: آری. 

گفت: پس مطابق آنچه به‌ذهنت سی‌آید پاسخ پده. 

گفتم: ولی اگر مراد تو چیزی باشد غير آنچه من درمی‌پابم و از 
ردی درك خود پاسخ دهم و جواب مطابق سژال تباشد بسه‌همان جواب 


۳۹۵ 
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راضی می‌شوی؟ 

گفت: من راضی می‌شوم ولی شاید تو راضی نشوی. 

گفتم: من آماده نیستم به‌سوالی که نمی‌فممم پاسخ بدهم. 

گفت: نمی‌خواهی مطابق درك خود پاسخ بدهی برای آنکه هرچه 
می‌گو ئی بی‌معنی و خنك است. 

در این هنکام یکباره دریأفتم که چون او تیدم می‌خو است مرا در 
دام کلمات بیندازد و من شر وع به‌تجزیه و بررسی سالا کردم برمن 
خشمگین شده است و به‌یاد آموزگار موسیقی خود کو نوس افتادم که 
هرگاه موافق دستورش کار نکنم برمن خشم می‌گیرد و از تملیم من مس 
باز می‌زند چون ما شاکردی کندذهن مي‌داند» و چون می ‌خواستم از 
اوتیدم نیز درس بگیرم اندیشیدم بپتی آن است که از فی‌مانش س‌نتابم. 
از این‌زو گنتم: اوتیدم. چون می‌فرمائی موافق دستور تو کارکتم چنین 
خواهم کرد. پس باردیگر از آغاز سوال کن. 

گفت: باردیگر پاسخ بده که آنچه می‌دانی به‌واسطه چیزی می‌دانی 
یانه؟ 

گفتم: آری» به‌واسطۀ زوح. 

گفت: باز چیزی به‌پاسخ افزودی. نیرسیدم که بواسطة چه چیز 
می‌دانی بلکه پر‌سیدم که آیا به‌و اسطه چیزی می‌دانی یا نه؟ 

کفتم: راست می‌گوئی. به‌سیب ساده‌لوحی بیش از آنچه می‌بایست 
پاسخ دادم از گناهم پگذر و پقین بدان که پس از این پاسخ مسوافق 
سوال خواهم داد. در پاسخ سوالی هم که کردی می‌گویم: آری به‌واسمله 
چیزی می‌دانم. 

گفت: همیشه به‌واسطۀ آن چیز می‌دانی یا گاه به‌ه اسطهُ آن مي‌دانی 
و گاه به‌و اسطة چیزی دیگر؟ 

گقتم: هميشه وقتی که می‌دانم بهواسطٌ آن چیز می‌دانم. 

گفت: باز جمله‌ای معترضه آوردی! 

گفتم: می ترسم واه «هميشهه بازما را په‌دام اندازد؟ 

گفت: یفین بدان که ما را به‌دام نخواهد انداخت و اگر کسی‌یه‌دام 


آوتیدم Afr‏ 
می‌دانی؟ 
آری همیش . 

گنت: پس به‌واسطۀ همان چیز هميشه می‌دانی. ولی تر که هميشه 
می‌دانی ہر خی چیز ها را به‌و اسطهة آن می‌دانی و برخی دیکي را به‌و اسطلة 
چیزی دیگر؟ 

گفتم: هرچه می‌دانم همیشه به‌و اسعلةٌ همان چیز می‌دانم. 

گفت : باز جمله‌ای معتر ضه افز ودی. 

کفتم: «هرچه می‌دانم» را پس می‌گیرم. 

گفت: لازم نیست پس بگیری. پاسخ این سوال را یده: اگر همه 
چیز را تدانی ممکن است چیز ی بدانی؟ 

گفتم؛: چنین امری به‌معجزه می‌ماند. 

کفت: اکنون هیچه می‌خواهی به‌پاسشپایت بیفزای. به‌هرحال 
تصدیق کردی که همه چیز می‌دانی. 

کفتم: اگ «هرچه می‌دانم» هیچ‌سستائی نداشته باشد» حق باتست 

گفت: از این گذشته تصدیق کردی که هميشه می‌دانی و هميشه 
بهو اسطه همان چیز می‌دانی. اکنون مرچه دلت می‌خواهد بگو. به‌هر‌حال 
تصدیق کردی که همیشه می‌دانی ژ هم‌چیز را می‌دانی» و بدین‌سان 
روشن شد که در کودکی و روزی که به‌جیان آمدی و منگامی که نطنه‌ات 
بسته شد و حتی پیش از آنکه آسمان و زمین پدید آیند می‌دانستی ژیرا 
آپنده نیز هميشه همه‌چین را خواهی دانست. 

گفتم: اگر راست می‌گوئی خدا کند که هميشه بخواهی. ولی گمان 
ثمی‌کنم که به‌تنمیائی از عسید؛ این کار برآئی مگر ہرادرت دیو نیزودور 
نیز در این خواستن با تو شريك باشد. در اينکه گنتید من همه چين را 
مي‌دانم با دانشمندانی چون عم نمي تو ' نم مخالفت ورزم. ولی او تیدم» 
من این را نیز می‌دانم که ردان شایسنه و درستکار ظالمند؟ 
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گفت: البته می‌دانی. 

گفتم: چه چیز را می‌دانم؟ 

گفت: می‌دانی که مردان شایسته و درستکار ظالم نیستند. 

گفتم: این را از دير باز می‌دانم و سوّالم این نبود بلکه این بود که 
در کجا آموخته‌ام که مردان درستکار ظالمند؟ 

دیو نیز ودور گفت: در هیچ‌جاء 

فته : پس این را تمی‌دانم؟ 

او تیدم روی به‌دیونیزودور کرد و گفت: هرچه رشته پسودم پنبه 
کردی و هم‌اکنون ثابت خواهد شد که نمی‌داند و از این‌رو در آن و احد 
هم داناست و هم نادان 

دیو نیز ودور مس خ شد. 

گفتم: او تیدم» مر ادت چیست؟ می‌گوئی بر ادرت پا اپنکه همه پیز 
را می‌داند سخنی نادرست گفت؟ 

دیونیزودور به‌میان سخن دوید و گفقت: من برادر اوتیدم هستم؟ 

گفتم: رفیق» این سخنان دا رهاکن و بگذار اوتیدم پرمن روشن 
کند که می‌داتم که درستکاران ظالمند و مرا از هنرئمائی او محردم 
مساژ. 

دیو نیز ودور گفت: سقراط» از میدان می‌گریسزی و از پاسخ 
سسس باز می‌زنی؟ 

گفتم: طبیمی است. من که دربرابر يك تن شما ناتوانم چگرنه از 
برايي درتن نگریرم. پمپلوانی چرن میاکلس تین نتوانست در آن واحد 
هم پا هیدرای سوفیست که چون یك مس‌سخنش را می‌بریدند چندین سر 
بهچای آن می‌روئید بجنگد و هم باسوفیست دیگر که خرچنگثدریائی بود. 
پلکه همینکه سوفیست دوم از دریا درآمد و از سمت چپ ېا او سخن 
آفاز کرد هراکلس به‌ترس افتاد و از برادرزاده‌اش یوآلوس یاری 
خواست. چنانکه می‌دانید یوآلوس به‌یاری او شتافت و اورا از تنگنارهائی 
بخشید ولی اگر آن یرآلوس که پس پرادر من پاترو کلس است پرسد 
می‌ترسم حالم بدت از این گردد. 

دیونیزو دور گفت: اکتون که این داستان را به‌میان آوردیء به‌این 


اولیدم ۸9۵ 


سوال پاسخح بده: یوآلرس پر ادرزادة هر اکلس» بر ادرز اده توهم بود 

گفتم: دیونیزودوره گمان می‌کنم بپتر آن است که سوال تسا 
بی‌پاسخ نگذارم چون دست از مسم بر نمی‌داری گرچه مي‌دانم که از روی 
حسد چنین می‌کدی تا نگذاری اوتیدم مش خود را به‌من بتماید. 

گفت: پس پاسخ يده 

گفتم: آن یوآلوس برادرزادة هراکلس بود نه‌برادرزاده من. زیرا 
برادر من پاترو کلس پدر آن یسوآلوس نبود بلکه پدر او که برادر 
هراکلس بود ایپیکلس نام داشت. 

گفت: پاترو کلس برادر تست؟ 

گفتم: آری. از يك مادریم و از پدر جدا. 

ت: پس او هم برادر تست و هم پرادر تو نیست؟ 

: برادر پدری من نیست چون پدر او کایردموس يود و پدر 
من سوفرو نیکوس. 
: پس کایردموس و سوفرونیکوس هردو پدر بودند؟ 
: آری» یکی پدر برآدرم برد و دیگری پدر من. 
: کایردموس فیر از پدر بود؟ 
: آری» فیر از پدر من بود. 
: پس هم پدر بود و هم غیر از پدر؟ بگو ببینم» تووسنگث يك 
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: مي‌تر سم در زیردست تو چنین شوم. ولی هتوز غیر از سنگم. 
: پس توچیر ی هستی غير از سنگت؟ 
: آری. 
: و چون غیں از سنگی پس سنگث نیستی و چون غیر از طلا 
هستی پس طلا نیستی؟ 
گفتم: درست است. 
گفت: کایردموس هم چون غیر از پدر است پس پدر تیست؟ 
گفتم: اکنون چنین می‌نماید که پدر نیست. 
در این هنگام اوتیدم رشتة خن را یدست گرفت و گفت: اگسر 
کاپردموس پدر است پس سوفرو نیکوس چیزی است فیراز پدر» و از 


۸ 6 ما 
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این روء سقراط» تو بی‌پدر هستی! 

کتزیپوس به‌میان سخن دوید و گفت: گمان مي‌کنید حال پدر شما 
جز این است؟ او غیں از پدر من نیست؟ 

ار تیدم گفت: نه. به هیي‌جه. 

کتز ییوس گفت: پدر من است؟ 

او تیدم گفت: البته. 

کتز پیوس گفت: خدا نکند. دلی او تیدم» پدر شما تنما پدر من 
است یا پدر همه آدمیان؟ 

گفت: پدر همه آدمیان. مگر گمان می‌کتی که او هم پدر است و هم 
پدر نیست؟ 

کتز پپوس گفت: آری» پدین هقیده‌ام. 

گفت: چگونه؟ پس طلا, هم طلاست و هم طلا نیست و آدمی. هم 
آدمی است و هم آدمی نیست؟ 

کتزیپوس گفت: اوتیدم. باز پاره را با پاره تعمیر می‌کنی. خیلی 
بد اسث اکر پدز تو پدر هم آدمیان باشد. 

او تيدم گفت : و لی به می‌حال او پدر همه آدمیان است. 

کتزیپوس گفت: تنپا پدر آنمیان است یا هدر اسبیا و دیگر 
جانوران نیز؟ 

گفت: پدر همه امیت. 

پر‌سید: بادرت هم ماذر همه است؟ 

گفت: آری. 

پ‌سید: پس مادرت مادر خار پشتمیاست؟* 

گفت: مادر تو نیز مادر آنپاست. 

پرسید: و تو برادر توله‌سکیا و توله خوکنبا هستی؟ 

گفت: آریء تو هم. 

پن‌سمید: و پدرت سگث است ٩‏ 

گفت: آری. پدر توهم. 

دیونیزودور گفت: کتزیپوس, اگر به پرسشسیای من پاسخ دهی 
تصدیق خواهی کرد که راستی چنان است. سگی داری؟ 


AfY 


کت ییوس گفت: آری» سکی در نده دارم. 

پر‌سید: بچه هم دارد؟ 

گفت: آری» پچه هم دارد. 

پرسید: و پدر آنپا سکت است؟ 

گفت: آری» من خود دیدم که سگت ماده را آیستن کرد. 

پرسید: آن سگث» سگث تست؟ 

گفت : آری. 

دیو نیز‌ودور گفت: اگر هم سگت تست و هم پدر است» پس سگث 


پدر تست و توله سکمپا بر ادر ان تواند. آنگاه برای اینکه کتز یپوس 
نتواند به‌اين سخن پاسخ دهد. زود پرسید: سگت دا مي‌زني؟ 


کتر پپوس خندید و گفت: آری» چون ترا نمی‌توانم یز نم 
پرسید: پس پدرت را می‌زنی؟ 
گفت: یبپتر است پدر شما را بز نم که چنین فرز ندانی دانشمند  ۲۹٩۹‏ 


ببار آدرده است. ولی اوتیدم. آنکه پدر شما و توله سگپاست از دانش 
شما نیکیپای فراوان دیده. 


اوتیدم گفت: نه او نیازی به‌نیکی دارد و نه تو. 
کتزیپوس گقت: تو خود چطور؟ 
گفت: ٽه من نیاز دارم و نه دیگران. کتزیپوس» اکنون به این 


سوال پاسخ پده: برای پیماری که نیازمند داروست ببپتر آن نیست که 
دارو بخورد؟ و برای کسی که به‌میدان جنگث می‌روه بېتر آن نیست که 
یا سلاح ہو ود U‏ بی سلا ح؟ 


کتزیپوس گفت: آری» یپتر همان است گرچه یقن دارم که باز 


می‌خواهی از پاسخ من نتیجه‌ای فاضلانه بگیری. 


اوتیدم گفت: نتیجه را تو بهش از همه می‌شناسی. گفتی برای 


کسی که نیازمند داروست پېش آن است که دارو بخورد؟ پس باید از 


دارو هچه بیشتر یخورد چون دارو یرای او خوپ است» و بپترین 
کاری که در حق او می‌توان کرد این است که يك‌بار ارابه از داروهای 


گو ناگون را به‌هم بپامیزند و به او بغورانند؟ 


کتز یپوس گفت: راست می کو نی» به شر ط آنکه مور ندة دار و 
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جثه‌ای به بزرگی پیکرهای داشته باشد که در پر‌ستشگاه دلفی است. 

اوتیدم گفت: و اگر بردن سلاح به‌میدان جنگ خوب است: پس 
پبیتر آن است که هرکس هرچه بیشش نیزه و سپ با خود ببرد؟ 

کتز یپوس گفت: البته یمہتر همان است. مگر تو گمان می‌کنی یك 
نیزه و یك سس کافی است؟ 

اوتیدم گفت: آری» من بر این مقیده‌ام- 

کتزیپوس گفت: پس ممتقدی که گریون و بریاره‌ادس نیز نمی- 
بایست بیش از یك سلاح با خود ببرند؟ تاکنون گمان می‌بردم که تو 
و برادرت در این فن استادید. 

او تیدم خاموش ماند و دیو نیزودور پرسید: به‌گمان تو خوب است 
که انسان زر داشته باشد؟ 

کتزیپوس گفت: البته» به مقدار فراوان. 

پرسید: و معتقدی که آدمی باید چیز‌های خوب را هميشه و در 
همه‌جا داشته باشد؟ 

پاسخ داه: آری. 

پررسید: زر به‌مقيده تو از چیز‌های حوب است؟ 

گفت: البته. 

پرسید: پس آدمی بايد همیشه و در همه‌جا زر با خود داشته 
باشد و نیکبخت‌ترین مردمان کسی است که در شکم هفتادمن و در جمجمه 
سی من و در هر چشم مشتی زر دارد؟ 

کتزییوس گفت: مگ نشنیده‌ای که مي‌گویند نسیکیخت‌ترین ‏ 
محترم‌ترین اسکیتیان مردانی هستنه که در کله‌های خود طلای قراوان 
دار ند یعنی در کله‌هائی که مال ایشان است همچنانکه تو اندعی پیش 
سکی دا که مال من است پدر من خواندی. ولی شگفت‌تر از همه این است 
که آنان از کله‌هائی که در زر گرفته‌اند شراب می‌وشند و در کل خود 
سی نگ ند ۲. 

اوتیدم پر‌سید: اسکیتیان و دیگر آدمیان کدام چیز‌ها را می‌بینند؟ 
چیزهائی را که خود را به‌ديدة آدمیان می‌نمایند یا چیز‌هائی را که خود 
را ثمی‌نمایند؟ 


گفت: البته چیز‌هائی را که از نوع نخستین‌اند. 

پرسید: تو نین همان چیزها را می‌بینی؟ 

گفت: آری. 

پی‌سید : جامه‌های مارا مي‌بینی؟ 

گفت: آر ی. 

پں سید : آنپا خود را می‌نمایند؟ 

گفت: آری. 

پرسید: خود را چه مي‌نمایند؟ 

گفت: هیچ! گمان می‌کنم در بیداری خواب می‌بینی د سخن میب 
رانی بی‌آنکه چیزی بگوئی. 

دیوتیزودور پرسید: مگر برای خاموشان سخن گفتن ممکن نیست؟ 

گفت: نه. 

پرسید: پس هنگامی که برای سنك و چوب و آهن سخن می‌گونی 
برای خاموشان سخن نمی‌کوئی؟ 

گفت: به‌هیچ‌وجه. زیرا در دکان آهنگری همپنکه به‌آهن دست 
بزنند آهن فریاد برمی‌آدرد. معلوم می‌شود از کشت دانش هیچ متوجه 
نیستی که سخنت پی‌بعنی است. پس اکنون طرف دیگر قضیه را نمایان 
کن تا ببینم خاموشی برای سخنگویان چگونه ممکن است. 

پید! برد که کتزیپوس در حضور معشوق شور و حرارتی بي‌اندازه 
پیدا کرده است. 

او تیدم گفت: هنگامی که تو خامرشی» برای همه خاموشی؟ 

گفت: آرگی. 

اوتیدم گفت: پس برای سخنگویان نیز خاموشی زیر سخنگویان 
جزوی از همه‌اند. 

کتز پیوس گفت: مرادت چیست؟ مگ همه چیز خاموش ئیست؟ 

اوئیدم گفت: نه. 

کتزیپوس پرسید: پس همه چیز سخن می‌گوید؟ 

او تیدم گفت: آري» همه سخنگویان سخن مي‌گویند. 

کتزیپوس گفت: سوال من آن نبود. پرسیدم که همه چپز سخن 
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مي‌گوید یا همه چیز خاموش است؟ 

دیو نیز ودور گفت: نه خاموش است و نه سخن می گوید. بلکه هم 
خاموش است و هم سخن مي‌گوید. و می‌دانم که این پاسخ ترا گیج خواهد 
کرد. 

در این هنگام کتز یپوس چنانکه عادت اوست به صدای بلند خندید 
و گقت: اوتیدم» برادرت پاسخی داد که هم می‌توانم مثبت تلقي کنم 
و هم منقی» و بدین‌سان مغلوب گردید و از پای درآمد. 

کلینیاس از این سخن شادمان شد و خندید و این سبب شد که 
جرأت و حرارت کتز یپرس دوچندان گردد. ولی من دریافتم که کتز یپوس 
این شیو مفالطه را از آن ډو بیگانه آموخته است زیرا دانشی بدین 
بزرگی را در جای دیگر نمی‌توان یافت. از این‌روی کلینیاس را مخامطلب 
ساختم و گفتم: چرا به سخنانی بدین عظمت و زیبایی می‌خندی؟ 

دیو نیز ودور پرسید: سقراط» تاکنون چیز زیبائی دیده‌ای؟ 

گفت : آری» بسی چیز‌های ژیبا دیده‌ام. 

پرسید: و آنہا غیں از خود زیبا بودند؟ 

دریافتم که به‌دام افتاده‌ام و به‌خود گفتم سای من همین است زیر! 
نتوانستم زبان خود را نگاه دارم. با اینسیمه پاسخ دادم: آری» آنا 
غیر از خود زیبا بودند ولی هر‌کدام از زیبا ییره‌ور بود و زیبا را با 
خود داشت. 

پرسید: پس هنگامی که تو گاوی داری» خود نیز گاو هستی؟ و 
چون در این دم مرا در تزد خود دادی» دیو نیز ودود هستی؟ 

گفتم: یاوه می‌کونی. 

پر سید: مگر وقتی که چیزی به چیزی فیر از خود ملحق گردید. 
آن چیز دیگر همان چیز نخستین می‌گر‌دد؟ 

گنتم: مگر در امکان این امر تردید داری؟ 

در این هنگام از هنر آنان تملید می کردم چون به‌راستی از آن 
لذت می بردم ۰ 

گفت: چگو نه تردید نکنم در امکان امری که امکان‌ناپدیی است؟ 

گفتم : مقصودت چیست؟ مگر زیبا زیبا نیست و زشت زشت نیست؟ 


A۵۱ اوئینم‎ 


گفت: اگر به‌نظ من چنین آید» چنین است. 

گفتم: به‌نظرت چنین می‌آید؟ 

گفت: البته. 

گفتم: مگی دو چين مختلف دو چين نیستند. د می‌توان گفت که 
یکی هستند نه دو؟ و آیا مسکن است کودکی در این اس تردید کند؟ و لي 
می‌دانم که تو این اختلاف را همدا ندیدی زیرا شما دو تن سخنان خود 
را با دقت تمام تتظیم می‌کنید همچنانکه نستاد هر قن کاری را که درخور 
خود بداند با دقت تمام به‌انجام می‌رساند. 

کفت: می‌دانی کدام کار درخور هر ہك از صاحبان فنون است؟ 
مثلا می‌دانی آهنگری درخور کیست؟ 

گفتم: درخور آهنگر. 

پرسید: کار کوزه‌گری درخور کیست! 

گفتم: درخور کوزه‌گ. 

پررسید: کار ذیح‌کردن و پوست‌کندن دامپا و قطمه قطمه‌کردن 
گوشت و پختن و کباب‌کردن درخور کیست؟ 

گفتم: درخور آشیز. 

پرسید: اگر کسی درباره شخصی کاری را که درخور اوست 
بکند» موافق عدالت رفتار کرده است؟ 

گفتم: البته. 

پرسید: و گفتی که ذبح‌گردن و پوست‌کندن درخور آشپز است؟ 

گفتم : آری» چنین گنتم. ولی باس به‌مدارا رفعار کن! 

پرسید: پس اگر کسی آشپز را سر ببرد و قطعه‌قطمه کند و پپزد 
و کباب کند کاری درخور او کرده است؟ و اگ کسی آهنگر را در کورۂ 
اهنگری بکدازد و سپس با چکش بکوبد» یا کوزه‌گر را روی چرخ 
کوزه‌گری بچرخاند کاری درخور آنان کرده است؟ 

گفتم: پوزئیدون به‌دادم برس! دیونیزودور, اکنون بلندترین 
قلهٌ دانش خود را نمایان ساختی و من خواهم کوشید آن را از تو بیاموزم 
تا صاحب چنان معرفتی شوم- 

پرسید: سقراط» اگر صاحب آن شوی آن را خواهی شناخت؟ 


۳۳۰ 


۸۵۷ دررء کامل آثار افلاطلون 


گفتم: اکر تو پخوامی» آری. 

گفت: و معتقدی که هر چا را که مال تست می‌شناسی؟ 

گفتم: آری» به‌شرط آنکه عقيدة تو برخلاف این نباشد چه. هر 
مورد را باید با تو آغاژ کرد و پا ارتیدم بپایان رساند. 

گفت: معتقدی که هرچه اختیارش به‌دست تست و هرچه بخواهی 
می‌توانی با آن کرد» مال تست؟ مثلا گاوها و کوسفنداتی که می‌توانی 
بفروشی یا ببعشی یا بکشی و به‌هر خدائی که بخواهی قریان کنی مال 
تو هستنه ولی اگ چنین اختیاری بر آنبا نداشته باشی متملق بتو 
نیستند ؟ 

حدس زدم که باز یکی از آن نتایج حیرت‌آور ظاهر خواهد شد و 
چون مشتاق شنیدن نتیجه بودم گفتم: آری» حقیقت همان است که گفتی. 

پر‌سید: چیز هائی که جان دار ند» زنده‌اند؟ 

گفتم : آری. 

گفت: تصدیق می‌کنی که موجودات ز نده‌ای که تحت اختیار تواند 
و کارمائی را که برشمردم می‌توانی با آنبا بکنی مال تواند؟ 

گفتم: آری. 

در این هنگام دیونیزودور حالت ریشخند به‌خود گرفت و خاموش 
ماند. پیدا بود که در مطلبی دشواز می‌اندیشد. پس از جندی مس پرآورد 
و گفت: سقراط» زئوس خانوادگی داری؟ 

حدس زدم که چه بلائی در حال فر ارسیدن است. از این‌رو چون 
مامی به‌دام افتاده چتدی به‌نود پیچیدم و سر‌انجام گنتم: نه زئوس 
خانوادگی ندارم. 

گفت: پس مملوم می‌شود مرد مسکینی هستی! چگوثه ممکن است 
که مردی آتنی خدایان خانوادگی و بسی چیز های خوب و زیبا نداشته 
باهد؟ 

گفتم: چنین يست دیوئیزودور. همه چیزهای مقدس که آتنیان 
دار ند من نیز دارم. 

گنت: آتنیان زئوس خانوادگی ندارند؟ 

گفتم: نه. در اینجا هیچ کس» خواه آتنی باشد و خواه بیگانه. 
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زئوس را چنان نمي‌نامد بلکه این عنوان خاص آپولون است. ما زئوس 
را حامی خائو اده‌ها می‌خوانیم و آتنا را حامی شمیر ها. 

گفت: همین بس است. پس تو يك آپولون داری و پك زئوس و 
يك آعنا؟ 

گفتم: آری. 

گنت: و آنان خدایان تواند؟ 

گفتم: آری» خدایان و خداو ندان منند. 

گفت: آنپا مال تواند یا ته؟ 

گفتم: البته مال منتد. 

گفت: و موجوداتی زنده‌اند؟ پیشتر کفتی که هرچه جان دارد 
زنده است. یا معتقدی که آن خداپان جان ندارند؟ 

گفتم: الیته چان دار ند. 

گفت : پس موجوداتی ز ندها ند؟ 

گفتم: آدی. 

گفت: و گقتی تنبا چنان موجوداتی زنده مال تو هستند که بتوانی 
بفرروشی پا ببخشی يا به خدایان قریان کنی. 

گفتم: آری» این مطلب را تصدیق کرده‌ام چون چاره جز آن 
نداشتم. 

گفت: چون پذیرفتی که زئوس و دیگر خدایان مال تواند» پس 
می‌توانی آنان را بفروشی و ببخشی و با آنان چون هر موجود زنده‌اي 
که مالل تست رقفتار کنی؟ 

کریتون گرامی» آن استدلال و این نتیجه‌گیری چنان مرا از پای 
در آوره که توانائی دم زدنم نماند. کتز یپوس که چنین دید به‌یاری من 
شتافت و فریاد برآورد: هراکلس» به داد برس! چه دلقکی و چه مسخره 


بازی! 
دیونیزودور گفت: چه گفتی؟ هراکلس دلقك است سا دلقك 


کتسزیپوس باز فریاد برآورد: ای پوزئیدون» چه استدلال 
فاضلانه‌ای! من اينک تسلیم مي‌شوم چون این مردان شکست ناپل پر ند. 


۳۰۳ 
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کریتون‌گر امي» همه حاضران مسحور استدلال آن مرد شده بودند 
و صدای خنده و فریاد شادی ورزشگاه دا پر کرده بود. تا آن هنگام 
تنپا شاکردان اوتیدم و دیونیزوددر کف می‌زدند و می‌خندیدند ولی 
این‌بار می‌پنداشتی که ستو نای ورزشگاه نیز در خنده و شادی شي‌یکند. 
من خود حالی پیدا کرده بودم که ناچار شدم تصدیق کنم که در همۀ 
عمر مردأنی بدین دانانئی و هوشمندی ندیده‌ام. از این‌رو زبان به‌ستایش 
ایشان کشودم و کگفتم: به‌راستی مردان نیکبختی هستید که به یاری 
امتعداد خداداد کاری بدین بزرگی را در زمانی کوتاه بپایان رصاندید. 
استدلالبا و نتیجه‌کیریمپای شما محاسن بی‌شمار دار ند و بزرگترین حسن 
آنہا این است که شما کوچکترین اعتنائی به بیشتر میدمان ندارید بلکه 
تنا به‌عقيدة کسانی ارج می‌نپید که مانند خود شما هستند. زیرا 
یقین دارم که تنہا کسانی چون خودتان از استدلالبای شما لذت می‌بر ند 
در حالی که مردمان دیگر آنہا را به‌ديدة حقارت می نگر ند و مفلوب شدن 
در برایر آنا را بہت از آن می‌دانند که به‌ وسیله آنا دیگر ان دا مفلوب 
ساز ند. حسن دیگر روش شما در گنتوگو این است که هنگامی‌که ادعا 
می‌کتید که در جہان هیچ چیز زییا یا سفید يا دارای صفتی دیک از 
این ثبیل وجود ندارد يا ميان چیزهای گوناگون هیچ فرق نیست. با 
استدلالپای خویش نه تنا دهان مردمان را می‌بندید بلکه دهان خود 
را نیز می‌دوزید و همین رفتار سبب می‌گردد که مردمان شما را بهدیدۀ 
دشمنی ننگر‌ند. ولی بزرگترین حسني که در هنر شما می‌پینم این 
است که هی کسی می‌تواند آن را در زمائی کوثاء بیاموژه و این تکته را 
هنگامی دریافتم که ديدم کتزیپوس با چه آسانی آن را آموخت. گرچه 
این خاصیت از يك‌سو کار شما را در تملیم هنرتان آسان می‌سازد و لی 
از سوی دیگر سیب مي‌گردد که هم مردمان هنر شما را به‌آسانی به‌چنگی 
آور ند. از این‌رو به‌شما پند می‌دهم که آنجا که جممی انبوه گرد آمده‌اند 
هنر نمائی مکنید» تا مبادا همه حاضران هن شما را بیاموزند و مزدی 
نپردازند» بلکه تنبا با کسانی گفت‌وگو کنید که از هر حیث همانتد 
خود شما هستند و يا پیش از آنکه به‌آموختن هثر شما همت گمار ند 
مزد کافی پرداخته باشند. اگر از من مي‌شنوید همین پند را به‌شاگردان 
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خود نیز بدهید زیرا» اوتیدم گرامی» هرچه کمیاب است گر‌انبمپاست 
در حالی‌که به‌قول پیندار آب با اينکه بسترین چیزهاست بپائی ندارد. 
در پایان سخن خواهش مي‌کنم من و کلینیاس را نیز در حلقۀ شاگردان 
خوت بهد یں‌ید. 

کریتون گرامی» پس از آن گفتوگوئی به‌میان نیامد و از هم 
جد! شدیم. اکنون نيك بیندیش و ببین میل داری از آنان درس بگیری؟ 
آن دو برادر می‌گویند که هر‌کس مزد کافی بپردازد آماده‌اند که هنر خود 
را به‌او بیأموزند بی‌آنکه به‌سن و استمداد شاگرد اهمیتی بدهند. نکته‌ای 
که خصوصاً برای تو حائز اهمیت است این است که آنان مانعی نمی 
بیننه که شاگردان در عین حال مشفون پیشه‌ای باشند زیرا مي‌گویند 
که درس ایشان وقت شاگردان را زياد نمی گیرد. 

کریتون: سقراط, البته مشتاقم که چیزی تازه بیاموزم. ولی 
نکته اینجاست که من از نوع اوتیدم و امثال او نیستم بلکه از کسانی 
هستم که» چنانکه تو خود گفتی» مغلوب شدن در برایر آن‌گونه استدلالپا 
را یپتر از آن می‌دانند که خود به‌پاری آنپا دیگران را از پای درآورند. 
گرچه خنده‌آور است که من به‌تو پند بدهم با اینېمه میل دارم صخني را 
که مردمان در پشت سرت می‌گویند از من بشنوی, دیروز پس از آنکه 
گفت‌وگوی شما بپایان رسید در ورزشگاه می‌گشتم. یکی از کسانی که 
از میان همان جمع بیرون آمده بود به‌نزد من آمد. این شخص در نوشتن 
خطابه‌های حقوقی سیارتی خاص دارد و همه او را می‌شتاسند. گفت 
کریتون» تو به‌آن‌گونه بحشپای فاضلانه گوش نمی‌دهی؟ 

گفتم: جمعیت چنان انبوه بود که هرچه کوشیدم نتوانستم چیزی 
بشنوم. 

گفت: حیف شد چون بحثی شنیدنی بود. 

گفتم: از چه حیث؟ 

گفت: بحث‌کنندگان نامدارترین استادان فن خویش بودند. 

گفتم: آنان را چگونه یافتی؟ 

گفت: لاف می‌زدند و سخنانی بی‌معنی می‌گفتند و هنرشان همین 


بود. 
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گفتم : چه می‌گوئی؟ گفت‌و کوی فلسفی چیز پرارزشي است. 

گفت: چه ارزشی دارد؟ اک تو خود در آنجا بودی گسان می‌کنم 
به شرم می‌افتادی از اينکه می‌دیدی دوستت چنان بی‌سلیقه اسث که با 
آن‌گو نه‌کسان به بحث و گقت‌وکو می‌نشیند. زیرا آنان به‌آنچه می‌کوینه 
اعتنائی ندارند و کارشان این است که با کلمه‌ها یازی کنند و شگفتی 
اینجاست که این قبیل کسان چنانکه گفتم امروز بزرگترین استادان فن 
غو نش پشمار می‌آیند و عملت آن امت که هم‌خود قن مسخره و بی‌حنی 
است و هم کسانی که رقت خود را با آن تلف می‌کنند. سقراط گرامي» 
به عقید؛ من سخن آن مرد دريارة خود موضوع فن درست نیست ولسی 
مسز نشش بجاست زیرا بحث باآن گرنه کسان درخور تو نیست. 

سقراط: کر یتون‌گرامی, آنان مردمانی عجیبند و از این‌رو نمی‌دانم 
در پاسخ تو چه بگویم. ولی بکو ببینم» مردی که مرا صرز نش می‌کرد و از 
فلسقه ہد می‌گفت خود در دادگاه حضور می‌يابد و از دعاوی دفاع می‌کند 
پا از کسانی است که خود دور می‌ایستند و دیگران را به درون آتش مي- 
فرستند. یعنی خطابه‌های دفاعی را آماده می‌کنند و به کسانی می‌دهند 
که بايد در دادگاه حضور یابند و از دعوی دفاع کنند؟ 

کریتون: نه ستراط» او سخنور نیست و کمان نمی‌کتم تا امروز 
به‌دادگاهی رفته باشد. ولی شنیده‌ام در نوشتن خطابه‌های موی استاد 
امست. 

سقراط : می‌فہمم چه می‌گونی. هم‌اکنون می‌خواستم دربارة آن‌ گو نه 
کسان نکته‌ای به‌تو بکویم. آنان به‌قول پرودیکوس در مرز ميان فیلسوق و 
مردسیاسی قرار دارند و نه‌تنمپا خود را داناتی آزهما مردمان می‌پندار ند 
بلکه معتقدند که دیگران نیز درباره ایشان همین اعتقاد را دارند» و 
می‌انديشند که اگ هم تمام مردمان آنان را داناتر از دیگران ندانند 
دست کم هیچ کس را یارای ایستادگی در برای آنان نیست جز فیلسوفان. 
از این‌رد گمان می‌برند که اگ فیلسوفان را به یاوه‌س‌اثی متبم کنند 
و پدنام سازند رقیبی در برابرشان نخواهد ماند. چون» چنانکه گفتم, 
خود را داناتي از همه می‌پندارند مرگاه در گفت‌وگو مجاب شو ند ادما 
مي‌کنند که او تیدم و کسانی مانند او با سخنان بی‌ممنی دمانشان 
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را پسته‌اند. دراینکه خود را داناتر از همه می‌دانند به‌ظاهر حق به‌جانتب 
ایشان است زیرا هم در فلسفه اعتدال را رعایت می‌کنند و هم در سیاست 
و ممتقد ند که اگ به‌هردو کار به قدرضرورت بپرداز ند خواهند توانست 
از میوه‌های دانائی بر‌خوردار شو ند بی‌آنکه در خطر بیفتند. 

کربتون: مقراط» گمان نمی‌کنی که حق دارئد چنان پیند بشند؟ 
سخنشان به‌ظاهی درست می‌نماید. 

سفراط: آری کریتون. به‌ظاهر درست می‌نماید ولی از حقیقت 
دور است. آنان‌را به‌آسانی نمی‌توان معتقد ساخت که اګ انسان یا 
شیئی در مپان دوچیز قرار گیرد و از هر دو ببره‌ور شود وضعش بدینت 
سان خواهد پود که تشریح می‌کنم: اگر یکی از آن دو خوب باشد و دیگری 
بد» آنچه میان آن دو قرار دارد پپتر از یکی خواهد بود و بدتر از دیگری. 
اگ هريك از آن دو از لحاظی خوپ باشد» آنچه بیان آنپا واقم است 
بدتی ال هی دوی آنپا خواهد بود زیرا از خوبی هريكك از آنہا مقدار 
کمی به او سرایت خواهد کرد. ولی اگر آن دو چیز بد باشنه ہہ پمنی 
مريك از لحاظی بد باشه - آنچه میان آنہا جای دارد بہت از هر دو 
خوامهد بود زیرا از بدی هريك از آنپااندکی به‌او سرایت خواهد کرد. 
پس اگر فلسقه و سیاست هر دو خوبند ولی خوبی هريك از لحاظی محین 
است» حال کسانی که ميان فلسفه و سیاست قرار دارند درخور غبطسه 
نیست زیرا هم بدتر از فلسفه‌اند و هم بدتی از سیاست. ولی اگ از 
فلسفه و سیاست یکی خوب است و دیگری ید آن‌کسان بدتی از یکی 
هستند و پپتی از دیگری. تنپا درصورتی که فلسقه و سیاست هی دو 
بد باشند می‌توان ادمای آنان را درست شمرد و در غیر آن‌صورت سخنشان 
درخور امتنا نیست. ولی گمان نمی‌کنم یگویند که فلسفه و سیاست هردو 
بدند» یا یکی خو بست و دیگری بد. آنان چون می‌خواهند از هردو پېرهور 
شوند نه‌مردسیاسی به‌معنی راستین‌اند و نه‌فیلسوف راستین» و با اینکه 
از حیث ارزشی که فلسفه و مسیاست به موادازان خود می‌بخشند در می‌تبا 
دوم قرار دارند می‌کوشند چنان وانمود کنند که در مرتبۀ نخستین‌اند, 
مالازم نیست بدین جپت برآنان خشم بگيريم بلکه باید به‌آنان همان 
ادج را ہنمیم که براستی دارند» و هلث اینکه تباید برآنان خشم گرفته 
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اینست که باید خرسند پود اگي کسی» هرچند به مقدار اندك» تفکر را 
پراعمال خود حاکم ساژه و در این کار تا اندازه‌ای جدی باشد. 

کریتون: سقر‌اط. چنانکه بارها گفته‌ام دربارةٌ پسرانم حیرانم د 
نمی‌دانم با آنان چه کنم. پس دومم هنوز کودك است ولی کریتو بولوس 
بزرگث شده و به راهنما نیاز دارد. مرگاه در این باره یاتو گفت‌و گو 
می‌کنم بدین خقیده می‌رسم که اگر در تربیت آنان کوتاهی کنم هم 
کوششپائی که تاکنون برای آنان کرده‌ام - از قبیل هشیاری در انتخاب 
زن تا مادری خوش‌منش برای آنان باشد و تلاش درگرد آوردن مال تا 
ثروت کافی داشته باشند - رنجی بیپوده بوده است. ولی چون یکی از 
آن کسان را می بینم که‌ادعای آموزگاری می‌کنند و می‌گویند که از 
هیده تربیت جوانان برمی‌آیند به‌حیرت می‌افتم زیرا همینکه به‌آنان 
نزديك می‌گردم درمی‌يابم که به‌هیچ وجه توانائی این کار را ندارند. 
از این‌رو پکلی درمانده‌ام و نمي‌دانم چگونه پسران خود را به کسب 
دانائی و ادار سازم. 

سقراط؛ کریتون گرامی» مگر نمی‌دانی که در موردهرکار بدان 
بسیارند درسالی که شمار کسانی که براستی از عد آن برمی‌آیند کم 
است و از این‌رو همان عده کم ارزش بسیار دارد؟ مگ ورزش کار خوبی 
نیست يا بازرگانی و سخنوری و جنگ‌آوری هنی‌های پاارزشی نیستند؟ 

کریتون؛ البته با ارزشند. 

سقراط؛ نمی‌بینی که بيشت کسانی که یه آن هنی‌ها می‌پرداز ند 
کارهائی خنده‌آور می‌کنند و مایهٌ ر شخند می‌گردند؟ 

کریتون: به‌خدا سوگند» راست می‌گوئی. 

سقر اط: پس باید از همه آن هنر‌ها دوری بجوئی و به پسرانت 
نیز اجازه ندمی که آنپا را پیاموزند؟ 

کربتون: نه» چنین‌کاری درست ئیست. 

سقراط: کریتون» پس تو هم نباید به‌کاری که درست نیست دست 
بزنی. توجه تو نباید بعطوف کسانی شود که به فلسفه می‌پردازند و نباید 
پیندیشی‌که آن کسان خویند یا بدء بلکه بايد په خود فلسفه بنکری 
تابدانی که فلسفه چیست و چگونه است. اگر دیدی خود نلسفه بد است 
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بايد نه تنمپا پسران خود بلکه همه مردبان را از آن پرحذر سازی. دلی 
اگو دربارة آن‌همان عقیده را یافتی که من دارم» به‌قول آن مشسل مشسبور 
هم خود به دنبال آن برو و هم پسرانت رابه‌سوی آن رهتمون شو. 


حاشیه 


۱ ر 4: آپولوژی ۳۱ و ۴۶- فایبرومی ۴۲ اوتیفرون ۳- ته‌ثه‌تتوس ۱۵٩‏ 

۲ رك: کریتون» حاشیة شماره ۴. 

۳ کتزیپوس در اینجا همان بازی کلمه را بکار می‌برد که اند کی پیش 
دیونیزودور بکار برد. اسکیتیان» چنانکه هرودوت نیز تأیید می‌کند» سرهای 
بريد دشمنان خود را در زر مي‌گرفتند و از آنبا شراب مي‌نوشيدند. 


جشنی که نخستین‌پار بر گزار می‌شود ۳۲۷- درخانه 
کفالس ۳۲۸ - عدالت چیست؟ ۳۳۱ - عدالت ادای دین‌است 
۱ .. عدالت سود رساندن به‌دوستان و زیان رساندن په 
دشمنان است ۳۳۲ - عدالت چیزی‌است که‌برای‌قوی سودمند 
باشد ۳۳۸ ۔ ظلم کامل سودمندتی از عدل است ۳۴۳ - الم 
دانا و خردمند است و عادل تادان وابله ۳۴۸ - عدل قابلیت 
و دانائی است» ظلم فاد وئادافی ٥‏ ظلم تیرو مندتر 
است یا عدل؟ ۲۵۱- قابلیت چیست؟ ۲۵۲- مدل قابلیت 
روح است وظلم عیب و فساد آن ۳۵۳ - تتیجهُ بحث ۳۵۴ 


کتاب دوم 

«خود عدالت» چبست و هخود ظلم» کدام است؟ ۳۵۸- 
عدالت و منشاً آن ۳۵۹ عادل نیکبخت‌تر است یا ظالم؟ 
۱ سقراط جامعه‌ای ئو تأسیس می کند ۳۶٩‏ در جامعه 
هیچ کس نباید پیش از یك پیشه داشته باشد ۳۷۰- 
پاسداران جاممه چه خصائصی باید داشته باشند؟ ۳۷۵ 
پاسداران را چگونه بابد تربیت کرد؟ ۳۷۶ قربیت دوح: 
کود کان چه نوع داستانہا را باید بشتوند؟ ۳۷۷ 
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کتاب سوم 

شاعران جبان بعد از مرگ را چکونه پاید وصف 
کنند؟ ۳۸۶ خدایان و پپلوانان را چگونه بايد وص ف کنند؟ 
۸ دربارط آدمیان چگونه باید سخن بگویند؟ ۹۲ 
شیوه بیان داستانبا ۳۹۲ - در جامعةُ سقراط هرکس يك 
پیشه دارد نه‌چند پیشه ۳۹۲- موسیقی ۳۹۸- نظارت در 
کار هترمندان ۴۰۱- تربیت روح به‌وسیله شعی و موسیقی 
سیمترین‌جله تربیت‌است ۴*۱- پرورش‌بدن ۴۰۳ پزشك 
خوب کیست و فاضی خوب کدام است؟ ۴۰۸- منظور از 
تربیت فقط تربیت روح است ۴۱۰- از میان پاسداران کدام 
یك راباید به‌زمامداری بر گزید؟ ۴۱۲ 


کتاب چہارم 

قکالیف عمده پاسداران جامعه -۴۱٩‏ ست‌وجوی 
عدالت در جامعه ۴۲۷- جامعة دانا ۴۲۸ جامعة شجاع 2-۴۷٩‏ 
جامعة خویشتن‌در ۴۳۰ جامعفعادل چگونه جامعه‌ای است؟ 
۲- فرد عادل چگونه فردی است؟ ۴۳۴- عدل سودمندتر 
است یا ظلم؟ ۴۴۵ -پني نوع حکومت وپنی نوع آدمی ۴۴۵ 


کتاب پنجم 

أشتراك زن و فرزند ۴۴_ برابری زن ر مرد ۱- 
فانون اشتراك ژن و فرزند قابل اجرا و سودمند است پانه؛ 
۸- بپترین جامعه‌ها جامعه‌ای است که از هرحیث یکانه 
باشد۴۶۷- پاسداران جامعةسقراط نیکیخت‌ترین مردمان‌اند 
۵- رفتار سپاهیان با یکدیگر و با دشمنان ۴۶۸- آیا 
درلتی که مقر اط در نظر دارد تحقق‌پذیر است؟ ۴۷۲- 
کمال مطلوب لازم نیست تحقق‌پذیر باشد (اختلاف تئوری 
باعمل) ۴۷۳- يا فیلسوفان باید زمامدارشوند یازمامداران 
بايد دل به‌فلسقه بسیارند ۴۷۳- فیلسوف کست؟ ۴۷۴ 
ایده ۴۷۶- فرق دائش با پندار ۴۷۷ 


شایستگی فیلسوف برای زمامداری ۴۸۴- پدنامی 


۸۶۵ 


یا عاطل می‌مانتنه -۴٩۱‏ دولتپای کنونی فیلسوف‌برود 
فیستند ۴۹۲- آموزش فلسفه چگونه باید باشد؟ ۴۹۸- 
علت انزجار مر‌دم از فلسفه ۴۹۹ زمامداری فیلسوفان‌امکان 
پذیر است -۴۹٩‏ زمامداران چگونه بایدتربیت شوند ۵٥۴۳‏ 
عالی‌ترین دانشبا کداماست (دیالکتیك)۵۰۴ اید «خوب» 
۵ تصویر «خوب» ۵۰۷ خورشید هم ملت وجود 
دیدلیپاست و هم علت بینائی ۵۰۷- «خوب» هم علت‌حقیقت 
است و هم علت شناسائی ۵۰۹ 


کتاب هفتم 

تمئیل غار ۵۱۴ تربیت چیست؟ ۵۱۸ کدام کسان 
برای زمامداری شایسته‌اند؟ ۵۱٩‏ زمامداران را چگوه‌بایه 
تربیت کرد؟ ۵ آموزش کدام دانسا برای تربیت 
سودمند است؟ ۵۲۲ حساب ۵۲۵ هندسه ۵۲۶ ستارم 


شناسی ۵۲۷ ديالکتيك ۵۲۷ 
کتاب هشتم 


پنی‌نوع حکومت رپنی‌نوع آدمی ۵۴۴ آریستو کراسی 
و فردآریستو کرات ۵۴۴ تیم وکراسی ۵۴۵- فردئیمو کرات 
۸ الیگارشی ۵۵۰- فردالیگارشی ۵۵۳ دموکراستی 
۵ فرد دمو کرات ۵4۸- استبداد ۵۶۲- فرد مستبد ۵۶۵ 
کتاب نم 

فرد مستبد چگوثه بوجود می‌آید ۵۷۱ ارزش 
زندکی فرد مستبد ۵۷۳- فرمافروای مستیه بدبخت‌تریین 
مردمان است ۵۷۸- فرد عادل فيك بخت‌ترین مردمان‌است 
۰ اجزاه مه کانه ررح آدمی ۵۸۰- لذت و درد ۵۸۱ 
تمر یف عدالت ۵۸۷- ظلم سودمندتی است يا عدل؟ ۵۸۸ 


ه Rk‏ 
تقلید یعنی چه: ۵۹۶ ایده ۵۹۶ شاعر و نقاش 
مقلدی بیش نیستند ۵۹۸ بزرگترین پاداش عدالت ۶۹۸ 
جاودانی روح ۶۰۸- پاداش عدالت دراین جبان ۶۱۲- 
باداش عدالت در جہان‌دیگر ۶۱۴- هر کس‌سئول سرئوشت 

خویش أست ۶۱۷ 


کتاب نخست 


دیروز با گلاوکن پس آزیستون به‌پیره‌اوس رفته بودم تا هم ۳۲۷ 
خدا را! تیایش کنم وهم ببینم جشنی را که برای بزرگداشت او گرفته 
بودند چگونه برگزار می‌کنند. چون نخستین‌بار بود که چنین جشنی 
بی‌پا می‌شد . مردم شپر دسته‌ای با شکود آراسته بودند و دسته‌ای هم که 
مردم تراس به‌راه انداخته بودند کم از آن نبود. پس از آن که نیایش 
را به‌جا آو ردیم و جشن را تماشا گردیم» خواستیم به مین باز گردیم. در 
این هنگام پلمارخوس پسی کفالس. که ما را از دور دیده بود» غلام 
بچ خود را فرستاد که بها بکوید درنکت کنیم تا او بر‌سد. كودك از 
پشث سر رسید و دامنم را گرفت و گفت: پلمار خوس می‌گوید حسبر 
کنید. 

بر کشتم د پر‌سیدم: خود او کجاست؟ 

گفت: از دنبال می‌آید». صب کنید. 

گلاو کن گفت: بسیارخوب» صبر می‌کنیم. 

در این گفت‌وگو بودیم که پلمارخوس. و آدئیمانتوس بسرادر 
گلاو کن» و نیکراتوس پسر نیکیأس و چندتن دیکر که گویا از تماشای 
جشن برمی‌گشتند به‌ما رسید‌ند. پلمارنوس گفت: سقراط. گمان می- 
کنم می‌خواهید به‌شمب بال گردید. 

گفتم: درست حدس زده‌ای. 


۳۳۸ 


APA‏ دورهٌ کامل ]ار افلاطون 

گفت: می‌بینید ما چند تنیم؟ 

گفتم: البته می‌بینیم. 

گفت: پس یا باید ثابت کنید که از ما قوی‌تریسد» یا ایتجسا 

گفتم: شق سومی هم هست د آن این است که شما را قانع کنیم 

که باید بگذ‌ارید برویم. 

گنت: کسی را هم که آمادهُ شنیدن نیست می‌توانید قانع کنید؟ 

گلاو کن پاسخ داد: نه. 

گفت: پس یدانید که ما آمادهُ شنیدن نیستیم. 

آدئیمانتوس روی په‌من کرد و گفت: معلوم می‌شود نمي‌دانید که 
امشپ برای بزرگداشت خدا مسایته اسب‌دوانی با مشمل یرپا خواهد 
شش . 

گفتم: اسپدوانی؟ این مطلب تازه‌ای است. سواران در حال 
دواندن اسب مشعلا را دست به‌دست خواهنه داد؟ یا مسایقه به‌صورتی 
دیگر خواهد بود؟ 

گفت: نه, همان است که گفتی. جشن شبانه‌ای هم خواهند گرفت 
که بسیار تماشانی است. پس بہت است بمانید و سپمان ما باشید تا 
پس از شام برویم و جشن شبانه را نین ببینیم. پس از آن قرار است 
در میدان گرو هی از جوانان را ملاقات کنیم و پاانان به بعث بیردازیم. 

گلاو کن تااین سخن بشنید گنت: گمان می‌کنم بپتر است بمانیم. 

گقتم: اک تو میل داری می‌مانیم. 

پس از این گفتوگو همه با هم به‌خانة پلمارخوس رفتیم و معلوم 
شد لیزیاس واو تیدموس برادر پلمارخوس. و تر‌ازیماخوس اهل‌کالکدون 
و خارمانتیدس اهل پایانیا و کله‌ایتوفون پس آریستو نیموس نیز در 
آنجا هستند. کنالس پدر پلمارخوس تین درخانه بود. سالا بود او را 
ندیده بودم و پید! بود که بسیار پیر شده است. او روی صندلی 
راحتی نشسته بود و چون ساعتی پیش در حياط خانه مراسم قرپان را 
به‌جا آورده بود حلقه‌ای از گل بسه‌سر داشت. در کنار او روی 
صندلیهائی که دایره‌وار چیده بودند نشستیم. کفالس همینکه مرا دید 


جسپوری - کتاب نخضست A9۹‏ 


خوش‌آمدگفت و گرم پپرسید و سپس‌گفت: سقراط› هیچ برای دیدن 
ما به‌پیرهادس تمی‌آئی. اگر به‌شبر رفتن برای من دشوار نبود خود 
به‌دیدن تو می‌آمدم و لازم نبود تو بیائی. ولی چون پیری مرا از پای 
افکنده است تو پاید پیشتر به‌اینجا بیائی. من مرچه ميل به‌لذتبای 
جسمانی را از دست می‌دهم اشتياقم به‌بعث و گفت‌وگو افزون‌تر میب 
شود. از این‌رو تقاضا می‌کنم ما را از دوستان خود بشماری و گاه 
گاه به‌خان‌ما بیائی و با این جوانان همتشین باشی. 

گفتم: کفالس» من نیز به‌گفت‌وگو با سالخوردگان اشتیاقی خاص 
دارم زیرا آنان راهی را که‌ما نیز باید بردیم پیش ازما رفته‌اند. 
از این‌رو ميل دارم از آنان درباره این راه خبری‌بدست آورم و بپی‌سم 
که هموار است یا ناهموار و رفتنش آسان است یادشوار. اينك می 
خواهم عقيدة ترا نیز در این بازه‌جویا شوم» زیرا تو گام در مرحله‌ای 
نپاده‌ای که شاعر «آستانه پیری» نامیده است» و بپرسم که آیا این مرحلۀ 
ز ندگی مرحلة دشواری است یا تو دراین‌باره عقیده‌ای دیگر داری؟ 

گفت: سشراط» گوش فرادار تا حقیدهام را فاش بگویم. بسا پیش 
می‌آید که سالخوردگانی چون من به‌مصداق آن ضرب‌المثل مشہور گرد 
هم می‌آیند. دراین‌گونه محافل بيشت آنان ناله و شکایت می‌آغازند. و 
چون به‌یاد خوشیبای دوران جوانی و کامرانیہا و مجالس عیش و نوش 
می‌آفتند افسرده و غمگین می‌شوند و می‌گویند پیری بزرگترین نعمت 
زندگی را از آنان گرفته است زیرا در جوانی زندگی پر از شادمانی 
ر قرین نیکبختی بوده ولی اکتون تنپا نامی از آن مانده است. گروهی 
هم از بدرفتاری خویشان و نزدیکان کله می‌کنند و به‌پیری نفرین میب 
فرستند. ولی» سقراط. اعتقاد من این است که آنان مقصر حقیقی 
را نشتاخته‌اند. چه اگر پیری سبب آن وضع بود من دهم کسانی‌که په 
سن من رسیده‌اند می‌بایست دچار همان حالت باشند. ولی کسانی هم 
دیده‌ام که دراین‌باره نظری دیگر داشتند. روزی در حضور خود من 
کسی از سوفوکلس" شاعر پرسید: «سوفو کلس» از حبث توانائی مردی 
چگونه‌ای؟ هنوز جرات می‌کنی با ز نی بیامیزی؟» 

پاسخ داد: «خاموش‌یاش ای مرد. تمی‌دانی‌چه‌قدر شادمانم که از 


۳۳۹ 


۳۳۰ 


AY‏ دور کامل آثار افلالون 


بند شپوت آزاد شده‌ام» چون برده‌ای که از بند خواجه‌اې دیوانه و 
خونخوار آزاد شده باشد.» این پاسخ آن روز مرا بسیار خوش‌آمد و 
اکنون نیز اعتبار آن در نظرم کم نشده است زیرا! پیری آدمی را آژاین 
تخل آزاد و فار غ می‌سازد. روزی که زنجیی هوسپا از دست و پای آدمی 
برداشته می‌شود و آتش شوت فرد می‌نشیند» راستی گفتۀ سوفو کلس 
آشکار می‌گردد و آدمی از دست مشتی فرمانده دیوانه و ستمکار رهائی 
می‌یاید. سقراط. همه سختیبای پیری» خواه از این حیث و خواه از 
حیث بدرفتازی خویشان و نزدیکان» ناشی از یك منشا است و آن 
پیری نیست بلکه وضع روحی خود هرکس است. آنان که درونی منظم 
و بی‌تشویش دارند رنج پیری را به‌آسانی تحمل می‌کنند ولسی برای 
کسانی که درو نشان بی‌نظم و مشوش اسث پیری و جوانی هردو قرین 
مشقت است. 

از این پاسخ لذت بردم و چرن می‌خواستم او را بیشتی به‌سخن 
آررم. گفتم: کفالس. کمان مي‌کنم بیشتر مردم گفتة ترا نعواهند 
پذیرفت و خواهند گفت آنچه پیری را برای تو آسان ساخته است. 
خصوصیات روحی تو نیست بلکه روت هنگفتی است که داری زیرا 
همه معتقدند که توانگری بسی دردها را تسکین مي‌بخشد. 

گفت: آری» مردم چنین می‌گویند و تا اندازه‌ای حق دارند ولی 
نه به‌آن‌حد که گمان می‌برند. بلکه گفته تمیستو کلس" دراین‌باره نیز 
صادق است. روزی مردی از سریق‌که می‌خواست یه‌تمیستو کلس امانتی 
کند گفت: «شپرتی که داری از خودت ليست بلکه آن‌را مدپون شپری 
هستی که زادگاه تست.» تمیستوکلس در پاسخ او گنت: «راست است 
که اګ من از سريف بودم بدین‌پایه نامدار نمی‌شدم ولی تو اگر هم 
آتنی بودی نام و آوازه‌ای نمی‌یافتی.» این سخن دربارة کسانی هم 
صادق است که تبی دستند و دوران پیری را با سختی يسس می‌بر‌ند: نه 
خردمند اگر تنگدست یاشد رنج پیری را به‌آسانی می‌تواند تحمل‌کند. 
و له بی‌خرد هی‌چند توانگر باشد آرامشی در درون خود می‌یابد. 

گفتم: کفالس» ثروتی که داری به‌ارث برده‌ای يا خود گرد 
آو رده ای؟ 


جمپوری - کتاب لخست A4۷1‏ 


گفت: می‌خواهی بدانی چه مقدار از آن را خود گرد آورده‌ام؟ 
من از این نظر میانگینی هستم میان پدر و نيایم. نيایمکه نامش را به‌من 
داده‌اند لروتی تقریباً به‌همان مقدار که من اکنون دارم به‌ارث برد و 
آنر! افزونتر ساخت. ولی پدرم لیزانیانس نتوانست لروت مورولی 
را نگاه دارد چنانکه از مقدار کنونی هم کمتر شد. من خشنودم که 
پیای فرز ندانم بیش از آنچه خود به‌ارث بریده‌ام باقی می‌گذارم. 

گفتم: می‌دانی چرا این سژال را کردم؟به‌نظ من تو به‌پسول 
دلبستگی نداری» وکسانی که پول را بادسترنج خود فراهم تکردهاند 
بیشتی چتین‌اند. ولی آنان که با کوشش خود لروتی گردآورده‌اند بیش 
از دیگران بدان عشق می‌ورزند. چه همان‌گونه که شاعران اشمار خود 
را دوست دارند و پدران فرزندان خویش راء کسانی هم که عمری 
وقف اندوختن لروت ساخته‌اند پول را هم بدان‌جبت که لمرةٌ زندگی 
ایشان‌است دوست‌دار ند و هم مانند دیگر مردمان برای فوایدی‌که‌دارد. از 
این‌رو مماشرت‌باایشان‌ملال‌انگبز است‌زیر! جر ثروت برای هپچ‌چیزقدزو 
امتباری تمی‌شمناستد. 

گفت: درست است. 

گفتم: بزرگترین سودی که از لروت هنگفتت‌برده‌ای کدام بوده 
است؟ 

گفت: اک راست بگویم پیشتر مردم باور نمی‌کنند. ولی توه 
سقراط. باید بدانی‌که آدمی چون به‌س‌حله‌ای از زندگی می‌رسد که 
مرگث را نزديك می‌بیند» دراندیشة چیزمائی می‌افتد که پیش از آن 
به‌خاطرش نگذشته بود. داستانپای راجم به‌جمیان دیگر واینکه ستمکاران 
در آنجا کیشر کارهای خود را می‌بینند» یمنی همان سخنانی‌که‌در جوانی 
به‌آنمپا می‌خندیدیم» دراين مرحله مایة تشویش و نگرانی می‌شود وآدمی 
بدین فکر می‌افتد که نکند همه آن سخنپاً راست باشد. آن‌گاه خواه 
بهلت ناتوانی پیری و خواه به‌سبب نزدیکی مر گث» به‌سر‌نوشتی که در 
جپان دیگر خواهد داشت توجبی بیشتر می‌یابد و به‌بیم و هراس میس 
افتدو در زندگی گذشته خود به‌جست‌ردجو می‌پردازد تا پبیند آیا کسی 
را آژرده و حق کسی را پایمال صاخت امست پانه؟ کسی که در زندگی 


۳۳۱ 


۸۷۲ دور کامل آثار انلاطون 
گذشته خود کارهای ظالمانه به‌مقدار فراوان پيابد به‌تشویش می‌افتد 
و چشم به‌راه کیفر می‌نشیند. د حتی گاء چون کودکان خوایمهای 
وحشت زا می‌بیند و از خواب می‌پرد. ولی آنکه در گذشته خود مملی 
ظالمانه پیدا نکند» آرامش خود را باز می‌یابد و امید» که پیندار؟ آن‌را 
غمگسار دوران پیری نامیده‌است» یار او می‌شود. سقراط» این شاعر 
در وصف حال کسی که زندگي را به‌پی‌هیز کاری و عدالت بگنراشد 
بیان زیبائی دارد» آنجا می‌گو ید : 
«هرگز از او دور تمی‌شود آرام جان و غمگسار روزگار 
پیری» یعنی امید. که خاطر بسی‌قرار فرز ندان زمیسن 
را رهبر است.» 
آری» خوب‌گفته‌است. به عقید؛ من ثروت از این نظر سودی بزرگت 
دارد» ولی نه برای همه‌کس. بلکه تنپا برای مردمان مدالت‌پيشه و 
درستکار. چه برای اینکه آدمی حتی نخواسته و ندانسته کسی را نفر‌یبه 
و درو غ نگوید و قربانی به‌خدایان را به‌هتگام بدهد و وامی را که به 
مردم دارد ادا کند و در نتیجه» از رفتن به‌جپان دیک نمی‌اسد» ثروت 
بسیار سودمند است. گذشته از این برای ثروت فایده‌هائی دیگر می 
توان شمرد. ولی» سقراطء اگر همه آنا را بایکد‌یگر پسنجیم خواهیم 
دید فایده‌ای که تشریح کردم در نظر مردم‌خردمند از همه‌بزرگتی است, 
گفتم: کنالس» خوب گفتی. ولی عدالت» که در ضمن سخن 
به‌آن اشاره کردی یعنی چه؟ حدالت درستکاری و پس دادن مال غیر است؟ 
یااین ممل گاه عدل است و گاه ظلم؟ مرادم این است که مثلا اکر کسی 
در حالی‌که تندرست و عاقل بوده است به‌دوستی اسلحه‌ای صپرده باشد و 
سپس در حال دیوانگی آن را پس پخواهد گمان می‌کنم همه بد‌ین عقیده 
خواهند بود که نه‌آن دوست موظف به‌پس دادن اسلحه است و نه‌کسی که 
آنز | پس بدهد, يا به‌شخصی که مبتلا به‌پیماری جنون است حقیقت را 
پگوید, از روی عدل رفتار کرده. 
گفت: حق با تست. 
گفتم: پس عدا لت «راستگو ئی»یا پس دادن مال قیر» یست؟ 
دراین هنگام پلمارخوس رشتةٌ بحث را یه‌دست گرفت و گفت: 


جمپوری - کتاب لخست af‏ 


چراء سقراط. تمریف عدالت همین است» و گفت؛ سیمونیدس۵ دراین 
باره درست است که... 

کنالس گفت: بسیارخوب. بحث را بین خود دنبال کنید زیر! من 
باید بررم و به‌قربانی سرکشی کنم. 

گفتم: پس می‌خواهی پلمار خوس در بحث نیز وارث تو باشد؟ 

خندید و کفت: آری. سپس پبرخاست و از مجلس بیرون رفت. 
روی به‌پلمارخوس کردم و گفتم: اکنون که بحث را از پدر به‌ارث‌بردی 
یگو ببینم مقیدةٌ سیمو نیدس در بار هد لت چگونه است؟ 

گفت: به‌عقيده او عدالت این است که آدمی دینی را که به 
هر کسی دارد ادا کند» ومن برآنم که تعریف درست عدالت همین است. 

گفتم: البته سیمونیدس مردی دانا د آسمانی است و به‌آسانی 
نمی‌توان از قبول گفته او سر باز زد. بااین همه, پلمارخوس» سن 
نتوانستم معنی جمله‌ای را که گفتی» پشومم - تو آن را فیمیده‌ای؟ 
گمان نمی‌کنم مردد سیمونیدس این باشد که آدمی بايد مالی زاکه یه او 
سید شده است پس بدهد هر‌چند صاحب مال مبتلا به‌جنون باشد. 

گفت: حدس تو درست است. 

گفتم: پس‌اگر صاحب مال‌درحال دیوانگی مال خودرا پس بخواهد 
نباید آن‌ر! بهاو مسترد کرد؟ 

گفت: نه» حق با تست. 

گفتم: بنابراین؛ اگر سیمونیدس گفته یاشد «عدالت این است 
که آدسی دینی را که به‌هر‌کسی دارد ادا کنده از این جمله منظور دیگری 
دارد. 

گفت: آری» به‌خدا سو گندمنظورش جز این‌است: می‌خواهد بگوید: 
دین دوستان در برابر یکدیگر این است که به‌همدیگ خوبی کنند نه 
بدی. 

گفتم: اکنون فہمیدم. هرگاه به‌کسی مقداری زر سپرده باشند 
و پس دادن آن یرای امانت‌گذار مضس باشد و امین وامانت گذار 
دوست يکد یگر باشند. دراین‌صورت اگر امین‌زر را به‌صاحب آن‌مستردکند 


دين خود را ادا نکرده است. به‌عشيد؛ تو منظور سیمو نیلس همین‌است؟ 
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پاسخ داد: همين است. 

پر‌سیدم: دربارة دشمنان چه می‌گوئی؟ آدمی دیئی را که به‌آنان 
دارد يايد ادا کند یانه؟ 

جواپ داد: البته. ولی دینی که هرکس به‌دشمن خود دارد این 
است که به‌او بدی کند. 

گفتم: پس مییونیدس ماننه شاعران به‌استماره و کنایه سخن 
گقته. زیر| مرادش این است که آدمی باید به‌هر‌کسی آنچه درخور اوست 
بدهد. ولی ظاه سخن او این است که آدمی باید دینی را که به‌هر کسی 
دارد ادا کند. 

گفت: عقیدة تو دربارة اين تمر‌یف چیست؟ 

گفتم: اگ کسی از ممیمونیدس می‌پرسید: «قنی که به‌نام پزشکی 
خوانده می‌شود به‌کدام‌کس آنچه درخور اوست می‌دهد؟ و آنچه مي‌دهد 
چیست؟» گمان می‌کنی چه پاسخ می‌داد؟ 

گفت: پاسخمی‌داد: به‌تن آدمی دارو وخوردنیو آشامیدنی می‌دهد. 

گفتم : فنی که آشپزی نام داره به کد ام‌چیز ها آنچه درخور آنسپاست 
می‌دهد؟ و آنچه می‌دهد چیست؟ 

گفت: به‌فة‌اها مره مطبو ع می‌دهد. 

پررسیدم: هنری که به‌نام عدالت خوانده می‌شود به‌کدام کسان 
چیزی می‌دهد؟ و آنچه می‌دهد چیست؟ 

گفت: چنانکه ائدکی پیش گفتپم. به‌دوستان فایده می‌دهد و به 
دشمتان زیان می‌رساند. 

پرسیدم: پس به‌عقيدهٌ سیمونیدس عدالت خوبی‌کردن به‌دوستان 
و بدی کردن به‌دشمنان است؟ 

گفت :چنین می‌نماید. 

پرسیدم: آن کیست که می‌تواند از لحاظ بیماری و تندرستی 
به‌دوستان خوبی کند و به‌دشمنان زیان برساند؟ 

پاسخ داد. پزشكت. 

پرسیدم: خوبی به‌دوستان و بدی به‌دشمتان در حین مسافرت با 
کشتی و از لحاظ خطرهای دریا از کدام کس بی‌می‌آید؟ 


جمىپورى کتاب نخضست AY‏ 


گفت: از ناخدا. 

پر سید م: دربارة مرد عدالت پیشه چه بايد گفت؟ او کی وچگونه 
می‌تواند به‌ددستان خوبی‌کند و به‌دشمنان زیان برساند؟ 

کقت: به‌عقيدة من» چنان کسی در میدان جنکث می‌تواند دشمنان 
را بکو بد و یه‌دوستان یاری کند. 

گفتم: پسیار خوب. برای کسانی که بیمار نیستند وجود پزشك 
بی‌فاید» نیست؟ 

گفت : البته بی‌فایده است. 

پرسیدم: همچنین است ناخدا برای کسانی که در دریا سفر 
نمی‌کنند؟ 

پاسح داد: آری. 

پر‌سیدم: پس برای کسانی هم که جنگت نمی‌کنند وجود مردمادل 
بی‌فایده است؟ 

گفت: ته» منظور من اين نیست. 

گفتم: معتقدی که عدل در زمان صلح تيز سودمند است؟ 

گمت: آری» سودمند است. 

پرسیدم: فن کشاورزی نیز در زمان صلح سودمند است؟ 

گفت : آری. 

پںسید م : و فايدة آن این است که محصولات کشاورزی را بدست 
مي‌دهد؟ 

پاسخ داد: آری. 

پرسیدم: فن کفشدوزی نیز سودمند است؟ 

چواپ داد: آری. 

گفتم : برای آماده ساختن کفش؟ 

جواپ داد: پدیپی است. 

گفتم: اکنون بکو ببینم عدالت در زمان صلح برای بدست آوردن 
چه‌چین بکار می‌آید؟ 

جواییداد: برای سامان‌دادن روابط مدم. 

پرسیدم: مرادت از روابط مردم موردی است که چندکس با هم 


rrr 


ا دور کامل آثار افلاطون 
کاری انجام می‌دهند؟ 

چو اپ داد: آری همین است. 

پرسیدم: هنگام بازی‌نرد» مرد عادل همکار خوبی است پا کسی‌که 
در بازی نرد ماهر است؟ 

چواپ داد: البته کسی که در نردباژی ماهر است. 

پن‌سیدم : وهتگامی که بچندکس با هم خانه‌ای می‌ساز ند مرد عادل 
بیش از کسی‌که در قن بنائی استاد است بکار می‌آید؟ 

جواب داد: نه. 

گفتم: اکتون‌یگو ببینم» همچنانکه هنگام نواختن موسیقی به‌همکار 
چنگ‌زن بیشتر نیازمندیم تا به مرد عادل» درکدام کار مید عادل شريكت 
و همکار سودمندی است؟ 

جواپ داد: در کاری که با پول پیوستگی دارد. 

گفتم : ولی ظاهر! بايد يك مورد را استثناء کنی» و آن هنگامی 
است که پخواهند يا پول اسبی بخرند. یااسبی را به‌پول پف‌وشند. 
زیر! گسان می‌کنم دراین مورد مرد اسب‌شتاس بیش از مرد هادل بکار 
می‌آید. عقيدهٌ تو جن این است؟ 

جواب داد: نه. 

گفتم: هنگام خرید و فروش کشتی نیز» کشتی‌ساز يا ناضدا 
مقیدت از مرد مادل نیست؟ 

جواپ داد: بی‌گمان. 

پر‌سیدم: پس در کدام کار که باپول‌پیو ستگی‌دارد عادل سودمندتر 
از دیگران است؟ 

گنت : هنگامی که بخواهند پول را نگاه دار ند. 

گفتم: منظورت موردی است که نخو اهند پول را یکار یہر ند بلکه 
بخو اهند آن‌را محفوظ نگاه دار ند؟ 

چواب داد: الیته. 

پر‌سیدم: پس فقط هنگامی که پولی مورد استفاده نباشد عدالت 
برای آن پول صودمند است؟ 


جواب داد: چنین می‌نماید. 


جمپوری - کتاب نخست AYY‏ 


گفتم: بناپراین هنگامی هم‌که چندکس بخواهتد داسی‌را محفوظ 
نگاه دارند» حدالت هم برای همه و هم برای يكايك آنان سودمند است. 
ولی اگی بخواهند آن داس زا یکار بیرند قن دروگری سودمندتر از 
عدالت می‌شود؟ 

چواپ داد: درست امست. 

گقتم: این قاعده در مورد سپر د چنگت نیز صادق است؟ یعنی 
آنجا که تشواهند آنپا رابکار پی‌ند به‌مدالت احتیاج همست دلی وقتی 
که بخواهند آنها را بکار بیندازند فن جنگث و هنر موسیقی سودمندتي 
از عدالت خواهد بود؟ 

جواپ داد: بی‌گمان چنین است. 

پرسیدم: آیا درمورد همه چیز‌های دیک نیز چنین است که‌هنگام 
پکاربردن آنپا حدالت بی‌فایده است دلی برای ماطل گذاشتن آنہا 
احتیاج به‌عدالت پیدا می‌شود؟ 

جواپ داد: چنین می‌نماید. 

گفتم: پس معلوم می‌شود صدالت چیزی است بي‌ادج. زیرا فقعط 
هنگامی سودمند می‌شود که نخواهیم از چیزی فایده‌ای ببریم. ولی 
اکنون بگذار این نکته را نیز بررسی کنیم: هنگام برد خواه‌یا مشت 
و خواه با وسیله‌ای دیگر» کسی که دز حمله قوی‌تر از حریف است, در 
دفاع از خود نیز بہتی و ماهرت از او تیست؟ 

چواپ داد: البته. 

پرسیدم: و کسی که تواناست خود را از ابتلا به‌ییماری حفظ 
کند» این توانائی را نیز دارد که کسی دیگی را به پیماری مبتلا سازد؟ 

جواب داه: گمان می‌کنم چنین باشد. 

پرسیدم : و کسی که می‌تواند سپاهی را حفظ کند» این توانائی 
را نیز دارد که از نقشه‌های دشمن با خبی شود و آنا را بدزند؟ 

جواپ داد: آری. 

پرسیدم: پس کسی که در حقاظت چیزی ماهر است در دزدیدن آن 
نیز مپارت دارد؟ 

جواپ داد: چنین می‌نماید. 
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گفتم: بنایراین مرد عادل اگر در حفاظت پول ماهی است یاید در 
دزدیدن آن نیز ماهر باشد؟ 

جواپ داد: از استدلالی که کردیم این نتیجه بدست مي‌آید. 

گفتم: پس معلوم شد مرد عادل دزدی ماهر است» و کمان می‌کنم 
تو اين نکته را از هوس آموخته‌ای. زیرا هومر» آوتولیکوس را که نیای 
مادری اودیسه است بدین صفت می‌ستاید که «در دزدیدن و سوگند 
درو غ خوردن هیچ‌کس بهپای او نمی‌رسید.» بنایراین به‌مقیدهٌ تو و 
هومر و سیمو نیدس» عدالت مپارت در دزدی است» منتپا به نفع دومتان 
و به‌زیان دشمنان. عقيده تواین‌نیست؟ 

جوایداد: نه به‌خدا صوگند. مراد من این ئیست. ولی اکنون خود 
نیز نمی‌دانم چه گفته‌ام. بااینیمه هنوز مي‌گويم و تکرار می‌کنم که 
عدالت مفید بودن برای دوستان و آسیب رساندن به‌دشمنان است. 

پر‌ممیدم : منظورت از دوستان کسانی هستند که ما درستکار و 
شایان اعتماد می‌دانیم» یا کسانی که به‌راستی درستکار وشایان اعتمادند 
هر‌چنده درستکار ننمایند؟ این قاعده در تعریف دشمنان نی صادق است؟ 

جواب داد: بدیپی است که آدمی کسانی را که شایان امتماد بداند 
دوست دارد و از کسانی که بد می‌داند بیزار است. 

گفتم: ولی می‌دانی که گاه بردم دراین‌باره به‌اشتیاه می‌افتندو 
کسانی را درستکار می‌شمارنده که در حقیقت درستکار نیستند» وبه 
مکس! 

گفت: درست امست. 

پر سیدم : پس به‌علت آن اشتباه» نیکان را دشمن می‌دار ند و پدان 
را دوست؟ 

جواپ داد: آری. 

کنتم: بااینهمه, برای ایتکه عادلانه رفتار کنند» بايد به‌پدان 
یاری کنند و به‌نیکان آسیپ پرسانتد؟ 

جواب داد: آری. 

گفتم: می‌دانی که یکان عادلند و به کسی ستم نمی کنند. 


جواب داد: درست است. 


جمپوری ۔ کتاب فخست ۸۷۹ 


گفتم ؛ ولی اک گفتة ترا درست بدانیم عدل عبارت از این خواهد 
بود که به‌کسانی که به‌هيچ‌کس یدی و ستم نمی‌کنند بدی کنیم. 

گفث: هر‌گز سقراط! این سخن به‌هیچ روی درست نیست. 

هر‌سیدم: پس مدالت این است که په‌ظالم زیان بر‌سانیم و برای 
عادل سودمند باشیم؟ 

جواب داد: آری» این سخن به‌مراتب بتي از سخن پیشین است. 

گفتم: بنابراین» پلمارخوس» برای کسی که در شناختن مردم به 
اشتباه اقتاده. عدالت این است‌که به‌ددستان خود آسیب یرساند زیرا 
این دوستان در حقیقت بد وستمکار .و به‌دشمنان خود پاری‌کند» 
زیر! این دشمنان درواقم نيك و مادلند. پس نتیچه‌ای که بدست میب 
آوریم» خلاف عقیده‌ای است که به‌سیمونیدس نسبت دادیم. 

گفت: آری» حق باتست. ولی بگذار مقدمات استدلال را کمی 
تفییر دهیم چون چنین می‌نماید که درست و دشمن را درست تهریف 
نکرده‌ايم. 

پر‌سیدم: چگو نه؟ 

جواب داد: خطای ما آنجا بودکه گفتیم: دوست کسی است که ما 
او را درستکار مي‌دانيم. 

پرمبیدم: این تعریف را چگونه تنییں دهیم؟ 

جواب داد: پاپد بگوئیم: دوست ان کسی است که نه‌تنپا درستکار 
بنظ می‌آید بلکه به‌راستی نیز درستکار است. زیرا کسی که فقط‌چنان 
می‌نماید ولی درواقع چنان نیست؛ دوست می‌نماید در حالی که‌ددست 
نیست. تم‌یف دشمن را نیز باید به‌هسین قیأس تفییر دهیم. 

گفتم: پس می‌خواهی نیکان را دوست پشماريم و بدان را دشمن؟ 

جواب داد: آری. 

گفتم : یمنی می‌خواهی به‌تعریف عدالت نکته‌ای بیفزائیم که 
تاکتون در آن نبود؟ پیشتر می‌گفتيم: عدالت این است‌که به‌دوستان نیکی 
کنیم و به‌دشمنان آسیپ بی‌سانیم. ولی اکنون می‌خراهی بکوئیم: به 
دوستان» چون نیکند باید نیکی کنیم» و به‌دشمنان چون پدند باید آسیپ 


پر‌سانیم. 
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جواپ داد: آری» این تمر یف درست است. 

گفتم: پس یکی از خصائص سرد عادل این است که به‌بمضی‌کسان 
یت اة 

چواپ داد: آری» به‌دشمنان و بدان باید آسیب ب‌ساند. 

پر‌سیدم: اگر به‌اسیی آسیب برسانيم بهتر می‌شود پا یدتر؟ 

جو آب داد: بدتر. 

پرسیدم: آن اسب از حیث صفات و سجایائی که خاص سکپاست 
یدتر می‌شود یا از حیث صفاتی که خاص اسبسپاست؟ 

جواپ داد: شق دوم درست است. 

پرسیدم: همچنین اگ به‌سکي آسیپ يرسانپم آن سکث از حپث 
صفات سگ بدتر می‌شوه ته از حیث صفات اسب؟ 

جو اپ داد: بدیہی است. 

گفتم: این قاعده دریارة آدمی صادق نیست؟ و نباید بگوئيم که 
اکر به انسانی آسیب رسانده شود از حیث قابلیت انسانی بدتر می‌شود؟ 

چواپ داد: درست است. 

پرسیدم : مگر حدالت» قابلیت انسانی نیست؟ 

جواپ داد: پی‌گمان. 

کیش آگن یه اسائ آنست پوس نیع ال دی مفو 

جواپ داد: ظاهرا! آری. 

پر‌سیدم: موسیقیدان می‌تواند به‌یاری هن موسپقی کسی را 
پی‌خبر از هنر موسیقی سازد؟ 

جو اپ داد: هر‌گل. 

پرسیدم: شاید معتقدی که سرار کار می‌تواند به‌یاری فن سوارت 
کاری کسی را از این فن بی‌خبی سازد؟ 

جواب داد: این نیز محال امست. 

پرممیدم: ولی مرد عادل می‌تراند به‌یاری عدالت کسی را ظالسم 
کند؟ يا بطورکلی» نیکان می‌تواننه به‌یاری قابلیت خود» کسی را پد 
کنند؟ 

جواپ داد: هر کق. 


حمپوری - کتاب تخت AA‏ 


گفتم: حق پاتست. زیرا خضاصیت گرما این نیست که چیزی را 
سرد کند پلکه اپن». خاصیت مس‌ما است. 

گفت: درست امست. 

گفتم : و خاصیت حشکی این نیست‌که چیزی را مر‌طوب‌کند بلکه 
تنمپا رطوبت از هیده این کار برمی‌آید. 

گفت: درست است. 

گفتم: مک مادل خوب نئیست؟ 

گفت: بی‌گمان. 

گفتم: بنابراین, پلمارخوس گرامی» کار عادل این نیست که په 
کسیء خواه دوست پاشد و خواه دشمن, بدی و زیان برسانه بلکه این 
کار» کار ستمگران است. 

گفت: سقراط» گمان می‌کنم سوق پاتست. 

گفتم: پس اگر کسی ادما کند که عدالث ادای دیسن است و 
منظورش این باشد که دين مره عادل به دوستان نيکي است و يه 
دشمنان بدی» بی خردش خواهیم شمره و صخنش را نخواهیم پذیرفت. 
ژیرا پژو هش ما میی‌هن صاخت که بدی‌کردن و آسیب رساندن دور از 
عدالت است. 

گمت : تصدیق می‌کنم. 

گفتم: واگ کسی ادما کند که آن سن از سیمونیدس یا بیاس 
یا پیتاکوس» يا از یکی دیگر از مردان دانا و خردمند است من و تو 
او را دروغزن خواهیم شمرد و با او مبارزه خواهیم ۳۳ 

گفت: آماده‌ام در این مبارزه با تور پاری کنم. 

گفتم: می‌دانی به‌مقيدهُ من این نظریه» که حدالت را نیکی‌کردن 
به‌دوستان و بدی‌کردن به‌دشمنان می‌داند» از کیست؟ 

گفت: نه, از کیست؟ 

گفتم: گمان می‌کنم گویندة آن پا پریاندروس بوده است» یا 
پردیکاس یا خشایارشا یا ایسمنیاس امل‌تب» و یا مرد توانگ دیگری 
که خود را بسیار مقتدر مي‌پنداشته است. 

گفت: حق باتست. 


۳۳۶ 


AA‏ دورة کامل آثار افلاطون 


گفتم: بسیار خوب. اکنون که آشکار شد آن تعریف درست 
نیست»؛ عدالت ۳ چگو نه تمس بف کنیم؟ 

در النای بحث ترازیماخوس چندبار خواست گفت‌وکوی ما را 
قطع کند و خود رشتة سخن را بدست گیرد. ولی دیگران او را از این 
کار باز داشتند چون می‌خواستند ببینند بحث ما به‌کجا می‌انجامد. اما 
همینکه من سوال اخیں را به‌میان آوردم و سکوتی مجلس را فراگرفت 
ترازیماخوس نتوانست خودداری کند و یکباره چون جانوری درنده 
به‌ما حمله‌ور گردید چنانکه گونی می‌خواست ما را پاره‌پاره کند. من 
وپلمارخوس از ترس نتوانستيم از جای بجنبیم واو در میان مجلس 
فریاد پرآورد: سقراط. این 8 e‏ است. چرا! خود را به‌اپلسی 
میزنید ودر یرای یکدیکر سر فرود می‌آورید و سخنان همد‌یکی را 
تصدیق می‌کنید؟ اگي به‌راستی در جست‌وجوی عدالت هستی نباید په 
پرسیدن اکتفاورزی و هرپاسخی که می‌دهند رد کنی واز این راه 
دانائی خود را به‌رخ ما بکشی. پرسیدن به‌مراتب آسانتر از پاسخ‌دادن 
است. بنابراین يك‌پار هم خود باید پاسخ سوال را بدهی وبگوئی که 
عدالت چیست؟ ولی بپوش باش به‌من نگوئی عدالت یمنی انجام وظیفه 
یا عمل مفید یا مملی که منشا سود است یا کاری که نتیجه مطلوبی از 
آن بدست بلکه پاسخی که می‌دهی باید از هی‌نظر دقیق وروشن 

من» از شنیدن ازج هن و ار دیدن ۱ حشتزای او به‌خود 
لرزیدم و گمان می‌کنم اگر پیش از آنکه اد چشم به من یدوزد من دراو 
نگریسته بودم نیرروی سخن گفتن را از دست می‌دادم۶. ولی همینکه 
او با حرارتی بیش از اندازه سخن آغاز کرد براو خیره شدم وهمین 
سبب شه که نیروی گفتسار را از دست ندادم ۲ توانستم بکسویم: 
ترازیماخوس, بر ما خشم مگیر. اگر من و پلمارخوس در بحث به‌خطا 
رفته پاشیم گناه نداریم. > می‌دانی که اگر ما باهم در چست‌وجوی طلا 
بودیم وقت خود را با گفت‌وگوی دوستانه نمی‌گذرانسديم پلکه هم 
نیروی خود را صرف یافتن طلا می‌کردیم. پس چگونه ممکن است در 
جست‌وجوی عدالت‌که بسی‌گرانبمپاتر از طلاستء وقت‌را با یاوه‌سرائی 


حمپوری - کتاب لخست ۳ 


تلف‌کنیم وهمةٌ کوشش خودرا برای پیداکردن آن یکار ثبریم؟ اگر 
تقصیری از ما دیدی يدان که سبب آن ناتوانئی ماست. بدین‌جپت شما 
مردان توانا باید به‌دیدة ترحم درما بنگرید نه‌آنکه برما خشم بگیرید. 

تر از یماخوس چون سخن مرا شنید از روی امستپز! تبسمی کردو 
گفت: په‌خدا سو گند» این همان ریشخند سقراطی۲ است. من اين وضع 
را پیش‌بینی کرده و به اینان که اینجا نشسته‌اند گنته بودم که تو از 
پاسخ امتناع خواهی ورزید و خود را به‌نادانی خواهی زد و بسه‌هی 
نیں نگی توسل خواهی جست تا پاسخ سوال را ندهی. 

گفتم: ترازیماخوس» بیجېت نیست که تو این‌همه دانا هستی! 
پس پاید بدانی که دقتی که از کسی می‌پرسی دوازده چیست. واز 
پیش به‌او می‌گوئی «ای مرد بہوش باش تا نگوئی دو ازده دوبار شش 
یا سه‌بار چبار یا شش بار دو یا چپار بار سه است, زیرا من آماده 
نیستم سغنی بی‌ممنی بشنوم» تباید تعجب گنی اگی آن‌کس نتواند پاسخ 
سوال را بدهد. ولی اگي او بپر‌سد: «ترازیماخوس» منظورت چیست؟ 
می‌خوامی ميچ‌يك ازجوایہائی راکه ذکر‌کردی ندهم هرچند یکسی از 
آنا مطابق حقیقت باشد؟ پس میل داری پاسخی تادرست بد هم ؟ یا 
منظوری دیگر داری؟» در پاسخ او چه خواهی گفت؟ 

گفت: عجب مثالی مناصب آوردی! 

گفتم: اگر مثال مناسب نباشد چندان میم نیست. ولی اگس 
مخاطب تو ممتتد باشد که یکی از آن پاسخپا درست است همسان را 
خواهد گفت» خواه او را از این کار منع کتی یانه. 

کت کن ی دی داه رای مان کت یی کی ا 
پاسخہائی را بدهی که گفتم آمادة شنیدن آنپا نیستم. 

گفتم: اگ تحقیق کنیم و معلوم شودکه یکی ازآنپا درست است» 
در پاسخ تو همان را خواهم گفت. 

گفت: اگر من درپار عدالت پاسخی بدهم فیس از پاسخہای 
پیشین و ببتر از همه آنپا» چه خواهی کرد و به‌من چه‌خواهی داد؟ 

گفتم: چه می‌توانم کرد جر آنکه وظیف؛ مرد نادان است؟ می‌دانی 
وظیمَ نادان چیست؟ این است که از دائا درس بگیرد» و یقین بدان 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


AAF‏ دور کامل آثار افلاطون 


که در انجام این وظیفه کوتاهی نخواهم کرد. 

گفت: درس کرفتن کافی نیست. یلکه در مقابل درس بايد پول 
پدهی. 

گفتم : اگ داشتم دریغ نمی‌کردم. 

گلاو کن گفت: ترازیماخوس» برای پول نگران مباش و پاسخی 
را که در نظر داری بده» چون همه ما آماده‌ايم به‌جای سقراط پول 
پد‌هیم. 

ترازیماخوس گفت: می‌دانم قصد شماچیست: می‌خواهیدسقراط 
مانند همیشه به‌جای آنکه خود پاسخی بدهد» پاسخ دیگس‌ان را بشنود 
و رد کند. 

گفتم؛ دوست‌کرامیء ازکسی‌که هیچ نسی‌داند و ادمای 
دانستن نمي‌کند» واگر هم چیزی بداند مردی بزرگوار اورا از گفتن 
آن منع کرده است» چگر نه انتظار پاسخ داری؟ پاسح دادن حق تست کسه 
ادعا می‌کنی چیزی می‌دانی و می‌توانی آن دا بیان کنی. بنایراین برمن 
منت بځذار و پاسخی راکه آماده داری بگو» و درسی را که می‌خواستی 
بدهی از گلاو کن ودیکران دریغ مدار. 

چون سخن من بپایان رسید گلاوکن و دیگران نیز از او تقاضا 
کردند پاسخی را که آماده دارد بیان کند. از سیمای ترازیماخوس 
هویدا بود که مشتاق است سخن بکوید واعجاپ و ستایش حاضران را 
بر‌انگیزد زیرا گمان‌می‌بردکه پاسخی دندان شکن آماده دارد. با اینپمه 
یظاهر چنان وانمود می‌کرد که میل دارد من پاسخ بدهم. 

مسا نجام در براپی تقاضای حاضران تسلیم شه و گفت: آری» 
دانائی سقراط همین است که هرگز درسی به‌دیگران نمی‌دهد. بلکه 
همواره از دیگران می‌آموزد بی‌آنکه حق‌شناسی کند. 

گفتم: ترازیمأخوس» در اپنکه من همواره از دیگران چیزی می 
آموزم حق باتست. ولی اینکه‌گفتی حق‌شناسی نمی‌کنم راست نیست. 
زیرا تا آنجا که بتوانم» از آموزگاران خود سپاسگزاری می‌کنم. منتہا 
چون پول ندارم به‌ستایش و تمجید اکتمّا می‌ورزم. هماکنون خود یل 
خواهی دید که اک کسی مطلب خوبی به‌ین یاد دهد چگونه منتش را 


جمپوری .- کناب لخت ۸۵ 


می‌پذپرم و ستایشش می‌کنم» چه پتین دارم پاسخی که خواهی داد 
پسیار خوپ خواهد بود. 

گفت: پس اينك کوش فرادار: من ادما می‌کنم عدالت آن چیزی 
است که برای قوی سودمند باشد. پس چا ستایش نمی‌کنی؟ نکر 
پاسخ مرا نپسندیدی؟ 

گفتم: هنوز نمی‌دانم. پس از آنکه به‌منظورت پی بردم البتسه 
ستایشت خواهم کرد. گفتی عمل عادلانه چنان عملی است که برای 
قوی سودمند باشد؟ ترازیماخوس» مرادت از این سخن چیست؟ گمان 
نمی‌کنم منظور تو این باشد که مثلا اگر پولیداماس که قہرمان‌کشتی 
است قویتر از ما باشد و خوردن گوشت کاو برای اد سودمند باشد» په 
کاربردن همان غذا برای ما نیز که ناتوانش از اد هستیم سوذدمتد و 
بالتتیجه مادلانه خواهد بود. 

گفت: مسقراط, مرد بی‌شرمی هستی و هر‌سخنی راتنها از جنبه‌ای 
می‌شکافی که بتوانی زشتی آن را نمایان‌سازی. 

گفتم: هرگز چنین نیتی ندارم. ولی تو مم منظورت را آشکارتس 
ٻيان کن. 

گفت: مگی نمی‌دانی که بعضی از کشورها به‌دست حکمرانی 
مستبد اداره می‌شود, در بعضی دموگراسی یمنی حکومت عامۀ مردم 
پرقرار است» ودر بعضی دیگي اشراف جامعه زمام حکومت را بدست 
دار ند؟ 

کفتم: می‌دانم. 

گفت: و مگر نمی‌دانی که در هرکشور قدرت در دست کسی‌است 
که زمام حکومت را بدست دارد؟ 

گفتم؛ این را نیز می‌دانم. 

گقت: هرحکومت ھر قانونی را با درنظ گرفتن منافع خودوشع 
می‌کند: حکومت دموکراسی متافع هسسوم مردم را در نظر مسی‌گیره و 
حکومت استبدادی منافع حاکم مستبد را. حکومتمهای دیگر نیزمطاپق‌همین 
قاعده عمل می‌کنند و پا وضع قانون آنچه په‌نفع حاکم تشخیص دهند حق 
می‌نامند واز همة مردمان می‌خواهند که آن را محترم بشمارند و کسی 


۳۳۹ 


دور کامل آثار افلالون 


را که از آن سربپیچد قانون شکن و ظالم نام مې دهند و به‌کیتر می 
رسانند. بتابراین» معنی پاسخ من این اسث که در هر کشور حسق و 
حدالت چیزی است که برای حکومت آن کشور سودمند باشد» و چون در 
همة کشورها قدرت در دست حکومت است از این‌رو اگر نيك بنگری 
خواهی دید که عدالت در همه‌جا يك چیز بپش نیست: چیزی که برای 
قوی سودمند باشد. 

گفتم: منظورث را دریافتم. اکنون باید تحقیق کنیم تا ببینیم 
آنچه گنتی درست است یانه. ولی ترازیماخوس گرامیء پاسخ تو نیز 
این بود که عدالت چیزی است که سودمند باشد» یمنی همان بود که مرا 
از گفتنش منع کرده بودی. منتبا تو قیدی برآن افزودی و گفتی:یرای 
قوی سودمند باشد. 

گفت: این قید در نظر تو سیم نیست؟ 

گقتم: ممکن است خیلی مبم باشد. ولی به‌هر حال باید پاسخی‌را 
که دادی بررسی کتیم تا ببينیم درست است یانه. من‌نیز تصدیق می‌کنم 
که عمل عادلانه عملی است سودمند» ولی تو قیدی برآن می‌افزائی و 
می‌کوئی «عملی است که برای توی سودمند باشد». چون هنول برمن 
روشن نیست که افزودن آن قید درست است یا نه, چاره جز بررسی 
ندارم. 

گفت: پس پررسی کن. 

گفتم: بسیار خوب. به‌مقیدة تو عدالت این است که آدمي درهی 
حال از کساتی که زمام حکومت را بدست دارند ف‌مانبرداری کند؟ 

جواب داد: واضح است. 

پر سیدم: کسانی که برکشورها حکومت می‌کنند مصون از 
ایتباه‌اند یا ممکن است اشتباه‌کنند؟ 

جواپ داد: ممکن است اشتباه کنند. 

پرسیدم: پس هنگام وضع قوانین نیز بعضی به‌راه درست میب 
روند و برخی به‌راه خطا؟ 

جواپ داد: گمان می‌کنم چنین باشد. 

پر سیدم: قاتون درست قاتونی است که برای حاکم سودمند است 
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و قانون نادرست قانو نی‌که بر ای حاکم زیان در بردارد؟ 

جواپ داد: آری. 

پرسیدم: ولی زیردستان به‌هرحال باید مطابق آن قوانین عمل 
کنند؟ و په‌مالیده تو عدالت همین است؟ 

چواپ داد: چرا چنین نباشد؟ 

گفتم: بنایراین». عدالت تنبا عمل به‌نفع اقویا نیست. بلکه 
عکس آن یعنی عمل به‌زیان اقویا نیز, مادلانه است. 

گفت: چه گفتی؟ نفپمیدم! 

گفتم: کمان می‌کنم گفتهٌ خودت بود. دلی بگذار بررسي بیشتری 
کنیم. آیا نگفتی که زمامداران وقتی که با وضع قانون به‌زیردستان اي 
می‌کنند که این یا آن عمل را انجام دهندء‌گاهی در تشخیص منافم خود 
په‌اشتباه می‌افتند؟ و باز نگفتی که برای زیردستان عدالت این است‌که 
فرمان زمامد‌اران را اجرا کنند؟ این دو مطلب پایهُ استدلال تو نبود؟ 

جواب داد: چرا. 

گفتم: پس با این استدلال تصدیق کردی حملی هم که به‌زیان 
زمامداران باشد عدالت است. چه. از يك‌سو گفتی که حکمرانان گاهی 
بی‌خلاف ميل والعمي خود فرمانمپائی می‌دهند که برای آنان زیان دریں 
دارد. از سوی دیگر ادها کردی که برای زیردستان عدالت این است که 
به‌هر فرمانی که حکم‌انان می‌دهندگردن بنمبند. ای‌ترازیماخوس داناء 
تتیجه ضروری آن دو ادعا این نیست که عمل به‌زیان اقویا» یمنی عملي 
هم که برخلاف کت تو باشد» مطایق حدل است؟ زیرا دیدیم که کامی 
به‌زیردستان فرمان داده می‌شودکارهائی‌کنندکه به‌زیان الویاست. 

پلمار خوس گفت: سقراطء به‌خدا سوگند که مطلب کاملاردشن 
امست. 

کله‌ای توقون گفت: خصوصاً اک تو هم سخن سقراط را تأیید 
کنی. 

پلمارخوس گفت: نپاز به‌تایید من نیست. ترازیماخوس خود 
تصدیق می‌کند که حکمرانان یعضی اوقات فرمانبائی به‌زیان خود مي 
دهند» و در عین حال معتقد است که برای زیردستان عدالت این است‌که 


Po 
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از آن فرمانہا اطاعت کنند. 

کله‌ای توفون گفت: نهء چنین نیست. ادعای ترازیماخوس این 
بود که حدالت پیروی از في‌مان حکسر‌انان است. 

پلمارهوس گنت: و سپس گفت حملی حادلانه است که برای 
اقویا سودمند باشد» و پس از بیان اين دو ادعاء تصدیق کرد که اقویا 
یعضی اوقات فر‌مانبائی بر‌خلاف منافع خود می‌دهند. پس نتیجه این 
است که هم عمل به‌سود اقویا عادلانه است وهم عمل یه‌زیان آنان. 

کله‌ای‌تو فون گفت: ولی گفته ترازیماخوس این بود که مفید برای 
قوی آن چیزی است که خود او آن را مقید تشخیص دهد» و عدالت‌برای 
زیر دست این است که مطابق همان تشخیص عمل کند. 

پلمار خوس گفت: نه, او چنین نگفت. 

گفتم: پلمارخوس, مانعی نیست. اگر اکنون ترازیم‌اخوس 
مدالت را اینگونه تعریفه می‌کند» ما مخالف نیستیم. تسرازیماخوس» 
منظور تو از آنچه برای قوی سودمند است» چیزی است که خود قوی 
آن را سودمند بداند» آعم از آنکه به‌راستی برای او سودمتد باشد یا 
زیان‌آور؟ و عملی را که باآن مطابق باشد حادلانه می‌دانی؟ 

جواب داد: هرگز. گمان می‌کنی من, کسی را که اشتياه کند.در 
آن مال که دچار اشتباه است قوی می‌نامم؟ 

گفتم: آری» گمان کردم منظور تو همان است زیرا! تصدیق‌کردی 
که زمامداران مصون از اشتباه نیستند و گامی به‌خطا می‌رو ند. 

گقت: سقرامل» مفغلطه‌کردن پیش تست. مگر تو» پزشکی را که 
در تشخیص بیماری اشتباه کند» در آن حال که دچار اشتباه است واز 
لحاظ اشتباهی که در تشخیص بهاو دست داده. پزشك می‌خوانی؟ یا 
حسایدانی را که دز حساب اشتباه کندء در همان حال اشتباه و نسبت به 
همان مورد» حسایدان می‌دانی؟ حقیدهٌ من این است که ما تنپا به‌ظاهی 
و بپی‌عسب عادت در اینگونه موارد می‌گو تیم : پزشكث یا حسابدان یا 
نویسنده اشتباه کرده است. زیرا هيچ‌يكت از آنان در حال دارابودن 
دانشی که نام و عنوانش ناشی از آن است به‌خطا نمی‌رود واگی 
بخواهیم بیانی دقیق بکار ببریم که پژوهندة موشکافي چون ترا راضی 
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کند» باید بگوئيم استاد مرگن اشتباه نمی‌کند. آنکه اشتباه می‌کند» 
اشتباهش ناشی از نقصی است که در دانشش هست. بتابراین استاد یا 
دانشمند پا حاکم تا هنگامی که تسلط لازم را به‌حرفة خود از دست 
ندادهء مرتکب خطا نمی‌شود هرچند ما از روی مسپل‌انکاری می‌کو تیم : 
پزشك اشتباه کرد یا حکمران اشتباه کرد. 

پٹ ام مرا ی بات هیکرت فی کي اک واه 
همان پاسخ را با بیانی دقیقتص اداکنیم باید بگوئیم: حکس‌ان در حال 
حکمرانی اشتباه نمی‌کند» و چون اشتباه نمی‌کند پس هر فرمانی‌بدهد 
برای او سودمند است و وظیفه زیردستان این است که فربان او را 
اچرا کتند. پنابراین» سخن من همان است که در آغاز گقتم: مدالت 
انجام‌دادن کاری است که برای قوی مودمند باشد. 

گفتم: عجب» عجب» ترازیماخوس! پس مرا اهل منلطه می‌دانی؟ 

جواپ داد: بی‌گمان. 

گفتم: یمنی معتقدی که عمداً آن سوالپا را کردم تا ترا در تنگنا 
اندازم؟ 

گفت: در این هیچ تردیدی ندارم. ولی از این کار سودی 
نغواهی برد زیرا نه با نیر‌نگث خواهی توانست یرمن چیره شوی و ته 
با استدلال. 

گفتم: هرگز چنان کستاخی نمی‌کنم. ولی برای اینکه باز 
سوءتقاهمی پیش نیاید مم‌اکنون روشن کن که وقتی که می‌گوئی برای 
زیردستان عدالت انجام‌دادن کاری است که برای اقویا و حکمرانان 
سودمند باشد» آیا «قوی» و «حکمران» ر" به‌ممنی متداول یکار می‌بری 
یا به‌آن معنی دقیق که بیان کردی؟ 

گفت: به‌ممنی دقیق. باز اگر می‌نوانی. مفلطه را آغاز کن. 

گفتم: چنان دیوانه‌نیستم که بخواهم شیری را پال د پشم بتراشم 
یا با ترازیماخوس مغلطه کنم. 

گفت: قصدت همین بود ولی تیرت به‌خطا رفت. 

گفتم: از این مقوله بگذریم. اکنون پاسخ این سوال را یده: 
پزشك به‌آن معنی دقیق» کسی است که در پی تحصیل پول است یا آنکه 
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بیماران را معالجه می‌کتد؟ ولی بپوش‌باش که مراد من پزشك به‌معتی 


رامین است. 

گفت: کسی که بیماران را معالجه مي‌کند. 

پرسیدم: دربار؛ ناخدا چه می‌گوئی؟ ناخدا به‌ممنی راستین‌کسی 
است که به‌دریانوردان ف‌مان می‌زاند يا کسی که در دریا سفر می‌کند؟ 

گفت: کسی است که یه دریانوردان فی‌مان می‌راند. 

گفتم : پس علت ناخدابودن او» این نیست که در دریا سق میب 
کند» و ما بدین سبب نیست که عنوان ناخدا يهاو می‌دهیم . بلکه چون 
هنری خاص دارد و برکشتی‌نشینان و دریانوردان فرمان می‌راند» بدین 
سیب او را ناخدا می‌خوانيم. 

گفت: درست است. 

گفتم: برای هريك از آنان» یمنی بیماران ددریانوردان» چیسز 
خاصی سودمند است؟ 

جواپ داد: البته. 

پرسیدم: قن و هنر برای این نیست که مملوم کند برای هر کس 
و هرچیز چه سودمند است و سپس آن چیز سودمند را مپیا سازد؟ 

جو آب داد: بی‌گمان. 

پر‌سیدم: برای هی هنن نیز هنری خاص سودمند آست؟ یمنی هنر 
برای اینکه‌کامل شود به‌هنری دیگ نیاز دارد؟ يا نه, بلکه هی هنری‌برای 
خود کافی است؟ 

گفت: منظورت را نقمهمیدم. 

گفتم:گوش فرادار تا مطنب را روشن‌تی بیان‌کنم: اگی از من 
بپر‌سی که آیا تن برای خودکافی است یا به‌چیزی دیکی نیازمند است؟ 
پاسخ می‌دهم: نهء تن یرای خود کافی نیست بلکه به‌چیز هائی ممین‌نیاز 
دارد» و هشر پزشکی بدان چېت پید! شده است‌که تن تاقص است وخود 
نمی‌تواند خود را ملاج کند. منظور از وجود هنی پزشکی این است‌که 
آنچه برای تن مقید است تأمین گردد. این پاسخ به‌نظی تو درست است 
یانه؟ 


گفت: درست اصت . 
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گفتم: هنرپزشکی» خود نیز ناقمی است و به‌چیزی دیگر نیاز دارد؟ 
یمنی همچنانکه چشم به‌نیروی بینائی نیاز دارد و گوش به‌نیروی 
شنوائی» هنر نین به نیروئی نیازمند است که شناختن و تأمین آن از 
هنری دیک برمی‌آید؟ به‌عبارت دیکی» هتر نیز ناقمس است و برای رفع 
تواقص خود به‌هنری دیگی نیاز دارد» واین هنر دوم نیز نیازمند هتری 
سوم است؟ و آیا نیازبندی هر هنس به‌هس دیکر تا بی‌نبایت ادامه می 
پابد؟ یانه. هی هنری خود می‌تواند آنچه به‌حالش سودمند است‌بشناسده 
و تامین کند؟ پا مطلب نه این است و نه‌آن» بلکه هر‌هنی برای شناختن 
و تأمين آنچه به‌حالش سودمنه است, نه‌یه‌خود نیاز دارد و نه به‌هنی 
دیگر» زیرا هتر از هرگونه نقص و عیب بری است و یگانه وظیفه‌اش 
این است که نفع چیزی را که برای آن‌به وجود آمده است» بشناسد و 
تأمین کند. و حال آنکه خود آن» مادام‌که هنری کامل به‌معنی راستین 
است» از عیب و نقص یری است و نیاز به‌ميچ‌چیز ندارد؟ اکنون با 
توجه به‌اینکه هن را در اینجا په‌معنی دقیق آن پکار می‌بریم» بیندیش 
و یگو که آیا این شق اخیر درست است پانه؟ 

گفت: آری درست است. 

گفتم : پس هس پزشکي در این اندیشه ثیست‌که سود خود را 
تأمین کند بلکه در پی‌این است که ببیند برای تن چه سودمند است. 

گفت: درست است. 

کفتم: و هن دامپزشکی تین در اندیشة سود خود نیست یلکه 
در پی این است که ببیند چه چیز برای اسب سودمند است و آن را 
تأمین کند. همچنین هیچ هنری در پی سود خود نیست» زیرا! نیازی 
نداره» بلکه در پی‌نفع چیزی است که برای آن بوجود آمده. 

گفت: چنین می‌نماید. 

گفتم: ترازیماخوس» مگی هنی‌ها به‌چیزهاتی که یرای آنپابوجوه 
آمده‌اند حاکم نیستند؟ 

با زحمت فراوان توانستیم وادارش کنیم تا این نکته را بپذیرد. 

گفتم: پس معلوم می‌شود هیچ هنری در پی تأمین منافع حاکم و 
قوی تیست بلکه هرهنر در این کوشش است که منافع زپردستان خود 
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را تأمین کند. 

ترازیماخوس نخست کوشید از قبول گفتهٌ من مس باز زند ولی 
سرانجام تسلیم شد و تصدیق کید 

گفتم: بنابراین پزشك» از آن‌حیث که پزشك است» نفع خودرا 
نمی‌جوید بلکه نفع بیمار را در نظر دارد. اکی به‌یادت باشد توافق 
کردیم که پرشك یه‌معنی دقیق کلمه, کسی است که پر یدنا حکم میب 
راند. نه آن که پول تحصیل می‌کند. 

این را تصدیق‌کید. 

پرسیدم: و نگفتیم که ناخد! به‌معنی دقیق» کسی است‌که بر کشتی 
نشینان حکم می‌راند» نه کسی که در دریا سفض می‌کند؟ 

گفت: آری» چنین گفتيم. 

گفتم: پس ناخداکه سمت ریاست دارد» وقتی‌که فرمان می‌دهد 
نفع خود را نمی‌جوید بلکه مناقم کشتی‌نشینان را می‌خواهدکه زیردست 
او هستتند. 

این نکته را نیز ناچار تبول کرد. 

گفتم: ترازیماخوس» معلرم می‌شود هیچ حکس‌انی» از آن حیث 
که حکمران است» هنگام فرمان‌دادن نقع خود را نمی‌طلبد بلکه خواهان 
نفع ژیردستان‌است:و در هرچه بی‌گوید ومی‌کند منافع کسانی‌را در نظر 
داردکه تحت حکومت او هستند. تو نیز این مطلب را قبول داری؟ 

چون سخن به‌اینجارسیه و برهمه روشن شد که تمریف مدالت 
درست عکس گفتةٌ ترازیماخوس است» تر‌ازیماخوس به‌جای آنکه پاسخ 
مرا بدهد» پرسید: منقراط» دایه داری؟ 

گفتم: این چه پرسشی‌است؟ بتر آن نیست که به‌جای این سخن 
پاسخ مر! بدهی؟ 

گفت: این سوّال را برای آن کردم که می‌بینم مبتلای زکام‌هستی 
و آب از دهان و بینیت جاری است و تمی‌توانی گاو و کوسفند را از 
چوپان تمیز بدهی. با اینمه دایه‌ات ترا به‌حال خودگنداشته است وآب 
بینیت را نمي‌گیرد. 

گفتم: منظورت چیست؟ 
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گفت: تو در این خیال هستي که چوپان» وقتی که گاو و گوسفند 
را می‌چراند و فربه می‌کند» نظری به‌سنافع خویش و متافع صاحب 
کله ندارد بلکه در پی آن است که منافع کاو و کوسفند را تأمین کند. 
همچتین گمان می‌کنی که حکمران به‌معنی راسقین» به‌زیردستان خود 
یا نظری غپی از نظ چوپان په‌گوسفندان مي‌نگرد ودر اندیشۀ تأمین 
منافع خود نیست! بدین جہت تاکنون نتوانسته‌ای از ماهیت راستین 
عدل و ظلم آگاه گردی» و نمی‌داتی که عدالت هميشه به نفع دیگر ان 
است» یعنی به‌نفع اقویا و حکمرانان» در حالی‌که برای فرمانبران و 
زیردستان حاصلی جز زیان ندارد. همچنین نمی‌دانی که ظلم» برخلاف 
عدل: به‌مردم مادل و ماده‌لوح فرمان‌می‌راند و آنان را برآن می‌دارد 
که همواره به‌نفع اقویا کار کنند واسبب نیکبختی آنان را فراهم 
سازنه واز حال خود خافل بمانند. بنابی‌این» سقراط ساده‌لوحء در این 
نکته تردید نکن که عادلان همواره ودر همه‌جا از ستمکاران متب میب 
مانند. مثلا اگر روابط مالی و بازرگانی ميان مردمان را در نظر‌آوری» 
خواهی دیدکههروقت دو شريك از یکدیگر جدا می‌شو ند شريك ظالم 
بیش از عادل سیم می‌برد. واگ در روابط افراد با دولت دقیق شوی 
خواهی دید که هنگام پرداخت مالیات» از دو کس که درآمد ہراب دار ند 
مادل بیش از ظالم می‌پردازد. ولی آنجا که تحصیل درآمدی از دولت 
مورد پیدا کند» ظالم کیسا خود را پر می‌کند و صادل چیزی بدست 
نمی‌آورد. اگر مادل در دستگاه دولت مقامی بیابد کمترین زیانی‌که از 
آن می‌برد این است که به‌کارهای شخصی خود نمی‌تواند توجه کافی کند 
و بدین سبب زندگی خصوصیش از هم می‌پاشد. از مالدولت نیز نمی 
تواند منتفم شود زیر! عدالت او را از این کار باز می‌دارد. از این 
گذشته چون په خویشان و نزدیکان خود منافعی از راهمبای خلاف حق 
نمی‌رساند, در نزد آنان نیز منقور می‌گردد» در حالی‌که وضع ظالم 
درست به‌عکس آن است. مرادم از ظالم کسی است که بتواند مستسپای 
بزرگث مر‌تکب شود و منافع بزرگت پدست آورد» و یرای اینکه بدانی 
ظلم تا چه‌حد سودمندتی از عدل است بايد چنان کسی را درنظ آوری. 
ولی برای اینکه بتوانی حقیقت امر را دوشن ببینی پاید‌کسانی را در 
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فده دور کامل آثار افلاطون 


نظر آوری که در پالاترین قله ظلم قرار دارند. آن‌گاه خواهی دید که 
ستمکاران نیکبخت‌ترین می‌دمان‌اند و هرکه در برا ایشان به‌سلام 
ظلم دست نبرد بلکه جورشان را تحمل کند همواره سیه‌روز است. بر 
بالاترین قلۀ ظلم. حکمرانان مستبد جای دارند, که اموال دیکران راء 
اعم از شخصی و عمومی, گاه از راه حیله و تزویں می‌برند وگاه با 
توسل به‌زور و تعدی» آن هم نه‌خرد خرد, بلکه همه را یکجا و یکباره 
می ہر ند. می‌کس مالی مختصس بدزدد یا به‌زور یبرد و گرفتار آیدکيقی 
می‌بیند و رسوا می‌گردد و مردم او را دزد وراهزن می‌نامند. ولی اگی 
کسی همه دارائی جامعه‌ای را بر‌باید و همه افراد ملتی را یکباره 
اسیر و پردة خود سازد الاب و عناویتی افتخارامیز بدست می‌آورد 
و در نظر عموم محترم می‌شود. نه‌تنبا هموطنانش او را یا آن القاپ و 
عناوین می‌خوانند بلکه بیگانگان نیز چون بشنوندکه او جنایاتی بزرگث 
مرتکب مي‌شود در او به‌ديده ستایش مي‌نگی ند. 

علت اینکه مردم ظلم را بد می‌شمارند این نیست که از ارتکاب 
آن واهمه‌ای دارند بلکه این است که می‌ترسند خود روزی گرفتار ظلم 
دیگر آن شو ند. بنابراین» سقراط» روشن‌شدکه ظلم اگر از راه درست 
به‌س‌حلهٌ عمل درآید به‌س‌اتب قویتی و آزادتر و والاتر از عدل است. و 
چنانکه در آغاز یحث گفتم عمل عادلانه. عملی است که به‌سود اقسویا 
باشد و ممل ظالمانه چنان کاری است که نفع خود ظالم را تامین کند. 

تر‌ازیماخوس همینکه سیلاب نطق پر آب و تاب خود را چون استاه 
حمامی پرس و کوش ما فرو ریخت برخاست که از مجلس بیرون رود. 
دلی حاضران مجلس او را از رفتن باز داشتندو مجبورش کردند که 
پماند و به پررسشپائی که خواهند کرد پاسخ دهد. من نیز بسا اصرار 
تقاضا کردم که پماند و گفتم: ای‌س‌د شگفت‌انگیز» پس از آنکه سخنانی 
بدین ععلمت در میان مجلس انداختی می‌خواهی بروی پیش از آنکه 
روشن شودکه‌گفته‌هایت درست است یا نه؟ یاگمان مي‌کنی مسأله‌ای 
که بررسی می‌کنيم مطلب کوچکی است و بزر گترین نفع هريك از ما در 
این نیست که به‌حقیقت آن پی‌ببريم و زندگی خود را با آن هماهنگث 
سازیم؟ 


جمپوری - کناب نخست ۸۹۵ 


جواب داه: مگر خود من به‌اهمیت مسأله واقف تیستم؟ 

گفتم؛ چنین می‌تماید. يا اقلا باید کفث به نیکبختی د پدبختی ما 
چنان بی‌اعتنا هستی که نمی‌خواهی مطلبی را که ادعا می‌کنی می‌دانیء 
په‌ما نین بیاموزی. ولی ما دامن ترا رها نخواهیم کرد تا دربارة نکاتی که 
تشریح گردی توضیحی بیشتر بدهی و همه ما را رهین منت خود سازی. 
اگر راست خواهی» من هنول باور نمی‌کتم‌که ظلسم سودمندتر از عدل 
است هر‌چند هیچ مانمی در راه آن نباشد. درست است‌که ظالم گاه میت 
تواند به‌نیر نگث توسل جوید و به‌دام نیفتد. یا با قمپر و زور بردیگر ان 
چپره شودء با اینیمه بادر ندارم که در پایان کار از عادل پیشتر بیفتد 
و ظلم مسودمندتر از عدل باشد. گمان می‌کنم من در ایسن تردید تنہا 
نیستم بلکه پسیاری از حاضران نیز با من همداستان‌اند. پس بکوش 
ما را قانع سازی و ثابت‌کتی‌که در اشتباهیم اگر عدل را برتر از ظلم 
شار 

ترازیماخوس گفت: چه کنم؟ اک آنچه گفتم ترا قانع نساخته 
باشدء کاری از دستم پر نمی‌آید. یا چشم داری‌که حقیقت را به‌زور داخل 
روحت کنم و در آنجا بەز نجیں بیندم؟ 

گفتم: نه به‌خدا سوگند» بلکه چشم دارم که وقتی ادمائی می‌کنی» 
آن را هرساعت تقییر ندهی واگر تغییں می‌دهی آشکارا تفییر دهي ودر 
صدد فرینتن ما برنیائی. هنگامی که دربارهٌ پزشك بحث می‌شد اصرار 
داشتی که پزشك به‌معتی راستین را در نظر بگیر یم. ولی اندکی بعدچون 
صخن به‌چوپان رصید کویا تغییر عقیده دادی و نخواستی چوپان را په 
معنی حقیقی بگیری. زیا از سخنانت چنین معلوم شد که چوپان در 
چراندن و فربه ساختن گوسفندان نباید نفع و صلاح آنا را در نی 
یکیرد بلکه بايد توجبپش مانند شکمبارگان به‌خوراکبای خرشمزه» یا 
مانند بازرگانان به‌فرروش گوسفندان باشد. حال آنکه بنا به‌اصلي که 
ساعتی پیش تشريي‌کرديم فن چوپانی نیست جن تفع و صلاح آنچه برای 
آن بوجود آمده یمنی گل گوسفند. و چوپان» ازآن‌حیث‌که چوپان به‌معنی 
راستین است» به‌هيچ‌چیز دیگر نیاز ندارد زیرا از آن حیث فن چوپانی 
برای اوکافی است. باتوجه بدین اصل من‌معتقد بودم که حکم‌ان نین. از 
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آن حیث‌که به‌راستی حکمران است» ومادام‌که ماهیت‌خود راتغییر نداده» 
در ادارةکشور به‌هیچ‌چین نباید‌نش داشته باشدجز نفع‌کسانی‌که درتحت 
حکومت او قرار دارند. گمان‌می‌کنی کسی که حکسان‌به‌معنی واقمی است: 
وظیفة حکم‌انی را از روی رغبت به‌عیده می‌کیی۵؟ 

گفت: نه.گمان نمی‌کنم» بلکه می‌دانم و یقین دارم‌که چنین است. 

گفتم: ترازیماخوس,» آیا فراموش‌کرده‌ای‌که هیچ‌کس آماده‌نیست 
مشاغل دولتی دیگر را بی‌مزد به‌سبده بگیره بلکه هرکس در مقابل‌آتپا 
مزد می‌طلبد زیرا سود آنا به‌خود او نمی‌رسد بلکه تنمها کسانی از آن 
منتفع می‌شو ندکه‌در تحت حکومت‌قرار دارند؟مگر فرق هرفن بافنون‌دیگر 
این تیست‌که آثارش غیر از آلاز فنون دیگراست؟ ولی مزیز من» پاسخی 
که می‌دهی باید مطابق سوال باشد تا یتوانیم در بحث پیشرفتی کنیم. 

گفت: آری فرق هرفن با فنون دیگر همان است‌که گفتی. 

گفتم: بنابراین از هرفنء ال و فایده‌ای خاص بدست می‌آید نه 
فایده‌ای که همه فنون در آن مشترك باشند. مثلا حاصل فن پزشکی 
تندرستی است و حاصل فن ناخدائی کشتیر انی» وان قاعده در همه 
هنر ها صادق است. 

گفت؛ درست است. 

گفتم: پس حاصل فن پول درآوردن نیز باید پول باشد» زیر! این 
فن فایده‌ای جن این ندارد. پا معتقدی که فن پزشکی بافن ناخدائی‌یکی 
است؟ تو که در تشخیص هرفن از فنون دیگر آنبمه دقیق هستی» گمان 
نمی‌کنم فن ناخدا راء حتی اکن ناخدا به‌سبب سازکاری هوای دریا 
تندرست و قوی شود» فن پزشکی بنامی. 

گفت: مر‌گن. 

گفتم: همچنین اگر کسی به‌سبب کاری که برای پول درآوردن 
می‌کند تندرست و قوی شود بدین حلت پول درآوردن را فن پزشکی 
تخواهی نامید؟ 

گفت: نه. 

گفتم: اگر کسی در نتیجۀ اشتفال به پزشکی وممالجۀ بیساران پول 
بدست آورد آیا بدین علت فن پزشکی را فن پول درآوردن خواهی نامید؟ 


جمپوری - کتاب نخست ۸2۲ 


جواب داد: نه. 

گفتم: آیا توافق داریم در اينکه از هرفن فایده و حاصلی ممین 
بدست می‌آید؟ 

جواب داد: البته. 

گفتم: پس اکر پبینیم که صاحبان همه فنون حاصلی مشتركیدست 
می‌آورند» باید بکوئيم آنان فنی مشترك را با فن خاص خود توام 
ساختها ند؟ 

جواب داد: آری» چنین می‌نماید. 

گفتم: پس می‌گوئيم» علت اینکه صاحبان فنون و هتر‌ها پول 
درمی‌آورندء این است که همه آتان علاوه برتن حاص خود فن پول 
درآوردن را نیز یکار می‌بند‌ند. 

ترازیماخوس این نکته را با کمال بی‌میلی تصدیق کرد. 

گفتم: مزدی که هر صاحب فنی بدست می‌آورد حاصل فن خاص او 
نیست. بلکه اگر موضوع را به‌دقتی بیش بررسی کنیم خواهیم دید 
که حاصل فن پزشکی تندرستی است و حاصل قفن پول درآوردن پول. 
همچنین حاصل فن معماری خانه است؛ و پرلی که معمار بدست می‌آورد 
نتیجۀ فن پول درآوردن است که معمار با فن خود توام ساخته. این‌قاعده 
در همه فنون دیگر نیز صادق است. یعنی حاصل و فاید؛ هر فن. چیزی 
است که درماهیت آن نمیفته. بنابراین اگر فن‌پول‌درآوردن با فن ممماری 
توام نشود» از فن معسماری برای خود معمار سودی حاصل نخواهد شد. 

گقت: درست است. 

پرسیدم: و لی اگر معمار بی‌مزد کار کتد از فن او یرای هيچ‌کس 
سودی بدست نمی‌آید؟ 

جو اپ داد: البته بذ مسبت می‌آید. 

گفتم: بنایراین» ترازیماخوس گرامسی» روشن شد که هیچ فنی»ء 
از جمله قن حکمرانی» برای خود نفعی ندارد. پلکه چنانکه گفتیم هدف 
هرفن این است که منافم زیردستان خود را تأمین کند. به‌عبارت دیگر» 
هر فن منافع ضعفا را در نظر دارد نه‌سافع اقویا را. به همین چمپت‌بود 
ترازیماخوس گرامی, که اندکی پیش کنتم هیچ‌کس آماده نیست بی‌مزد 
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شغلی دولتی به‌میده بگیرد و نیازهای دیگران را بی‌آورد بلکه همەکس 
در برابر این خدمت مزد می‌خواهد. زیرا کسی که میده‌دار چنان 
شغلی شد. اگر به‌راستی هنری را که مقتضای آن است بکار پندد. نه 
کامی به‌سود خود برمی‌دارد و نه فرمانی به‌نفع خود می‌دهد. پلکه در 
هرچه می‌کند ومی‌گوید نفع کسانی را در نظر می‌گیرد که تحت حکومت 
او هستند. از این‌رو برای آنکه‌کسی بسه‌حکمرانی تشویق شود پا باید 
مزدی به‌او دهند» خواه آن مزد به‌صورت پول باشد وخواه ببه‌صورت 
تکریم و ستایش, پا اگ از قبول وظیفة حکمرانی خودداری ورزد بأید 
مجاز اتش کنند. 

گلاوکن گفت: سقراط» جملة آخر را تفهمیدم. آن دو توع مزد 
معلوم است ولی اینکه مجازات را با انواع مزه در یك ردیف شمردي 
نشپمیدم. 

گفتم: مزدی راکه نیکان و شریفان برای‌آن به‌قبول مقامات دو لتۍ 
تن‌درمیدهند نمی‌شناسی؟ نمی‌هانی که در نظر آنان پول دوستی وجا 
طلبی ننک است؟ 

گفت: چرا» می‌دانم. 

گفتم: پس مردان شریف برای مال و جاه حکومت نمی‌کنند» زیرا 
نه ميل دار ند مزد بگیرند و مزدور نأمیده شوندو ته آماده‌اند پنپانی 
کیسه خود را از مال دولت پر کنند و دزد بشمار آیند. به‌جاه و مقام نیز 
امتنا ندارند چون جاه‌طلب نیستند. از این‌رو چاره نمی‌ماند جز ایتکه 
آنان را يا تبدید به‌قبول زمامداری مجبور سازند, و گویا بدین ملت 
است که قبول شفلی دولتی اگر بیم کیفر در میان نیاشد ناپسند شمرده 
می‌شود. اما بدترین کیفر‌ها برای کسی که نخواهد زمام حکسومت را 
بدست گیرد. این است که مسکوم کسانی بدتی از خود شود. و به‌عقيدةٌ 
من نیکمردان فقط برای رهائی از این‌کیش بار حکومت را به‌ددش 
می‌گیرند. هنگامی هم که پرس‌کار دولث می‌رو ند چشم ندارند از این 
کار سود یا لذتی بیر‌ند بلکه از روی ناپاری بدان تن در مي‌دهند چون 
کسی بپتر از خود یا مانند خود نمی‌یایندکه این بار سنگین را به‌دوش 
او بنمپند. 


جمپوری - کتاب لخست 4۹ 


اگر کشوری پیدا می‌شد که ساکنانش همه از تیکان و شریفان 
بودند» در آنجا مردمان برای گریز از بشاغل دولتی همان‌گونه تلاش 
می‌کردند که امروز برای رسیدن به آن می‌کنتد» ودر آنجا نمایان می‌شد 
که حکمران به‌معنی راستین کسی نیست که متاقع حاکم را در تظی بگیںد 
پلکه کسی است که منافع زیردستان را تأمین کند و هرمرد روشن بین 
پیوسته در این اندیشه می‌بودکه از کار دیگران سود ببرد ته‌آنکه برای 
تآمین مناقع دیگران خود را دهار رنج سازد. بناب‌این تمی‌توانم پا 
ترازیماخوس همداستان شوم و بگویم کار هادلانه چنان کاری است که 
یرای اقویا سودمند باشد. ولی بگذارید این مطلب را به‌روزی دیگس 
یگذاریم زیرا ترازیماخوس ادعائی تازه بمیان آورده که به‌عقیده من 
متس از آن مطلب است. ادعای تازه او این است که ز ندگی مرد ستمگر 
ہہتی از زندگی حادل است. گلاوکن» مقيده تو در این باره چیست. و 
کدام يك از آن دو را برتر می‌شماری؟ 

گلاو کن گفت: من زندگی عادل را بیتر مي‌دانم. 

گفتم: مگ مزایائی که تر ازیماخرس برای ظلم شمرد نشنیدی؟ 

جواپ داه: شنیدم ولی نپذیرفتم. 

گفتم: میل داری بکوشیم تا قانش‌کنيم که حق با او نیست؟ 

گفت: البته ميل دارم. 

گفتم: اگں در برابر خطابهُ او خصابه‌ای دیگر ایراد کنیم ومزایای 
عدل را يکايك بشماريم» و باز او گفتاری دیگر بیان کند و ما پاسخ 
گفته‌های او را بدهیم در آن صورت لازم خواهد بود مزایاتی که هريك 
از ما بیان می‌کند شمرده و با یکدیگر سنجیده شوند و بدین منظور به 
داوری احتیاج خواهیم داشت که‌میان ما داوری کند. ولی اگر بکو شیم با 
یحث و سوّال و جواب یکدیگر را قانع سازیم و در نکاتی‌که پیش می‌آره 
به‌توافق رسیم در این صورت تحقنیق‌کننده و داور خود ما خواهیم بود. 

گفت: درست است. 

پرسیدم: از این دو کدام را می‌پسندی؟ 

پاسخ داد: راه دوم وراه 

گفتم: بسیار خوب. ترازیمآخوس» پیش‌تر بيا وبه پرسشپائی که 
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می‌کنیم پاسخ بده: ادمای تو این است که ظلم کامل سودمندتر از عدل 
کامل است؟ 

پاسخ داد: ادصسای من همین است و دلایل آن را پیش‌تر توضیح 
داده‌ام . 

گفتم : از آن دو یکی را قابلیت می‌دانی و دیکری را عیب؟ 

پاسخ داد: البته. 

گفتم: یعنی عدل را قابلیت می‌شماری وظلم را عیب؟ 

پاسخ داد: عجب زیرکانه سوال می‌کنی! مگ نگفتم ظلم خوب‌است 
و عدل بد؟ 

گفتم: پس عقیده‌ات را دربارة سوال من آشکارتی بیان کن. 

گفت: عقید؛ من درست خلاف مضمون سوال تست. 

پر‌سیدم: یعنی به‌عقيدة تو عدالت عیب است؟ 

پاسخ داد: نه, خوش باوری ابلمپانه‌ای است. 

پرسیدم: و ظلم در نظر تو عیب نیست؟ 

پاسخ داد: نه» دانائی و خردمندی است. 

پرسیدم: پس ترازیماخوس» به‌عقيده تو ظالم دانا و خسردمنشد 


است؟ 

پاسخ داد: آری» به‌شرم آنکه به‌حد کمال ظالم باشد و بتواند 
کشورها و ملتبا را به‌زین سلطا خود درآورد. شاید مان کردی مراد من 
از ظالم. دزد و جیب‌پن است. البته اينان نیز اگي گرفتار نشوند ازکار 
خود سود می‌برند ولی در این بحث بدین‌گوته مطالب کوچك تظر 
نداریم. 

گفتم: منظورت را فمیدم. ولی تعجب من از این است که تو ظلم 
را قابلیت و خردمندی می‌شماری و عدل را برخلاف آن. 

گفت: مقیده مرا درست در یانته‌ای. 

گفتم: بسا این سخن‌کار مرا دشوارکردی و اکنون نمی‌دانم در 
پاسخ تو چه بگویم. اگر می‌گفتی ظلم منافمی دربی دارد» و با اینبمه 
مانند بیشتی مردمان آن را زشت و ناپسند می‌شمردی در آن صورت یا 

۳ توسل په‌مضپوسپای متداول پاسخی به‌تو می‌دادم. ولی ادعا می‌کنی که 
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ظلم هم خوب است و هم ماية توانائی» و همه مزایائی را که ما یرای 
هدل قائلیم از خصوصیات ظلم می‌شماری» و حتی جرآث را به‌جائی می 
رسانی که آن را قابلیت و خردمندی می‌خوانی. 

گفت: به‌عقید؟ من خوب پی پرده‌ای. 

گفتم: با این همه تاچاریم تحقیق را دنبال کنیم. البته با این 
فرض که با ما قصد مزاح نداری, بلکه آنچه گفتی عقیده واقعی تست. 

گفت: برای تو چه فرق می‌کند که عقید: واقعی من است یا نه؟ 
سمی‌کن» اگر می‌توانی» بطلان آن را ثابت‌کتی. 

گفتم: فرقی نمی‌کند. اکنون بدین پرسش پاسخ بده. به‌مقیدة 
تو عادل آرژو دارد که برعادلی دیگر برتری پاید؟ 

پاسخ داه: نه» وگرنه نمي‌توانست آنپمه خوش‌باور و ساده‌لوح 
باشد. 

گفتم: در انجام اعمال مادلانه نیز نمی‌خواهد یر او پیشی‌گیرد؟ 

پاسخ داد: نه. 

گفتم: ولی شاید در این آرزدست که برظالمان برتری يابد واین 
را عادلانه می‌داند. یا عقید؛ تو غیر از این است؟ 

پاسخ داد: در این مورد می‌خواهد برتری یابد ولی به مقصود 
نمی ر سد. 

گفتم: سوال این نیست که به‌مقصود می‌رسد یانه. بلکه می‌پرسم 
آیا عادل آرزو دارد که برظالم برتری یابد ولی در صدد برتری یافتن 
بر‌عادلان دیکی نیست؟ 

پاسخ داد: آری» چنین امست. 

پرسیدم: در بار ظالم چه می‌گوئی؟ او نیز می‌خواهد پرمادل و 
ممل مادلانه برتری پاید؟ 

پاسخ داد: بدیبی است. زیرا آرزو دارد که پرهمه برتری یاید. 

گفتم : پس آرژوی او این است که برغلالمان تین برتری پاید ودر 
کارهای ظالمانه نیز برآنان پیشی‌گیرد ر خلاصه در این تسلاش است که 
همه‌چیز را در چنگث خود گرد آورد؟ 

پاسخ داد: آری» چنین است. 


نف دور کامل آثار افلاطون 


گفتم: یگذار مطالبی را که گفته شد بار دیگر یدین عیارت بیان 
کنیم: عادل برامثال خود برتری نمی‌جوید بلکه در این آرزوست که ہر 
اضداد خود تنوق یابد. ولی ظالم هم برامثال خود برتری می‌جوید وهم 
پر اضداد خود. 

گفت: در سته گفتی. 

کفتم: آیا ظالم هم خوپ است و هم خردمند. در حالی که عادل 
نه‌اين است و نه آن؟ 

گفت: این نکته را نیز درست گفتی. 

گفتم: پس ظالم به نیکان و خردمندان مانند است و عادل شباهتی 
به‌آنان تدارد؟ 


پاسخ داد: بدیبپی است. زیرا هر‌کس به‌کسانی مانند است که 
صفات آنان را دارد. 

گفتم: بسیار خوب» پس می‌گوئی هريك از آن‌دو به‌کهسانی مائند 
است که صفات آنان را دارو؟ 

پاسخ داد: بی‌کمان. 

گفتم: تر‌ازیماخوس. تو نیز معتشدی‌که کروهی از مسردم 
موسیقیدان‌اند و گروهی چنان نیستند؟ 

پاسخ داد: آری. 

گفتم: از آن‌دو کداميك را دانا می‌نامی و کدام را نادان؟ 

پاسخ داد: موسیقیدان را انا می‌نأمم و آن دیگری را نادان. 

گفتم: موسیقیدان را از آن حیث که داناست خوب می‌شماری و 
موسیقی نشناس را از آن حیث که تادان است ید می‌دانی؟ 

پاسخ داد: آری. 

گفتم: این قاعده در بارة پزشك نیز صادق است؟ 

پاسخ داد: آری. 

پر‌سیدم: موسیشیدان هنگامی که صاز خود راکوك می‌کته آرزویش 
این است‌که در سخت و سست‌کردن سیسہا برموسیقیدانی دیگر پپشی 
گیره؟ 


پاسخح داد: نه. 
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پرسیدم: بلکه می‌خواهد در این کار برتر از کسی باشد که ازفن 
موسیقی بی بسپره است؟ 

پاسخ داد: بی‌گمان. 

پر سیدم: در بارة پزشك چه مقیده داری؟ او نیز هنگامی که بی‌ای 
بیمار خوراك و آشامیدنی تجویز می‌کند در این آرزدست که بر‌پزشکی 
دک وی غالا اون ی زا 

پاسخ داد: نه. 

پن سیدم : پس می‌خواهد برت از کسی باشد که از دانش پزشکی 
بی بسپره امست؟ 

پاسح داد: آری. 

گفتم: اکنون قنون و هنرهای دیگی را در نظی ییاور و ببین میت 
توانی موردی بیابی که استاد فنی بخواهد براستادی دیگر برتری یاید؟ 
پا هر‌استاد همواره در این صدد است که در مواره شبیه درست مانند 
استادان دیگر عمل کند؟ 

پاسخ داد: شق دوم درست است. 

گفتم. دربارة کسی کهامل فن نیست چه می‌گوئی؟ او دراین- صدد 
نیست که‌هم براستادان فن برتری یابد وهم بر‌کسانی که‌امل فن تیستند؟ 

پاسخ داد: او بر هردو برتری مي‌جوید. 

گفتم: کسی که در فنی استاد است» داناست؟ 

پاسخ داد: آری. 

پر سیدم : و دانا حوب است؟ 

پاسخ داد: آری. 

گفتم: پس مملوم می‌شود کسی که دانا و خوب اسست برامثال خود 
پرتری نمی‌جوید پلکه می‌خواهد بر کسانی که مانند خوداو نیستنه وضد 
او هستند» برتری یاید. 

پاسخ داد: چنین می‌نماید. 

پر ممید م : و لی‌کسی که تادان و پد است هم بر‌امثال خود پیشی 
می‌جوید و هم ی أضداد خود؟ 

پاسخ داد: آری. 

گفتم: ترازیماخوس, مگر نگفتی که ظالم هم برامثال خود یرتری 
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می‌جوید و هم بر اضداد خود؟ 

پاسخ داد: البته گفتم. 

گفتم: مادل تنہا بر اضداد خود پیشی می‌جوید نه‌بر امثال خود؟ 

پاسخ داد: آری. 

گفتم: پس عادل به مردم دانا و خوپ همانند است و ظالم به بدان 
و نادانان. 

گفت: آری» همین نتیجه بدست می‌آید. 

گفتم: و من و تو در این نکته توافق داشتیم‌که هرکس به‌کسانی 
مانند است که صفات آنان را دارد؟ 

پاسخ داد: آری در این باره توافق گرده‌ايم. 

گفتم :پس روشن شدکه عادل خوپ و داناست و ظالم بد و نادان؟ 

تیازیماخوس هم این مطالب را تصدیق کرد ولی نه به‌این‌آسانی 
که حکایت می‌کنم بلکه پیوسته می‌کوشید راه گریزی بیابد واز تصدیق 
مس باز زند در حالی که عرق از سر و رویش می‌ریخت چون هوا بسیار 
گرم بود. چیزی عم ديدم که تا آن روز ندیده بودم و آن این بود که 
تر از یمآخوس سرخ شد. 

پس از آنکه توافق کردیم که عدل قابلیت و دانائی است و ظلم 
فساد و نادانی؛ گفتم: خوب» این مطلب روشن شد. ولی اگر به‌یادت 
باشد ادعائی دیگر کردی و آن این پود که ظلم نیرومندتر از عدل است. 
ترازیماخوس؛ هنوز به‌یاه داری که چنین گفتی؟ 

پاسخ داد: آری, بیاد دارم. با مطالبی هم که کفتی چندان موافق 
نیستم و می‌توانم آنپا را با استدلال رد کنم. دلی می‌دانم که اگر سخن 
آفاز کنم, باز خواهی گفت: «ترازیماخوس خیال می‌کند پشت میسن 
خطابه اپستاده است». پس یا بگذار من هر‌گونه که خود می‌خواهم سخن 
بگویم» یا اگر می‌خواهی باز چیزی بپررسی» بپرس. ولی در این صورث 
با تو چنان رفتار خواهم کرد که با پیرزنان قصه‌گو می‌کنند» ودر 
پاسخ تو «آری» آری» خواهم گفت و با جنباندن مس‌مخنانت را تصدیق 
خواهم کرد. 

گمتم: ولی این تصدیق نبایه بر‌خلاف عقیده‌ات یاشد. 
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گفت: چون نمی‌گذاری چنانکه می‌خواهم سخن یکویم» چاره ندادم 
جز اینکه برای خوش‌آیند تو چنان یکنم. یاج این چیزی دیگر می-. 
خواهی؟ 

کنتم: نه» اک آماده‌ای به پرسشیای من پاسخ بدهی» می‌پرسم. 

گفت: پیس. 

گفتم: برای اينکه بحث را از همانجا که ماند, دنبال کنیم» می- 
پرسم: اگر عدل و ظلم را با یکدیگر بستجیم کدام‌يك را ثیر‌ومندتسی 
خواهیم یافت؟ ادعای تو این بودکه ظلم نیرومندتس 
از مدل است. ولی چون آشکار شد که عدل قابلیت ودانائي اسټ وظام 
بدی و نادانی» پس صدل بایبد نیر‌ومتدتر از ظلم باشد. ولی. 
ترازیماخوس, بمپتر است به‌این استدلال صاده‌اکتفا نورزيم بلکه پررسی 
را بدین‌سان که می‌گویم دنبال کنیم: تو می‌گوئی دولت ظالم دولتی است 
که می‌کوشد ملتمبای دیگر را برخلاف حق تحت فرمان خود درآورد و 
پر کشو ر های متعدد حکم پر‌اند. 

گفت: آری» چنین می‌گویم. خصوساً دو لتی در این کار به‌مقصود 
می‌رسد که ببمپتر از دیگران» یعنی در ستمگری ہرتر و کاملتسر از 
دیگران», باشد. 

گفتم: می‌دانم. ادهای تو همین بود. اکنون پاسخ اين سوال دا 
بده : وقتی که دو لتی بر کشوری تسلط می‌یاید» قدرت خود را در کشور 
مفلوپ بی‌عدالت اعمال می‌کند یا ناچار است اعمال قدرت را پا عدالت 
توآم ساژد؟ 

گفت: اگر عدالت» چنانکه تو ادما کردی» دانائی و خسردمندی 
باشد. پس باید از روی مدالت اعمال قدرت کند ولی اگر گفتة من 
درست باشد از روی ظلم. 

گفتم: ت‌ازیماخوس. سپاسگزارم که در پاسخ من به «آری» یا 
دنه»گفتن و سر جنباندن اکتفا نمی‌کنی بلکه به پرسشپای من پاسخ 
مشروح می‌دهی. 

گفت: چنین مي‌کنم تا تو خشنود شوی. 

گقتم: سپاسگز ارم. اکنون لطف خود را دربارة من پیشتر کن و 
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بدین پرسص نیز پاسخ بده: آنجا که جامعه‌ای یا سپاهی یا دسته‌ای از 
دزدان و رآاهزنان يا هی‌گروهی دیگر از مردمان می‌خواهند عسلی‌ظالمانه 
انجام دهندء آیا ممکن است در کار خود توفیق یابند اگر افسراد آن با 
یکد‌یکر نیز ظالمانه رفتار کنند؟ 

گفت: الیته نه. 

گفتم: ولی اگر با یکدیگی ظالمانه رفتار نکنند به مقصود می_- 
رستد؟ 

جواپ داد: آزی. 

گفتم: ترازیماخوس» آیا علت آن جز این است که ظلم سبب 
چدائی ددشمنی است و عدل مایة اتحاد و دوستی؟ 

کفث: تصدیق می‌کنم چون حوصلة مجادله ندارم. 

گفتم: خرب می‌کنی. اکنون بگو ببینم: ظلم که خاصیتش ایجاد 
جدائی و دشمنی است اگر در روابط حاکمان و محکومان راہ یابد آیا 
صبب نمی‌شود که بیان آنان کینه و دشمنی بالا گیرد و هرگونه همکاری 
آنان با یکد‌یکر غير ممکن گردد؟ 

گت : درست است. 

گفتم: واگ ظلم ميان دوکس حکومت کند» آنان را هم دشمن 
یکدیگی وهم دشمن مردم مادل نمی‌سازد؟ 

گفت: بی‌گمان. 

گفتم: ولی گمان می‌کنی» اگ ظلم در درون کسی راه یابد 
خاصیت خود را از دست می‌دهد؟ 

گفت: شاید در آنجا نیز اثر خود را بروز دهد. 

گفتم: پس معلوم می‌شود خاصیت ظلم» خواه در جامعه‌ای بیدا 
شود» خواه در خانواده‌ای و خواه در سبپاهی يا در هرجای دیگر» این است 
که اولا در خود آن جامعه يا خانواده يا سپاه ایجاه نفاق و دشمنی می‌کند 
و امکان یکانگی و تفاهمو فعالیت را از آن می‌گیرد. در ثانی» هم‌میان 
افر‌اد وامضای آن تخم جدائی مي‌انشاند. و هم آنان را با مخالمانشان» 
یعنی با ادلان» دشمن می‌سازد. نتیجه‌ای که از بحث گرفتيم همین بود 
یا غیر از این؟ 
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گتت: همین بود. 

گفتم: همچتین دیدیم که ظلم» اگر در درون کسی رخنه کند همان 
خاصیت را که در آن نیفته است بروز مي‌دهد. یمنی از يك‌سو در درون 
آن‌کس ایجاد دوکانگی واختلاف می‌کند ر وحدت و هماهنگی درو نی رااژ 
او مي‌گیرد و بالنتیجه قدرت هرعملی د؛ از او سلب مي‌کند. از سوی 
دیگی او را هم دشمن خود می‌سازد و هم دشمن مادلان. آیا این نتیجه را 
نیو قبول داری؟ 

گفت: آری. 

گفتم : دوست من مکر ما خدایان را عادل نمی‌دانیم؟ 

گفقت: فرش کن چنین است. 

گفتم: پس ظالم دشمن خدایان نیز خواهد بود در حالی که عادل 
دوست خدایان است. 

گفت: مر چه می‌خواهی بگو و به‌پیروزی خود ببال! خلاف‌گفته‌ات 
سی اگوی کا اران مکش ارت تد 

گفتم: برای اینکه پیروزی من کامل شود به‌این پرسش نیز پاسخ 
يده همچنانکه تاکنون داده‌ای. تا اینجا روشن شد که عادلان داناتر و 
بمپتر » ودر هر کار تواناتي از ستمکار ان‌اند» در حالی که مشمکار ان از 
همکاری با یکدیگر ناتوان‌اند واینکه گاهی می‌گوئيم که ستمگران به 
پشتیبانی یکدیگر کاری از پیش بردند, درست نیست. چه اگر په‌راستی 
داز هرحیث‌ستمگر بودندیکدیگر را زنده نمی‌گذاشتند. ینایراین معلوم 
می‌شود نومی حدالت در آنان بوده است‌که نگذاشته با یکدیگی همان‌گوته 
رقتار کنتد که با دشن مشترك خود کرده‌اند. به‌عبارت دیگی ظلم در 
وجود آنان به‌حد کمال نبوده است زیرا کسانی که کاملا ظالم و فاسد‌ند 
از هرکار تاتوان‌اند. 

نکتۀ دیگری که می‌خواستیم بررسی کنیم این بود که آیا زندگی 
عادل بپتر و قرین نیکیختی است یا زندگی ظالم. اکنون وقت آن است 
که به‌اين مسأله بپردازيم. گرچه مطلب پیشین پاسخ این مسأله را نیز 
درین داشت ولی بہت است در این‌باره پسژوهشی بیشتر کنیم زیسر! 
موضوع بحث مطلب کوچکی ثیست» بلکه این است که آدمی چگونه بايد 


۳۵۳ 
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زندگی کند. 
گفت: پسیار خوب» تحتمق را آغاز کن. 
گفتم: کوش فرادار تا آغاز کنم. ممتقدی که از اس کاری ساخته 


است؟ 

گفت: آری. 

پرسپدم: وقتی که می‌گوئيم از اسب پا چیزی دیگر کاری ساخته 
است» آیا مطلب را چنین می‌فیمی که آن کار را تنہا به‌وسیلۀ آن چیز 
می‌توان انجام داد, يا اقلا آن کار را به وسیله آن چين به بسبترین وجه 
می‌توان به‌انجام رساند؟ 

گفت: مقصودت را نفپمیدم. 
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: البته می‌توانیم. 
: ولی با داس مخصوصی که برای بریدن تاك ساخته شده 
است بپتر از هرافزار دیگر می‌توانيم ببریم. 

گفت: درست است. 

گفتم: پس باید بریدن شاخه تاك را کار آن داس مخصسوص 
بدانیم؟ 

جواب داد: آریء باید چنین کنیم. 

گفتم: اکنون معنی سوال پیشین را پیت خواهی فیمید. سوال این 
بود که آیا کار یك چیز آن کار نیست که تنبا به‌وسیله آن چپز می‌تواند 
انیام گیرد» و يا به‌وسيلةٌ آن چپز به‌بیترین وجه می‌توان آن‌را انجام 
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واد؟ 

گفت: آری فپمیدم و تعریفی هم که کردی درست است. 

گفتم: هی چیز که کاری از آن ساخته است» دارای قسابلیتی۸ 
است؟ بکذار به‌متالبای پیشین برکردیم: کفتیم از چشم کاری ساخته 


است؟ 
گفت: آری. 
گفتم: پس چشم دارای قابلیتی است؟ 
گفت: آری. 
پرسیدم: واز گوش نیز کاری ساخته است؟ 
گفت: آری. 
پرسیدم: پس گوش نیز دارای قابلیعی است؟ 
گفت: آری. 
پرسیدم : این امر در مورد هرچین صادق است؟ 
گفت: الیته. 


گفتم: اکنون بدین سوال گرش فرادار: چشم می‌تواند کار خود 
را انجام دهد اگی قاپلیت خاص خود را نداشته باشد و به چای قابلیت» 
فساد در آن جایگزین باشد؟ 

گفت: ممکن نیست. زیر! مقصود تو این است که به‌جای‌بینابودن 
کور باشد. 

گفتم: کار ندارم به‌اينکه آن قابلیث را به‌چه نامی بايد خواند. 
سوال این است که اکر قابلیت خاص چشم در آن باشد کار خود راخوب 
انجام می‌دهد ودر غیر آن صورت نمی‌تواند انجام دهد؟ 

گفت: آری چنین است. 

گفتم: گوش نین اگ قایلیت خاص خود را از دست بدهد کارخود 
را نمی‌تواند انجام دهد؟ 

گفت: به. 

پرسیدم: این قاعده را درباره هرچین دیگی نیز می‌توانیم 
يپل یر یم؟ 

گفت: به‌عقیده من آری. 
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گفتم: پس اکنون بدین سوال گوش کن: روح نیز کاری دارد که 
از هیچ‌چیز دیگر ساخته نئیست؟ مانند اندیشیدن» شور. حکومت» و 
کارمائی دیگر که همه از این جمله‌اند؟ و آیا حق داریم این کارها را 
خاص روح بنامیم؟ 


گفت: بی‌گمان. 

پر‌سیدم: می‌توانيم زیستن ر؛ نیز کار روح بدانیم؟ 

گفت: البته. 

پرسیدم: پس باید بگوئيم که روح نیز قابلیتی خاص خود دارد؟ 
گفت: آری. 


پرسیدم: ترازیماخوس گرامی» اگر دح قابلیت خاص خود را از 
دست دهد آيا می‌تواند کارخوه را یکند؟ یا چنین امری محال است؟ 

پس ردح اگر بد باشد کار اندیشیدن و شرر و حکومت را 
بد انجام خواهد داد» واگ خوب باشد همه کارهای خود را به‌ببترین 

گفت: درست است. 

گفتم: مگر تصدیق نکردیم که عدالت قابلیت روح است و ظام 
عیب و فساه آن؟ 

کفت: آری» این نکته را تصدیق کرده‌ایم. 

گفتم: پس نتیجه این است که روح مادل وانسان عادل خوب 
زندگی می‌کنتد در حالی که ظالم زتد گی پدی پس می برد 

گفت: نتیجۀ استدلالی که کردی» همین است. 
زندگی بدی مبتلاست بدبخت و سیه‌روز؟ 

گنت : جز این نمی‌تواند بوده 

گفتم: تصدیق می‌کنی که بدبختی یرای هيچ‌کس سودمتد نیست 
در حالی که نیکبختی برای همه مردم سودمند امست؟ 

گفت: درست است. 

کفتم: پس ‏ ترازیماخوس گرامی» ظلم هراگن ودر هیچ‌حال 


سودمندتر از عدل ئیست. 

گفت: بسیار خوب» سقراط. این هم حیدی تو باشد» چون اس‌وز 
هید پندیس است. 

گفتم: تر‌ازیماخوس گرامی» این میدی را از تو دارم که دست‌از 
ناسازگاری برداشتي و با من سپر بان شدی. ولی از مسښس ها ی که گستردي 
نتوانستم چنانکه پاید برخوردار شوم» در حالی که تقصیی از خود من 
است نه‌از توء زیرا من چون حریصان به‌هر دای که پیش آوردند زود 
دست دراز کردم بی‌آنکه از غذای پیشین سیر خورده باشم. موضوع اصلی 
بحث ما این بود که حدالت چیست. ولی من پیش از آنکه پاسخ این 
مساله پید! شوه دست از آن کشیدم و به مطلیی دیگر پرداختم» پمنی به 
اینکه آیا عدالت فساد و ناداتی است يا قابلیت ودانائی. سپس در میان 
بحث این سوال پیش آمد که آیا مدل سودمندتر است یا ظلم» ومن چون 
نتوانستم خودداری کنم مطلب دوم را نیز رما کردم و په آن سوال تازه 
روی آوردم. بدین چمپت حاصل آن همه گفت‌وشنود برای من این شدکه 
اکنون هیچ نمی‌دانم. زیرا تا ندانم خود عدل چیست چگونه ممکن است 
بدانم که آپا مدل قابلیت است یا قابلیت نیست و کسی که اژ آن بیره 
دارد نیکیخت است پا تیره روز؟ 


۳۵۷ 


کتاب دوم 


گمان می‌کردم با این سخن بحث بپاپان رسیده است ولی معلوم 
شد هم آن گفت» گوها مقدمه‌ای بیش نبوده. زیرا گلاوکن که در هی 
کار شور و حرارتی خاص دارد به‌مقب‌تشیتی ترازیماخوس قاأنع نشد 
و گفت: سقراطء می‌خواهی تنا چنین وانمود شود که ما را متقاعد 
ساخته‌ای پا میل داری ما را به‌راستی متقاعد کنی که مدل از هس حیث 
بہتر از طلم است؟ 

گفتم: البته آرزو دارم که اگ پتوانم» شما را به‌راستی متقاعد 
کنم. 


گفت: پس بدان که هنوز به مقصود نر‌سیده‌ای. آیا قبول داری 
که بعضی چیزهای خوب چنان‌اند که ما آنا را برای خود‌شان می‌خواهیم 
نه برای فایده‌ای که از آنمپا بدست می‌آید. مانند شادی و لفتپای 
بی‌زیان, که هیچ‌گونه فایده‌ای ندارند جز اینکه ما چون به‌آنبا می‌رسیم 
شادمان می‌گردیم؟ 

گفتم: آری» بعضی چیز‌های خوب چنین‌اند. 

گفت: چیزهائی هم هست که هم برای خردشان خواهانيم و هم 
برای فایده‌!ی که از آنپا بدست مي‌آید» مائند خردمندی و تندرستي و 
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بینائی که پههردو جہت خواسته ما هستند؟ 

چواب دادم: آری. 

گفت: تصدیق می‌کنی که از چیزهای خوب» نوع سومی هم هست 
که پا رنج و ناراحتی تواماند رلی از آنپا فایده‌ای بدست مي‌آید مانند 
ورزش, و بکار بردن دارو درحال بیماری» و فتون وحرفه‌های‌گو ناگون. 
بدین چپت ما تنا برای تحصیل درآمد. پا فواید دیگری که آن چیزها 
براي ما در یی دارتد به‌آنبا می‌پردازيم نه برای خود آنہا۔ 

جواب دادم: آری» این را نین قبول دارم ولی مقصودت چیست؟ 

گفت: عدالت را جزو کدام‌يك از آن سه نوع می‌دانی؟ 

چواپ دادم: به‌عقيدة من عدالت جزء بپترین نوع است يمنی از 
چیزهائی که اگر کسی بخواهد ئیکیخت شود باید آن را هم برای خود 
آن بخواهد و هم برای آثار و نتایجی که از آن بدست مي‌آید. 

گفت: ولی بیشتر مردم بر این عقیده نیستند بلکه مدالت را چیزی 
می‌دانند که با رنج و سختی توام است و بدین جپت قامدتا باید از آن 
گریزان بود. با اینیمه ممتقدند که آدمی ناچار است آن را بخوامد 
تا بتواند از شہرت نیکی که از آن حاصل می‌شود بر‌خوردار گردد و در 
نظلر دیکران نيك و شریف جلوه کند. 

گفتم: می‌دانم که مردم در بار آن چنین می‌اند‌يشند. ترازیساخوس 
نیز به‌همین ملت مدالت را نکوهش کرد و ظلم را ستود. ولی گسویا 
کندفپمی نمی‌گذارد من از عقيدة خود بر گردم. 

گفت: پس اگر مانمی نمی‌بینی بگذار من نیز آنچه در این یاره 
می‌اندیشم» بگویم. به‌عقيده من ترازیماخوس در برابر تو پایداری کافی 
به‌خرج نداد و زودتس از آنکه شایسته بود» سپ انداخت و چون ماری 
مجذوب افسون تو گردید و در خواب شد. استدلالی که تو و او دربارة 
عدل و ظلم کردید به‌مقید؛ من درست نبود. نکته‌ای که من ميل دارم 
بشنوم این است که «خود عدالت» چیسث و «خود ظلم» کدام است» و 
هی يك از آن‌دو» وقتی که در روم آدمی جای بگزیند» چه اثری در روح 
می‌کند؟ کار ندارم په‌اينکه چه سود یا زیانی از هر یك از آنبا حاصل 
می‌شود. پس اک موافق هستی اجاز» بده من و تو یحث را بدین‌گونه 
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آغاز کنیم: من رشت؛ گفتار ترازیماخوس را بدست خواهم گرفث و 
نخست ماهیت و منشا حدالت را, بدان‌گونه که تود مردم معتقدند» 
تشریح خواهم کرد. سپس مدعی خواهم شد که همه کسانی که در زندگی 
راه عدالت را پیش می‌کیرند بدین ملت به‌آن روی می‌آورند که عدالت 
را چیزی ضروری و خیرقابل اچتتاب می‌دانند نه بدان جېت که معتقد‌ند 
خود مدالت خوب است. پس از قراغت از بیان این دو مقدمه» نتیجه 
خواهم گرفت که مردمان حق دار ند چنین کنند زیر به‌عقيیده آنان زندگي 
مرد ظالم به‌ساتب پمتر از زئدگی مرد عادل است. من خود در این باره 
با آنان همداستان نیستم ولی برای اينکه از گفت‌وگو نتیجه‌ای بدست 
آید ناچارم در بحث این روش را پیش گیرم. زیرا گوش من از سخنانی 
که ترازیماخوس و کساتی مانند او در نکوهش عدل و ستایش ظام 
می‌گویند پر شده است ولی تا اس‌وز دلیلی قانع‌کننده نشنیده ام ہیں 
اینکه عدل بپتر از ظلم است. از این‌رو می‌خواهم امروز محاسن و 
مزایای خود عدل را بشنوم و گمان می‌کنم تو بپتر از هر کس بتوانی 
از عيده بیان این مطلب برآئی. بتابراین نخست می‌خواهم مزایسای 
زندگی توآم با ظلم دا به تفصیل بیان کنم و از این راه به‌تو نشان دهم 
که چگونه ميل دارم تلم را نکوهش کنی و عدل را بستائی. پا این 
پیشنمپاد موافقی؟ 

گفتم: البته موافقم زیر! برای مردی خردمند لذتی بالاتی از این 
نیست که دریارة چنین موضومی سخن یگوید یا بشنود. 

گفت: بسیار خوپ» پس کوش فرادار تا نخست توضیح دهم که 
هدل چیست و منشأً آن کجاست. می‌گویند ظلم فی‌نفسه خوب است و 
تحمل ظلم فی‌نفسه بد. در هین حال معتقدند که بدی تحمل غلم بیش 
از خوبی ارتکاب ظلم است. از این‌رود پس از آنکه مردمان» هم به‌یکدیگ 
ظلم کردند و هم ظلم یکدیگر را تحمل نمودند» و بدین‌سان مزۀ هردو 
را چشیدند. کسانی که نمی‌توانستند خود را از ستمکشی برهانند و 
ستمگری اختیار کنند نفع خود را در این دیدند که با یکدیگر کنار 
آیند و توافق کنند که هيچ‌کس به‌دیگری ستم روا ندارد و هیچ‌کس ستم 
دیگری را تحمل نکند. بدین منظور شروع به وضع قانون کردند و حکم 
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قانون را حق شمردند و پیروی از دسنور قائون را مدل نام نهادند. 
منشاأً مدل همین است‌که شنیدی. اما ماهیت آن عبارت است از میانه‌رودی 
بین بسترین چیز هاء یعنی ارتکاب ظلم یی‌ترس از مجازات» و پدترین 
چیز‌ها یمنی تحمل ظلم بی‌قدرت انتقام! اگ مردم حدل را خواهان‌اند. 
نه بدان سیب است که خود عدل را خوپ می‌دانند بلکه بدین حلت که از 
ارتکاب ظلم ناتوان‌اند. زیر! کسی که مرد به‌معنی واقمی است و توانائی 
کافی برای ستم کردن دارد هرکن آماده ثمی‌شود با کسی پیمانی بپنده 
و توافق کند که نه ظلم کند و نه ناچار په‌تحمل ظلم شوده مکی دیوانه 
یاشد. سقراط گرامی؛ عقیدء رایع درباره ماهیت عدل و منشأً آن همین 
امست. 

اکنون ای اینکه دوشن شود که عادلان پر خلاف میل خود و به‌علت 
ناتوانی از ارتکاب ظلم به‌عدالت روی آورده‌انه مثالی می‌آورم: فرض 
کن دو کس راء که یکی مادل است و دیگری ظالم» آزاد بگداریم که 
هرچه می‌خواهند بکنند, و خود نیز در پی آنان برویم تا ببینیم هر يك 
چه راهی پیش می‌گیرد. بی‌گمان زود خواهیم دید که مادل همان روش 
ظالم را اختیار می‌کند و هر یك در این صدد است که در توانگری و 
قدرت بر دیگری پیشی جوید. زیرا ثروت و قدرت را هم آدمیان خرب 
می‌شمار ند منتپا قانون آنان را مجبور می‌کند که در این راه گام از حد 
مساوات فراتر نگذار ند. برای اينکه آزادی آن دو مرد از هر حیث کامل 
پاشد فرض می‌کنیم هر يك از آن ډو دارای همان نیروئی است که 
گیگس لیدیائی داشت. 

می‌گویند گیکس شبانی بود در خدمت پادشاه لیدی. روزی که در 
صحرا بود پارانی سیل‌آسا بارید و زمین لرژه‌ای روی داد و درهمانجا 
که او مشغول چراندن گله پود شکافی در زمین پدیدار شد. گیگس از 
این واقعه به‌شگفتی افتاد و سپس از روی کنجکاوی در شکاف فرو رفت 
و در آنجا عجایبی دید که در داستان به تفصیل آمده است. از آن چمله 
اسبی از مقر غ دید که میان ”ی بود و دریچه‌ای داشت. گیگس سر از 
دریچه به‌درون برد و در شکم اسب نمشی دید که جثه‌اش به نظر او بزرکس 
از جثه انسانی آمد. نعش عریان بود و تنبا انکشتری زرین در انگشت 


ا دورث کامل آثار افلالون 


داشت. گیکس انگشتری را از انگشت نمش درآدرد و در انگشت خود کرد 
و از شکاف بدرآمد. چند روزی گذشت و شبانان به‌رسم مممول خود گرد 
آمدند تا گزارش ماهیانة خود را در باره گله‌ها برای تقدیم به‌شاه آماده 
کنند. کیکس نیز در حالی که انکشتری را در دست داشت در میان آنان 
نشست و در آن حال پرحسب اتفاق انگشتری را در انگشت خود گرداند 
چتان‌که نکین انگشتی در سمث کف دستش قرار گرفت. ممینکه چنین 
کرد از نظر شبانان ناپدید شد و آنان دربارۀ او چنان سخن گفتند که 
گوئی حاضس نیست. کیکس از این پیش‌آمه در مجب باند و دست برد و 
نگین انگشتری را په‌سوی پشت دست گرداند و ناگہان به‌چشم دیگران 
پدیدار گردید. چون چنین دید در اندیشه افتاد که آزمایشی کند و 
یبیند آیا انگشتری به‌راستی دارای چنین تیرو ئی است؟ در نتيج آزمایش 
دریافت که هربار که نگین را به‌سوی کف دست می‌گرداند از نظر‌ها 
ناپدید می‌گردد و چون آن را به‌سوی پشت دست می‌گرداند پدیدار میب 
شود. پس از آن که به‌نیروی انگشتری پی برد همکاران خود را بر آن 
داشت که او را هم در زمر کسانی که بايد به‌نزد شاه فرستاده شوند 
بگز ینند. چون به‌در بار شاه رسید بلکه را في‌یب داد و با او همبستر شد 
و سپس به‌دستیاری او شاه را کشت و خود به‌جای او نشست. اکنون اگر 
دو انکشتری با آن خاصیت داشته باشیم که یکی را عادل در انکشت کند 
و دیگری را ظالم. گمان نمی‌کتم عادل چنان ثباتی داشته باشد که په 
عدالت وفادار بماند» و با اینکه می‌تواند بی‌هیې واهمه‌ای هرچه پخواهد 
از بازار بردارد و به هر خانه‌ای وارد شود و با هر زتی نزدیکی کند و 
هرکه را خواست بکشه پا از زندان برهاند, و چون خدائی در ميان 
آدمیان هر کاری اراده کرد» انجام دهد, با این همه در عدالت پابر‌جای 
بماتد و دست به‌مال دیگران دراز نکند و حق مردم را محترم شمارد. 
همین خود بپترین دلیل است بر ایتکه هيچ‌کس مدل دا با رضا ورغبت 
خواهان نیست بلکه همه آدمیان تنبا از ناچاری به‌آن پناه می‌بر‌ند ژیرا 
خود عدل چیز خوبی نیست و هرکس گمان کند که نیروی کافی برای 
ار تکاپ ظلم دارد روی از ظلم بر نمی‌تابد. همه براین حقیده‌اند که ظلم 
طبیعتاً پرای هر کسی سودمندتر از هدل است و هیچ‌کس در این‌باره 
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تردیدی یه‌خود راه نمی‌دهد. از این‌رو اگر کسی آزادی لازم برای تجاوز 
په‌حقوق دیگران بدست آورد و با این همه از دستدرازی به‌بال غير 
خودداری کند همه مرردم در ته دل او را ابله می‌شمارند منتپا در برایر 
دیگر ان می‌ستاینه و بدین‌ترتیب به‌پکدیکر درو می‌کویند زیرا می‌ترسند 
روزی خود گرفتار ظلم شوند. ماهیت و متشا عدل همین است که شنیدی. 
برای اینکه ببینیم آیا زندگی مادل ارزنده‌تر است یا زندگی 
ظالم» ناچاريم عادل‌تر ین مردمان را پا الم تر ین آنان پسنچیم. بدین محتی 
که باید‌ظالمر ابا همه خصوصیات و لوازم‌ظلم مجمين‌سازيم وعادل را باهمه 
خصوصیات و وازم عدل» و فر ض‌کنیم که هر يك از آن‌دو در سیر ت خود به بلند 
ترین پاية کمال رسیده است. نخست ظالم را در نظر می‌آورپم: او چون 
هثومندی ماهر مثلا چون ناخدا پا پزشکی که در کار خود استاد است» 
ممل می‌کند: خوب تشخیص می‌دهد که کدام کار بمکن است و کدام 
محال. به آنچه ممکن است روی می‌آورد و از آنچه محال است اجتناب 
مي‌ورزه و اکر اشتباهی کند زود درصدد چاره‌چوئی پرمی‌آید و چون 
در ستمکری کامل است اعمال خلاف حق را چنان زیرکانه انجام می‌دهد 
که کسی به رازش پی نبرد چه اگ پرده از کارش بیقتد و گرفتار شود 
در نظر ما ابله و نالایق است. از این گذشته, حد املای ظلم این است 
که ظالم بظاهی حادل پنماید» و چون کسی که بورد نظ ماست در حد 
املای‌بیدادگری است» از این سیرت هیچ‌کم نداردبلکه با اينکه بزر گترین 
سشصہا و حقکشیہا را می‌تکب می‌شود بمترین شرت را دارد و در همه‌جا 
به دادگری و تیکوکاری معروف است و اگر روزی پرده از روی یکی از 
جناپاتش بیفتد می‌تواند با سیارتی که در سخنوری دارد» يا با توسل 
به‌زور یا با استشاده از پول خود و نفو دوستان» خود را تبرثه کند. 
اکنون که ظالم را یا این خصوصیات مجسم ساختیم» عادل را بر 
کتار او قرار می‌دهیم: این یکی مردی است شریف و درستکار که به‌قول 
آشیلوس نمی‌خواهد تظاهر به‌خویی‌کند بلکه می‌کوشد به‌راستی خوب 
باشد. بنابراین باید جلوة ظاهری مدالت را از او سلب کنیم. چه» اگر 
مردم بدانند که مادل است» و از نیکنامی برخوردار باشد پاداش نيك 
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چپت تشخیص اینکه عدالت را برای پاداش و شیرت نيك پيشة خود 
ساخته است یا برای خود عدالث» دشوار خواهد بود. از این‌رد ناچاریم 
جز عدالت هم صفات دیگر را از او بگیریم و او را در حالی تصور 
کنیم که درست برعلاف ظالم است: با اینکه کامی خلاف حق یر نمی‌دارد 
پاید در نظر مردمان چنان جلوه کند که گوئی ظالم‌تر از همه است زیر! 
همین خود بپترین وسیلة آزمایش اوست تا معلوم شود که آیا در براپی 
تیمتبائی که بر او می‌نیند و عواقبی که از آن تمتا ناشی می‌شود» 
از پای درمی‌آید یا استقامت می‌ورزد و در مدالت پایدار می‌ماند. ولی 
این پایداری را بايد تا دم مرگ ادامه دهد و هم عمر را در کماله 
عدالت و در عین حال در کمال بدنامی و شبرت به‌ستمکاری پسر برد. 

اکنون وقت آن رسیده است که شروع به‌داوری کنیم و ببینیم 
زندگی کدام‌يك از آن دو که یکی در بلندترین پایۀ مدل و دیگری در 
بالاترین مرتبة ظلم جای گرفته» قرین نیکبختی است؟ 

گفتم: گلاوکن گرامی» این دو مرد را چتان شسته و آراسته در 
کتار یکدیگر به‌پا داشتی که گوئی دو پیکره برای قضاوت در براپی 
داورآن هنر قرار داده‌ای. 

گفت: آری آنچه از دستم برآمد دریغ نکردم. اکنون گمان می‌کنم 
بیان کیفیت زندگی هر يك از آن دو دشوار نخواهد بود. اينك می‌کوشم 
زندگی آنان را توصیف‌کنم و اگر آنچه می‌گویم‌خوشآیند نباشد فر موش 
مکن که گوینده من نیستم بلکه کسانی هستند که دنام از ظلم را در 
براین عدل به‌عمیده گرفته‌اند. می‌گویند عادل» بدان‌گوته که وصفش 
کردیم» تاژیانه خواهد خورد و شکنجه خواهد دید» دست و پایش دا يه 
زنجیر خواهند بست دچشمانش را میل خواهند کشید و صرانجام به‌دارش 
خواهند زد و او آنگاه درخواهد یافت که مرد بايد بکوشد تا مادل جلوه 
کند نه اینکه به‌ر استی مادل باشد. آن گمته آشیلوس که اشاره کردی 
دربارة ظالم بیشتر صادق است که زندگیش» چنانکه هواخوادان ظلم 
می‌گویند» بر پایه حقیقت استوار است. زیرا او در سراسر زندگی 
همیشه در این آرزوست که پەر استی ظالم باشد ته آنکه در ظأهر ظالم 
بنظ آید. چنین کسی 
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«در کشت‌زار حاصلخیزی که در سپدۀ خود داره 

تدابیری تیکو می‌کارد و می‌دروده 
و با استقاده از آن تدابیں ارلا زمام حکومت دا به‌آسانی بدست 
می‌آورد زیرا در نرد همة مردم به‌مدالت مشپور است. در ثانی هر که را 
بخواهد پهزنی می‌گیرد و فرزندان خرد را با هر که بخواهد پیو ند 
زناشوئی می‌بندد و از اين راه با هر که مایل باشد روابط شخصی و 
مالی برقراد می‌سازد. از این گذشته چون ترسی از ظام نداردء از 
راهپای خلاف حق مال فراوان می‌اندوزد. در رقایتپا و مبارژه‌های 
خصوصی و اجتماعی بر دشمنان چیره می‌شود و لردتی هنگفت گرد 
می‌آدرد. به‌دوستان فایده می‌رساند و دشمنان را می‌کوبد. به‌خدایان 
قربانی می‌دهد و به پرستشگاهبا هدیه‌مائی گرانببا می‌فرستد و از 
این طریق بپتی و بيشت از مادل هم به خدایان خدمت می‌کند و هم په 
آدمیانی که دوست او هستند. و از این‌رو به‌مراتب بمپتر از عادل په 
خدایان تزديك می‌شود. بدین جیت» سقراط کرامی» مدافعان ظلم 
ممتقدند که خدایان و آدمیان همواره می‌کوشند تا زندگی ظالم دا بسی 
بپتر و مطبو غت از زندگی عادل ساز ند. 

چون سغن گلاوکن بپایان رسید خواستم پاسخ بدهم ولی برادرش 
آدئیمانتوس بر من پیشی گرفت و گفت: 

سقراط» گمان می‌کتم تو نیز بر این عقیده باشی که موضو ‏ 
به‌اندازة کافی تشر یح تشد. 

پر‌ممیدم: چس[1 

گفت: نكت اصلی ناگفته باند. 

گفتم: بسیار خوب» آن ضربالمثل دا می‌شناسی که می‌گسوید 
«یرادر باید به‌پاری برادر شتاید». اگر او نکته‌ای فرو گذاشت به‌یاری 
او بشتاب» گرچه همان گفتار او کافی بود که مرا از پای درآورد و قدرت 
دناح از حدالت دا از من مگیرد. 

گفت: نهء نخست باید مسخن مرا نیز بشنوی. زیر! استدلال‌کسانی 
هم که عدالت را بہت از ظلم مي‌دانند باید در اینجا بیان شود تا مقصود 
گلاوکن کاملا روشن گردد. پدران به‌فرزندان و آموزگاران به‌شاگردان 


۳er 


او دور کامل آثار افلاطون 


خود همواره گوشزد می‌کنند که در هی کار پاید از حق و عدالت پیروی 
کرد. ولی هرگن خود حق‌پرستی و خود عدالت را نمی‌ستاپند بلکه پیوسته 
به‌نتایج آن و نام نیکی که از آن حاصل می‌شود نظر دارند و مي‌گو یند 
هر که به‌مدالت مشپور باشد در نظ مردمان محترم شمرده می‌شود و با 
خانواده‌های شریف وصلت می‌کند و از فواید دیگری که گلاو کن از نتایج 
خوشنامی شمرد برخوردار مي‌گردد. حتی پای از این فراتی می نہند و مسپر 
و عبلوفت خدایان را هم شامل این‌گونه کسان می‌دانند و معتقدندکه 
خدایان نیز نممتسپای فراوان خود را نصیب پر‌هین کاران می‌سازند. شاهد 
این گفته را در اشمار هزیود و هوس می‌یابیم. مشلا بهگفتة هزیود 
درختان بلوط پرای مردم عادل: 
«بر‌شاخه‌های خود میوه بلوط می‌پرور ند 
و در ساقه‌های خود زنبور عسل» 
همین شاعر در جای دیکر می‌گوید که برای مردم عادل 
...تن گوسفندان پوشیده از پشم فراوان است.» 

هومی نیز در همین ممنی و در وصف مرد عادل مي‌گوید: 

9 چون شاه شر‌یفی است که شدایان را محتوم می‌دارد و 

پاسدار حق و عدالت است. بدین سبب خاك میاه برای او گندم 

و جو فراوان می‌آورد و درختانش از میوه سنگین بارند. گلۀ 

گوسفند‌انش روز بروز انبوه‌تر می‌شود و دریا برای او ماهی 

یسیار می‌پرورد.» 
گفته‌های موزایوس و پسرش دربارة تعمتمیائی که خدایان به عادل 
می‌بخشند از این نیز شنیدنی‌تر است. این در شاعر در سرودهای خود 
مادل را در جمپان دیگر برس سفره‌ای که برای پر‌هیز کاران گسترده شده 
است مي‌نشانند و او در حالی که تاجی ازگل برس دارد به باده‌گساری 
روزگار می‌گذراند چنانکه گوئی مستی دام بهترین پاداش پرهیزگاری 
است. شاعر ان دیگر دامن الطاف خدایان را دربارة مردم عادل از این 
وسیمتر می‌شماز ند و می‌گویند هر‌کس عدالت و تقوا پیشه کند و بعد 
خود وفادار بماند» فرز ندان و اخلاف و اعقابش به‌سمادت ز ندگی می‌کنند 
و دودمانش هرگز بینمی‌افتد, ولی دربارة مردمان بی‌دین و ظالم, 
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معتقدند که اینان در جپان دیگر در لجن فرو می‌رو ند و مجبور می‌شو ند 
که پیوسته با غربال آب بکشند و در این دنیا نیز از کیفر مصون نمی‌ماتند 
زیرا بدنامی پیوسته دامنگیر ایشان است. گذشته از این کیفرهائی را 
هم که گلاو کن در مورد مرد عادل که‌به ستمگری مشسپور باشه بیان تمود» 
نصیب این گروه مي‌دانند. آری: آنچه در ستایش مدل و نکوهش ظلم 
می‌گویند همین است و بیش از این چیزی نمي‌دانند. 
اکنون مي‌خواهم عقیده‌ای را هم که دربارة عدل و ظلم در ميان 
تودهٌ مردم رایج است و حتی در آلار شاعران راه یافته» بیان کنم: 
تود س‌دم برآنند که عدالت و خویشتن‌داری زیبا و پسندیده است 
ولی پا رتج و دشواری توام. درحالی که ستمگری مایه راحت و آسایش 
است و پا اينکه قوانین و رسوم آن را زشت و ناپسند می‌شمار ند» در 
حقیقت مفیدتر از حدالت است. بدین جہت بیشتر مردمان» ستمکاران 
توانگر و مقتدر را نیکیخت می‌شمارند و محترم می‌دارند و دادگی‌ان 
تنگدست و ناتوان راء بااینکه بپتی از بیدادگران می‌هانند» به‌دیدة 
حقارت می‌نگر‌ند. غریپ‌تر از همه, تصوری است که تودة مردم از 
خدایان و از تقوا و پاکدامنی دارند. می‌گویند: خدایان انوا بلاها را 
پر مس مردم عادل و پساکدامن می‌فرستند و آنان را به رنج و 
مشقت مبتلا می‌ساز ند در حالی که برای ستمکاران خوشی و نیکبختی 
آماده می‌کنند. کاهنان و غیبگویان به در خانه‌سای توانگران میب 
روند و می‌گویند که به وسیلۀ دعا و قربانی نیروئی از خدایان کسپ 
کرده‌اند که می‌توانند گناه‌های خود و پدران و نیاکان آنان را بشویند. 
و در مقایل مزدی ناچیز دشمنانشان را به‌خاك سیاه بنشانند خواه آن 
دشمنان عادل باشتد و خواه ظالم. همچنین ادعا می‌کنند که به وسیلۀ 
اوراد و عرایم می‌توانند خدایان را مطیع خود سازند و به‌خدمت خود 
درآورند. برای اثبات ادعای خود گفته‌های شاه‌ان را گواه می‌آورند. 
مثلادر بارةٌ اینکه بدیودن و پدی‌کردن آسان است به این شم استنادمی‌جو یند: 
«رسیدن به بدی آسان است. چه. راهی که به‌سوی آن می‌رود هم 
کوتاه است وهم هموار. حال آنکه راه تیکی و پاکدامنی بس 


دراز و س‌بالاست» و خدایان رنج بردن و عرق ریختن را شرط 
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پیمودن آن قرار داده‌اند.» 
و برای اثیات اینکه آدمی می‌تواند ارادة خدایان را تابم خود سازه این 
شس هوس را شاهد مي‌آور ند: 

«با دها و زاری در دل خدایان نیز مي‌توان راه یافت: هرکه 

مر تکب گناه شود می‌تواند به‌وسیله دعا و نذر و هدية شراب 

و یوی روغن قریانی که در آتش می‌سوزد دل خدایان را بدست 

آورد.» 
حتی شنیده‌ام کتاییای بسیاری از موزایوس و ارفئوس که از امقاب 
ماه و خدایان دانش و هنرند باخود می‌آورند و مراسم قربان را مطابق 
دستورهائی‌که در آن کتابپاست برگزار مي‌کنند و تهتنا افراد مردم 
بلکه دولتپا را نیز ممتقد می‌سازند که به وسیله قربانی و جشنمهای 
کودکانه هر کسی را می‌تموان چه در زندگی و چه پس از مرکت از 
کیش گناه‌مائی که مرتکب شده است رهائی بخشید و اگر کسی در این 
کار غفلت کند پاید در انتظار عذاب باشد. 

سعراط گرامی. وقتی‌که جوانان این قصه‌ها را در بارة نیکی و بدی. 

و نظری که خدایان و آدمیان نسبت به‌آنبا دارند, می‌شنوند» گمان میت 
کنی آن سخنپا چه اثری در روح آنان به‌جای می‌گذارد؟ جوانان مستمد 
و نيك‌سرشت را درنظر بیاور که می‌خواهند از هم این‌گفته‌هانتیجه‌ای 
بگیر‌ند و ببینند آیا راہ درست زندگی اين است يا آن؟ پیداست که در 
آن میان گروهی باه«‌پیندار»هماو از خواهند شدو ازخود خواهند پرسید: 

«آیا طریق حق را بکزينيم و در راه راست قدم بگذاریم؟ یا 

برای رسیدن به ذروۀ بارو, راه پرپيچ و خم نیرنگث را در 

پیش گیریم... 
تا بتوانیم در معرکة زندگی از پای در نیائیم؟ چه, بنایی آنچه دراین باره 
شنیدهایم اگر راه عدل پیش‌گیریم ولی در تظی مردمان مادل جلوه نکنیم نه 
تنپاسودی نخواهیم برد بلکه‌بار نج وناکامی دست‌یکریبان خواهیم‌بود. حال 
آنکه اگی ستمکاری پیشه کنیم و با اینپمه درمیان مردم به‌عدالت مشیور 
شویم زندگی را پاخوشی و کامرانی خواهیم گذراند. اکنون که جلوة 
ظاهر. چنانکه از مردان‌دانا می‌شنویم» «سرور حقیتت و خدای سمادت» 
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است چارهای جق تسلیم در پرایر آن نیست. بتابراین باید کلم عدل 
را برسینه و پیشانی خود نقش کنیم ۶ در ین حال روباه فسونکار 
آرشیلوخوس دانا را به‌دتبال خود بکشانیم. اگر کسی بگوید که پنهان 
داشتن بدی و ستمکاری آسان نیست» پاسخ خواهیم داد که در هی‌کار 
پزرگب کامیاپی دشوار است. اگر بخواهیم در زندگی کامیاب شویم باید 
از همین روش پیروی کنيم. و برای اينکه پرده از رازمان پرنیفتد پاید 
به‌توطئه و دسته‌بندی متوسل شویم و با مردان بانقوذ دوستی گزینيم. 
از این گذشته استادان فن سخنوری فراو انند و همه آماده‌اند به‌مابیاموز ند 
که در پراین مردم و در دادگاهپا چگونه باید از خود دفاع کنیم. پنابراین 
گاه به‌یاری فن سختوری و گاه بازور و عتف دهان مخالفان را می‌دوزيم و 
از هر راه که بیسی باشد منافع خود را تأمين می‌کنیم و اژکیفر مصون 
می‌مانیم. اما اکی کسی بگوید: خدایان را نه‌می‌توان فریفت و نه بازور و 
عنف مس‌کوپ می‌توان کرد. جواب می‌دهیم: از کجا معلوم که خدائی 
هست و گر هست, کاری به‌کار ما دارد؟ اگی خدائي نیست. پا مست ولی 
بادنیای ما سروکاری ندارد» ما را چه غم از اينکه کردارمان از دیدۀ او 
بان تمی‌ماند۹؟ 

ولی‌اگر خدایان هستند و ثاظر کارهای آدميانند, همان خدایاننه 
که از راه گفته‌ها و نوشته‌های شاعران می‌شناسیم. شاعران می‌گویند 
به‌وسیلة نذر و هدیه و قربانی می‌توان دل خدایان را بدست آورد و ارادة 
آنان را یه تفع خود تقییر داد. پس یا باید همه سخنان شاعران را بپد‌يريم 
يا هيچ‌يك را. اک همه را بپذيريم» بپس آن است که به سشمکاری و 
لگام کسیختگی زندگی بگدذرانیم و از آنچه به‌یاری ظلم بدست می‌آوديم 
مقداری را صرف صدقه و قربانی کنیم. چه اگر عدالت پیشه کنیم راست 
است که از کیفی مصون می‌مانیم ولی از فواید ظلم نیز محروم می‌شویم. 
اما اگر به‌بید‌ادگری زندکی کنیم از یکسو از قواید ظلم بپر‌مند می 
شویم و از سوی دیگی به‌وسیلذ دما و قریانی خدایان را برآن می‌داريم 
که از خملا های ما چشم بپوشند و درصدد مجازات ما برنیایند. میس 
گوئید در جمبان دیگر خود یا فرزندانمان‌دچار کیفی خواهیم شد؟ نه, 
از این حیث مم‌باکی نیست زیا خدایان نجات‌پخشء گناهان ما راخواهند 
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مست و از ما شفاعت خواهند کرد. بمپترین دلیل این ادعا مراسمی است 
که در کشورها بر‌گزار می‌شود و سختان شعرائی است که‌از نسل خداپانند 
و اسرار خدایان را به ما گفته‌اند. - دیکی چه علتی هست براینکه 
عدل را به ظلم برتری تپیم؟ اکر چمپرة ستمکاری را درزیں نقاب عدل 
پنپان کنیم آدمیان و خدایان در این جبپان و آن چان به پشتیبانی ما 
بر‌عواهند خاست و همه چیز مطابق آرزوی ما خواهد بود. گفته‌های 
پزرگان و خردمندان شاه این مدعاست.» 

با این حال» مسقراط گرامی» چگونه می‌توان چشم داشت که می‌دبان 
برای عدل ارجی قائل باشند؟ هر کسی که در پرتو استمداد طبیعی» 
پا په سبب توانگری يا تندرستی» یابه‌و اسطة انتساب به‌خانواده‌ای بزرگت 
دارای قدرتی است» همین‌که بشنود که تو عدل را چگونه می‌ستاشی 
بی‌شك خواهد خندید. حتی اگی کسی پیدا شود که بتوانه نسادرستی 
استدلال ما را ثابت کند و به‌راستی معتقد باشد که عدل بت از ظلم 
است» او نیز ستمکاران را یه دید اغماض خواهد نکریست و یرآنان 
خشم نخواهد گرفت زیرا تصدیق خواهد کرد که از میان مردم فقط 
گروهی کوچك براش استمدادی که خداو ند در نمپادشان گذاشته است از 
بدی و پیدادگری بیز ارند» و گررهی دیگر در پرتو دانشي که کسب 
کرده‌اند ازآن گریزان» در حالی که همه کسان دیگر که دادگری را پيشه 
کرده‌اند انگیزه‌ای جن تر‌سوئی یا ناتوانی یا ضمف پیری ندارند و چون 
قادر به ستم‌کردن نیستند ستمکاری را نکو هش مي‌کنند. ببترین دلیل 
راستی این سخن این است که همینکه یکی از آناں به‌قدرت برسد بی‌در نکث 
دست به متمکاری می‌گشاید و در این راه از آنچه از دستش برآید دریغ 
نمی‌ورزد. 

می‌دانی چرا چنین است؟ علت این امر همان است که من و بی‌ادرم 
را پرانگیخت تا در برابر تو قدعلم کنیم و در این بحث به مخالفت تو 
پ‌خیزیم : در ميان شما مردان بزرگوار که خود را ستایشگران عدل می س 
نامند» از پبلوانان باستانی که سخنانشان به ما رسیده تا مردم امی‌وز» 
یکی پیدا نشده است که خود ظلم را نکوهش کند يا خود عدل را بستاید 
پلکه همه شما همواره به نیکنامی و پاداشی توجه داشته‌اید که در پر تو 
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یکی پدست می‌آید و ہي اثر دیگری از دست می‌رود. تا امروز کسی پید! 
نشده است که به شمر يا نثر روشن و آشکار بگوید که این دو سیرت. 
هی‌چند از نظر مردمان یا خدایان پوشیده بمانند» چه نیروئثی در ذات 
خود نپفته دارند که اگر در روح آدمی چای یگزینتد یکی سوحش‌ترین 
بیماریبا برای روح است و دیگری بزرگترین نعمتمیا. اگر شما از 
آغاز بدین نکته پرداخته و این اعتقاد را از کودکی در ما ایجاد کرده 
بودید لازم نبود که ما پیوسته مراقب یکد‌یگر باشیم تا مبادا یکی حق 
دیگری را پایمال کند. بلکه هر کسی مراقب خویشتن مي‌شد تا نگذارد 
ظلم که بدترین بیماریپاست در درونش رخنه پابد. 

سقراط کرامی» شاید ترازیماخوس و دیگران دربارة عدل و ظلم 
سغنان بسیاری از این دست بگویند و بکوشند تا ماهیت حقیقی آنپا را 
معکوس چلوه دهند. علت اینکه من عمدا بدین تفصیل از گفته‌های آنان 
دفاع کردم این است که میل دارم خلاف آنا را از زبان تو بشنوم. 
بنایراین دراین صدد مباش که ثابت کنی عدل نیرومندتر از ظلم است 
پلکه بکوش تا نشان دهي که هيك از آن دوء چه الری در روح آدبی 
دارد, و از چه‌رو یکی به‌خودی‌خود خوب است و دیگری به خودی خود 
ید. و چنانکه گلاوکن از تو خواست, نام نيك و بد را کنار بگتار. 
اگر از مدل و ظلم جلوه و اقعی را سلب نکنی و جلو خلاف و اقع را به‌جای 
آن نگذاری» براین متیده خواهیم بود که تو خود عدلرا نمی‌ستائی بلکه 
جلوه و نمود آن را مہم می‌شماری. و خود ظلم را تکوهش نمي‌کنی بلکه 
یه شپرت یدی‌که‌از آن حاصل می‌شود نظر داری» وبدین ترتیب در تمپان به 
ما توصیه می‌کنی که راہ ظلم پیش گیریم. و در حقیقت با ترازیماخوس 
هماواز هستی و می‌کوئی عملی که از روی عدل انجام گیرد فایده‌اش 
به‌دیگی ان می‌رسد یمنی عملی است به نفع اقوباء حال آنکه‌فاید؛ ظلم 
ماید خود شخص می‌شود و به زیان ضمفاست. پیش‌تر گمتی عدل 
یکی از بپترین چیز هائی است که برای شود آن خضسواسته می‌شود 
نه برای آلار و نتایجش» مانند بینائی و شنوائشی و عقل و تندرستی 
که نیرو و ارزششان در خودشان است نه در نظر و صقیده‌ای 
که مردم سبت په‌آنپا دارند. بنابراین دقتی که دربارۀ عدل سخن مي 
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گوئی همین نکته را پایۀ گفتار خود قرار بده و لایت‌کن‌که مدل يه خودي 
خود» برای کسی که از آن بہره‌مند باشد سودمند است و ظلم به‌خودی‌خود 
زیان‌آرر! اگ دیگران عدل و ظلم را برای نام نيك و بدی که از آنہا 
حاصل می‌شود بستایند یا نکوهش کنند تحمل می‌کنم ولی آماده نیستم 
چنان سخنی را ازتو بپذیرم زیرا تو همه عس خود را وقف تحقیق در این 
موضوع کوده‌ای. بنایراین چشم ندارم ثابت کتی که عدل نیرومندتی 
از ظلم است بلکه روشن‌کن که هريك از عدل و ظلم» روح آدمی را به 
چه وضع و حالی درمی‌آورة (خواه وجود آن در روج او از نظیمدم نہان 
باشد و خواه نه) و از چه‌رو یکی به‌خودی خود خوب است و دیگری يه 
خودی خود بده. 

من همواره‌گلاو کن و آدئیمانتوس را به‌دیدستایش نگ بستهام. این بار 
نیز گمته های آنان‌راپامسرت ف‌اوان شنیدم وگفتم: شما دو ادر به‌راستی 
فرز ندان خلف آن پدر شریف هستبد و بی‌سبب نیست که عاشق گلاو کن 
شعری را که در وصف مردانگی شما در جنک مگارا میر‌وده است با این 
مصی ع آغاز می‌کند: 

«ای‌پس آن‌آریستون» که فرز ند آن پر و مند آن پدر بز ر گو ار هستید* .. 
آری» نيك‌گفته است و درنمباد شما ودیمه‌ای ملکرتی و البی هست و از 
این‌ردست که‌شما بااینکه می‌توانید درستایش ظلمو نکی‌هش هدل پدان 
شیواشی سخن بکوئید. به هیچ روی ظلم را بہت از عصدل 
نمی‌دانیه و هماٌ استدلالپائی که در مقام دفاع از طلم آوردید خود 
شما را قانع تدرده است. دلیل من براین سخن صتات و ملذات شماست چه 
اگر از روی سخنانی که در این مجلس گفتید دربارة شما داوری می‌کردم 
به‌تردید می‌افتادم. ولی همین اعتماد که به شما دارم زبان مرا پسته است 
و نمی‌دانم چه پکنم و چه بکویم و چگونه به‌یاری عدل بشتابم زیرا هم 
استدلالیائی که در پاسخ ترازیماخوس آوردم شما را متقاعد نکرد. 
با اینپمه چاره ندارم جز اینکه به‌دفاع از حدل برخیزم زیرا اگ بگذارم 
او در پرابر چشم من تحقیں شود و تا جان در بدن دارم بیاریش نشتابم 
مرتکب گناه پزردگی خواهم شد. از این‌رو بیش است‌از نبرد نمپراسمو 
تاآنجا که از دستم ہرمی‌آید از آن دفاع کنم. 


جمہوری - کتاب دوم AY‏ 


گلاوکن و دیگران ټین تقاضا کردند که دست ازدفاع 
و بحث را تالص نگذارم بلکه ماهیت عدل و ظلم را روشن سازم و حقیقت حقیقت 
ام را در بارة آثار و نتایج مريك از آنا بیان کنم. 

دیدم پپتی است این بار تحقیق را ار راهی دیگر آغاز کنم. از 
اين‌رد گفتم: موضومی که پررسی #7 پسیار دقیق است و چشمي 
تین بین می‌خواهد. چون ما چشمان تیز بین نداریم و حال ما چون حال سدم 
نزديك‌بین است که حروف کوچلك را از دور به‌آنان نشان می‌دھندء بیتی 
است بەروشى که می گو دم رفتار کنیم: اگر از میان آن‌ کسان یکی متوجه 
شود که در جای دیگی برلوحی بزرگتر حروفی به‌خط درشت‌تر نوشته 
شده است بی شت نخست حروف درشت تر را می‌خواند و سپس می‌کوشد 
آنہا را با حروف کوچك بستجد تا پبیند آیا حروف کوچك همان حروف 
درشت‌اند پا نه. 

آدئیمانتوس گفت: ر است است‌و لیاین‌موضو چهر بعلی په بحثدر بارۀ 
حدالت دارد. 

کفتم: کوش فرادار تا توضیح دهم. مگر عدالت» خاصیتی نیست 
که هم افراد می‌توانند از آن بپه‌مند باشنه و هم جامعه‌ها؟ 

پاسخ داد: چرا. 

پرسیدم: آیا جامعه بزرکتی از فرد نیست؟ 

پاسخ داد: بدیهی است. 

گفتم: پس شاید مدالت هم در جامعه بزرکتر باشد و شناختتش 
آسانتی. اکر مانمی تمی‌بینید بکذارید نخست ماهیت عدالت را در جامعه 
روشن سازیم و سپس با استفاده از آن» درپارة عدالت در افراد آدسی 
تحمیة تحقیق کنیم و آنگاه آنا را با یکدیگر بسنجیم تا ببینیم چه وچه تشأیپی 
میان آنا هست. 

گفت: راه درست همین است. 

گفتم: اگ چگونگی پیدایش جامنه را در نظ بياودیم» خواهیم 
توانست به‌چگونگی پیدایش عدل و ظلم در جامعه پی ببریم؟ 

گفت: آری. 


گفتم: ومی‌توانیم امیدوار باشیم که‌وقتی‌که جامعه مراحل‌پیدایش 


۳.۹ 
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خود راطی کرد وبحد کمالرسید» چپزی راکه در جست‌وجویش هستیم» 
کشف کنیم؟ 

گفت: بی‌کمان. 

کفتم: پس ممتقدید که باید دلیری کنیم ودر این‌راه قدم بکذ‌اریم؟ 
کاری که می‌خواهيم آغاز کنیم کار کوچکی نیست. نخست نيك بیندیشید 
و آنگاه پاصخ بد‌هید. 

آدئیمانتوس گفت: به‌انداز؛کافی اتديشيده‌ايم. تحقیق راآغازکن. 

گفتم: په‌عقيدةٌ من جامعه بدین‌علت پیدا می‌شود که هیچ‌کس به 
تنپائی نمی‌تواند همه مایحتاج خود را آماده‌کند. بلکه ما همه به‌یکدیگر 
نپاز مندیم. یا معتقدی که پیدایش چجامعه علت دیگری دارد؟ 

گفت: نه. به‌عتيده من علت دیگر ندارد. 

گفتم: پس هرکس برای رفع نیازی از این یاری می‌جوید و برای 
رفع نیازی دیگر از آن. و چون نپازهای آدمی بسیارند گروهی بزرگث 
در يك‌جا کرد می‌آیند و برای ادامۂ زندگی به‌یکدیگر یاری می‌کنند. 
جممی را که بدین‌متظور در يك‌جا سکونت می‌گزینند و به پشتیبانی 
یکدیگر ز ندگی می‌کنند» جامعه می‌نامیم. چنین نیست؟ 

گفت: چرا. 

گفتم: و هرکس به‌تحوی که منافمش اقتضا کند بادیگران به‌داد و 
ستد می‌پرداژد. 

گتت: راست است. 

کفتم: بسیار خرپ. پس بیا در عالم خیال جامعة نوی از آغاز 
تاسیس کنیم. مکر نگفتیم که علت پیدایش جامعه نیازمندی ماست؟ 


گفت: چر اه 
گفتم: نعستین چیزی که به‌آن نیازمندیم» خوراك برای اداسة 
زندگی است. 


گفت : راست است. 

گفتم: در مرتبۀ دوم مسکن است و درس‌تب؛ سوم پوشاك. و 
چیز‌هائی دیگر از این دست. 

گفت: درست است. 


حمپوری - کتاب درم ۹ 


گفتم: جامعه همه آن چیز‌ها را چگو نه فراهم مي‌کند؟ نه بدینسان 
که يكي یه‌کشت و زرع می‌پردازد. دیگری خانه می‌سازه و سوسی 
پارچه می‌بافد؟ یکی را هم می‌توانیم درنظر بگیریم که کازش کفشدوزی 
باشد يا وسایل دیگری را که برای برآوردن نیازهای زندگی لازم است 
آماده کند. 

کفت: بسیار خوب. 

گفتم: پس کوچکترین جامعه‌ای که می‌توان تصور کرد باید از 
چپار یا پنج تن تشکیل یابد. 

گفت: روشن است. 

گفتم: آیا بپتی است که هريكت از آنان با حرفة خود مایحتاج 
همه را آماده کند؟ یمنی کشاورز خوراك هر‌چیپارتن را آماده سازد و 
بدین‌منظور چپار برابر وقت صرف کند و از حاصلي که بدست میب 
آودرد سیم دیگران رانیز بدهد؟ پا بپتر آن است که دراندیشۀ دیگران 
نباشد بلکه با صرف يك چبیارم وقت خوراك خود را تمپیه‌کند و باقی 
وقت خود را برای ساختن خانه و بافتن جامه و دوختن کفش خود صرف 
کند و کاری به‌دیگران نداشته باشد؟ 

آدئیمانتوس گفت: ستراط» گمان می‌کنم راه نخستین آسانتی 


گفتم: بی‌گمان آسانتر است. هنگامی‌که پاسخ‌ترامی‌شنيدم این نکته 
به‌نظرم رسید که افراد مردم از حیث ذوق واستعداذ براپر نیستند و 
مر‌کسی برای کاری ساخته شده. این نکنه به‌عاقيدة تو نی درممت است؟ 

گفت: آری. 

گفتم: از این گذشته, کسی که کارهای گوناگون بکند حاصلی 
بپتر و بيشت بدست می‌آورد یا آن‌که تنما به یك کار بیردازد؟ 

گفت: البته کسی که تنبا يك کار بکند. 

گفتم: دراین نیز تردید نیست که اکر کاری را به‌هنگامش نکنند 
فرصت از دست می‌رود. 

گفت: معلوم است. 

گفتم: زیرا در بيشت موارد کار منتظر نمی‌شود که کسی وقت 


yo 
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پیدا کند و در صده اتجام آن برآید بلکه هرکس باید بپوش باشد تا 
آثرا درموقع درست انجام دهد. 

گشت: راست است. 

کفتم: تنا وقتی می‌توان از کارها نتیجه‌ای نیکو به بېای ارزان 
و بازحمت کم بدست آورد که هرکس وظینه‌ای مطایق ذوق و استمداد 
.خود داشته باشد و بتواند با فراغت از کارهای دیک همه وقث خود را 
صرف آن کند و در هتگام مناسب به‌انجامش رساند. 

گفت: کاملا درست است. 

گفتم: ولی؛ آدئیمانتوس, برای تہیۂ وسائل لازم برای رفع نیاز- 
هائی که برشمردیم بیش از چبارتن لازم است. دشوار بنظ می‌آید که 
یرزگر بتواند برای خود گاوآهن و بیل بسازد یا دیگی افزارکشاورزی 
را آماده کند. گمان می‌کتم بنا نیز از ساختن وسایل و ابزار بنائی 
ناتوان باشد. همچنین است حال پارچه‌باف و کفشدوز. 

گفت: حق پا تست. 

گفتم: بنایراین درودگر و آهنگی و دیگرپیشهوران نیز عضو 
جامعه ما خواهند شد و بر‌جمعیت آن خواهند افزود. 

گفت: درست است. 

گفتم: بااینہمه هتوز جامما بزرگی نشده‌است گرچه ناهادیسم 
گله‌دار و چوپان و مراقب چارپایان را نیز به‌آن بیفزائیسم. زیرا 
یرزگران برای شخم زدن احتیاج به‌کاو دارند و کشاورزان پاید 
ستوران بار کش داشته باشتد» پار چه‌بافان پشم ازم دار ته و کفشدوژان 
بی چیم نمی‌تو آنند کار کنند. 

گفت: ولی اک هم این پیشه‌وران در آن گردآیند خیلی کوچك 
نخواهد بود. 

گفتم: گذشته از اين» جاممه هرقدر کوچك باشد از واردگردن‌کالا 
بی‌نیاز نیست. 

گفت: نه. 

گفتم : پس کسانی هم لازم داریم که کالاهائی را که در شبن با 
بدست نمی‌آید از شیر‌های دیگر پغر‌ند و بیاور ند. 
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گغت: آری. 

گفتم: ولی اک اینان بادست خالی بروند و کالائی که مردم آن 
شپرها به‌آن نیاز دارند بای معاوضه باخود تند دست‌خالی بی‌خواهتد 
گشت. 

گفت : من نیز چنین می‌اندیشم. 

کقتم: پس افراد جامعة ما تنپا نباید در این انديشه باشند که 
بایحتاج خود را تپیه کنند یلکه باید کالاهائی را هم که جاممه‌های دیگی 
لازم دار ند په‌مقدار کافی آماده ساز ند. 

گفت: ناچار باید چنین کنند. 

گفتم: بنایراین جاممه ما یه برزگران وپیشه‌وران بیشتری نیا مند 


امست. 
گفت: ر است است. 


گفتم: کسانی هم می‌خواهد که به‌صادر و واردکردن‌کالا پپی‌دازند. 
اینان بازرگان تامید نمی‌شوند؟ 


پس جامعۀ ما په بازرگانان نیز نیازمند است. 
راست است. 
اگر بازرگانی از راه دریا صورت گیرد گروهی دریانورد 
نین باید داشته باشیم. 

گفت: آریء به‌گروهی بزرگث نیاژمندیم. 

گفتم : گذشته از اين» باید دید حاصل کارها در ميان اف‌ادجاممه 
از چه راه پاید تقسیم شود؟ مگر ما این مردم را بدین‌منظور گرد هم 
نیاوردیم و هدف ما از تشکیل جامعه این تبود؟ 

گفت: مملوم است: از راه خرید و فروش. 

گفتم: برای اینکه خرید و فروش آسان شود باید پازاری داشته 
باشیم و پولی که نماینده ارزش کالاها باشد. 

گفت: راست است. 

گفتم: ولی اگر کشاورز و پیشه‌ور کالای خود را ببازار آورند 
و همان ساعت خریدار پیدا نکنند از کار خود باز خواهند مسانسد و 


گفت: 
گفتم: 
گفت : 
گفتم: 
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و قعشان در بازار تلف خواهد شد؟ 

گفت: هرگنء, بلکه کسانی پید! خواهند شد که برای این‌کار خود 
را درخدمت آنان قرار خواهند داد. در جانمه‌های منظم اینان کسانی 
هستند که ضمیفت از دیکر‌ان‌اند و از کارهای دیکر ناتوانند. حرفۀ 
انان همین است که دربازار بنشینند و کالاها را از تولید کنندگان 
بخرند به خریداران پض‌وشند. 

گفتم: پس دکان‌داران نیز در جامعه ما پیدا خواهنه شد. زیرا ما 
کسانی را که در بازار می‌نشینند و کالاها را می‌خرند و می‌فروشند 
دکائدار می‌نامیم. و کسانی را که برای خرید و فروش کالا از شپری 
به شپر دیگر می‌رو ند پازرگان. 

گفت: درست است. 

گفتم: علاوہ برآنپا که شمردیم حرفه‌های دیگر نیز هست: بعضی 
افراد از حیث استمداد فکری اعضای مفیدی برای جامعه نیستند ولی 
در عوض تنی نیرومند دارند و نیروی تن خود را می‌فروشند» و چون 
بپائی که دریافت می‌کنند مزد نامیده می‌شود باید آنان‌را مزدور خواند. 

گفت: درست است. 

گفتم: پس برای اینکه جامعة ما کامل شود باید مزدوران را نیز 
به‌آن بیغ‌انیم. 

گفت: راست است. 

گفتم: آدئیمانتوس», ممتقدی جامعة ما چنان بزرگث شده‌است که 
می‌توان آن‌را جاممه‌ای کامل نامید؟ 

گفتم: پس در این جامعه عدل و ظلم کجاست, و آنپا باپیدایش 
کدام يكث از عناصری که پرشمردیم پدیدار گی‌دیده‌اند؟ 

گفت: سقراط, من هم نمیهدانم. گمان می‌کنم عدالت را باید در 
روایعلی که میان افراد پیدا می‌شود جست‌وجو کنیم. 

گفتم: شاید حق به‌جانب تو باشد. و لی‌باید خسته نشویم و پژو هش 
رادنیال کنیم. نخست بگذار ببینیم مردمی که و سایل زند‌گی‌شان بدینسان 
فراهم شده است چگونه زندگی می‌کنند؟ مسلم است که نان می‌پزند و 
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شراب و کفش و پوشاك و خانه می‌سازند. در تاپستان بیشتر اوقات 
با جامه‌ای سبك و بی‌کفش کار می‌کنند و در زمستان به‌اندازه كافي جامه 
می‌پوشند و کفش به‌پا می‌کنند. خوراکشان از آرد جو و گندم است و 
چون آرد را خمیر کردند و پختند قرصبای نان را روی ساقه‌های نی یا 
برگپای تازه می‌گذارند و خود روی بستری از شاخ و برگت درختان 
می‌نشینند و با فرز ندان خود غذا می‌خورند و شراب می‌نوشند و ص خود 
را با حلقه‌ای از گل‌می‌آر ایند و مس‌ودهئی درستایش خدایان می‌خوانند. 
سپس در آغوش یکدیکر می‌خوایند و درعین حال مراقبند چندان فرز ند 
پیاور ند که یتوانند وسایل ز ندگی‌آنان‌را فراهم‌ساز ند زیرا از تنگدستی 
و جنگث می‌تر سند. 

در اینجا کلاو کن سخن مرا برید و گفت: معلوم می‌شود نمی‌خواهی 
این مردم نان‌خورشی هم با غذا بکار پس‌ند! 

گفتم: راست می‌گوئی. فراموش کردم که نان‌خورشی هم دار ند 
مانند نمك و زیتون و پنیر و پیاز. همچنین انواع صبزیپارا که از 
کشتزارها بدست می‌آید می‌پز ند و بکار می‌بر ند. پس از غذا هم انجیر 
و نخود و لوبیا» یا دانه‌های مورد و بلوط را که روی آتش پخته‌اند. 
می‌خورند و باآن کمی‌شراب می‌نوشند. بدینسان باصلح‌وصفا و تندرستی 
روزگار می‌گذرانند و به‌سن پیری می‌رسند و پس از ایشان فرز ندانشان 
به‌همان روش بهز ندگی ادامه می‌دهند. 

گلاو کن گفت: سقراط. اگر جانعه‌ای از خوکہا تشکیل می‌دادی 
خوراکی جن همین چیزها که برشمردی به‌پیش انیا می‌ر یختی؟ 

گفتم: پس گلاو کن» مردم جامعه با چگونه ز ندگی کنند؟ 

گفت: همچنان که معمول است: اگر می‌خواهی زندگی فلاکت‌باری 
نگذرانند بگذار روی تختپای مخده‌دار برس میز غذا بنشینند و همان 
خوراکنیا و شیرینیبائی را که امروز مرسوم است بکار پیر ند. 

گفتم: مقصودت را فیمیدم. می‌خواهی موضوع پژوهش ما تنپا 
این نباشد که جامعه چگونه پدید می‌آید بلکه میل داری دربارءٌ جامعه‌ای 
توانگر و پرتجمل تحقیق کنیم. عیبی هم ندارد. شاید از این راه بپتر 
بتوانیم پیدائی عدل و ظلم را در آن بیینیم. به مقیدءهٌ من چام درست‌و 
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سالم همان است که وصف کردم. ولی اگر میل دارید جاممه‌ای هم در نظ 
بياوريم که از لروت و تجمل آکنده باشد مانعی نمی‌بینم» زیرا بعضی 
کسان به‌جاممه‌ای بدان سادگی و باآن روش زندگی که بیان کردم قانع 
نیستند بلکه مخده و ميل و دیکر لوازم خانگی و خوراکپای چاشنی‌داز و 
رو فنمیای معط و دودهای خوشبو و زنان هر‌جائی و شیر یتییای لطیف و 
بسی چیزهای دیگر می‌خواهند. بنابر‌این از ضروریاتی‌که پیش‌تر 
بر شمردیم» ماتند خانه و پوشاك و کفش» سخن در ميان نخواهد بود پلکه 
بايد هنر نقاشی را به‌میان آوریم و طلا و عاج و چیزهائی از این دست 
وارد کنیم. چنین نیست؟ 

گقت : چنین است. 

گفتم: پس باید جامعه را پازهم بزرکتی سازیم ‏ زیرا آن جامعۀ 
ساده سالم کفایت نمی‌کند - و آن را با فوجی از مردمان تازه که کاری 
به‌تپیه ضروریات زندگی ندار ند پر کنیم؛ مانند صیادان و مقلدان» که 
پاره‌ای به‌تقلید اشکال و ر نگپای زیا می‌پرداز ند و پاره‌ای دیگر به‌تقلید 
صداها و ساختن موسیقی» همچنین شاهران و خوانندگان و نمایشگران و 
رقاصان و مدیران تماشاخانه و صنعتگرانی برای ساختن آشیا تجملی 
گو ناگون» مخصوصا لوازم آرایش زنان! در این صسورت بی‌گمان به 
خدمتکاران بیشتری هم نیازمند خواهیم بود. يا معتقدی که لله و دایه 
و پرستار و آشپر و شیر يني‌ساز لازم خواهیم داشت؟ گان می‌کنم حتی 
خولعیچر ان لین باید داشته باشیم. در جامعة ساده و ایتدائی چنین حرفه‌ای 
نبود زیر! نیازی به‌آن نداشتیم ولی این جامعة نو خوك‌چر ان‌نیز می‌خواهد 
و همچنین کسانی برای مراقبت از داممپای دیگر که برای استفاده از 
گوشتشان نگه‌داری می‌شو ند. 

گفت : راست است. 

گفتم: جامه‌ای که بدین روش زندگی کند به‌پزشکان نیز به 
مراتب بیشتر از جامعه نخسشین نیال خواهد داشت. 

گت : آری» به‌س‌اتب بیشت. 

گفتم: زمینی هم که به آسانی می‌توانست به‌جاممة نخستین خوراك 
بدهد برای جامعة تو کفایت نخواهد کرد. یا عقبدة تو جزاین اصت؟ 
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گفت: نه» همین است که گفتی, 
گفتم: پس تاچاریم مقداری از زمین کشور همسایه را تصرف 
کنیم تا کشتزار و مرتع به‌اندازهُ کافی داشته باشیم. همسایگان نیز اگر 
از حد زندگی ساده تجاوز کرده و در برابر شمپوت مال‌اندوری از پای 
درآمده باشند» ناچارند په‌زمین ما هجوم آور ند. 


گفت: سقراعء ناچار چنین خواهد شد. 

گقتم: کلاو کن, در این صورت جنگث روی خواهد داد. يا تو حقیدء 
دیگری داری؟ 

گفت : حق با تست. 

گفتم: اکتون در این مقام نیستیم که بکوئیم جنگی خوب است یا 
نه» بلکه فقط می‌کو تیم که اینی مشا جنگ را یافته‌ايم که اگر روزی 
روی دهد هم برای يکايك افراد فلاکت ببار خواهد آورد و هم برای تمام 
چجامعه. 

گفت: راست است. 

گفتم: پس ناچاریم جامعه را بازهم بزرکتر سازیم. ولسی آنچه 
این‌بار به‌آن می‌افزائيم جمع کوچکی نیست بلکه سپاهی کامل است که 
باید در برای دشمن بایستد و از زمین و ثروت جامعه و هم؛ چیزهائی 
که پیش از این بر‌شمرده‌ايم دفاع کند. 

گفت: مگر خود مردم نمی‌توانند دشمن را از پیشروی بازدار ند؟ 
آتان قادر به‌این کار نخواهند بود. زیرا در این نکته توافق کردیم که 
يك‌تن نمي‌تواند در چند فن ماهر باشد. 

گفت: راست است. 

گفتم: مکی جنگ‌آوری و سپاهیگری فنی خاص نیست؟ 

گفت: بی‌گمان. 

گفتم: فن کنشدوزی مپمتر از فن سپاهیگری است؟ 

مت : هر گل. 

گفت : فراموش کرده‌ای که گفتیم کفشدوز حق نداره علاوه بر 
فن خود به‌کشاورزی و پارچه‌یافی و بنائی نیز بپردازه بلکه باید به 


۳v 


۳۷۵ 


۶ دوره کامل آثار انلاطون 


کفشدوزی قناعت کند تا پتواند وظیف؛ خود را به‌خوبی انجام دهد؟ در 
بارۂ دیگران نین گفتیم› ھر کس باید تنہا فنی که باذوق و استعدادش 
مناسب است بیاموزد و با فراغت از کارهای دیگر وقت خود را صرف 
آن کند و کاری را که بسپده گرفته است در هنگام مناسب به! نجام رساند. 
آیا فن سپاهیگری در میان فنون حائز اهمیتی خاص نیست؟ پا گمسان 
می‌کنی چنان فن آسانی است که هر کس مي‌تواند در عین حال که کشاورز 
یا کفشدوز است مرد جنگی نیز باشد؟ می‌دانی که حتی در بازی نرد نیز 
هیچ کس نمی‌تواند مسپارت بدست آورد اگر از کودکی در آن نتکوشد و 
تنپا گاهگاه به‌آن بپردازد. با این هه آیا می‌توان تصور کرد که کسی 
همین که نیزه یا سپری بدست گرفت پتواند در نبرد شر‌کت کند و از عہدۂ 
جنگ برآید؟ بدست گرفتن افزار کار برای صنعتگرشدن کافی نیست 
بلکه باید راه پکار بردن افزار را آموخت و به‌اندازه کافی تمرین کرد. 

گفت : راست می‌گو ئی . افرار کار به تنپائی سودی ندارد. 

گفتم: کسانی که پاسداری چامعه را پسپده دارند پاید به‌همان 
نسبت که کارشان سپمتر از کارهای دیگر است آزادتر از دیگران باشند 
و در فن خود دقتی بیشتر بکار بی‌ند. 

گنٽ : عقیده من نیز همین است. 

گفتم: برای آموختن این فن استمدادی خاص لازم نیست؟ 

گفت: البته لازم است. 

کفتم: پس برای‌تصدی این فن باید افر‌ادی یگز ینیم که استمداد 
پاسداری جامعه را طلبیمتاً دارا پاشتد. 

گفت: آری وظیفه ما همین است. 

گفتم : وظیفه‌ای دشوار به‌عپده گرفتیم. ولی پیا تاآنچا که از با 
ساخته است در انجامش بکوشیم. 

گفت: البته خواهیم کوشید. 

گفتم: به‌عقيدةٌ توء از حیث استمداد طبیعی برای پاسد‌اری» میان 
يك سگ هشیار و یك جوان اصیل فرق بزرگی هست؟ 

گفت: مقصودت چیست؟ 

گفتم: مگر هردو نباید در نگہبانی تیزهوش و در تعقیب چالاك 
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یاشند. و علاوه‌براینء تني نیرومند داشته پاشند تا اگر کار به‌زدوخوره 
کشید بتو انند خوب بچنگند؟ 

گفت: این هرسه خاصیت ضروری است. 

گفتم: شط خوب جنکیدن» شجاعت نیست؟ 

گفت: بدیپی است. 

گفتم: اسب یا سکث يا جانوری دیگر» ممکن است در نیرد شجاع 
باشد اگر شپامت نداشته باشد؟ مگ توچه نکرده‌ای که شپامت مخلوب 
شدنی نیست و هرروحی که از آن بپرمند باشد بی‌باك و شکست‌ناپذیر 
است؟ 

گمت: راست است. 

گضتم: پس روشن شد که پاسدار ان جامهه دارای چه خصائمی 
جسماتی باید باشند. 

گفت : آری. 

گفتم: و معلوم شد که روحشان نیز باید از شپامت پپره‌سند باشد. 

گفت: آری» این نیز روشن است. 

گفتم: ولی گلاوکن. چه‌کنيم که آنان با وجود این خصائص طبیعی 
با یکدیگر به‌صلم و صفا رفتار کنند و هموطتان خود را نیازارند؟ 

گفتِ: کار آسانی نیست. 

گفتم: با این همه بای کاری کنیم که با هموطنان مپریان باشند 
پا دشمنان سختگیر» وگرنه پیش از آنکه دشمن برآنان بتازد» خود یکدیگر 
را از پای درخواهند آورد. 

گفت: حق‌باتست. 

گفتم: اکنون تکلیف ما چیست؟ چگونه می‌توان کسانی پیدا کرد 
که هم مپربان و مسلایم ياشند و هم یاشامت و جنگجو؟ شپامت 
و ملایمت طبعء چنانکه می‌دانی» ضد یکدیگ ند. 

گفت: راست است. 

گفتم : اگ یکی از این دو خصلت را دارا نباشند شایسته پاسداری 
نخواهند بود. جمع هر دو خاصیت نیز محال می‌نماید. پس بدین نتیجه 
می‌رسیم که یافتن پاسداران قاپل محال است. 
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گفت: آری» چنین می‌نماید. 

مدتی بکلی درماتده بودم ولی چون دربارة صخنانی که پیش‌تر 
گفته بودیم فک کردم. گفتم: دوست من درماندگی سزای ماست زیرا 
مثال خود را بی‌سیب رها کرديم. 

گفت: کدام مثال؟ 

گفتم: غافل شدیم از اینکه بعضی طبایع آن دوخصلت را که 
ضد یکدیگر شمردیم درخود جمع دار ند. 

گفت : کدام طیایم؟ 

گفتم: بسیاری از جانوران» خصوصاً جانوری که پاسداران خود را 
به آن تشبیه کردیم. مگر نمی‌دانی که همه سگہا با آشنایان میں بان‌اند 
و از بیگانگان بیزار؟ 

گفت: می‌دانم. 

گفتم: پس جمع این دو خصلت ممکن است. و اگر ما از پاسداران 
خود نیز چنین انتظاری داشته پاشپم خلاف طبیعت نیست. 

گمت: حق با تست. 

گفتم: اکنون آیا معتقد شدی که پاسداران آینده ماعلاوه برشہامت 
پاید خاصیتی فیلسوفانه نیز داشته باشند؟ 

گفت: نفپمیدم. مقصودت چیست؟ 

گفتم: این خاصیت رادر سگث می‌توان مشاهده‌کرد گرچه وچود 
آن در چانوران غریب می‌نماید. 

گفت: مقصودت کدام خاصیت است؟ 

گفتم: سکث تا بیگانه‌ای ببینه خشمگین می‌گردد و حمله می کند 
هرچند ازاو بدی ندیده باشد. ولی با آشنا مبر یانی می‌کند هرچند از او 
محیتی ندیده باشد. این اس تاکنون ترا به‌تمجب تیاورده است؟ 

گفت: در این‌باره تاامروز نیندیشیده بردم. نکته‌ای‌که گفتی درست 
است . 

گفتم: این رفتار نشانة طبیعتی شیف است و ازخصلتی فیلسوفانه 

حکایت می کند. 


گفت: از چه‌حیث؟ 
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گفتم: از این حیث که برای او معیار تشخیص دوست از دشمن 
این است که یکی را می‌شناسد و دیگری را ثمی‌شناسد. اگی موجودی ز نده 
پرای پازشناختن دوست از دشمن ممیاری جز دانائی و نادانی نداشته 
باشد. همین خود دلیل ئیست ب‌ایدکه دوستهار دانش است؟ 

گفت: بپترین دلیل است. 

گفتم: مگ دوستدار دانش جن فیلسوف است ٩۱۱‏ 

گفت: نه» هردو یکی است . 

گفتم: پس با اطمینان خاطر مي‌توانيم گفت که آدمی نیز برای 
اینکه بادوستان و آشنایان در صلح و صفا زندگی کند باید از خصلتی 
تیلسوفانه. یمنی اشتیاق بههانش» ببرءور باهد؟ 

گفت: آری پااطمینان خاطر می‌توائیم چنین بگوئيم. 

گفتم: پس کسی مي‌تواند پاسد‌اری قابل باشد که طبمی فیلسوفانه 
داشته و در عین حال دلیر و چالاك و قوی باشد؟ 

گفت: راست است. 

گفتم: بسیار خوب. ازاین نکته فار خشدیم. اکنون باید ببینیم 
کسانی را که دارای آن خصال‌اند چگونه بايد تربیت کرد و کدامدا تشپا 
را باید به‌آنان آموخت. شاید تحقیق در بار تر‌بیث آنان ما را در حل 
مسأله اصلی» یمنی روشن‌شدن کیفیت پیدایش معدل و ظلم در چامعه» 
یاری کند. در این راه از بیان هیچ نکته‌ای که ما را به‌مقصد نزديك 
سازه دریغ نخواهیم داشت و به هیچ مطلبی که ما را از مقصود بازدارد 
تخواهیم پرداخت. 

برادر گلاو کن گفت: یقین دارم که اگی این نکته را برررسی کنیم 
به‌مقصود خواهیم رسید. گفتم: پس؛ آدئیمانتوس گرامی» به هیچ‌روی 
تباید در این بررسی قصور ورزیم» هرچند سخن به‌دراز! کشد. 

گفت: راست است. 

گفتم: اکتون پیائید» چنانکه گوئی داستانی از روزگاران گذشته 
می‌گوئيم» باصرف وقت کافی این جوانان را در عالم تصور تسیر بیت 
کنم. 


گفت: بسیار خوب. 


۳۳۷ 


۴ دورۂ کامل آثار افلاطون 


گفتم: در تربیت آنان کدام روش را پیش گیریم؟ مشکل است 
یتوانیم روشی پید! کنیم یمپتر از آن که در طی سالیان دراژ بوجود آمده 
و تکامل یافته است: یمنی ورزش یرای پرورش تن و تربیت معنوی برای 
رد۰ 

گفت: درست است. 

گفتم: مگ تربیت روح را زودتر از پرورش تن آغاز نمی‌کنیم؟ 

گفت: یدمپی است. 

گفتم: وقتی که سخن از تربیت روح می‌گوئی» نقل سر‌گذشتپا و 
دامتانپا را از وسایل آن نمی‌شماری؟ 


گمت: چرا. 

گفتم: ولی دونوع داستان هست: یکی راست است و دیگری 
درو غ. 

گفت : صحییح است. 

گفتم : بايد هردو را په‌آنان پیأموزیم» و داستانمپای درو غ را مقدم 
پداریم؟ 


کفت: مقصودث را نشپمیدم. 

گفتم: می‌دانی که ما به‌کودکان نخست قصه می‌گو یم و قصه‌ها 
داستانپای درو غاند گرچه حقایقی‌درآنبا نهفته‌است. این‌را نیزمی‌دانی 
که قصه گفتن را زودتی از پر‌ورش تن آغاز مي‌کنيم. 

گشت: درست است. 

گفتم: مقصودم همین بود وقتی‌که کفتم تربیت روح را زود از 
پرورش تن آغاز می‌کنیم. 

گفت: راست است , 

گفتم: مي‌دانی که آغاز می‌کار؛ مسیمترین جزء آن است خصوصاً 
اگر آن‌کار» پروردن و بارآوردن موجودی جوان و لطیف یاشد. زیرا 
نقشی که در آغاز زندگی در روح بسته شود همواره ثایت می‌ماند. 

گفت : درست است. 

گفتم: با این وصف» حق داریم اجاژه دهیم که کودکان هر قصه‌ای 
را از می‌کسی پشنوند و در نتیجه. اعتقادهائی پیدا کنند خسلاف آنچه در 
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پزرگی از آنان چشم داریم؟ 

گفت: هرگز حق نداریم چنین اجازه‌ای بدهیم. 

گفتم: پس بایدماقب شاعران قسه‌پرداز باشیم و قصه‌های خوب 
را بگزینيم و افساته‌های بد راکنار بگذاریم. سپس باید بادران و دایه‌ها 
را یاقمه‌های خسوب آشنا سازیم و بر‌آن داریم که آنپا راپه کودگان 
پگویند و از این‌راه به‌روح فرزندان خود خدمتی کنند به مياتب بزر گتر 
از خدمتی‌که با دستپای خود برای آسایش تن آنان می‌کنند. بیشتر 
قصه‌هائی را که امروز به‌کودکان می‌گویند باید موقوف کنیم. 

گفت: میادت کدام قصه‌هاست؟ 

گفتم: اگر داستانپای بزرگب را درنظر آوریم به کیفیت قصه‌های 
کوچك نی پی‌خواهیم برد. زیر قصه و داستان خواه بژرگت و خواه 
کوچك. بايد تابع يك‌اصل باشد و يك نتیجه ببار آورد. در این نکته 
بامن مو افقی؟ 

گنت: آری. ولی نمی‌دانم مقصودت از داستانهای بزرگث کدام 


گفتم: مرادم داستانبائی است که هزیود و هوس و شاهران دیگر 
نقل کی‌ده‌اند. آتان ازدیر باز داستانمپائی‌دروغْ مساخته وبه مردم گفته‌اند 
و حتی امروز نیز می‌گویند. 

کفت: مقصرودت کدام داستانمپاست و چه‌عیبی درکار آن شامران 
می‌بینی؟ ۱ 

گفتم: نخستین و بزرگترین عیب آنان این است که دروغپائی را 
که به‌هم می‌بافند نمی‌توانند لااقل به نحوی شایسته بیان کنند. 

گفتِ: مقصودت را روشنتی بگو. 

گفتم : شاعران مانند نقاشان نوپاء تصویرهائی از خدایان و 
پپلوانان می‌ساژند که هیچ شباهتی به‌اصل ندار ند. 

گفت: اک چنین باشد حق داری آنان را سرزنش کنی. ولی این 
عیب را چگو نه ودر کدام داستان می بینی ٩‏ 

گفتم: مشلا آن کسی که در باره سہمترین وقایع بزرگترین دروغہا 
را گفته» و کارهائی را که هزیوه شرح مي‌دهد يه اورانوس نسبت داده 


۳۷۸ 
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و ادعا کرده است که کرو وس از "و انتقام گرفت» نتوانسته اسث آن 
سو‌گذشت عاری از حقیقت را لااقل به‌ورتی شایسته جمل کند. از این 
گذشته شرحی که مزیود دربارة کارهای کرو نوس و جفاهائی که این 
خدا از قرزند خود دیده است مي‌آورد حتی اک راست باشد نباید 
برای کودکان که ماری از عقل و تمیز ند نقل شود بلکه بپس است آنا 
را نپفته داریم» و اگر گفتن آنا ضرورت پیدا کند. در ميان جمعی 
کوچك مانند رازی نہان به‌زبان آوریم و شنوندگان را موظف سازیسم 
که‌پیش از حضور در آن مجلس قربانی پربپائی به‌خد‌ایان بدهند نه 
قربانی عادی» تا شمار شنو ندگان محدود باشد. 

گفت: آری براستی داستانبائی پس موحش‌اند. 

گفتم: نقل این‌کونه داستانپا در جامعه ما موقوف خواهد شد. 
ما حق نداریم به جوانان چنین وانمود کنیم که بدترین جنایتکاران» و 
حتی کسی که در مقام انتقام پدرخود را با انواغ شکنجه از پای درآورده 
است» کار وحشتناکی مرتکب نشده بلکه کپن‌ترین و بزرگترین خدایان 
سر مشق او پوده‌اند. 

گفت: حق با تست. آن داستانپا تناسبی با روحیه جوانان ندارد. 

کفتم: اصلا اینکه می‌گویند خدایان با یکدیگی نزاع و کشمکش 
دار ند راست نیست و پاسداران آینده کشور ما باید دشمنی و نزاع با 
یکدیگر راننگی بزرگث پدانند. بنابراین» آن داستان مشپور که حاکی 
از وقرع جنگث هولناك در میان خدایان است و همچنین دیگر افسانه‌های 
راجم به نزاع و کتسنکش خدایان و پہلوانان یا نزدیخترین 
خویشاو ندانشان» هرگز نباید به کودکان گفته شوه بلکه بايد این اعتقاه 
در آنان ایجاه شود که تاکنون هیچ‌کس یاخویشان و هموطنان خود دشمنی 
نورزیده و این‌گونه دشمنی خلاف دینداری امست. پیر‌س‌دان و پیرزنان 
باید این اعتقاد را به خردسالان القا کنند و شاعران را بايد مجبور 
سازیم که داستانبائی با این‌گونه مضامین بیافرینند. ولی داستانبائی 
که اموز گفته می‌شود. از قبیل اينکه هرا چگونه به‌دست پسرش به بند 
کشیده شد. یا منایستوس را چگو نه پدرش به‌جرم این که می‌خواست اژ 
مادر زجردیده خود دفا عکند از آسمان به‌زمین اتداخت» يا داستان‌جنگهای 
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خدایان که هوم نقل کرده است» هرچند دارای معانی عمیقی باشند» در 
جاممة ما متروك خواهند شد زیرا کودکان و جوانان به‌درك آن معانسی 
و تشخیص این که مضمون آن داستانپا استماره است یانه» توانا نیستند 
و مرچه از کودکی در ذهن آنان جای کیره هرکن زدوده تخواهد شد. از 
این‌رو باید بپوش باشیم تا نخستین افسانه‌های راجع به روزگاران کېن 
که به کودکان گفته می‌شو ند دارای مضانین اخلاقی باشند. 

گفت: حق با تست. ولی اگي از ما بپر‌سند که کدام داستان را 
برای خردسالان صودمند می‌دانيم» و بخواهند نمونه‌ای ذکر کنیم» چه 
خواهیم گفت؟ 

گفتم: آدئیمانتوس. در این مقام من و تو پنیان‌گذار چامعه‌ايم نه 
داستانس!. کسی‌که جامعه‌ای را بنیان می‌نید» موظف نیست که خود 
داستان بسازد بلکه و ظیفه‌اش این است که اصولی را که شاهران بايد در 
ساختن داستانپا رعایت کنند, پشناسد و اجازه ندهد کسی از آنا 
مس پپیچد . 

گفت : دراین تردید نپست. مادم این است که در داستانهائی که 
راجع به خدایان و پمبلوانان ساخته می‌شود چه اصولی را بايد رعایت 
کرد؟ 

گفتم: در داستان, خواه حماسی و خواه تراژيك, خدا بایه چنانکه 
هست نمایانده شود. 

گفت : درست است. 

گفتم: نخست باید تصدیق کنیم که خدا خوب است. 

گفت: تردید نیست. 

گفتم: و آنچه خوب است هگن منشا زیان و فساد نیست. یا مقیدة 
تو غیر از این است؟ 


گفت : نه. 
گفتم: آنچه منشاً زیان تست ممکن است به‌کسی زیان بر‌ساند؟ 
گفت: نه. 


گفتم: چیزی که زیان نرساند می‌تواند مایة شی باشد؟ 
گفت: نه. 


۳۷۹ 
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: و چیزی را که مایة شر نیست» می‌توان مسبب بدپختی 


۱1 


دانست؟ 

: هر‌گن. 

: آنچه خوب است سودمتد است؟ 

: البته. 

: يمني سبب نیکبختی است؟ 

: بدیپی است. 

: پنابراین آنچه خوب است مسبب همه‌چین نیست. بلکه تنا 


۱ 


مسبب خو بی و مسادت است نه باعث بدبختی. 

گفت: کاملا درست است. 

گفتم: پس فده[ نيق چون توب است» بر‌خلاف آنچه تودة مردم 
می‌پندار ند» مسبب همه پیش‌آمد‌هائی که به‌ما روی می‌آورد نیست» بلکه 
اندکی از آنباً از جانب اوست. زیرا از ميان حوادلی که برای ما روی 
می‌دهند اند کی خوب است و بیشتی بد. پیش‌آمدهای خوب مسببی جز خدا 
ندار ند در حالی‌که عملت پیش‌آمدهای ید را باید در جائی دیگر جست وجو 

گفت: من نیز با این مقیده موافتم. 

گفتم: بنابراین» اینکه هومس می‌گوید: 

«دو پیمانة سر نوشت در آستانه قصس ز ئوس نماده‌اند: 

یکی پراز نیکبختی و دیگری مالامال از سیه‌روزی» 
و سپس می‌گوید: هر‌که را زئوس از هدو پیمانه بچشاند 

«قسمتش چنین است که گاه گرفتار رنج شود و 

گاه قرین خوشی» 
ولی هرکه را تنا از يك پیمانه سیراپ کند 

«در روی زمین جز تنگدستی و تیره‌روزی مس‌نوشتی 

دار ند» 
و سغنانی دیگر از همین دست که از شاهران دیگر به‌ما رسیده» ناشی از 
اشتباه و نادانی است. همچنین اينکه هومی در جای دیگی می‌گسوید: 
«زئوس اختیار تيك و ید را بدست دارد» راست ئیست. و تپز آنجا که 
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در ضمن داستان ادصا می‌کند که پانداروس را آئنا و زئوس وادار 
په‌عپدشکنی و نقض سوگند کردند. يا آنجا که از وقوم جنگ میان 
خدایان سخن می‌راند؛ و می‌گوید که آن جنگت با دساطت تميس و زئوس 
پایان یافت» سخنانش خلاف حقیقت‌اند. همچنین سخنانی از این‌دست که 
آشیلوس مي‌گوید: «آن روز که خدا بنواهد کسی را بی‌خانسان کند 
نخست وی را در گرداب گناه غومله‌ور می‌سازد» هرگن نباید به‌گوش 
جوانان ما برسد. اگر شاعری بخواهد می‌گذشت غم‌انگیر نیویه را بیان 
کند یا داستان بد بختیمہای فرز ندان پلوپیداس یا جنگیای تروا را به‌شمی 
درآورد تباید خد! را مسبب رنجپا و بدبختیہا قلمداد کند و اگر چنین 
کرد باید این نکته را موافق گفتار کنونی ما توجیه کند یعنی بگوید خدا 
کیفری عادلانه بی‌آنان فرستاد و این کیفر ماية رهائی و نیکیختی آنان 
شد. هرگن تباید به‌شامران اجازه دهیم بگویند که کیض خداثی سیب 
بدیختی کسانی شد که کیض دیدند. بلکه باید مطلب را به نحوی دیگی 
بیان کنند یمنی بگویند که آن کسان بد بودند و بدی سبب بدیختی آنان 
بود و از این‌رو احتیاج به کیفر داشتند و خداوند آنان را بکیقر رساند 
تا از بدبختی رهائی یایند. 

خلاصد؛ هرگز نباید اجازه دهیم خدا که جز نیکی در ذاتش ئیست 
مسیب بدی و بدبختی به‌شمار آید. اگر بخواهیم جامعة ما دارای قوائین 
شایسته‌ای باشد تباید بگذاريم کسی» خواه جوان باشد خواه پیر» آن‌گو نه 
سخنپا را یه‌شمس یا يهنش بکوید يا بشنود. زیرا عمة آنا ناشاپسته و 
زیان‌آور و آنده از تناقض‌اند. 

گفت: من نیز این قانون را می‌پسندم و تأیید می‌کنم. 

گفتم: پس در بارة داستانپای راجع به‌خدایان» نخستین قانون ما که 
شاعران باید از آن پیروی کنند چنین است: خدا منشا همه‌چیز نیست 
پلکه تنپا منشاً خو بی است. 

گفت: اصل بسیار شایسته‌ای اسث. 

گفتم: اکنون بگذار قانون دوم را پیدا کنیم. آیا خداء دلقك یا 
جادو گری است که برای ارتکاب کارهای زشت هرلحظه به‌شکلی درآید و 
هرروز به‌صورتی نمایان شود؟ بدین‌ممنی که گاه به‌راستی صورتی دیگر 


۳۸۰ 
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بپذیرد و گاه برای فریفتن آدمیان با قیافه‌ای موهوم يه‌ديدة آنان نمودار 
گردد؟ مگ خدا پاك و مجرد و مصون از هن‌کونه تفییی نیست؟ 

گفت: بدین سوال نمی‌توانم بدین زودی پاسخ بدهم. 

گفتم: اگر چیزی صورت خرد را تغییں دهد» این تفییر یا باید 
ناشی از خود آن چین باشد یا از چیزی دیگر. مکی چنین نیست؟ 

گفت: بدیپی است. 

گفتم: تصدیق می‌کنی‌که هرچه کامل باشد. تحت‌تالیر ملل خارجی 
کمتر تفییر می‌یابد؟ مثلا تن انسان و حیوان» هرچه سالمتی و قویتر باشد 
در پرایی تأثیر غذا و نوشابه و خشکی و آفتاب و باد بہت مقادمت 
می‌کند. همچنین گیامان سالم و قوی در برایں آن عوامل کمتر دگرگون 
می‌شو ند. 

گنت: راست است. 

گفتم: روح نیز هرچه شجاعتی و داناتر باشد در برابر ملل خارجی 
مقاومت بیشتری تمی‌ورزد؟ 

گفت: بی‌گمان. 

گفتم: اسباب و افزارها و بتاها نیز هرچه ببتی و استوارتر ساخته 
شده باشند در مقایل گذشت زمان و دیگ عوامل گنز ند کمتری نمی‌بینند؟ 

گفت : صحیح است. 

گفتم: پس مملوم شد که هرموجود کامل» اعم از اينکه کمال آن 
ناشی از طبیمت باشد یا از صتمت یا از هردو. در برابر عوامل خادجی 
و رت افیلی خود را بی ل ی کید 

گفت : شك نیست. 

گفتم: در این نیز شك نیست که خدا از هرحیث در نپایت کال 


گفت: بی‌گمان. 

گفتم: پس حوایل خارجی نمی‌توانند سپپ تغییری در او باشند؟ 
گفت : نمی‌توانند. 

گفتم: شاید خود او علت تغییرش باشد؟ 

گنت:اگی اصلا ممتقد باشيم‌که تغییر مي‌یابد» علث تغییر باید 
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خود او باشد. 

گفتم: با تفییری که در خود می‌دهد» خود را عالی‌تر و زیباتر 
می‌کند یا پست‌تر و زشت‌تی؟ 

گفت: اگ تفییری در خود دهد تاچار باید پراگ تفییر پست‌تس و 
زشت‌تس گردد زیرا از حیث زیبائی و علو در تہایت کمال‌است. 

کقتم: راست است. ولي آدئیمانتوس» هیچ موجودی» خواه خدا 
باشد و خواه آدمی» با ارادهُ آزاد آماده می‌شود خود را پست و زشت کند؟ 

گفت: هر گن. 

گفتم: بنابراین محال است خدا تفییری در خود دهد. زیا هرچه 
در بلندترین پاية زيبائي و کمال است اگر بتواند» پیوسته به‌همان حال که 
هس می‌ماند. 

گفت: صحیح است. 

گفتم: پس» دو ست‌گرامی» به‌شاعران اجاژه نخواهیم داد بگویند: 

«خدایان چون بیگانگانی که از کشورهای دور 
آمدهاند هرروز یاجامه‌ای دیگر درشم رها می‌گردند» 

و باور نخواهیم داشت اگی ادعا کنندکه پروتئوس و تتیس تغییر صورت 
مي‌دهند» يا در تراژدینبا و دیگر آلار خود هرا را به‌صورت خادمة 
پر‌ستشگاهی نمایان ساز ندکه برای «فرزندان نیکوکار رودخانه‌ایناکوس 
که در سرزمین آرگوس روان است» صدقه می‌ستاند. فریپ دروضپای 
دیگر را نیز که همه از این نوع‌اند تخواهیم خورد. مادران نیز صق 
نخواهند داشت یانقل خرافاتی از این قبیل‌که یعضی ضدایان شيا په 
اشکال و حشتز! درمی‌آیند و گردش می‌کنند». فیز ندان خود را پت‌سانند. 
زیرا این‌گونه سخنا خلاف دینداری است و کودکان را ترسوبیاد 
مي‌آورد. 

گفت: نه, تباید چنین حقی داشته باشد. 

گفتم: خدایان بااینکه هرگز تغییر نمی‌یابند» شاید این توانائی 
را دار ندکه‌گاهگاه به دید ما به‌صور گوناگون پدیدار گردند و ما را 
مسحور کتند و یقریبند. 


۳A 


۹۸ دور کامل آثار افلاطون 


گثت: شاید! 
گفتم: ممکن است دا به‌و سپبله گفتار یا گردار ما را فر یب دشل 
و امور را پر‌خلاف حقیقت به‌ما نمودار سازه؟ 


گفت : نمی‌دانم. 

گفتم: نمی‌دانی که نه‌تنپا خدایان بلکه آدمیان نیز از دروخ 
حقیقی - اگر بتوان چنین اصطلاحی رابکار برد - بیزار و گریزان‌اند؟ 

گفت: مقصودت را نشپمیدم. 

گفتم: مادم این است‌که هیچ‌کس در درون خود, دربارة آنچه در 
دل‌دارد» درو غ تمی‌گوید بلکه هرکسی می‌ترسد از اینسکه دروغ را در 
درون خود جای دهد. 

گفت: بازهم نقپمیدم. مقصودت چیست؟ 

گفتم: علت این است‌که گمان می‌کنی نکت؛ خامضی می‌گویم. مراد 
من این است‌که هیچ کس مايل نیست در درون خود به خود درو غ بگوید» 
یعنی حقیقت را به‌خود نگوید و در نتیجه از حقیقت بی‌خبر بماند. 
خلاصه هی‌کسی نفرت‌دارد ازاینکه در درونش درو ۶ جایگزین شود. 

گفت: تردید نیست. 

گفتم: این‌گونه بی‌خبری از حقیقت را - یمنی این حالت را که 
درون آدسی واقعاً از حقیقت بی‌خبر بماند - درو غ حقیقی می‌توان 
نامید» و این همان اصطلاحی است که پیش‌تر بکار بردم» درو غ زیانی 
تصویی و تقلیدی است از آنچه در درون آدمی می‌گذرد» و این تصسویی 
بعد بوجود می‌آید. بناپراین درو غ زبانی دروخ حالص نیست. عقیدة 
تو در این‌باره غیں از این است؟ 

گفت: نه. 

گفتم: پس درو غ حقیقی نهە‌ننہا منغور خدایان است بلکه آدمیان 
تین از آن بیزار ند. 

گفت : من ثیز چنین می‌آندیشم. 

گفتم: درو غ زبانی در برضی موارد سودمند نیست؟ آن مواره 
کدام اند و درچه‌صورتی می‌توانیم آن را نفرت‌انگین نشماریم؟ آیا درو غ 
ژبانی را نمی‌توان در براین دشمنان بکار یرد یا در برابن دوستأئی که 
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په سیب دیوانگی يا نادانی در صدد انجام کاری هستند‌که پدیختی ببار 
می‌آورد؟ آیا بااین درو غ به‌دفاع از خود نمی‌پردازيم يا دیکران 
را از ارتکاب‌کاری ناپسند بازنمی‌داریم؟ اگر نيك بنگری خواهی دید 
که از داستانپای راجع په‌خدایان نیز» که موضوع بحت ما پود همین 
فایده را می‌بریم. زیرا ما از وقایمی که در روز گاران‌گذشته روی داده‌اند 
بی‌خب یم و یااین همه دربارة آنا داستانہائی می‌سازيم که مضمونشان 
به‌حقیقت شبیه است و بدین نحو از درو سود می‌جوئیم. 

گفت: راست می‌گو نی. 

گفتم: بسیار خوب. اکنون پکو ببینم خدا چه‌سودی از درو غ میب 
پرد؟ او نیز چون از وقایع‌گذشته بی‌خبر است دروفی می‌سازه که به 
حقیقت مانتد است؟ 

گفت : چنین سخنی مضحك است. 

گفتم: پس خدا را نمی‌توان شاعری درو غپرداز تلقی‌کرد؟ 

گفتم: از ترس دشمتان دروغ مي‌گوید؟ 

گفت: نه. 

گفتم: شاید یکی از دوستانش دیوانه یا نادان است؟ 

گفت: هیچ نادان و دیوانه‌ای دوست خدا ثیست. 

گفتم: پس علتی نیست که خدا را بهدروغ وادارد؟ 

گفت: نه. 

گفتم: ذوات‌آسمانی و خدائی یکلی مبرا از درو اند۹ 

گفت : آری. 

گفتم: بنایراین باید گفت خدا ذاتی است بسیط,که گفتار و 
کردارش حقیقت محض است. نه‌دگر‌گون می‌شود و نه‌کسی را به‌وسیلة 
صدا پاعلامتی در خواب یا بید‌اری فریب می‌دهد. 

گفت: اکنون‌که مطلب را بدین روشنی بیان کردی برای من نیز 
تردیدی نماند. 

گفتم: پس دومین قائون ما در بار داستانمپا و اشمار راجع به‌خدایان 
چنین خواهد بود: مر‌کس بخواهد دريارة خدایان سخنسی بگویه یا 
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شعری بسراید» باید این حقیقت را در نظر یګیږد که خدایان ساحر و 
جادوک نیستند» و تغییر صورث نمی‌دهند» و به‌وسیلة کفتار یاکردار 
خودکسی را نمی‌قر‌یبند. تو نین بااین قانون موافتی؟ 
کفت: آری موافقم. 
گفتم: بسیاری از گفته‌های هومس را می‌پسندیم و می‌ستائيم ولی 
ادعای اورا در باره آن رویائی‌که می‌گوید ز ئوس برای آگاممنون فرستاد» 
نمی‌پذ یریم. درسخنان آشیلوس نیز روایتی راکه از قول تتیس نقل می- 
شود باور نداریم. آنجا که تتیس می‌گوید: آپولون در جشن عروسی من 
آواز خواند و برای من 
«فرز ندان پسیار آرزو کرد. 
و زندگني به‌درازی ابدیت ر فارغ از بیساری. 
گفت که خدا همواره پاسدار من خواهد بود» 
و با ستایشی که از من کرد دل‌س| شادمان صاخت. 
من به‌راستی گفته او متمد بودم و کمان داشتم که سخنش 
راست و عاری از فریب اسث 
چه او را پیشکوئی می‌پنداشتم که دانشی بی‌پایان دارد. 
ولی افسوس که همان خدای نقمه‌سا» 
همان خدا که در عروسی من آن سرود را خواند» 
امروز به‌دست خود فرزند مرا کشت.» 
اگر شاعری چنین سخنی درباره خدایان یگوید خشمگین خواهیسم شد و 
نخواهیم گذ‌اشت نوشته خود را در تماشاخانه به معرض نمایش بکذارد. 
په‌آموزگاران نین اچاژه نغواهیم داد آن اشمار دا به‌کودکان پیاموزند. 
زیرا پاسداران جاممهٌ ما پاید خداترس ببار آیند و تاحدی که برای آدمی 
ممکن است همانند خدایان باشند. 
گفت: با هردو قانون موافقم و آماده ام از آنبا پیروی کنم. 
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گفتم : پس روشن شد که افراد جاممۀ ما در کودکی چه نوع سختمباً 
و داستاتہا را در پار خدایان باید بشنو ند و کدام‌نوع را نباید بشنو ند 
تادر بزرگی خدایان و پدر و مادر خود را به‌دیدة احترام بنگی‌ند ودوستی 
با بگدیگر را مقدس شمار ند. 

گفت: گمان می‌کنم راه درست را یافته‌ايم. 

گفتم: از این گذشته» چون می‌خواهیم جوانان جاممة ما دلیر بباز 
آیندء پاید چنان داستانهائی به‌آنان بگوئيم که آنان را تا حسد امکان از 
ترس در براین مر کٹ آزاه کند. باگمان بی‌کنی کسی که بیم مرگ در 
درو نش جای دارد می‌تواند شجاغ باشد؟ 

گلاو کن گنت: البته نمی‌تواند. 

گفتم: اگر کسی معتقد باشد که آدمی پس از مرک یه‌جائی مي‌رود 
که دهشت و هراس در آن حکمقر‌ماست» ممکن است از بیم مرگث آزاد 
باشد و در میدان جنگ مرگث را بہت از بندگی بشمارد؟ 

گفتم: پس باید از شاهرانی‌که دربارة جہان دیگر سخن می‌گویند 
بخواهیم‌که وضع آنجا را دهشتزا جلوه ندهند بلکه بستایند. چهء اگر جز 
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این‌کنند سخنشان‌هم درو غ است وهم‌برای سیاهیان‌آيندة جاسعه زیان‌آور. 
گفت: آری یاید چنین کنیم. 
گفتم: و باید از آثار شاعران این‌گونه ابیات را حذف کنیم : 
واگر در خدمت دهقان تنگدستی بسر ہرم ببتی از آن است که 
یرهمۀ مردگان سلطنت کنې 
پا 
ودروازهُ آن قمس تاريك و خوف‌انگیز که از دینش خدایان 
نیز به‌وحشت می‌افتند» به‌روی آدمیان وموجوداتابدی بازاست» 
یا 
«ارواح و اشباح درمتزلگاه مردگان بی‌بپره از نیروی ادراك و 
عقل. به‌هستی آدانه می‌دهند» 
پا 
«تنمپاً بەاوست که « پر سه‌فو ثیا» پس از مرگی عتل و ادراكث 
می‌بخشد. دیگرآن سایه‌!ی پیش نیستند» 
یا 


«روح» همینکه از بدن پرید» خودرا در جمپان‌مردگان یافت. از 
مسر نو شت خودشکوه آغازکرد و به‌جوانی وتوانائی ازدست رفته 
گر یست.» 
پا 
وروح ناله‌کنان چون دودی در زمین فرورفت» 
یا 
«ارواح» به‌دنبال وی نالان و شیون‌کنان به‌پرواژ آمدند» ماأتند 
شب‌پره‌هائی که در غاری هولناك از صخره‌ای آو یزاتند و چون 
یکی به‌زمین افتد دیگران یکباره صفیرز نان به‌پرواز آیند, 
همه این‌گوه ابیات را از آثار شاعران حذف خواهیم کرد و امیدواريم 
هوم و دیگر گویندگان برما خشم نگیرند. زیرا ما نمی‌گوئیم این اشمار 
ماری از هنرند ومردمان ازآنپا لذت نمی‌برند بلکه معتقدیم که این‌گونه 
مطالب هرچه شامرانه‌تر ادا شو ند برای کودکان و جوانان ناشایسته‌تر‌ند 
و آنان را بازمی‌دارند از اينکه مرگث را بریندگی بیتری تہند۔ 


خو ما سح 

گفت : راست امبت. 

گفتم: همچنین نامای وحشت‌انگیزی که اسروز په عالم اموات 
می‌دهند باید متروك شود مائند رودناله‌ها, رودمتفورء دنیای زیرزمینی» 
عالم اشباح و مناو ینی ااین‌دست, که می‌شنو نده‌ای رابه‌وهشت می‌انداژد. 
شایه بکار پردن این ناسپا در پرخی موارد مفید باشد ولی پاسداران 
آیندة مایاید از این‌کو نه احساسات وحشتنات آزاد باشند تا ترسو وز بون 
پبار نیایند. 

گفت : حق پاتست. 

گفتم: پس این‌گونه ناميا و عناوین را به یکسو خواهیم نهاد. 

گفت: آری. 

گفتم: ومشامین اشمار وداستانپا اید به‌عکس مضامین کنو نی باشد 

گفت: صحیح است. 

گفتم: یمنی اجازه نخواهیم داد پپلوانان بزرکت روزگاران‌گذشته 
در حال گریه و شیون نشان داده شو ند. 

گفت : هرگز چنین اجازه‌ای نخواهیم داد. 

گفتم: اکنون بیندیش و یکو» آیا حق داریم آن‌گونه مضمونپا را 
موقوف سازیم یانه؟ ما معتقدیم کسه مید خردمند م‌گث در میدان کارزار 
را برای دوست خود مصیبتی نمی‌شمارد. 

گفت: آری» عقیده ما این است. 

گفتم: پس چنان مردی اولا برای دوستی که در میدان جنک ازپای 
درآمده‌است نمی‌گرید. 

گفت : نه. 

گفتم: درثانی متبع سمأدت او درون خود اوست و مانند سدم عادی 
در این راه نیازمند دیگران نیست. 

گفت: راست است. 

گفتم: بنابراین از فوت فرزند یا برادر یامال یا هرچیز دیگر کمش 
از دیگران ر نج می‌برد. 

گفت: راست امسبت. 

گفتم: ازاین‌رو کم ازدیگران لب به‌شکوه می‌گشاید و بردبار تر 
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از دیگران امست. 

گقت: تردید نیست. 

گفتم: پس حق داریم اشماری را که پملوانان را در حال گریه و 
شیون مجسم می‌ساز ند موقوف‌کنيم و تدبه و شیون را به‌زنسان یکتاریم» 
آن‌هم نه به‌ز نان دلیر بلکه بهز نان ترسو و مردان یددل» تا چوانانی‌که 
برای پاسداری جامعه تر بیت می‌شو ند ضجه و زاری را ننگب پشمارند. 

گفت: آری» حق داریم آن‌گونه مضامین را موقوف کنیم. 

گفتم: از هومر و دیگر شاعران نیز تقاضا می‌کنيم که دربار؛ اخیل 
پس تتوس چنین شعری نسس‌ایند: 

«از بیتراری‌گاه به‌پپلو انتاد وگاه به پشت وگاه به‌روی. مپس 

بر‌خاست و دیوانه‌وار در کنار دریا اقتان وخیزان به‌راه افتاد.» 
و ادعا نکنند که او خاك سياه راپا دو دست بی‌گرفت و برس خود ر بشت. 
در وصف حال پریاموس نین که فرزند خداست نباید بگویند: 

«درآن سن‌پیری شیون کنان درخاك می‌غلتید و م‌دان‌جنگی رایکايك 

باتام می‌خواند.» 
خصوماا بااصرار و تأکید از آنان می‌خواهیم که خدایان را در حال تدبه 
و زاری مجسم نسازند و از قول آنان نگویند: 

«وای برمن؛ وای پرمن بدبخت که مادر تیره‌روز این پپلسوانم.» 
اگ هسم از دیگر خدایان دست بر نمی‌دار ند» لااقل‌خدای بزرگگ را به 
صورتی خلاف حقیقت جلوه ندهنب و از ز بان او نگویند: 

«وای که ان پپلوان محبوب را به‌چشم می بینم شه از دست 
دشمنان می‌گریزد» و دلم از غم هکتور مالابال است» 
يا 


«درینا که سر نوشت محبوب من سارپدون چنین است که په‌دست 
پاترو کلس ازپای درآید.» 
آدئیمانتوس, اگر جوانان‌ما این مخنان را باور کنند و به توصیغبائی که 
من‌اوار شان خدایان نیست نختدند چگو نه می‌توان از آنان» که پشری 
بیش نیستند» چشم داشت که آن‌کارها را در خورشان خود ندانند» واگ 
روزی همین سختپا را به‌زبان آورند یا مرتکب همان کارها شوند خود را 
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تکو مش کنند؟ عجپ خواهد بوډ اگر چوانانی‌که آن گقته‌ها را باور می‌کتند 
در پراین کوچکترین رنجببا بانبایت بی‌ش‌می لب به‌شکوه کشایند و 
شیون و زاری آغاز ند؟ 

گفت: نه, حق باتست. 


گفتم: نباید اجازه دهیم چنین وضمی بوجودآید پژوهش‌ما درستی 
این عقیده را نمایان ساخت و ما ناچساریم از آن پیروی کنیم مسگی آنکه 
روزی عقیده‌ای بہت از آن یرما عرضه شود و بطلان عقیدة مارا آشکار 
سازد. 

گفت: صحیح است. 

گفتم: ولی جوانان ما به خنده نیز نباید اشتیاقی بیش از اندازه 
نشأن دهند. زیرا خند؛ُ زياد همواره ملال زياد در پی دارد. 

گفت : عقيده من نیز همین است. 

گفت : از این رو پسند‌یده ثیست که شاعران مردان بزرگث را در 
حالی مجسم سازندکه ازخنده بی‌اختیار شده‌اند تاچه رمدبه‌اینکه‌خب‌ایان 
را در چنان حالی نشان دهند. 

گفت: حق باتست. 

کفتم: بنایراین از چنین سخنی» هرچند کویندة آن هوم باشد» 
چشم نمی‌توانیم پوشید: 

«چون خدایان راچشم بر‌هفایستوس افتادکه لنگ‌لنگان و نفس‌زنان 

دور مجلس پیاله می‌گر‌داند» از خنده بی‌اختیار شد‌ند» 
زیرا استدلال تو نشان داد که چنین بیانی در بارة خدایان روا نیست. 

گفت: البته روانیست» گرچه استدلال خود رابه من نسبت می‌دهی. 

گفتم: از این گذشته, جوانان ما باید راستگوئی را بسیار مبم 
یشمار ند. پیش‌تر گفتیم که دروخ یرای خدایان بی‌فایده است و برای 
آدمیان به‌منن لٍزهری که خاصیت دارو ی دارد. اگر این سخن راست‌باشد 
واضع‌است که این زه باید دراختیار پزشکان باشد و ازدسترس کسانی‌که 
پزشك نیستند دور بماند. 

گفت : واضح است. 

گفتم: پنابراین اگر درو غ گفتن اصلا روا باشد. پاید آن‌را تنا 
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برای ژمامداران کشور مجاژ شمردکه هرگاه خیر وصلاح جامعه ایجاپ 
کند آن را خواه به‌منفلور فریب دادن دشمنان و خواه به‌تنع مردم‌کشور 
بکار ببی‌ند۱۲. ولی اگر یکی از افراد جامعه به‌زمامدار درو ] یگویدگناه 
او چون‌گناه بیماری است‌که درد خودرا! از پزشك پنپان‌کند»یاورزشکاری 
که حالت پدن خود را از استاد پرشیده داردء» يا دریانوردی‌که ناخدا را 
اغفال‌کند و دربارة وضع‌کشتی وس‌نشینان آن» یا درخصوص‌کار خود و 
همکارانش بهاو درو غ بگوید. 

گفت: کاملا صحیح است. 

گفتم: پس اگر زمامدار کشور واقف شودکه: 

«پیشه‌وری» خواه کار ش غیبکو ئی باشد»خواه پز شکی و خو اهدر ود گری» 
ز بان به‌دروعغ گشاده است او را به‌ کیش خواهد رساند ژیرا او با بدمتی 
که‌گذاشته» کشور را مانند کشتی در ورطۀ نابودی افکنده است. 

گفت: اگر یاگفتار کردار نیز همراه شود نتیجه‌ای جز آنچه‌گفتی 
حاصل تخواهد شد. 

گفتم: جوانان ما عسلاوه برراستگوئی, به‌خویشتن‌داری نیز نیاز 
مپرم دار ند. 

گفت: بدیبپی است. 

گفتم: در نظر توده مردم خویشتن‌داری عبارتست از فرمانبرداری 
از حکمرانان و رعایت امتدال در خوردن و نوشیدن و اطفای شپوت. 


گفت: عقيدة من نیز همین است. 
گفتم: پس این جمله را که هومی از زبان دیومدسی بیان می‌کند. 
خواهیم ستود: 
«ای‌دوست» خاموش پتشین و گوش به‌گفتار من‌دار!» 
و همچنین این بپت: 
«یوتانیان با سینه‌هائی آکنده از اشتیاق نبرد» پیش می‌رفتند» و 
در برابی سرداران مطیع و خاموش بود ند» 
و دیگر ابیاتی راکه از این قبیل‌انه پسندیده خواهیم شمرد. 
گفت؛ آری. 
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گفتم: در بار این مصس ع چه حتیده‌ای داری: 
دای مست» که چشمان سکت و دل آهو داری!» 
اشماری از این قبیل را نیز مسی‌پسندی, و ایسن‌گونه سختان گستاخ 
راکه شاعران از زبان زیردستان به‌فیسانر‌وایان می‌گویند پاید مجاژ 
شمرد و ترویچ کرد؟ 
گفت: هرگز. 
گفتم: البته این سخنمبا بای جوانان خوشایند است ولي يه 
خویشتن‌داری آنان نمی‌افزاید. یا عقید؛ تو غیر از این است؟ 
گفت: نه»من نیز به‌همین مقیده‌ام. 
گفتم: همچین‌گمان می‌کنی این‌بیت» که شاع می‌گوید: 
«سقره‌ها از نان و کوشت سنکگین بارند. 
ساقی تردست شراب را از خم برمی‌گیرد و پیمائه‌ر! دور مجلس 
می‌گرداند و پیاله‌ها را پر می‌کند.» 
يا این شعر: 
داز گی‌ستگی مںدن» یدترین سیه‌روزیمپاست» 
یا این روایت‌که می‌گوید: 
زئوس» همینکه خدایان در خواب شدند» همه تصمیسپای خود 
را از یادبرد» و تاچشمش به‌هرا افتاه شمبوت چنان بی‌اختیارش 
ساخت کهنمی‌توانست صبر‌کندتا ب‌خوابگاه پرسند پلکه 
می‌خواست همان جاء در روی زىین» با او هماغوش شود. زیرا 
هیجان عشق, حتی آن روزکه آن دو نخستین‌بار نپان از دیدۀ 
پدر و مادر به‌هم رسیدند» بدان مايه براو چیره نشده بود.» 
یا داستانی‌که درضمن آن هفایستوس به‌سبب وقایمی از همین قبیل آرس 
و آفرودیت را در پند می‌کند» یادیگر اشبار وافسانه‌هائی نظیر اینپاء 
برای تقویت استقامت و خویشتن‌داری جوانان مناسب است؟ 
گفت: نه, به‌خدا سوگند که به‌هیچ‌روی مناسب نیست. 
گفتم: اشمار و روایاتی راکه حاکی از تسلط بر‌نفس و پایداری 
مردان نامی است پاید بگوئیم و پشنويم, مانند این شمی: 
«اما او به‌سینه‌کوفت و دل خود را سرزنش‌کرد وگفت: 
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ایدل صبو ر باشء تو سختیہائی بدتر از این بر‌خود همو ار کرده‌ای!» 
گفت: راست است. 
گفتم: ولی‌نباید اجازه دهیم بگویندکه آن مردان نامی رشوه‌خواد 
و حریص بوده‌اند. 
گفت: نه نباید اجازه دهیم. 
گفتم: پس تباید یگذاريم چنین شعری خوانده شود: 
«باهدیه می‌توان خدایان را مسر بان ساخت» و دل پادشامان 
شیف را بدست آورد.» 
همچنین اجازه نخواهیم داد بگویند فونیکس, که آموزگار آخیل بود» په 
شاگرد خود‌گفت: 
«اگر یو تانیان به‌تو هدیه دهند یه‌آنان پاری‌کن وگ نه‌مگةار 
آتش خشمت فرو نشیند.» 
و یاور نخواهیم‌کردکه آخیل چنان به‌پول حریص بودکه‌هدیه‌های‌آگاممنون 
را پذپرفت» و چسد هکتور را تامدیه‌ای نگرفت پس تداد. 
گفت: چنین سخنی هی‌گن زوانیست. 
گفتم: اگر‌گويندة این‌سخنان هومر تبود» می‌گفتيم نسبت‌دادن این 
تهمتمپا بهآخیل کفر و ناسژ است. این سخن نیز که همان شاعر از زیان 
آخیل خطاب به‌آپولون می‌گوید» مخالف دینداری است: 
«س! فریب دادی» ای بدکارترین خدایان» و یاثیر نگ از حصار 
بدر آو ردی و به‌اینجا کشاندی. 
اگ از دستم برمی‌آمد انتقام خود را از تو می‌گرفتم» 
همچتین است این ادعاکه می‌گویند آخیل از اطامت خدای رودخانه 
مس‌پیچید و حتی آمادۂ کارژار با ار شد. يا این روایت» که‌می‌گویند او با 
اینکه گیسوان خود را نذر سپرخیرس» یکی از خدایان‌رودخانه ک‌ده‌بود» 
عبپد خود را شکست و گفت این‌گیسوان ر1: 
«میل دارم تقدیم چسد پاترو کلس پپلو ان کنم.» 
هرگن نمی‌توانیم بادرکنيم که چنین‌کاری از آخیل مس زده» يا اينکه او 
جسد هکتور را درکنار تل آتش س‌بریده و درآتش فکنده است» و نمی 
گذاریم مردم‌کشور ما باورکنندکه آخیل» فرز ند خدایان و نوه خر‌دمند 
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زئوس و شاگردکیرون داتاء دردنی چنان فاسد و آشفته داشته است که 
دو بیماری متضاد پراو چیره بوده: یکی حرص و سفلگی و دیگر غرور و 
خوار شمردن خدایان و آدمیان. 

گفت: حق باتست. 

گفتم: همچنین باور نخواهيم‌کرد و اجازه نخواهیم داد بگویندکه 
تزه‌اوس پسر پوزاپددن» و پیریتوس پس زوس فرز ندان مردم را میب 
ربودند» و پسران خدایان و پپلوانان‌کارهائی خلاف هفت و دینداری» 
که به‌درو غ به‌آنان نسبت داده می‌شود مرتکب مي‌شد ند . بلکه شاع‌ان را 
مجبور خواهیم ساخت يا از آن‌گونه داستانپا لب خرو بندئد پا ادما نکنند 
کسانی‌که به چنان کارهائی دست زده‌اند فرز ندان خدایان بوده‌اند. 
نخواهیم گذاشت به‌جوانان مایگوینددکه خداپان اسیر هوی و هوس‌اند و 
پپلوانان نامی روزکاران‌گذشته فرقی با مر‌دمان دیگر نداشته‌اند. ژیرا 
ثابت‌کرده‌ايم که خدایان هرگز منشا فساد نیستند و پنابراین هم آن 
سختمباً درو غ و خلاف دینداری است. 

گفت: راست می‌گو ئی. 

کفتم: از این‌گذشته» آن سغنان برای‌کسانی هم که آنمپار! می‌شنو ند 
زیان‌آور است زیرا مردمان اگ بشنونه‌که‌خدایان ازکارهای ناشایسته 
خودداری نورزیده‌اند خطاهای خود را به‌دیده اغماض خواهند نگ‌پست 
و به خود خواهند گفت: فرزندان زئوس و دیگ ذوات آسمانی هم که 

«هنوز در سرزمین ایدا پرستشگامی به‌نام پدرشان 
پایر‌جاست و در رگپایشان خون خدایان جاری است» 

مصون از خطا نبوده‌اند. از این‌رو آن‌گونه افسانه‌های درو را که‌نشوق 
جوانان به‌کارهای ناپسند است ممنوع نواهیم ساخت. 

گفت: چاره جن این ئیست. 

گفتم: پس روشن کردیم که دربارة خداپان و ذوات آسماتی و 
پېلواتان چگونه باید سخن گفته شود. اکنون باید دید آیا توعی دیگی از 
میخن و داستان مانده است که باید در باره‌اش بحثکنيم و معین نمائیم 
که کدام مجاز است و کدام مجاز نیست؟ 

گفت: صحیح آمیت. 
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گنتم: گمان می‌کنم پاید به‌سختان وداستاتپائی بپردازيم که‌دربارة 
آدمیان گقته می‌شود. 

گفمت: راست است. 

کفتم: ولی» دوست‌گرامی» هنوز نمی‌توانپم دراین باره قاعده‌ای 
دض‌کنيم. 

پی‌سید: چر |؟ 

گفتم : برای اینکسه اگ تحقیق را دنبال کنیم خواهیم دید که 
سخنان شاعران و داستانسرایان در بار آدمیان نیز خلاف حقیقت است. 
زیراگفته‌های آنان حاکی از این است‌که بسیاری از ستسکاران عمری 
در نیکیختی ہس می یں ند درحالی که مردمان عادل همواره تیره‌روژند» و 
با این سختان به‌ما القاء می‌کنددکه ستمکاری و بیدادگری اگ از دیدٴ 
مردم نبان ماند برای خود انسان سودمند است» درحالی که‌فايدة مدالت 
هميشه به‌دیگران می‌رسد و برای خود مادل جن زیان حاصلی ندارد. 
بنابراین ناچار خواهیم شد آنان را از کفتن این‌گونه سختان بازداريم و 
از آنان یخواهیم در‌گشسته‌ها و داستانپای تود خلاف این مضامین را 
پیاورند. يا تو در این باره عقيده دیگری داری؟ 

گفت: تردیدندارمکه به‌همین نثیجه خواهیم رسید. 

گفتم: اگر این نکته را تصدیق کنی» مهتقد خواهم شد دربارة 
مطالبی هم که تاکنون گفته‌ایم بامن موافتی. 

گفت : درست حدس زده‌ای. 

گفتم: ولی ما وقتی خواهیم توانست بااطمینان خاطر برای سختہا 
و داستانپای راجع به‌آدمیان چنین قاعده‌ای وضع کتیم که نخست باهیت 
عدالت راروشن ساخته باشیم و بدانیم که خود عدالت برای‌عادل چه‌سودی 
دارد اعم از اینکه او در انظار مردمان به‌عدالت مشپور باشد يا نه. 

گفت: صحیح است. 

گفتم: درباره مشمون اشمار و داستانپا بیش از این چیزی نمی 
گوئیم۱۳. اکنون وقت‌آن است که کمی در بارة شیو بیان آتہا تحقيق‌کنيم تا 
کاملارو شن‌شودکه اشعار وداستانپائی‌که جوانان‌ما باید بشنوند از حیثه 


جمیوری - کتاب سوم ۹۶۱ 


ظاهر و معنی چگونه باید باشد. 

آدئیمانتوس گفت: منظورثت را نشپمیدم. 

گفتم: پس باید توضیح پیشتری بدهم تا بشہمی. آیا آنچه شمرا و 
داستانسرایان می‌گویند حکایاتی از روزکاران گذشته پا زمان حال ويا 
پیش ‌بینی وقایع آینده نیست؟ 

گفت: چرا. 

گقتم: و درییان حکایتبا یکی از سه‌روش را بکار نمی‌برندکه یکی 
روایت ساده است, دیگری روایت تقلیدی و سومی تلفیقی از آن‌دو؟ 

گفت: دراین‌باره نیز توضیحی بپشتر بسده‌تابتوانم مقصودت را 
دریایم. 

گفعم: طرفه آموزگاری هستم که نمی‌توانم مطلب خود را خوب ادا 
کنم. پس بہت است مانند کسانی که از تشریح و بیان مطالب کلی 
ناتوان‌اند بکوشم تا منظورم را با ذکر مثالی روشن سازم. آغاز «ایلیاده 
راپیاد داری» آنجاکه شاعر حکایت می‌کند که چخونه کی سن از کاممنون 
تقاضای آزادی دختر خودرا کرد چگونه شاه.خشمگین شد و تقاضای‌اورا ره 
نمود و کریسس چون نومیدشد چگونه روی به‌خداآورد و یونانیان را 
نفر‌ین کرد؟ 

گفت: البته بیاد دارم. 

گفتم: پس مي‌دانی‌که در این بیت: 

«بەممة یونانیان و بیش از همه یه پسران آتروس, که فر‌ماندهان 
سپاه بودند. التساس کرد» 

خود شاع باما سخن می‌گوید و چنین وانموه نمی‌کندکه گوینده کس 
دیگری است. ولی پس از آن سخن را چنان دنبال می‌کندکه گوئی سخنگو 
کریسس است؛ وازاین طریق می‌خواهد به‌ما وانمودکندکه‌گوینده‌هوس 
نیست بلکه آن کاهن سالخورده است. همه وقایمی‌که در ایلیون و ایتاکا 
ړوی می‌دهد. و به‌طو ر کلی همه مس گذ‌شت اودیسه» بدین شیوه بیان شده 
است. 

گفت: صحیع است. 

گفتم: منظور ما از شيوه بیان داستان این است‌که درآن» گفته‌های 
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دیگران: و شرح وقایمی که آن گفته‌ها را یه همدیگر مر تبط می‌سازد» 
چگو نه آورده شده است. 

گفت: درست است. 

گفتم : وقتی‌که شامر‌کفتار کسی را چنان می‌آوردکه کوتی خود 
آن‌کس سخن می‌گوید» ناچار است مطلب را با شیوه‌ای بیان کندکه تا 
حدامکان به‌شیو؛ گفتار آن‌کس شبیه باشد. 

گفت: تردید نیست. 

کنتم: وقتی‌که کسی می‌کوشد تاگفتار یا حرکاتش شبیه‌گفتار یا 
حرکات کس دیگری باشد نمی‌گوئيم از آن کس تقلید می‌کند؟ 

گفتم: ولي اگر شاعر در پشت تقش قمپرمان داستان پنپان نشود» 
بیانش از شیو تقلید عاری است. برای اینکه باز نگوئی مقصوه مرا 
نفپمیده‌ای مثالی می‌آورم: شاعر بی‌گوید کریسس فدیه‌ای برای دخت 
خود آورد و از یونانیان. خصوساً سرداران سپاهء استر‌حام کرد. اکر پس 
از آن» هومر چنان سخن نمی‌گفت‌که گوئی کریسس جای اوراگرفته است 
بلکه داستان را په روش پیشین ادامه می‌داد گفتارش شیوه تقلید پید! 
نمی‌کرد بلکه روایت ساده می‌ماند ر تقریباً چنین می‌شدکه من می‌گویم» 
بااین فرق که چون من شاع نیستم مطلب را به نثر بیان می‌کنم: «کاهن‌پیر 
آمد» دست‌دها به‌درگاه خدایان برداشت و از آنان خواست‌که به‌پونانیان 
یاری رسانند تا ترو یا را فتح‌کنند بی‌آنکه خود آسیبی ببینند. سپس از 
یونانیان تقاضاکردکه از خدایان بترسند و باگرفتن قدیه دخترش را 
آزادکنند. يو نانیان چون سخن اورا شنیدند سر در برابر او فرود آوردند 
و با او هماواز شدند. ولى آگاممتون بر او بانگی زد که از آنجا 
بازگرده و دگربار نیاید وگرنه, نه عصای کاهنی قادر به‌حقظ او خواهد 
بود و ثه‌تاچی از برگترز راکه برسر نیاده‌است. در باره#دخترش هم گفت 
که او را آزاد تخواهد‌کرد پلکه باخود به آگروس خواهد برد تا درآنجا 
پیں شود. آگاممنون با این سخنان» کاهن پیر را از خود راند و گفت اگر 
در رفتن درنگ‌کند يقین پداندکه سالم په‌خانه نخواهد رسید. پیومرد از 


این تبدید تر‌سید و خاموش به‌راه افتاد. ولی چون از لشکرگاه دور شد 
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روی به‌درگاه آپولن‌آوره و اورا پا هم نامہایش خواند و پرستشگاه 
هائی راکه برای او ساخته و قریانپائی راکه در راه او داده بود به‌یادش 
آورد و از او تقاضا کرد که امروز به‌پاس آنہا تیرهای خود را پیم 
یو نانیان ببارد و انتقام اشکہای وی را از آنان بگیرد.» دوست من» 
روایت ساده, بی‌آنکه تقلیدی در آن راه بیاید» چنین است. 

گفت: اکنون مقصود تیا نيك دریافته‌ام. 

گفتم: ولی‌بایداین نکته‌رانیز دریافته باشی‌که خلافاین‌شیوه‌هنگامی 
پید! می‌شود که توضیحات شاعر را از ميان جمله‌ها بردارند و تنا عین 
سخنان دوطرف باقی بماند. 

گفت: آری» این را نیز فپمیدم. این شیوهُ اخیر همان است‌که در 
تراڑدیسا بکار برده می‌شود. 

گفتم : درست فمپمیده‌ای. معلوم می‌شود مطلبی‌که ساعتی پیش 
نمی‌تسوانستم اداکنم اکنون روشن شده است. پس شیوه؛ٌ بیان شمر یا 
دامتان به‌یکی از سه‌نو ع مي‌تواند بود؛ نوعی» تقلید محض است: این 
نوع چنانکه‌گقتی خاص تراژدی و کمدی است. نوع دوم روایت و نقل 
ساده است: این سبك را در اشماری می‌توان یافت‌که در وصف آپولن و 
دیو نیزوس می‌سر‌ایند. نوع سوم تلفیقی است از آن‌دو» و این نوع را 
۳ به کیفیت آن نيك پی برده باشی در بیش اشمار و داستانیای حماسی 
مي‌توانی یافت. 

گفت: اکنون منظورت راکاملا دریافته‌ام. 

کفتم: پس مطلبی راکه در آغاز این پحث‌کفتيم بیاه بیاور: گفتیم 
که دریارة مضمون داستانبا په‌اندازه کافی تحقیق کرده‌ايم و حالا وقت 
آن است‌که به‌شيوة بیان و صورت ظاهر آنا پپردازيم. 

گفت: این را نیز بیاد دارم. 

گفتم: نکته‌ای‌که می‌خواهم بنرسی‌کنیم این‌است که آیاباید درجاممةً 
خود اجازه دمیم که شاعران هم‌آثار خودرا به‌شیوه تقلید بیان کنند» یااین 
شیوه را تنا در مواردی معین مجاز شماریم. و آن موارد کدامند؟ یایپس 
است شیو؛ تقلید را یکلی موقوف سازیم؟ 

گفت: کمان می‌کنم معنی سوال تو این است‌که آیا کمدی وتراژدی 
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را به‌ کشور خود راه خواهیم داد یانه؟ 

گفتم: شاید همین است و شاید معنی بزرگتری در آن نبفته. هنوز 
درست نمی‌دانم. بايد یحث را دنبال‌کنیم ا ببینیم بکجا می‌رسیم. 

کفت: درست است. 

گفتم: آدئیمانتوس» سوالی‌که در اینجا پیش می‌آید این است: یا 
پاسد!ران شیر ما باید در فن تقلید سپارت داشته یاشند یانه؟ گمان میب 
کنم برای یافتن پاسخ این پرسش باید اصلی راکه پیش‌تر بیان‌کرده‌ايم 
پیاد آوریم. آن اصل این بودکه هر کس تنا ذر یك پیشه مي‌تواند استاد 
شود و اگر به‌چند پیشه بپردازد در هيچ‌يك ازآنپا به‌جائی نخراهد رسید. 

گفت: هیچ تردید تیست. 

گفتم: آن اصل را در مورد فن تقلید نیز باید صادق بد‌انیم؟ یمنی 
پاید بگوثیم که يك‌تن نمی‌تواند چند چیز را به‌خوبی تقلیدکند؟ 

گفت: آری. 

گفتم: پس دشوارمی‌نماید که يك‌تن پتواند هم‌عمیده‌دار و ظیفناسیمي 
باشد و هم در تقلید از چیزهای‌گوناگون مبارت بدست آورد زیراکسب 
مسپارت حتی در دو هنر که قرابت نزديك باهم دار ند ازيك‌تن ساخته نیست. 
مثلا تراژدی و کمدی» چنانکه‌گفتی» دو هنر تقلیدی هستند و با این مه 
شاعر تراژدی‌نویس نمی‌تواند کمدی خوب بنویسد و بالعکس. 

گفت: حق باتست. يك شاعر نمی‌تواند در هر دوهن استاد باشد. 

گفتم: همچنین يك‌تن نمي‌تواند هم راوی خوب باشد و هم 
بازیگر خوب. 

گفت: راست است. 

گفتم: حتی یك شخص نمی‌تواند هم بازیگر تراژدی باشد و هم 
بازیگر کمدی: هرچند موضو ع هنر در هردو مورد جز تقلید نیست. 

گفت: حق باتست. 

گفتم: آدئیمانتوس» ضمف استمداه آدمی بدینجا پاپان نمی‌یابد. 
آدمی حتی قادر نیست به‌اینکه چند سر‌مشق را تقلید‌کند و آنا را چنانکه 
باید مجسم سازد. 

گفت: صسحیح است. 
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گفتم: پس اگر بخواهیم به این اصل وفادار یمانیم که پاسداران 
چامعة ما پاید از هر پيشة دیکری فار غ باشند و یکانه تکلینشان حفظ 
آزادی جامعه باشد و به‌هیچ انديشة دیکری. جزآنچه لازمه این شغل است 
نهردازند» نباید به‌آنان اجازه دهیم‌کاری دیکر پیش کیرند یا از چیزی 
تقلید کنند .اگر هم پخواهند تقلید کنند سرمشقشان بای صفات وملکاتی 
پاشد که برای انجام وظیفه آنان ضروری است» یمنی باید از کودکی به 
تقلید مردان شجاع و خویشتن‌دار و خداترس و آزاد خوی گیر‌ند» و از 
چاپلوسی و فرومایگی نه‌تنپا بايد دور بمانند بلکه حتی بايد از تقلي 
آنها ناتوان باشند زیرا تقلید منج به‌عادت می‌شود. مگ تدیده‌ای‌که 
آنچه‌کسی از کودکی تقلید کند. خواه تقلید از رفتار و حرکات باشد» 
خواه از آهنگی‌صدا و خواه از افکار» رفته‌رفته طبیمت تأنوی او می‌شود؟ 

گفت: راست می‌گو ئی. 

گفتم: پس به‌جوانانی که می‌خواهیم مردان قابل ببار آیند اجاژه 
تخواهیم داد از زنان پیں یا چوان تقلید‌کنند و آنان را در حالی‌که پا 
شوهر خود نزاع می‌کنتد یا از کثرت اتماد به‌خوشبختی خود با خدایان 
می‌ستیز ند یاگرفتار رنج و بدبختی هستند یا بیمار پا عزادار یاماشق 
و یا دپار درد زایمان‌اند مجسم میا ند , 

گفت: هرگز چنین اجازه‌ای به‌آنان تخواهیم داد. 

گفتم: از بردگان و کنیزان نیز نغواهیم‌گذاشت تقلید‌کنند. 

گمت : البته نخو اهیم گذ اشت. 

گفتم: از مردمان ترسو و فرومایه نین نباید تقلیه‌کنند زیرا آنان 
دارای صفاتی هستند بر‌خلاف صفاتی که برای پامداران لازم شمردیم: 
باهم نزاع می‌کنند و درحال مستی يا موشیاری یکدیگر را به‌باد استمبزا 
می‌گیی‌ند و به‌یکد‌یکر دشنام می‌دهند. همچنین از تقلید گفتار وکردار 
دیوانگان نیز باید بپر هيز ند. البته بايد مردان و زنان دیوانه و فرومایه 


را یشناسند ولی به‌هیج‌روی نباید در این صدد برآیندکه رفتاری مانند 
رفتار آنان داشته باشند یا از رفتار وکردار آنان تقلید کنند. 

گفت: کاملا درست گفتی. 

گفتم: ولی آیا اجازه بدهیم از آمنگران و پاروزنان و قایقر‌انان و 
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دیگی پیشه‌وران تقلید کنند؟ 

گفت: چرا چنین اجازه‌ای بدهیم؟ مگر نگفتیم آنان نباید سروکاری 
با این پیشه‌ها داشته باشند؟ 

کفتم: از شيية اسبان و تمر کاوان و صدای روه‌خانه‌ها و فرش 
دریا و رعد حق دارند تقلید‌کنند؟ 

گفت: نه» زیرا گفتيم‌که نباید شبیه دیوانگان باشند و رفتاری 
دیوانه‌وار پیش‌گیی ند. 

گفتم: اگر مقصوه‌تر! درست نیمیده باشم دو نوع شیو بیان هست: 
یکی را مردانی بکار می‌بر‌ندکه خردمندند و از تربیتی نيك پر‌خوردار. 
دیگری خاص‌کسانی که از حیث طبیمت و تربیت خلاف گروه نخستین‌اند. 

گفت: آن دو شیوه کد اما تد؟ 

گفتم: آنجاکه تجسم‌گفتار یاکردار مردی آزاد و شریف موضوع 
سخن باشد» شاعر خردمند از زبان ار سخن می‌گوید و از تقلید باك ندارد 
خاصه آنجاکه کردار آن مرد شریف پاروشن‌بینی و مردانگی قرین پاشد. 
اگر آن مرد یه سبب بیماری یا هیجان عشق یا مستی یا سر نوشتی شوم 
کاری ناشایسته کند شاعر تمایلی به‌ تقلید او ندارد. ولی آنجاکه سخن 
از مردی فرومایه در میان باشد شاعر از تقلید او تاحد امکان احت‌از 
می‌جوید و تنا در موردی‌که کاری نيك از آن مرد مس‌ین ند به‌تقلید او 
می‌پردازد» و در دیگں موارد شرم دارد از اینکه خود را همانند او سازه 
زیرا اولا از تقلید آن‌گو ته کسان ناتوان است و درئانی می‌کن نمی‌خواهد 
به‌چتان مردی فرومایه ممانندگردد و روحش از این همانندی پیزار است 
مگر آنکه بخواهد مزاحی په‌سخن پیامیزد. 

گفت: حق باتست. 

گفتم: پس شیو سخن وی همان خواهد بودکه آندکی پیش در مورډ 
اشمار هوم تشريح‌کرديم» یمنی تلفیقی از تقلید و روایت ساده. ولی 
به‌هرحال تقلید نقش کمتری درگفتار او خواهد داشت. یا عقیدۂ تو غیر 
از این است؟ 

گنت: نه, گفتار چنان شاعری باید همین‌گو نه باشد. 

گنتم: اما شاعری‌که طبیمت و تر‌بیتش چنان نباشد از تقلید هیچ 
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چیز روگردان نپست و 4 از حیث تي بیت در مر‌تبه‌ای پائین‌تر باشد 
استمدادش دراین کار بیشتر است و از تقلید هیچ‌کس وهیچ‌چیز شرم 
ندارد و آماده است‌که در پراین جممی ائبوه بایستد و فرش توفان و 
صدای باد و تگرگث و چرخپای ارابه د آراز شیپور و نی و دیگ آلات 
موسیقی و حتی صدای مگان و گرسفندان و پرندگان را تقلید‌کند. و 
یدین‌سان بیان او از تقلید اصوات و حرکات تر‌کیب مي‌یاید و تنپا کسی 
گشتار با آنمپا آمیخته است . 

گفت: آری» اين نیز بی‌شك درست است. 

گفتم: مرادم از اینکه‌گفتم دو نوع شیو بیان هست» همین بود. 

گفت: حق باتست 

گفتم؛ کفتاری‌که از نوع نخستین باشد در شيوه بیان و وزن 
شمرش دگرگو نی جن به‌مقداری کم راه نمی‌یابد و اگر آهنگی مناسب نین 
در آن پکار برده شود» پیوسته وزن و آهنگی ثابت و یکنواخت خواهد 
داشت 

گفت: تردید نیست. 

گفتم: ولی نوع دوم از این حیث چگونه است؟کسی که این نوع را 
اختیار می‌کند. اک بخواهد هرجز ئی از کفتار خود را به‌شیوه‌ای مناسب 
ادا کند تباید همه وز نما و آهنگپا را پکار پبرد و هرآن از شیوه‌ای به 
شیوه‌ای دیگر روی آورد؟ 

گنت : مسلم است. 

گفتم: می‌داتی‌که همة شاعران» و به‌طلورکلی همة کسانی‌که مطلبی 
بیان می‌کنند, یا شيوة نخستین را بکار می‌برند یا شیو دوم راء و یا 
هردو شیوه را به‌هم می‌آمیز ند. 

گفت: راست است. 

گقتم: تکلیف ما در این‌میان چپست؟ آیا بايد در جامعة خود هرسه 
شیوه را مجاز شماریم یا یکی از دو شیو نخستین را؟ یا تنبا شیوه‌ای را 
بپذیريم که تلفیقی از آن‌دو است؟ 

گفت: اگر به‌اختیار من باشد شیوه‌ای را می‌پذيريم که فقط از 
چیزهائی تقلید کندکه شایستذ تقليدند. 
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گفتم: آدئیمانتوس» شیوه‌ای هم‌که از آمیزش تقلید و روایت ساده 
پدیدار شده خالی از لطف نیست. ولی کودکان و آموزگاران و بیشس 
مردمان شیوه‌ای را می‌پسندندکه مخالف شيوء دلخواه تو است. 

کفت: آری آن شیوه دلفر‌یب‌تر از همه است. 

گفتم: ولی تو آن را برای چام ما شایسته نمی‌دانی زیرا در این 
جامعه کسی نیست که دارای دو یا چند جتیه باشد» بلکه هرکس تنا يك 
پيشه دارد. 

گفت: نه. آن شیوه جائی در جامعة ما ندارد. 

گفتم: بدین‌جبت در جامعة ما کفشدوز تنا کنشدوز است نه‌آنکه 
در آن واحد ناخدا نیز باشد. کشاورز نیز تتپا کشاورز است نه‌اینکه در 
آن و احد قاضی هم باشد. سپاهی نیز تنببا سپامی است نه‌اینکه هم سپاهی 
باشد و هم بازرگان. همچنین است وضع صاحبان دیگر پیشه‌ما. 

گفت: بی‌تردید. 

گفتم: ولی اگر کسی به‌کشور ما پیایدکه استعداد همذ‌کارها را 
داشته باشد و بتواند به‌هی شکلی در آید و همه چیز را تقلید کند».و بخواهد 
متر‌های بی‌شمار خود را به‌ممرض نمایش بگذاره و اشمار خود را برای 
مابخواند» از اوچون مردی‌مقدس وامجاب‌انگیز ودلپذیر‌تجلیل خواهیم 
کرد ولی به‌او خواهیم گفت که در جابمه ما برای مردمانی مانند او جائی 
نیست و قانون ما اجازه نمی‌دهد چنان‌کسی در کشور ما سکونت‌گز‌یند. 
به‌س او روغنی خوشبو خوامیم مالید و تاجی از پشم بر قرقش خواهیم 
نہاد و سپس به کشوری دیکرش روانه خسواهیم‌کرد و بی‌ای‌کشور خود 
شاعران ساده‌ثر و ناتوان‌تی را تر‌جیح خواهیم دادکه به‌تقلید مردان آزاد 
و شریف و پیروی از اصولی‌که در آغاز این بحث دربارة تربیت مدان 
جنگی بیان داشتیم قانعند. 

گنت : آری اگر زمام کشور به‌دست ما باشد جز این تخواهیم کرد. 

گفتم : دو ست‌گرامی؛ گمان می‌کنم بحث در بارۂ آن جزء تر‌بیت 
روحی راکه به‌اشمار و داستانیا مر بوط می‌شود بپایان رسانده‌ايم. 

گفت: عقیده من نی چنین است. 

گفتم: اکنون وقت آن است‌ که به‌جنء ديگي بپردازیسم» یعنی په 
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سرودهائی‌که همراه موسیقی خوانده می‌شوند و بطور کلی به‌موسیقی. 

گفت: صحیح است. 

گقتم:گمان می‌کنم همه می‌دانندکه در این‌باره چه باید بکوئیم تا 
باگفته‌های پیشین هماهنک باشد. 

گلاو کن‌خندید و گفت: سقراطء چنین می‌نمایدکه من جزودهمه» 
نیستم زیرا تمسمیمی‌راکه در بار موسیقی‌باید گرفته شود نمی‌توانم پیش 
بینی‌کنم» و فقعل حدسی می‌زنم. 

گفتم : ولی اقلا این‌فدر می‌دانی که سرود از سه‌جزء تشکیل می‌یابد» 
یمنی از مضمون و آهنگ و وزن. 

گفت: آری می‌دانم. 

گفتم: از حیث مضمون, فرقی ميان شمر و سرود نیست. بنابراین 
قواعدی‌که دربارة مضمون اشمار بیان کردم دربضمون سرودها نیز صادق 
است. 

گتت: درمت است. 

گفتم: آهنگ و وزن هم باید متناسب با مضمون پاشد. 

گنت: طبیمی است. 

گفتم: اگر به‌یادت باشدکنتيم اشماری راکه مضمونشان حزن‌آور 
و فم‌انگیز است نمی‌پسنديم. 

گفت: نه» نمی‌پسندیم. 

گفتم: آهنگپای حزن‌انگیز کدامند؟ تو چون اهل موسیقی هستی 
باید پتوانی جواب این صوّال را بدهی. 

گفت: آهنگت «میکسولید‌ی» و آهنگت «نولیدی» و آهنگپای دیگری 
که مانند آنپا هستند. 

گفتم: پس هم این آهنگپا را به يك‌سو خواهیم ناد زیر! حتی‌برای 
زنان کشور که می‌خواهیم با شیامت و نی‌ومند پار آیند نامناسب‌اند عا 
چه‌رسد په‌مردان. 

گفت: حق باتست. 

گفتم: مستی و سستی و تن‌پروری نیز برای پاسداران جامعه بسپار 
ناشایسته أست. 
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گقت: بدیپی است. 

گفتم: آهنگیای رخوت‌آورکه در مجالس مستان خوانده می‌شو ند 
کدامند؟ 

گفت: آهنگپای «ایونی» و «لیدیائی». 

گفتم: به‌مقيدة تو این آهنگبا برای مردان جنگي شایسته‌اند؟ 

گفت: هرگزء وبه‌این‌ترتیب جز آهنگپای «دوری» و «فریگی» 
چیزی باقی‌نمی‌ماند. 

گفتم : من‌درموسیقی مس‌رشته‌ای ندارم. بگذار بگوئیم آهنگی‌باقی 
می‌ماندکه باآهنگث صدا و شیوه‌گفنار مردی دلیر تناسب داردکه چه در 
میدان جنگت وچه درهنگام اپتلا به‌سختیپا ازجای درنرود واگر روزی 
زخمی شود یا در خط مرکت افتد, یا بهس‌نوشث شوم دیگری دچار آید. 
دست از پایداری برندارد. همچنین آهنگی دیک نیز باقی می‌ماند که با 
حال همان مرد در هنگام صلح و صفا تناسب دارد: آنگاه‌که چنان مردی 
به‌خدایان نیايش مي‌کند با همنوعان خود را از راه پندواندرژ به‌راه 
راست می‌خواند» یا هنگامی‌که به‌تقاضای دیگران‌گوش فرا می‌دهصد. یا 
بی‌آنکه به‌خود غره شود اندرز دیگران را می‌شنود و پیوسته زمام نفس 
را در دست دارد و پای از دای اعتدال بیرون نمی‌نمید و به‌آنچه پیش‌آید 
راضی است. آری» این دو آهنگك را باقی بگذارکه یکی منعکس کننده 
مبارزه و سخت‌کوشی وناکامی و دلیری است. ودیگری نماینده آرامي و 
صفا و کامیابی و خویشتنداری. 

گفت: این همان دو آهنگك است که من اندکی پیش نام بردم - 

گفتم: پس ما برای مس‌ودهای خود به‌سازهائی نیازمند نیستیم که 
مسیممپای متمدن داشته باشند تا همه آهنگپا را بتوان با آنپا نواخت. 

گفت : نه» نیازی به آن‌گونه سازها نداریم. 

کقتم: و جامعة ما احتیاج به‌کسانی نداردکه در ساختن‌چتگبای 
سه‌گوش و دیگ انواع چنگث و سازهائی با سیمسپا و پرده‌های متعده 
استاد باشند؟ 

گفت: نه. 

گفتم: دربارة سازندگان و نواز ندگان فلوت چه می‌گوئی؟ جاممةً 
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مایه‌ابتان نیاز دارد یانه؟ می‌دانی که قلوت از حیث تلو ۴ پرده‌ها ہی تر از 
ساز های دیگر است و همه سازمائی‌که برای واختن پرده‌های متعدد 
مجپز ند از آن تقلید شده‌اند. 

گفت: نه به‌آنان نیز احتیاجی نداز یم 

گقتم: پس جز چنکت و «کیتارا» سازی در جاممة ما باقی نخواهد 
ماند. شباتان نیز در صحرا نی خود را خواهند نواخت. 

گفت: نتیجه‌ای که از یحث یدست آوردیم جز این نیست. 

گفتم: دوست‌گرامیء کار تازه‌ای نکرده ایم. فقط آپولن و سازهای 
او را پر مارسیاس و سازهایش برتری نمپاده‌ایم ۰ 

گفت: راست می‌گوئی- 

گفتم: و به‌سکث سوکند که بی‌آنکه خود بدانیم از این طریق جامعة 
خود را از بیماری تجمل که مبتلای آن بود پاك ساخته‌ایم. 

گفت: کار درستی کرده‌ایم. 

گفتم: بسیار خوب. بگذار آن را از عیبیای دیگر تین بپیرائیم. 
اکنون که از کار آھنگہا فارغ شده‌ايم باید موضوع وزن را بردسی 
کنیم۰ در اینجا نیز نباید به‌کثرت وزنپ و تنوع آنہا اشتیاق نشان دهیم 
بلکه فقط باید در جست‌وجوی وزنبائی برآئيم‌که با زندگی مردانه و 
منظم تناسب دارند و همینکه آنا را یافتیم باید کاری‌کنيم که آهنگ و 
وزن تابع مضمون سرود باشند نه‌اینکه مضمون‌تحت‌تألیر آنا قرار گیرد. 
اکتون همان‌گو ته‌که آهنگپا را برشمردی» وزنهائی را هم‌که می‌جسوئیم 
بیان کن . 

گفت: این‌کار از من ساخته نیست. همین‌قدر سی‌گویم سه وزن 
اصلی هست‌که هم وزنپا را از آنپا می‌ساز ند. همچنان که منشاً هم 
آهنگیا چپار پرد اصسلی است. ولی دریارة ایتکه کدام وزن باکدام نوع 
زندگی مناسب اث چیزی نمی‌دانم ۰ 

گفتم: پس باید این نکته را از داسون۱۶ بیر‌سیم و به‌یاری او 
تحقیق کنیم تا ببینیم کدام نوع از وزئپا با بردگی و ذلت تناسپ دارد» 
کدام با شرور» کدام با دیوانگی» و کدامین نوع پا صمات و خصائلی 
مخالف آنہاء تا از این طریق آگاه شویم که کدام وژنپا را باید درجامعة 
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خود نگاه داریم. اگی درست پیاد داشته باشم» دامون روزی از سه وزن 
«انیوپلیوس» و «داکتیلوس» و «هروئوس» نام برد ولی تمي‌دانم آنا را 
چگونه ترتیب می‌دادکه بعضی باحرکتی کوتاه و بعضی دیگر باحرکتسی 
پلنه بپایان می‌رسید. همچنین سخن از دو وزن دیگر به‌میان آوردکه انواع 
گوناگون داشتند» برخی کوتاه و برخی بلند. گنان می‌کنم ترکیپ بعضی 
را می‌ستود و بعضی دا زشت می‌شمرد. به‌هرحال درست نمی‌دانم چه‌می 
گفت ۰ بنایراین باید حل این مساله را بهاو بازگذاريم چه اگ بخواهیم 
از میان وزنبا یکی را بگزينيم یه‌تحقیقی طولانی نیاز خواهیم داشت. 
عقیدهٌ تو غیر از این است؟ 

گنت : نه» عقیده من نیز همین است. 

گفتم : ولی گمان می‌کنم در این نکته تردید نداشته باشی‌که وزن 
معتدل رفتاری معتدل به‌دنبال می‌آورد و وزن آشفته رفتاری بیرون ال 
اعتدال برمی‌انگیزد؟ 

گمت: آری. 

گفتم: اگر شیو کفتار حوب باشد وزن گفتار نیز خوب می‌شود 
همچنانکه اک شيوة گفتار بدباشد وز نش نیز ناهنجار می‌گردد. این‌اصل 
در پارة آهنگمپای زشت و زییا نیز صادق است و اگ به‌بادث باشد گفتیم 
که آهنگ و وزن همواره تابع مضمون‌اند» نه مضمون تابع آنپا. 

گفتم: در پارة مضمون شعر چه‌می‌گوئی؟ مضمون تایع حالت روحی 
گوینده نیست؟ 

گفت: تردید نیست. 

گفتم: و آهنگت و وزن تابم مضمون‌اند؟ 

گفت: آری. 

گفتم: پس مملوم می‌شود مضسون خوب و آهنگث زیبا و وژن درست 
تاشی از سادگی روح‌اند۰ ولی مقصودم از سادگی روج ساده‌لوحی و 
اپلپی نیست بلکه هماهنگی راستین است. 

گفت: بسیار خوب‌گفتی. 

گفتم: بنابراین اگی جوانان ما بخواهند به‌وظیقة خود عمل کنند 
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پاید در کسب این خاصیت پکوشند؟ 

گفت: آری» باید آن را بجویند. 

گفتم: ولی این خاصیت را همه‌جا می‌توان یافت: در نقاشی ودیگی 
هنر‌های زیباء در بافندکی» رنکرزی. معماری و دیکی پیشه‌ها و همچنین 
در ساختمان بدن چانوران وگیاهان. در همه اینپا هماهتگی و زیبائی یا 
نامماهنگی و زشتی را می‌توان دید زشتی و بی‌وزنی و ناهماهشگی 
انمکاسیائی هستند از روحی زشت و ناهماهنگت, همچنانکه زیباشی و 
موزونی و هماهنگی تصاویر روحی شریف و هماهنگه‌اند. 

گفت: راست است. 

گفتم: پس‌کافی نیست تنما درکار شاعران نظارت‌کنپم و آثان 
را مچیور سازیم که در اشمار خود صفات نيك و قایلیتبای انسانی را 
مجسم سازند و در غیں این‌صورت از شمرگفتن در شبن ما خودداری 
کنند. بلکه پاید ناظش همه هنر‌مندان و پیشه‌وران باشیم و نگداریم خواه 
در نقاشی و پیکر سازی» خواه در معماری و خواه در آثار دیگر که پدید 
می‌آورند صفاتسی ناپسند از قبیل لگام‌گسیختگی و پستی و زشتی را 
نمایان ساز ند» و اگر نتوانند مطابق این قاعده‌کار کنند باید آنان را از 
پدید‌آوردن آثار هنری بازداريم. زیرا پاسداران ما نباید در میان آثار 
و تصاویری‌که تمایندۂ زشتی و فردمایکی است یزرگت شوند و مانند 
گاومائی‌که در چراگاهی ز هرآلود می‌چرند هرروز جزئی از فساد محیط 
در درونشان راه يايد و رفته رفته بی‌آنکه آگاه باشند بیسماری مسبلکي 
سر!پای روحشان را فراگیرد. پاید هنرمندانی را درکشور خودگرد 
آوریم‌که روحی اصیل و شریف دار ند و می‌توانند اصالت و زیبائی را 
در آثار خود نمایان کنند. چه تنما در این‌صورت جوانان ما در محيلي 
سالم به‌پار خواهند آمد و هرچه پبینند و بشنوند» به‌حالشان سودمتد 
خواهد بود و چون نسیمی جانفز! از چمنزار سلامت و صفاء برای روح 
آنان شادابی و نشاط خواهد آورد و از این طریق بی‌آنکه آگاه باشند, 
ازکودکی با زیبائی و هماهنگی انس خواهندگرفت. 

گفت: بپترین راه تربیت جوانان همین است. 

گفتم: پس, گلاو کن‌گرامی» باید بکوئیم پرورش روح به‌یساری 


For 
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شع و موسیقی مہمترین جسزم تربیت است زیرا وزن وآهنکث آسانتر 
و سس‌یمتی از هر چیز در اصماق روح آدمی راه می‌یاید و بدین جپت 
روحی‌که به‌نحوی شایسته پرورش‌یابد از زیبائی وهماهنگی بپره‌مند 
می‌کردد و شریف و نيك‌سیرت مي‌شود» حال آنکه اکر در معرض تربیت 
نادرست قرارگیره فرومایه وناهنجار پبار می‌آید. از این‌رو کسی‌که 
از تربیتی نيك برخوردار است هرزشتی و نقصی راء چه در طبیعت 
و چه در آثار هنری» با یك نگاه در می‌یابد و از آن دوری می‌گزیند در 
حالی‌که از دیدن آثار زیبا شادمان می‌شود و زیبائی و هماهنگی آنپا را 
در روح خود جای می‌دهد وروحش از آنا تنذیه می‌کند و یرال این 
تفایه بہت و زیباتر از پیش می‌گ‌دد. چنین‌کسی از اوان‌کودکی از 
زشتی بیزار و به‌زیبائی مشتاق است بی‌آنکه به‌ملت آن آگاه باشد. بمد, 
چون خرد در وجودش راه یافت» از اشتیاقی‌که به‌زیبائی دارد لذت میب 
برد و درمي‌یایدکه علت اشتیاقش به‌زیبانی» پیوندی است‌که ميان 
زییائی و روح تربیت يافتة او وجون دارد. 

گفت: راست‌گفتی» به‌همین جہت است‌که مسوسیقی در تربیت 
نقشی بسیار بزرکث دارد۱۵. 

گفتم: تربیت شباهتی په‌خواندن و نوشتن دارد: ما هنگامی در 
خواندن و وشتن مارت پیدا می‌کنیم که بتوانيم روف الفبا راکه 
مدءٌشان معدود است در همادکلماتی‌که از آنا تسر‌کیب یافته‌انه باز 
شناسیم و هيچ‌يك از آنہا را چه بزرکت وکوچك. بسه‌ديده بی‌اعتنانی 
ننکريم وکمان تکنیم که از شناختن یکی از انبا بی‌تيازيم, بلکه همواره 
بکوشیم تا آنبا را بەآسانی از یکدیگس تشخیص دمیم چه اگر از این 
تشخیص ناتوان باشیم قادر به‌خو اندن‌کلمات نخواهیم بود. 

گفت: صحیح است. 

گفتم: اگر خود حروف را نشناسیم. می‌توانيم تصاویر آنہا را در 
آپ يا آئینه باز شناسیم؟ و آیا شناختن این هردو» ناشی از مپارتی واحد 
نیست؟ 

گفت: بی‌شك. 

گقتم: این اصل در مورد تربیت نیز صادق است. بدین معنی‌که 
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ما و پاسداران جاممۀ ما.ءکه باید به‌دست مسا تربیت شوند, وقتی از 
تربیت حقیقی بپره‌مند خواهیم بودکه بتوانيم ماهیت‌شجاحت وخویشتن- 
داری و آزادی و بلند همتی و دیگی ملکاتی راکه با آنا خویشاو ندند» 
و همچنین صفاتی راکه ضد آنا هستند» بشناسیم و در هرجا پیش‌آیند 
تشخیص دهیم و هرکجاکه خود آنہا پدیدار باشند یا تصویری از آنمپا 
متمکس باشد درك‌کنيمو هرگز به‌آنپاء خواه کوچك باشند وخواه پزرگث. 
بی‌اعتنا نباشیم بلکه یقین بدانیم‌که شناسائی اصل و تصویر آتہا در 
پرتو مپارتی واحد بدست‌می‌آید. 

گفت: هیچ تردید نیست. 

گفتم: پس اگر در وجودکسی خصائص و ملکات زیبا باتنی زیبا 
توأم باشد و بدین سان میان روح و تنش هماهنگی حکمف‌مائی‌کند چنین 
وجودی به‌دیدة آنکه قادر به دیدن این هماهنگی است زیباترین مناخ 
خواهد بود. 

گفت: راست است. 

گفتم: وجودی‌بدین زیبائی سزاوار عشق نیست؟ 

گفت: بدیہی است. 

فتم: پس مردی‌که از تربیت راستین برخوردار است به‌کسانی 

دل می‌بازدکه به‌اين پایه‌ازکمال نزه‌يك‌اند» نه به‌آنان‌که ازاين هماهنگی 
بی بمپر ها ند؟ 

گفت: آری»کسیکه روحش از زیبائی بی‌تصیب است سزاوار 
مشق نیست. ولی اگر صاحب روح زیبا عیبی در بدن داشته باشد می 
توان از آن عیب چشم پوشید و دوستش داشت۱۶. 

گفتم: مقصودت‌را فپمیدم.گمان می‌کنم‌عاشق چنین‌جوانی بوده‌ای 
یا هستی. من نیز باتو همداستانم. ولی‌اکنون بکوءآیا ممکن است اشتیاق 
مضرط. به‌لذائد باخویشتن‌داری در وجردکسی چمع شوند؟ 

گفت: هرگز» زیر لذت مقرطه‌نند درد مضرط آدمی را بی‌اختیار 
می‌کند. 

گفتم: اشتیاق به‌لذائد با قابلیتپای دیگر سازگاری دارد؟ 

گفت: نه. 


er 
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گفتم: ولی با خودخواهی و لگام گسیختگی صازگار است؟ 

گفت: آری. 

گفتم: لذتی می‌شناسی شدیدتر از لذت شپوترانی؟ 

گفت: لذتی نه ی از آن هست و نه جتون‌آمیز‌تی از آن. 

گفتم: مگر هشق حقيقی آن نیست‌که آدمی باکمال خویشتن‌داری 
ودر پرتو e‏ ا به‌همامنگی‌و زیبائی‌دل ببندد؟ 

گفت: جز این نیست. 

گفتم: پس مشق حقیقی نمی‌تواند هیچ‌گوته تجانسی باجنون و 
لگام گسیختگی داشته باشد؟ 

گفت: نه, نمی‌تواند. 

گفتم: بناپراین چنان عشقی باشپوت نین نمی‌تواند سازگار باشد. 
از این‌رو نه‌کسی‌که به‌پسری عشق حقیقی می‌ورزد» و نه‌معشوق او که 
جویای چنین عشتی است؛ نباید شپرت را در روابط خود راه دهند. 

گفت: سقراط.ء به‌خدا سو گند حق پاتست. هرگن نبایداجازه داد 
که چنان وضمی در روایط عاشق و معشوق راه یابد. 

گفتم : بدین جمبت در جامعه‌ای‌که امروز بنیان نپادیم قانونی با این 
مضمون وضع خواهی‌کرد: عاشق پس از آنکه دل معشوق را بدست آورد 
حق‌دارد چون پدری او را دوست بدارد و ببوسد و با او معاشر باشد. این 
دوستی فقط باید برای زیبائی معشوق باشد و روابط آن‌دو هر‌گن تباید 
از این حد تجاوزکند و گرنه ماشق متم خواهد شد به‌اینکه از تربیت 
بوئی نبرده و از درك زیبائی ناتوان است. 

گفت: آری همین قانون را وضع خواهیم کرد. 

گفتم:گمان می‌کنم پژوهش ما در بار تر بیت روحسی پایان پافته 
است» یمنی به‌نکته‌ای رسیده‌ایمکه غایت تر پیت روحی است» زیرا منظور 
از آن تربیت این است‌که آدمی بتواند به‌زیبائی دل ببندد. تو نیز بااین 
عقیده مواققی؟ 

گفت: آری موافقم. 

گفتم: ولی همزمان با تی بیت روحی, چوانان باید از تریپت بدنی 


نیز پی‌خوردار شوند. 
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گفت: تردید ئیست. 

گفتم: این تربیت نیز باید از کودکی آغازشود ودرهمة عم ادامه 
یابد. اما در این مورد من عقیده‌ای خاص دارم و آن این است‌که سلامت 
تن سیب سلامت‌روح نیست وحال‌آنکه. به‌عکس؛ روح سالم وقوی سیب 
می‌شودکه تن سالم و معتدل‌گرده. اکتون بیندیش و ببین تو در این‌باره چه 
عقیده داری. 

گفت: من نیز همین هقیده را دارم. 

گفتم: پس برای اينکه سخن دراز نشود بتر آن است‌که تربیت تن 
را به‌اختیار روح بگذاریم و خود ما به‌بیان چند قامدهکلی قناعت ورزيم. 

گفت : درست است. 

گقتم : پیش تس گفتیم که پاسداران ما پاید از مستی بر‌حذر پأشند 
زیرا برای پاسدار هیچ‌چیز پدتر از آن ئیست‌که از شایت مستی تنداندکه 
کجامت . 

گفت: آری» بسیار مضحك است که پاسدار خود نیازمند پاسداری 
دی باشد. 

گفتم : دريارة خوراك آنان چه بگرئیم؟ آثان ورزشکارانی نیستند 
که‌باید برای‌کسپ بزرگترین جایزه‌ها نبردکنند؟ 

گفت : چرا. 

گفتم: پس روش زندگی آنان باید مانند ز ند گی کشتی‌گیرانی باشد 
که خود را یرای شرکت در مسابته‌ای بزرگث آماده می‌کنند؟ 

گفت؛ آری. 

گفتم : ولی این روش زندگی آدمی را خواب‌آلود می‌کند و ہرای 
تندرستی زیان‌آور است. مکی نمی بینی کشتی‌گیر ان همه عم را در خواپ 
می‌گذرانند و اک روزی‌کوچکترین تغفییری در روش زندگی خود دهند 
سخت بیمار می‌شوند؟ 

گقت: چراء» می‌بینم. 

گفتم: ولی پاسداران ماء که می‌خواهیم از سابت میدان جنگ 
پیروز در آیند» باید به‌روشی زند‌گی‌کنندکه یا شفلشان سازگار است. 
بدین معنی‌که‌باید مانند یك سکت‌پاسبان هشیار باشند. و چشم و گوششان 
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هميشه باز باشد و در میدان کارژار نیز نباید دگر‌گونی خوراك یا 
زندگی درگیما و س‌بای سخت لطمه‌ای به‌تندرستی آنان پن ند. 

گفت: بدیپی است. 

گفتم: پس روش زندگی آنان باید با آن تربیت روحی که پیش‌تر 
شرح دادیم سازکار یاشد. 

گفت: منظورت‌کدام روش است؟ 

گفتم: روشی ساده و هماهنگ, که در مین‌حال وسیل آمادگی برای 
جنگ است. 

گفت: آن روش چگو نه است؟ 

گفتم: آن‌رااز هوس می‌توان آموخت. می‌دانی‌که قپرمانان هوم 
باایتکه در ساحل هلسپونت یعنی درکنار دریا بسر مي‌بیند هرگن ماهی 
نمی‌خورند. همچنین‌گوشت را نیز نمی‌پزند بلکه به‌سیخ می‌کشند و روی 
آتش کباب می‌کنند زیرا تمبیه این خوراك برای سپاهیان آسانتر از غذاهای 
دیگ است و نیازی به‌دیکک و وسایل آشپزی ندارد. 

گفت؛ راست است. 

گفتم:گمان می‌کنم هوم از چاشنیبا نیز نامی نمی‌برد زیرا هم 
ورزشکاران می‌دانندکه برای تندرست نگاه‌داشتن بدن یاید از آن‌گونه 
چین‌ها بپر‌هین ند, 

گفت: بسیار خوب‌است‌که از این نکته آگاهند و به‌آن عمل مي‌کنند. 

گفتم: اکر تو نیز از این نکنه آگاهی» سفره‌های رنگین سیراکرس 
و غذاهای‌گوناگون سیسیل را نباید بیسندی. 

گفت: البته نمی‌پسندم. 

گفتم؛ همچنین معتقدی» مردانی‌که می‌خواهندتنی سالم و تیر و مئد 
داشته باشند تباید با ژنان هرجائی‌کورینت بیامیز ند. 

گفت: هرگ تباید چنین‌کاری بکنند. 

گفتم: شیرینیبای لدید آتن را نیز تجویز نمی‌کنی. 

گفت : نه. 

گفتم:گمان می‌کنم آن روش زندگی راکه باهمۀ این لذایذ توأم 
است می‌توانیم به‌آن سبك موسیقی ‏ آوازکه همه آهنگبا و وزنما را بکار 
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می‌پرد تشبیه کنیم. 

گفت: ت‌دید ئیست. 

گفتم: نتیجهٌ کشت و تنوح در آنجا لکام گسیختگی است و در اینجا 
بیماری. در حالی‌که سادگی در موسیقی روح را خردمند ببار می‌آورد و 
سادگي در خوراك تن را سالم می‌کند. 

کشت : راست اسنت؛ 

گفتم: در جامعه‌ای‌که لگامگسینتگی و بیماری شیوع یاد تمداد 
دادگاهمباو بپمارستانپا رو بفزونی می‌گذارد و شځل پزشکیو حقوقدانی 
اهمیت می‌یاید» خصو صاً آنگاه که علاوه بر پردگان گروه ہز ر گی از آزاد 
مردان نین به‌این حرفه‌ها روی آورند. 

گفت : درست است. 

گفتم: برای انحطاط جامعه دلیلی بہت از این می‌توان‌یافت‌که در 
آن نه‌تنپا مردم عامی و پیشه‌ور, بلکه آزادس‌دان نیز, که‌گمان می‌کنند از 
تی‌بیت یکی برخورهار ند» به‌پزشکان معروفو حقوقدانان نامدار احتیام 
پیداکنند؟ به نظ تو این اسر دلیل فقدان تر بیت نیست‌که آدمی دیگ‌ان را 
بر خود قاضی و حاکم سازد و به‌حکم آنان‌گردن نمید یرای آنکه درون خود 
او از حق و عدالت خالی است؟ 

گفت:وضعی ننگین‌تر از این نمی‌نوان تصور کرد, 

گفتم: چرا» و ضمی‌ننگین‌تر از این هم هست و آن این است‌که‌کسی 
همه عم خود را در دادگاهپا پس برد گاه به‌عنوان شاکی و دادخواه وگاه 
در باس متمیم و مدعی علیه. حتی بدین اختفا تکند بلکه از کثرت‌کوردلی 
بر‌خود پبالد که در ارتکاب هر جرمی استاد است‌و می‌تواند راھہائی بی 
شمار بای گریز از کیفر پیداکندو از هر دامی پجمید. و نداندکه‌چه‌مایه 
پسپتر و زيياتر است اگر آدمی چنان ز ندگی‌کندکه نیازی به‌قاضی خوابت 
آلود نداشته باشد. 

گفت: آری. این به‌مراتب ننگین‌تی است. 

گفتم: این نیز تنگ‌آدر است‌که انسان به‌پزشك نیازمند شود نه 
برای مداو ای زخم یا بیمارییای ناشی از تغییر فصلمپاء پلکه برای ایدکه 
به‌سبب مسمتی و تن پروری يا ز ندگی بی‌بندو بار بدنش چون تالابی از 
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باد و آپ آکنده شده است. تا شاگردان آسکلپیوس برای حالات بدن او 
ناسپائی پیداکنند از قبیل ننح و نزله. 

گفت: راست‌می‌گوئی, ناسپای غریبی برای بیماریپا پیدامی‌کنند. 

گفتم: یقین دارم‌کسه این نامہا در دوران (سکلپیوس ۱۲ 
وجود نداشت. دلیلی که بیاین‌سخن‌دارم‌رفتار پسس‌ان آسکلپیوساست.می- 
دانی‌که در میدان جنگث ترویا چون «اری‌پیلسوس» زخم خورد» کنیزش 
پیاله‌ای‌از شراب پرامنس که مقداری آرد جو وپنیی رنده‌کرده درآن ر یخته 
بود, بهاو داد. با اينکه این دارو مبب عفونت می‌شد پسران آسکلپیوس 
او را از نوشیدن آن برحذر نساختند و پاتروکلس را هم که دمستور آماده 
ساختن آن‌را داده بود نکو هش نکردند. 

گنت: ولی این دارو برای آن بیماری شایسته نیست. 

گفتم: نه‌چنان‌که تو می‌گوش. زیرا شاگردان آسکلپیوس در آن 
زمان بیماران را به‌روش پزشکان‌کنونی مداوا نمی‌کردند تا نوبت به 
هرودیکوس رسید. هرودیکوس آمرزگار ورزش بود ولی چون بیمار و 
علیل شد ورزش را با پزشکی توأه ساخت و از این طریق نخست خودرا 
و سپس دیگی‌ان را دچار رنچ‌کرید. 

پرمسید : چگونه؟ 

گنتم: از این‌طریق که مدت جان‌کندن خود را طولانی ساخت. بدین 
معتی‌که در پارة بیماری سیلکی‌که دچارش بود زمانی دراز تحقیق‌کرد. هر 
چند نتوا نست خود را از آن‌رمائی دهد ولی چون هیچ‌گونه اشتفالی تداشت 
عمری به‌مداو ای خود پرداخت. پا اینیمه هرگاه اندکی از مراقبت غافل 
می‌شد بیماريش شدت بی‌یافت. بدین روش په‌پاری علم در برابر مرگث 
پایداری ورزید و سالمباشی دراز به‌مرگت‌تدریجی‌گذراند تا به‌سن‌کیولت 


رسیل 


گفت: حجب سود بزرگی از دانش خود پرد! 

گفتم : این سزای‌کسی است‌که نداند آسکلپیوس به‌سبب نادانی 
نبوت که فرزندان خود را بااین روش معالجه آشنا نساخت. پلکه می‌دانست 
که در جامعۀ منظم هر‌کسی‌کاری ممین به‌عیده دارد و هيچ‌کس چندان 
وقت‌نداردکه عم خود را باییماریو آزمایش‌دارو های‌گوناگون بگذراند. 
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مضحك این است‌که ما این مطلب را در بوره‌کارگران و پیشه‌وران قبول 
داریم و لی در بارة توانگران‌که در نظر عوام‌الناس مردمان تیکپختی هستند 
آماد؛ قبول آن نیستیم. 

پي‌سید : مقصودت چیست! 

گقتم: وقتی‌که درودگری بیمار می‌شود از پزشك می‌خواهد په‌او 
داروئی دهددکه از راه قی یا اسبال بیماری ر! از بدن بیرون‌کند یاعضوی 
راکه دچار بیماری است بسوزائد يا ببرد تا او از بیماری آسوده شود. 
اگر پزشك مداوائی طولانی تجویز کند با به‌او توصیه‌کند که کلاه پهس 
بگد‌ارد با به‌انحام دیگر از خود س‌اقبت نماید پیمار بهاو می‌گویدکه ولت 
و فرافت کافی برای بیمار شدن نداره بلکه باید زود يهس کار خود 
بر‌گردد. از این‌رو به‌پزشك پشت می‌کند و زندگی عادی خود را از سس 
می‌گیرد و در نتیجه يا زود بپبودی می‌یابد و به‌س‌کار خود می‌رود» ويا 
اگر بدنش از مقاومث در پرابن بیماری ناتوان باشد می‌میرد و از درد و 
رنج آسوده می‌شود. 

گفت؛: افی‌اد این طبقه چاره جن این نداز ند 

گفتم: درست است. زیرا ناچارنه به‌کاری مین مشخول شوند تا 
پتوانند زند‌گی‌کنند. 

گنت: راست است. 

گنتم: ولی معتقدیم که توانگران لازم نیست به‌کاری مشفول شو ند 
زیر[ و ظیفه‌ای یه عمپده ندار ند که بای اداه ز ندگی مچیور بهانجام آن 
باشند؟ 

گفت: نه», ظاهر! و ظیفه‌ای ندار ند. 

گفتم: معلوم می‌شود شم قوکیلیدس را فراموش کرده‌ای‌که مۍ- 
گوید: هرکس که بماش زندگیش تأمین است باید دراندیشۀ قابلیت 
باشد. 

گنت: معتقدم کسی هم‌که مماش زندگیش تأمین نیست بايد چنین 
کند. 

گفتم: نمی‌خواهیم در این‌باره با فوکیلیدس مجادله کنیم. بلکه از 
خود می‌پرسیم: آبا توانگران نباید در این انديشه باشند که روز پروژ 
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بمہتں وکاملتں شوند؟ و آیا اگر جز این کنند عمر خود را بی‌حاصل تلف 
تکرده‌اند؟ یا یراین عقیده ایم که نگاهداشتن بیماری دریدن و مداوای 
طولانی» بنا و درودگر را از انجام وظیفه بازمی‌دارد ولی مانع انجام 
دستور فو کیلیدس نیست؟ 

گفت: تردید نیست‌که زیاده‌روی در مداوا آدمی را از هر‌کار باز 
می‌دارد: نه می‌گذارد شخص امور خانه خود را سامان بخشد» نه‌پر‌ای 
دفاع از کشور به‌میدان جنگث برود» و نه وظایق اجتمامی را که بهعېده 
دارد با فراغت انجام دهد. 

گفتم: بدت از همه این است که چنان کسی از هرگونه فعالیت 
علمی و تفکر و اشتفال معنوی باز می‌ماند زیرا پیوسته در این انديشه 
است که اشتفال علسی خستگی و سردرد می‌آورد. بدین سبب هر گز در صدد 
کسب قابلیت و تربیت روح خود بر‌نمی‌آید بلکه ترس بیماری همواره پر 
او چیره است و از دست آلام جسمانی فراغتی ندارد. 

گفت: راست می‌گوثی. 

کفتم: گان می‌کنم آسکلپیوس از این نکته آگاه بود و از این‌رو 
هنی خود یمنی طبایت راء تنا در مورد کسانی بکار می‌برد که مزاجی 
سالم داشتند و په اعتدال زندگی مي‌کردند و برحسب تصادف به بیماری 
مشخصی مبتلا شده بودند. او برآن بود که بیماری آن‌گونه کسان را باید 
بهو سیلۀ دارو یا عمل‌جراحی ازمیان‌برد و تندرستی را به‌آنان بازگرداند 
تا ز ندکی مادی را از مس‌گیرند و جامعه دچار اختلال نشوه. آسکلپیوس 
نمی‌خواست بیمارانی راکه تنی‌علیل ومز اجی مختل‌دار ند معالجه کتد و به 
وسيلة مداوای طولانی عمری دراز و غم‌انگیز برای آنان فراهم سازد ا 
فرصت کافی داشته باشندکه فرزندانی چون خود علیل و ناتوان تحویل 
جامعه دهند. به‌عبارت دیگر, او معالجه پیمارانی راء که ادامه زندگی ته 
برای خود آنان سودمند بود ونه برای جاممه» وظینة خود نمی‌دانست. 

گفت: آسکلپیوس را چنان وصسف کردی‌که گوئی مردی سیاسی به 
ممنی راستین بوده است. 

گفتم: البته مردی سیاسی بود. ببترین دلیل اپنکه چنین مردی بود 
این است‌که فرزندانش در میدان جنگت ترویا باکمال شیامت میب 
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جنگیدند و در مین حال په‌روش خود او طبایت می‌کردند. مگر این‌گفته 
هومس را به‌یاد نداری که آن روز که منلائوس به‌دست پانداروس زخمی 
شد. فرز ندان آسکلپیوس 

«نخست خون زخم را مکیدند و سپس برآن می‌هم نپادند» 
ولی او را از خوردن يا نوشیدن چیزی باز نداشتند چنانکه به 
اریپیلوس نیز دستوری در این‌باره ندادند. زیا معتقد بودند که اگس 
کسی پیش از زخم خوردن تنی سالم داشنه و به‌امتدال زندگی کرده باشد 
برای مداوای زخمش م‌هم ساده کافی است و حتی می‌تواند شراپی راهم 
که آردجو و پنیر در آن ریخته باشند پنوشد. ولي زنده‌ماندن کسی را 
که مزاجی علیل دارد و با بی‌بندو باری روزگار می‌گذراند نه پرای خود 
او سودمند می‌دانستند و نه برای دیگران. از این‌رو برآن بودند که هش 
پزشکی برای چنان کسی ساخته نشده است و پزشك نباید وقت و کوشش 
خود را صرف او کند هی‌چند غنی‌تی از «میداس» باشد. 

گفت: از سخنت چنین بر‌بی‌آید که فرزندان آسکلپیوس مردانی 
روشن بین بوده‌اند. 

گفتم: آری» به‌راستی چنین بودند. گرچه شأهران تراژدی‌نویس و 
«پیندار» خلاف آن را می‌گویند و آسکلپیوس را فرزند آپولن می‌دانند و 
در عین‌حال روایت می‌کنند که وی مردی توانگ را که در حال مرگ بود 
ممالجه کرد و مزدی کلان‌گرفت و به‌سزای این عمل صاعقه‌ای برش 
قرود آمد۰ ولی ما پنا به نتیجه‌ای که از استدلال پیشین بدست آورده‌ايم 
تنہا یکی از آن دو ادعا را می‌توافیم بپذ یی ہم : با او قرز ند خدا بوده, پس 
حریصس و پول دوست نبوده است» و يا حریص بودهء پس فرزنده خضد! 
نبوده است. 

گفت: من نیز بااین سخن موافقم. دلی سقراط, به عقيدة تو جامعة 
ما نیاید پزشکان استاد و کارآزموده داشته باشد؟ پزشكت کارآزموده کسی 
است‌که بیماران بسیاری را مداوا کرده باشد و تندرستی و بیماری راتيك 
بشناسد» همچنانکه قاضی خوب چنان کسی است‌که بامردمانی از هرقبیل‌و 
با همه نو ع اخلاق سرو کار داشته باشد. 


گفتم: البته پزشکان کارآزموده لازم داریم. ولی مي‌داني پزشك 
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کارآزموده و قاضی خوپ در نظر من چگونه کسانی هستند؟ 

گفت: نه» بگو ۰ 

گفتم: پس‌گوش کن. سوال‌تو دارای دو جزء است و برای هر يك 
باید پاسخی جداکانه داد. 

گفت: متصودت را نفپمیدم. 

گفتم: در این نکته باتو موافتم که برای اينکه کسی در فن پزشکی 
کارآزموده شود باید اصول این حرفه را از کودکی بیاموزد و سپس با 
پیماران بسیاری از هردست سرو کار پیداکند وخود نیز مزاجی نسبتأسالم 
داشته وبه همه بیماریپا مبتلا شده باشد. زیر! به‌عقيد؛ من تن را با تن 
ممالجه نمی‌کنند» و گرنه پزشك بیمار نمی‌توانست دیگران را مداواکند» 
پلکه معالجة تن به‌نیروی روح صورت می‌گپرد» و روحی‌که بیمار باشد. 
یا در گذشته بیماربوده باشد» هرگن نمی‌تواند از عہدۀ معالجة دیگ‌ان 
برآید. 

گفت: راست است. 

گنتم: اما قاضیء دوست‌گراسسی» یا روح خود به روحی دیگی حکم 
می‌راند. بدین‌جپت روح او تباید از کودکی با روحبای بیمار مماشرت 
داشته باشد و در میان آنان بزرگث شود. همچنین او نبایه همه خطاهارا 
می‌تکب شده باشد تا بتواند درباره خطاهای دیگران درست داوری کند, 
برخلاف طبیب. که باید هم بیماریبا را به‌تن خود آزموده باشد تا بتواند 
بیماریپای دیگران را درست تشخیص دهد. روح لاضی باید از کودکی 
ساده و بی‌خبی از پلیدی و خطا بارآید. زیرا فقط چنین روحی پاك وزیبا 
می‌تواند درست تشخیص دهد که چه‌حق است وچه خلاف‌حق. به‌همین‌ملت 
اشخاص پاهو شریف درجوانی صاده‌وم می‌نمایند و به‌آسانی فریب‌پلیدان 
را می‌خورند زیا س‌مشق بدی و پلیدی را در درون خود ندارند و از 
آنچه در اروام پلید می‌گذرد بی‌خب‌ند, 

گفت: درست گفتی- 

گنتم: بنابراین یك جوان ممکن نیست قاضی خوب باشد بلکه بای 
کار قضاوت مردی سالخورده بايد که باگذشت زمان و درطی عمری دراز 
ظلم راء نه در درون خودء بلکه در روح دیگران دیده و شناخته و به‌ماهیت 
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آن پی‌برده باشد. به‌عیارت دیگر قاضی خوب چنان کسی است‌که در نتیجۀ 
دقت و تفحص در روح دیگران توانسته باشد بیدادکری و پلیسدی را 
بشناسه نه بعلت کشف آن در درون خود. 

گفت: تمر یف قاضی خوب همین است‌که بیان کردی. 

گفتم: آری» قاضی خوب چنین مردی‌است. زیراخوب آن کس‌است‌که 
روحش خوب پاشد. آن مرد تیر‌نگت‌باز و بدگسان که خود بارها مررتکب 
همه گو نه ظام شده است و از آن‌رو خود را زیركتر از همه می‌پندارد» 
البته در برابر کسانی چون خود همواره هشیار و چالاك است زیرا به‌سبب 
شباهتی که میان‌روحاو وروح‌آنان موجوداست زودمی‌تواند به‌آنچه دردرون 
آنان مي‌گذرد پی‌پیره و خود را از شر آنان حفظ کند. ولی همینکه روی 
در روی مردانی پاك دشریف قرارگیرد وضمی مضحك پیدا می‌کنه و 
ناتوانیش آشکار می‌گرده: زیرا چون روح خود او از پاکی و درستی عاری 
است نه‌می‌تواند به‌مردمان شریف و درستکار اعتمادکند و نه‌درستی را 
از نادرستی بازشناسد. بااینہمه چون بیشتر بامردمان پلید و ناپاك سرو 
کار دارد نه يا درستکاران» در نظ خود و دیگران دانا و تیزبین جلوه 
می‌کند نه ابله و نادان. 

گفت: کاملا درست است. 

گفتم: بنایراین» قاضی خوب این ئیست. بلکه آن کسی است که 
پیش‌تر توصیف کردیم. زیرا آنکه بداست نمی‌تواند هم بد را بشناسد و 
هم خوب را. ولی» به‌عکس, کسی‌که خوب است. اگر از ثربیتی درست 
بر‌خوردار شود باگذشت زمان هم خوب را می‌شناسد و هم از ماهیت یدی 
آگاه می‌گردد۰ از این‌رو من معتتدم که تنما خو بان دانا و تیز بین میت 
شوند نه بدان. 

گفت: حقیدء من نیز همپن است. 

گفتم: پس دانستی که جامعهً ما چه نوع قاضی و طبیب باید داشته 
باشد. قانونی که در این‌باره وضع خواهیم کرد چنین است: پزشسك و 
قاضی باید در انش مردمانی باشند که از حیث تن و روح سالمنسد. 
کسانی راکه تني علیل و ناتوان دارند باید یه‌حال خود بگذارند شا 
پمیر‌ند» و آنان را که زوحی فاسد و پلید دار ند باید بکشند. 
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نت یت 

گفت: تردید نیست که این کار هم به‌حال خود آن‌کسان مفید است 
و هم پمال جامه. 

گفتم: جوانان‌جامعة ما چون در پرتو تربیت روحی که ساهتی 
پیش تشریح کردیم خسردمند ببار خواهند آمد هرکز نیازی به‌قاضی 
نخواهند داشت. 

گفت : واضح است. 

گفتم: و کسی که از چنان تربیتی برخوردار شود و از پردرش 
تن نیز خافل نباشد» از پزشك هم جن در موارد ضروری بی‌نیاز خواهد 
یود. 

گفت: راست است. 

گفتم: و مرادش از پرداختن به‌ورزش و تمرینیای بدنی این 
خواهد بود که اراده‌اش تربیت یابد و قوی شود نه آنکه به‌ثیروی تن 
بیفزاید» برخلاف دیگر ورزشکاران‌که منظوری جز قوی ساختن عضلات 
ندار ند. 

گفت: راست می‌گوونی. 

گفتم: گلاوکن. کسانی که تربیث روحی و بدنی را برای جوانان 
ضروری می‌شمار تد» مقصودشان: پس خلاف آنچه مر‌دم گمان می‌کنند» 
این نیست‌که به‌واسطة یکی روح پرورش یابد و به‌وسیله دیگری بدن 
قوی گردد. 

گفت: پس مقصودشان چیست؟ 

کفتم: کان می‌کتم مقصود آنان تنہا پرورش روح است. 

گفت: چرا؟ 

گفتم: ند‌یده ای کسانی که همه عمس را به ورزش می‌گذرانند و 
از پرورش زوم غاقل می‌مانند چه حالت روحی پیدا می‌کنند؟ یاکسانی 
که تنا به‌تر بیت روح قناعت می‌ورزند دارای چگونه صفاتی می‌شو ند؟ 

گفت: مقصودت کدام صفات است؟ 

گفتم: گروه نخستین خشن و ماری از ظرافت پبار می‌آیند و 
گروه دو مسست و پی‌اراده. 

گفت: روشن است: کسی که تنپا به ورزش بدنی بپردازد دحشی 
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و خشن می‌شود و آنکه به‌تربیت روحی قنامت‌کند بیش از اندازه نرم و 
ملایم. 

گفتم: خشونت متشا قدرت اراده است» که اگر با تربیتی درست 
توام شود به‌صورت شچاعت درمی‌آید ولی اکر په‌حد افراط برسد تحمل 

گفت : صحیح استه. 

گفتم: دربارة؟ ترمی و ملایمت چسه نظری داری؟ این خصلت 
مختص‌کسانی نیست‌که با امور ممنوی سرو کار دار ند؟ نی‌می‌چون به‌افرامل 
گراید منج به‌ضعف نفس می‌شود ولی اگر باتر بیتی درست همراه شود 
تبدیل به‌سبیپانی و اعتدال می‌گردد. 

گنت: راست امعت. 

گفتم: اگ به‌یادت باشد. گفتیم که پاسداران جامعۀ ما بایسد از 
آن هردو صقت پپره‌مند پاشند. 

گمت : آری چنپن گفتیم. 

گفتم: پس باید کاری کنیمکه ميان آن دو صفت سازش و هماهنگي 
برقرار شود. 

گفت: البته. 

گفتم: روحی‌که این هماهنگي در آن جایگزین‌شود, هم خویشتن‌دار 
می‌گرند و هم شجاع؟ 

گمت: آری- 

کفتم : ولی آنکه از این هماهنکی بی‌بپره پباند هم ترسو می‌شود 
و هم خشن ٩‏ 

گفت : آری. 

گقتم: پس کسی که همواره با موسیقی دمساز باشد و بگذارد 
نفمه‌های دل‌انگین از راه گوشپا به‌درونش ریخته شوند و همه عم را 
تحت‌تأثیر آهنگپای حزن‌آور یا نشاط‌انگین بگذراند» نیروی اراده‌اش 
نخست ترم و قابل انعطاف می‌گرده وخشو نت پیشین را ازدست می‌دهد. 
ولی اگر در این کار افراط ورزه نرمی اراده ازحد می‌گذرد و مس‌انجام 
اراده‌اش می‌گدازد د او در چنگال زبونی و ناتواتی‌گرفتار می‌آید. 
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گفت: راست است. 

گغتم: اکر چنین کسی طبما دارای اراده‌ای ضعیف پاشد بیه‌زودی 
اثری از اراده در او باقی نمی‌ماند. ولی اکن طبیعت اراده‌ای قوی در 
تبپادش کذاشته باشد اراده‌اش برالر تضعیف مداوم به‌تندخونی مبدل 
مي‌گردد چنان که به‌هر بپانه‌ای کوچك خشمگین می‌شود و باز به همان 
ژودی آتش خشمش قرو می‌نشیند و خلاصه» مردی تندخو و بمپاأنه‌جو 
می‌شود. 

گفت: تردید نیست. 

گفتم: و اگر همة وقت خود را به ورزش و پرورش تن یگذراند و 
ازموسیقی و فلسفه غافل بماند نخست پد‌نش نیرو می‌گیرد و اراده‌اش 
قوی می‌گردد و بر دلیریش می‌افزاید. 

گفت: رامست است. 

گفتم: ولی اگر زمانی دراز بدین روش زندگی‌کند و ياهيچ‌يك 
از خدایان دانش وهنر انس نگیرد» واز بحث و تحقیق و تفکر بی‌یپره 
بمانه اشتیاق به‌دانش و استمداد آموختن‌که ممکن است در نپبادش 
نیفته باشد روی به‌ضمف می‌گذارد و چون هیچ غذائی به‌آن نمی‌رصد 
با گذشت زمان کرو کور و افسرده می‌گردد. 

گفت: صحیح است. 

گفتم: چنین کسی به‌خدایان دانش و هنر پشت سی‌کند» دشن 
تقکی و تر بیت می‌شود» از بحث و استدلال گریزان می‌گرده و برای 
ایتکه دیکران را تابع عقبدة خود کند چون جانوری وحشی به‌زور 
توسل می‌جوید و عمری به بی‌خردی و نادانی و دور از زیبائی وظرافت 
به مس مي‌برد: 

گفت: راست می‌گونی. 

گفتم: پس مملوم می‌شود خداو ند. دو هنر تربیت روحی و تر‌بیت 
یدنی را از این جپت به‌آدمیان عطا فر‌موده است که از يك‌سو استمداد 
پرداختن به‌دانش وتفکر در آنان بیدار شود و از سوی دیگی ارادهٌ آنان 
نیرو گیرد. نه بدین‌منظور که‌یکی دسیله تربیت روح باشد و دیگری 
برای پرورش تن پکار برود. زیرا پرورش تن در این‌میان تنہا جنبه‌ای 
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فرعی دارد و منظور اصلی این است که فعالیت روح واراده باهم ساز کار 
گردد و آن‌دو با یکد‌یگ هماهتگت شوند. 

گفت: روشن است. 

گفتم: اکر کسی پتواند تربیت روحی را با تر بیت‌بسدنی چنان 
هماهنگت سازد که در پرتو آنا هماهنگی کامل در روح حکمش‌ما شود؛ 
-غواهیم گفت که او در هنی موسیقی به مراتب استادتر از کسی است‌که 
در هماهنگکی مىاختن مسیمپای ساز مپارث دارد. 

گفت: سقراط» من نیز بدین عقیده‌ام. 

گفتم: بنابراین» گلاوکن» اگر پخواهيم نظم و اساس جامعة ما 
محقوظ بماند» باید زمام آن را به‌دست چنین کسی بسپاریم. 

گفت: آری. جامعة ما په چنین مردی نیازمنداست. 

گفتم: اصولی‌که برای تعلیم و تربیت جسوانسان در نظر داریسم 
همین است. در بارة رقص و شکار و مسابقه‌های ورزشی و سوارکاری 
بحثی نمي‌کنيم زیا بديپي است‌که این گو نه تفریحپا بايد با اصولي‌که 
بیان کردیم مطایق باشند. 

گفت : راست است. 

گفتم: بسیارخوب.دیگرچه‌مطلبی مانده‌است؟گمان می‌کنم نکته‌ای 
که اکنون باید روشن کنیم این‌است که از میان پاسداران جانعه کدام 
یك باید بر دیگران فرمان براند؟ 

گفث: صحیعح است. 

گفتم: واضم است‌که پیران باید قرمان برانند و جوانان بای 
اطاعت کنند. 

گفت: بدیمپی است. 

گفتم: از میان‌پیران نیز کسانی بایدبرای فر‌ماندهی انتخاب شو ند 
که قابل‌تر از دیگر‌انند. 

گفت : اين نیز واضع است. 

گفتم: در میان کشاورزان‌کسانی را قابل‌تر از دیگران نمی‌نامیم 
که‌بیش از دیگران در فن کشاورزی مارت دار ند؟ 

گفت: چرا. 


PY 
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گفتم: پس در میان پاسداران جامعه نیز کسانی را قابل‌تس از 
دیگران خواهیم شمردکه بہت از دیگران از صبده پساصد‌اری بسر‌آیند, 

گفت: صحیح امیت . 

کفتم: پنابراین فرماندهی ہں پاسداران جامعه حق افرادی است 
که در انجام و ظيمَة خود مارت کامل داشته باشند و خود را مسئول حفظ 
چامعه بدآنند. 

گفت: راست است. 

گفتم: آدمی هميشه در بار؛ چیزی احساس مسئولیت می‌کندکه 
آثرا دوست یدارد. 


گفت: تر‌دید نیست. 

گفتم : و چیزی را دوست داردکه نفع آن را نع خود بداند و خر 
وصلاح آن را خير و صلاح خود بشمارد و به‌مکس. 

گفت : راست است. 

گقتم: بنابراین از میان پاساران‌کسانی را به‌فرماندهی خواهیم 
گز پد که دیده باشیم در همه ممن هر خدمتی راکه به‌صلاح جابعه بداننه 
با اشتیاق فراو آنانجام‌می‌دهند و ازهر کاری‌که به‌زیان‌جامعه باشد میب 
پر هین ند . 

گفت: آری؛ تنا این‌گونه‌کسان صلاحیت فرماندهی دار ند. 

گفتم: باید آنان را در هر سنی زین نظن پگيريم و ببینیم آیا می 
توانند از این عقیده پامداری‌کنندکه هر کاریکه از آنان مس ميز تد 
بايد به‌سود و صلاح جامعه باشد؟ و ایا در هیچ حالء نھ بر الر فریب» 
نه‌درالر زور و نه به‌سبب فراموشی آن عقیده از دست آنان نمی‌گریزد؟ 

گفت: مقصودت از گریختن عقیده چیست؟ 

گفتم: گوش‌فی‌ادار تا توضیح بدهم. ماعقیده‌ای راگاه به‌میل‌خود 
از دست می‌دهیم وگاه بی‌آنکه خود یخواهیم. عقیده‌ای را آنگاه به‌میل و 
اختیار از دست می‌دهیم که نادرست بودن آن برما آشکار شود. ولی‌گاه 
هم ممکن است مقیده‌ای درست بی‌آنکه پخواهیم از دست مسا بگریسزد. 

گفت: شق نخستین را فپمیدم. ولي مطلب دوم یمنی اپنکه ممکن 
است مقیده‌ای؛ بی‌آنکه مابخواهیم ازدستمان بدررود» هنول روشن نیست. 
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گفتم: می‌دانی‌که ما چیز‌های‌خوب را بی‌آنکه خودبخواهیم از دست 
می‌دهیم»درحالی که چیز‌های بد را به‌میلو اختیار از خود دور مي‌کنيم . 
بی خبری از حقیقت» بد است و یافتن حقیقت خوب. هروقت هقیده‌ات 
باد اقع امر مطابق باشد. می‌گوثی حفیقت را یافته‌ام. چنین نیست؟ 

گفت: صحیح است. اکنون من نین تصدیق می‌کنم‌که اگر آدسی 
عقیده‌ای درست را ازدست دهدء این‌از دست:ادن بر‌خلاف بیل واختیارش 
صورت مسی‌گید. 

گفتم: این وضع وقتی پیش می‌آیدکه عقیده‌کسی به‌سرقت رود 
یا آن را با نیر‌نگك و فریب یا به‌زور بی‌بایند. 

گفت: این نکته را نفپمیدم. 

گفتم: معلوم می‌شود من نین مانند شامران تراژدی‌نویس سغن 
در پرده می‌گويم. مرادم از اينکه عقیده‌ای ممکن است به‌سرقت رود این 
است که کسی تحت تالیر استدلالی از عفیده‌ای بر گردد بی‌آنکه خود آگاه 
شود یا باگذشت زمان عقيدءه خودر! ازیادببرد.در سورت اول‌دزد عقيدءهٌ 
او استدلال است‌ودر صورث‌دومگذشت زمان.اکنون‌مقصودم را فپمیدی؟ 

کضت: آری. 

گفتم: و بقصودم از زور این است‌که آدمی براگر درد و رنج از 
مقيده خود برگردد. 

گفت: این نیز روشن است. 

گفتم: نیر نگ و فریب در موردی صدق مي‌کند که کسی تحت تأثیر 
لذت پا ترس» به‌عقید؛ خود پشت‌کد. 

گفت: راست است. تصاویر درو آدمی را سی‌ف‌یبند. 

گفتم: پس چنانکه‌گفتم باید در پی‌کسانی بگرديم که عقيده خود را 
بہت از دیگر آن مي‌توانند حفظ‌کنند» خصوصا این حقیده راکه هر‌کنار 
که از آثان سس می‌زند بايد به‌خیر و صلاح جامعه باشد. این جست و جو 
را باید از کودکان آغاز کتیم» یمنی باید تکالیفی برای آنان ممین کنیم که 
آدمی در حین انجام دادن آنہا بیش ازهی موقع دیگر عقاید خود را زیرپا 
می‌گذارده پا از یاد می ہںد. سپس هر کدام راکه ببینیم فراموشی به‌خود 
راه تمی‌دهد وقریب ظاهر را نمی‌خورد پلکه همواره در عقیدة خود 
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استوار می‌ماند. یاید بگزینیم و از دیگران جداکنیم. با این نظر موافق 
نیستی؟ 

گفت: چرا. 

کفتم: سپس باید آنان را به‌کارهای سخت یکماریم تا سه‌رنچ و 
مشقت بیفتند و مجبور به نہد و مبارزه شوند. در این حال‌نیز پاید 
مر‌اقب آنان باشیم تا ببینیم از بوتۀ آزمایش چگونه در می‌آیند. 

گفت: صحیح است. 

گفتم: در مرحلهة سوم بایدآنان را دریراین عوامل‌فریبنده‌قراردهیم 
و ازاین حیث نیز بیازمائیم. همچنانکه کره‌اسبپا را به‌جاهای پرهیاهو 
می بر ند تا ببینند کدام تر‌صوست و کدام دلیر» ما نیز بايد جوانان را 
نخست در وضمی مشقت‌بار قرار دهیم و سپس با انسواع خوشیپا و 
لذایذ رو برو سازیم و پدین سان آنان را به‌مراتب صخت‌تر از آنکه طلا 
را در آتش می‌آزمایند بیازمائيم تا ببینئیم کد ام یك در براین فسریب و 
اقسون پایداری بیشتری می‌ورزد و در همۀ احوال بر‌خسویشتن مسلط 
می‌ماند و عقایدی راکه یرای تربیت بدست آورده است از یاد نمی‌برد 
و موزونی د هماهتگی درونی خود را نگاه می‌دارد؟ 

از میان این‌گروه بايد آن‌کسی راکه هدر کودکی» هم در جسوانی 
و هم در سنین مردی از آزمایش سر بلند در آمده و اصالتش آشکار شده 
است به پاسداری جاممه انتخاب‌کتيم و زمام‌کشور را ه‌دست او بسپاریم 
و تا زنده است محش‌مش بداریم و چون درگذرد باشکوه و جلال په 
خاکش بسپاريم و برای او آرامگامی شایسته پی‌پا سازیم. ولی‌کسانی را 
که‌طاقت چنین‌آزمایشی ندار ند باید به‌حال خود بگذاریم. گلاو کن گرامی» 
این است اصولی‌که باید در انتخاب پاسداران جامعه و زمامداران کشور 
رمایت‌کنیم. گمان نمی‌کنم لازم باشد در این باره به‌جز ثیات بيردازيم. 

گفت: من نیز با این عقیده موافتم. 

گفتم: پس بہتر است فقط‌کسانی راکه بدین ترتیب انتخاب میب 
شو ند پاسداران جامعه به‌معتی راستین بشماريم زیرا اینان بپتر از هر 
کسی می‌توانند چه‌در برابر دشمذان‌بیگانه و چه‌در مقابل‌دوستان داخلی 
از جامعه پاسد‌اری کنند و مراقب باشند که دشمنان نتوانند آسيبی‌به 
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کشور رسائند و دوستان‌در صددیرنیایند‌که نظم جاممه را آشفته ساز ند. 
جوانانی‌که پیش‌تر به‌نام پاسدار خواندیم بتر است دستیار و ساور 
زماأمداران نامیده شوند. 

گفت؛ صحیح است. 

گفتم : اکنون وقت‌آن است‌که‌دروفی پيداکنيم» ازنورع آن دروخ 
های ضروری‌که اندکی پیش په‌آنبا اشاره‌کرديم. ولی بایدکاری‌کنيم که 
آن راخود زمامداران‌ر است بیندار ند یا لا اقل‌س‌دم کشور آن‌ر! باور کنند. 

گفت: آن درو غ‌کدام است؟ 

گفتم : مطلب تازه‌ای نیست بلکه سخنی است‌که نخستین بار در 
فنیقیه‌گفته شده و چنانکه شمرا مسی‌گریند در روزگاران قد‌یم در 
بسیاری از شپر ها رایچ‌بوده است و همه مردم‌آن‌را رامت می‌پند اشتها ند 
ولی امروز هیچ‌کس باور ندارد و شاید در آینده نیز کسی پاور نسکند. 
از این‌ر و سغنوری‌ماهر لازم است‌تا بتو اند مردم‌رابه‌ر استیآن‌معتقد کند. 

گفت: معلوم می‌شود تو خود نیز جرات گفتن آن را نداری. 

گفتم: اکر بکویم خواهی دیدکه ترس من بی‌علت نیست. 

گفت: مترس» یکو؟ 

گفتم: بسیار خوب, می‌گویم. ولی نمی‌دانم جرأت لازم را از کجا 
به‌دست آورم و باچه بیانی آن را شرح دهم. باید کاری کنیم که نخست 
زمامداران و سپاهیانو سپس‌همهة مردم دیگر باور کنندکه تملیم و تر‌بیتی 
راکه ما به‌آنان داده‌ايم درخواب دیده‌اند و حقیقت امراین است‌که تاکنون 
در شکم زمین جای داشته ودر آنجا رشد‌کرده و تربیت پافته‌اند و اسلعه 
و افزار کارشان نیز در آنجا ساخته شده است. پس از آنکه آفرینش و 
تر بیت آنان به‌پایان‌رسیدو همه آن وسایل آماده‌شد. زمین‌که مادر همه 
چانداران است آنان را ژائیده و به‌دنیای روشنانی آورده است. اکنون 
وظیفه‌ای‌که به عپده دارند این است‌که زمیتی راکه بې آن ساکن‌اند آباد 
کنند و مادر و دای خود بدانند و هنگام هجوم دشمن به‌یاری آن پشتابند 
و مردمان کشور را برادران و خواهران خود بشمارند زرا آنان نیز 
فسزندان همین زمین‌انسد. 

گفت: حق داشتی در بیان اين سحن مردد باشی. 
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گفتم: البته.ولی‌گوش‌کن تا پقیاداستان را بگویم.به‌آنان خواهیم 
گفت: «همةٌ شماکه در این‌کشور به‌سر می‌برید برادر یکدیگرید. ولی 
روزی‌که خدا شما را آفریدء مایة وجودکسانی راکه قرار بود در آینده 
زمام‌امورکشور رابه‌دست‌گیر ند با زر مس‌شتء دستیارانآنان‌راباسیمو 
کشاورزان و دیگر پیشه‌وران را با آهن و پرنج. چون شما همه از يك 
نراد هستید بیشتر فرز نداتی‌که‌از پشت‌شمابه‌جبان آیندمانند خود شا 


خواهند بود. ولی‌گاه‌ممکن است‌از پدری زرین‌فرز ندی سیمین‌زاده شود. 
یا از پدری سیمین فرز ندی زرین به‌دنیا آید. همین قاعده در مورد 
کسانی هم‌که نپادشان ازفلزی دیگر است صدق می‌کند. ازاین‌رو 
نخستین و مپمترین فرمان خداوند به‌زمامداران‌کشور این است‌که 
وظیفهٌ پاسداری و مراقبت را بیش از هر چیز در مورد فرزندان خود 
انجام دهند و آنان را با متتپای دقت و تین بینی بتگ‌ند تا ببینند 
سرشت آنان چگونه است. اگر معلوم شودکه فرز ندشان آهن یا بر نج در 
نپاه خود سرشته دارد بایدکوچکترین رحمی به‌حال او نکنند بلکه با او 
رفتاری پیش‌گیر ندکه در خور اوست یمتی او را در ردیف کشاورزان و 
پیشه‌وران قرار دهند. همچنین اگر‌کشاورز يا پیشه‌وری فرزندی آورد 
که سرشتش از سیم یا زر است زمامداران موظفنه او را از دیگر کودکان 
این طبقه جدا کنند» اگ صرشتی از سیم داره در ردیف دستیاران قرار 
دهند و اگ سرشتی از زر دارد به‌گروه زمامداران ملحق سازند. زیرا 
فرمان خداوندءکه از زبان تفسیرگوی پرستشگاه به‌ما رسیده» چنین 
است که دشو ری که زمام‌امورش‌به‌هدست‌آهن و پر تج‌افتد محکوم به‌زو الأمىت. 

گمان می‌کنی می‌توانیم افراد جامعةٌ خود را به‌راستی این داستان 
معتقد کنیم؟ 

گفت: نسل کنونی را نمی‌تران ممتقد ساخت ولی شاید نسلبای 
آینده پتوانند این سخن را باور کنند. 

گفتم: همین خودکافی است. چه در این صورت اقلا مردمان آینده 
کس به‌خدمت جامعه خواهند بست و در انديشة سمادت یکد‌یگ خواهند 
بود. گمان مي‌کنم منظور ترا دریافته‌ام. در این‌باره هی چسه خدایان 
بخواهند همان خواهد شد. کاری‌که اکنون باید بکنیم این است‌که این 
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فرز ندان زمین را مسلح سازیم و پشت سس رهبرانشان روانه‌کنيم تا در 
شپر جائی مناسب برای پایگاه خود پید: کنند. مقرشان پاید جائی باشد 
که هم براحتی پتوانند همه مردم شبن را زیر نظرگیر‌ند» تا اگی‌کسی 
از قاتون مس پپیچد او را به‌جای خود پنشانند. و هم اکر روزی دشمن 
روی بنماید» و چون‌گرگی‌که به‌میان‌گله می‌تازد به‌شیر هجوم آورد» از 
همان‌جا به‌آسانی بتوانند حملهٌ دشمن را دفع‌کنند. پس از آنکه در پایگاه 
خود مستقر شدند باید نخست قربانیپای مسوم را به‌درگاه خدایان 
پبی‌ند و سپس مسکن و خوابگاه خود را آماده سازند. پا تو در این باره 
نسظری دیگر داری؟ 

گفت: من نیز با نظر تو سوافقم. 

گفتم : مسکن آنان باید چنان آماده شودکه در زمستان و تاپستان 
أف ناو کا لقو بسا هه 

گفت: فیمیدم» مقصودت خا نه هائیاست که باید برای‌آنان ساخته‌شود. 

گفتم: درست فہمیده‌ای. ولی منظور من خانه‌های سربازی 
است ته‌خانه‌هائی‌که برای بازرکانان مناسب است. 

گفت: ميان آن دو چه فرق می‌بینی؟ 

گفتم: گوش‌کن تا بکویم. برای چوپان رمه هیچ چیز شرم آورتر 
از این نیست که سکان خود را.که باید پاسبان‌گله باشند» چنان بد ببار 
آوردکه به‌علت‌گر‌سنگی یا لکام گسیختگی‌گوسفندان را بیازارند» یمنی 
به‌مای آنکه سکث باشند خوی‌گرگی از خود بررز دهند. 

کقت: البته چنین چیزی بسیار ترم‌آور است. 


گفتم: پس آیا ما نیز نباید باتشیث به‌هر وسیله‌ای مانع شویم از 
اینکه سیاهیان‌در صدد آزارشپریان برآیند وچون قوی‌تر از دیگ‌ان‌اند. 
بسه‌چای دوستی و میں با نی دشمنی و مشمکاری ورزند و راحت و آرام 
مدع را سلب کنند؟ 

گفت: البته باید آنان را از چنین کار ی بازداریم. 

گفتم: بېتوین وسیله‌ای‌که به‌این‌منظور می‌توان بکار برد این است که 
آنان را به راستی خوب تر بیت کنیم. 

گفت: در تربیت آنان کوتامی نکرده‌ایم. 
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گفتم: گلاوکن‌گرامی» در این ادما تباید مبالنه کنیم. بلکه باید 
بار دیگر با تأکید و اصرار بگوئیم که مردان سپاهی باید به‌راستی خوب 
تربیت شو ند زرا تربیت نیکو بپترین دسیله است برای اینکه آنان هم 
پا یکدیکر سپربان باشند و هم با مردمانی که پاس‌اری اژآنان را به 
عسپده دار ند. 

گفت: راست می‌گوئی. 

کفتم: ولی علاوه بر تربیت نیکوء بايد خانه و وسایل زندگی 
آنان چنان باشدکه آنان را از !نجام وظیفه باز ندارد و وادار نکند 
به‌اینکه باسدم شمپی در بیفتند. 

گفت: آری» عمل چنین حکم می‌کند. 

گفتم: برای اینکه آرزوئی جز انجام دظیفة پاسداری درس 
نپرورانند» گمان می‌کنم بايد خاته و اسباب زندگی آنان چنین باشد: 
او لا هيچ‌يك تباید جز آنچه ضروری است مالي داشته باشد. درثانی هیچ 
فردی نباید خانه يا انباری داشته باشد که دیگران نتوانند آزادانه واره 
آن شوند. آن مقدار از لوازم زندگی‌که هر سرباژ دلیر برای زندگی 
لازم دارد همه‌ساله تخمین‌زده می‌شود و مردم‌کشور آن‌را در ازای خدمت 
پاسداری به سپاهیان می‌دهند و در تغمین مایحتام سالیانه چنان دقت 
می‌کنندکه نه چیزی کم آید و نه سپاهیان بتوانند چیزی ذخیره کنند. 
گذشته از این سپاهیان باید پکجا و با هم زندگی‌کنند چنانکه گوئی در 
میدان جنگ یس می‌بر‌ند. باید آتان را متقاعد کرد که زر و سیم خدائی 
ببه‌مقدارکافی در مس‌شت خود دارند و از این‌رو نیازی بسه‌زروسيم 
زمینی ندارند و اگر زر خدائی را با زر زمینی پیالایند در برابر خدا 
گناهی نابخشودگی مرتکپ شده‌اند. زیرا زر مسکوك زمینی پلیدیبای 
فراو ان ببار می‌آورد در حالی‌که زرآسمانی که در مس‌شتشان ثپفته است 
پاك و بی‌آلایش است. بنایراین» بر‌خلاف مردم دی تباید دست به‌سیم 
وزر بزنند و حتی در خانه‌ای که زر در آن باشد نباید سکونت گز ینند. 
گذشته از اين» بکار بردن زر چون آلت تجمل» يا نوشیدن از پیالة زدین 
برای آنان ممنو ع خواهد بود. اگر پاسد‌اران جاممه ازاين قاعده پیروی 
کنند هم خود پاك خوآهند ماند و هم کشور را پاك نگاه خواهند داشت. 
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ولي اگر زمین و خانه و ثروت بدست آورند قابلیت پاسداری را از 
دست خواهند داد و پرزگی و بازرگان خواهند شد و به‌جای آنکه با افراد 
ملت دوست ومتحد باشند رقیب ودشمن آنان خواهند شد» به‌م‌دم کینه 
خواهند ورزید و از مردم کینه خواهند دید و از هموطنان خود پیش از 
دشمن بیگائه خواهند ترسید و در نتپجه. هم خود تیاه خواهند شد و هم 
کشور را به‌نیستی و زوال سوق خواهند داد. پس تو نیز معتقدی که 
خانه و اسباپ زندگی پاسب‌اران باید چنان باشدکه شرح دادم؟ و 
موافتی‌که این قاعده را به‌صورت قانون درآوریم؟ 
کلاو کن گفت: موافقم. 
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در اینجا آدئیمانتوس رشتة سخن را بدست‌گرفت وگفت: سقراف 
شاید کسی در مقام خرده‌گیری برآید و بگوید: «پاسداران جامعة تو 
بپره‌ای از نیکبختی ندارند» و در این امر خود آنان متصرند. زیرا با 
اینکه زسام کشور را بدست دارند‌سودی از آن تمی‌بی‌ند. زمامداران 
کشورهای دیگر صاحب اراضی و انلاك‌اند» یرای خود خانه‌های بزر کت 
می‌ساز ند و آنہا را با اثاث گرانببا می‌آرایند» از مال خود به خدایان 
قربانی می‌دهند» دوستان رابه‌سبمانی مي‌خوانند و چنانکه خود گفتی 
دار ندگان سیم و زرند و هم وسایل خوشپختی را در اختیار دارند. در 
حالی که پاسد‌اران جابعا تو چون سر بازانی مزدورند که همه عمی را 
به نگپبانی می‌گذرانند.» - در پاسخ این ايراد چه خواهی گفت؟ 

گفتم: راست‌گفتی. به‌آن اراد این نکته را نیز بايد بیفزائی‌که 
پاسداران کشور ماء بر‌خلاف دیکر مس‌بازان. مزدی هم نمی‌گیر‌ند بلکه 
ثنپا خوراك روزانه خود را دریافت می‌کنند. از این گذشته ته به ميل 
و اختیار خود سفری می‌توانند کرد ته پولی دارند که هدیه‌ای به 
ممشوقه‌های خود بد‌هند و نه‌چون‌کسانی‌که په دید بيشت مردم نیکبخت 
می‌نمایند» از عد خرج دیگر خوشگذرانیمپا می‌توانند پرآیند. از این 
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قبیل نکات دیگری هم هست که در ایراه خود پادی از آنپا نکردی. 

گفت: درست است» اینببا را هم باید اضافه کنیم. 

گفتم: می‌خواهی پاسخ مرا بشنوی؟ 

کفت: آری. 

گفتم: اکر از راهی‌که تاکنون پیموده‌ايم منحرف نشویم پاسخ 
ایراد را خواهیم یاقت و آن چنین خواهد بود: عجب نیست اگی‌پاسداران 
ما پاهمین زندگی» خود را از هی نظ پیکبشت بداننه. زیرا ما جسامعا 
خود را بدین منظور تأسیس نکرده‌ایمکه طبقه‌ای را نیکیخت‌تی از 

پقأت دیگر کنیم. بلکه هدق ما نیکبختی تمام جامعه است, و ممتقدیم 

که‌عدالت را تنا در چنین جابعه‌ای می‌توان یافت» همچنانکه ظلم در 
جامعه‌ای حکم می‌راند که به وضمی ذپسند اداره شود. سا در اسن 
انديشه‌ايم‌که با بررسی احوال این دو جاممه مسأله‌ای راکه موضوع 
اصلی بحث ما است حل کنیم. در این ساعت مشغول تجپیز جامعه‌ای 
نیکبخت هستیم و از این رو درست نیست اگی جزئی را از اجزام دیگی 
جداکنیم و تنپا آن را خوشبخت صازیم یلکه هدف ما این است‌که تمام 
جامعه تیکبخت شود. همینکه از این کار فار غ شدیم به جامعه‌ای خواهیم 
پرداخت که عکس آن باشد. فرض‌کن بی‌خواستیم پیکره‌ای را رنگك 
کنیم و کسی خرده می‌گرفت که چر! برای زیباترین اعضا زیباتریسن 
رنگپا را یکار نمی‌بريم. مثلا به چشمبا که زییاترین اعضای یدن‌اند 
رنت سياه می‌زنیم نه ارغوانی. در جواپ می‌گفتيم: مرد عجیب» حق 
تداریم چشسپا را چنان زیبا کنيمک» دیگر چشم نباشند. همچتانکه 
در پار دیگر اعضا نیز چنین کاری سزاوار نیست. هر عضو را پاید 
چنان ر نگت‌کرد که شایست؛ آن است» تا تمام پیکره زیبا شود. در جامه 
نیز شایسته تیست سپاهیان را یه اندازه‌ای خوشبخت‌کنيم که همه چیز 
باشند جز سپاهی. وگرنه ممکن بود برزگران را نیز آن‌گونه که تو میب 
خواهی خوشبخت سازیم یمنی به‌آنان جامه‌های بلند و فاخ بپوشانیم و 
زر و سیم از بر و دوششان بياويزيم و بکذاریم هروقت میل داشتنه 
زمین را شخم کنند. یاکوزه‌گران را به سیمانی بخوانیم و درکنار آتش 
بنشانیم و یگذاریم بخورند و بنوشتد و چرخ کوزه‌گری رانین درگوشه‌ای 


۴۲۱ 


۱۰۰۰ دور کامل آثار انلاطون 


از مجلس قرار دهیم تا هرگاه هوس کردند بتواتند کوزه‌ای بسازند» یا 
به‌همین ترتیب همه طبقات را خوشیخت کنیم و این روش را مایا 
خوشیختی جاممه بشماریم. ولی دوست‌گرامی» ازما نمی‌تسوان چنین 
انتظاری داشت. چه‌اگر بهدستور تو رفتار کنیم نه کشاورز کشاورز 
خواهد بود» نه‌کوزه‌گر کوزه‌گی. و نه دیگر پیشه‌وران خصائصی راکه 
لازههة حرفه آنان است حفظ خواهند کرد, حال آنکه جامعه از بپم‌پستگی 
همه آننپا بوجود می‌آید. درست است‌که در آن میان پاره‌ای حرفه‌ها چنبۀ 
فرعی دارند و مثلا اگر پینه‌دوز قابلیت لازم برای حرفة خود را ازدست 
دهد و فقعل نامی از آن پماند جامعه به خط نمی‌افتد. ولی اگ‌پاسداران 
چنین شوند و در ادارة امور جامعه و اجرای قوانین آن به‌ظاهرسازی 
اکتا کنند جامعه تباه می‌گردد. از این‌رو اصرار دار یم که پاصد‌اران ما 
پاسداران به‌معنی راستین باشند تا کوچکترین آسیبی از آنان به‌جامعه 
تررسد. حال اگن مدعي مایل است‌که پاسداران جاممه مشفول کشاورزی 
شو ند» یا در خانه‌مائی مجلل از دوستان خود پذیرائی کنند» چنانکه‌کو ئی 
موضوع بحث ما مجلس مپمانی ست نه تأسیس و اداره جامعه» دراین 
صورت باید گفت ما و او گفتار یکدیگر را نمی‌فپميم و موضوع سخن 
هردوی ما یکی نیست. پس نخست باید هدف را مشخص سازیم و ببینیم 
آیا مقصود از به‌کار گماشتن پاسداران این است‌که خوشبخنی خود آنان 
فراهم شود. یا هدف نمبائی تأمین سعادت تمام جامعه است؟ اگر نظ دوم 
درست باشد ناچاریم پاسداران و دستیاران آنان راء خواه به‌زور و خواه 
از راه استدلال؛ وادار کتیم که جن يهحرفۀ خاص خود نپرداز ند و همواره 
در انديش4ة آن باشند. در بار پیش‌وران نیز راهی جز این پیش نخواهیم 
گرفت زیرا اگر جامعه بدین‌سان پرورش یابد و با روشی درسث اداره 
شود همه اصناف از فواید آن بہره خواهند یره و در خوشبختی آن شريك 
خواهند شد. بنای‌این از قاعده‌ای‌که شرح دادیم تجاوز نخواهیم گرد. 

گفت: به‌عقيده من نیز پاسخی درست دادی. 

گفتم: درتآیید این گفتار نکته دیگری هست. گوش‌کن و ببین آن 
را نیز قبول داریء 

پر سید 2 کدام تکته؟ 
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گفتم: حرفه‌های‌گوناگون را در نظر بیاور و ببین آیا سیب فساد 
هم آنا دو چیز نیست؟ 

پرسید: آن دو چیز کدام است؟ 

گفتم: توانگری ر تنگدستی. 

پرسید: چگونه؟ 

گفتم: گمان می‌کنی کوزه‌گر اک لروتمند شود باز میلی به‌کوزه- 
گری خواهد داشت؟ 

گفت: ھں‌ گر . 

گفتم: چون در سای توانگری به‌سستی و تن‌پروری می‌گراید؟ 

گفت: آری. 

گفتم: در نتیجه, کوزه‌گر بدی می‌شود؟ 

گفت: بی‌گمان. 

گفتم: اگر تنگدست شود و نتواند ابزار کار برای خود فراهم سازد 
در این‌صورت نیز کوزه‌گر بدی می‌شود وازاین گذشته فرزندان وشاگردان 
خود را نیز تمی‌تواندکوزه‌کران خوبی بیارآورد. 

گفت: بدیبی است. 

گفتم: پس آشکار شد که توانگری و تنگد‌ستی سیب می‌شو ندکه هم 
خودکارگ به‌فساه گراید و هم نتیجۀ کارش بی‌ارزش‌گردد. 

گفت: راست است. 

گفتم: پس برای پاسداران‌کشور وظیقه‌ای تازه پیداکردیم: باید 
با دقت بسیار مراقب باشندکه‌آن دشمنان درجاممة ماپنپاتی رخنه نکننده 

پںسید: کدام دشمنان؟ 

گفتم: توانگریو تنگدستی! توانگری سستیو زیاده‌رویو بیکارگی 
بار مي‌آورد» و تنگدستی سیب می‌شودکه حاصل کارها بی‌ارزش‌گردد و 
مردبان فرومایه و ناراضی شو ند. 

گفت: درست است. ولی ستراط, اکی جامعه‌ما ثروتی نداشته باشد 
چگو نه خواهد توانست جنگ‌کند» خصوساً اگر دشمن, کشوری بزرکث و 
توانگی باشدا 

گقتم: چنگیدن باکشوری بزرکت و توانگر» البته دشوار است ولی 
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با دو کشود آسانتي است. 

گفت: چه‌گفتی؟ 

گفتم: اگرچنین جنگی‌پیش‌آید سر بازان ماکه در جنگاوری استادند 
با سپاهیانی توانکی رو برو خواهند شد. چنین نیست؟ 

گفت: بی‌گمان 

گنثم: مشت‌زنی قابل که در فن‌خود ممبارت‌کامل دارد نمی‌تواند از 
هید دوحریف فر بهو توانگر که تمرین‌کافی درمشٹز نی ندارند» برآید؟ 

گفت: گمان می‌کنم بتواند در برایی هردو پایستد. 

گفتم: مگر نمی‌تواند چنان وانمودکندکه از برابر آنان می‌گر‌یزد 
وسپس یکباره بر‌گردد و به.حریفی‌که نزدیکتاست مشتی‌فقر‌ودآوره وهمین 
نیر‌نگی را چندین بار در موای‌گرمو آفتاب سوزان تکرارکند؟ بااین روش 
نمی‌تواند چندین حریف را از پای در آورد؟ 

گفت: با این روش البته می‌تراند. 

گفتم: معتقد نیستی‌که توانگران درفنون جنگ حتی‌کمتی ازمشت 
زنی تجریه دارند؟ 

گفت : چرا. 

گفتم: پس جنگگ‌آوران‌کشور ما به‌سپاهی‌که از حیث شمار دو یا 
چند برابی آنان پاشد به‌آسائی پیررز خواهند شد. 

گفت: تصدیق می‌کنم» چون حق باتست. 

گفتم: ولی اگ به‌یکی از آن دوکشور سفیری بفرستند و بگویند: 
«قانون‌کشور ما به‌ما اجازه نمی‌دهه زر و سیم بکار بیریم ولی در کشور 
شما چنین منمی نیست. پس در جنگث به‌ما یاری‌کنید و هرچه از دشمن به 
چنگب آید شما ببرید». گمان می‌کنی مردم آن کشور جنگث با مردمانی 
گرسنه و لاغر را ترجیح خواهند داد براینکه پا سگسان متحد شوند و به 
گله‌ای ازگوسفنهان فر به و لطیف هجوم آورند؟ 

گفت: نه. ولی یاید به‌هوش باشیم تا ثروت آنبومی‌که از این راه 
در آن کشورگرد می‌آید. برای کشرر بی‌لروت ما خطری ببار نیاورد. 

گفتم: اگ نيك بیندیشی» خواهی دید جز کشوری که ما بنیان 
نپادهایم جوامع دیگر سزاوار آن بیستند که نام کشور به‌آنمپا داده شود! 
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گفت: پس آنہا را به‌چه نامی بايد خواند؟ 

گفتم: به‌نامی بزرگتی وکلی‌تر. اگن بخواهیم مزاحسي بسغن 
بياميزيم» باید بکوئيم هريك از آنہا چندین‌کشور است نه‌يك کشور, یا 
اقلا دوکشور متخاصم, که یکی‌کشور ترانگکران است و دیکسری‌کشور 
تبید‌ستان. در هريك از آن دو نیز چندین کشور نمیفته است. اگر پخواهی 
با همه آنہا چنان رفتارکنی‌که‌گوئی‌کشوری یکانه در برابر خود داری» 
زود پی خواهی بردکه اشتباهی بزرگث می‌تکب شده‌ای. ولی اگر آنہا را 
چندین کشور تلقی‌کنی و به‌یکی وعده دهی‌که دارائی و قدرت دیگری را 
تسلیم او خواهی‌کرد»ء در این صورت ددستان فراوان خواهی یافت و 
دشمنانت کم خواهند بود. کشوری‌که ما بنیان تپاده‌ایم؛ اگر به‌روشی 
درست اداره شود و در ساز مانا و قو انیت ۍ که به آن داده‌ایم خللی روی 
ننماید بزرگترین و نیرومندترین‌کشور جپان خواهد بسوده البته نه به 
ظاهر بلکه در حقیقت» می‌چند سپاهیان آن از هزارکس بیشتر نباشند. 
چنان‌کشوری‌که مای؛ یزرگی آن یگانگی معنوی باشد به‌آسانی نمی‌توان 
یأفت» نه در یونان و نه در میان کشورهای بیگانه. و حال آنکه فراوانند 
کشورهائی که به‌ظاهی بسیار بزرگتر از آنند. در این‌باره جن این میس 
اندیشی؟ 

گفت: به‌خدا سو کند» ته! 

گفتم: پس یکی از ضروری‌ترین دستورهائی‌که باید به‌پاسداران 
کشور خود دهیم این است‌که مراقب پاشند تا وسمت‌کشور از حدی معین 
تجاوز نکند و از دست‌اندازی به‌زمینپاشی‌که بیرون از آن سد است 
ہیں هیز نله. 

گفت: آن حدکدام است؟ 

گفتم: به‌امتقاد من هرکشور تا حدی حق دارد توسمه یابدکه به 
وحدتش لطمه‌ای وارد نیاید. بیش از آن نباید چیزی به‌وسعت آن افزوده 
شود 

گفت: درست است. 

گفتم: تکلیف دیگری‌که باید‌برای آنان معین‌کنيم این است‌که ببپوش 
پاشند تاکشوری‌که بنیان نپاده‌ايم کشرری یکانه بماند, و بزر ی یا 
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کوچکی ظاهری را میم نشمار نف. 

گفت:گمان نمی‌کنم این تکلیف چندان سپم باشد. 

گفتم : راست است. ولی تکلینی هم‌که اندکی پیش برای آنان معین 
کردیم چندان مم تبود. آن تکلیف» اگر به‌یادت باشد» چنین بودکه چون 
ببینند فرز ند یکی از پاسه‌اران ناقابل است باید او را به‌طیقه‌ای ديگي 
تتزل دهند و اگر در میان دیگر طبقات‌کودکی فایسل پیدا کنند به‌طبقة 
پاسداران برآورند. مراد ما از آن دستور این بودکه هريك از افی‌اد جامعه 
به‌یگانه پیشه ای که با طبیعتش سازگار است بپردازد و در نتیجه شخصی 
یگانه شود نه‌مجموعه‌ای از چند شخس» تا بدین ترتیب تمام جاممه یگانه 
شود نه مجموعه‌ای از چند جامعه. 

گفت: آری» این تکلیف از آن تکلیف دیگر آسان‌تر است! 

گفتم: آدئیمانتوس‌گرامی» قصد ما این نیست‌که قوانینی مفصل 
و دشرار وضع‌کنيم از آن‌گونه‌که درکشورهای دیگر رایج است. از این‌رو 
به‌دستورهائی ساده اکتا می‌ورزیم. مم این است که پاسداران جامع ما 
آن قانون بزرگ و درست راکه درباره‌اش به‌تفصیل سخن‌گفته‌ايم رمایت 

گفت: کدام قانون؟ 

گفتم: قائونی‌که دربارة تملیم و تربیت وضع‌کرديم. اگر افسراد 
جامعۂ ما در پر تو تملیم و تربیتی دزرست مردانی قابل ببار آیند, در همه 
امور راه درست رابه‌آسانی خواهند یافت حتی دراموری‌که اموز دستوری 
دریاره‌اش نمی‌دهیم: سانند انتضاپ زن و زندگی زناشوشی و تولید 
فرز ندان»و مراقب خواهند بودکه هم این‌چیز‌هاء چتانکه آن مثل مشمپور 
می‌گوید» چون مال دوستان ميان هم آنان مشترك باشد. 

گشت: درست است. 

گفتم: و همیتکه جامعه در راه درست افتاد روز بروز پیشتر خواهد 
رفت و بپتر خواهدگردیدو تملیمو تربیتی‌که برای آن پیش بینی‌کرده‌ایم 
سبب خواهه شدکه افراد آن فرزندانی قابل و نيك‌منش به‌جمپان آورندد. 
این فرز ندان نیزچون درپر‌تو همان تعلیم و تربیت پرورش خواهند یافت» 
بہت از پدران خود خواهند شد و فرزندانی قابلتر و يك‌منش‌تر از خود 
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خواهند آورد چنانکه همین وضع را در بیان چانداران دیگر نیز می‌توان 
مشاهده گرد. 

گفت: قاعدتا باید چنین پاشد. 

گفتم: پس تکلیفی‌که پاسداران کشور به‌عبد» دارند این است‌که 
همواره بپوش باشنه تاکوچکترین فسادی در جامعه راه نیاید. خصوصاً 
پایه از رخنهٌ هی دگر‌گونی و توآوری در امور تربیتی جلوگیری‌کنند و 
آن را پیوسته ثابت و به‌يك حال نگاه دار ند زیرا بیم آن هست‌که بعضی 
کسان این‌گفته هومی را: 

«نوترین سرودی‌که از دهان خنیاگر‌ان درآید 

دل شنوندگان را زودتی می‌رباید» 
منحصس به‌س‌ودهای تو ندانند بلکه آنر! دربارة آهنگبای نو نیز صادق 
بشمارند و این‌گونه آهنگپا را بستایند و به‌آنبا دل ببندند. حال آنکه 
آهنگپای نو را ثباید به‌جامعه راه داد و بقصود شاع نیز این نبوده است. 
از نوآوری در موسیقی بايد برحذر یود زیرا موسیقی نو همه چیز را به 
خی می‌اندازد. دامون پراین مقیده است و من نیز با او همداستانم» که 
در هر جامعه‌که تزلزلی در قوانین موسیقی راه یابد قانون اساسی آن 
متزلزل می‌گردد. 

آدئیمانتوس‌گفت: من نیز به این اصل معتقدم. 

گفتم: بنابراین پامداران جامعه باید پاسداران موسیقی باشند. 

گفت : درست است. آشفتگی و بی‌قانو نی» در موسیقی آسان رخنه 
مي‌کند بی‌آنکه‌کسی باخبر شود. 

گفتم: لت آن است که آشفتگی در موسیقی به‌صورت بازی و تفریح 
تایان می‌گردد و هیچ‌کس‌گمان نمی‌کند الر بدی از آن ناشی شود. 

گقت: الری هم ندارد جز اینکه نخست در موسيقي جایگزین مۍ- 
شود و سپس پنبان و بی‌صد! در اخلاق و رسوم و آداب رخنه می‌یاید.پس 
از آن تندتر و آشکارتر پیش می‌رود و در روابط افراد نمایان می‌گردد 
و تمام جامعه را مسموم می‌سازد. ازآن پس یاکمال‌گستاخیبه‌قوانیند 
حتی به‌قانون اساسی روی می‌آورد و ژندگی فردی و اجتمامی را بکلی 
تباء می‌کند. 
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گفتم : بسیار خوب. به‌راستی معتقدی‌که چنین است؟ 

گفت: آری. 

گفتم: پس چنانکه اندکی پیش‌گفتيم» باید بازیبای پسران را از 
اوان‌کودکی تحت قواعدی درآوريم. چه‌اگردر بازی و تفریح به‌بی‌قانو نی 
مادت‌کنند ممکن نیست مردانی‌قابل یبار آیند وقوانین را محترم شمار ند. 

گنت : طبیعی است. 

گفتم: اگر‌کودکان جامعذما هنگام بازی به‌قاهده و نظم خوگیی ند 
و سپس از راه موسیقی قانون را در درون خود جای دهند؛ در سر‌انس 
زندگی قائون همراه آنان خواهد بود و مبب خواهد شدکه‌آشفتگی و 
بی‌سروساماتی از جامعه رخت پر بندد. 

گفت: درست است. 

گفتم: و همان مردان رسوم د آدابی راکه به‌ظاهی ناچیق مي‌نماید 
و از یاد پد ر انشان فر‌اموش شده است» دو باره زنده خواهند کرد. 

پرسید: کدام رسوم و آداپ؟ 

گفتم: مثلا اینکه چوانان باید در حضور سالغوردگان خاموش 
باشند و پیش‌پای آتان بر خیز ند و به‌ترتیب سن ومقام اجتمامی برس سفره 
پنشینند» احترام پدر و مادر را نگاه دارند و قواعد و آداب مر بوط په 
کوتاهی و بلندی موی مس و انتخاپ جامه‌و کش و آرایش ظاهری ومانند 
اینمپا را رعایت کنند. 

گفت: حق باتست. 

گفتم: به‌عقيدة من قانگزاری درباره این‌کونه مسائل دور از خرد 
است‌زیرا اولابیان این نکات به‌پاری‌کلمه و جمله میس تیست تابتوانیم 
تکلیف آنپارا پاوضم‌قانون معين‌سازيم. درلانی‌اگی مم‌قانونی دراین‌باره 
وضع کنیم دوامی نشواهد کرد. 

گفت: من نیز با حقپد؛ تو مواققم. 

گقتم: به‌هر حال» آدئیمانتوس» آدمی در هرراهی‌که درکودکی 
برالر تربیت بیفتد» در سر‌امس زندگی همان را می‌پیماید زیر! هر چیز 
همیشه‌مانند خود را پەد نیال می‌آوزد. 

گفت: بد یہی است. 
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گفتم: از این روهر‌کسی روز بررز در صفتی‌که دارد قوی‌تر و 
کامل‌تر می‌گردد» خواه آن صفت خوب باشد و خواه بد. 

گفت: شك نیست. 

ګقتم : بدین‌جت نمی‌خواهم‌در بارة‌آن‌کو نه‌مسانل‌قانونی وضع ‌کتم. 

گفت: حق پاتست. 

گفتم: ولی بریارة روایط مالی و معاملات افراد و قی‌اردادهائی 
که‌مردم با پیشه‌وران سي‌پندند» و مجازات امانت و دشنام» و آئین 
دادرسی و عزل و نصب دادرسان. و مالیاتپائی‌که دربازارها و بندرها 
بايد پرداخته شود و په‌طورکلی دربار؛ حقوق و تکالیقی که مردم بايد 
در شپر و بندر رمایت‌کنند» چه می‌گوئی؟ معتقدی‌که یرای این امور پاید 
قاتون وضع‌کنیم؟ 

گفت: نه.خلاف شأن مردان درستکار و قابل است‌که برای این ‌گو نه 
مسوارد قوانینی برای آنان پیش بینی کنیم. اگر هم قانونی لازم باشد 
خود می‌توانند وضع‌کنند. 

گفتم: حق‌باتست» به‌شرط اینکه خداوند به‌آنان پاری‌کنه تا 
قوانین اساسی راکه وضع کی ده ایم رعایت‌کنند و از پاد ثبر‌ند. 

گفت: اک جن این باشد هرروز قانونی تازه وضع خواهند‌کرد و 
روز بعد تخییرش خواهند داد در این خیال‌که از این راه می‌توانند په 
سمادت پرستد. 

گفتم: پس به‌عقیدء تو حال آنان مانند حال پیمارانی خواهد پودکه 
بهسبب پی‌بندو باری قادر نیستند روش زندگی خود را تفییں دهند. 

گفت؛ آری. 

گفتم: و از این رو نتیجه‌ای از مداوا نمی‌گیرند پلکه بیماری خوه 
را هرروز بدتر و سختت می‌ساز ند و به‌هي داروی تازه‌ای‌که‌از این و 
آن يشنو ند روی‌می‌آورنه بدین امیدکه به‌یاری آن تندرستی را بازیابند. 

گفت: وضع آن گونه‌بیماران همین است‌که‌گفتی. 

گفتم: و اگر‌کسی حقیقت رابه‌آنان بگوید» یمنی بگوید: «تاروزی 
که‌دست از می‌گساری و شکمبارگی و شبوت‌رانی و بیکاری ب‌ندارید» 
نه‌دارو برای شما سود خواهد داشت» ته‌عمل مي‌احی» نه‌صوزاندن» نه 
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افسون و نه طلسم»» او را بدترین دشمن خویش می‌پندار ند. 

گفت: البته‌کار خوبی نمی‌کنند زیرا خوب تیست انسان‌کسی ر 
که په‌صلاح او سخن می‌کوید به ديدة دشمتی بنگد. 

گفتم: معلوم می‌شود روش آنان دا نمی‌پسندی. 

گفت: به هیچ‌وجه نمی‌پسندم. 

گفتم: پس اگ جامعه‌ای نیز آن روش را پیش‌گیرد به‌یقین نخواهی 
پسند‌ید . ولی جامعه‌ها و دولتمپائی‌که وضع آشفته و سازمانی تامنظم 
دارند و با این حال هرکسی راکه درصدد تغییر قانون اساسی آنہا 
برآید تپدید به‌اعدام می‌کنند» و به‌آنان‌که از روی‌چاپلوسی سازمانمبا 
و قوانین آنپا را بستاینه وحتی بکوشندکه به‌امیال و آرزوهای آنہا از 
پیش پی ببس ند و پروفق آنپا رفتارکنند, عنادین و مقاماتی افتخارآمیز 
می بخشند» عیناً همان حال را دار ند. 

گفت: آری» روش هردو یکی است و من آن را نمی‌پسندم. 

گفتم؛: از زیرکی و جسارت‌کسانی‌که‌با آن همه‌اشتیاق کس به‌خدمت 
آن‌گو نه دولتپا می‌بندند به‌حیرت‌نمی‌افتی؟ 

گفت: چرا. ولی مردانی را هم که‌فییب‌آن‌چاپلوسان را می‌خور ند 
و خود را مرد سیاسی به‌معنی راستین می‌پندارند نمی‌توانم پسه‌دیدة 
تحقیر ننگرم. 

گفتم: چە گفتی؟ اگر مردی‌که از فن اندازه‌گیری بی‌خبر است ال 
کسان بسیاری بشنودکه بلندی قامت او چپار ذرج است و این سخن را 
یاو ر کند. نباید دربارءٌ او اغماض روا داشت 

گفت: چرا. 

گفتم: پس دربارة آن مردان نیز مبغت‌گیر مباش. مگی‌نمی‌بینی 
تا چه‌حد ساده‌لوح اند هی‌چندروز در پار روایط مالی افراد و مسائلی 
که‌اندکی پیش یادکردیم قانوتی تازه وضع می‌کنند وروز بعددگر‌گونش 
می‌سماز ند بدین‌امیدکه از این راه به‌آشفتگی و فساد پایان دهند خافل از 
اینکه ماری را مس می‌بر‌ندکه به‌جای هرس بریده چندین سر . درمی‌آورد. 

گفت: به‌ر استی جن این ثمی‌کنند. 

گفتم: از این رو اعتقاه من این است که قانونگىزژار پاید مسائل 
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را به‌مال خود بگذاره زیر! درجاممه‌ای آشفته‌قانونگزاری یرای ایسن 
امور سودی تمی‌بخشد و در چامعه‌ای‌که نظامی شایسته دارد از يك‌سو هی 
کس پرای خود قوانین لازم را وضع می‌کند و از سوی دیگر در پرتو 
طرز فکر و نحو عمل افراد جامعه» نظم و آرامش به خودی خود درهما 
شئون زندگی راه می‌یاید. 

گفت: پس در قانونگن‌اری چه وظیقه‌ای یرای ما مانده است؟ 

گفتم: کار ماپایان‌یافته. اکتون‌وقت آن‌است که آپولن»خدای دلفی» 
پای در میان نید و زیباترین و اساسی‌ترین قوانین را به‌ما المپام‌کند. 

پر‌سید : درچه‌مورد؟ 

گفتم: در یار ساختن پرستشگاهپاه آئین قربان» نیایش به‌خدایان 
و نیمه‌خدایان و پپلوانان» په‌خاك سپردن مردگان» و مراسمی‌که بای 
خشنود ساختن آنان باید بجا آوریم. قانونگزاری دراین مسائل از 
صلاحیت ما بپرون است. از این رو عقل حکم می‌کند که در جامماخود 
تعیین تکلیف این امور را به‌خدائی بازگذاريم که‌پشت و پناه پدران و 
پیشینیان ما بوده است» خدائی‌که درمرکز زمین جای دارد و از آنجا راهی 
راکه آدمیان بايد دراین‌گونه موارد پیش‌گیر ند به‌آنان می‌نماید. 

گفت: حق پاتست. 

گفتم: أی‌پسس آر پستون»جامعه‌ای‌را که‌در نظر داششی, تأسیس کردیم . 
اکنون چراضی بیاور و برادرت و دیگران را بگو به ما پاری‌کتند تا 
بگردیم و ببیتیم عدل و ظلم درکجا نپنته‌انه و فرق آنپا با یکدیگی 
چیست و دارا بودن‌کدام يك از آن دو ماپه سمادت است خواه این دارا 
بودن از دید خدایان و آدمیان پنپان باشد» و خواه آشکار. 

گلاو کن گفت: نه»این تقاضا را نمی‌پذ یریم . مگر وعده ندادی‌که 
تحقیق را خود بپایان بی‌سانی؟ مگر نگنتی «گناه است اکر با همذ ثیروی 
خود از عدالت دفاع نکنی؟ 

گفتم: حق باتست و سخن مرا خوب بیاد داری. پس بتر است 
دنبالا سخن را یگیرم. ولی شما هم باید به‌من پاری‌کنید. 

گفت: از پاری دریغ نخواهیم کرد. 

کقتم:گمان می‌کنم برای یافتن مطلوب خود باید این راه داپیش 
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گیریم: اگر جامع؛ خودرا خوپ تأمسیس‌کرده باشیم باید از هررحیث‌جامعةً 
خو بی باشد. 

گفت: شك نیست. 

کفتم : یمنی باید جامعه‌ای باشد دانا و شجاع و خو یشتن‌دارو عادل. 

گفت : درست امست. 

گفتم: پس اگر یکی از این چہار خصلت را در آن پيداکتيم» 
آنچه‌باقی می‌ماند حخصلتبائی خواهد بودکه هنوژ پیدا نکرده‌ایم. 

گفت: یدیمیی است. 

گفتم: درست مثل این است‌که‌چپار چیز در جائی نیفته باشند و 
ما در جستوچوی یکی از آنبا باشیم. اگر آنچه‌می‌جوئيم زود پيداکنيم 
بدیسپی است که‌خرسند خواهیم شد: ولی اکر نخست‌سه‌چیزدیگر رابيابیم» 
شناختن آن یکی که به‌دنبالش می‌گرديم آسان خواهد بود» زیرا آنچه باقی 
می‌ماندهمان است که‌می‌جو ئیم. 

گفت: درست است. 

گفتم : پس در جست‌وجوی آن چیار خصلت نیز باید به‌همین روش 
پیش برو یم. 

گفت : روشن است. 

گفتم: نخستین خصلتی‌که‌نمایان است ظاهراً دانائی است. ولی 
در اینجا با نکته‌عجیبی رو برو هستیم. 

گفت: چه‌نکته‌ای؟ 

گفتم: جاممه‌ای که بتیان نمپاده‌ايم به راستی دانا می‌نماید زیرا در 
همة کارها دارای حسن تدبیی است. 

گفت : آری. 

گفتم: همین حسن تدبیر» خرددانشی است. زیراتنباً درپر‌تودانش 
می‌توان در هی کار تدبیری نیکو اند شید نه در سای ادانی. 

گفت: شك نیست. 

گفتم: ولی می‌دانی‌که در هي جاممه دانشمپای‌گوناگون هست. 

گفت: البته. 

گفتم: جامعه راء به‌علت بپره‌ور بودن ازدانشی‌که بنایان به‌حرفة 
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شوه دار ند می‌توان جامعه‌ای دانا و مدیر نامید؟ 

گفت: نه. آنکه از این دانش بپره‌ور است ہنا تامیده می‌شود. 

گفتم: دربارة دانش راجم به‌قن درودگری چه می‌گوئی؟جایعه را 
بدان سبب دانا می‌نامیم که از داش درودگران بپره‌مند است؟ 

گنت: نه. 

گفتم: شاید پە سيب دانش راجع به‌فن آهنگری است؟ 

گفت: نه. این نیزمثل آن داتشمپای دیگر است. 

گفتم: به‌سبب دانش کشاورزی هم نیست؟ چون آنکه از این داتش 
یپره‌مند باشد کشاورز خوانده می‌شود؟ 

گفت : آری. 

گفتم: پس در جاممه‌ای که تأسیس کی ده ام طبقه‌ای خاص دانشی 
خاص دارة که موضوعش امری از امور جامعه نیست بلکه خود جامعه 
است؟ و آنچه در پرتو این دانش خاص بی‌توان دانست این است که‌جامعه 
با خویشتن چگونه پاید رفتار کند و در یرابر جاممه‌ها و دولتپای دیگی 
چه رفتاری باید پیش گیرد؟ 

گفت: آری. 

گفتم: این چه دانشی است؟ و کدام کسان از آن بمپر»‌مندند؟ 

گفت: این دانش پاسداری است و صاحبان آن زمامدارائی‌هستند 
که ما پاسداران به‌معنی راستین نامیدیم. 

گفتم: جامعه‌ای را که از این دانش بپیه‌ور است؛ چگونه جاسمه‌ای 
می‌تامی؟ 

گفت: چجامعه‌ای داناء که دارای حمسن تدبیی است. 

گفتم: ممتقدی‌که در جاممة ماآهنگ‌ان بیشتر خواهند بود‌یاکسانی 
که از این دانش بپرء‌ور ند؟ 

گفت: البته آهنگ‌ان خیلی بيشت خواهند بود. 

گفتم: شمار کسانی‌که از این دانش بپره‌ورند کمترازصاحبان‌هما 
فنون و حرفه‌های دیگر خواهد بود؟ 

گفت: آری» به مراتب کمتی. 

گفتم: پس‌مملوم می‌شود جامعه. اگ خوب ومطابق طبیمت تأسیس 
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شده باشد, به‌سبپ کوچکترین جزء خویش, بمنی طبق؛ زمامداران» ودر 
پرتو دانشی که خاص این‌طبقه است.» دانا می‌شود. و در ميان همذفنون 
و متر‌ها یگانه دانشی که حق داریم به‌نام دانش حقیقی بخوانيم خاص 
طبقه‌ای است کوچکتس از همة طبقات دیک. 

گفت: حق یاتست. 

گفتم: پس بی‌آنکه خود آگاه باشیم یکی از چپار خصلت را یافته 
ویه‌جای آن نیز در جامعه پی‌برده‌ایم. 

گنت: گان می‌کنم در این باره نقطۀ تار یکی نمانده باشد. 

گفتم: اکتون پیدا کردن شجاعت و یافتن جای آن در جامعه» بمنی 
روشن ساختن این نکته که شجامت چیست و جامعه را به‌سیب کدام‌ملبته 
می‌توان شجاع نامید, دشوار تخواهد بود. 

پر‌سید: چگونه؟ 

گفتم: وقتی‌که جامعه‌ای را نرسو یاشجاع می‌نامیم‌آیا جز به افیا 
طبقه‌ای نظر داریم که وظیفه‌اش چنگیدن با دشمن است؟ 

گقث: نه. 

گفتم: بتابراین جامعه شجاعت خود را نیز مدیون جزئی ازاجزای 
خویش است. زیرا این‌جزء ممین که طبقه سپاهیان‌است. نیرو ئی داردکه 
به‌یاری آن در هم احوال اعتقاد خود را دریارۀ ابنکه چه خطرناك است 
وچه بی‌خطنء استوار نگاه می‌دارد» وتنها چیزهائی راموحش وخطرناك 
می‌داندکه قانو نگزار معین‌کرده و از راه تملپم و تربیت‌در درون اوجای 
داده استه. تو شجاعت را جز این می‌دانی؟ 

گقت: مقصودت را نفہمیدم. بار دیگر بگو. 

گفتم: به‌هقيدة من شجاعت نوعی استواری است۱۸. 

گفت: استواری چه چیز؟ 

گفتم: استواری مفیوم «خطر ناك»» به‌همان کیفیت که قانون از 
راه تربیت در ذهن کسی جای می‌دهد. منظور از نکته‌ای که أندکی‌پیش 
گفتم اين بود که آدمی باید در همذ احوالی که در زندگی پیش می‌آیدء 
آن مشبوم را استوار بدارد و حقظ‌کند. و هیچ‌گاه, خواه در خوشی و 
ناخرشی: خواه در پراپن آرژو و هوس» و خواه در حال ترس و گر بز آن 
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رااز دست ندهد. اگی‌بخواهی» مي‌توانم مقصودم راباذکر مثالی‌ر دشن تر 
مناژم. 

گفت: البته می‌خواهم. 

کفتم: وقتی‌که ر نگرزی بخواهد پشمی ارهوانی رنکت ممپیا سازد» 
چنانکه می‌دانی» پشمی سفید بر می‌گزیند و نخست آن‌را می‌شوید و پاك 
می‌کند تا پذ یرای ر نکگ شود آنگاه پشم رارنگی میز ند. پشمی که بدین 
سان رنکت شود همواره رنگت را تگاه می‌دارد و هیچ شسثوشوئی» چهیا 
آب صاف و چه با مواد قلیائی» جلای آن را از میان نمی‌برد. ولی اگراین 
روش رمایت نشود و رنگرز پشم را پیش از پذیرا ساختن رنگث کند» 
می‌دانی پشم به چه حالی می‌افتد» خواء رنگت ارغوانی به آن ژده بأشند 
با رنگی دیگی. 

گفت: می‌دانم» رنگی ثابت و یکسان نمی‌یابد و زشت می‌نماید. 

گفتم: ما نیز در پرورش مپاهیان جامعۀ خود همان روش را پیش 
گرفتیم. نخست کسانی را برگزيديم که یرای این وظینه مستعدتی از 
دیگران بودند. سپس روح و جسم آنان را په نیکوترین وجه ت بیت‌کردیم 
تا آماده شونه پراینکه قوانین را از رری‌اعتقاد و ایمان پیذیرند و در 
روح خویش جای دهند همچنانکه پشم پاك وسفید. رنگث را مي‌پذیرد 
و مغپومپائی که از این راه در درون آنان راه می‌یابد ثایت و استوار 
گردد. اعم از مفبوم آنچه باید از آن ترسید یا دیگر مفاهیم. ولی‌چنین 
لباتی را آنجا می‌توان چشم داشت که استمداد طبیعی با ترییت درست 
همراه گردد. زیر در ادنحاست که آن مواد قلیائی‌که هرر نکی رامی‌شوید 
و از میان می‌بردب یمنی لذتپای نقسانی و درد و دنچ و شپوت و ترسو 
تنفر, که تیزتر و موّثرتر از هر دسیلة شست‌وشوست در ر نگی‌که‌قانون 
به‌آنان داده است اثری نمی‌تواندکرد. من این تیرو و این استواری 
مقاهیم خطر ناك و پی‌خطی راء شجاعت مي‌نامم مکی آنکه تو عقیده‌ای‌جز 
این داشته باشی. 

گفت: من نیز نظری غیر از این ندارم. زیرا چنین می‌فممم که‌تو» 
عقیده درست دربارة این‌گونه مسائل را اگر زادهة تر‌بیت نباشد» بلکه 
منشاً آن طبیمت حیواتی دور از خرد باشد, اعتقاد ثابت و استوارنمی 
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شماری و آماده نیستی نام شجاعت به‌آن‌دهی. 

گفتم: درست فپمیده‌ای. 

گفت: به‌همین‌جپت‌در تعربقی‌که ازشجاعت‌کردی‌باتوهمداستانم. 

کفتم: اکر لااقل در بارة شجامت سیاسی این تعر یف را بپذیری‌به 
خعلا ترفته‌ای. ولی‌اگر بخواهی» ررزی دیگی این مسأله را به دقتی بيشتر 
بررسی می‌کنيم. وظیفه‌ای که امر‌وز در پیش دارم تحقیق در شجاعت 
نیست بلکه در عدالت است» و آنچه دربارة شجاعت گفتیم برای منظور 
کنونی ما کافی است. 

گفت: درست أمىت. 

گفتم: (کنون دو خصلت دیگر مانده است‌که باید در جامعۀ خود 
جست وجو کنیم: یکی خویشتن‌داری است و دیگری عدالت که موضوع 
اصلی بحث ام‌وزی ماست. 

گفت : درست است. 

گفتم: آیا می توا نیم به‌عدالت دست يا رم بی‌آنکه مقداری از وقت 
خود را در جست‌وجوی خویشتن‌داری بگذرانیم؟ 

گفت : نمی‌داتم. دلی می تر سم‌اگر پیش‌از تحقیق در بارخو یشتن- 
داری» به‌عدالت بپردازيم» از بررسی خویشتن‌داری بازبمانيم. از این‌رو 
اگر می‌خواهی به میل من رفتار کنی» نخست در بارۀ خویشتن‌داری‌تحقیق 
کسن. 

کمتم : پس چنین‌می کنم» زیراخلاف آرزوی‌تو رفتار کردن خطاست. 

کفت : بسیار خوب. تحقیق را آغاز کن. 

گفتم: وقتی که خویشتن‌داری را از دور می‌نگ‌يم چنین می‌نمایه 
که نوعی یگانگی و هماهنگی است. 

پرسید: چگو نه؟ 

گفتم: خویشتن‌داری در نظر مردم نومی نظم و پیروزی بی‌هوسپا 
و لذتپاست. گمان مي‌کنم شنیده‌باشی که می‌گویند فلان کس«حاکم پر 
خویشتن»است» و عباراتی دیگر از این دست در توضیح این مضپوم‌یکار 
می یں ند. چنین نیست؟ 

گفت: آری» خویشتن‌داری را بپشتر بااین‌گونه حبارات تمریف 
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گفتم: «حاکم بر خویشتن»تمریف مضحکی نیست؟کسی که حاکم 
برخود باشد محکوم خود نیز خواهد بود و آنکه محکوم خود است حاکم 
بر‌خود. زرا به هر حال موضو ع گفتار» همان شخص است. 

گفت : درست است. 

گقتم: گمان می‌کنم منظور از این تمریف این باشد که روح آدمی 
دارای دوجزء است: یکی عالی و دیگری پست. اگر در کسی جزء مالی 
روح بر جزم پست حکم براندء می‌گویند آن کس حاکم برخویشتن است 
و با این‌عبارت او رامی‌ستایند.ولی اگر براثر تربیت ہد یا مماشرت پا 
بدان» جزء پست بر جزء عالی پیروز شود چنین‌کسی را نکو هش‌می‌کنند 
و ازروی تحقیر می‌کویند: بندۀ خویشتن شده و بی‌بندو بار گردیده است. 

گفت: کاملا درست است. 

گفتم: اکنون جاممه‌ای را که امروز بنیان نمیاده‌ايم در نظی بیاور! 
یکی از این دو حال را درآن خضواهی دید: اگ جزء عالی برجزء پست 
حکمروا باشد خواهی گفت این جامعه «حاگم بر‌خویشتن» است واز این 
رو آن را خویشتن‌دار خواهی شمرد. 

گفت: چون این جامعه را بدقت می‌نگرم می‌بینم حق باتست. 

گفتم: هوس و شوت و لذت و درد را در تودهٌ مردم» بخصوص‌در 
زنان و کودکان و بردگان» به‌انواع گوناگون می‌توانی یافت» حتی در 
کسانی که يه ناحق عنوان آزادمرد به خود نپاده‌اند. 

گفت: درست امست. 

گفتم : ولی افراه ساده و معتدل‌که از خرد و بصیرت و اصول 
درست پیروی می‌کنند گرو هی کوچك‌اند که از طبیعتی نیکو و تربیتی 
شایسته پر‌خوردار ند. 

گفت: اين ٺيڻ درست است. 

گفتم: نمی‌بیتی که در جامعه؛ُ ما آرزوها و اندیشه‌هایخردمندانۀ 
این گروه کوچك به هوسہا و مپلمیای اکثریت افراد جامعه که در م‌تبه‌ای 
پست‌تي قرار دار ند» حکم ميراند؟ 

گفت : چرأء می بینم . 
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گفتم: بنایراین اگر بتوان دربارة جامعه‌ای گفت که «بر‌هوسپا 
و شپوتبای خود غلبه دارد» و «حاکم بی خویشتن است»» این عبارتا 
در پار جامعهٌ ما صادق است. 


گفت: پی‌کمان. 
گنتم: پس پاید این جاممه را جامعه‌ای خویشتن‌دار بنامیم؟ 
گفت: البته. 


گفتم: اگر جاممه‌ای یتوان یانت که در آن همه افراد» اعم از حاکم 
و محکوم» در این امں ستفق باشند که کدام طبقه پاید بردیگران حکومت 
| 

گفت: بدیپی امت. 

پس سید م : در چنین جاممه‌ای کدام یك از دو دسته خویشتن‌دارند؟ 
آنانکه حکومت می‌کنند یا آنانکه محکوم و مطیمند؟ 

گفت: هر دو دسته. 

گفتم: می‌بینی که حدس‌ما درست بوډ وقتی که گفتیم خو یشتن‌داری 
نوعی هماهنگی است؟ 

پن‌سید: مقصودت چیست؟ 

گفتم: متوجه نیستی‌که خویشتن‌داری چه فرقی با شجامت و دانائی 
دارد؟ شجامت و دانائی» هی یك تنا در جزئی از جامعه وجود داشت و 
همین کافی پود برای ایتکه آن جامسه را شجاع يا دانسا پنامیم. ولی 
خو یشتن‌داری خاصیتی است که در تمام چامعه هست و همه اعضا واجزاء 
آن راء اعم از ضمنا و اقویا و طبقاتی‌که ميان این دو قرار دارند» واهم 
از کسانی که به سبب بصیرت و خرد یا نیروی بدنی یا توانگری یا به هر 
علت بر‌ترازدیگر آن‌اند» بم‌می‌پیوندد و هماهنگ‌می‌سازد. خویشتن‌داری 
به‌معتی راستین» چه‌در فرد و چه در جاممه» همین توافق نظي و اتفاق 
عقیدة همه اجزاء است» اعم از عالی و دانی» در اينکه کدام جزم بایدیه 
اجزاء دیگر حکم براند. 

گفت: با نظر تو کاملا موافقم. 

گفتم: بسیار خوب. سه خاصیت را توانستیم در جامعة خسود پیدا 
کنیم و نمایان سازیم ولی‌جامعه. برای اينکه بتوان‌گفت ازقابلیت بېر هور 
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ست. بابد خاصیتی چپارم نیز داشته باشد. این خاصیت چپارم مدالت 
نیست؟ 

گفت: البته. 

کفتم: کلاو کن» اکنون باید مانند صیادانی که پیشه‌ای را محاصره 
کرده‌اند یپوش باشیم تا عدالت راه‌گریز پیدا نکند چه‌اگی بگریزد به 
چنکك آوردنش دشوار خواهد بود. شك نیست‌که در اینجا نیقته. پس 
نيك بنگر» شاید زودتي ازمن ببیتی و به‌من بنمائی. 

گفت: بسیار مشتاقم ببینمش. ولی ہہت است تو پیش بیفتی ومن 
به‌دنیالت بيایم تا اگر دیدی به‌همة ما بنمائی. 

گفتم: پسیار خوب. از خدا یاری‌بخواه و به‌دنبال من بیاء 

گفت : می‌آیم. 

گفتم: بیشه‌ای است انبوه و تاريك که نه‌چشم چیزی می‌بیند و نه 
راهی یرای پیش رفتن هست. با اینبمه باید پیش‌برویم. 

گفت: آری» باید پیش بردیم. 

ناکیان چشمم به چیزی افتاد و فریاه بر‌آوردم:گلاو کن» گلاو کن» 
جای پایش را یافته‌ام و نخواهد توانست بک‌یزد. 

گفت: نوید خوپی است. 

گفتم : مجب مردمان گیجی هستیم! 

پ‌مسید : چرا؟ 

گفتم : دو ست گر آمی» او از آغاژ پیش چشم ما يود و تمی‌دیدیم» 
درست چون‌کسانی که چیزیرا بدست دارند و به‌دنبالش می‌گردند. عدالت 
پیش پای ما افتاده است و ما آن‌را در جاهای دیگی می‌جستیم. پس عجب 
نیست که تاکنون از دید ما پنپان مانده بود. 

پرسید : مقصودت چیست؟ 

گفتم : دیری است که در بار عدالت می‌گوثبم و می‌شنویم» بی‌آنکه 
خود آگاه باشیم. 

گفت: مقدمه را رهاکن. اصل مصلب را پگو. 

گفتم: گوش‌کن تا ببینی‌که حق پامن است. اصلی‌که هنگام تأسیس 
جاممه بیان کرديم و صورت قانون به‌آن دادیم گمان می‌کنم خود عدالت 
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است. اگر به‌پادت باشد نخستین قانونی‌که وضع‌کرديم و بار ها درباره‌اش 
سخن‌گفتيم این بودکه در جامعه هر‌کس باید تنما به‌يك کار مشفول 
باشد: کاری‌که با طبیعت و استمه‌ادش سازگار است. 

گفت : آری» چنین گفتیم. 

گفتم: بارها از دیگران شنیده و خود نیز گفته‌ايم عدالت این است 
که هی‌کس کار خود را انجام دهد و به‌کار دیکر‌ان دخالت نکند. 

گفت : درست است. 

گفتم: دوست‌گرامی. کمان می‌کنم عدالت به‌راستی همین است که 
آدمی وظیفٌ خاص خود را انجام دهد. می‌دانی چرا چنین می‌اندیشم؟ 

گفت: نه. 

گفتم : پس از آنکه شجاعت و دانائی و خویشتن‌داری را در جاممه 
يافتيم یگانه خاصیتی که باقي می‌ماند» به‌مقيده من آن خاصیتی است‌که 
نخست سیب می‌شود آن سه خاصیت پیدا شوند» و بعد» مادام‌که خود 
پایر‌جاست» آنبا را پابرجا نگاه می‌دارد. از طرف دیگر. ساعتی پیش 
کفتیم که اگر سه خاصیت دیگر را پيداکنیم» خاصیتی که‌باقی می‌مانه 
عدالت خواهد بود. 

گفت : درست است. 

گفتم: اگر بخواهیم روشن کنیم که از آن چہار خاصیت کداميك 
ممت و اساسي‌تر از همه است. وظیفه‌ای دشوار در پیش خواهیم داشت 
زیرا به‌آسانی نمی‌توان گفت‌که آیا اتفاق هقیده میان زماسداران و 
زیردستان اساسی‌ترین خاصیتیاست. یااستوارداشتن مغمپوم‌خطلی درمیدان 
نبرد» یا دانائی و روشن‌بینی زمامداران, و یا این خاصیت‌که هريك از 
افراد جامعه- اعم از زن وکودك و برده و آزاد وکارگر و زمامدار و 
زیردستب شخصی یگانه به‌معنی راستین باشد و به‌حرفه‌ای واحد بپردازد 
و از دخالت به‌حرفه‌های دیگران بیرهیزد. 

گفت: راست می‌گوئی, چنین تر‌جیحی آسان نیست. 

گفتم: پس مملوم می‌شود این خاصیت اخیرء که در پرتو آن هر 
عضوی از اعضای جامعه فقط کار خود را می‌کند. با مه خاصیت دیگر 
-یمنی شجامت ودانائی وخویشتن‌داری. درتاأمین قایلیث جامعه‌رقابت 
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می‌کند. 

گفت: آری چنین است. 

گفتم: جز عدالت خاصیتی می‌شناسی که در تأمین قابلیت جامعه 
با آن سه خاصیت ديگي رقابت کدد؟ 

گفت: نه. 

گفتم: یگذار در تحقیق راهی دیگر پیش گیریم» یا ببینیم آیا باز 
در همین عقیده استوار خواهی ماند؟ کار قضاوت را در جامعه به‌عیدة 
زمامداران واگذار تخواهی کرد؟ 

گقت: بی‌شك. 

گفتم: هدف آنان در قضاوت جز این خواهد بودکه هیچ‌کس بال 
دیکران را تیرد و مال او نیز به‌دست دیگیان نیفتد؟ 

گفت: نه» مدفی جن این نخواهند داشت. 

گفتم: چون این هدف مطابق عدالت است؟ 

گفت : آری. 

گفتم: پس؛ از این راه نیز ثایت شد که عدالت نیست جزاینکه هر 
کس صاحب مال و کار خود باشد؟ 

گفت: آری, 

گفتم: کوش‌کن تا در این نکته چه می‌گوئی؟ اگر دروه‌کی به‌کار 
کفشدوز پپردازد و کفشدوز کار درودگر را انجام دهد» پا آن‌دو ابزار 
کار و حرفة خود را با یکدیگی عوض کنند» یایکی از آن‌دو به‌هردو حرفه 
اشتمال ورزد» کمان مي‌کنی از این وضع آسیب بزرکی به‌جامعه می‌رسد؟ 

گفت : نه‌چندان. 

گفتم : ولی اگر کسی که برحسب استمداد طبیمی برای پیشه‌وری 
یا بازرگانی مساخته شده است ثروتی بدست آورد و آنگاه به اتکای‌گروت 
یا نیروی بدنی یا مزیت دیگری از این دست. بخواهد وارد طبقة سپاهیان 
شود» يا سربازی بخواهد در جرگة پاسداران و فر‌مانروایان درآید بی 
آنکه صسلاحیت آن را بدست آورده باشد» و خلاصه اگر طبقات مختلف 
جامعه بخواهند اپزار کار یا حرف خود زا با یکدیگر هوض کنند» یا هی 


کس در صدد برآید که درآن واحد به‌حرفه‌های گوناگون بپردازد» این 
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بی‌نظمی و آشفتگی به‌عقیده تو بای فساد جامهه نخواهد بود؟ 

گفت: بدیپی است که این وضع جامعه را په‌فسادکامل سوق خواهد 
داد. 

گفتم: این همه‌کارگی و بسیم‌آمیختن طبقات مه‌گانه» ته‌تتسا 
بزرگترین مایا تباهی جامعه است بلکه باید جنایتی بزرگت شمرده شود. 

گفت: درست امعت . 

گفتم: بزرگترین جنایتی را که نسبت به‌جامعه می‌توان مرتکپ‌شده 
به نام ظلم نمی‌خوانی؟ 

گفت: چرا » 

گفتم: پس مملوم شد ظلم چیست. عکس‌آن» یمنی اینکه مريكت از 
طبقات سه‌کان؛ پیشه‌وران و سپاهیان و پاسداران تنہا به‌انجام وظیقا 
خود اکتفاکند. عدل‌است» وجامعه‌ای‌که چنین و ضمی درآن حکمض‌ما باشد 
جایمه‌ای است عادل. 

گفت: مقیده من نیز همین است. 

گفتم: بگذار این نتیجه را منوز قطعی نشماریم. اگر مقبومی زا 
که از عدالت بدست آورده‌ايم با افراد آدمی تطبيق‌کنيم و آنجا نیز معلوم 
شودکه این مشبوم با عدالت انطباق دارد. آنگاه با اطمینان خاطر ادما 
خواهیم کردکه ماهیت راستین عدالت را يافته‌ايم. ولی اگر نتیجه چنان 
نباشد ناچار خواهیم شد تحقیق را از سس بگيریم. درآغاز بحث‌گفتيم که 
اگر بتوانیم عدالت را در محیطی بزرکتش پيداکنيم. یافتن آن در آدمیان 
و پی‌بردن به‌باهیت آن آسانتی خواهد شد. آن محیط بزرکت به‌حقيدة ما 
جامعه بود. از این‌رو جامعه‌ای‌کایل تأسیس‌کرديم چه» یقین داشتیم که 
مدالت را درآن خواهیم یافت. اکنون وقت آن است‌که آنچه در جامعه 
یافته‌ایم در افراد آدمی چست‌وجوکنيم. اگر اینجا نیز همان را يافتیم 
مطلوب حاصل است. ولی اگر نعیجه غیر از آن بودکه انتظار داریم» 
ناچاریم به‌جاممه بازگرديم ودرآنجا تحقیق را ازس‌بگيريم. چون بدین 
تر‌تیب آن‌دو را پپلوی یکد‌یگر نگاه داریم و به‌همدیگر بسائیم شاید بر 
الر اصطکاك, مدالت‌بیردن جد وشمله‌ور شود همچنانکه ۳ دورچوب 
را به‌یکدیگی بسایند آتش روی مي‌تماید. 
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گفت: راه درست جز آن نیست و باید همان را پیش‌گيريم. 

گفتم: وقتی دربارة دوچیز» که یکی بزرکث امست و دیگری‌کوچت» 
می‌گوئیم آن‌دو از ہك نظر برابرند. آیا تباید از همان نظرکه باهم 
براپن ند شبیه پکدیکی باشند؟ 

گفت: بدیپی است. 

گفتم: پس ميان جامعه عادل و فرد مادل نیز از حیث عدالت نباید 
فرقی باشد بلکه از این جبت باید همانند یکدیگر باشند؟ 

گفت: آری. 

گفتم: جامعه وقتی عادل است‌که هسه جزء آن که هريك ازحیث 
استمداد طبیمی از نوی دیگر است - در يك صفت مشترك باشند: یمنی 
هريك وظیفة خاص خودرا انجام دهد. و حال‌آنکه خویشتن‌داری وشجاعت 
و دانائی؛ دقتی در چسامعه پدیدار می‌شودکه هر‌کدام از اجزای آن 
صفتی دیگر داشته باشد. 

گفت: درست است. 

گفتم: بنابراین» دوست گرامی» باید بتوانيم در روح آدمی‌نسز 
آن‌سه‌جزم رکه هريك طبیمتا از وعی دیگس اسث م پیدا کنیم و 
بگوئیم همان وضع‌که درجامعه سبب پیدایش خاصیتی می‌شد. درردح 
آدمی نیز پاید سبب پیدایش همان خاصیت شود. 

گفت: شك ثیست. 

گفتم: پس مملوم می‌شود با مساله ی پس‌دشوار رو برو هستیم ژیرا 
[کنون باید تحقیق کنیم که آیا روح آدمی آن سه‌مزم را درخود دارد 
پانه۱۹۹ 

گفت: صقراط» این مسأله به‌نظ من چندان دشوار نمی‌آیسد. 
باایتممه شاید آن ضرب‌المثل که می‌گوید «هرچیز زیبا دشوار است» در 
این‌باره نیز صادق پاشد. 

گفتم: آری.ولی» گلاو کن گر امی»جو اب دقیقاین‌مسأله‌را با روشی‌که 
تاکنون در این بحث داشته‌ايم نخواهیم یافت. برای رسیدن به‌این مقصود 
راهی بس دراز باید رفت و تحقیقی مفصلتر بایدکرد. پاسخی‌که اکنون 
می‌توانیم بدست آورد» از حیث دقت در حدود پاسخبائی خواهد بودکه 


۱۰۲ دور کامل آثار افلاطون 


برای دیگر مسائل پیداکرده‌ايم. 

گمت: مگ همین اندازه کانی نیست و خشنودمان نمی‌کند؟ 

گفتم: چرا» من نین درحال‌کنونی به‌همین اندازه خرسندم. 

گفت: پس نوميد مشو و تحقیق را دتبال‌کن. 

گفتم: نخست باید تصدیق کنیم که همان اجزاء و خاصیتپائی‌که 
در جامعه دیدیم در ما نیز هست» وگ نه از کجا ممکن بود آن خاصیتسا 

۳۶ در چامعه راه پاید؟ اگر تصور کنيم‌که مثلا شجامت بدان‌سان‌که در جامعۀ 

تراکیو اسکیتی و دیگر اقوام شمالی یافت می‌شود. یا اشتیاق به‌دانش 
چنانکه در جامعةٌ ما هست. يا استعدادکسب ثروت بدان‌گو نه‌که در مدم 
فتیقپه و مص نمودار است» ناشی از افراد آن جامسه‌ها نیست. چنین 
تصوری بی‌شك غلط است. 

گفت: حق باتست. 

گفتم؛ در راستی این سخن تردید نیست و یه‌آسانی می‌توان به‌اين 
واقعیت پی‌برد. 

گنت: راست است. 

گفتم: نکتة مشکل اینجاست‌که آیا آن خاصیتبا و قابلیشهای روحی. 
یه‌سبب نيرد ئی واحد پدیدار می‌شو ند یا به‌ملت سه نیروی مختلف؟ یا 
بایدگفت‌که آدمی نیروثی خاص برای‌کسب شناسائی و فمالیت ملمی 
دارد» نیروئی دیگر برای خشم» نیروثی سوم یرای شپوت و میل مانند 
میل به‌خوردن و نوشیدن و تناسل؟یانه» باید بکو ئيم که هم اعمال روحی 
آدمی ناشی از تمام روح است؟ روشن ساحتن این تکته به‌نحوی‌که حق 
مطلب‌کاملا ادا شود آسان نخواهد بود. 

گنت: من نین بدین مقیده‌ام. 

گفتم؛ یگذار یکوشیم مسأله را از راهی‌که توضیح می‌دهم حل کنیم 
تامملوم شود آیا در همه موارد نیروئی واحد درکار است پا نیروهای 

پرسید: از کدام راه؟ 

گفتم: واضح است‌که يك چیز نمی‌تواند در يك‌آن و يك‌وضم و از 
يك حیت مصدر دو فمل متضاه شود یا دو انمال متضاد را بپذیرد. پس 


جمپوری - کتاب چپارم ۱۰۳ 
اگر چنین حالی را در مورد فعالیتپای روحی مشاهده کنیم. خواهیم‌دا نست 
که در آنجا يك نیرو درکار نیست بلکه نیروهای متعدد در کار ند. 
گفت: تصدیق می‌کنم. 
گفتم: اکنون بدقت گوش‌کن! 


7 آن و از يك حیث» هم ساکن باشد 
و هم متحرك؟ 
گفت: هر‌گن. 


گفتم: بگذار در این نکته به‌تو افق‌کامل ہر سیم تا در آینده اختلاف 
نظي پیش نیاید. اگر در بارة مردی‌که ایستاده است ولي دسشپا و مس خود 
را می‌جنباند» کسی بکوید که آن‌مرد در آن راحد هم ساکن‌است و هم متحرك» 
این سخن درست نخواهد بود. سخن درست دراین باره این است‌که یگو ئيم : 
بعضی اجزای بدن آن مرد ساکن است و پنضی دیگر متحرك. چنین نیست؟ 

گفت: درست است. 

گفتم: حال اگر همان‌کس یه‌قصد مزاح ادهاکندکه «چون فی‌فره 
بی‌آنکه جای خود را تخییر دهد به‌دور خود می‌چرخد» از این‌رو هم تماما 
ساکن است وهم تمامامتحرك, و هرچیز دیگری‌هم که‌در يك مکان به‌دورس‌کز 
ثابتی درچرخش است» همین‌حال‌را دارده» ادمای وی‌را نخواهیم‌پذیرفت. 
زیرا در این مواره جزم متحرك و جزء لابت یکی نیست بل که بعضی 
اجزام ساکن‌اند و بعضی می‌جنبند: اجزاء لایت سبب می‌شوندکه آن 
چیز در یك مکان پابرجا بماند زیرا این اجزاء به‌چپ و راست متمایل 
نمی‌شوند. ولی اجزای جنبان سبب می‌گردندکه حرکتی دورانی صورت 
گیرد. اگر در حین حرکت دورانی» اجزای لایت نیز به‌چپ و راست یا 
پیش وپس متمایل می‌شدند» می‌توانستیه بگوئيم آن چیز از هیچ حیث و 
در هیچ جزء لابت نیست. 

گفت: راست امست. 

گفتم: پس آن گونه ایرادها ترلرلی در عقیدة ما پدید نمی‌آورند 
و نمي‌توانند ما را قانع‌کنندکه چیزی سکن است در يك آن و یك‌وضع ۳۷ 
و از يك‌حیث, دوفمل يادو انقمال متضادکند. 


۱۴ دور کامل آثار افلاطون 


گفت: درست است. 

گفتم: بناین‌این لازم نیست هم آن ایرادها را يكايك ذکر‌کنيم و 
نادرستی آنپا را دوشن صازیم. و گر نه سخن به‌درازا می‌ کشد و بحث معطل 
می‌ماند. اينك اصلی راکه بیان‌کردیم مسلم می‌شماریم و بحث را دنبال 
می‌کنيم. اک در ضمن‌گفت وگو سلوم شودکه آن اصل درست نبوده‌است 
هم نتایجی راکه از آن گرفته‌ايم باطل‌خواهیم شمرد. 

گفت: موافقم. 

گفتم: قبول و رد» ميل و نفرت» جلب و دفع و مانند آنپاء امم از 
اینکه فمل باشند یا اتفمال» ضد یکدیگر نیستند؟ 

گفت: البته ضد یکدیگرند. 

گفتم :گرسنگی و تشنگی؛ و بطور کلی‌هم؛ ميلا و آرزوهاء ازهمان 
نوع نیستندکه برشمردیم؟ مثلا آیا درپارة کسی‌که خواهان چیزی است 
ثمی‌توانیم بگوئیم که روح او می‌کوشد به‌آن چیز دست یاید یا آن‌را به‌سوی 
خود جلب‌کند؟. همچنین اگر انقعانی راکه پراو وارد می‌شود بپسندد» آیا 
نمی تو ان‌گفت که روح او انفعال را می‌پذیرد و تأیید می‌کند چنانکه‌گو ئی 
یه‌سوالی پاسخ مثبت می‌دهد؟ 

گفت: درست است. 

گفتم: ولی نخواستن و بی‌میل بودن را بايد از نوع رد و نقرت و 
دفع بشماریم» یمنی ضد نومی‌که هم اکنون بیان‌کردیم؟ 

گفث: بدیہی است. 

کفتم؛ تشنکی و کرسنگی را از شدید‌ترین میلہای تفسانی نمی 
شماریم؟ 

جواب‌داد: چرا. 

گفتم: تشنگی میل به‌نوشابه است وگر‌سنگی ميل به‌خوراله؟ 

جو اب داه: آزی. 

گفتم: میلی‌که در روح شخص تشنه وجود دارد» تنا ميل به‌نوشابه 
مطلق است, يا میل به نوشاب‌گرم يا سرد یاکم يا بسیار» یمنی به‌توشابه‌ای 
با صفتی ممین؟ به‌عبارت دیگر» علاوه پر تشنگی» تمایل به‌گرمی هم باید 
وجود داشته باشد تا میل شامل‌گرمی نیز یشود؟ همچنین علاوه بر‌تشنگی» 


جمپوری - کتاب چپارم ۱۰۵ 


تمایل به‌سردی هم باید موجود باشد تا مپل شامل سردی نیز بشود؟ تشنگی 
وقتی میل به‌نوشابة بسیار است‌که بیشی باآن همراه باشد» و عکس این 
حالت وقتی روی می‌دهدکه تشنگی باکمی قرین باشد. حال آنکه تشنگی 
تنہاء می‌گن میل به‌چیزی ليست جز به خود موضوعغ تشنگی» یمنی به نوشاپۀ 
مطلق. همچنین‌گرسنگی تشپاء ميل یه‌خوراك مطلق است. 

گفت: درست است. مرمیلسی به‌خودی خود آرزوی رسیدن به 
موضوع طبیمی همان میل است. ولی اگر میل با موامل دیگری توأم شود 
خواهان چیزی می‌گرددکه صفت مشخصی دارد. 

گفتم: اگر کسی به‌سخن ما ایراد بگیرد و بگوید: «آنکه تشنه است 
خواهان نوشیدن تنبا نیست بلکه ميل دارد چیز خوبی بنوشد» و آنکه 
گر‌سنه است در آرژوی خوردن تنپا نیست بلکه ميل دارد چیز خو بی 
پخورد: زیرا هرمیل» آرزوی رسیدن به‌چیز خوبی است. پنابراین تشنگی 
که یکی از میلپاست» آرزوی رسیدن به‌نوشابۀ خوب است و همین قاعده 
در مورد میلمپای دیگر نیز صادق است»؛ ما فریب این استدلال را نخواهیم 
خورد. 

گفت: ولی نمی‌توان‌گفت این ايراد وارد نیست. 

گفتم: از چیزهائی‌که با یکدیگر بستکی دارند. آنچه دارای صفت 
مشخصی است با چیزی بستگی داردکه آن فیل با صفت مشخصی همراه 
است. درحالی که هرچیز از لحاظ خود به‌تنبائی» با چیزی‌دیگی فقط 
از لحاظ خود آن چیز به تنہائی» وابستگی دارد. 

گنت : تضمپمید م» 

گفتم: آیا نمی‌فم‌می‌که وقتی می‌گو یم چیزی بزرگش است» منظور 
ما این است‌که آن چیز در ارتباط با چیزی دیگر,یمنی با چیزی‌کوچکتر» 
بز ر گت است؟ 

جو اپ‌داد: چر ا. 

گفتم: آیا این قاعده در مورد چیز کوچکتشس نیز صادق است؟ 

چواپ داد: آری. 

گفتم: چیزی بسیار بژرگتر نیزء درار تباط باچیزی بسیار کوچکتس 
چئین است؟ 

چواب داد: البته. 


۳۳4 
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گفتم: و چبزی‌که در زمان گذشته بزرگتي بوده است» نسبت به 
چیزی چنین است‌که در زمان‌گذشته کوچکت بوده. همچنین آنچه درآینده 
بزرگس خواهد بود» نسبت به‌چیژی چنین است‌که در آینده‌کوچکتی خواهد 
بوو؟ 

گفت: بدیمپی است. 

گفتم: پس بیشتر نسبت به‌کمتر پیشتر است. دو برابر نسبت به 
نصف» مننگین‌تی تسبت به‌سبکتر» تندتر نسبت به‌کندتی» گرم‌تر نسبت 
به‌سردتر» و مانند اینپاء 

گفت: درست است. 

گفتم: این قاعده در مورد رشته‌های مختلف دانش نیز صادق است. 
دانش به‌خودی خود» دانستن هرچیزی است‌که آموختنی باشد. در حالی 
که دانشی خاص, دانستن موضوعی خاص است. مثلا دانشی‌که موضو ع 
آن خانه ساختن است از دیکر رشته‌های دانش جداست, و دانش معماری 
نام دارد. 

گفت: درست است. 

گفتم: زیرا این دانش به‌موضوعی خاص وابسته است و از این 
حیث غیر از دیگ دانشمپا. 

گفت: درست امست. 

گفتم: یمنی چون به‌چیزی مشخص بستگی دارد» از این‌رو خود نیز 
از دیکر دانشپا مشخص است. 

گفت: درست است. 

گفتم: نکته‌ای‌که اندکی پیش گفتم همین بود. گسان می‌کنم اکنون 
بہت خواهی توانست به‌منظور من پی‌ببری: هر چیزکه واپسته په‌چیزی 
دیگی است» اگر از لحاظ خود به‌تنبائی در نظ‌گرفته شود» ارتباملش 
با آن چیز دیگر از لحاغل خود آن چیز به‌تنمبائی است. و حال آنکه‌خاصیت 
مشخصه‌اش ناشی از خاصیت مشخمه آن چیز دیگی است. مادم این 
نیست که هر‌چیز خاصیت همان چیل را داردکه به‌آن واپسته است» یعنی 
مثلا دانش مربوط به‌تندرستی و بیماری» خود نیز تندرست یا بیمار 
است» یا دانش مربوط به‌خوب و بد» خود نیز خوب يا بد است. بلکه 
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می‌خواهم يکویم که دانش پزشکی» چون دانستن مطلق موضوع علم‌نیست 
پلکه دانستن موضوعی خاص - یعنی پیماری و تندرستی- است از این‌زو 
خود نیز دانشی خاص گردیده است. به‌همین دلیل است‌که آن‌را دانش 
مطلق نمی‌امیم بلکه باتوجه به‌هیزی خاص‌که وابسته به‌آن است. به‌نام 
دانش پزشکی مي‌خوانیم. 

گفت: اکنون فیمیدم و باتو همعقیدهام. 

گفتم: بسیار خوب» بر گرديم به‌موضوع تشنگی. تشنگی وایسته به 
چیزی دیگر نیست؟ قبول داری‌که تشنگی» تشنه‌بودن به‌چیزی است؟ 

جواپ داد: آری» تشنه‌بودن به نوشابه. 

گفتم: پس تشنگی مشخص نیز همیشه به‌چیزی مشخمس وایسته 
است. حال آنکه تشنگی مطلق» نه‌تشنگی به نوشابه مشخص است. نه‌تشنگی 
په‌نوشابة بسیار یاکم يا خوب يا بد. پلکه تشنکی به‌نوشابة مطلق است. 

گفت: کاملا درست است. 

گفتم: پناپراین روح کسی‌که تشنه است» آرزوئی جز نوشیدن 
مطلق ندارد. تقاضای روح این است که بتوشد و روح در این‌کوشش است 
که آن تقاضا را برآورد. 

گفت: مطلب روشن است. 

گفتم: پس اگر آن روح تشنه به‌جمپتی دیگ روی‌آور شود. محرك 
او بای میلی دیگیء غیں از تشنگی مطلق» باشد. زیرا تشنگی مطلق» او 
را چون حیوانی به‌سوی نوشیدن می‌کشاند. و ما پیش‌تر روشن‌کرده‌ايم 
که یك چیز نمی‌تواند بايك جز ثش در يك‌آن و از یك حیث دو فمل یا 
انقمال متضاد‌کند. 

گفت: راست است. نمي‌تواند. 

گفتم: مثلا اگر کسی بگوید که دستمپای تیر‌انداز, کمان را هم په 
سوی او می‌کشند و هم از او دور می‌کنند» این سخن درست نخواهد بود. 
زیں! حقیقت این است‌که او بايك دست آن را از خود دور مي‌کند و يا 
دست دیگی به‌سوی خود می‌کشد, 

گفت : درست است. 

گفتم: ولی‌گاه دیده‌ايم که کسی تشنه است و باایتمه ثمي‌خواهد 
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پنوشد. 

گفت: آری» پارها دیده‌ایم. 

گفت: این حالت حاکی از چیست؟ حاکی از این نیست‌که در روح 
آن‌کس, نیی‌وئی هت که او را به‌سری نوشیدن مي‌کشد؛ و نیرو ئی دیگر» 
که او را از توشیدن باز می‌دارد؟ آیا این نیروی دوم یں از نیروی 
تخستین ئیست و برآن حکم نمی‌راند؟ 

گمت: ظاهرا چنین است. 

پر‌سیدم: نیروی بازدارنده ناشی از خرد نیست؟ و آن نیروی 
کشنده زاده؛ُ نوعی حرص و بیماری نیست؟ 

جواپ داد: چنین پیداست. 

گفتم: پس حق داریم آن‌دو تبرو را دو جزه مختلف روح یداتیم. 
جزئی را که روح باآن می‌ائد‌يشيد و داوری می‌کند» جزء خردمند روع 
می‌نامیم» وجزئی راکه روح بهو اشطلۀ آن دوست می‌دارد یاگر‌سنه پاتشنه 
می‌شود یا دستخرش میلپای دیگ می‌گردد» جزم بی‌خرد روح نام می‌دهیم 
که دست نشاند؛ هوسپا و آرزوها دهمواره با احساس درد ولذتث همراه 
آست. 

گفت: درست تشخیص داده‌ای. 

گفتم: پس وجود این‌دوجزء را در روح‌آدسی پذیر فتیم. اکنون 
باید دید آیا خشم» جزء سوم روح است یا بايد آن را جزئی از دو نیروی 
پیشین بشماریم؟ 

گنت: شاید جز ٹی از نیروی دوم باشد یمنی از میلیا و هوسیا. 

گفتم: ولی من حکایتی شنیده‌ام که معتقدم راست است:می‌گوینه 
روزی لئونتیس پس آگلائیون از یندرپیرهاوس برمی‌گشت. هنگام عبور 
از کنار دیسوار شمالی شیر در میدان ادام چند جسد افتاده دیسد. 
خواست نزديك شود و آنبارا تماشا کند ولی در همان حال احساسی 
مخالف بهاو روی آورد و او را از این‌کار بازداشت. بادست چشمبای 
خود را بست و چندی با خود در کشمکش بود. مس‌انجام میل تماشا براو 
غالب آمد. دراين هنگام چشمبا راگشود و به‌سوی‌کشتگان دوید و فریاد 
کشید: «چشمان تیر»‌روزمن» تامی‌توانید ازاین‌منظره زیبا لتت بیرید!» 


جمو سس خی سا تس 

گفت: من نیز این حکایت را شتیده‌ام. 

گفتم: این حکایث نشان می‌دهد که خشم‌ کاهی بامیل و هوس س 
جنگد. پس مملوم می‌شود آنا دو نیروی مختلف‌اند. 

گفت: درست است. 

گفتم: بسا می‌توان دیدکه چون هوی و هوس کسی را برخلاف 
فرمان خرد به‌کاری مچبور می‌سازد» آن‌کس برخود خشم می‌گیرد و عليه 
این اجبار قیام می‌کند» چنانکه‌گو ئی دو حریف بایکدیگ می‌جنگند وخشم 
به‌یاری خرد وارد میدان می‌شود. ولی گمان نمی‌کنم تاکنون در خود یا 
دیگران دیده باشی که خشم با هوی‌وهوس متحد شود و در برایر خرد 


گفتم: اگر کسی معتقد باشد که به‌دیگری ظلمی کرده است و در 
این حال از آن مظلوم رنجی به او رسدء هرچه طبیعتش شریف‌تی باشد 
از رفتار او کمتر خشمگین مي‌شود. زیرا ممتقد است‌که حریف حق داردبا 
او چنین کند. و یدین جت نیروی خشم او برانگیخته نمی‌گردد. 

گفت: صحییح اسست. 

گفتم: ولی اگرکسی یراین مقیده باشدکه بااد برخلاف حق رفتار 
می‌شود» نیروی خشم در درو نش سر برمی‌دارد و او درراه آنچه حق میت 
پندارد به نبرد برمی‌خیزد و بی‌آنکه به گر‌سنگی یا دیگر ر تجا امتناکند 
پایداری می‌ورزد و برای دفاع از آنچه در نظرش شریف است می‌جنگد 
تا وقتی که یا بر حریف پیروژ شود. يا ود از پای درآید. و یا فی‌مان 
خرد اورا از آدامۀ نبرد بازدارد همچنانکه صدای چوپان سک گله را از 
مبارزه بازمی‌دارد و آرام می‌سازد. 

گفت: خوب گفتی» نیروی خشم همانند سگث است» از اين رو 
ما تیزدرجامعة خود سپاهیان رابه دستیازی زمامدار ان‌گماشتيم همچنانکه 
سگان گله دستیاران چوپان‌اند. 

گفتم: مقصود مرا خوب دریسافته‌ای. اکتون به نکته‌ای دیگر 
گوش‌دار. 

پرسید: کدام نکته؟ 
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گفتم: پس معلوم شد خشم خلاف آن چیزی است که می‌پنداشتيم. 
تخست گمان می‌کرديم خشم نوهی یل و هوس است ولي سپس روشن 
شد که آنجا که ميان خرد و هوس اختلاقی پیش می‌آید خشم جانب خرد 
را می‌گیرد. 

گفت: درست استه. 

گفتم: اکنون باید دید آیا خشم غیں از خرد است یا جز ئی از خرد؟ 
به‌عبارت دیگء باید بیینیم آیا روح فقط از دوجزء تشکیل پافته که یکی 
خرد است و دیگری تمایلات» يا خشم را يايد جزء سوم روح بدانیم که 
بر حسب‌طبیعتش در خدمت خرد قرار دارد مگر آنکه به‌سبب تربیت بد 
به‌فسادگرائیده باشد. اگر شق دوم درست باشد. باید روح را دارای 
سه جزء بدانیم همچنانکه چامعه از سه طبقه تشکیل می‌يابد که یکی 
طبقۀ کسبه و مزدوران است» دومی طبقه دستیاران» و سوسی طبقۀ 
زمامداران. 

گفت: ظاهر! خشم چزء سوم روح امبث. 

گفتم: به شرط اینکه ثابت شود که نیروئی است مستقل و جدا 
از خرد» همچنانکه از تمایلات جداست. 

گفت: اثبات این نکته دشوار نیست. مگر نمی‌بینی کودکان نوزاد 
از نیروی خشم بر ة‌کافی دارند» و حال آنکه بعضی هر‌گز دارای خرد 
نمی‌شوند و بعضی دیگر باگذشت زمان از خرد بپه‌مند می‌گردند؟ 

گفتم : به‌خدا سوگند خوب‌گفتی. این امی را در ديگي جانداران 
نیز می‌توان مه.اهده»کرد. از این‌گذشته. آن شم موم‌که ساعتی پیش 
نقل کردیم شامد گفتار ماست» آنجا که مي‌گوید: 

«ولی او به‌سینه کوفت و دل خود را سرز نش‌کرد و گفت....» 

اینجا یکی سرز نش می‌کند ودیگری مسز نش مي‌شود. مسز نش کننده, 
خوب و بد را از روی خرد می‌سنجدء ولی آنکه سرز نش می‌شود ماری از 
خرد و دستخوش خشم و هیجان است. 

گفت: درست است. 

گفتم: بسیارخوب. در نتیجۀ آن همه کوشش» این مشکل را گشودیم 
و روشن شد که روح آدمی تيز از همان سه جزم تشکیل می‌یابد که در 
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جامعه دیده‌ايم- 

کیت : درست است. 

گفتم: پس بايد قبول کنیم که بالضروره» روح آدمی نیز به همان 
علت و په‌واسطة همان جزم مي‌تواند دانا باشد که در جامعه دیده‌ایم. 

گفت: تردید نیست. 

گفتم: همچنین پاید به‌همان ملت و بهو اسط؛ همان جسزء شجاع 
باشد که چامعه یه واسطة آن شجاع می‌شود؟آیا درمورد قابلیتبای دیکر 
نیز وضع روح و جامعه یکی است؟ 

گفت: نتیجةٌ ضروری بحث چن این نیست. 

کفتم: پس گلاو کن گرامی» تاچار باید بگوئیم که عدالت در آدمی 
نیز حاصل هسان کیقیتی است که در جاممه دیده‌ایم. 

گفت: هیچ تردید نیست. 

کفتم: اک به‌یادت باشد دیديم جامعه رقتی مادل است که در آن 
هريك از طبقات سه‌کانه وظیقه‌ای راکه خاص آن طبقه است انجام دهد. 

گفت: البته پیاد دارم. 

گفتم: پس این نکته را بايد به‌خاطر بسپاريم که ما خود نیز وقتی 
عادل هستیم و وظيفة خود را انجام می‌دهیم که هر جزئی از روح ما تنمها 
به‌وظیفه خاص خود بیردازد. 

گفت: آری باید این نکته را به‌خاطس بسپاریم. 

گفتم: زمامداری حق حرد است» زیرا خد جنع دانای روح است 
و از راه انديشه همواره دریی ان است که سعادت تمام روم را تامین 
کند. وظیفة خشم این است که دوست و دستیار خرد باشد. 

گفت: خوب گفتی. 

گفتم: هس‌اه بودن تربیت روحی پا ترییت بدنی» که پیش‌تي 
در باره‌اش سخن‌گفته‌ایم. سبپ می‌شودکه خرد دخشم بایکد‌یگی هماهنگي 
شوند: خرد به‌یاری ادبیات و موسیقی و دانش نیرو می‌گیرد» وخشم در 
پرتو آهنگ و دزن ملایم و معتدل می‌گردد. 

گفت: صحیح اصت. 

گفتم: اپن‌دو» پس از آنکه بدین‌گونه تربیت یافتند و آنچه برای 
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انجام وظیفة خود لازم است فراگرفتند» باید زمام جزم سوم روح» یمنی 
هوسپا و تمایلات راء که بزرگترین و میری‌ناپذییترین جزء روم آدمی 
است» پدست گیرند و نگذارند از لذاید شپوانی بدان‌مایه بر‌خوردار 
شود که روزبه‌روز بر ثیروی خود بیفزاید و وظیف؛ خود را از پاد ببرد 
و درصدد پرآیدکه آن دوجزء دیگر را تحت سلطه خود درآورد و برآنیا 
فرمان براند. زیرا فی‌مان‌دادن در خور او نیست و اگر عنان به‌دست او 
افتد تمام روح یکسه تباه می‌گردد. 

گفت: درست است. 

گفتم: دریرایر دشمتان خارجی نیز آن دوجزء نخستین» به بسترین 
وجه می‌توانند روح و جسم را از کز ند نگاه دار ند: خرد دستور مي‌دهد و 
خشم نبرد می‌کند در حالی که هنواره گوش په‌فی‌مان خرد دارد و هر 
حکمی را که از جانب خرد پرمند په مرجلة اجر! درمی‌آورد. 

گفت : صحیح است. 

گفتم: پس شجاع, کسی رامی‌توان نامید که این‌جزور وحش» یعنی 
خشم» چه در خوشی و چه در رنج» مشبومی راکه خرد در بارة خطر ناك و 
بی‌خط به‌او داده است استوار بدارد» از آنچه خرد خطی ناب می‌شمارد 
پترسد و از آنچه خرد بی‌خطر می‌د"ند نترسد. 

گفت: آری» شجاع چنین کسی است. 

گفتم: و دانائی هر کس به واسطۀ آن جزوکوچك روح‌است‌که زمام 
حکومت را بدست دارد و دستورهائی راکه پیش از این برشمرديم صادر 
می‌کند. فقط همین جزء می‌تواند داوری‌کندکه برای هريك از دیگر 
أجزأوء و همچنین يرای تمام روح, چه مقید است و چه مضس. 

گفت: صحیح است. 

گفتم: و خویشتن‌دارکسی را می‌توان نامیدکه جزء فر‌مانروای 
روحش با اجز اء زیردست اتفاق نظر‌داشته باشند در اينکه زمام حکومت 
باید به‌دست خرد باشد. یعنی اجزام دیگ علیه خرد قیام نکنند. 

گفت: جل این تعریفی برای خویشتن‌داری نمي‌توان یافت» نه در 
مورد قرد و نه در مورد جامعه. 

گفتم: و مدالت در آدمی ناشی از همان وضعی است‌که پارها 
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در پارهاش سخن گفته‌ایم. 

گنت: درست امست. 

گفتم: ولی بېو ش باش که با اینپمه. عدالت درآدمیان به صو ر تی 
خی از آنکه در جسامعه دیدیم» نمایان نشود. 

گفت: صورتی دیگ نمی بینم. 

گفتم: اک در این باره تردیدی داریم» پمپتس است یرای رفع آن 
آثار عادی و پیش‌پا افتادة عدالت را در نظ آوریم. 

گفت: چگونه؟ 

گفتم: مثلا ببینیم آیاکسی‌که از حیث طبیعت و ترپیت مسانند 
چنان جامعه‌ای است؛ از هر نظر قابل اعتماد است یانه؟ و اگر به‌چنان 
کسی سیم و زری سیرده شود ممکن است در امانت خیانت‌کند؟ خیانت 
از او برمی‌آید یا از کسی که خلاف خاصیتهای روحی او را دارد؟ 

گفت: البته از او برنمی‌آید. 

گفتم: دزدی از پرستشخاهپا و راهز نیو خیانت‌به‌دوست وخیانت 
به‌ کشور نیز کار او نیست؟ 

گفت: هر گق. 

گفتم: ومدة خود را از یاد نمی‌برد و سوکندی راکه خورده است 
نمی‌شکند؟ 

گفت: نه. 

گفتم: زا و پی‌احترامی به‌پدر وبادرو بی‌اعتنائی به خدایان نیز 
با اخلاق او سازکاری ندارد؟ 

گفت: نه. 

گفتم: به‌چه علت؟ جن بدین علت‌که در روح وی هس جزئی» اعم 
از فر‌مانده و فرمانبرء به‌وظيفةٌ خاص خود عمل می‌کند؟ 

کقت: ملت همین است و جز این نیست. 

گفتم: باز درپی توضیح دیگری برای حدالت خراهی بود؟ حدالت 
آن تیرو نیست‌که چه در افراد و چه در جامعه‌ها وضمی راکه شرح دادیم 
پدید می‌آو رد؟ 

گفت: حق با تست. نباید به‌دنبال توضیحی دیگی‌گشت. 
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گفتم: پس حدسی‌که ما را به‌تاسیس آن جاممه و اداشت درست 
بوده است. زیر! معتقد بودیم که اگر جامعه‌ای نو تأسیس کنیم» از همان 
آغاز کار شبح عدالت را از دور خواهیم دید. 

گفت: درست است. 

گفتم: و در همان لحئله که می‌گفتیم «آنکه برای‌کفشدوزی زائیده 
شده است بایدکفش بدوزه و جز این به‌کاری دیگي نباید پیندیشد» و 
درودگر بايد درودگری‌کند و هم افراد دیکی نیز بایدکار خاص خود را 
بکنند»» شبح مدالت در برای چشم ما نمایان بود. 

گفت: درست است. 

گفتم: یمد هم دیدیم که عدالت بسه‌راستی چنان چیزی است. 
منتبا منظور از اینکه می‌گوئيم هرکس بایدکار خود را بکند»‌کارهای 
ظاهری نیست بلکه فعالیت روحی و درونی است: مرد مادل چنان‌کسی 
است که اجازه ندهد جزئی از اجزای روحش ببه‌کار جزئی دیگر دست 
بیازد. یا همه اجزاء درکارهای یکدیگ مداخله‌کنند. یلکه همواره‌در 
این انديشه یاشه که هی حزم‌کاری راکه به‌راستي وظینه آن است به 
انجام رساند. بدین ترتیب بر‌خود مسلط باشد ودردرون خود نظم‌کامل 
برقرارکند و با خود دوست و سازگارگردد. و سه جزم روح خود را با 
یکدیگر هماهنگف سازد - همچنانکه سه‌تار اصلی ساز» یعنی تارهای 
زیر و بم و میانه» و همچنین تارهای دیگر راکه میان آنپاست هماهنگث 
می‌کنند- و از این راه درون خود را ازکثرت و آشفتگی رهائی دهد و 
شخصی واحد به‌ممنی راستین؛ یعتی خویشتن دار و با خود هماهنگك. 
باشد و در حین انجام‌کاری‌که به‌عبده دارد» خواه‌کسب و تجارت باشد. 
خواه پزشکی. خواه‌سیاست.وخواه امورخصوصی خویش»مراقب باشد که 
در نظم روحش خللی راه نيابد. و در همه احوال تنپا عملی را عادلانه 
و زیبا بشماردکه آن نظم درو نی را آشفته نکند بلکه استوارتر صاژد 
و دانائی درنظر او تنا آن توجه و بصیرتی باشدکه آدمی را به‌سوی 
آن‌گو نه اعمال سوق می‌دهد. هرکاری راکه به‌آن نظم درونی آسیبی 
رساند ظلم بدا ند و هریندار ومقیده‌ای‌راکه انگیزه‌کاری ظالمانه باشد» 
ناداتی و دیوانگی بشمارد. 
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گنت: سقراط» آنچه‌گفتی از هس حیث درست است. 

گفتم: اکنون می‌توانيم ادماکنيم‌که انسان عادل و جامعۀ عسادل 
را یافته و به‌ماهیت عدالت در هس يك از آنا پی پسرده‌ایم؟ یا اگس 
چنین بگوثیم کسی می‌تواندما را بهدر وهن لی متمیم کند؟ 

گفت: هیچ‌جای نگرانی نیست. 

گفتم: پس جادارد چنین ادعاکنی؟ 

گفت: آری. 

گفتم: بسیار خوب. اکنون وقت آن است که تحقیق در بارة ظلم 
را آغازکتیم. 

گت : درست است. 

گفتم: نتیجاً ضروری بحثی‌که‌تااينجاکرديم این‌است‌که‌ظلم وقتی 
روی می‌نمایدکه اجزای سه‌گان؛ روح با یکد‌یگر ناسازگاری آغاز ند و 
به‌انجام وظیفة خود قناعت نورزند بلکه درکارهای یکد‌یگر مداخله‌کنند» 
و آن جزم روح‌که بر حسب طبیعتش وفیفه‌ای جز فر‌مانبرداری از جزم 
حاکم تدارد سس به‌طفیان بر افرازد و بتواهد بەتمام روح قرمان بی‌اند. 
چنین وضمی راکه در درون آدمی روی می‌دهد» و بی‌نظمی و فسادی را 
که نتيجة آن است باید ظلم نامید. اکر نام بی‌بند و باری و ترسوئُی و 
نادانی و فساد نیز به‌آن داده شود بيجا نیست. 

گفت: درست امسنت. 

گفتم: اکنون‌که ماهیت مدل و ظم را هویدا ساخته‌ایم» ماهیت 
عمل ظالمانه و تقصیر وگتاه» و همچنین ماهیت عمل عادلانه وکار 
نيك هم باید روشن شده بساشد. 

پر‌سید: چگو نه؟ 

گفتم: آن دو نوع در روح همان اثر را می‌بخشند که غذ‌اهای مسالم 
و ناسالم در بدن دار ند. 

پر‌سید : مقصودت چیست؟ 

گفتم: غذ ای‌سالم مایه‌تندرستی‌است و غذ‌ای‌ناسالم سیب بیماری. 

گفت: درست است. 


گفتم: از کار عادلانه, عدالت می‌زاید وازکار ظالمانه, ظلمو فساد. 
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گفت: درست است. 

گفتم: تندرستی هنکامی پیدا سی‌شودک‌سه ميان اجزاء حاکم و 
محکوم تن‌آدمی رابطۀ طبیمی برقرارشود. بیماری وقتی روی می‌نماید 
که رابطۀ اجزاء بدن به‌صورتی مخالف طبیمث در آید. 

گفت : درست امست. 

گفتم: عدالت نیز هنگامی پیدا می‌شودکه میان اجزای حاکم و 
محکوم روح رابطة لبیمی حکمقیبا گردد. ظلم وقتی رویمی‌تمایدکه 
رابطۀ میان اجزای روح به‌صورتی مخالف طبیمت درآید. 

گفت: واضح امست. 

کفتم: بنایر‌این, قابلیت انساتی» تندرستی و زیباثی و تواتائی 
ددح است» در حالی که فساد. بیماری و زشتی و تاتوانی اوست. 

گفت: چنين است. 

گفتم:کار نيك آدمی را به‌سوی قایلیت رهنمون می‌شود. وکاد 
بد به‌فساد و زبونی. 

گفت: راست می‌گو نی 

گفتم: اکنون نکته‌ای‌که باقی مانده. این است که ببینیم از اين دو 
کدام‌يك برای آدمی سودمندتر است: نیکوکاری و عدالت هسر چند از 
نظ مردمان پوشیده باشد, يا ظلم به‌شرط آنکه ظالم به‌دام نیفتد و 
از مجازات مصون پماند؟ 

گفت: مقر اطء: به‌حتیده من بحت در این نکته مضحلگ استه. 
زندگی با تنی بیمار و فرسوده ارجی‌ندارد هر چتندآدمی همه خوردنیمپا 
و نوشیدنیپا و ثروت و قدرت‌جمپان را در اختیار داشته باشد. پس اگر 
روح‌کسی, که زندگی بسته بسه‌آن است؛: بیمار و فرسوده باشد و او 
هرگن در این صدد بر‌نیایدکه‌گامی در راه‌کسب قابلیت و عدالت بردارد 
و خود را از چنگال بدی و ظلم بر‌هاند. آیا چنان‌کسی مي‌تواند امیدی 
بەز ندگی داشته باشد؟ مگر بحثی‌که تاکنون‌كرديم ماهیت عدل و ظلم را 
هيان نساخت؟ 

گفتم: البته چنین بحثی مضحك است. وی چون سخن سه‌اینجا 
رممیده. درست نیست لب از سخن ببندیم بیآنکه این نکته‌راروشن کرده باشیم. 


جمپوری - کتاب چبارم ۱ 
: نهء بحث را بپایان نمی‌رسانيم تا این‌مطلب‌نيز روشن شود. 
: پس پیشتربیا, تا انواع مہم ظلم را به‌تو ینمایم. 
بکو. 
: چون از اين مقام بلند که بحشبان ما ر! رسانده است هی 
نگریم, قابلیت انساتی را جن به‌يك صورث نمی‌بینیم. حال آنکه بدی 
به‌صور گوناگون نمایان است. از آن میان چبار صورت‌در خور توجبی 
پیشش ند. 

گفت: مقصودت چیست؟ 

گفتم: به‌همان تمدادکه انواع متمایز حکومت وجود داره. یه‌همان 
تعداد نین انواع وضع روحی هست. 

پرصید: از هريك چند توع وجود دارد؟ 

گفتم: پنج نوع حکومت هست و پنچ نوع روح. 

گنت: آن انواع کدامند؟ 

گفتم: نحستین نوع حکومت» همان است‌که در ضمن پحث خود 
تشریح‌کرديم. این نوع دو نام دارد: اگی فردی ممتاز بس دیگیان 
حکومت‌کند, آن حکومت‌را حکومت سلطنتی می‌نامند واگ زمام حکومت 
در دست چند تن باشد نام حکومت اشرافی (اریستو کراسی) به‌آن میس 
دهتد . 

گفت: درست است. 

گفعم: آن دو در حقیقت يك نوخ است. زیراء خواه زمام حکومت 
به‌دست يك تن باشد و خواه چند تن» زمامداران جامعه اگر به‌روشی‌که 
توضیح‌داده‌ايم تر پیت شده باشند» تفییری دراساس نظم‌جامعه نخواهندداد. 

گفت: جر این انتظاری از آنان نداریم. 
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گفتم: آن نوع حکومث و آن قانون اساسی در نظر من خوپ است. 
همچنین است وضع روحی مردمانی‌که در زیر فر‌مان چنان حکومتی 
زندگی می‌کنند, انواع دیگن حکومت و وضع روهی‌کسانی که تحت 
فرمان آنپا بسر می‌بر‌ند» به‌عقيدة من بد است. آن نوع نخستین در 
نظرمن یگانه نوع درست است» در حال ىكه چپار نوخ دیگر نادرست 
و تاقص‌اند. 

پرسید: آن چپار نو ع کدامند؟ 

می‌خواستم آن‌چبپار نوعرا تشریح‌کنم»دسپس‌توضیح دهم که‌چگونه 
نوعی از نوع دیگر پدید مي‌آید. ولی در این هنگام پولماررخوس که‌کمی 
دور از آدئیمانتوس نشسته بود» دست دراز کرد و شانه آدئیمانتوس را 
گرفت و به‌سوی خودکشید و خود نیز بسه‌سوی او خم‌شد و آهسته چیزی 
درگوش اوگفت. ما تنبا این جمله را شنیدیم که گت : «یگذ اریم به‌سخن 
ادامه دهد با...؟» 

آدئیمانتوس جواب داد: به‌هیچ وجه نمی‌گذاریم. 

پر‌سیدم: که را نمی‌خواهید بگذارید به‌سخن ادامه دهد؟ 


پاسخ داد: ترا. 
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پر‌سیدم: چا نمی‌خواهید؟ 

پاسخ داد: برای اینکه بخش مبمی از بحث را دزدیدی و از زیر 
بار تحقیق شانه خالی‌کردی. گویاگمان بردی متوجه نشدیم که‌گفتی زنان 
و کودکان پاید ميان دوستان مشترك باشند. 

گفتم: آدئیمانتوس» مگر این سخن درست نیست؟ 

گفت: چراء؛ درست است. ولی این نکته باید با دقتی هرچه تمامتی 
شکافته شود. زیرا اشتراك» انوا عگوناگون دار و بايد توضیع دهی‌که 
مرادت اینجا چگوثه اشتراکی است. ساعتی است در این انتظاريم که 
موضوع تولید نسل و پرورش نوزادان را به‌میان آودری و نظری راکه 
دريارة اشتراك زنان وکودکان داری به‌تفصیل بیان‌کني زیا برای 
جامعه هیچ مسأله ممم‌تر از این نیست‌که در این باره به‌راه راست برود 
یا به‌راه خطا. ولی دیدیم پیش از توضیح این نکته می‌خواهی به‌تشریح 
انواع حکومت بپردازی. از این روء چنانکه شنیدی» ب آن شدیم که 
نگذاريم در پحث پیش‌تر برری پی‌آنکه این نکته را نیز مانند دیکس 
تکته‌ها روشن ساخته باشی. 

گلاو کن‌گفت: من نیز با این تصمیم موافقم. 

ترازیماخوس گفت: سقراط» یقین بدان‌که همه ما بااین تصمیم 
موافقیم. 

گفتم: هیچ می‌دانید چه بار سنگینی به‌دوش‌من می‌گذارید و به‌چه 
تحقیق مفصلی دربس‌ارة جساممه و قانون مجیورم سی‌کنید؟ خوشحال 
بودم که‌کار خود را بپایان رساندهام وگمان می‌کردم توضیحی که دادم 
کافی است. ولی شما می‌خواهید مطلب از سس‌گرفته شود و نمی‌دانید 
این تجدید مطلم چه مسائل پیشماری به‌دنبال خواهد آورد. من خود 
از آغاز متوجه این اس بودم و به‌همین چېت این مطلب را سس یسته 
رماکردم وگذشتم تا سشن بیش از اندازه دراز نشود. 

ترازیماخوس‌گفت:گمان می‌کنی اینان‌که اینجا هستند برای 
جست و جوی طلاگرد آمده‌اند نه‌براي شنیدن پحث وگفت وگو؟ 

گفتم: درست است»ء ولي هرکار انداژه‌ای دارد. 

گلاو کن گفت: در نظر مردم خردمند» اندازَهُ درست برای اپن‌گو ته 
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گفت و شنود‌ها این است‌که همه زندگی سرف آن شود. از این رو 
پرای ما نگران مباش بلکه توضیح بده‌که زنان و کودکان چگونه بايد 
میان پاسداران مشترك باشند. و پرورش نوزادان از روزی‌که به‌جمپان 
مي‌آیند تا زمانی‌که هنکام آموز‌ششان فر! رسد چکونه باید باشد. می 
دانی‌که این دوره ظاهر[ً پر زحمت ترین دورة پرورش‌کودکان است. 
ینایراین بکوش تا در این باره توضیع‌کافی یدهی. 

گقتم: تکلیفی‌که به‌صيد؛ من می‌گذارید آسان نیست. آنچسه در 
این باره‌گفتنی است غریب‌تر از سخنان پیشین است و کسی باور نخواهد 
کردکه آنچه می‌گوئيم اولا قابل اجرا است» و درانی» به‌فرض قابل 
اجرا بودن» بپتر از روشیاست‌که امروز متدادل است. ازاپن‌رو رغبتی 
به‌تشریح این موضوع ندارم چهء اگر عقیدهام را فاش بگویم به نظ مردم 
خیالی واهی جلوه خواهد کرد. 

گفت: نگران مباش. کسانی‌که دراین مجلس‌گرد آمده‌اند نه بۍ- 
خردند و ته بدخواه. 

گفتم: بااین سخن می‌خواهی مرا به‌ادامة بحث تشويق‌کني؟ 

گفت: آری. 

گفتم: ولی از این‌کار نتیجه‌ای نمی‌گیری. اگر من به‌درستی عقیده 
خود ایمان داشتم» تشویق تو بجا بود. زیراکسی که حقیقت را يافته باشد 
از گفت‌وگو دربارة مسائلی بدین عظمت پا دوستانی مسپربان و خردمند 
لذت می‌برد. ولی اگر‌کسی مانند من پا دودلی و تردید ودر حال جستوجو 
و تجسس سخن بگوید. دچار پیم و نگرانی است» ته از این لحاظ که‌سکن 
است مورد امستمبزای دیگ ان‌گرده» زیرا استیز! اهمیتی‌ندارد» بلکه ازاین 
جپت‌که اگردچار اشتباه شودتنماخودبه‌گمراهی نمی‌افتد بلکه‌شنوندگان 
را نیز یه‌گمیاهی می‌کشاند» آن هم در مسائلی‌که گمراه شدن در بارة 
آنہا به‌هیچ‌روی روا نیست. از این‌رو گلاو کن‌گرامی» نخست دربرایر 
آدراستیا*۲ به‌خاك می‌افتم و دست تمنی یه درگاه او برمی‌دارم تا به 
سبب سخنی‌که‌خواهم گفت برمن خشم نگیرد.زیرا به‌عقیدة‌من اگرانسان 
کسی را بی‌عمد بکشد گناهش کوچکتر از آن است‌که او را درباره زیبائی 
و خوبی و قانون و عدالت‌گمراه سازد. و کسی‌که باد‌ممنان چنین کند 
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گنامش کمتر از آن است‌که این خطا را نسبت په دوستان مرتکب شود. از 
اين‌رو سخنی‌که برای تشحیع من‌گفتی الری درمن نداشت. 

گلاو کن خندید و گفت: سقراط اگر توضیح‌تو ما را گم‌اه‌کند. 
ش! بی‌کناه خواهیم شمرد و از اتبام قتل‌د فریب تبر ته خواهیم کرد. پس 
نگران مباش و پحث را دنبال‌کن. 

گفتم: می‌دانیدکه یه‌حکم قانون» کسی‌که از اتام تبرئه شود 
بی‌کناه است. پس این حکم در بارة من نیز صادق خواهد بود. 

گنت: آری» مانعی برای ادامة بحث نیست. 

گفتم: پس‌ناچارم اینجا نکاتی په‌میان آورمکه شاید بت بود در 
ضمن بحث پیشین به‌دنبال مطالب دیکی آورده می‌شد. ولی اکنون تيز 
که از تشریح تکالیف مردان فارغ شده‌ایم بانعی نیست‌که پبه توضیح 
تکالیف ز نان بپردازيم» خصوصاً چون تو چنین خواسته‌ای. مردانی که 
دارای چنان طبیمتی هستند و از چنان تربیتی‌که شرح‌دادیم» بر‌خوردار 
شده‌اند, روابطشان با زنان و کودکان نیز بايد چنان باشد که با هدفی 
که در آغاز پحث برای آنان معین ساختیم از هر حیث ساز کار باشد. مگر 
هدف این نبود که پاسدارانی شایسته برای کله آدمیان باشند؟ 

گفت : چرآا. 

گفتم :پس همواره بايد این نکته را در نظر داشته باشیم» و کاری 
کنیم که پرورش زنان نیز با این هدف مناسب باشد. اکنون بگذار ببینیم 
این کار درست است یانه؟ 

گفت: مقصودت چیست؟ 

در میان سشبای گله. برای سکبای ماده چه وظلیفه‌ای قائل 
هستیم؟ معتقدیم آنہا نین باید همان تکالیفی را که سکہای نر به‌عیده 
دار نف انجام دهند و دوش به دوش آنپ از گله نگپبانی کنند؟ یا یںاین 
عقیده‌ايم که سکپای ماده چون په سبب بچه زائیدن و شیر دادن قادر به 
کاری دیگر نیستند باید در خانه پمانند. و شکار و پاسبانی از کله تنپا 
به‌عپده سکنپای نی باشد؟ 

گفت: هردو باید در پاسبانی و شکار با یکدیگ همکاری‌کنند. 
منتمپا چون سگپای‌ساده ضمیف‌تر از سگپای‌ثرند باید رعایت حالشان 


وه گر 
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را کرد. 

گفتم:می‌توان از جاتوری انتظار داشت که وظایف جانور دی 
را انجام دهد اگر تربیتی راکه به‌یکی می‌دهیم از دیگری دریغ‌کنیم؟ 

گفت: نه. 

گفتم: پس اگر پخواهیم زتان و مردان تکالیف بپرایر انجام دهند 
باید هر دو را از تر‌بیت برایر بپره‌مند سازیم. 

گفت: درست است. 

گفتم: برای مردان تربیت روحی و بسدنی را ضروری شمرديم. 

گفت : درست است. 

کفتم: پس زنان نیز پاید از آن دو بسه برگیں ند و فنون جنکته 
را نیز بیاموزند تا از هر حیث با مردان ہں!ہں پاشند. 

گنت: نتیجۀ ضروری استدلالی که کردی همین است. 

گفتم: ولی اگ تربیتی که در نظر داریم به‌س‌حلة ممل درآید. 
جاعمة ما در نظرمیدمانی‌که به‌آداب‌ورسوم کنو نی خوگرفته‌انه چنبه‌هائی 
معبحك پیدا خواهد‌کرد. 

گفت : واضح است. 

پر‌سمیدم: به مقید؛تو مضحك‌تر از همه‌کدام چنبه خواهد بود؟ 
آیا نه‌این‌جنیه, که زنان برهنه در میدان ورزش دوشادوش مردان با 
یکدیگر کشتی خواهندگرفت» و نه‌تنسپادختران وزنان‌جوان یلکه پیرزنان 
نیز به‌آن‌گونه ورزشپا خواهند پرداخت همچنانکه امروز پیرمردان با 
بد نہہای ز شتو پوست‌چین‌خورده باورزشو تمرین کشتی‌وقت می‌گذرانند؟ 

گفت :درست است. این منظیه به‌دیده کسی‌که با رسوم و آداپ 
کنونی بارآمده است به‌راستی مضحك خواهد نمود. 

گفتم: ولی چون بحث را تسا اینجا رسانده‌ایم تباید از ریشخند 
دیگران بپراسیم. بگذار هرچه می‌خواهند بگویند» چه دربارة دگرگون 
شدن منظره ورزشگاهبا و چه درخصوص اینکه ژنان پاید اسب سواری 
کتند و فنون چنگث رابیاموز ند. 

گفت: حق با تست. 

گفتم: اکنون‌که سخن به‌اینچاکشیده‌است بگذ‌ارجنبۀ منفی اصولی 


جمپوری - کتاب پنجم ۱۴۳ 


را که می‌خواهيم در جامع؛ خود برقرار سازیم» به دقتی بیشتش بنگريم. 
نخست از استپزاگران تقاضا می‌کنیم از عادت خود دست بردارند و در 
بحث‌جدی شو ند. سپس خواهش می‌کنيم بیاد بیاورندکه تاچندی پیش 
یونانیان بر‌هنه شدن مردان را نیز زشت و مضحك می‌دانستند همچنانکه 
اقوام دیگ هنوز در این‌باره همین نظر را دارند. دقتی‌که کشتی گرفتن 
نخست در جز یر کرت و سپس در اسپارت مرسوم شد» این ورزش شاید 
به‌دیده استمپزاگران آن زمان مضحك و ریب می‌نمود. 

گمت: درست است. 

گفت : ولي چون تجربه نشان داد که هنگام ورزش بسر‌هنه شدن 
بہت ازآن است که ورزشکاران يا جامه کشتی پگیرند» جنیه مضحكت 
بی‌هنگی یکباره از میان رفت. یمنی چون‌مردم به‌علت لزوم‌برهنگی پیب 
بردند» حسن و مزیت‌آن آشکار گردید, و روشن‌شد که تنمیامردمان بی‌خرد 
چیزی راک زشت نیست مضحك و شرم‌آور می‌دانند و برای زیبائی 
معیاری دیگر دار ند جز خوبي. 

گتت: کاملا درست است. 

گنم: اکنون معتقدم که ما - خواه مدعی جدی باشد وخواه 
استمپزاگر-باید این نکته‌ر! روشن‌کنيم‌که آیازن برحسب‌استمداد طبیمی 
تواناست بی‌اینکه در انجام هم وظایف مرد» سامرد همکاری‌کند. 
یا هيچ‌يك از کارهای مرد از زن ساخته نیست؟ یا بعضی از آنپا از او 
صاخته است و بعضی‌نه؟ در صورت اخیر, شر کت در جنگ جنزه‌کدام 
يك از آن دو نوع است؟ آگر موضوع را بدین روش بشکافيم نتیجه‌ای 
درست بدست خواهیم آورد. 

گفت: ت‌دید پسست اه 

گفتم: میل داری ما خود رابه‌جای مدعی بگذ‌اریم وآنگاه ایر ادهای 
او را به‌ميان‌آوريم و دربارۂ آنہا بحث‌کنيم تااستدلال حریف بی‌دفاع 
نماند؟ 

گفت: مانعی نیست. 

گفتم: فر‌ض‌کنيم مدعی می‌گوید :«ستراط وگلاو کن» برای ردگفتة 
شما استدلالی تازه لازم نیست. هنگامی‌که جامعةٌ خود را بنیان میس 


rar 
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نمپادید در این نکته توافق‌کردیدکه هکس پایدکاری راکه با طبیعتش 
ساز گار است به‌عیده گیرد.» 

گفت: آری در این توافق کردیم. 

گفتم : «مگرمیان طبیعت زن ومرد اختلافی فاحش نیست؟» 

گفت: البته اختلاف هست. 

گفتم: «چون طبیعت یکی غیر از طبیعث دیگری است» پس‌کاری 
هم که به دة یکی گذاشته می‌شود باید غیر از کار دیگری باشد.» 

گفت: درست است. 

گفتم: «پس» اينکه گفتید زن و مرد باید از حیث کار و وظیفه 
پرابر باشند» درست نیست و مخالف گفته پیشین خود شماست. مسگر 
تگنتید که میان طبیمت آن‌دو اختلافی فاحش د جود دارد؟»گلاو کن‌گرامی» 
به این ايراد چه پاسخی می‌توانی داد؟ 

گفت: به‌این زودی نمی‌توانم پاسخی قانع‌کننده پیداکنم. ولی تمنا 
می‌کنم استدلال مخالف را نیز بیان‌کن. 

گفتم:گلاوکن» از پیش می‌دانستم‌که بااین دشواریبا روبرو 
خواهیم شد و به‌همین جہت نمی‌خراستم موضوع زناشوشی و پرورش 
کودکان را به‌میان آورم. 

گفت: حق با تست. معملوم می‌شود دشواریبهای فراوان در پیش 
داریم. 

گفتم: آدی. با اینیمه فرق نمی‌کند: کسی‌که در آپ افتاد باید شنا 
کند» خواه بر که‌ای‌کوچك باشد و خراه دریائی بزرگث. 

گفت: درست است. 

گفتم: پس بيا شناکنیم و در جست‌وجوی راه حلی بر‌آئیم. شایه 
دلفینی پیدا شود و ما را بر پشت‌گیرد یا معجزه‌ای روی بنماید و نجاتمان 
لول 

گفت : چز این چاره نداریم. 

گفتم: بسیار خوب. نخست‌گفتيم هر کس‌بایدکاری پیش‌گیردکه با 
طبیعشش سازگار است. سپس تصديقکرديم که طبیعت‌زن غیر از طبیعت 
مرد است. ولی اکنون ادعا می‌کنیم که زن و مرد وظایف برای دار ند. 


جمپوری ب کتاب پنجم ۱۰۵ 


ایرادمدعی همین است؟ 

گفت: همین است. 

گفتم :گلاو کن» در فن جدل نیروی غریبی نبقته است! 

گفت: چه نیروئی؟ 

گفتم: بیش مردمان بی‌آنکه خود بخواهند, به‌دام آن می‌افتند و در 
همان‌حال‌گمان می‌بی‌ندکه بحث علمی می‌کنند نه‌مجادلا لفظی. علت آن 
است‌که نمی‌تواننه موضو عبحث را به‌مضپوسپای اصلی تجزیه‌کنند و هر 
مفبومی را جبداگانه بیازمایند. بلکه تنپا در دموی برس کلمات و 
عبارات می‌مانند و به‌جای اینکه به‌وسایل علمی توسل جویند به‌وسایل 
تزاع و نبره پناه می‌بر ند. 

گفت: آری بعضی‌کسان دچار این حالت‌اند. ولی معتقدی که ما نيق 
به‌جای بحث, جدل می‌کنیم؟ 

گفتم : آری. معلوم می‌شود ما نیز بی‌آنکه بدانیم» دچسار همان 
بیماری شده‌ایم . 

پرسید: چگو نه؟ 

گفتم : ما نیژزدر دام کلمات‌گرفتار آمده‌آیمو پیو سته می‌گو یم طیایع 
مختلف نباید وظایف برابر داشته باشند» بی‌آنکه نخست روشن‌کنیم که 
وقتی‌که دربارة برابری و اختلاف طبایع سخن می‌گوئيم از این کلمات‌چه 
مفمپوسپائی در نظی داریم و منظورمان از طبایع‌مختلف و وظایف‌مختلف 
چیست؟ 

گفت: نه این نکته را روشن تکرده‌ایم- 

گفتم: ممکن است سوال را بدین‌گونه طرح‌کنيمکه آیاکل ومودار 
طبیعتی و احد دار ند یا طبیعت یکی خلاف طبیعت دیگری است؟ در صور تی 
که شق دوم را بپذ یریم لازم می‌آیدکه کلان را از پرداختن به‌فن کفشدوزی 
بازداريم اک ببینیم موداران به‌آن پیشه اشتفال‌دار ند. ولی اگر معلوم 
شود که کفشدو ز ی پیشة کلمپاست؛ موداران را از آن بازداريم. 

گفت: البته چنین‌کاری ابلپانه است. 

گقتم: علت ابلپانه بودنش این است‌که پیش‌ترء, وقتی‌که از براپری 
و اختلاف سخن‌گفتيم» منظورمان برایری به‌معنی مطلق یا اختلاف به‌معتی 


۵۳ 
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مطلق نبود بلکه تنبا به‌برابری و اختلاف استعدادها برای اتجام‌کارها 
توجه داشتیم. مثلاگفتيم که طلبیب» رکسی‌که روحش اشتیاقی خاص به 
معالجه ییماری دارد» هر دو طبیعتی واحد دار ند. مکر چنین نگفتیم؟ 

گفت: آری. چنین گفتيم. 

گفتم: ولی طبیعت طبیب را فیر از طبیمت درودکی دانستيم. 

گفت : درست است. 

گفتم: پس اگ معلوم شودکه اختلاف ميان سرد و زن در استمداد 
پرداختن به‌کارها يا فنون معین است؛ بدیپی است‌که در آن صورت افر اد 
هر‌چنس پایدکاری راکه از همان جنس ساخته است انجام دهند. ولی اگر 
آشکار شودکه اختلاق بیان دو جنس در این است‌که مرد نطفه می‌گذارد و 
زن می‌زاید» در این صورت تمی‌توانيم از لحاظ شتل و وظیفه قرقی میان 
زن و مردقائل شویم بلکه در این عقیده پابرجا خواهیم‌ماندکه پاسداران 
جاممه با و زنان آنان باید تکالیف برای داشته باشند., 

گفت: حق باتست. 

کنتم: اکنون از مدعی تقاضا می‌کنم فنون و حرفه‌هائی راکه زنو 
مرد ثمی‌توانند یکسان انجام دهند» بلکه از حیث استمداد پرداختن به‌آنپا 
ميان آن‌دو فرق است» به‌ماینماید. 

گفت: اين تقاضا بجاست. 

گفتم : سکن است همان جواب را بدهدکه اندکی پیش تو دادی» 
یمتی بگوید: «به‌این زودی نمی‌توانم پاسخی قانع‌کننده پیداکنم ولی اگی 
کمی بیندیشم یافتن جواب آسان خواهد بود.» 

گنت: آری» ممکن است چنین بگوید. 

گفتم:در این‌صورت از او خواهش می‌کنیم به‌دنبالةٌ بحث‌گوش فی! 
دهد. شاید از راه بحث بتوانیم به‌او ثابت کنیم که در جامعه هیچ شفلی 
نیست که تنا از ز نان ساخته باشد. 

گفت: خوب استه. 

گفتم: پس روی به‌مدعی می‌کنيم و می‌گوئیم: وقتی‌که در مورد فن 
یا حرفه‌ای» یکی را با استعداد می‌دانی و دیکری را سی‌استمداد, آیا 
منظورت این نیست‌که یکی آن‌را به‌آسانی می‌آموزد و دیکری بههشواری؟ 


جمپوری - کتاب پنجم بففل 


یکی پس از آموزشی‌کوتاه به‌آن تلط می‌یابد» حال آنکه دیگری هس جنك 
زمانی دراز در آموختن بکوشد به‌جائی نمی‌رسد و هرچه بیاموزه زود از 
یاد می‌برد؟ نیروی بدنی یکی در کار ذهنی بهاو یاری می‌کند در حالی‌که 
تیروی بدنی دیکری وی را از کار ذهنی باز می‌دارد؟ به‌عقيدة تو علامت 
دیگری هست برای اینکه بتوانیم استعداد یا بی‌استعدادی‌کسی را برای 
فنی معین تمیز دهیم؟ 

گفت: هیچ کس نمی‌تواند علامتی دیگر نشان دهد. 

گفتم: فن یا حرفه‌ای می‌شناسی‌که در انجام آن مرد تواناتر از زن 
نباشد؟ مرادم فنہائی مانند پارچه بافی و آشپزی و شیر يني سازی‌نیست. 
پدیپی است‌که در این فنبا زناب تواناتر از م‌دانند و اگ چن این بود 
عجیب بود. 

گفت: حق باتست. در همه‌کارها توانائی مردان بیش است. البعه 
زنانی هستندکه از بعضی جپات مستن‌تر و تواناتر از بیشتر مردانند» 
ولی بطور کلی حقیقت همان است که گفتی. 

گقتم: دو ست‌گر‌امی» هیچ حرف اجتماعی نیستکه خاص جتس زن 
باشد یا خاص چنس مرد. استمدآد پرداختن به‌کارها و فتون‌گوناګون در 
مرد و زن برابر است و اژ این نظر فرقی میان آندو نیست» منشپا زن در 
هر مورد ناتوانثر از مرد است. 

کشت : درست است. 

گفتم: پس باید همة تکالیف را بەعہدة مردان بگذاریمو بی‌ای زنان 
وظیفه‌ای در نظر نگیریم؟ 

گفت: چگو نه می‌توان چنین کرد؟ 

گفتم: ممتقدیم که ميان زنان نیز گروهی امتمدادکافی برای حرف 
پزشکی دارند وگروهی دیگی فاقد این استعدادند؟یعضی به‌آساني می 
توانند از تربیت معنوی برخوردار شوند و پاره‌ای از این توانائی بیس 
ہیں ہا ند؟ 

گفت: تردید نیست. 

گفتم: همچنین بعضی زنان استعداد کافی‌برای تربیت بدنی و 
آموختن فنون جنکث دارند و برخی دیگر رغبتی به‌ورزش و فنون چنگی 


۴۵۶ 
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ندار ند؟ 

گفت: به‌عقیده من چنین است. 

گفتم: یکی اشتیاق فرآوان به‌نلسفه دارد و دیگری از فلسقه بیزار 
است؟ یکی دارای اراده‌ای نیر‌وهند است و دیگری بی‌اراده؟ 

گفت: این نیز درست است. 

گفتم: یکی برای حرفة پاسداری شایسته است و دیکری شایسته 
ثیست؟ اگ به‌یادت باشد در میان مردان نیز کسانی راکه شایستگی لازم 
پرای این حرفه داشتند از دیگران جداگرديم. 

گفت: درست است. 

گفتم : پس می گو ئی از حیث استعداد پاسداری نیز زنان و مدان 
باهم ہر ابر ند با این قرق‌که زنان ناتوانتی از مرداناند؟ 

گفت: واضح است. 

گفتم: از این‌رو باید زنانی راکه‌شایستکی و توانائی لازم برای 
پاسداری دار ند بگز ینیم تا با مردانی‌که برای این وظیقه انتخاپ شده‌اند 
همکاری‌کنند» چون هردو استعداه برابی دار ند؟ 


گفت: البته. 

گفتم : و کسانی‌که استعداد برابی دارند پاید به‌و ظیفه‌ای و احد 
گمارده شو زد؟ 

گفت: آری. 


گقتم : بدین ترتیب دایره‌ای پیمودیم و به‌همان نتطه ر سید یم که 
بحث را از آن آغاز کرده بودیم. اکنون در این نکته توافق داریم که اگں 
زنان پاسدار را از تربیت روحی و بدنی بپره‌ور سازیم‌کاری خلاف 
طبیمت نکرده‌ایم؟ 

گنت: آری» توافق داریم. 

گفتم: چون این قاعده موافق طبیعت است» پس نه‌یاوه وهذیان 
است و ته فقس قایل اجرا. ر سومی بر خلاف این قاعده که اموز رایج‌اند 
مشالف ملبیمت‌اند. 

گفت: کاملا روشن است. 

گفتم : آنچه بی‌خو استیم تحقيق‌کنيم» اولا این یودکه پیشنیاد ما در 
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عمل قاپل اجراست یانه»درثانی ایتکه آیا اجرای آن برای چامعه سودمتد 
اسث يا زیان‌آود. 

گفت: آری» موضو ع تحقیق ما همین دو مطلب بود. 

گفتم: در قابل اجرا بودن آن دو به‌توافق رسیدیم. 

گفت: صحیح است. 

گفتم: اکنون باید دید اگر مطایق آن حمل‌کنيم وضع جامعه بپس 
خواهد شد یانه؟ 

گت : درست است. 

گفتم: اگر بخواهیم زتی پاسدار خوبی شود باید او را از همان 
آموزش و پرورش بیره‌ور سازيم‌که برای مرد ضروری دانستیم» زیرا از 
حیث طبیعت و استمداد فرقی ميان آن‌دو نیست. 

گفت: درمت است. 

گفتم: در این نکته چه می‌گوئی؟ 

گفت: کدام تکته؟ 

گفتم: به‌عقيدة توگردهی از مردان بپتر از دیکی‌آن‌اند» یا از 
این نظر همه برابی‌ند؟ 

گقت: هرگن بابر نیستند. 

گفتم: و معتقدی‌که پاساران جامیۀ ماء در پرتو آموزش وپرورشی 
که به‌آنان دادیم بہت از مردانی شدند که چیزی‌جز کفشدوژی نیاموختهاند؟ 

گفت: سوّال مضحکی است. 

گفتم: ممقصودت را فمپمیدم. به‌عقيدة تو پاسداران ہہت از همه 
مردان دیگی ند. 

گفت: البته به‌س‌اتب بمپت ند. 

گفتم: زنانی هم‌که از همان تعلیم و تربیت بی‌خوردار شوند بپتر 
از همة ژنان دیگی خواهند بوه؟ 

گفت: البته آنان نین بپتر از دیگران خواهند بود. 

گفتم: برای جامعه چیزی سودمندتر از این هست‌که مردان و زنان 
آن روز پروز بتر شوند؟ 

گفت: نه. 
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گفتم: برای اینکه جامعه‌ای یه‌چنان وضعی درآید, وسیلة دیگری 
هست جر اینکه افراد آن از تربیث روحی و بدنی» یدان‌گونه‌گه شرح 


دادیم پر‌خوردار شو ند؟ 

گفت: نه. 

گفتم: پس معلوم می‌شود پیشنہاد ما نه‌تنپا قایل اجراء یلکه برای 
جامعه سودمندتی‌ین چیز هاست. 

گنتم: پس بگذار زنان پاسدار برهنه شوند و خود را په‌جامۀ 
قابلیت بیارایند و دوشادوش مردان به‌میدان‌کارزار بروند و در دیگر 
خدمات پاسد‌اری نیز با مردان ممکاری‌کنند» با این فرق‌که چون ناتوان تر 
از مردان‌اند تکالیف سبکتر را به‌عبدة آنان خواهیم‌گذاشت. مردی‌که با 
دیدن زنان بی‌هنه در ورزشگاه حندة استمیزا به‌لب می‌آورد خامی و نادانی 
خود را آشکار می‌کند» و نمی‌داند به‌چه می‌ختدد و چرا می‌خندد زیرا این 
سخن همواره راست بوده است و راست خواهد بودکه مرچه سودنند است 
زییاست و هرچه زیان‌آور است زشت. 

گفت: درست است. 

گفتم : بسیار خوب. در دفاع از برابری زن و مرد نخستین موجی را 
که برس ما تاخته بود پشت سرگذاشتيم بی‌آنکه غرق شویم. و پژو هش 
ماثایت‌کردکه قانون‌ما دربارة زنان هم قابل اجراست وهم سودمنك .۲۱ 

گفت: موجی بود بس هولناك ولی نتوانست مارا از پای در آورد. 

گفتم: باش تا موج دوم را ببینی! 

گفت: دنبالهة سخن را بیاود. 

گفتم: به‌دنبال‌قوانینیکه تاکنون‌بیان کرده‌ايم قانو نی‌دیگی می‌آید. 

گفت: کدام قانون؟ 

گفتم : زنان پاسدار یاید متعلق به‌همه مردان پاسدار باشند و هیچ 
یك از آنان نباید بامردی تنا زندگی‌کند. کودکان نیزیاید درمیان آنان 
مشترك باشند. پدران نباید فرزندان خود را از دیگر کودکان تمیز دهند 
و کودکان نیز نباید پدران خود را پشنامسند. 


گفت: این‌قانون خریب‌تر از قوانین پیشین است وچنین می‌نماید 
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که نه قاپل اجراست و نه سودی دریی دارد. 

گفتم: گمان نمی‌کنم در صودمندی آن تردید باشد. اک مسلم‌شوه 
که قایل اجراست همه خواهند پذیرفت‌که اشتراك زنان و کودکان به 
مراتب بہت از دض کنو نی است. ولی دراینکه قابل اجراصت یانه» 
اختلاف نظ بسیار خواهد بود. 

گفت: در هردو مورد اخثلاف نظر پیش خواهد آمد. 

کمتم: مقتصودت این است‌که هردو مطلب را پاید بسررسی‌کنیم؟ 
امیدو ار بودم که مفید بودن آن را خواهی پذیرفت و دراین‌باره نیازی‌به 
بحث نخواهم داشت و یگانه وظیفة من ین خواهد بودکه ثابت‌کنم چنان 
قانونی قابل اچراست. 

گفت: حدس‌زدم که می‌خواهی بگریزی! ولی ناچاری هردو مطلب 
را ثابت‌کنی. 

گفتم: بسیار خوب» بدین‌کیض تن درمی‌دهم. ولی تقساضا دارم 
اجاز»‌بده از لذتی که مردمان خیالیاف به‌هنگام تنپاٹی برای خود فراهم 
می‌آو ر ند من تیز دسی برخوردار شوم. آنان هیچ نمی‌اندیشندکه آیا 
رسیدن به آرزوهایشان امکان‌پد‌یر است یانه. بلکه در مالم خیال چنین 
می‌پندار ند که قطما روزی به‌آرزو های خود خواهند رسید و همه تخیلشان 
صرف این می‌شودکه برای آن روز نقشه‌هائی بکشند و کارهائی را که در 
چنان روزی خواهنه کرد در نفل آورند. من نیز در این ساعت دچار چنین 
حالتی شدهام و عقل و اندیشه‌ام به‌رخوت گرائیده است. از این‌رو میب 
حواهم موضوع قابل اجر! بودن را فرامرش‌کتم و بافرض اینکه قانون ما 
روزی به‌مرحله اجرا درخواهد آمد» به‌دستورهائی بپردازم که در آن روز 
حکمرانان جامعه در این مورد خواهند دا:» و ثایت کنم که اجرای آن قانون 
هم برای جامعه بسیار سود‌مند خواهد بود و هم برای خود پاسداران.اگي 
با این پیشنپاد موافتی بگذار نخست در این مساله بحث‌کنيم و آن مطلب 
را به‌وقتی دیگ بگذاریم. 

گفت: ایرادی ندارم» شروعکن. 

گفتم: اگر زبامداران جاممه ر دستیاران ایشان. دارای آن 
خصوصیات اخلاقی باشندکه ما در نظ‌گرفته‌ایم» دستیاران فی‌مانباثي را 
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که زمامداران مي‌دهند پارغیت تمام اجرا خواهتد‌کرد و زمامداران نیز 
هنگام فرمان‌دادن قرانینی راکه برای آنان دضع‌کرده‌ايم رعایت خواهند 
نمود و آنجاکه قانو نی‌صسیح دردست نباشد باتوجه به‌اصولی‌که قانونگزار 
در نظر داشته است خود تصمیم شایسته خواهند گرفت. 

گفت: انتظار ما از آثان همین است. 

گفتم: پس توکه وظیفة قانرنگزاری به‌صبده‌گرفته‌ای» همچنانکه 
ساعتی پیش مردانی راکه استعداد پاسداری داشتنه برای این شفل 
بر‌گزیدی» اکنون نین زنانی راکه از همان استمداد بپره‌مندند انتخاب 
خواهی‌کرد و به‌جمع آنان خواهی افزود. چون در ميان پاسداران هیچ 
کس میچ مال شخصی ندارد. همه آن مردان و زنان در خانه‌های همگانی 
زندگی خواهندکرد و باهم غذا خواهند خورد و باهم ورزش خو[هند کرد 
و از دیگر جنبه‌های تربیت نیز با هم بپره‌مند خواهند شد. بدین‌تر تیب 
همواره درکنار یکد‌یگر بسر خواهند برد و غریزه طبیمی ایشان را وادار 
خواهدکرد با یکدیگی بيامیزند. آیا ضرورت چنین سکم نمی‌کند؟ 

گفت: البتهء ولي نه ضرورت ریاضی بلکه ضرورت شپوانی» و 
آدمیان حکم این ضرورت را زودتر از حکم ضردرت ریاضی می پذ یر ند. 

گفع : راست می‌گو ئی. ولی گلاو کن‌گرامی» پیوند زن و مرد مانند 
هر‌کار دیگر اگر بانظم و قاهده توأم نباشد درجامعه‌ای منظم‌کنامی 
بزرگث بشمار خواهد مه و زمامداران مانع آن خواهند شد. 

گشفت: حق همین است. 

کقتم: بنایراین باید پیوند زن و مرد را تحت قاعده‌ای خاص 
درآوریم تا زناشوثی جنبه‌ای مقدس به‌خود گیرد: زناشوئی مقدس آن 
زناشوثی است که سودمند باشد. 

گفت : واضح است. 

گفتم: گلاو کن» تو يتر می‌دانی‌که پیو ند دوجنس مخالف چگو نه 
پایده صورت‌گیرد تا سودی از آن حاصل شود زیرا درخانه خود سگان 
شکاری و مرضبا و خروسبای اصیل داری. در جفت‌گیری آنہا نکته‌هائی 
خاص را در نظي نمی‌گیری؟ 

پرمید: کدام نکته‌ها؟ 
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گفتم: نکته اول این است‌که با اینکه همه از نوادی اصیل‌اند» 
بعضی از روز تولد بیش از دیگران‌اند. 

گفت: درست است. 

گفتم: می‌گذاری همه پا یکدیکر جقت‌گیری کنند يا برای این 
منظور ببترین آنا را برمی‌گزيني؟ 

گفت: یدیہی است‌که یہترین آنپا را بر می‌گز ینم . 

گفتم: گدشته از اين» برای این منظور خردسالان و پیسی‌ان را 
انتغاب می‌کنی» یافقط به‌آنہاکه در یسبترین دوران رشداند اجازه جفت.- 
گیری می‌دهی؟ 

گفت: البته به‌آنپاکه در بپترین دوران رشداند. 

گفتم : و معتقدی‌که اکر این نکته‌ها را در نظر نگیری نواد مرغان 
و مسگانت رو به‌انحطاط خواهد‌گذاشت؟ 

گفت: آری. 

گفتم: این قاعده در بار اسیا و دیگر جانوران نیز صادق است؟ 
یاممتقدی که دیگر جانوران از این قاعده بر‌کنار ند؟ 

گفت: خریب است اگ جانوری تابع این قاعده نباشد. 

گفتم: دوست‌گرامی» اگر این‌قاعده در باره آدمیان نیز صادق‌باشد, 
زمامداران جامعۂ ما پاید به‌راستی هشیار و بصیی باشند. 

گفت: البته صادق است. ولی‌این موضوع چه‌ربطی په‌زمامداران 
داره؟ 

گفتم: زمامداران ناچار خواهند شد به داروئی شگنت‌انگیز توسل 
چویند. اگر تنی بیمار نیازی به‌دارو نداشته باشد وتنا باخوراك‌مناسب 
بتوان بیماری را علاج‌کرد هر پزشکی می‌تواند از عد معالجه برآید. 
ولی آنجاکه نیاز به‌دارو باشد» باید از پزشکی کارآزموده و استاد یاری 
چست . 

گفت: درست است. ولی این سخن چه‌ر بطی به یحث ما دارد؟ 

گفتم: مرادم این است‌که زمامداران ما ناگزیر خواهند شد برای 
تأمین سمادت ژپردستان خود به‌نیر نت و درو غ توسل جویند. بیاد داری 
که‌گفتيم این‌گونه دروغبا خاصیت داروئی دار ند؟ 
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گفت: حق دار ند چنین‌کنند. 

گقتم: آری» خصوصاً در مورد پيوند زناشوئی و زاد و ولد. 

پرسید: چرا؟ 

کفتم: بنابر اصولی‌که هردو تصدیق کردیم» بپت‌ین مردان یاید 
پا یپترین زنان هرچه بیش نزدیکی‌کنند» حال آنکه مردان طبقا پائین 
باید با ز نان همان طبقه و بندرت بیامیز ند. از کودکانی‌که بدنیا می‌آیند 
فقط باید آنپائی را یبار آدرد و تر‌بیت‌کردکه از دسته نخستین زاده 
می‌شوند نه از دستة دوم» تا نواد گله به انحطاط نگراید. ولی یرای‌اینکه 
دشمنی و نفاق در ميان پاسداران راه نیاید همه این‌کارها بایه چنان 
پنپانی انجام پذیردکه چن زمامداران‌کسی آگاه نشود. 

گفت: کاملا درست است. 

گفتم: پس باید به‌حکم قانون جشنبائی خاص برپاکنند و هر 
عروسی را به‌دامادی بسپارند. در النای جشن باید به‌خدایان قربانی 
دهند و شاهران نیز پاید مس‌ودهائی شایست؛ آن جشنپا بسر‌ایند. ولی 
شمار عروسیپا را باید ممین‌کنيم و به‌زمامد‌اران دستور دهیم که پیشتں 
از آن‌را اجازه ند‌هند تا شمار افراد جامعه پاتوجه به جنگبا و بیماریپا 
و دیگ حوادث احتمالی به‌حد امکان یکسان بماند و جامعةٌ ما تا آنجاکه 
میسن است نه بزرگتر شود و نه‌کوچکتر. 

گفت: درست است. 

گفتم: در قرعه کشیمپائی‌که بدین منظور انجام می‌گیرد باید چنان 
زیرکانه رفتار کنندکه کسی‌که جفتی بی‌ارزش نصیبش شسده استه 
ژمامداران را مسئول سنوت خود نداند بلکه منشاً آن را بخت و اتفاق 
بداند. 

گفت: راست است. 

گفتم: و به جوانانی که درمیدان‌کارزار یا هر فرصت دیسگر 
شیامتی سزاوار ستایش نشان داده‌ا ند باید علاوه بر دیگی پاداشیا اجازه 
داده شودکه هرچه بیشت بازنان بیامیز ند, زپرا این خود بہانۀ خوبی 
است‌که از مدان دلاور فرز ندان بسیار بدست آید. 


گفت: صمحیح است. 
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گفتم: و مربارکه کودکی یه‌چپان می‌آید مقام دولتی خاصی‌که 
برای این منظور تشکیل يافته است نوزاد را در اختیار خود خواهد گرفت. 
متصد‌یان آن مقام ممکن است مره باشند یازن يا از هردو جنس زیرا! 
برای تصدی مقاسبای دولتی میان مرد و زن فرقی نیست. 

گفت: صحیح است. 

گفتم : کودکانی راکه از پدران و مادران اصیل زاده‌اند په‌جائی 
خاص‌عکه برای این منظور آماده شده است خواهند برد و به پرمتارانی 
که در آنا جدا از دیگران زندگی می‌کنند. خواهند سپرد. ولی‌کودکان 
افراه پست‌و نوزادانی راکه نقصی در یدن دارنه به‌جائي ناشناخته 
خواهند پرد» زیر! جن این چاره نیست. 

گفت: اگ بخواهند نوادپاسداران پاك بماند جزاین نغواهندکرد. 

گفتم: کار گزارانی‌که سرپرستی‌کودکان را به‌هپده دارند می‌اقب 
خوراك آنان خواهند بود و مادران را هنگامی‌که شیر دار ند به نزدکودکان 
خواهند پرد تا به آنان شیر دهند ولي احتیاط خواهندکرد تا هیچ مادری 
نتواته فرژند خود را بازشناسد. اگ مادران شیر کافی نداشته باشند 
از زنان دیگر یاری خواهند جست و مراقب خواهند بودکه دوران شیر 
خوردن کودکان از زمانی ممتدل تجاوز نکند. پرستاری شبانه و دیگس 
کار های راجع به نگپداری‌کودکان را دایه‌ها و پرستاران انجام خواهنده‌اد. 

گقت ؛ بااین وضع بچه‌دارشدن برای مادران زحمتی نخواهد داشت. 

گفتم: آری» یاید چنین باشد. ولی بگذار آرزوهای خودرا به‌ترتیب 

پشت سرهم بیان‌کنم. گفتيم‌که موقع شایسته برای تولید نسل هنگ‌امی 
است‌که پدر و مادر بپترین سالمپای زندگي را می‌گذرانند. 

گفت: درست است. 

گفتم: تونیز براین عقیده‌ای‌که شکوفاترین سالمپای زنسدگی در 
مردان سی‌سال است و در زنان بیست سال؟ 

پرسید: کدام سالپا؟ 

گفتم: زنان بايد میان بیست و چیل‌سالگی برای جاممه فرز نهد 
پزایند». و مردان باید از هنگامی‌که تونانی‌ترین دور چوانی پایان 
می‌پابد تا پنجاهو پنی‌سالگی تولید نسل‌کنند. 


۳۶ 


۱۰۵۶ دور کامل آثار انلامطون 


گفت: حق با تست» این سالبا پپترین دوران زندگی است. 

گفتم: ولی اگر‌کسی پیش یا پس از این دوره فرزندی بیاوره 
گناهمکارش خواهیم شمرد زیرا نعطفه‌کودکی که از او بوجود می‌آید در 
پرتو ماسم دما و قربانی (که سبب می‌شود از پدران قابل فرزندانی 
قابلتر په‌جمپان آیند) بسته نشده» بلکه تخمی است‌که در تاریکی‌کاشته 
شده و مره هوسرانی و قأنون‌شکنی است. 

گفت: درست است. 

گفتم: این قانون را در بارة مردانی هم اجر| خواهیم کردکه در 
بپترین سالمبای زندگی با زناني‌که همین دور زندگی را می‌گذرانند 
همبستر شده‌اند بی‌آنکه زمامدار جامعه اجازه عروسی به‌آنان داده پاشد. 
ژیرا آنان به‌عقیده ماکودکی نامشرو ع یه‌جاممه داده‌اند. 

گفت: حق همین است. 

گفتم: مردان و زنانی راکه از سن تولیدمثل گذشته‌اند به‌حال خود 
خواهیم گذ اشت تا به‌دلخواه با یکد‌یگی بیامیز ند. ولی هیچ مردی حق 
نخواهد داشت بادختر یامادر یافرزندان دختر یامادر مادر خود تزدیکی 
کند وهیچز نی‌مجاز نخواهدبود باپسریاپدرخود یافرزندان‌آنان پپامیزد» 
و اگرچنین ز نی آبستن شود نخواهیم گذ اشت کودك‌خود رابه‌جمیان بیاوردواگی 
نتوانیم او را از این‌کار بازداريم باکودك چنان رفتار خواهیم کر دکهگو ئی 
در این جپان غذائی برای او نیست. 

گفت: این نیز قانون شایسته‌ای است. ولی زنان و مردان چگو نه 
خواهند توانست پدران و دختران و دیکر خویشان خود را بازشناسند؟ 

گفتم: البته نخواهند توانست. ولی همه مردان و زنان, کودکانی 
راکه ميان ماه هفتم و ماه دهم از تاریخ عروسی آنان به‌چپان آمده‌اند 
فرز ندان خود خواهند نامید و کودکان نیز آنان‌را پدر ومادر خود خواهند 
شمرد. آنان فرز ندان این کودکان را توه‌های خود خواهند دائست واینان 
تیز آن زن‌ومردرا پدر بزرگت‌ومادر بزرگث خود خواهند خواند. کودکانی 
که‌دريك‌زمان زاده‌اند بر ادرو خو' هریکد یگ خواهند بود. هیچ کس»چنانکه 
گفتم, حق نخواهد داشت با فرزندان و نوه‌های خود نزدیکی کنه ولی 
قاتون مانع ز ناشوئی برادر و خواهر نخواهد بود اگی قرعه چنین اصابت 
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کند و خداو ند توسط سخنگوی معبد چنین ازدواجی را اجازه دهد. 

گنت: حق همین است‌که گفتی. 

گفتم: اشتراك زنان وکودکان ميان پاسه‌اران جامعه چنان است‌که 
تشر یج کره‌يم. اکنون‌باید این نکته را بررسي‌کنيم که آیا اين‌گونه اشتراك 
بادیگر قوانین و سازمانمای جامعهُ ماهماهنگت است؟ وآیا دضمی‌که‌پر 
اثر اجرای این قأتون در جامعه پدید می‌آید یبترین وضع مطلوب است 
یانه؟ یا ممتقدی‌که باید از این نکته بگذریم؟ 

گفت: به‌هیچ‌وچه. 

گفتم: کمان‌می‌کنم بررسی را باید بااین سوال آغاز کنيم که بپترین 
و سودمند‌ترین چیز‌ها برای جامعه چیست و بدترین چیز‌ها برای آن کدام 
است. و قانون‌گزار هنگام وضع قانون به‌کدام مدف بايد چشم یدوزد؟ 
پس از آنکه پاسخ این سوال را يافتیم» خواهیم نگریست‌که آیا قانون ما 
با آنچه برای جامعه سودمند است انطباق دارد يا با آنچه برای جامعه 
زیان‌آور است؟ 

گفت: بیت ین راه پی‌رسیی همین است. 

گفتم: بدترین چیز‌ها برای چاممه, آن نیست‌که جاممه را از هم 
بپاشد» و آن‌را به‌گرو هپا و اجزاء پراکنده تقسیم کند؟ و بپترین چیز‌ها 
برای جامعه آن نیست‌که اجزای آن را به هم پیوندد و آن را به‌صورت 
یگانه درآورد؟ 

گفت: چرا. 

گفتم : اشتحراك در غم و شادی دسیلهُ پیو ند نیست؟ اکر به‌دست آمدن 
یا از دست رفتن چیزی هم آفراه جامعه را شادمان یا غمگین کند» این 
اشتراكث در غم و شادیء آنان را به‌هم نمی‌پیو ندد؟ 

گفت: بدیپپی است. 

گفتم: و تخصیص غسم و شادی به‌گروههای مختلف مایه‌جدائی 
نیست؟ یمتی اگر وقوع حادله‌ای درجانمه؛ گرو می را عمگین کند و 
گروهی را شادمان» این کیفیت افر اد جاممه‌رااز یکدیگی جد! نمی‌سازد؟ 

گفت: طبیمی است. 

گفتم: اشتراك درقم و شادی ناشی از این تیست‌که هم افر ادجامعه 


"۶۲ 
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یتوانند کلمماتی مانند «مال من» و «مال غیں» را در مورد چیزی واحهك 
یکار ہی ند؟ 

گفت : چا 

گفتم: پس بپترین جاممه‌ها جاممه‌ای است‌که تقریبا همه اعشای 
آن‌کلمات «مال من» و «مال غیر» را به‌چيزي واحد و به‌معنائي واحسد 
اطلاق کنند؟ 

گفت: بي‌گمان. 

گفتم: چنین جاممه‌ای درست مانند ائساتی است. وقتی‌که انگشت 
کسی زخمی شود تمام تن و تمام روح او درد زخم را حس می‌کند و همۀ 
اجزای ودجودش دراحساس درد یاعضو زخم‌خورده شريك‌اند وهمه‌پاهم 
رنح می‌ب‌ند. از این رو می‌گو نیم ؛ فلان‌کس درد انگشت دارد. این 
قاعده درمورد همه اجزای وجود آدمی صادق است» خواه درد و رنج 
درمیان باشد و خواه لذت و راجت 

کنت: آری» همیشه چنین است. جامعه‌ای‌منظم نیز. همچنان که 
گفتی» درست مانند وجود آدمي است. 

گفتم: چنین جامعه‌ای رنج و راحت هرفردی از افراد خود را رنج 
و راحت خود می‌داند» از غم او اندوهگین و از شادی‌او شادمان می‌شود. 

گفت: آری» چامعه‌ای‌که پاسه‌اش برقانون استوار باشد بی‌گمان 
چنین است. 

گفتم: اکنون وقت آن است‌که بر سس جاممةٌ خود پاز گرديم و ببينيم 
نتیجه‌ای‌که از این بحث‌کرفتيم دربارة آن بیشتر صادق است یا در بارهٌ 
جاممه‌های دیگر؟ 

گمت: درست است. 

گفتم: درهن جاممه طبقه‌ای حاکماست و طبقه‌ای محکوم. درچامعۀ 
ما نیز این دوطبقه‌را می‌بینی؟ 


گفتم : هم افر‌اد این دوطلبقه» یکد یگر را هم میپن خود می‌دانند؟ 
گفت: البته. 


گفتم: مردمان در جامعه‌های دیگر» افراد طبقة حاکم راغي ال هم 
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میبون» به‌چه نام دیگ می‌خوانند؟ 

گفت: در بیشتر کشورها آنان را«حکمران» می‌نامند ودر کشورهائی 
که به‌روش دمو کراسی اداره می‌شو ند به‌آنان «امضای‌دولت» نام می‌دهند. 

گفتم: درجاممة ما لین چنین خواهد بود؟ در کشوری‌که ما تأسیس 
کردیم» مردمان افراد طبقا حاکم را به‌چه نام خواهند خواند؟ 

کتت: مدافع و پاسدار م‌دم. 

گفتم: اینان افراد ملت را چگونه خواهند تامید؟ 

گفت: نان‌آور و فراهم ساز تدهٌ وسایل ز ندگی. 

گفتم: در کشورهای دیگر حکمرانان افیاد ملت را چگونه می‌نامند؟ 

گفت : رمیت و برده. 

پرسیدم: و حکمی‌انان یکدیگر را پاچه نام می‌خوانند؟ 

گفت: شريك حکومت. 

پیت درجانمه ما با چ 

گفت: همکار و پاسد‌ار. 

پر‌سید.م: درکشورهای دیگر ممکن است‌که‌یکی از اعضای طبقة 
حاکم بعضی از افراد همین طبقه رادوست یا خویشاو ند خود بداند و 
پعضی دیگر ان را نه‌دوست و ته خویش؟ 

گفت: آری» در بیشتر کشورها چنین است. 

گفتم: دوستان و خویشان را یار وهمدست خود می‌شمارد ودیگران 
را پیگانه؟ 

گفت : داح است . 

گفتم: پاسداران جامعۀ تو چگو نه خواهند اندیشید؟آیا ممکن است 
که پاسداری پاسدار دیگ را بیگانه بداند؟ 

گفت: نه. زیرا او هرکه رایبیند گمان‌خواهد‌بردکه پرادریاخواهر» 
پدر یا مادر» پسن یا دختر, جد یا نو خود را می‌بیند. 

گفتم: درست است. ولی به‌همین اکتفا خواهند‌کردکه یکدیگی را 
خویش خود بنامند یا در عمل نیز حقوق خویشاو ندی را در برابر یکدیگی 
رمایت خواهندکرد؟ یمنی مثلا دربرابرکسی‌که پدر خود می‌پندار ند 
شرط ادپ و اطاعت را چنانکه قاتون حکم مي‌کند به‌جا خواهند آورد 


۳۶۴ 
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و معتقد خواهند یودکه اگر جن این کننه‌گناهمی بزرگگ می‌تکب شده و پای 
از دایرةٌ عدالت بیرون نیپاده‌اند؟ وآیا از کودکی به‌آنان یاد داده خواهد 
شد که با پدر و دیکر خویشان خود چگونه رفتار کنند؟ 

گفت: بدییپی است. زیرا بسیار مضك است که کسی دیگیی را 
خویش خود بداند ولی در عمل حقوق خویشاو ندی را رهایت نکند. 

گفتم: پس درجامعة‌ما» پیش از هر‌جامعة دیگر. هة مدم در نيك 
بغتی و بدبختی هر فردی شيك خواهند بود و همه باهم ویکصد! خواهند 
گفت: «اين خوشبختی خود من است.» یا: «این‌بدبختی خود من است.» 

گفت: درست است. 

گفتم: همین است‌آن اش الددر غم و شادی که اند کی‌پیشاشاره کردم. 

گفت: درست است. 

گفتم: چون در جامعهُ ما آنچه پیش‌تر با عبارت «مال من» بیان 
کردیم به‌همةٌ مردم تملق‌خواهد داشت بدین جپت هم مردم دراندوه و 
شادی شريك یکدیکر خواهند بود. 

گفت: بی‌گمان. 

گفتم : مشترك بودن زنان و فرزندان درمیان پاسداران. یکی 
از علل اصلی اشتراك در اندوه و شادی نیست؟ 

گفت: چرا» علت اساسی است. 

گفتم: پیش تر گفتیم که اشتراك در اندوه و شادی: برای جامعه 
پپتر ین‌چیز هاست و برای توضیح این نکته جامعه منظم را به‌وجود آدمی 
تشبیه کردیم کهاگر سضوی از اعضایش بهدره آید. تسام یدن درد را 
احساس می‌کند. 

گفت: آنچه دراین‌باره گفتیم کاملا صحیح بود. 

گفتم: و اکنون روشن شدکه مشتركب بودن زنان و فرزندان علت 
اصلی پیدایش آن چیزی است‌که‌برای جامعه بپترین چیز‌ها دانستیم. 

گمت: درست است. 

گفتم: این مطلب باقانونی هم‌که پیش‌تر دربار؛ پاسداران وضع 
کردیم سازکار است: قانون چنین بودکه پاسداران حق ندارند خاناةً 
شخصی یا زمین و مال و لروت داشته باشند» بلکه برای اپنکه 
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پساسدار به‌معتی راستین باشند» بايد مایحتاج روزانۀ خود 
را به‌عنوان مزه پاسداری از دیگر افراد جامعه درپافت کنند و يا هم به 
مصرف رسانند. 

گفث: درست امسگه. 

گفتم: آن قانون» اگ با اشتراك زنان و فرزندان توام شود 
سبب خواهد شدکه قاپلیت پاسداری پاسداران ما به‌حدکمال برسد و 
خطر تجزیه و انحلال درجامعهٌ ما راه نيابد. زیرا درآن صورت ممکن 
نخواهد بودکههی يك از پاسداران چیزی خاص را مال خود بشمارد و 
هرچه به‌چنگث آورد در خانة خود نگاه دارد و زن و فرزندانی خاص خود 
داشته باشه و در نتیجه.شادی و اندوهش از شادی و اندوه دیگی‌ان جدا 
گردد. بلکه درپرتو فوانین ما همه آنان همه چین را مال مشترك خود 
خواهند دانست و هدقی یکانه و مشترك خواهند داشت و در شادی و 
اندوه شريك بکدیک خواهند بود. 

گفت: درست امست. 

گفتم: در آن صورت دعاوی حقوقی نیز میان آنان پیش نخواهد 
آمد. زیرا هيچ‌کس جن تن خود چیژی نخواهد داشت که‌منحصرا متعلق 
به او باشد بلکه همه چیز مال همه خواهد بود. بنابراین پاسداران جامعۀ 
ما چون کسانی که دارائی شخصی و زن وفرز ند خصوصی دار نددعوائی 
بر یکدیگ ننواهد‌کرد. 

کفت: آری» دعوی حقوقی مپان آنان مورد نخواهد داشت. 

گفتم : دحوی چرائی نیر که مدشاً آن زورگوئی واهانت ر ماتند آن 
است به‌میان نخواهد آمد زیرا ورزش و تربیت بدنی را برای هر‌کس 
ضروری خواهیم شمرد و هرفردی را موظف خواهیم کردکه‌هروقت احتیاج 
پیش آید به‌یاری همسالان خود بشتابد ر از آنان دفاع‌کند. 

گفت: درست است. 

کف : قاتون ما فایده‌ای دیگر نیز دارد و آن اینکه اگی‌کسی از 
دیگری رنجی ببیند و درصدد انتقام پرآید. نخواهد توانست درآن حال 
هدان خود را به‌دست خشم بسپارد و پای از دایرۂ اعتدال فراتں بگذ‌ارد. 

گفت: درست می کو ئی۔ 
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گقتم: برای آنکه‌سالخوردگان موظف خواهند بودناظ رفتارچوانان 
پاشند وآتان را درهرحال از زیاده‌روی بازدارند. 

گفت: بی‌گمان. 

گفتم : و چوانان حق نشسواهند داشت از دستور سالضوردگان 
مس‌بپیچند یاآنان‌رابز نندمگر به‌فرمان زمامدار. بلکه همواره‌سالخوردگان 
را محترم خواهند داشت. زیرا ما بر هرجوان دو پاسدار تیرومند خواهیم 
گماشت که یکی شرم تام دارد و دیگری ترس. شرم از آنکه مبادا بر‌کساتی 
که او را به‌جپان آورده‌اند اهانتی روا دارد و ترس از اپنکه اگ به‌کسی 
ستم کند» دیگر ان که خود را پسر يا برادر یا پدر آن‌کس می‌دانند» به‌یاری 
او بشتایند. 

گفت: بی‌گمان چنین خواهد بود. 

گفتم: پس در پرتو قوانین ما میان پاسداران از هرحیث دوستی و 
صفا برقرار خواهد‌بود. 

گفت: آری» دوستی و صفای‌کامل. 

گفتم: اکرمیان پاسداران نزاع و کشمکش نباشد»دیگ افراد جامعه 
نیز نه به‌آتان دشمنی خواهتد ورزید و نه خود دچار نناق و دودستگی 
خوآهند شد. 

گفت: راست است. 

گفتم : گذشته از این پاسداران ما از کارهای ننگینی همکه از گنتنش 
شرم دارم دور خواهند بود مانند چاپلوسی درپرابر توانگران و اعمال 
دیگری‌که ناشی از ستمکشی و ز بوني است و خاص‌کسانی‌که بار تر بیت 
کودکان و نگاهداری خانواده و کسب‌مماش روزاثه را بدوش دارند: مثلا 
اينکه دامی بگیرند و انکارکنند» يا پولی فراهم آورند و به‌زنان و 
خدمتکاران بسپار ند یاس‌تکب کار هائی شوند که درخور آزادمردان نیست. 

گفت : روشن است. 

گفتم: پس پاسداران جامعة ما از همة رتجیائی‌که برشمرديم پدور 
خواهند ماند و در سرامس ز ندگی نیکبخت خواهند بود حتی نیکیخت‌تی از 
کسانی‌که در مساپقه‌های الیمپی پیروز می‌شو ند. 

پر‌سید: به‌چه علت آتان را نیکیخت‌تی از اینان می‌شماری؟ 
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گفتم: آن پیرو زی‌که مردم فاتهعان میدان مسابقه دا په سیب آن 
نیکبخت مي‌شمارند جزم‌کوچکی است از پیروزی پاسداران ما. پیروزی 
اینان بسی زییاتر از پیروزی بن‌ندگان مسابقه است زیرا شامکار اینان 
تأمین سعادت تمام جاممه است و از این‌رو پاداشی هم که جامعه به‌ایتان 
می‌دهد به‌مواتب‌بیشتشس از پاداشی است‌که آنان بدست می‌آورند. پاداش 
پاسداران این است که جامعه همه مایحتاج خود و فرزندان آنان را از کیسة 
خود می‌پردازد و تا زنده‌اند آنان را به‌دیده تقدیں و ستایش مي‌نگرد و 
چون بمیرند باحرمت و تجلیل تمام به‌خاك می‌سپارد. 

گفت: آری» مزایائی‌که برشمردی به‌راستی قبطه‌انگپز ند. 

گفتم: بیاد داری‌که ساعتی پیش کسی به‌ما خرده‌گرفت و گقت که 
پامد‌اران ما مردان نيك بختی تیستند زیرا بااینکه همه‌چین جامعه به‌آنان 
سپرده است» خود هیچ ندارند؟ در جواب‌گفتيم این نکته را به‌وقتی دیگی 
بگد‌ارء زیرا| نخست باید مراقب باشیم‌که پاسداران جامعه ما پاسدار به 
معنی راستین باشند تا تمام جامعه خوشبخت شود چه هدف ما این نیست 
که‌طبقه‌ای خاص را خوشیخت سازیم. 

گفت: بیاد دارم. 

گفتم: اکنون در این‌باره چه می‌اندیشی؟ پس از آنکه روشن شد 
که پاسداران بسی نيك بخت‌تی از پرندگان مسایقه‌های الیمپی هستند» 
حق داریم آنان‌را نيك بخت‌تی از کفشدوزاز و کشاورزان ودیکر پیشه‌وران 
تین بدانیم؟ 

گفت: گردید ثیست. 

گفتم: پس سخنی راکه در آن هنگام‌گفتم اکنون باردیگی می‌گویم: 
پاسد‌اران مانباید سمادت خود را درآن ببینندکه پاسد‌ار به‌معنی راستین 
نباشند. اگ آن زنددگی همراه با نظم و اعتدال راکه در نظی ما زیباترین 
زندگیپاست حقیر شمارنه و از سمادت تصوری‌کودکانه داشته باشند و 
پکوشتد همه ثروت و دارائی‌کشور را به‌چنگث اور ند تاچار روزی پی 
خواهند بردکه هزیود به‌راستی دانا بوده‌است‌که گفته: «چون نيك پنگری 
نصف ہہت از تمام است.» 

گفت: اگر از من بشنوند. هرگزٍ دست از آن زندگی پر نخواهند 
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داشت . 


گفتم: پس معلوم مي‌شود تصدیق می‌کنی‌که زنان نیز باید از 
آموزش و پرورشی‌که برای مردان ضردری شمردیم برخوردار شوند» 
وچه یه‌هتگام جنگ وچه در زمان صلح در پاسداری و شکار و به‌طورکلی 
درهمهٌ شئون ز ندگی» تاآنجاکه میس باشد یامردان همکاری‌کنند همچنانکه 
سگان ماده یا سکان نر همکاری مي‌کنند. زیر این روش هم برای جامعه 
سودمند است وهم به‌هیچ روی خلاف طبیمت ژن نیست بلکه زن برای 
آن آفریده شده است‌که یار و همکار مرد باشد. 

گفت: آری» تصدیق مي‌کنم. 

گفتم: نکته‌ای‌که اکنون باید پررسی‌کنيم» این است‌که آیا آن‌گونه 
همکاری‌که میان جانداران حکمفرباست» میان آد‌میان تیز امکان‌ پد یر است 
یانه» و اگ امکان‌پذیر است چگونه باید به‌مرحلهُ عمل درآید؟ 

گفت: این سوال را من می‌خواستم طرح‌کنم ولی تو برمن پیشی 
گر فتی. 

گفتم: چگونگی همکاری به‌هنگام جنگث ظاهر آروشن است. 

پرسید : مقصودت چیست؟ 

گفتم : دوشادوش یکدیک به‌میدان جنگث خواهند رفت و از کودکان 
مرکدام راکه توانائی کافی داشته باشد باخود خواهند برد تا آنان نیز 
مانند فرزندان پیشه‌وران حرفه‌ای راکه در بزرگی پیش خواهندگرفت 
از کودکی با مشاهده و تجربه بیاموزند وگذشته از اين» درمرکاری‌که 
درمیدان جنگ پیش آید به‌پدران ومادران خود یاری‌کنند. مگ ندیدهای 
که دیگی پیشه‌وران نیز پیش خود را همینگونه به‌کودکان ياد می‌دهند و 
مثلا فرز ندان‌کوزه‌گر پیش از آنکه خود ساختن کوزه آفازکنند زمانی 
دراز در نزد پدر به‌شاگردی می‌گذرانند؟ 

گفت: البته دیده‌ام. 

گقتم: آموزش نظری و تجر بی‌که‌پیشه‌وران به‌فرزندان خود می 
دهند دقیق‌تر ازرموز و نکاتی‌است که پاسداران بایدبه‌جوانان‌بیاموز ند؟ 

گفت: سوال مضحکی است. 

گفتم: گذشته از این می‌دانی‌که هرجانوری در حضورکودکان 
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خود با شیامتی بیشت می‌جنگد. 

گفت: درست است. ولي سقراط؛ پیم آن نیز هست‌که اگ سپاه 
ما شکست بخورد نه‌تنها سربازان بلکه‌فرز ندان آنان نیز هلاك شوند و 
جاممه نتواند بار دیگ قدبر‌افی‌ازد. 

گفتم: حق باتست. ولی جنگاوران ما باید از هر خطری پگریز ند؟ 

گفت: نه. 

گفتم: اگی قرار است تن به‌خطر دردهند. پیروزی بر خطر پاید 
سبب شودکه بپتر و قابلتی گردند. 

گفت: واضح است. 

گفتم: آموختن فنون چنکث برای جوانانی که قرار است سربازان 
آپندة کشور شوند. موضو ع کوچکی است و چندان ارزش ندارد که برای 
آن تن به‌خطی در دهند؟ 

گفت: هیچ موضوع مپم‌تر از این نیست. 

گفتم: پس چاره‌نیست جزاینکه بگذاريم کودکان جنگث را به چشم 
خود بپینند. البته بای احتیاط کنیم تا به حد امکان آسیبی به‌آنان‌ترسد. 

گفت: درست است. 

گفتم: اولا پدرانشان چون تجربۀ کانی دار ند خواهند توانست 
پیش‌بینی کنند که جنگی که در پیش است خط نأك خراهد بود پا نه. 


گفتم: پس در جنگمپائی‌ که پیش بینی خر می‌کتند کودکان رابا خود 
تخواهنه برد. 


گفت: آری» این بمیتر است. 

گفتم: درثانی مس‌پرستی کودکان را به هر کسی واگذار نخواهند 
کرد بلکه به مده مردانی خواهندگذاشت‌که از حیث سالخوردگی و تجر‌به 
برای این کار شایستگی دار ند. 

گقت: البته باید چنین کنند. 

گفتم: با ابنیمه» حوادلی پیش می‌اید که پیش بینی نمی‌توان‌کرد. 

گمت: راست است. 


گفتم: برای آن‌گونه موارد باید ازپیش به‌کودکان پالو پر دهندتا 
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هنگام اضطرار به‌پرواز آیند و از خطر پگریز ند. 

پر‌سید : چه‌گفتی؟ 

گفتم: پاید از کودکی به‌آنان اسب‌سواری بپاموزند تا بتوانند 
گیرودار میدان جنگث را از پشت اسب تماشا کنند» و بابد ہرای آنان 
اسببائی رام و تیزپا بگزینند نه اسبپای جنگی و سرکش. بدین‌ترتیب 
کودکان اولا می‌توانند حرفه‌ای را که درآینده پیش خواهندگرفت‌تماشا 
کنند و فراگیر‌ند و درثانی اکر ضرورتی پیش‌آید مي‌توانند به‌همرامی 
سرپرستان خود از معر‌که رهائی يابند. 

گفت: راست می‌گو ئی. 

کنتم: اکنون وقت آن است که ببینیم سپاهیان ما در میدان کارژار 
با یکدیکر چگونه رفتارخواهتد کرد و در برابی دشمنان چه رفتاری‌پیش 
خواهند گرفت. بگذار من عقيدهُ خود را بگویم و تو داوری کن. 

گقتم: اگر مس بازی سنگر خود را رها کند با جنگت‌افزار خود رابه 
زمین افکند یا کاری دیگر که شايستة سپاهیان نیست مرتکب شوه بایداو 
را ترسو و زبون بشمارند و به طبقۀ پیشه‌ورانو کشاورزان تنزل‌دهند. 

گفت: درست است. 

گفتم: و اگں سربازی زنده به‌دست دشمن بیفتد باید اورا به‌دشمن 
یاز گذار ند تاهرچه خواهد با او بکند. 

گفت: بدیپی است. 

گفتم: ولی اک سی‌بازی شجاعتی پیش از دیگران نشان دهد بابد 
جوانان و کودکانی که در میدان جنگث حاضی‌ند نخست در همانجا یکی 
پس از دیگری تاج‌گلی برس او پنپند و سپس بادست راست دست او 
را بششارند. تو در این‌باره نظری دیگرداری؟ 

گفت: نظر من نیز همین است. 

گفتم: ولی گمان می‌کنم باآنچه اکنون خواهم گفت موافق نباشی. 

پن‌سید: آن چیست؟ 

گفتم: بايد به‌او اجازه دهند که هر‌که را خواست پبوسد و په هرکه 


خواست بوسه دهد! 
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گفت: البته موافقم. حتی می‌خواهم به قانون تو این قاعده را نیز 
بیفزایم که تاوقتی‌که لشکرکشی پایان نيافته است هیچ‌زنی نباید دست 
رد به سین او بگذارد» و اکر زن است هیچ‌مردی که او پخواهد حق 
ندارد از هم آغو شی او سر باز ز نده. این قاعده سبب خواهد شد که اگ 
کسی به‌ز نی یا مردی دل‌پاخته باشد در نبره دلیرتر شود. 

گفتم: خوب‌گفتی. اکر به‌یادت باشد» پیش‌تر نیز گفتيم به کسی که 
در جنگ دلیر باشد پاید بارها اجازه ز ناشوئی داده شود و قرعه باید بیش 
از دیگران یه‌نام او بیفتد تا از او فرزند‌انی هی‌چسه بیشتر بدنیا آیند. 

گفت: آری» چنین گفتیم. 

گفتم: درتجلیل مردان جنگی باید نکته‌ای هم از هومر بیاموزیم: 
موس می‌گوید به‌پاس شجاعتی که «آیاس» در میدان کارزار نشان داد 
تک بزرگی گوشت کباب شده جایزه گرفت, می‌ادش این است که‌جایزه‌ای 
که به جوانان دلیر داده می‌شود باید علاده برجنبة تجلیل این خاصیت را 
داشته باشد که په آنان نیرو بخشد. 

گفت: حق با موس است. 

گفتم : پس گفتة هومس را خواهیم پذیرفت ودر تجلیل سپاهیانی‌که 
شپامتی سز‌اوار ستاش نشان دهند به سرودهای تحسین‌آمیز و مزایای 
دیگی که اند کی پیش بر شمر دم اکتفا نخواهیم کرد پلکه در چشنپا و 
مہمانیہہا نین آنان را بربالای سفره خواهیم نشاند و باکباب وپیاله‌های 
لبریز از آنان پذیرائی خواهیم‌کرد تا مپاسگزاری‌ما از مردان و زنان 
دلاور سیب نیرومندی آنان نیز شود. 

گفت: آری» چنین خواهیم کرد. 

گفتم: از سپاهیانی که در جنگث کشته شوند چگونه سپاسگزاری 
خواهیم کرد؟ نخست خواهیم گنت هر سربازی که جان در راه کسب 
افتخار بدهد از تواد طلائی است. 

گفت: چنان کسی شايستة چنین عنوانی است. 

گفتم: و سغن هزیود را خواهیم پذیرفت‌که می‌گوید: 

«آنان‌که ازاین نژاد‌ندء چون درگذرند در جرگۀ خدایان درمی‌آیند 
و در روی‌زمین مي‌گردند» آدمیان رایاری می‌کنند و بلاهارا ازآنان دور 
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کفقت : آری خواهیم پذ یر فته. 

گفتم: سیس از خدا خواهیم خواست به‌ما بگوبد که آن ذوات‌مقدس 
را چگونه بايد به‌خاك سپرد. داز هردستوری‌که خد! بدهد پیروی‌خواهيم 
کرد. 

گقت: بی‌کمان چنین خواهیم گرد. 

گفتم : گورهای آنان دا رن پرستشگاهپا خواهیم آراست. این 
مراسم را دربارة هموطنان شریف ودلاور نیز که به‌سبب ضمف پیری‌پا 
به‌علتی دیگر درگذرند به جای خواهیم آورد. 

گفت: حق همین است. 

گفتم: سیاهیان ما با دشمنان چگونه رفتار خواهند کرد؟ 

پرسید: از چه نظر؟ 

گفتم: اولا از نظر اسیر کردن و بده ساختن. آیا شایسته است که 
مردمان شہری یو نانی‌گرو هی دیگی از یونانیان را په اسارت بیند و ہردة 
خود سازند؟ تباید در سراسر یونان این رسم برګرار شود که یونانیان 
همواره از بردگی مصون بمانند و هر قوم یوناتی بمپوش باشد که‌هرگز 
به "سارت بیگانگان در نیاید؟ 

گفت: البته بتر است که یونانیان‌یکدیگر رااز اسارت مصون‌دار ند. 

گفتم: پس هریونانی باید بپر‌هیزد از اینکه پونانی دیگری را به 
اسارت ببرد. و به‌یونانیان دیگر نیز بايد توصیه کند که از اسیر‌کردن 
یکد یگ پپر‌هین ند. 

گنت: درست امست. این قاعده اقوام یونانی را بر آن‌خواهدداشت 
که تنہا با بیگانگان بجنگند و از دشمنی با یکدیگر پر‌هیز کنند. 

گفتم: بسیار خسوب. دربار؛ُ غارت دارائی کشتگان چه می‌گوئی؟ 
اجازه دهیم که سیاهیان» پس از آنکه‌دشمن را از پای‌در آوردند جزاسلحه 
چیزی از دارائی او به‌غارت ببرند؟ آبا این رسم بپانه‌ای به ترسویان 
نخواهد داد که به‌جای حمله به دهمن یه تاراج دارائی کشتگان سس گرم 
شوند و گمان کنند این نیز و ظیقه‌ای است که بای انجام داد؟ گذشته از 
این کسی که جسدی بی‌جان را دشمن می‌پندارد. باند روحی سقله وزبون 
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داشته باشد زیرا دشمن حقیقی پر باز کرده و از بیان بی‌خاسته و آنچه‌از 
او بانده لت و اسبابی است که او تازنده بود به وسیل آن دشمنی خود 
را پردز می‌داد. پس کسی که جسد‌ی بی‌جان را تاراج می‌کند چون سگی 
است که به سنکی که به‌سویش انداخته‌اند حمله می‌برد و ازسنگ‌انداز 
مافل است. 

گفث: به‌راستي چنین است. 

گفتم: پس اجاژه نخواهیم داد سپاهیان مااجساد دشمنان رابر‌هنه 
کنند و دارائی آثان را به تاراج بیر‌ند یا دشمن را از به‌خاك مپردن 
کشتگان بازدار ند. 

گقت: نه. اجازه تخواهیم داد. 

گفتم: جنگگ‌افزاری راهم‌که ازدشمن به غنیمت ببریم به‌پرستشگاه 
هدیه نخواهیم کرد و در آنجا نغواهیم آویخت» خاصه جنگ ‌افزاری که از 
یونانیان بدست آورده‌باشيم. زیرا چنانکه گفتیمیونانیان بایدبایکدیگ 
به‌مدار| رفتار کنتد. گذشته از این اگرفتیمتی را که از خویشان تود 
گرفته‌ایم در پررستشگاهی جای دهیم این اس توهیتی است به‌پر‌ستشگاهء 
مگر ایتکه خد! دستوری دیگر دهد. 

گفت: درست است. 

گفتم: سپاهیان تو دربارة ویران‌کردن شپر‌های یونانی وآتش‌زدن 
خانه‌ها چه می‌اندیشند؟ 

گفت: میل دارم عقیدة ترا بشنوم. 

گفتم: به عقیدهُ من هیچ‌يك از آن دو کار را نخواهند کرد. بلکه 
به برداشتن حاصل زراحت سال قتاهت خواهند ورزید. می‌دانی چر!؟ 

گفت: نه. 

گفتم: جنك و تزارع» همچنان که دو وژ مختلف‌اند دو مضیوم 
مختلف دارند: یکی تنا ميان دو قوم بیگانه درمی‌گیرد و دیگری میان 
خویشان و دوستان. به‌مبارت دیگر» دشمنی ونفاق را اگر میان‌خویشان 
روی دهد نزاع می‌ناميم» و ار میان بیگانگان پیش آید به‌نام جنگث 
می‌خوانیم. 

گفت: نکته‌ای که گفتی دور از حقیفت نیست. 


۴۷۰ 
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گفتم: این نکته چطور؟ اعتقاد من این است که اقوام یونانی ازيك 
نادند و خویش یکدیگر. درحالی‌که يا بیگانگان نه خويشي دارند ونه 
همنڑ اد ند . 

گفت: درست است. 

گفتم: از این رو گیروداری که میان یونانیان و بیگانگان درگیره 
جنگت به‌معتی راستین است زیرا آن‌دو به حکم طبیمت در حال محار په یس 
می‌برند و خصومتی که میانشان حکمفرماست باید به‌نام جنگث خوانده 
شود. ولی اگر ستیزه‌ای ميان دو قوم یونانی روی دهدء باید بگوئیم: 
«اين دوقوم دوست و خویشاو ند یکد‌یکرند. ولی یونان بیمارگ‌دیدهو 
دچار تجزیه و انحلال‌شده است و این‌بیماری را یایدیه‌نام نز ع‌خواند.» 

گفت: خوب گفتی. 

گفتم: اگر کشوری دچار تجزیه و انحلال شوه و میان ساکنان آن 
نزاع درگیرد» آیا صزاوار است‌که طی‌فین‌کشتزارهای یکدیگر را ویران 
کنند و خانه‌ها را آتش بز نند و بدین‌سان تمام کشور را که به‌منز لهُمادر 
و دایة آنان است تباه کنند؟ یا یپ آن است که طرف غالب په گرفتن 
محصول زراعت طرف مفلوب اکتفا ورزد و فراموش نکند که سرانجام 
روزی باحریف آشتی خواهدکرد و دوران نزاع پس خواهدآمد؟ 

گفت؛ بدسپی است که راه دوم ہہت و ممتدلتں است. 

گفتم: جامعه‌ای که تو می‌خواهی تأسیس کنی. جامعه‌ای یو نانی 
نخواهد بود؟ 

گفت: البته یوتانی خواهد بود. 

گفتم: پس بی‌شك افراد آن نیز مودمانی شر یف و ممتدل خواهنه 
بود. 

گفت: یی‌گمان. 

گفتم: در آن صورت با دیگر پوتائیان دوست و خویشاوند. و در 
مقدسات و پرستشگاهپا با آنان شريك خواهند بود. 

گفت: بدیہی است. 

گفتم: پس‌کشمکشی راهمکه‌بادیگر یونانیان» بمتی باخویشاو ندان 
خود پیدا کنند نزاع خواهند نامید نه جنکت؟ 
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گفت: درست است. 

گفتم: و همواره آرزو خواهند‌کردکه تزاع به‌آشتی انجامد؟ 

پاسخ داد: این نیز بدیپی است. 

کفتم: و منظورشان از کشمکش و نبرد این خواهد بودکه حریفرا 
به‌راه راست بیاور ند نه اپنکه او را از مان بر‌دار ند يا اسیی و برده‌خود 
کنند. په عبارت دگ چون استادی خواهند بود که شاگره را تنبیه کندنه 
چون دشمنی که دشمن را س‌یکو بد. 

گفت: درست است. 

گفتم: و چون خود یونانی هستند یونان را ویران نغواهند کرد و 
غانه‌ها را تخواهند سوزاند» همة ساکنان شمبر را از مرد و زن و کودك» 
به‌دیدةٌ دشمتی نخواهند نگریست بلکه تنما آن چندتتی را دشمن خواهند 
شمردکه آتش نزاع رابرافروخته‌اند. از این رو چنانکه‌گفتيم» ازپایمال 
کردن کشتزارها و سوزاندن خانه‌ها پن‌هین خواهند کرد زیرا هم آنا 
را از آن خویشان و دوستان خود خواهند دائست و نبرد راتنسا تازماني 
ادامه خواهند داد‌که پیگناهان بر سر‌گناهکاران یریز ند وآنان را به‌کیفی 
بر‌سانند. 

گفت: حق پائست. مردمان جامعۂ با با یونانیان بابد چنین کنند 
ولی در براپر پیگانگان بايد همان رفتاری را پیش گیرند که امروز 
یونانیان با یکد‌پگر مي‌کنند. 

گفتم: پس قانون دیگری‌کسه برای یاسداران خود و ضع می‌کنیم 
چنین است: پاسداران جاممه ما موظف‌اند از ویران کردن‌ کشتزارها و 
سوزاندن خانه‌ها پن‌هیز کنند. 

گفت : موافقم» زیرا این نیز قانون خوبی است. ولی ستراط» 
می‌ترسم اک پگذارم بدین‌سان پیش بروی مطلبی را که صامتی پیش 
ناگفته گذاشتی از باد بیری. آن مطلب این است که دولتی که طرحش را 
ریختی و اصول اساسیش را تشریح کردی ممکن است به‌راستی بوجود 
آید؟ و اگر ممکن است» چگونه می‌توان آن را بوجود آورد؟تصد یق‌می کنم 
که چنان دولتیء اگ روزی گام به عرص هستی بگذارد» از هرنظر خوب 
و سعادتمند خواهد بود. حتی مزایائی دیگب نیز خواهد داشت کهتو 
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بر‌نشمردی. ازجمله‌آنکه همواره‌ازمیدان‌کارژار سرافرازبیرون خواهد 
آمد زیرا میاهیانش یکدیکر را تنپانخواهند گذاشت چون همد‌یک را 
نيك می‌شناسند ویرادر یا پدر یاپسی خود می‌دانند. زنان نیز دوشادوش 
مردان به میدان جنگث خواهند رفت و برای ترساندن دشمن در ميان 
سر بازان پا در پشت جببه صفآرائی خواهند کرد و حتی اگر نیاز باشد 
به دشمن خواهند تاخث» و این همه سبب خواهد شد که آن دولت در همه 
احوال شکست‌ناپذیر باشد. محاسن و مزایائی را هم که به هنگام صلع 
خواهد داشت. پااینکه سغنی از آنہا به‌میان نیاوردیء به‌چشم می‌بینم. 
ولی تصددق هم آن مز نتبا چه سودی دارد اگ تحقق چنان دولتی‌ایکان- 
پذیر نباشد. بنابراین نیازی نیست که در این باره بیش از این سخن 
بگوئی بلکه بپتی است بکوشی تا شاید پتوانی ما را متقاعد کنی که 
دولتی که دصفش کردی تحتق‌پذیس است» و سپس راه عملی ساختن‌آن 
را به ما بنمائی. 

گفتم: بااین‌جمله سخت فافلکیرم‌کردی وباایتکه هنوز از رنج 
دو سوج پیشین تیاسوده‌ام میا با موجی دیکي‌که بسی صولناکتی از 
آنہاست روبرو ساختی. ولی همپنکه این سوج را ببینی د نپیبش را 
بشنوی در من به‌دیده اغماض خواهی نگریست و خواهی دانست که چرا 
نمی‌خواستم موضوعی بدین بزرگی را به‌میان آورم و درپارة آن‌گفت 
و شنوه‌ی آغاز کنم. 

گفت: به‌این بپانه تمی‌توانی از دست‌ما بگریزی. بیش از این 
در نگث مکن و بکوکه از چه‌راه می‌توان جامعه و دولتی راکه وصف‌کردی 
به‌سرحله و اقعیت درآورد. 

گفتم: بسیار خوب. ولی نخست باید بیاد بياوريم‌که ما در راه 
جست‌وجوی عدل و ظلم و بررسی ماهیت آنپا به‌این نقطه رسیده‌ايم. 

گفت: درست است ولی مقصودت از این یادآدری چیست؟ 

گفتم: هیچ. نکته‌ای‌که می‌خواهم اکنون روشن شود این است‌که 
وقتی که ماهیت عدالترايافتيم آیاچشم‌خواهیم‌داشت که عادل‌هیچ‌گو نه‌فرقی 
باآن نداشته و به‌مبارت دیگی مین‌عدالت باشد؟ يا به‌همپن‌قدر خرستد 
خواهیم بودکه يەحد امکان به‌مدالت تزديك و از قابلیت عدالت بیش 
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از دیگران پپره‌مند باشد؟ 

گفت: همین‌قدرکافی خواهد بود. 

گفتم: پس ملت اینکه خودعدل وظلم را می‌جستیم.و می‌خواستیم 
پدانیم عادل به‌تسام‌ممنی اگر پیدا شود چکونه‌ کسی است وظالم به‌تمام 
ممنی چگونه‌کسی» این بودکه نمونه‌هائی پدست آوریم وآنگاه بنگریم که 
کداميك از آنہا با نيك بختی قرین است وکدام یابدبختی؟ سپس نتیجه 
یگپریم که خود ما نین به‌مر يك از آن دونمونه شبیه باشیم از حیث تیگ 
بختی و بدبختی س‌نوشتی مانند سس‌نوشت آن خواهیم داشت. مراد ما 
همین بود» نه‌اینکه ثابت‌کنيم که آن نمونهها را درجمپان واقعیت نیز می- 
توان پافت. 

گفت ؛ دراین باره حق پا تست. 

گفتم: اکر صورتگری تصویری بسازدکه انسانی را درکمال 
زیبائی نمایان‌کنه چنانکه از شرط زیبائی هيچ‌کم نداشته باشد ولی 
نتواند ثایت‌کند‌که انساني به‌آن زیبائی درجہان می‌توان یافت» این اس 
دلیل تاتوانی صورتگ امست؟ 

گفت: نه. 

کفتم: مانیژ با انديشه و سخن تصویری ساختیم از جاممه‌ای‌کامل 
به‌معنی راستین. 

گفت: درست است. 

کفتم: پس اکر نتوانیم ثابت‌کنيم که چنان جاممه‌ای ممکن است به 
مرحلة واقمیت درآید» این اس دلیل نارسائی تصويي مامىت؟ 

گفت: البته نه. 

گفتم: حقیقث همین است که گفتم. ولی اگر میل‌داری سخن را در 
اینجا بپایان نرسانم بلکه توضیح دهم که چگو نه می‌توان چنان جامعه‌ای 
را پوجودآورد» پاید باردیگر درستی آن نکته را تصدیق کنی. 

پرسید: کدام نکته؟ 

گفتم: آیامکن است چیزی, همان‌گونه‌که باسخن می‌توان توصیفش 
کرد به‌س‌حله عمل‌درآید؟ یااقتضای طبیعت عمل این‌است‌که عمل‌همواره 
از حقیقت دورتر است تا سخن» حتی آنجاکه چنین به‌نظر نیاید؟ این نکته 
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را تمدیق می‌کتی یانه؟ 

گفت: آری» تصدیق می‌کنم. 

گفتم: بنابراین از من مخواه ثابت‌کنمکه آنچه باسخن وصف‌کردم» 
درست به‌همان کیفیت قابل اجر‌است. اک بتوانیم روشن‌کنیم که ممکن‌است 
دولتی بوجود آوردکه به‌حد امکان به‌آنچه توصیف‌کرده‌ايم شبیه باشد. در 
آن صورت خرسند خواهیم شد - يا اقلا خود من خرسند خواهم شد که 
تقاضای ترا برآورده وثابت کرده‌ايم که اجرای طرح‌ما امکان‌پذیی است. 

گفت: درآن صورت من نین خرسند خواهم شد. 

گفتم: پس‌نخست باید معایب دولتهای‌کنونی راء که سبب اختلاف 
آنہا با دولت مطلوب ماست» بیابیم و تشريع‌کنيم. سپس باید یکوشیم 
تا راهی پیداکتیم که با تقییری‌کوچك. قانون اساسی آنا را به‌قانتسون 
اساسی جامعة خودمان شبیه سازیم. بدیہی است‌که اگر یك تفییر کافی 
نباشد» دو یا چند تغییر خواهیم داد. ولی خواهیم کوشید که تغییرها تاحد 
امکان‌کم و کوچك پاشند. 

گفت: بسیار خوب. 

گفتم: گمان می‌کنم هم اکنون می‌توانم تقییری نشان دهم‌که اگر 
بعمل آید. آن دگ‌گونی‌که مطلوب ماست حاصل خواهد شد. گرچه‌این 
تغییر چندان‌كوچك وآسان نیست ولی بي‌گمان امکان‌پذیر است. 

پرسید : آن‌کدام است؟ 

گفتم: ينك آن موج هولناك را په‌چشم می‌بینم. ولی چاره نیست 
جر اینکه باآن نیز دربیفتم هرچند موجی از خنده و استپزا باشد و 
پخواهد سرا درکام خود فرو ببرد. بپوش باش وگوش‌فرادار. 

گفت: بگو. 

گفتم: گلاو کن‌گرامی» اگر درجاممه‌ها فیلسوفان پادشاه نشو ند» یا 
کسانی که امروز عنوان شاه و زمامدار به‌خوه بسته‌اند به‌رامتی دل به 
قلسفه نسپارند. واگرفلسفنه وقدرت‌سیاسی‌پایکدیگش توأم نشو ندءو همة 
طبایم يك‌جانبا اس‌وزی.که یاتنبا به‌این می‌گ‌ایند یابه‌آن» ازمیان 
پر نخین ندء بدپختی چامعه‌هاء و به‌طلور کلی بدبختی‌نوع بشر» به‌پایان 
نخواهد رسید. و دولتی‌که وصف کرده‌ايم چامهٌعمل نخواهد پوشید ۲۲ 
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علت‌اینکه از نزديك شدن بهاین‌موضو ع سر باز می‌زدم این است که‌می‌دانستم 
این سخن تاچه اندازه مخالف عقيدءةٌ مردمان آمروزی است والبات‌اینکه 
آدمیان برای رسیدن به نیکبختی راهی جز این ندارند بسیار دشوار است. 

کفت : سقرامل» بااین ادعاکه به‌میان آوردی» نباید تعجب‌کنی اکر 
انبوهی از مردم» آن‌هم نسه‌مردم بی‌سروپاء جامه ازتن بیندازند و پاهی 
سلاحي‌که بدستِ آورند شتایان برسرت بتازند. اکر نتوانی حملة آنان 
را با دلیل و بی‌هان دفع‌کنی» مسزایت جن ریشخند نخواهد بود. 

گفتم: گناه تست‌که مرا مچبورکردی این سخن را به‌زبان آورم. 

گفت : می‌دانم و خوب‌شد چنین کردم . ولی بدان‌که اکنون‌ترا تنا 
نخواهم گذ‌اشت وتاآنجاکه از دستم برآید به‌یاری‌تو خواهم شتافت. کاری 
که ازمن برمی‌آید این است‌که در بحث باتوشريك باشم و تشویقت‌کنم» 
و شاید بپتر از دیگران بتوانم به‌پررسشمپایت پاسخ بدهم. چون چنین 
دوستی یاور تست بکوش تا به مدعیان ثابت‌کنی‌که ادعائی‌که کردی 
درست است. 

گفتم: چون تو وعد یاری دادی ازکوشش دریغ نخواهم‌کرد. برای 
اینکه از چنکث مدمیان الم بدرآئيم نخست بايد به‌آنان توضیح دهیم‌که 
مراد ما از فیلسوفان, که می‌خواهیم زماه‌کشور به‌دست آنان سپرده شود» 
کدام کسان است. پس از آنکه روشن‌شد فیلسوف‌کیست,۲۳ بهدفاع 
از خود خواهیم پرداخت و ثایت خواهیم‌کردکه طبیمت‌گرو هی از مردمان 
چنان است که پرداختن یه فلسثه و ادارءٌ امور کشور حق آنان است در 
حالی که‌گرو هی دیگر به‌اقتضای طبیمت خود باید از آن هردو کار دوری 
گز ینند. 

گفت: آری» اثبات این مطلب ضردری است. 

گفتم: پس بامن همراهی‌کن تاشاید بتوانیم توضیح مطلوب را 
پيداکنيم. 

گفت: پیش بیفت. 

گفتم: کسی که چیزی را به‌راستی دوست دارد» ممکن نیست جزنی 
از آن را دوست یدارد و جزئیرا نه. بلکه تمام آن رادوست دارد. مۍ- 
دانی چه می‌گویم. یالازم است توضیح‌دهم؟ 


۷۲ 


۷۵ 
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گفت: درست نمی‌دانم» توضیح بده. 

گفتم: گلاو کن‌گرامی» چنین سخنی از دیگران غریب نیست. ولی 
کسی‌که درس عشق‌رااز خدای‌عشق‌آموخته است‌بایدبه‌اندکه پرستندگان 
او به‌همهةٌ‌پسرانی‌که در بپترین سالمپای‌شکفتگی‌هستند دل‌می‌بندند. مگر 
شما پیروان اروس در پرابر پسران رفتاری جزاین دارید؟ یکی را بدان 
جیت زیبا می‌شمارید که پینی سر بالا دارد» بینی دیگری راکه عقابی است 
بینی شاهانه نام می‌دهید» سومی راکه نه این است ونه آن» زیبا ومتناسب 
می‌خوانید. سیه‌چردگان را مردانه می‌شمارید و سپیدرویان را پسران 
خدا می‌تأمید. «عسلی رنگت» نیزگمان می‌کنم اختیاع کسی است که به 
پسری ر نگ پر يده دل‌باخته بوده است. خلاصه آنکه شما همواره درپی 
یبانه می‌گردید تا از هیچ‌پسری‌که در سالہای شکفتکی و شادایی است 
روی بر نگردانید. 

گنت: اگر اقتضای بحث این است‌که گناه همه عاشقان به‌گردن من 
نپاده شود ایرادی ندارم. 

گنتم: همچنین می‌بینی که دومتداران شراب یرای ستودن هی‌شر اب 
بمپانه‌ای می‌آور ند. 

گنت: درست است. 

گفتم: دوستداران جاه نير چنین‌اند. اگر نتوانند به سرداری 
سپاه پرستد» به‌ریاست دسته‌ای کوچکتر قفناعت می‌کنند» و اگر‌نتوانند 
ستایش‌گر وهی بزرگث را برانگیزند به‌گرومی‌کوچکتں راضی می‌شو ند 
زیرا مطلو بشان در هرحال جاه و سنصب است. 

گفت: درست است. 

گفتم: پس وقتی که می‌گوئیم کسی عاشق چیزی است» می‌ادمان این 
است‌که او تسام آن را می‌خوامد نه‌جزئی از آن‌را. مقیده تو نیز همین 
امبت يا جز این؟ 

گفت: آری» خواهان تمام آن است. 

گفتم: فیلسوف (یعنی دوستدار دانش) نیز کسی نیست‌که جز ئی 
از دانش را بخواهد و جزء دیگر را نخواهد» یلکه کسی است که 
جو یائ تمام دانش است. 
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گفت: راست است. 

گفتم: پس کسی را هم که به‌دانشی می‌گراید و ازدانشی دیگر‌روی 
بر می‌تابد» خصوصاً در دوران جوانی که هنوز نمی‌تواند تمین دهدکه 
کدام دانش به‌حال او سودمند است و کدام نه, نمی‌توان فیلسوف خواند» 
همچنان که دریارة کسی که با اکراه غذا می‌خوره نمی‌توان گقت‌گرسته 
است و میل په‌غذا دارد بلکه باید گفت به‌خوردن بی‌میل است. 

گفت: درست امست. 

گفتم: ولی‌کسی‌که از هردانشی می‌چشد وهمه رابا اشتیاق‌فرا 
می‌گیرد بي‌آنکه سیر شود درخور آن است که فیلسوف يا دوستداردانش 
خوانده شود. چنین نیست؟ 

گفت: اگراین‌تمریف رابپذيريم بایدگروه بزرگی‌ازمردمان راکه 
اشتیاقی شکفت‌انگین به‌تماشای هی جشنی و شنیدن هر خطابه‌ای دار ند 
و می‌خواهند از هر واقعه‌ای‌که روی می‌دهد زود باخبی شوند» فیلسوف 
بنامیم. ولی آپا رواست‌که به آن‌گونه‌کسان نام فیلسوف داده شود؟ مرادم 
کسانی است که رفبتی به بحشبای فلسفی ندارند ولی هر‌جا چشن خدای 
شراب برپا شودحاض می‌شوند و چنانکه‌گو ئی‌گوشپای خودرابه‌گروهمپای 
آوازخوان کرایه داده‌اند از هیچ جشنی چه در شی و چه در روستاها 
قیبت نمی‌کنند . هم کسانی راکه کنجکاوی خود را از این طر دق تسکین 
می‌دهند» یابه‌آموختن فنپای بیببوده وقت می‌گذرانند بابدفیلسوف‌نامید؟ 

گفتم: نه. اینان فقط پظامر شبیه فیلسوقفاند. 

پرسید: پس فیلسوفان راستین کدامند؟ 

گفتم: کسانی که اشتیاق به تماشای حقیقت دار ند. 

گفت: منظورت از اشتیاق به تماشای حقیقت چیست؟ مطلب را 
روشن‌تس بیان کن. 

گفتم: روشن ساأختن این مطلب به‌دیگران دشوار است ولی‌گمان 
می‌کنم تو این نکته را قبول داری که ... 

پر سید : کدام تکعه؟ 

گفتم: آن تکته این است که زیبائی ضدز شتی است پنابراین»آنها 
دو چین ند . 


PY 


۱۰۷۸ دور کامل آثار افلالون 


گفت: بدیپی است. 

گفتم: و چون دو چیز ند پس هريك به تضبائی» یکی است؟ 

گفت: آری. 

گفتم: این سخن در مورد مدل و ظلم و خوب ويد و همة مقاهیم 
دیگر نیز صادق است. يعني هريك از آنپا به‌خودی خودواحدی است؟۲. 
ولی چون همه جا در ارتباط با اهمال و اجسام و مغپوسپای گوناگون 
خودئمائی می‌کنند از این رو کثیر پنفی می‌آیند. 

گفت: راست می‌گوی. 

گفتم: من باتوجه به‌این نکته» کسانی را که همه همس خود را یه 
تماشا و شنیدن یا يه اشتغال به‌فنرن و صنایع گوناگون می‌گذرانند» از 
کسانی که موضو ع اصلی بحث ما هستند و عنوان فیلسوف تنمپا به‌آنان 
باید داده شود جدا می‌کتم و ميان آندو فرق می‌گذارم. 

پر سید: چگو نه؟ 

گفتم: دسته نخستین به‌صداها و رنگبا و شکلپای زیباء و هرچه 
از تر‌کیب آنپا پوجود آید. دلبستگی دارند ولی روحشان قادر نیست به 
اینکه خود زیبائی را بییند و به آن دل پیندد. 

گفت: بی‌گمان چنین است. 

گفتم: ولی آنان که قادرند به‌خود زیبائی نزديك شوند و آن‌راء 
آن چنان که به راستی هست. ببینند» کمياپ‌اند. 

گفت: آری. این‌گونه کسان به‌راستی کمياب‌اند. 

گفتم: کسی‌که وجود چیزهای زیبا راتصدیق می‌کند ولی وجودخود 
زیبائی را باور ندارد. واگر دیگری بغواهد اورا به‌شناسائی‌خود زیبائی 
رهبری کند قادر به درك مطلب نیست. در خسواب و در عالم ریا سس 
می‌برد یا در بیداری؟ درست دقت کن:وقتی که کسی شبیه چیزی را خود 
آن چپز پندارد نه شبیه آن. خواه این حالت در بیداری به او روی دهد 
و خواه در خواب» آبا چنین حالتی ریا نیست؟ 

گفت: البته باید گفت آن کس خواب می‌بیند. 

گفتم: ولی‌کسی‌که خودزیبائی راچپزی حقیقی‌می‌داندو می‌تواند 
هم خود آن را پبیند و هم چیز‌هانی را که اژ آن پپره «آرند» و درمین 
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حال نه اينما را به‌جای آن می‌گیرد و نه آن‌را به‌جای ایدپاء چنین کسی 
نیز مر عالم رؤیا بسر می‌برد یا بیدار است؟ 

گفت: بیدار است. 

گفتم: این‌یکی‌می‌شناسد. از این‌رر فمالیت درونی وی را به‌نام 
«شناختن» می‌خوانیم. در حالی که آن یکی فقط مي‌پندارد و معتقداست 
و بدین جہت فمالیت درونی اورا «پنداشتن» یادبستقد بودن» نام می‌دهيم. 

گفت: درست است. 

گفتم : ولی اگر آن گسی که در پاره‌اش گفتیم می‌پندارد بی‌آنکه 
بشناسد» برما خشم پگیردضه چرا می‌گو ئيم می‌پندارد و نمی‌گوئیم 
می‌شناسد. آیا خواهیم توانست خشم او را فروبنشانيم د بی‌آنکه اگاه 
شود متقاعدش کنیم که عقل و هوشش بجا نیست؟ 

گفت: ناچاريم راهی پپدا کنیم. 

گفتم: پس بیندیش دببین په‌او چه باید بگوئیم.گمان می‌کنم پېتر 
است مسوالی از او یکنپم و از پیش بهاو اطمینان دهیم که اگر در نتیجة 
بررسی مملوم شودکه دارای شناسائی است» ما نه‌تنببا منکر حقیقت 
نخواهیم شد بلکه بسیار شادمان خواهيم‌گردید. سوّال ما این است: آیا 
شناسنده؛ چیزی را می‌شناسد یانه؟گلاو کن» تو به‌جای او پاسخ یده. 

گفت: البته چیزی را می‌شناسد. 

پر سیدم : چیزی راکه هست یاچیزی راکه نیست؟ پاسخ داد: چیزی 
راکه هست. زیرا چیزی راکه نیست نمي‌تران شناخت. 

گفتم: این مطلب را از هرسو بنگريم بسدین‌نتیجه خواهیم رسید 
که چیزی‌که کاملا هست, کاملا قابل شناختن است ولسی آنچه بپيچ‌وجه 
نیست. به‌هیچ روی شناختنی نیست. 

پامسخ داد: واضح است . 

گفتم: خوب. اگر چیزی چنان باشد‌که درباره‌اش بتوان‌گفت هسم 
هست وهم نیست» چنان چیزی میان آنچه‌کاملا همست ( = باشنده)و آنچه 
به‌هیچ‌وجه نیست ( = نباشنده)» قرار دارد؟ 

گفت: آری. 


گفت : چون‌روشن شد که شناختن مریوع به باشنده است‌و نشناختن 


۳۷۷ 
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مریوط سهنباشنده. پس باید برای آنچه میان باشنده و نباشنده قرار 
دارد چیزی پیداکنیم که حد وسطي میان شناختن و نشناختن باشد. 

گفت: درست أست. 

پر سیدم : چیزی هست که به‌نام پندار می‌خوانیم؟ 

جواب‌داد: البته. 

پرمیدم: آن توانائی‌که پنداشتن نام دارد» همان توانائی است‌که 
به‌نام شناختن خوانده می‌شود» یا غیر از آن است؟ 

جواب‌داد: پنداشتن غین از شناختن است. 

گفتم: چون دو توانائی مختلف‌اند» موضوعغ یکی بسایسه غیں از 
موضوع دیگری باشد؟ 

گفت: درست است. 

گفتم: شناسائی. به‌حکم طبیمتش مخصوص است به باشنده. و 
خامیتش این است‌که بشناسد که باشنده هست. ولی در اینجا لازم مۍ- 
ییتم نکته دیگری را توضیح‌دهم. 

پررسید : کدام نکته؟ 

گفتم: مي‌کوئيم توانائی یکی از باشنده‌هاست» و هراثری‌که از 
خودما یا از هرچیز دیگر پدیدار می‌آید ناشی از توانائی است. مثلا 
نیروی باصره توانائی است. همچنین است نیروی ساممه. منظور مرا 
درك می‌کنی؟ 

گفت: آری. 

گفتم: اکتون به‌نکته‌ای‌که دربارة توانائیبا می‌گویم» بدقت‌گوش 
کن: من در آنا نه‌رنگی می‌بینم» نه شکلی, و نه خصوصیتی دیگر از آن 
جمله که در بسیاری از اشيا هست و من باتوجه به‌آنبا می‌توانم اشیا را از 
یکدیگی تمیز دهم.ازاین‌رو درموردتوانائیبا فقط به‌موضوع واثرآتا 
توجه دارم و تنہا از همین راه می‌تواتم آنہا را از یکد‌یگر تمین دهم: به 
توانائیهائی‌که موضوعی واحد و اثری واحد دارند تامی و احد می‌دهم. 
ولی آنمباراکه موضوعپای‌مختلف والر‌های‌مختلف‌دار ند باناسپای‌مختلف 
می‌خوانم. تو نیز همین‌گونه عمل می‌کتی؟ 

گفت: آری. 
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گفتم: یگذار برس مطلب خود باز گردیم. به عقيده تو شناختن 
جواب داد: البته توانائی است. حتی به عقیدة من بزرگتر‌ین 


توانائیپاست. 
گقتم: بسیار خسوب. پنداشتن نیز یکی از توانائیباست یساچیز 
دیگری است؟ 


گفت: پنداشتن نیز نوعی توانائی‌است‌که مابه واسط آن‌پنداری 
در خود بوجود می‌آوریم. 
گفتم : ولی اندکی پیش تصدیق کردی که شناختن و پنداشتن ر 


نمی 


گفت: چکونه مسکن است انسان داقل چیزی را که هرگز بخطا 
نمی‌رود» پاچیزی‌که همواره در ممرض اشتباه وخطاست یکی بد‌اند؟ 

گفت : راست است. پس من وتو توافق داریم در اینکه شناختن غير 
از پنداشتن است؟ 

جواب‌داد: البته . 

پر‌سیدم: و چون آن‌دو غیں ازیکدیگرند». پس موضوع یکی‌غیراز 
موضوع دیگری است؟ 

پاسخ داد: بالضروره. 

پر‌سیدم: شناختن مر بوط یه باشنده است و خاصیتش این است‌که 
چیز‌ی را که هست پشمنامد؟ 

پاسخ داد: آری. 

پر‌سیدم: و خاصیت پنداشتن این است که پنداری را به وجود 
می‌آورد؟ 

پاسخ داد: آری. 

پر‌سیدم: چیزی که پندار دریاره آن بوجود می‌آید» همان است‌که 
به‌وسیله شناسائی شناخته می‌شود؟اگر چنین باشد» پس موضو ع شناسائی 
با موضوع پندار یکی است. پا به‌عقيد؛ تو چنین چیزی ممکن نیست؟ 

گفت: تحقیق ما ثابت کرد که چنین چیزی ممکن نیست» بلکه 
توانائیبای مختلف به موضوعپای مختلف می بوطند. پیش‌تر نیز دیدیم که 
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شناختن و پنداشتن ډو توانائی مختلف‌اند. ا این رو ممکن نیست 
موضوعی که شناخته می‌شود همان موضوعی یاشد که در باره‌اش‌پنداری 
بوجو د می‌آید. 

گفتم: چون باشنده موضوع شناسائی است» پس به حکم ضرورت 
موضوع پندار غیر از باشنده است؟ 

گفت: البته غیر از باشنده است. 

گفتم: یعنی نباشنده است؟ با باید کفت نباشنده موضو غپندار 
نیز نمی‌تواند قرار گیرد؟ درست دقت کن: کسی که پنداری دارد» 
پندارش در باره چیزی است؟ یا ممکن است پنداری باشد ولی موضوعآن 
چیزی نباشد؟ 

گفتم: پس پندار پاید در بارة چیزی باشد؟ 

گفت: آری. 

گفتم : نباشنده را نمی‌توان «چیزی» نامیه بلکه باید آن رادهیچ» 
خو اند 

گفت: راست است. 

گفتم : پس ناچار بودیم که نادانی را به نباشنده حمل کنیمودانائی 


کفت : درست است. 

گفتم : ولی پندار نه دانائی است و ته ناداتی. 

گفت : روشن است. 

گفتم: پندار روشن‌تر از دانائی است و تاریکش از نادانی؟ 
گفت: نه اين است و نه آن. 

گفتم: تاریکتر از دانائی است و روشن‌تی از نادانی. 
گفت ؛ آری. 

گفتم: یمنی و اسطه‌ای است بیان این و آن؟ 

گفت: آری. 

گفتم: پس ميان این و آن قرار دارد؟ 

گفت: الیته. 
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گفتم: پیش‌تر گفتیم موضوعیائی‌ک‌درآن و احدهم باشنده | ند رهم 
نباشنده» میان باشند؛کامل و نباشندء کامل‌قرار دار ند.و] نچه پاآنپاسیو کار 
دارد نه دانائی است و ته نادانی» پلکه اکر چیزی ميان آن‌دو پيداکنيم, 
همان است. 

گفت: درست است. 

گفتم: و اکتون معلوم شدکه آنچه بیان دانائی و نادائی است به 
نام پندار خوانده مي‌شود. 

گفت : راست است. 

گفتم: حال باید موضوعی پیداکنیم که در آن واحد هم از هستی 
یپیء‌مند یاشدو هم از نیستی» چنانکه نه بترانیم آن‌را باشندءکامل پنامیم 
و نه نباشندةکامل. اگ بتوأنیم آن‌را یدست آوریم؛ خواهیم دانست که 
موضو عپندار همان است. آنگاه دانائی ر نادانی راکه ضد یکدیگ ند 
متعلق به‌موضوعپائی‌خواهیم شمردکه‌مقابل یکد‌یگر قرار دارند وپندار 
راکه واسطه‌ای است میان دانائی و ناداتی» متملق به‌موضوعی خواهیم 
دانست که ميان هستی و نیستی جای دارد. 

گفت: درست است. 

گفتم: اکنون‌که این نکته روشن شد. بگذار روی به‌آن‌کسی‌کنيم 
که آماده نیست هستی خود زیبائی» یعنی اید یگانه زیبائی راکه همواره 
به‌يك حال می‌ماند» بپذیرد, بلکه فقط وجرد چیز‌های زیبای‌کثیررا قبول 
دارد. منظورم همان مرد مشتاق تماشاست‌که نمی‌تواند تحمل‌کند اکر ما 
دربارة خود زیبائی یا خود عدالت» یاخود هرمضپوم دیگ از این قبیل» 
سخن یگو ئيم بگذار روی به‌او کنیم و بپرسیم: دوست‌گرامیء از این همه 
چیز‌های زیباء یکی را می‌توانی نشان دهي که از جمبتی زشت ننماید؟ و 
آیا میان اشخاص عادل یکی را می‌توان پیداکره‌که از لحاظی الم بتظی 
نیاید؟ یا از میان دینداران یکی راکه از لحاظی دور از دینداری نباشد؟ 

گفت: نه. زیرا همه چیزهای زیبا از لحاظی زشت‌اند و هر چین 
دیگری هم که به‌صفتی خوانده مي‌شود از یك لحاغل ضد آن صفت را دارد. 

گقتم: دو برایری هست‌که از لحاظی تصف نباشد؟ 

گمت: نه. 
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گفتم: یا بزرگی‌که از لعاظی‌كوچك نباشد یأکوچکی‌که بزرگت 
نباشد؟ و آیا این قاعده در مورد چیزهای سنگین و سبك و همه اشيا ديکر 
صادق نیست؟ 

گفت: چرا. هرچه‌هر‌صفتی دارد» مکس همان صفت‌را نیزمی‌توان 
در او یافت. 

گفتم؛ پس همه این چیزها» از حیث نام و عنواتی‌که به‌آنها میب 
دهیم» در آن واحد هم باشنده‌اند و هم نباشنده؟ 

گفت: آری» درست مانند سخنپای دو پپلو هستندکه در میپمانیپها 
برای تفریج و مزاح‌گفته می‌شوند. مانند معمای خواجه و شب‌پره.که 
شنو نده باید‌پاسخی پیداکند و بگویدآن که بود که باچه‌چیز چه‌چیزرازد۲۵ 
سرادم این است‌که همه آن چیز‌ها دو چنبه دارند و از این‌رو نه می‌توان 
گنت هستند و نه نیستند» و نه هم این‌اند و هم آن» يا هيچ‌يك از آن‌دو. 

گفتم: می‌دانی جای آنیاکجاست؟ ميان هستی و نیستی! زیا نه 
به‌تار یکی نباشنده‌اند و نه به‌روشنائی باشنده. 

گتت: کالا صحیح است. 

گفتم: پس روشن‌شد که چیز های‌کثیر که به نظر‌تود؛ مردم زیبا جلوه 
می‌کنند (و همچنین چیزهائی‌که با صفتی دیکر از همان قبیل نمودار 
می‌شو ند) پیوسته ميان باشنده و نباشنده در نوسان‌اند. 


گفت: آری» این نکته را روشن ساختیم. 

گفتم: اگر په‌یادت باشد» اندکی پیش توافق‌کرديم‌که اگر چیزی 
بيابیم که میان باشنده و نباشنده چای داشته باشد, آن چیق موضو ع پندار 
خواهد بود نه موضوع دانائی. زیرا پندار واسطه‌ای است میان نادانی 
و دانائی و از این‌رو فقط به‌چیز‌هائی دسترس داردکه بیان هست و 
نیست مس‌گردانند وگاه چنین‌اند وگاه چنان. 

گفت: آری» در این توافق کر‌ده‌ايم. 

گفتم: پس‌کسانی‌که چیز‌های زیبای‌کثیر را می‌بینند ولی از دیدن 
خود زیبائی ناتوان‌اند, و اگی یکی بخوامد آنان را به‌سوی خود زیبائی 
رهبری‌کند تمی‌توانند پا به‌پا به‌دنبال او بروند» همچنین‌کسانیکه‌کار 
های‌عادلانه را درمی‌یابند ولی از دیدن خود عسدل ناتوانند» همه فقمد 
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پند‌اری دارند و از دانائی بی‌بسه‌اند؟ 

گفت: بی‌گمان چنین است. 

گفتم : ولی آنان‌که قادرند خود آن مفمپوممیا را که هميشه در يك 
حالند و هرگن دگی‌گون نمی‌شو ند - دریابند» و آنہا را چنانکه به‌راستی 
هسبتنف ببینند» دار ای شناسائی‌اند» نه‌دارای پتدار؟ 

گفت: آری. 

گفتم: پس أینان همسواره چیز همائی را خواهانندکه موضو غ 
شناسائی است؛ در حالی که آنگروه دیگر در پی چیز‌هائی مستندکه 
موضو عم پندار و تصور است؟ هنوز پیاه داری که گفتیم آنان به‌صداها 
و رنگپای زیبا دلبستگی دارند ولی خود زیبائی را ته تنہا نمي‌بینند 
پلکه هستی آن‌را نین نمی‌پذ یرند؟ 

گفت: آری» بیاد دارم. 

گفتم: پس خطا نیست اگر آنان‌را دوستان پندار پنامیم نه‌دوستان 
دانش.گمان می‌کنی اگر آنان را ہدین نام بخوانیم از ما خواهند رنجید؟ 

گفت: اگر از من بشنوند» نه. زیر! از سخن راست نباید رنجید. 

گفتم: ولي آن‌گروه دیکر که‌فقط به‌هرچه‌هستی حقیقی دارد دل 
بسته‌اند, باید فیلسوف یمنی دوستدار دانش ناأمیده شو ند نه دوست 
پندار . 


گفت: درست است. 
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گفتم: گلاو کن» راعی دراز پیمودیم. ولى سرانجام تا اندازه‌ای 
روشن کردیم که کدام کس فیلسوف است و کدام نه. 

گفت: بابحی‌کوتاهتر ممکن نبود نتیجه‌ای بدین‌روشنی يگيريم. 

گفتم: حق باتست. حتی نتیجه‌روشن‌تر از این‌می‌شد اگر همةٌبحث 
را صرف این مطلب‌می‌ساختيم. ولی هنوز مسائل مقدماتی فراوان در 
پیش است که باید حل‌کنيم تابتوانیم فرق ميان عدل وظلم راکاملا نمایان 
ساز یم , 

گفت: کدام مسائل؟ 

گفتم: چون معلوم شد فیلسوف چنان‌کسی است‌که می‌تواند هستی 
یگانه‌تغییر ناپذیر ابدی را دریاید» درحالی که دیگران از آن توانائی 
بی‌بمپرهاند و درعالم کشرت و دگر‌گونی مس‌گردان؛ اينك این سوّال پیش 
می‌آید که‌زمام جامعه به‌دست کد ام یك ازآن دوگروه بايد صپرده شود؟ 

گفت: پاسخ درست را چکونه پیدا کنیم؟ 

گفتم: بدیبی است‌که برای رهبری جامعه کسانی شایسته‌اندکه 
بتوانند از قوانین پاسداری‌کنند. 

گفت : درست است. 
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گفتم: برای پاسداری‌کور شایسته است یاکسی‌که چشمی تیز بین 
دارو؟ 

گفت: این مطلبی نیست‌که مورد اختلاف باشد. 

گفتم: کسانی‌که از شناختن حقیقت چیز‌ها تاتوان‌اند, و در درون 
خود صورت روشنی از حقایق ندارند تا به‌هتگام عمل مانند نقاشان چشم 
به‌آن بدوز ند وپس از مطالعه‌و دقت در همۀ‌جزئیات آن» تصویری مطابق 
آن مس‌بشق از «خوبی» و «زیبائی» و «عدالت» دراین جپان و اقمیات 
منمکس‌ساز ند» واگرچنین تصویری‌موجود باشد در نگاهداری آن یکوشند؛ 
فرقی باکوران دار ند؟ 

گفت: نه.په‌راستی چندان فرقی باکوران ندار ند. 

گفتم: پس وظیف؛ پاسداری را باید به‌عبدة این‌کوران بگذاریم؟ 
یا بپتراست برای این منظور کسانی را بگزينيم که حقیقت هرچیزی را 
می‌شناسند ودرمین‌حال نه‌از حیث تج بهو توانائی کم از آن‌گروهدیگ ند 
و نه‌در دیکر قابلیتمبای انسانی؟ 

گفت: اک ازحیث خصائصی‌که برشمردی کمتر نباشند ابلمپي‌است 
که‌دیگران را برآنان ہرتری‌نہیم. چه,همان خاصیت اصلی برای برتری 
آنان‌کافی امست. 

گفتم: پس بگذار بېينيم چگو نه ممکن است آثان لاو ه پر‌آن 
خاصیت اصلی, که‌شناختن حقیقت است» نجربا؛‌مملی و دیکر صفاتی را 
که برای زمامداری لازم است» داشته پاشند. 

گفت: بسیار خوب. 

گفتم : برای روشن ساختن این نکته لازم است» چنانکه‌در آغاژ این 
پحث‌گفتيم» در بار صفات وسجایائیکه خاص فیلسوفان است تحقیق کنیم 
و بتوافق برسیم. پس از آنکه‌این بررسی یپایان رسید‌گمان می‌کنم دراین 
پاره نیز مردو همداستان خواهیم شدکهآنان هردوخاصیت» یمنی هم 
دانش نظری و هم تجربه و توانائی لازم برای عمل را می‌توانند درخود 
جمع‌کنند و از این روهيچ‌کس جز آنان شایست؛ُزمامداری نیست. 

گفت: این بررسی را چگونه آغازکنیم؟ 

گفتم: دراین مطلب توافق داریم که‌فیلسوفان ممواره‌عاشق شناختن 


FAQ 
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آن هستي یگانه ابدی هستند که دستخوش کون و قسماد نیست. 

گفت : آری. 

گفتم: وچنانکه پیشتر گفتيم. عاشق شناختن تمام آن هستی‌اند واز 
هیچ‌جز ئی‌از اجزای آن به‌میلواختیار خود چشم نمی‌پوشند» درست‌مانند 
جاه طلبان و شاکردان اروس که‌مثال آرردیم. 

گفت: درست است. 

گنتم: علاوه برآنچه‌گفته‌شد, نباید خاصیتی دیگر نیز از هنگام 
تولد درنپاد آنان نیفته باشد؟ 

پر سید : کدام خاصیت؟ 

گفتم: اینکه, نه‌دیگران را فریب دهند و نهدانسته‌فریب بخورند. 
بلکه از درو غ و فریب بیزار باشند وراستی و حشیقت راددست بدارند. 

گفت: ظاهر[ باید چنین باشد. 

گفتم: ظاهر! چنین تیست یلکه به‌ر استی چنین است. ژیرا کسی 
که فطرتاً عاشق‌چیزیاست. هرچه راهم‌که بامعشوقش خویشی وارتیاط 
دارد بايد دوست بدارد. 

گفت: حق باتست. 

گنتم: چیزی می‌شناسی‌که‌خویشی و ارتباطش با دانائی» نزدیکتر 
از راستی باشد؟ 


گفت: نه. 

گفتم: پس ممکن است‌کسی هم فیلسوف باشد و هم دوستدار 
دروغ؟ 

گفت: هر گز 


گفتم: آنکه به‌راستی مشتاق دانش است» ازکسودکی جز درپی 
راستی وحقیقت نیست. 

گفت: درست است. 

گفتم: همه می‌دانیم»کسی‌که همه آرزو و اشتیاقش متوجه یسك 
موضو ع باشد» چیز‌های دیگر رادر نظرش ارجی نمی‌ماند, زیرا ذوق و 
تمایلش چون رودی همواره در بستری همین جاری است. 

گفت: چنین است. 
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گنتم: از این رو کسی که‌دو قو اشتیاقش‌دریستی دانائی و شناساتی 
جریان یابد لذت روحی را بزرگترین لذتبا می‌شماره و به‌لذات جسمی 
بی‌اعتنا می‌شود به‌شر‌طآنکه فیلسوف راستین باشد نه‌متظاه به‌فيلسوفي. 

کفت: واضح است. 

گفتم؛ پس سومین صفت فیلسوف امتدال و خویشن‌داری است و 
دوری از حرص مال‌اندوزی. زیرا انگیزه‌هائی کهدیگران را درطلب پول 
می‌دواند در او کارگر نیست. 

گفت : راست است. 

گفتم: برای اینکه‌فرق فیلسوف راستین را با طبایع دیگر دريابیم 
باید از صفت چہہارم نیز خافل نمانیم. 

گفت: آن‌کدام است؟ 

گفتم: فیلسوف از فرومایگی و دل بستن به‌چیز‌های‌كوچك پکلی 
بری است. زیر! روحی‌که همواره به‌الپی‌ترین چیزها چشم دوخته.و 
هدفش‌این است‌که‌کل طبیمت وکل روح را پشناسد» بزرگترین دشمن 
کوچك منشی است. 

گفّت: کاملا درمت است. 

گفتم: روحی بزرگ‌منش‌که زندگیش وقف تماشای هستی‌ایدی 
است, نمی‌تواند برای زندگی آدمی چندان اعتباری قائل باشد. 

گفتم: نه.نمی‌تواند. 

گفتم: از این رو مرگت را نیز درظر او مہابتی نیست. 

گفت: یه‌هیی و جه. 

گفتم: پنابراین روحی ترسو و فردمایه‌ر! يا فلسفه‌کاری ئیست. 

گفت: مقیدهٌ من نیز همین است. 

گفتم: کسی‌ که درو نی چنین آراسته‌دارد واز آز و فرومایکی 9 
خودنمائی و ترسوئی‌بری است» می‌تواند درروابط خودیاه‌یگران تادرسمت 
و ظالم باشد؟ 

گفت: نه»ء نمی‌تواند. 

گفتم: پس اگر بخواهی فیلسوف را از غیر فیلسوف تمیز دهي 
پاید به‌صفت پنجم نیز توجه‌کنی» یمنی باید در اخلاق و سجایای شخص 
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مورد نظ نيك بنگری و یبیتی آیا با مردم درستکار و مپربان است یا 
نادرست و ناساز گار. 

گفت: راست می‌گو ئی. 

گفتم: صفت ششم را نیز از نظر دور نخواهی داشت. 

پر سید : آن کد ام است؟ 

گفتم: ایتکه آیا درآموختن چابك است پاکند؟ چه, کسی‌که‌کاری را 
پا رنج و زحمت انجام دهد و با اینپمه‌نتواند درآن مسپارتی پدست‌آورد» 
ممکن نیست آن‌کار را دوست بدارد. مقيده ٿو غیر از این است؟ 

گفت: نه.حق با تست. 

گفتم: اکنون به‌صفت هفتم توجه‌کن: کسی که طبماکم‌حافظه است 
و هرچه‌می‌آموزد زود از یاد می‌برد» بدیہی است که تادان می‌ماند. 

گفت: بد یہی است. 

گفتم: چنان‌ کسی سسانجام هه‌از خود بیزار می‌شود وهم از کار خود. 

گفت: تردید نیست. 

گفتم: پس روح فرام‌وشکار روح فیلسوف نیست. دراین کار 
حافظۀ نیرو مند شرطی است مپم. 

گفت: راست است. 

گفتم: از صفت هشتم نیز نباید غافل بود: روحی ناسازکهبا 
موسیقی بیگانه باشد» تا به‌افراط و تفریط می‌گراید. 

گمت: درست است. 

گفتم: حقیقت با اهتدال خویشی دارد یا با افرامك و تقریط؟ 

گفت: با امتدال. 

گفتم: پس صفت هشتم که پاید در روح فیلسوف بجوئیم این است 
که‌پالطیع خواهان تناسب و اعتدال و زیبائی باشد. زیرا درپر‌تو این 
صفتپا به آسانی می‌توان او را به‌سوی ایدة هرچیز سوق داد. 

گفت: تردید نیست. 

گفتم: آیااینیاکه برشمردیم صفاتی نیستندکه روح‌آدمی بايد دارا 
باشد تا بتواند به‌حقیقتی که درعالم‌ایده است دسترسی پابد؟ و آیا همۀ 
این صفات ناشی از یکدیکر نیستند؟ 
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گفت: حق باتست. 

گفتم : آیا پیشه ای که شرط اشتنال به‌آن دارا بودن هم آن صفات 
است» یعنی تنپاکسانی از عمد؛ آن بر می‌آیندکه بالطبع حافظه‌ای قوی 
داشته .در آموختن چابك باشندودر عین‌حال‌از حقیقت خواهی و شجامت 
و خویشتن داری و عدالت بپره‌کافی داشته یاشند» در نظر تو پیش 
اپسندی است؟ 

گفت: حتی موموس‌که خدای خرده‌گيري است نمي‌تواند پر این 
پیشه خرده‌ای بگیرد. 

گفتم: و مردانی که چنین طبیمتی دارند و از تسربیتی درست 
پر‌خوردار شده و یه‌سن‌کمال رسیده‌اند تنپاکسانی‌نیستندکه‌پاید زمام 
امور کشور را به‌دست‌گیر ند؟ 

دراینجا آدئیمانتوس رشتهُ سخن رابدست گرقت وگفت: سقر‌اط 
همه این سخنپا به‌جای خود درست است ولی‌شنو ندگان ممکن‌است ایرادی 
به‌اين بحٹ بگیرند و بگویند: «چون ما تجربة کافی درسوّال و جوا 
نداریم» تو با هرسوال ما را يك‌قدم از عقیده‌ای‌که داریم دورمی‌کنی 
و ما پس از ساعتی درمي‌يابيم که همین گاسپای کوچك مارا به‌بیراهه 
کشانده است و نتیجه‌ای‌که از بحث گر فته‌ايم نتیجه‌ای است نادرست‌که از 
فرضسپائی غلط ناشی شده. همان‌گونه‌که نردیاز ماهس با چند حرکت 
کوچك بازیگران تازه‌کار را درششدر گرفتار می‌کند و راه‌گریز را ہن 
آنان می‌بندد» تو نیز در این بازی‌که سمیره‌هایش مشپوسپا هستند با 
استدلالپای خود چنان ما را در حصار می‌گیری‌که دهان ما دوخته میب 
شود و ما با اینکه درته دل ممتقدیم که حق به‌جانب ماست در پرابر تو 
چاره جز تسلیم نمی‌بينيم. این ايراد خصوصاً به‌آخرین نتیجه‌ای‌که از 
پحث پدست آمد وارد است زیرا از نظر استدلال هیچ يك از گفته‌های 
ترا نمی‌توان ردکرد ولی در عمل می بینیم که بیشتر کساتی که ز ندگی 
خود را وقف قلسقه می‌کنند» و ته‌تنمپا در جوانی به‌منظور کسب مملومات 
عمومی به‌آن می‌پرداز ند بلکه پس از گذشتن از جوانی نیز از آن دست 
بر نمی‌دار ند مردانی فاسد و بیکاره بار می‌آیند و حتی بمبترین آنان‌که 
از استمدادی مادرزاد بپره‌مندند در سای همین فلسفه, که تو ایتیمه 
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از آن جانبداری می‌کنی» از کارهای سیاسی ناتوان می‌گردند و عاطل و 
پیفایده می‌مانند. 

چون سخن آدئیمانتوس بپایان رسید» پر‌سیدم: ب‌عقيدة توء 
کسانی که این نظ را دار ند در اشتباهند؟ 

گفت: نمی‌دانم. میل دارم عقیدة ترا پشنوم, 

گفتم: پس پشنو: به‌اعتقاد من اشتباه نمی‌کنند بلکه حق دارند 

گفت: اک به‌این عقیده مستی» و قبول داری‌که فلاسفه مردانی 
عاطل و بیکارهاند. چکونه می‌توانی ادعاکنی‌که بددپختی جامعه به‌پایان 
نخواهد رسید جن در صورتی‌که قاسفه زمام امور آن را بدست‌گی ند؟ 

گفتم: برای پاسخ دادن‌بدین سوال بایدمثالی بیاورم و تصویری 
در پراین تو قار دهم. 

گفت: تو عادت نداشتی سخن در پرده بگوئی و به‌مثال و تصویر 
توسل جونی. 

گفتم : پس از آنکه‌مرا به چنین تحقیق‌دشو اری مجبور کردی» ر یشخند 
هم می‌کنی؟ پس به‌مثالی‌که می‌آررم بدقت گوش‌کن تا ببینی‌که من تا 
چه حد به‌تصویر دلبستگی دارم. سرئوشت هواخواهان فلسفه در جامعه 
په‌اندازه‌ای ناهنجار است‌که با س‌نوشت هیچ آفریده‌ای قابل قیأس 
نیست و اگرکسی بخواهد به‌دفاخ از آنان بر خیزد ناچار است چون 
نقاشانی‌که تصویی جانوری نیمه‌یز و نیمه‌گوزن یا تصویر خیالی دیکری 
از اين قبیل می‌ساز ند. هر جزئی از دفاغ خود را از جائی بکیرد و بمهم 
تلفیق دهد.فر ض کن‌در یك ياچند کشتی و ضمی که بیان‌می کنم حکمفرماست: 
صاحب‌کشتی بزرگتی و قوی‌تر از هم ملاحان است ولی‌گوشش سنگین 
و چشمش نزديك بین است و از ناخدائی اطلامی ندارد. ميان ملاحان 
آشوبي برپاست زیرا هريك دراین‌گمان است که رهبری‌کشتی باید 
با او باشد ولی هيچيك از آنان ناخدائی نیاموخته است و نمی‌تواند 
بگوید که استادش که بوده و چه مدت در نزد او تعلیم‌گرفته است. حتی 
همه پر این مقیده‌اندکه فن ناخدائی آموختنی نیست و آماده‌اندکه هر که 
جز این ادعاکند پاره پاره‌اش‌کنند. هسردم برسي صاحب کشتی هجوم 
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می‌آورند و از او مي‌خواهندکه سکان کشتی را به‌دست آنان پسپارد و 
اگر کسی در صدد برآیدکه صاحب‌کشتی را با دلیل و برمان از این‌کاد 
باز دارداورا می‌کشندیا به‌در یا می‌انداز ند. پس از آنکه صاحب‌کشتی را 
با دارو ثی‌خوابآور رام کرد ندیا پنحوی دیکراز پای‌درآرردند و اختیار 
کشتی را بدست‌گرفتند بارکشتی را تاراج می‌کنند و به‌می‌گساری میب 
نشینند ودرحال باده‌خوازی وعيش ونوش» چنانکه‌شیوه اپنگونه مردان 
است» په پیش می‌رانند. کسی راکه در رام گردن صاحب کشتی یا مقمبور 
ساختن او چالاك بوده و در راه مسلط شدن بر کشتی به‌آنان پاری‌کرده 
باشد ناخدائی استاد و دریانوردی ماه می‌شمار ند و محترمش می‌دار ند. 
ولی‌کسانی راکه از معررکه پر‌کنار مانده و مپارتی در این‌کار نشان 
نداده باشند سرز تش می‌کنند وماطل و بیکاره می‌خوانند» و غافلند از 
اینکه ناخدای واقعی‌کسی است‌که خصوصیات فصول مختلف و آسمان 
و ستارگان و بادها و پطورکلی ممه عواملی راکه بافن دریانوردی 
ارتباط داره یشناسد تا یتواندکشتی را چنانکه شایسته است هدایت 
کند» و نمی‌توانند باور کنند که ممکن است کسی در عین حال‌که فن دریاب 
نوردی راکسب می‌کندو به‌مقام ناخدانی‌می‌رسد وقت‌کافی‌برای آموختن 
آن چیزها هم داشته باشد. به‌عقیدء تو» با چنین وضعي‌که در کشتی 
حکمترماست» عجب خواهد بود اگر مس‌نشینان‌کشتی ناخدای حقیقی 
را ابله و یاوه‌کو پندار ند و عاطل و بیکاره بشمار ند؟ 

آدئیمانتوس گفت : نه حق باتست. 

گفتم؛ لازم نیست مثالی راکه آوردم تفسیر‌کنم. منظور مرا درك 
می‌کنی و متوجه هستی‌که رفتاری‌که جامبه و دولت با فیلسوفان واقعی 
می‌کنند درست مانند رفتار سر نشینان کشتی با ناخدای واقعی است. 

گفت: درست است. 

گفتم: پس اگرکسی تعجب‌کند ازاینکه فیلسوفان درجامعه محترم 
نیستند» همین مثال را به‌او بگوء تا دریابد‌که اگ وضع برخلاف این 
بود جای تعجب بود. 

گفت: چنین خواهمکرد. 

گفتم: بهاو بگوکه حق دارد فیلسوفان راستین را برای جامعه 
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بی‌فایده بداند. ولی‌گناه آن را نباید به‌گردن فیلسوفان پگذارد پلکه 
پایدکسانی راگناهکار یشماره‌که نمی‌خواهند از آنان فایده‌ای پی‌ند. 
اقتضای طبیعت این نیست‌که ناخد! از سس‌نشینان کشتی تقاضاکند که 
سخان کشتی رایه‌او بسپار ند‌یاهدا نشمندان به‌ور خاتة توانگران برو ند». 
هرکه چنین ادعائی‌کرده است» درو گفته. زیرا طبیمت خلاف این را 
اقتضا مي‌کند: بیمار. خواه توانگی باشد و خواه تنگدست. بايد به‌در 
خانه پزشك بروه و آنکه نیازمند زهبری است باید دست تقاضا به‌سوی 
کسی دراز کندکه در رهیری استاد است, پنابراین کسی هم‌که شایستگی 
زمامد‌اری دارد نباید از دیگران تفاضاکندکه به‌فرمان وی‌گردن بتمبند. 
اک طبقَهُ حاکمه امروزی را به‌جای ملاحانی‌که در مثال خود دیدیم 
پگداری و آن مردان عاطل و بیکاره را ناخدایان حقیقی بشماری به‌راه 
خطا نر‌فته‌ای. 

گفت: درست است. 

گفتم: پس عجب نیست اگر در وضع کنونی پیش این‌گروه در نظر 
دیگر ان قدر و امتباری نداشته باشد زیرا رامی‌که اینان پیش کر فته | ند 
درست مخالف راهی است که دیگران می‌روند. ولی باعث اصلی بدنامی 
فلسفه, کسانی هستندکه تظاه به‌نلسقه می‌کنند» و اینان سبب شده‌اند 
که مخالنان فلسنه بگویند: پیشتر فیلسوفان مردمانی حاطل و حتی 
فاصدند و حتی بپترین آنان نیز برای جامعه و دولت بی‌فایده‌اند. اگي 
به‌پادت باشدوقتی‌که تواین ممخن‌ر! ازز بان‌مخالقان فلسفه یاز کو کردی» 
من آن را تصدیق‌کردم. چنین نیست؟ 

گفت: درست است. 

گفتم: علت اینکه‌گروه اخیر.یمنی فیلسوفان‌ر استین» برای جامعه‌و 
دولت بی‌فایده می‌شوند همان است‌که پیش‌تر بیان کردیم. 

فت زات است: 

گفتم: میل داری بگویم چر! دسته نخستین یمنی‌کسانی‌که تظاهی 
په‌فیلسوفی می‌کنند پاید مردمانی فاسد و بیکاره باشند» و سپس ثابت 
کنم‌که در این اسر تقصیر از فلسغه نیست؟ 

گفت: البته ميل دازم. 
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راستین بر‌شمرديم یاه بیاوریم: نخستین صفتی‌که پیان‌کرديم حقیقت 
خواهی است» وکفتیم فیلسوف باید هنواره و در هر حال دوستدار 
راستی و جویای حقیقت باشد وگرنه او را یاده‌گوثی خواهیم شمردکه 
سروکاری با فلسفه ندارد. 

گفت : آری چنین گفتیم. 

کمتم: همین نکتۀ نخستین» درست خلاف هقیده‌ای است‌که امروز 
بیشتر مردم در بارة فیلسوفان دار ند. 

گفت: راست می‌گو ئی۔ 

گفتم: آیا حق نداریم در مقام دفاع از فیلسوفان به‌گفتة پیشین 
خود استناد کنیم و بگوئيم: تنیاکسی را مي‌توان دوستدار دانش شمرد 
که بالطبع در جستجوی هستی یگانة راستین بکوشد و به‌جمهپان کشت 
که هستی ظاهری دارد و نمودی پیش‌نیست» قنامت نورزد وقریب ظاهی 
را نخورد و از چستن حقیقت خسته نشود تا آنگاه‌که بیاری تیروی خاص 
روح خود که همجنس مستی حقیقی وخاصیتش درشحقایق است»ماهیت 
حقیقی هس چیزی را دریابد؟ چنان‌کسی همینکه به‌یاری آن نیروی خاص 
روح» به‌هستی حقیقی پپوست» آن را در آغوش می‌کشد و از وصال آن 
بر‌خوردار می‌شود و ازاین طریق بصیرت و خردناب و راستی و شناسائی 
حقیقی تولید می‌کنه وپس از آنکه از درد زایش رهائی یافت زندگی 
حقیقی را می‌آغازد. 

گفت: بپترین سخنی‌که در مقام دفاع از فیلسوفان می‌توان گت 
همین است. 

گفتم : می‌توان تصور کردکه چنین مردی درو غ را دوست بدارد؟ 
یا بایه معتقد یاشیم که‌اواز درو در هرمقام و به‌ف‌صورت پیزار است؟ 

گفت: البته بیز ار است. 

گفتم: آنجا که راستی رھب باشد نیر تگی و دروغ به‌دنبال خود 
نمی‌آورد؟ 

گفت: هر گن. 

گفتم: بلکه پشت سر آن عدالت و خویشتن‌داری می‌آید؟ 
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گفت: آزی. 

گفتم: و بدنبال آنبا دیگر قابلیتہا که یرای فیلسوف بر شمردیم 
می‌رسند. لازم نیست همه آنمپارابار دیگی بشماریم» زیرا قطماً بیادداری 
که شجاعت و بلندهمتی وحدت ذهن وقوت حافظه از آن جمله‌اند. هنگامی 
که پحث با به‌اینجا رسیده بود تو سغن مرا بریدی و گفتی که همه این 
ستنپا به‌جای خود درست است و همه کس آنا را قبول دارد» ولی‌همینکه 
مأیرمردمی که این سخئپا دز وصفشان گفته‌شد نظ می‌افکنیم» می‌بینیم که 
چندتنی ازآنان‌که بپت‌ازدیگ‌ان‌اند منشا فایده‌ای برای جامعه نیستند 
و بیش آنان چنان عاطل وحتی فاسد ندکه شایستگی هیچ‌کاری راندار ند. 
آن‌گاه من و تو کوشیدیم تا علت ابن بدنامی را که دامنگین فیلسوقان 
است بيابیم» و اکنون به‌آنجا رسيده‌ايم که می‌خواهیم بدانیم چراییشس 
کسانی که وقت خود را صرق فلسفه می‌کنند بکلی عاطل و بی‌فایده 
می‌گردند و شایستکی هرکاری را از دست می‌دهند. بدین منظور لازم 
دیدیم صفات و استعدادهای طبیعی فیلسوفان راستین را بار دیگی در نظر 
پیاورم. 

گفت: درست است. 

گفتم: اکنون وقت آن‌است که‌اولا ببينیم به چه علت بیشتر کسانی 
که دارای چنان سجایا و استعدادهائی هستند به‌فساد می‌گرابندو تباه 
مي‌شو ند و چندتنی هم که از فساد بر‌کنار می‌مانند, در نظ می‌دم عاطل 
و بی‌فایده جلوه می‌کنند؟ درثاتي باید این نکته را برررسی کنیم‌که‌کسانی 
که از سجایای طبیمی فلاسفه بی‌بببره‌اند چگونه تظاهی به‌داشتن آنا 
می‌کنند» و بی آنکه قسابلیت درونی برای فلسفه داشته پاشند به‌فلسفه 
روی می‌آدرند» و چون بدین ترتیب باری بدوش می‌گیرند که طاقت‌و 
استمداد کشیدن آن‌را ندارند ناچار در هرگام مر‌تکب خطائی می‌گردند و 
سبب می‌شو ند که فلسته همان بدنامی را پیدا کند که تو خود اندکی 
پیش اشاره کردی. 

گفت: نخست علل تباهی آنان را بیان کن. 

گفتم: بسیار خوب. اولا کسان می‌کنم این نکته را همه تصدیق 
کننه که طبایعی که استمدادها و سجایای لازم برای فلسفه رادر خودجمع 
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دار ند کمياب‌اند. تو نیز این نکته را تصدیق می کنی؟ 

گقت: در این تردید نیست. 

گمتم: و برس راه این عد کم خطر‌های بی‌شمار در کمین است. 

پرسید: کدام خطي‌ها؟ 

گفتم: عجیب‌تر بن آن‌خطر‌ها این است‌که همان سجایای عالی» یعنی 
شجاعت و خویشن‌داری و سجایای دیکری از همین دست که برشمردیم» 
سبب می‌شوند که روح آنان دچار تباهی شود و از فلسفه روی بیتاید. 

گفت: سخن غریبی است. 

گفتم : گذشته از این چیز‌هائی هم هست کسه مردم هی یلك ازآنمپا 
رامو هبتی می‌شمارند» ولی اگس نيك ینگری مبب تباهی روح‌اند»مانند 
زیبائی» ثروت» نیروی‌بدنی, خویشان با نقوذ در دستگاه دولت. و دیگی 
چیز‌ها از همین دست. گمان می‌کنم منظرر مرا دریافته باشی. 

گفت: آری» ولی میل‌دارم توضیحی بیشت پدهی. 

گفتم: اکی علل و مواملی را که برشمرديم از جنبة کلی در نظي 
بگیری» مطلب را روشن‌تر خواهی دید و از نکته‌ای که گفتم در مجب 
نخواهی ماند. 

گنت : چگونه جنبۀ کلی را در نظ پگیریم؟ 

گفتم: اگر تخمي» خواه تخم گیساه باشدو خواه تخم سیوانی» در 
جائی مناسب نیفتد وخوراك مناسپ به‌آن نی‌سد و زمان لازم را نتواند 
بسر آرد» هرچه آن تخم بسپتر و اصیل‌تر باشد بیشتر آسیپ می‌بیند و 
دمتخوش تباهی می‌شود. زیر الي تباه کنندة فساد در موجودات‌شر یف و 
اصیل به مراتب کارگرتر است تا در چیزهای غیر اصیل. 

گفت: بدیپی است. 

گفتم: پس روشن امت‌که موجودات نيك وگر‌انمایه یه اتب بیش 
از موجودات پست از فقدان شرایط نشرونما آسیب می بپنند. 

گفت: آری» روشن است. 

گفتم: آدئیمانتوس, به‌همین‌جبت ببترین و گرانمایه‌توین روحپا» 
اگر در معرض ترپیت بد قرار گسیرد» فاصدتر از دیگران مي‌گردد. آیا 
معتقدی که بزرگترین جنایتپا و فجیع‌ترین کارها از مردم عادی س 
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می‌زند یا از طبایع توانا و خروشان که بی اش تي بیت بد فاصدشدهاند؟ 
قیول نداری که طبایم ضمیف منشاً هیچ کار بزرگی» خواه خوپ و خواه 
بده نمی‌توانند بود؟ 

گفت: حق پاتست. 

گفتم: طبیمتی توانا که شرایط فیلسوفی در او فیاهم است» اگراز 
تر بیتی درست بر‌خوردار گردد» در همه قابلیتپای انسانی مس‌آمد ابنای 
بش می‌شود» ولی اگر درمحیطی نامناسب به‌بار آید و از تربیت 
صحیح بی‌بپره بماند جامع‌همةمماپب و مفاسد می‌گردد مگر آنکە‌خدائی 
به‌یاری او برسد.گمان نمي‌کنم تو مانند عامة مردم بن این عقیده باشی 
که جوانان بر اثر تعالیم سوفیستما فاسد ببار می‌آیند» یا قبول‌کنی که 
یك با چندکس می‌توانند سیب فساد جوانان باشند. کسانی که این عقیده 
راهمه جا تبلیغ می‌کنند خود فامد‌ترین موفیستمبا هستند و جوانان و 
پیران و مردان و زنان را مطابق میل خود پبار می‌آورند و آنان را به‌هر 
راهی که خود می‌خواهند سوق می‌دهند. 

پرسید: کی و چگونه چنین می‌کنند؟ 

گفتم: هر وقت‌که تودهُ مردم در يك جاکرد می‌آیند» مثلا در مجامع 
سیاسی یا دادگاهہا یا تماشاخانه‌ها یا اردو گاهمپا یادیگر اجتماعات اینان 
بر پای می‌خیز ند و فریادکنان در ميان همېمه و غوغای انبوه مردم‌گفتار 
یا کردار این وآن را به‌حد افراط می‌ستایند یا نکوهش می‌کنند. از 
صدای ابراز انزجار باتحسین و کف‌زدن هنگامه‌ای برپا می‌شود ودیوارها 
و صخره‌ها نیز آن همیمه و فریاد را متمکس می‌ساز ند و خوغای‌تحسین‌و 
صرژ نش دو چندان می‌گردد. گمان می‌کنی جوانی که در ميان چنین‌جممی 
نشسته است چه حالی پیدا می‌کند؟ پیداست که تربیتی که تا آن‌روز بهاو 
داده شده دربرابراین توفان مقاومت نمی‌تواند کرد بلکه صیل‌خروشان 
ستایش و نکوهش در دمی آن‌را می‌شوید و از میان می‌برد و آن جوان‌از 
خوب و بد وزشت و زیبا همان مفبوم را بدست می‌آوزد که همة مردم 
دارند» همان راه را پیش می‌گیرد که همه می‌رو ند و در نتیجه هس نگث 
مردم می‌شود. 

گفت: آری. به حکم اجبار چنان می‌شود. 
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گفتم: از بزرگترین اجبارها هنوز سخن نگفته‌ایم. 

پن‌سید: مقصودت چیست؟ 

گفتم: مرادم این است که آن آموزگاران جاممه, اگر از راه گفتار 
نتواتند مخالقان خود را متقاعد ساز ند به‌اجبار هملی توسل می‌جویند: 
مگی نمی‌داتی که اک کسی در براپر ايشان مس تسلیم فرو نیاورد‌باید 
چشم به‌راه محرومیت از حقوق اجتمامی یا جزای نقدی یامرگت باشد؟ 

گفت: می‌دانم. 

گفتم: کدام سوفیست یا کدام‌کسی که کمی به‌تربیت جوانان 
بسته است می‌تواند در برابی چنان اجباری استادگی کند؟ 

گفت : هیچ کدام. 

گفتم: راست است ددستمن» و هر‌کوششی دراین راه‌نشانادیوانگی 
امىت زیرا هیچ پشری قادر نبوده است و نشواهد بود در تربیتی که آن 
آموزگاران جامعه برای جوانان فراهم می‌آور ند رخه‌ای کند و مضیوم 
دیگری از قابلیت انسانی بدست آورد. چنین‌کاری از توانائی آدمی 
بیرون است. ولی ارادهٌ خدائی» چنانکه آن ضرب‌المثل مشپور می‌کو بد. 
از این قاعده مستشنی است, و اگ تو ادعاکنی که هر کس بتواند خود را 
از نفوذ چنین جامعه‌ای برهاند و به‌آن درجه از کمال‌که لازمة هیانسانی 
است نايل گردد از حمایت خاص دا بر‌خضوردار است» سخن په گزاف 
نگفته ای. 

گفت: عقيده من تيز همین است. 

گفتم: پس این نکته را هم باید تأیید کنی. 

پر‌ممید : کدام نکته؟ 

گفتم: آموز گاران مزدور که توده مردم به نام سوفیست می‌خوانند 
ودشمن خود می‌شمارند. چيزی به دیگران نمی‌آموزند جن تمالیمی که 
همان تودهٌ مردم به عنوان اصول کشورداری ترویج می‌کنند. سوفیست 
درست چون‌کسی‌که بخواهد جانوری‌وحشیو نیرومند را بپروردو بنرگی 
کند و برای این کار ناچار شود عادتمپا و تمائلات او را نيك بشناسدتا 


بداند که از چه راه بايد بهاو نزديك شد و چگونه باید نوازشش کرد. 


کدام وقت و به چه ملت آن جانور درنده می‌شود و در کدام اوقاتو به 
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چه‌سیب رام می‌گردد» و بدین منظور بکوشد تاسنی صداه‌ای‌گو تاگون 
او را دریاید» و پداند که با چه صدائی می‌توان اورا پرانگیخت و با چه 
آهنگی می‌توان رامش کرد. فرض کن چنان کسی پس از آنکه بادقت‌و 
شکیبائی به‌علل حرکات آن جانور پی برد» به‌معلوماتی که به تجر به گرد 
آورده است نام دانش دهد و آنپا را پر حسب مورد به اچزای گوناگون 
تقسیم وفصل بندی‌کند و بخواهد آنہا رابه‌دیگران تدرپس‌کند.و بی‌آنکه 
خود مقمپوم زشت و زیباء خوب وبد. وعدل وظلم را دریافته باشد, در 
ضمن درس هم این اصیللاحات را دربارة عادات و صداهای‌آن جاتور 
بکار ببرد, بدین معنی که هرچه پرای آن خوشایند باشد خوب بنامد و هر 
چه او را خشمگین سازد بد بشمارد» بی‌آنکه بتواند برای خوبی و بدی 
آنپا دلیلی خردمندانه بیان‌کند. بلکه‌همة نیازهای ضس‌وری طبیمت جانور 
را خوبو زیبا قلمدادکند» ولی‌خود هرگن معنی راستین ضرورت وخوبی 
را درنیافته و به اختلاف بزرگی که ميان آن دو مشبوم هست پی‌نبرده 
باشد و نءواند فرق آن‌دو را یرای دیگر ان تشر یح کند , چنان کسی‌در نظر 
تو آموزکار عجیبی نخواهد بود؟ 

گفت: پاسخ‌سوال‌تو روشن است. 

پرسیدم: میان آن‌کس و سوفیست فرقی می‌بینی؟ سوفیست‌هنری 
ندارد جز اینکه در اجتماعات سياسي تمایلات تود؛ُ مردم را بدقت بررسی 
کند تا ببیند چه در نقاشی. چه در موسیقی, و چه دراصول سیاست و 
کشورداری آنان را چه خوش می‌آید و از چه پیزارند» و پس ازآنکه‌این 
نکات را دریافت در برایر مردم برپای خیزد و خود را شاعر یاس‌دی 
سیاسی جسلوه دهد و پحدی از سلبقة عوام پیروی کند که سرانجام به 
مس‌نوشت دیومدس ۲۶گرف:ارآید و ناچار شود که در هر‌مورد سر تسلیم 
فرود آورد و آلت پی‌اراده تمایلات تودۀ مردم گردد. ولی آنا سلیق؛‌تودهٌ 
مردم دربارة خوبی و زیبائی با حقیقت مطایق است؟و تاکنون استدلالی 
در این پاره شنیده‌ای که مضحك و بی‌پایه نباشد؟ 

جواب داد: گمان نمی کتم در آینده نیز بشنوم. 

گفتم: اکنون بیاد بیاور که ساعتی پیش گفتیم که تنہہا خودزیبانی 
هستی حقیقی‌دارد» درحالی‌که يکايك چیز‌های زیبافاقد هستی‌حقیقی‌اند. 
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و پطورکلی هستی حقیقی‌خاص مغو مهای یگانه‌است درحالي که چیژ‌های 
کثیر از آن گونه هستي ہی بہqںه‌اند.‏ آیا توده مردم می‌تواند این نکته را 
درك کند و بپتیرد؟ 

گفت: هر گز. 

گفتم: پس تود مردم نمی‌تواند فیلسوف یاشد؟ 

گفت : بییچ وجه 

گفتم: و ناچار فیلسوفان را بەد تحقیر می‌نگرد؟ 

گفت: بی‌گمان. 

کفتم: آموزگاران مزدور هم که می‌کوشند همواره مسطاپق ميل 
تودةٌ مردم رفتار کنند. در هر فرصتی فیلسوفان را مسز نش می‌کنند. 

گفت: این نیز بدیپی است. 

گفتم: با این حال چگونه چشم داری که فیلسوف درکار خودثایت 
قدم بماند و از راهی که پیش‌گرفته است منحرف نشود تا به‌هدف خود 
تائل‌گرده؟ بیادداری هنگامی‌که سجایای فطری فیلسوف را مي‌شمرديم» 
گفتیم که او طبیمتا قوی‌حافظه و تیز هوش و دلیر و بلندهمت اصت؟ 

گفت: آری. 

گفتم: بنابراین در کودکی به‌همبازیمپای خود برتری خواهد 
داشت خصوصاً اک جسمش با روحش هماهنگث باشد. 

گفت: بد ہی است. 

گفتم: و چون بزرکث شود خویشان و هم میینانش در صدد پر 
خواهند ابد‌که پرای تأمین منافع خود از وجود او فایده پبر‌ند. 

گفت: و اضح است. 

گفتم: از این رو با تواضع تمام به‌او روی خواهند آورد و چون 
پیش بینی خواهندکردکه در آینده مردی مقتدر و بانفوذ خواهدشد در 
برایی او چایلوسی خواهند آغاز ش. 

گفت: بیشر اوقات چنین است. 

گفتم: اکنون حال او را درنظ خود مجسم کن : در کشوری مقتدر 
پس می‌برد» ثرو تی‌کلان‌دارد» از خانواده‌ای بزرگت بی‌خاسته. و زیپاو 
تیرومند و بلندبالاست. آیا هومسیای بی‌شمار و آرزوهای انجام نگر‌فتنی 
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برس ش نخو اهندتاخت و این پند اردراو راه نخواهد‌یافت که برای فرماتروامی 
به همه جپان آفر دده شده‌است؟ از غرور و دیوانگی و خو د پسند یآ کنده 
نخواهد شد و خود را برتي از همه نخواهد پنداشت؟ 

گفت: طبیمی است که چنین خواهد شد. 

گفتم: حال اگر مردی در خلوت به او نزديك شود و حقیقت را بهاو 
بگوید» یعنی بکویدکه «تو هنوز از خرد عاری هستي و از این‌رو یخانه 
چیزی‌که باید درطلیشس بکوشی خرد است» و رای رسیدن بدین‌منظور 
چاره نداری جزاینکه برده‌و ارکس به‌خدمت خردپبندی»:آیاکمان‌می‌کتی 
آمادة شنیدن چنین صخنی خواهد بود؟ 

گنت: بپیچ وجه. 

گفتم : ولی اگر احیانا این سحن در او کارگی شود و او رابرآن‌دارد 
که‌درراه فلسنه‌گام پکذاره, کمان می‌کنی هواخواهانشکه‌می‌بیننددوستی 
سودمند در شرف از دست رفتن است چه خواهندکرد؟ آیا به‌هروسیله‌ای 
دست نخواهند زد تا ازیکسو او را از زیر نموذ آڼ مرد در آورندوازسوی 
دیگر آن مرد را از او دور سازند و حتی تیمتی بر او پنپتد و به‌دادگاه 
عمومی جلیش کنند؟ 

گفت: بی‌گمان چنین خواهندکرد. 

گفتم: بدین ترتیب آن جوان به‌فلسفه خواهدگرائید و فیلسوف 
خواهد شد؟ 

کفت: هر گز. 

گفتم: پس حق داشتیم بکوئيم‌خه از يك سوعمان سجایای فطری 
فیلسوف» اگر تر بیتی درست با آنپا همراه نگردد» سبب می‌شو ندکه او 
از فلسفه روی بگرداند, و از سوی دیگر چیز‌هائی‌که در نظ مسردم 
موهبت بشمار می‌آیند. مانند توانگری و زیبائی ودیگ مزایای ظاهری» 
او را از فلسقه دور می‌ساز ند؟ 

گفت: آری» حق داشتیم. 

گفتم: پس‌دوست‌گرامی؛ طبایع‌شر یف گذشته از اینکه کمیاب‌اند» 
چون در ممرض خمل‌های بیشمار قی‌ار دارند» زود تیاه می‌گردند و از 
کارهای نيك دوری می‌گزینند. بعضی از آنان بزرگترین فجایع را 
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نسبت به‌کشورها و افراد مرتکپ می‌شوند و یرخی دیگی, اگ بر حسب 
اتفاقی نیکو از تربیتی درست بر‌خوردارگی‌دنده منشأً بزرگترین نیکیپا 
برای نو عبشس می‌شونددر حالی‌که طبایع کوچك هرگز منشاکاری بزرگت 
نمی‌توانند. بود. 

گفت : کاملا درست است. 

گقتم: چون آن طبایع مستمد و شریف, که خویشاو ندان فلسفه‌اند» 
از فلسقه روی بر مي‌تابند و راهی خلاف فطرت خود پیش می‌گی ند» 
فلسفه تنا و بی‌یادر می‌ماند. آن‌گاه‌گروهی نامحرم که بوئی از حشق 
نبرده‌اند به‌آن نزديك می‌شوند و به‌منجلاب بدنامیش می‌کشانند و 
منیب می‌شو ند که متالغان فلسفه همان "یرادی را که اند کی پیش اشاره 
کردی به‌فیلسوفان یگیر ند و بگویند پاره‌ای از آنان عاطل و بی‌فایدها ند 
و پیشت‌شان فاسد و تببکار. 

گفت :آری» چنین می‌گو یند. 

گفتم: حق دارند چنین بگویند. و این بی‌علت نیست. چون 
فرومایگان نوخاسته که در حرفه‌های حقیر خود سپارتی بیش از دیگران 
دار ند میدان فلسفه را خالی می‌يابند. و می‌بینندکه اگ بسرجای 
فیلسوفان تکیه زنند حرمت و عنوان خراهند یافت» چون تبمپکارانی‌که 
از زندان بکریز ندو به‌پی‌ستشگاه پناه آررند»حرفهٌ خود را رها می‌کنند 
و به‌حریم فلسفه روی می‌آورند. زیرا نلسفه در آن حال محنت بار نیز 
شپرت و اعتباری راکه دربرابی همه حرفه‌های دیگر دارد از دست 
نمی‌دهد. بدین جپت کسان بسیاری‌در طلب آن بر مي‌آیند غافل از اینکه 
از یك سو از استمداه طبیمی‌که لازب؛ آن است بی‌بره‌اند و ازسوی دیگی 
حرفه های‌کوچکی که تاکنون داشته‌اند توانائی جسمي‌وروحی برای آنان 
نگذاشته است. 

گفت : درست است. 

گفتم: اينان را می‌توان به‌آهنگری‌کل و کوتاه‌قد تشبیه‌کردکه پولی 
فراهم آورده» و همینکه از قید بردگی آزاد شدهء به‌گرمابه رفته» شستو 
شو ئی کرده؛ جامه‌ای نو پوشیده و خود را چون دامادی آراسته و در صدد 
پر‌آامده امت‌دخت خو اجه‌خودراکه دچار تنگدستی‌شده و بی کس‌وتنپامانده 
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است بەز تی بگیرد. 

گفت: تشبیمپی مناسب آوردی. 

گفتم: ثمرۀ این ازدواج جز کودکی زشت و فرومایه می‌تواند بود؟ 

گمت : نه. 

گفتم: کسانی هم که از شایستعی لازم برای فلسفه بی‌بپره‌اند اگر 
با اصرار تمام با فلسفه پیامیزند و از وصال آن بپره جویند چگسونه 
کودکانی معنوی به‌دنیا خواهند آدرد؟ جز کودکانی زشت و زیون و 
ناقص الخلقه که کوچکترین شباهتی بادانش راستین ندارند و فقط درخور 
این‌اندکه به‌عنوان سفسطه شپرت یابند؟ 

جواپ داد: ته. 

گفتم: پس. آدئیمانتوس‌گرامی» تنبا جممی‌کوچك باقی می‌باند 
که می‌توان‌گفت از روی شایستگی از دصال فلسفه برخوردار ند. از میان 
اینان چندتنیکه از تربیتی درست بپره دارند و به‌سائقه استمداد طبیعی 
به قلسفه وفادار می‌مانند. مجبور به‌جلای وطن می‌شو ندودرغر بت‌روزگار 
می‌گذرانند تا از خطر‌هائی‌که در کمین فیلسوفان است در امان بمانتد. 
بعضی دیگ طبایمی بزرگت و بلندپرو ازندکه چون در کشوری‌کوچك به 
جبپان آمدها ند پرداختن به‌کارهای سیاسی در نظر‌شان حقیی می‌نماید. گاه 
هم چندتنی از حرفه‌های دیکر به‌فلسفه روی می‌آورند زیرا روح شریف 
و طبع‌بلندشان حرفه‌های‌کوچك‌را درخور شأن خود نمی‌بیند. برخی دیگر» 
مائند دوست ما تثاگس, بندی برپای دارندکه آنان را پای‌بند قلسفه نگاه 
داه است. چ:انکه می‌دانی همه عوامل جممندگه تثاگس دا از فلسقه 
دور سازند ولی چون بیماری وی را از پرداختن به‌کارهای سیاسی باز 
داشته» از این‌رو به‌فلسفه وفادار مانده است. بیان حال خود من. و سخن 
گفتن در بار آن ندای غیبی که‌گاهگاه می‌شنوم ۲۷ سودی ندارد زیرا شاید 
تاکنون‌کسی جز من آن را نشنیده باشد. از میان این عد ممدود» کسی که 
از يك‌سو قدر فلسفه را دریافته ولذت آن‌را چشیده است و از سوی دیگر 
لگام کسیختگی تود مردم را می‌نگرد» و در مین حال می‌بیندکه در ميان 
زمامداران یکی نیست‌که‌کاری سیاسی به‌ممنی راستین انجام‌دهد. وهر 
کس بخواهد به‌دفاع از حق پرخیزد پشتیبان نمی‌یابد» و خردمند در این 
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ميان درست چون‌کسی است‌که در قفس جانوران درنده افتاده باشد, که نه 
آماده است در وحشیگری و درندگی باآنان همکازی‌کند و نه می‌تواند خود 
را از سپلکه رهائی دهد و در نتیجه پیش از آنکه پتواند گامسی در راه 
سعادت چاممه يا به ةع دوستان بر‌دارد دریده می‌شود و اژپای درمی‌آید» 
کوتاه سخن» چنان‌کسی وقتی‌که این وضع آشفته را به‌دید خرد می‌نگرد 
ناچار به‌کنجي پناه می‌برد و جز بهحرفۀ حقیقی خود به‌هیچ کار دیکری 
دست نمي‌زند. یمنی همچنانکه آدمی از توفان‌گرد وخاك یا باران‌سیل آسا 
په‌زیر دیواری پناه می‌برد؛ او نیز گوشه امني می‌گزیند و از آنجا تماشا 
می‌کندکه دیگران چکونه روز بروز لگام‌گسیخته‌تر می‌گردند و قوانین 
را پایمال مي‌کنند» و به‌ همین ش‌سند است که خود از فساد و ستمکاری 
بر کنار بماند و زندگی را درپاکې د بی‌آلایشی بسر برد» وچوندم مرك 
قرا رسد با دلی شادمان وآکنده از امید» زندگی را پدرود گوید. 

کفت: اگر زندگی را بدین‌سان بپایان رساند همین خود سمادت 
بزرگی است. 

گفتم: ولی نه سعادت‌کامل. زیرا نتوانست در جامعه‌ای متناسب 
با استعداد طبیعیش در راه سعادت خود و کشورش‌گامی بزرگث بردارد. 

اکنون‌گمان می‌کنم دربارة علل آن بدنامی‌که بناحق دامنگیر فلسفه 
شده است بهاندازء#کافی سخن گفته ایم. یا هنوز در این باب مطلبی دیگر 
داری؟ 

گفت: نه . مطلبی ندارم. دلی‌میل‌دارم بگونی که ازانواع حکومتپای 
کنو نی‌کد اءي ك به عتید؛ تو با نلسفه‌ساز گار است؟ 

گمتم : هیچ کدام. شکایت دیگر من همین است‌که درمیان حکومتسمای 
کنونی جہان یکی را نمی‌بینم‌که برای پروردن فیلسوفضی راستین 
مستمد باشد. از این‌رو طبایع شریف‌که استمداد قیلسوف شدن دار ند 
دکر گون می‌شوند و ماهیت حقیقی خود را از دست می‌دهند» و همچنانکه 
اگر تخمی را در زمیتی بیخانه بکارند در زیر فشار شرایط محیط ناچار 
می‌شود تغییر ماهیت دهد و خصائصی‌متناسب با مدیط تازه‌پیداکند» آنان 
تین نیروی خداداد را از دست می‌دهند و سجایائی در خور محیط میب 
پذ‌یر ند. ولی اگر روزی طبیعتی بدان والائی در جاممه‌ای مستمد و 


۶۹۷ 


۴۹۸4 


مد دوره کامل آثار انلاطون 


متناسب پپار آید, آنگاه پدیدار خواهد شدکه استعدادها و اعمال او البی 
و آسمانی‌اند در حالی‌که استعدادها و فنون دیگر همه پشری و زمینی و 
بی‌ارزش‌اند. لايد اکنون خواهی پرسیدکه آن جامعه چگونه جامعه‌ای 
است؟ 

گفت: نه اشتباه می‌کنی. نکته‌ای‌که می‌خواهم بدانم آن نیست» 
بلکه این است‌که آیا جامعه همان جامعه‌ای اصت‌که ساعتی پیش یاهم 
تأسیس کرديم» یا جامعة دیگری است؟ 

گفتم: اگر از من بشنوی» همان است. ولی اگر بیادت باشدآن موقع 
اشاره‌ای‌کردم به‌اینکه درجامعه پیوسته باید اصلی خاص حکمفرما باشد 
که اساس روش حکومت بر‌آن قرار گیردء و این همان اصبلی است‌که تو 
خود هنگام قائونگزاری برای جامعه جدید همواره در نظ داشتی. 

گفت: آری» چنین اشاره‌ای به‌میان آمد. 

گفتم: ولی توضیح‌کافی ندادم. زیرا اعتراضهای شما مرا متوجه 
ساخت که تشریح آن اسل هم دشوار است و هم نیاز به‌بحثی دراز دارد. 
از این گذشته نکته دیگری هم هسث‌که توضیم و الباتش آسان نیست. 

پر سیدم : کد ام نکته؟ 

گفتم: آن نکته این است‌که جاممه و دولت با فلسفه چگونه بايد 
رفتار کنند تا فلسقه در ممرض تباهی نیفتد. زیرا چنانکه اندکی پیش 
گفتیم هرچیز عالی و اصیل اگر رفتاری مناسب باطبیمتش نبیند زود تباه 
می‌شود و به‌قول آن مثل مشمپور «هرچه زیباست په‌راستي دشوار است.» 

گفت: با اینپمه تأاین نکنه روشن نشده است نباید بحث‌را بپایان 
وه 

کنتم: درآمادگی من‌تردید مکن.اگر نتوانم ازصیدة تشریح مطلب 
برآیم علتش ناتوانی من است. برای اینکه بدانی ازکوشش دریغ ندارم 
می‌گویم: دولت باید دربارة آموزش فلسفه روشی برقرار سازه درست 
عکس روشی که امروز رایج است. می‌بیتی چگونه با طیب خاطر خود را 
به خطر می‌افکنم؟ 

پررسید: روش‌کنونی چگونه است؟ 

گفتم: امروز کسانی‌که به‌فلسفه روی می‌آدرند نوجوانانا ندکه‌در 
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عین حال‌که‌کارهای خانه و امور می‌بوط به‌شفل و حرفه را فرا می‌گیر ند 
به‌تحصیل فلسفه نیز می‌پردازند و همینکه به‌دشوارترین جزء آن رممید ند 
یکباره از آن دست بر می‌دار ند» و همین‌کسان بزر کترین دوستان دانش 
بحساب می‌آیند. س‌ادم از دشوارتسرین جزء فلسفه» ديالكتيك یمنی 
شناسائی ارتباطهای مفپوسپاست۲۸. اینان اگی بعدھا بر اي تشويق 
و دعوت هواخواهان فلسه دوباره به‌فلسنه نزدپك شوند به‌همین‌قدر 
اکنا می‌کنتد که در مس درس آموزگاران فلسفه حاضس شوند وچنین میت 
پندار ند که از این طریقکام بزرگی در تحصیل فلسنه بر می‌دارند زیر 
آموختن فلسفه را ای فرعی می‌شمار ند. اما چون به‌آستانهة پیری رسند 
اشتیاقشان به‌فلسفه یکلی خاموش می‌شود. حتی خاموشتر از آفتاب 
هراکلیت که اقلا بامداد روز دیگی دوباره مشتمل می‌گردد. 

گفت: اکنون روشی راکه خود در نظر داری پیان‌کن. 

گفتم: در سالمپای جوانی باید از فلسفه و تربیت معنوی آن مقدار 
که برای جوانان شایسته است برخوردار شوند و درعین حال به‌پر‌ورش 
تن‌که در حال رشد و تکامل است پپردازند تا دارای تتی یرو مند گردند 
که بتواند در خدمت فلسفه قرارگپرد. چون به‌سنی رسندکه در آن روح 
مراحل تکامل می‌پیماید بايد درتحصیل فلسفه وقت و دقتی بیشتر مبذول 
دارند. هنگامی‌که نیروی پدنشان روی به‌کاهش می‌گذارد و از تکالیف 
میاسی و مپاهیگری فراغت می‌یابند بای همه اوقات خود را صرف 
فلسفه‌کنند و جزآن به هیي‌کار دیگں نپردازند مگر به‌صورت فرمی.اگی 
از این روش پیروی‌کنند زندگی این جببانی‌را پا نیکبختی بس خواهند 
ہرد وچون در گذر ند دنبالة همین زندگی را درجمپان دیگر خواهند یافت. 

گفت: سقراط. در آمادگی تو برای تش‌یح مطلب به‌ر استی نمی 
توان تردید داشت. ولی مسی‌ترسم‌کسانی‌که سخنان ترا می‌شنو ند با 
حرارتی بیشتر بمخالفت برخیز ند زیرا آماده نیستند نظ ترا پپذین ند» 
خصوصاً ترازیماخوس. 

گفتم: ميان من و ترازیماخوس دشمنی میفکن. من و او ساعتی 
پیش باهم دوست شده‌ایم وپیش از آن نیز هر‌گن دشمن یکدیگی نبوده‌ايم. 
من و تو باید بکوشیم‌تا او و دیگران را متقاهد سازیم.یا لااقل‌کاری‌کنیم 
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که ممخئان ما در زندگی آینده» پعني وقتی‌که بار دیگر بدنیا آیند و در 
چنین بحثی شر کت کنند, برای آنان سودمند باشد. 

گفت: الحق از آینده‌ای نزديك سخن می‌گوئی! 

گفتم: این آینده» در مقام مقایسه با ابدیت نزدیکتی از آن است 
که می‌پنداری.گذشته از این اگر بيشت مردمان نتوانندگفته‌های ما را 
بپذیرنه جای شگفتی نیست زیرا هسرگن ندیده‌اندکه آنچه ما در نظر 
داریم و تشریح می‌کنیم جابهٌ عمل پوشیده باشد. البته جمله‌هائی در 
این‌باره شنیده‌اند که از تلفیق تصنمی مفمہو مہا تشکیل یافته.و لی‌هیچگاه 
به‌چشم خود ندیده‌اندکه آن مقیوسبا په‌راستی در عمل بسا یکدیگ 
توام شده باشند. به‌عبارت دیگی هرگز ندیده‌اندکه‌کسی» چه درتفکی و 
چه در عمل» به‌عالی‌ترین مرحله‌کمال رسیده و در جامعه‌ای‌که از حیث 
کمال مانندخوه اوست,زمام‌ادارةٌ امور را بدست داشته باشد. نظ‌تودراین 
باره چز این است؟ 

گفت: نه. 

گفتم: همچنین به‌پحشیای فلسفی آزاد و جدی مردانی‌که یانمهایت 
دقت و کوشش در جست‌وجوی حفیقت‌گام بر می‌دارند و در پی شناسائی 
راستیناندگوش فیا نداده‌اند پلکه تنمپاگمت‌و گوهای‌کسانی را شنیدهاند 
که از سخن‌پردازی و بکار بردن صنایع لفظی لذت می‌پرند و از سخناتی 
که چه در داد‌گاهبا و چه در مجالس خصوصی مي‌گویند مقصودی ندار ند 
جز‌ایتکه تغلر‌های شخصی خود را حق قلمدادکنند و به‌کی‌سی نشانند و از 
این راه شیرتی بدست آورند. 

گفت : راست است. 

گفتم: بدین جبت بودکه بااز سخن‌گفتن در این باره احتیاط می 
کردیم. ولی سرانجام حقیقت غالب آمد و ناچار شدیم بگو ثیم که هیچ 
کشور و هیچ قانون و هیچ فردی به‌مرحل کمال تخواهد رسید مگر آنکه 
فیلسوفان, ینی آن عد؛ انکشت شار که امردز عاطل و بیفایده شمرده 
می‌شوند» بنحوی از انحام مجبورگردندکه» خواه به‌میل و خواه بر‌خلاف 
ميل خود» زمام دولت را بدست گی‌ند و خود را وقف خدمت به‌جاممه 


ساز ند» يا اینکه خداو ند اشتیافی راسئین به‌ف لستَة حقیقی در درون 


جسپوری - کتاب ششم ۱۱۹ 


شاهان یا پسر‌ان شامان و فرمانروایان پدمد. من‌دلیلی ثمی‌بیتم براینکه 
آن دو صورت‌یایکی از آنمهاغیرممکن باشد وگر نه به مردم‌حق‌می‌دادم گفته‌های 
مارا هذیان بشمارنه وبه‌ما بخندند. عقيده تو نیز همین است؟ 

گفت: آری. 

گفتم: اگي در روزگاران‌گذشته زمانی ضرورتی اجتتاب ناپذین» 
فیلسوقان راستپن را درکشوری ناگزیر ساخته باشددکه زمام حکومت‌را! 
بدست‌گیر ند ہا امروز درکشوری بیخانه چنین وضمی پرقرار باشد. و 
یا اگر در آینده روزی چنین واقمه‌ای روی بنماید. فقط درآن‌زمان است 
که می‌توانیم گفت دولت موره نظر ما قدم به‌س‌حلة و اقمیت‌گذاشته است 
پا خواهد گذاشت» و تنما در چنان وضمعی ممکن است خدای قلسفه یں 
جامعة آدمیان حکم پراند: از این‌رو حسق داریم رسیسن چنان روزی را 
آرزو کنیم و پرای نیل پدین مقصود از نبرد باز نایستیمء زیر! تحثق 
آن وضع بپیچوجه محال نیست‌گرچه خودتصدیق می‌کنیم که بسیار دشوار 
امست. 

گفت: عقیده من نیز همین است. 

گفتم: با این بیان می‌خواهی بکوئی‌که عقيد؛ مردم غیر از این 
است؟ 

گفت: آری» چنین‌گمان می‌کنم. 

گفتم: حق نداری مردم را سرزنش‌کنی. اگر با مردم به‌مردمی و 
مپربانی سخن بگوئی» نه با ستیزه و دشمتی, و بدین روش ثیمتپائی 
راکه به‌فلسفه می‌بندند ردکتی» و به‌آنان توضیع دهی‌که فیلسوف چنان 
کسی است‌که ما ساعتی پیش استمداد طبیمی و حرفه و مملش را تشر بح 
کرده‌ايم» نه آن‌که عنوان فیلسوف به‌خوه بسته است. مردم عقيد؛ خود را 
تفییر خواهند داد و پاسغی دیگر به‌تو خواهند داد. یاگمان می‌کنی در 
این صورت تنیز به‌عقيدة پیشین باقی خواهند ماند و همه‌جا آن‌را تبلیغ 
خواهندکرد؟ مردمان یاکسی‌که پد تیست» دشمنی نمی‌ورزند» و برآن‌که 
حسود نیست» حسد نمی‌ب‌ند.البته ممکن است این خصلت ناپسند در 
یك یا چندکس پیدا شود ولی همه مردم چنین نیستند. 


۷۱۹۹ دور کامل آ ار انلاطرن 


گفت: در این باره یا تو همدامتأنم. 

گفتم :گان می‌کنم در این باره نیز یامن همداستان باشی‌که صبب 
اصلی انز‌جار مردم از قلسفه نابحرماتی هستند‌که گستاخانه در حریم 
قلسفه رخنه کردهاند. اینان تودة مردم را په‌دیدة دشمنی می‌نکر ند و از 
ناسزاگفتن به‌آنان لذت مي‌برند وحال آنکه این‌کارهاهيچ‌گونه سازگاری 
پا فلسفه ندار ند. 

گفت: راست می‌کونی. 

گفتم: آدئیمانتوس‌گرامی» کسی‌که به‌هستی حقیقی روی آورده و 
همواره در این انديشه است که ماهیت راستین هرچیزی را دریابد» وقت 
آن را نداره که به عو الم پست تر ترجه کند و در کار مای روزانة آدمیان به 
کنجکادی پردازد و با آنان ستیزه جوید و روح خود را از دشمنی وحسد 
آکنده سازد. بلکه هم؛ اوقات اوصرف این است‌که نخست عالمی را تماشا 
کند که نظامی ابدی درآن حکمفر ماست و دگ‌گونی را درآن راه نیست و 
هیچ ذاتی در آنجا پا ذوات دیکس دشمنی نمی‌ورزد و از آنان دشمنی 
نمی‌بیند بلکه همه‌چیز تابع نظمی خدائی است وگوش به‌فر‌مان خرد دارد؛ 
و سپس آن عالم را مس‌مشق خود فرار دهد و به‌تقلید از آن بپردازد و تا 
آنجاکه پرای آدمی امکان‌پذیر است ژندگی خود را شبیه آن عالم سازد. یا 
گمان می‌کنی ممکن است‌که کسی به‌چیزی دل ببازد و پیوسته باآن مماشر 
پاشد ولی به‌آن تأسی نجوید؟ 

گفت: نه, ممکن تیست. 

گفتم: بناب‌این» فیلسوف چون همواره باماسمی منظم و البی 
سروکار دارد خود نین تا آنجاکه برای طبیمت پشری امکان‌پذیر امست 
منظم می‌شود و جنبه‌ای البی می‌یاپد» هرچند در تہمت و افتو! هميشه 
یاز است. 

گفت: راست است. 

گفتم: اگر چنین کسی مجبور شودکه تنا به‌تربیت روح‌خود قناعت 
نورزد بلکه ایده‌هانی راکه درآن مالم دیده‌است درز ندگی افراد وجایمه‌ها 
واردکند» گمان می‌کنی برای آموختن خویشتنداری و حدالت و یطور 
کلی هم قابلیتبای انسانی به‌يكايك افراه و به‌تمام جامعه» آموزگاد 


جمپوری - کتاب شش ۱۱ 


بدی خواهد یوه؟ 

گفت: هر‌گن. 

گفتم: اکر تودهةً مردم دریایدکه آنچه ما در وصف فیلسوف می‌کو نیم 
مطابق حقیقت است» بي‌تردید دست از مخالفت بر‌خواهد داشت و اکر 
بگوئیم جامعه‌ای نیکبخت است‌که طرح ریزانش جامعه خدائی دا سرمشق 
خود بسازند» گفته ما را خواهد پتیرنت. 

گفت: قبول دارم که دراین صورت توده مردم دست از مخالفت 
برخواهد داشت. ولی‌دربارة‌کیفیت آن طرح‌ریزی توضیحی بیش ‌بده. 

گفتم: نخست روح جاممه و روح يکايك آدمیان را چون لسوحی 
می‌شوپند و پاك می‌کنند. البته انجام این عمل آسان نیست ولی چنانکه 
می‌دانی نخستین فرق اینان بادیگر قانونگزاران همین است‌که اینان اگر 
فرد يا جاممه‌ای چون لوحی پاك به‌دستشان سپرده نشود» يا خود نشست 
آن‌را پاك‌نساز ند دست به‌هیچ کار تمیز نند وهیچ قانونی وضع نمی کنند. 

گفت: حق‌دار ند. 

گفتم: چون از این کار فارع شو ند طرح‌کلی قانون اسأسی را 
میر یز ند . 

گفت: واضح است. 

کفتم: و هنگام ریختن این طرح پیوسته به‌دو سوی ناظر نسد. 
گاه به‌خود عدالت و خود زیباثی و خود خویشتن‌داری» وبه‌مبارت دیگر» 
به‌ايدة اصلی همه قابلیتای انسانی می‌نگرند. دگاه به‌تصویر این 
قابلیتما آنچنانکه در روح آدمی قابل تحقق است. آنگاه در پر تو این‌توجه 
و دقت, و از طریق آمیختن و سازگار ساختن» نمونه انسان ایده‌آل را 
بوجود می‌آورند و در این کار نیز همان چیزی را سر‌مشق خود قرار 
می‌دهند که هوم تصویر خدایان و جدبة خدائی در آدمیان نامیده است. 

گت : درست است. 

گفتم: درآن اثنا گاه رنگی راکه بشری و زمینی است می‌زدایند» 
وگاه رنگی خدائی برآن می‌افز ایند» و از این‌راه درون آدمی را تا آنجا 
که میس است به‌صورتی درمی‌آور ند که متبول خدایان باشد. 

گفت: البته چنان نقشی زیباترین نقشپا خواهد بود. 


۵٥۱ 


۱۲ دررة کامل آثار افلاطون 


گفتم: کسانی‌که می‌گفتی برما خرده خواهند گرفت. باز هم قبول 
تتواهندکردکه این طراح جاممه همان کسی است که ساعتی پیش وصفش 
کردیم» و چون خواستیم زمام حکومت را به‌دست او بسپاریم بی‌ما خشمکین 
شدند؟ آیا آن خرده‌کیران اکر هم استدلال مارا پشنوند آرام نخواهند 


شد؟ 


گقت: اگر خردمند باشند بی‌تردید آرام خواهند شد. 

گفتم: دیگر چه‌ایرادی می‌توانند پرما بگیرند؟ خواهندگفت که 
فیلسوف جز هستی حقیقی چیزی دیگر در نظر دارد؟ 

گفت: چنین ادعائی دور از عقل خواهد بود. 

گفتم : پا خواهندکفت» طبیعتی باچنان استمداد و خصائصی‌که 
بر شمر‌دیم» باخد! خویشی ندارد؟ 

گفت: این را نیز نمی‌توانند بگویتد. 

گفتم: یا خواهندگفت چنان طبیعتی اگر درمیدان فمالیتی‌که با 
استعد‌ادش متناسب است‌گام بگذاره از لحاظ اخلاقی به‌و الاترین مرتبه 
کمال نخواهد رسید و دوست حقیقی دانش و فلسقه نخواهد بسود؟ یا 
خواهند گفت کسانی که فاقد استمداد طبیعی برای فلسغه دانستيم بتر از 
اینان‌اند؟ 

گفت: نه. جرآت چنین ایرادی را نخواهند داشت. 

گفتم: پس معتقدی‌که اگ به‌آنان بگوئیم: تا روژی‌که زمام 
حکومت به‌دست فیلسوفان تیفتاده است بدیختی افراد و جامعه‌ها بپایان 
تخواهد رسید ودولتی‌که ما درطی‌بحث خود ملی‌حش زار يخته وسازمانهای 
سیاسی و قوانینش را تشریح‌کرده‌ايم تحقق نخواهد یافت. هنوز هم از 
شنیدن این سخن خشمگین خواهند شد و در مقام اعتراض برخواهندآمد؟ 

گنت: گان می‌کنم تا اندازه‌ای متقامد شده‌اند و کمتشس از پیش 
خشونت نشان خواهند داد. 

گفتم : ہہت است بگو یم کاملا متقاعد و آرام شده‌اند» تا ازمخالفت 
شرم داشته باشند. 

گفت: درست است. 

گفتم: پس خرده‌گیر ان را متقاعد ساختیم. مطلب دیگ این است 


چمپوری - کناب ششم ۳ 


که آیا محال است از پادشاهان و فی‌مانروایان فرزندانی بوجود آیندکه 
استمدادی طبیعی برای پرداختن به‌فلسفه داشته باشند؟ 

گفت: هیچ کس نمی‌تواند امکان چنین امری را انکار کند. 

گفتم: و چنین فرز ندانی» اگر بوجود آیند» قطاً باید در راه‌فساد 
بیفتند و تباه شو ند؟ ما خود تصدیق می‌کنیم که مصون ماندن آنان ازفساد 
دشوار است. ولی‌می‌توان‌گنت‌که هیچ‌گاه ممکن نیست‌یکی ازآنان ازقساد 
وتباهی بی‌کنار بماند؟ 

گفت: چنین سخنی درست نخواهد بود. 

گفتم: پس اگي از میان آنان تنا یکی پږدا شود وزمام دولتی راکه 
آمادهٌ پیروی از ادست بدست‌گیرد» همین‌کافی خواهد بودکه آنچه امروز 
غیر‌ممکن می‌نماید» تحقق پیداکند و صورت عمل به‌خود گیرد. 

گفت: البته همین‌کافی خواهد بود. 

گفتم: اگر او قوانین لازم را وضم‌کند و بغواهد زندگی اراد 
جامعه را مطابق اصولی‌که بپان‌کرده‌ايم بنظم صازد» آیا محال است که 
مردم قوانین او را بپذیرند و به‌فی‌مانش‌گردن نیند؟ 

گفت: به‌هیچ روی محال نیست. 

کفتم: و محال است‌که در این عقبده کسان دیکری هسم باما 
همداستان باشند؟ 

گفت: نه. 

گفتم: پیش‌تی روشن‌کرده‌ايم که طرح ماء اک عملی ساختن آن‌ممکن 
باشد. بہترین ملرحہاست. 

گفت: آری: این نکته را روشن‌کرده'یم. 

گفتم : پس نتیجه‌ای‌که از بحث بدست می‌آید چنین است: قوانینی 
که با ومع کرده‌ایم اگر به‌مرحله اجرا درآیند بهترین اوضاع در جامعه 
برقر ار خواهدشد» و اجرای این‌قوانین‌گرچه دشواراست ولی محال‌نیست. 

گفت: آری» نتيجه همین است. 

گفتم: اکنون‌که از این نکته فارخ شد یم » وقت آن رسیده است که 
توضیح دهیم کسانی‌که می‌خواهیم جامعه را از وضع کنو نی رهائی دهند 
چگو نه باید تر بیت شو ند ودر کدامین م‌ملة عم کدام دانش‌را! فاگ ند. 


۱۱۹۴ دورژ کامل آثار انلاملون 


گفت: توضیع این مطلب ضروری است. 

گفتم: در آغاز بحث‌کوشيدم از پرداختن به‌مسائلی مانند رابطةً 
می‌دان و زنان» تولید و تربیت کودکان و برگزیدن زمامداران مس باززنم. 
زیرا می‌دانستم که فاش‌گفتن این مطالب باچه امتراضی ردبرو خواهد 
شد» و اجرای اصولی‌که در این‌پاره در نظر داشتم به‌چه دشواری است. 
دلی این احتیاط سودی نبخشید ر ضس‌ورت پحث مجبورم صاخت‌که همة 
آن مسائل را به‌میان آورم. دو نکته نخستین» یمنی موضو ع زنان و کودکان 
راء روشن‌کرديم. درباره زمامداران اکنون لازم است به تفصیل سخن 
بگوثیم چنانکه گوثی می‌خواهيم مطلب را از سریگیریم. اگي بهپادت باشد 
گفتیم که زمامداران باید درطی زندگی خود نشان دهندکه دوستداران 
جامعه و دولت‌اند» خواه در خوشی و خواه در رنج از بوته آزمایش پاك 
در آیند» نه درسختی و خط ونه درهیچ حال دیگر نباید به‌آن اصل پشت‌پا 
زنند. آنکه از همه این آزمایشپاء چون زر ناب از ميان آتش, پاك‌بدرآید 
باید به‌زمامداری بر‌گزیده شود. وچه درز ندگی و چه پس‌از مرکت محترم 
داشته شود. آنچه در این‌باره گفتیم تقریباً چنین بود ولی نکتة اساسی را 
که دشوارترین نکته‌هاست پوشیده گذاشتيم و گذشتيم زیرا می‌تر‌سیدیم 
بحث به‌همان‌جا منجر شودکه اکنون به‌آن رسیده‌ايم. 

گفت: راست است و من این را پیاد ذارم. 

گفتم : درآن هنگام جرأت نمی‌کردم نکته‌ای راکه اند کی بعدگفتم و 
تشر‌یح کردم به‌زیان آورم. ولی اکنون باك ندارم و فاش می‌گویم: پاید 
کاری کنیم که پاسداران جاممة با فیلسوف شوند. 

گفت: بکو و احتیاط مکن. 

گفتم: فراموش مکن‌که مده این‌گونه کسان‌کم است. زیر! هدما 
حصائصی که برای آنان ضی‌وری شمردیم به تدرت‌در کسی جمع‌می‌شو ند.و 
در بیشتر موارد یکی این صفت را دارد و دیگری آن صفت را. 

گفت؛ توضیحی پیشت بده. 

گفتم: می‌دانی‌که سرعت درك و تیزهوشی و حافظ قوی و ذکاوت 
وخردمندی به‌آسانی دريك شخص پیدا نمی‌شود. طبایع فمال و بلندپرواز 
از زندگی منظم و آرام گریزانند. شور و حرارت همواره آنان را به‌اين 
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سو و آن‌سو مي‌دواند و از ثبات و امتدال بیگانه‌اند. 

گفت: حق باتست. 

گفتم: طبایع منظم و آرام که قابل امتمادتر از طبایع نخستین‌اند» 
گرچه در میدان‌جنگك ترس و تزلزل به‌خود راه تمی‌دهند ولی در آموختن 
دانش‌کند و سنگین‌اند و همینکه بخواهند به‌کاری دست زنند خمیاژه 
می‌کشند و په‌خواب می‌رو ند. 

گفت: درست اصت. 

گفتم: ولی گفتیم که پاسد‌اران جابعه باید از هردو خصلت بپره‌مند 
باشند و گرنه, نه در خور این خواهند بود که در تعلیم و تربیتشان 
وقت و دقت فراوان صرف شود و نه لايق تجلیل و زمامداری. 

گفت: درست است. 

گفتم : پس افرادی‌که در نظی داریم به‌ندرت پیدا خواهند شد. 

گفت: بی‌کمان. 

گفتم: این افراد باید اولا از راه اشتفال به‌کار‌های سخت و رو برو 
شدن پا لذت وخطر» چنانکه پیش‌تر کنته‌ايم» آزموده شوند. درثانی یاید 
از عبدة تکلیفی‌که درآن منگام بیان نکردیم و اکنون می‌گوئیم برآیند» 
یمنی دانشپای بسیاری فراگیرند. خصوصاً باید درآنان دقت کنیم و 
ببینیم آیا نیروی‌کافی برای فراگر‌فتن دانشی‌که عالی‌ترین دانشمپاست» 
دارند» یا در براہں آن چون‌کشتی‌گیری ضمیف ازپای درمی‌آیند؟ 

کمت: آری» باید در این‌باره دقت‌کنيم. ولی آن دانش‌که می‌گوئی 
مالیترین داتشپاست» کدام است؟ 

گفتم: گمان می‌کنم به‌یاد داشته باشی‌که ممه جزم روح آدمی را از 
یکدیگی مشخص ساختیم و با توجه به‌آنبا کوشیدیم تا ماهیت قابلیتهای 
انسانی» ماننه عدالت و خویشتن‌داری و شجاعت و دانائی را نمایان 
سازیم. 
گفت: اگر این نکته را به‌یاد تداشتم لایق شنیدن دنبالة این بحث 
نبودم. 

گفتم: سخنانی را هم‌که پیش ازآن‌گنته شد بیاد داری؟ 

پر‌سید: کدام سخنان؟ 
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گفتم: در آن‌هنگام گفتم که بر ای تشر یح کامل قابلیتپابایدرامی‌دراز 
پیمود. درعین‌حال یادآوری‌کردم که تحقیق را می‌توان برپاية استدلالمباشی 
هم که تاکنون‌کرده‌ايم ادامه داد وراه کوتاهتری در پیش‌گرفت. شما براین 
عقیده بودید که راه دوم کافی است. بدین‌جپت همین راه را رفتیم بی‌آنکه 
بهراستی به‌فور مطلب برسیم. اکنون شما خود باید بگو ثیدکه بدین‌مقدار 
راضی شده‌اید یانه؟ 

گفت: به نظر من این مقدارکافی بود وگمان می‌کنم دیگران نیز 
بامن همداستان باشند. 

گفتم: دوست‌گرامی» در این‌گونه مسائل اگر آدمی حتی يك‌گام از 
حقیقت دور بماند کار درست نکرده و به‌اندازه‌ای‌که ضروری آست پیش 
نرفته است» زیرا اندازه ثاقس درهیچ مورد انداز درست نمی‌تواند بود. 


« ها و 


البته‌گاهی مر‌دم بدین مقدار راضی می‌شو ند وگمان می‌کنند که تحفیقی 


دقیق‌تر لازم نیست. 

گفت: بيشت به‌علت تن‌آسانی و بی‌مبالاتی چنین می‌کنند. 

گفتم: ولی کسی‌که پاسداری جامعه و قوانین آن رابعپده‌می‌گیرد 
نباید کاهل و بی‌سبالات باشد. 

گفت : درست است. 

گفتم: پس پاید رنج راه دراز را برخود همواره‌کند و ضرورت 
کسب دانش را کمتر از لزوم پرورش تن نشمارد وگرنه به‌تحصیل آن 
دا تشی که عالیترین دانشمپاست. و خاص طبعَهٌ اوست» توفیق نخواهد 
یافت. 

پن‌سید : مگر مالیترین چیزها عدالت و دیگ قابلیتہا نیستند که 
پیشتی نام بردیم؟ چیزی والاتں از آنہا هست؟ 

جو آپ‌دادم : آری هست .گذشته از این در مورد همان قابلیتپانیز 
پاسد ار جامعه تباید مائند ما به‌تماشای اشباح و سبایه‌ها قناعت کند بلکه 
بايد پیوسته بکوشد تا به‌مشاهده صورت اصلی و کامل آنا نایل گیدد. 
مضحك ثیست که آدمی در امور بی‌ادج زمینی کمال دقت و باريك‌بینی 
را بکار ببرد ولی دربارة ارجمندترین چیز‌ها گمان کندکه نیازی به 


دقت نیست؟ 
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گفت: درست است. ولی آن دانش‌که گفتی عاألیترین دانشسپاست 
کدام است و موضوع آن چیست؟ ظاهر! منتظر این سوال نبودی وگمان 
می‌کردی خواهیم گذاشت از این توضیح شانه خالی‌کنی؟ 

گفتم: نه» چنین‌گمان نمی‌کردم. هرچه می‌خواهی بپرس. همین 
قدر می‌دانم که نام موضو ع آن دانش را یارها از من شنیده‌ای واکنون 
یا آن را به یاد نمی‌آوری» یا با این پرسش باز می‌خواهی مرا با مشکلی 
رو بروی سازی. گمان مي‌کتم شق دوم درست‌تی باشد زیرا بارها از من 
شنیده‌ای‌که موضو خ عالیترین دانشمپا. ایدة «خوب» است» و عدالت و 
دیگی قابلیتسبای انسانی فقط به‌علت ببره‌داشتن از آن؛ ضوب و 
سودمند‌ند. تردید ندارم می‌دانی که اکتون‌ نیز همان موضو ع را در نظر 
دارم و در مین‌حال ممتقدم که ماناسائی‌کاملی به‌آن نداریم. بی‌گمان 
به‌اين نکته نیز واقف هستی که تا هنگامی که نتوانیم اید «خوب» را 
چنانکه باید وشاید پشناسیم. هرچند هم دانشبا را پسدست آوریم» 
هیچ چیز برای ما سودیتد نخواهد بود. يا مان می‌کنی اگر همه جپان 
را مالك باشیم ولی دست ما از «خوب» تپی باشد داراي ثرو تی خواهیم 
بود؟ یا ممتقدی‌که اگر هم دانشبا را بدست آوریم ولی خوبی وزیبائی 
را نشناسیم» صاحب ممرفتی خواهیم بود؟ 

گفت: نهء به خدا سو گند» چنین اعتقادی ندارم. 

گفتم: این را نیز می‌دانی که «خوب» در نظر مردم هامی جز لذت 
نیست. ولی آنان که گان می‌کنند معر‌قئی پیشتر دارند» شناسائی و 
دانش را خوب می‌شمار ند. 

گفت: درست است. 

گفت : و می‌دانی‌که این‌گروه‌دوم نمی‌توانند بگویندکه منظورشان 
از شناسائی» شناسائی چه‌چیز است؟ و اگ مجبور شوند پاسخی به‌این 
سوال بدهند ناچارند بگویند: شناسائی «خوب». 

گفت: جواب مضحکی است. 

گفتم: البته مضحك است. از يك‌سو ما دا سرزنش می‌کنندکه 
نمی‌دانیم «خوب» چیست. ازسوی دیگرباما چنان سغن می‌کویند که گوثی 
ما دخوب» را می‌شتأسیم» زیر! می‌گویند: «خوپ» حبارت است از شناختن 
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«خوب». وگمان می‌کنند اگر کلم «خوب را چتدیار تکرار کتند». یه 
مقصودشان پی خواهیم برد. 

گفت: راست می‌گوئی. 

گفتم: ولی‌کسانی هم‌که «خوب» را خوشی ولدت می‌دانند» به‌همان 
اندازه از حقیقت دور افتاده‌اند. زیر ناچارند اعتراف کتندکه بعضی 
از لدتہا ید است. 

گفت: درست است. 

گفتم: و با این امتراف» تصدیق می‌کنندکه خوب و بد هردو 
يك چين ند. 

گفت: راست است. 

گفتم: پس می‌بینی که دراین مسأله اختلاف‌نظر بسپار است. 

گت : درست است. 

کفتم: این نکته نیز آشکار است‌که بیشتر مردمان درمورد زیبائی 
و عدالت به‌جلوة ظامرقناعت می‌ورز ند» یمنی برای آنان همین بس‌است 
که خود و کردارشان در ظاهر زیبا و عادلانه بنماید هرچند در حقیقت 
چنان نباشد. ولی درمورد خوبی میچکس بجاو ظاهر قانع نیست‌بلکه‌هر 
کسی می‌خواهد آنچه به‌راستی خوب است بدست‌آورد و به‌آنچه تنپا په 
ظاهر خوپ می‌نماید بیاعتناست. 

گفت: راست است. 

گفتم: به‌عبارت دیکر. هرروحی خواهان خود «خوب» است وبرای 
رسیدن په‌آن از هیچ کوشش دریغ ندارد زیرا به تحویابپام آمیز احساس 
می‌کند که «خوب» والاترین چیز هاست» بی‌آنکه بتواند ماهیت راستین 
آن راماننه ماهیت چیز‌های دیگ‌دریابد و دربارة آن شناسائی اطمینانب 
بخشی بدست آورد. از این‌رو در آن‌باره به حدس وگمان اکتشا مي‌کند 
و در نتیجه. از فوائد چیز‌های دیگی نیز بی‌بسببره می‌ماند. ولی 
آیا حق داریم اجازه دهیم کسانی هم که شریفترین افراد جامعة ما بشمار 
می‌روند و اختیار سمادت همه سردم را پدست دارند.درپار؛ آن چیزی 
که بزرگترین و سهمترین چیزهاست درتاریکی بمانند و به وهم و پندار 
قنامت ورز ند؟ 


گفت: الیته حق نداریم. 

گقتم: اعتقاد من این است‌که اگر کسی نداتد حدالت وزیبائی به‌چه 
عملت خوب‌اند. نخواهد توانست چنانکه باید از آنپا پاسداری کند. 
وکمان می‌کنم کسی‌که خود «خوب» را نشناسد نخواهد توانست مدالت 
و ژیبائی را بشناسد. 

گفت: حق باتست. 

گفتم: بتایراین اگ بخواهیم دولت ما دارای نظم‌کامل باشد, باید 
کسانی را به‌پاسداری آن پکمار یم که همه آن‌چیز‌ها را نيك می‌شناسند. 

گفت: دراین تردید نیست. ولی سقراط. توخود دراین باره چه 
عقیده داری؟ «خوپ به‌عقیدء تو لذت است یا شناسائی؟ یا چپز سومی 
است هیر از آن‌دو؟ 

گفتم: می‌دانستم که دراین باره به شنیدن عقيده دیگران قناعت 
نخواهی کرد. 

کفت: آیا سزاوار است آدمی پس از آتبمه کادش د تحقیق در 
مطلبی به‌این بزرگی» به‌تشی‌یح مقاید دیگران اکتماکند و از بیان عقیدة 
خود سس باز ز ند؟ 

گفتم: ولی آیا سزاوار است آدمی در موضوعی که نمی‌شناسد چنان 
سفن یگوید که گوئی آنا می‌شناسد؛ 

گفت: نه. ولی اقلا حق دارد آنچه درآن‌پاره می‌اندیشد به‌عنوان 
عقیدءه خود بیان کند. 

گفتم: می‌دانی که هقیده. اگ پرپاية شناسائی‌استوار نباشد. 
ارزشی ندارد. زیرا ہہترین عقیده‌ها کور است» و کسی که مقیده‌اش» 
بی‌آنکه با شناسائی خردمندانه همراه باشد؛ باحقیقت مطابق درایسد 
درست چون کوری است‌که بررحسب اتفاق در راهی درست افتاده باشد. 

گفت: راست است. 

گفتم؛ پس می‌خواهی به شنیدن عقیده‌ای مبہم وکور و کج قتامت 
کنی» درحالی که حقایق روشن و عالی را از دیگران مسی‌تواتی شنید؟ 

گلاو کن گفت: سقراط» ترابه‌خدا سو‌گندمی‌دهم» اکنون‌که به‌هدف 
ترديك شده‌ایم مطلپ را ناتمام مگذ‌ار. یه‌همین‌قدر راضی مستیم که 
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«خوب» راء به‌همان روش تشر یح‌کنی که عدالت و خویشتن‌داری و دیگر 
مطالب را تشریح کردی. 

گفتم: دوست کر امی» اگ از دستم بر مي‌آمد من نیزراضی می‌شدم, 
ولی می‌ترسم به‌همین مقدار نیز موفق‌نشوم و ریشخندم کنید. بپت‌است 
تشریح ماهیت خود «خوب» راکنار بگذاریم زیرا حتی بیان عقیده‌ای هم 
که من در بارهٌ آن دارم در بحث امروزی نمی‌گنجد. کاری‌که امروز می- 
توانم‌کید این است؛که اگر مایل باشید. فقط تصویری از «خوب». که 
بسیار به‌آن شبیه است» به شما بنمایم. اگر مایل نیستید ازاین نیز مۍ- 
گذرم. 

گفت: پس همان تصویر را پنمای. اصل را ممکن است روزی 
دیگر تشریج کنی. 

گفتم: چه‌خوب بود اگر می‌توانستم روزی اصل را به شما بدهم 
تا شما اصل را با خود به‌خانه ببرید و مانند امروز به‌تصویر قانع 
نشوید. ولی چاره نیست و امروز باید په همین تصویر قناعت کنید. 
ولی بپوش باشید تامن» بی‌آنکه خود بخواهم. شمارا نفریبم و تصویری 
درو غین به شما نشان تدهم. 

گفت: البته یپوش خواهیم بود. شروع کن. 

گفتم: نخست باید مطلبی راکه ساعتی پیش به‌میان آوردیم» و 
پیش‌از آن نیز بارها در باره‌اش بحث کرده‌ايم» بیاد بياوريم و ببينیم 
آیا دربارة آن توافق داریم یانه؟ 

پرسید: کدام مطلب؟ 

گفتم: ازيك سو معتقدیم‌که چیز‌های زیبا به مقدارکثیر» چیز‌های 
خوب به مقدار کثیر» و همچنین چیزهائی که دارای صماتی دیگرند» په 
مقادیر کثیر. هستند. هريك از آنہا را نیز از راه بیان تعریف می‌کنيم. 

گفت : درسث است. 

گفتم: از سوی دیگر از «خودزیباه, وهدخودخوب» و همچنین آزنود 
هرچیز دیگر سخن می‌گوئیم. بدین معنی که هرچیزی را که يك‌بار په 
صورت‌کثیر قبول کرده‌ايم. این‌بار به‌صورت مقمبومی واحد یا ایده‌ای 
و احد می پد یریم چنانکه گو ئی کثیر در عین‌حال و اهدی‌است. و آن‌و احدرا 
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ذات و ماهیت چیز های کثیر می‌نامیم. 

گفت: درست است. 

گفتم: همچنین تصسدیق می‌کنيمکه چیزهای کثیر دیدنی و 
محسوساند. یعنی آنا را پهوسیلۀ حواس می‌توان درك‌کرد نه به‌وسيلة 
فکر. درحالی‌که مغمپوم وایده راتنپا باتفک‌می‌توان دریافت نه به‌وسیلة 
جس ۰ 

گفت: درست است. 

گفتم: دیدنییا را به‌وسیلة کدام جزء وجودمان در می‌یابیم؟ 

گفت: بهو سیلةً حس پینائی. 

گفتم : شنید نیپا رابه‌وسیلةً حس شنوائی درك می‌کنیم» وچیز های 
محسوس دیگررا به‌وسیله حواس دیگر؟ 

گفت: تردید نیست. 

گفتم: هیچ متوجه شده‌ای که آفرینندة حسواص» نیسروی بیناثی 
و نیروی دیده‌شدن را برت از لیروهای دیگر آفریده است؟ 

گفت: نه» درست توجه تکیده‌ام. 
پشنوه و صدا شنیده شودء عاملی سوملازه است که اکی درمیان نباشدگوش 
از شنیدن ناتوان مي‌ماند و صدا نمي‌تواند شنیده شود 

گفت؛ نه. 

گفتم: در مورد حواس و محسو سات دیگر نيز وجود عاملشی سوم 
ضروری نیست. حس یأآمسوسی می‌شنأسی که ازاین‌قاعده مستهنی باشد؟ 

گفت: نه. 

گفتم: ولی حس بینائی و چیزهای دیدنی به ماملی سوم نیاز 
دار ند. هیچ‌یدین نکته بر نخورده‌ای؟ 

پرسید: چگو نه؟ 

گقتم: اکر چشمپای من بینا باشند و چیزی رنگین هم در پراپر 
آنپا یاشد» نه من می‌توانم آن‌چیز را ببینم و نه آن چين دیده می ‌شود 
مگ اینکه عاملی سوم که برای این منظور خاص آفر یده شده است پا 
آن دو همراه شود. 
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گفت: آن عامل سوم کدام است؟ 

گفتم: آن همان است‌که به‌نام روشنائی خوانده می‌شوه. 

گمت: راست می‌کونی 

گفتم: پس می‌بینی‌که نیروی بینائی و نیروی دیده شدن با دسیلة 
ارتباطی که الیترین وسائل ارتباط است بیم پیوسته‌اند. زیرا آنچه 
آن‌دو را به یکدیگر می‌پیوندد روشنائی است. 

گنت: صحیح است. 

گفتم : خدائی که روشنائیش از یك سو دیدگان ما را توانا به‌دیدن 
می‌کندو ازسوي دیگر به‌چیز های دیدنی آن قابلیت را می‌بخشد که‌بتواند 
دیده شوند» کدام يك‌ازخدایان آسمانی است؟ 

گفت: همان خداست که تو و دیگران نیز به‌همین صفتش می 
شناسید» یعنی خور شید. 

گفتم: رایملةٌ حس بینائی را با آن خدا می‌توان بدین‌گونه بیان 
کرد؟ 

پرسید: چگونه؟ 

گفتم: حس بینائی خورشید نیست. به‌عبارت دیگء نه خود آن 
حس خورشید است و نه مضوی‌که آن حس درآن جای دارد» یعنی چشم. 

گفت: نه. هیچ يك از آن‌دو خورشید نیست. 

گفتم: ولی‌گمان می‌کنم ميان هماحواس‌ما؛حس باصره به‌خورشید 
شبیه‌تر از دیگران است. 

گفت: درست است. 

گفتم: آن حس» نیروی بینائی را نیز از خورشید می‌گیرد. 
چنانکه گوئی از راه ارتباطی با خورشید پیوسته است. 

گفت: درست امست. 

گفتم: از سوی دیکر. خورشید نیز حس باصره نیست ولي ملت 
آن است. په‌همین جبت تنہا این حس می‌تواند آن را دریاید. 

گفت: اين نیز درست است. 

گفتم: هنگامی‌که از تصویں «ضوب» سخن می‌گفتم» منظودم 
خورشید بود. زیراخود «خوب» آن‌را به‌صورت خودآفریده است تاتصویر 
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او باشد. از این‌رو همان نقشی را که «خوب» در چان انديشه و تک 
درمورد خرد و آنچه به‌وسیلة خرد دریافتنی است به‌هده دارد. همان 
نقش را خورشید در جبپان محسوسات در مورد حس بینائی و چیزمای 
دید نی دارد. 

گفت: نقپمیدم» توضیح پيشتري بده. 

گفتم: اکیرما به‌چیز هائی‌که روشنائی روز برآنها می‌تابد تنگریم» 
پلکه به‌چین هائی نگاه‌کنیم که در ممرض ور ضمیف شبانه‌ای قرار دار ند 
چنانکه می‌دانی چشمہای ما ضمیف و تقریبا نایینا می‌شو ند چنانکه‌گوئی 
از تیروی پینائی بی بمپرها نك . 

گنت: صحیح است. 

گفتم: ولی اگر به‌چیز‌هائی بنگریم که در پرتوخورشیدقرار دارند» 
آنمپا را آشکار می‌بینیم و از یکدیگر تمین می‌دهیم. یمنی درآن حال همان 
چشمپا از نیروی بینائی‌کامل بر‌خوردار می‌گ‌دند. 

گفت: تردید نیست. 

گفتم: حال روح نیز چنین است: اکر روح به‌چیز‌هائی توجه‌کند که 
در پرتو هستی راستین لایزال قرار دارند» آنبا رادرمی‌یاید و می‌شناسد 
و مملوم می‌شودکه دارای خرد است. ولی اگر به‌محیطی روی آوردکه يا 
تاریکی آمیخته است» یعنی توجه خود را به‌جیان‌کون و فساد معطوف 
سازد» فقط پندار و عقیده بدست می‌آورد وروشن‌بینی را ازدست می‌دهد 
و در دای پندارها مس‌گردان می‌شود و چون موجودی می‌گرددکه از خرد 
بی‌بپره است. 

گفت: کاملا درست است. 

گفتم: «ایدة خوب» را بايد چنان چیزی تصورکنی‌که در پرتو آن 
موضوعات شناختنی دارای حقیقت مي‌شوند وروح شناسنده دارای نیروی 
شناسائی مي‌گردد. به‌مبارت دیگرء باید آن‌را هم ملت شناسائی پدانی و 
هم علت آن حقیقتی‌که شناخته می‌شود. ولی همچنانکه روشنائی و نیروی 
بینائی شبیه خورشید ند و خود خورشید نیستند» شناسائی و حقیقث نیز 
په‌خود «خوب» شبیه‌اند ولی هيچ‌يك از آنبا خود «خوب» نیست. بلکه خود 
«خوب» چیزی است برتی از آن‌دو. 
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گفت: الحق از چیزی سخن می‌کوئی‌که زیبائیش ورای تصورآدمی 
است: چیزی‌که منبع حقیقت و شناسائی است و درعین حال برتي از 
هی دوی آنپاست. بدیبپی است که کسی چون سقراط نمی‌تواند آن را با 
لذت یکی بداند. 

گفتم: یاوه مگو! بگذار تصویں «خوب» را از جنبه‌ای دیگر دقیق‌تر 
پنگریم. 

پرسید: از کدام جنیه؟ 

کفتم: خورشید تهتنا به‌چین‌های دیدنی قابلیت دیده‌شدن میب 
بخشد» پلکه علت بوجود آمدن و نشو و نمای آنپاست بی‌آنکه خود بوجود 
آید و نشوو نماکند۲۹. 

گفت: راست است. 

گفتم: موضوعات شناختنی نیز نه‌تنمیا قابلیت شناخته‌شدن را 
مدیون «خوب» اند بلکه هستی خود را ثیز از او دارند» در حالی که خود 
«خوب» هستی نیست؛ بلکه از حیث علو و نیرو بسی والاتراز هستی است. 

در ایتجا گلاوکن درحالی‌که می‌خواست یاکلمات بازی‌کند بالحنی 
ریشخندآمیز گفت: ای خدای خورشید. چه علوی» چه‌نیرو یا 

گفتم :گناه تست‌که‌مس| مجبورکردی تا عقيدة شخصی خودرادر بارةٌ 
خود «خوب» بیان کنم. 

گفت: بااینپمه تقاضا می‌کنم سخن راناتمام مگذار. پلکه اقلا در 
مورد مقايسة «خوب» با خورشید اگر مطلب دیکری هست پکو. 

گقتم: هنوز گفتنی بسیار است. 

گفت: پس بگو و حتی از جزئیات هم مگذر. 

گفتم: البته‌مطالب بسیاری ناگفته‌خواهد ماند. ولی می‌کوشم تا 
آنجاکه‌از عبده من بر‌می‌آید چیزی فرو نگذارم. 

گفت: آری» هر‌چه‌هست يگو. 

گفتم: چنانکه پیشترکفتم» یکی از آن دو» حاکم به مالم‌موضوعاتی 
است‌که بهو سیلۀ تفک و خرد دریافتنی هستند» و دیگری به‌مالم دیدنیپا. 
عمداً می‌کویم عالم دیدنیبا» و نمی‌گویم عالم روشنائی» تاگمان نبری که 
قصد بازی باکلمات دارم. به‌هر‌حال سخن از دو مالم درمیان است: یکی 
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عالم چیز هائی‌است‌که به‌چشم درمي‌آیند.دیگری حالم‌چیز هائی که به‌وسیلة 
خرد شناخته مي‌شو ند . 

گفت: آری. 

کفتم: | کنون‌خطیر اتصور کن که پهدو پخش نا ہا بر تقسیم‌شدهاست : 
یکی از آن دو بخش عالم دپدنیمهاست و دیگری مالم شناختنیپا. هريك‌از 
این دو پخش را نیز به‌همان نسبت به‌دوجزه تقسیم‌کن. اگر دوجزم مالم 
دیدنیما راء از حیٹ روشنی وتاریکی چیز مائی‌که به‌چشم دیده می‌شو ند 
با یکدیکی مقایسه‌کنی خواهی دیدکه یکی از آن دوجزم از تصاویر 
آپپا یا در سطح اجسام صاف و درخشان منعکس می‌گردند. می‌فومی 
چه می‌گویم؟ 

گفت: آری. 

گفتم: و جزه دیگر. خود آن چیز‌هانی است‌که تصاویر و سایه‌ها 
ناشی از آنمپا هستند» مانند جانوران وگياهپا و چیزهائی که به دست 
آدمیان ساخته‌شده است. 

گفت: بسیار خوب. 

گفتم: آیا آماده‌ای قبول‌کنی‌که بخش‌دوم نیز از حیث حقیقی بودن 
و حقیةتی نبودن موضوماتش به‌دوجزم منقسم است؟ پدین معنی‌که در 
عالم شناختتیبپا نیز ميان آنچه موضوع پندار و عقیده است و آنچه‌بوضوع 
شناسانی خردمندانسه» همان اختلاف موجود اسستکه‌میان خود اشيا و 
تصاو یر آنمپا دیدیم؟ 

گفت: البته آماده‌ام. 

گفتم: پس اکنون باید بخش دوم یعنی عالم شناختنیپا را نیز» 
به‌ذو جز ۶ تقسیم کنیم. 

پررسید: چگونه. 

گفتم: در جزء نخستین عالم شناختنیپا». روح آدمی تاچار است 
محتوای خود را از راه به‌یاری‌گرفتن مفروضات ابت نشده بدست 
پیاورد. یمنی به‌جای اینکه‌مفروضات ثابت نشده رامسلم نشمارد بلکه 
از آنبپا به‌عقب‌پر‌گردد و بکوشد تا به‌اصلی معللق و مسلم برسد» تاچار 
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است موضوعات چزء دوم پخش نخستین راکه عین اشيا نامیدیم» چون 
تصاویری تلقی‌کنه و آنا را پایکار قرار دهد و به‌سوی نئیجه‌ای‌که 
پر‌مقروضات لاپت نشده متکی است» پیش برود. این جزء از محتوای 
روح قرینة آن جزء از بخش نخستین است‌که از تصاویر و صایه‌ها تشکیل 
یافته. ولی در جزء دیگر عالم شناختنیپا, روح آدمی از مفروضات به 
سوی اصل و مبدا ادلی.که دیگر بپیچ وجه برمقروضات متکی نیست» 
ہاز می‌گردد و بدون استمداد از تصاویرکه در مورد نخسین جزء عالم 
شناختنیپا به‌یاری‌گرفته بود» پلکه فقط به‌یاری ایده‌ها و مضپوسبای 
مجرد» درراه پژو هش گام برمی‌دارد. 

گمت: این نکته‌ر! نتوانستم درست یشپمم. 

گفتم: برای اينکه بتوانی از عہدۂ قببم مطلب برآئی به‌مقدمه‌ای 
که بیان می‌کنم کوش‌کن: چنانکه می‌دانی» کسانی‌که باهندسه وریاضیات 
سروکار دارند» هروقت بخواهند مطلبی را بررسی‌کنند» مفروضاتی 
از قبیل منبومپای فرد و زوج و شکال هندسی و سه‌نوع زاویه‌و مانند 
آنا را پایکار خود قرار می‌دهند. بدین معنی‌که‌این مفیوسبا را چنان 
بدیپی و مسلم می‌گیر ندکه‌کوئی آنا را به‌راستی می‌شناسند و هیچ 
لازم نمی‌دانندکه دربارة آنپا پژرهشی‌کنند يا درخصوص آننپا به‌خوه 
یا به‌دیگران توضیحی دهند. چنانکه‌کوئی هم مردم از ماهیت آنا با 
خبر‌ند. پس از آنکه‌آن مضپوسیا ر؛ چون اصولی مسلم پایه‌کار خود قرار 
دادند» درتحقیق پیش‌می‌رو ند و سرانجام به‌هدقی‌که برای تحقیق خود 
معین گرده‌اند می‌ز سنله. 

گفت: آری» می‌دانم که‌چنین می‌کنند. 

گفتم: این را نیز می‌دانی‌که آنان درالنای تحقیق» چیزهای 
دیدنی را به‌یاری می‌گیرند و هنواره درباره آنہا مشن می‌گویند در 
حالی‌که موضو عتحقیق‌آنان‌دید‌نیبا نیست‌یلکه چیزی‌است که‌آن دید نیا 
کصاو یں آن هستند. آنچه در ذهن‌دارند و درباره‌اش تحقیق‌می‌کنند» تنہا 
خود مضبوم مربم»یا خودمضبوم وت است نه‌مربع یا وتری‌که به‌و سیله 
افزارهای خود برلوحی رسم مي‌کشند. اجسام و اشکالی را هم که می‌ساز ند 
یا رمسم‌می کنند گر چه خودآن اجسام واشکالدارای مبایه‌انده وتصاویرشان 


درآپ و آئینه منعکس می‌شود - به‌عنوان سایه و تصویر‌کار می‌برند» 
و می‌کوشند با استفاده از آنا مغپومپای مجردی را دریایندکه جز با 
دید رد قایل رویت: تیستند. 

گفت: راست است. 

گفتم: جزئی از مالم شناختنیبا همین است‌که تشر یع کردم . روح 
آدمی هنگام تحقیق دربارة این‌کونه مسائل اولا ناچار است مفروضات 
ثابت نشده را پایةکار قرار دهد زیر! نمی‌تواند از مفروضات قدمی 
فراتر رود و به‌اصل و میدأئی مسلم برسد. در ثانی» نه‌تنپا از تصاویں 
چیزهای دیدنی استمداد می‌جوید, بلکه حتی از خود اجسام واشکالی 
هم پاری می‌طلبد که در عالم دیدنیپا وجود دارند و مردم مادی در متام 
مقایسه پا آن تصاویر» چیزهائی حقیقی و واقمی می‌شمار ند. 

گفت: فپمیدم. منظور تودانش هندسه ودانشپائی ماتند آن است. 

گنتم: اکنون وقت آن رسیده است‌که بدانی منظور من از دومین 
جزء عالم شناختنییا کدام است.مرادم چیز مائی است که خرد» بیو اسطه» 
و به‌یاری ديالكتيك. بدست مي‌آوره ر به‌هنگام تحقیق دربارة آنہاء 
جز مقاهیم مجره از هیچ چیز دیکر استمداد نمی‌جوید بدین معنی‌که 
مقروضاث را به‌جای اصول مسلم نمی‌گیرد بلکه‌آنپا را همان که‌هستند 
تلقی می‌کند» یعنی مفروضات ثابت نشده,که می‌توانند مېد حرکت 
و نخستین پله نردبان تحقیق باشند. سپس از مفروضات به‌سوی آنچه 
برهیچ مقروشی متکی نیست» یمتی بیدا و آغاز هم چیزها» صمود 
می‌کند و به‌نخستین اصل هستی می‌رسد. پس از آنکه‌آن اصل نخستین 
را دریافت. بازپس می‌گردد و درحالیکه پیوسته آن اصل را در مد نظر 
دارد تا یله‌آخرین پائین می‌آید. ولیکن درطی این راه از هیچ محسوسی 
پاری ثمی‌جوید, بلکه تحقیق را در ایده‌دا و به‌وسیلة ایده‌ها انجام‌می‌دهد 
و در پایان‌کار نیز به‌ایده‌ها می‌رسد. 

گفت: نکته‌ای راکه‌بیان‌گردی نتوانستم درست بفپمم. چنین 
می‌نماید کهآ نچه‌در نظر داری تکلیفی است خارق‌الماده. ولی همیتقدر 
دریافتم که با این بیان خواستی ميان فلسفه و ریاضیات مرزی مملوم 
کنی و نشان دمی که در عالم شناختنیساء جنئی‌که‌تنپا به‌پاری دیالکتيك 
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دریافتنی است یه مراتب واضح‌تر و روشنتر از جزئی است‌که از راه 
دانشیای متعارف مي‌تو ان شناخت. زیرا! همان دانشیا مفروضات‌لایت 
نشده را اصول مسلم تلقی می‌کنند. گرچه آن دانشبا نیز پژو هش 
را از راه تفکر انجام می‌دهند نها راه حس و تجریه» ولی چون پایۀ 
کار خود را پرمفروضات می‌گذار ند و تا اصل نخستین پیش نمی‌رو ند» 
از این‌رو ممتقدی که نمی‌توانند دريارة موضوعات خود شناسانی 
خردمندانه بدست آورند. حال آنکه اگی به‌مفروضات قناعت نورز ند 
و تا اصل تخستین صمودکنند پیداکردن شناسائی خردمندانه‌یه‌همان 
موضوعات امکان‌پذیر است. از این‌گذشته‌به‌نظرم چنین می‌آیدکهتو 
فمالیت علمی‌کساتی راکه با ریاضیات و دانشپائی مانند آن سروکار 
دار ند شناسائی به‌وسیل؛ امتدلال می‌نامی نه‌شناسائی بهو سیلهُخرد. 
و بدین ترتیب شناسائی از راه استدلال را حد دسطی می‌دانی میان 
پندار و شناسائی خردمندانه. 

گفتم: منظور میا بسیار خوب فپمیده‌ای. پس توجه‌کن که دربراپر 
چپار جزء دنیای هستی» چپار نوع فعالیت روح‌آدمی وچودداره:شناسائی 
به‌وسیله خرد. خاص بالاترین جزءهاست. شناسائی به‌وسیل؛ استدلال» 
خاص جزء دوم است. برای جزء سوم عقیده را باید در نظ بگیری. 
جزء چبارم موضوع پندار است. هريك از این چپار فمالیت به‌همان 
نسبت که موضوعش به‌حقیقت نزديك است» شایان امتماد و دارای ارزش 
علمي است. 


کقت: فیمیدم و کقتة ترا تصدیق مي‌کتم. 


کتاب هفتم 


گقتم: اکنون‌که از این نکته فار غ شدیم. می‌خواهم از راه تمثیلی 
بر تو نمایان سازم‌که تأثیر تربیت در طبیمت آدمی چگونه است. قاری 
زیرزمینی را در نظر پیاورکه در آن مردمانی را به‌بندکشيده. روی په 
دیوار و پشت به‌مدخل غار نشانده‌اند. این زندانیان از آغاز کودکی در 
آنجا بوده‌اند وگردن و رانپایشان چنان با زنجیر بسته شده‌که نه میت 
توانند از جای پجنبند و نه مس به‌راست و چپ یگردانند یلکه ناچار ند 
پیوسته روبروی خود را بنگ‌ند. در بیرون. به‌فاصله‌اي دور» آتضی 
روشن است‌که پرتو آن‌به‌درون غار می‌تابد. میان آتشو زندانیان راهی 
است بر بلندی,و در ملول راه دیوارکوتاهی است چون پرده ای که شعیده. 
بازان ميان خود و تماشاگران می‌کشند تا از بالای آن هنر‌های خود را 
به‌مس‌ض نمایش بگذار ند. 

گفت: منظره‌ای راکه توصیة‌کردی در تظی آوردم. 

گفتم: درآن سوی دیوار کسان بسیاراشیای گوناگون از هردست» 
از جمله پیکره‌های انسان و حیوان‌که از سنکث و چوپ ساخته شده. يه 
این‌سو و آن‌سو می‌برند و همه آن اشیا از بالای دیوار پیداست. بعضی 
از آن‌کسان درحالرفتوآمد بایکدیگر سخن‌می‌گویند و بمضی خأموشند. 
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گنت: چه تمثیل مجیبی! چه زندانیان غریبی! 

گفتم: آن زندانیان تصویر‌های خود ما هستند. آیا آنان از خود و 
از یکدیگر جن سایه‌ای دیده‌اندکه آتش بیرون به‌دیوار غار مي‌افکند؟ 

گفت: چگونه جزسایه چیزی ببینند درحالی‌که هر‌گز نتوانسته‌اند 
مس به.چپ و راست بگردانتد؟ 

گفتم: از پیکرهها و اشیائی هم‌که در بیرون غار به این‌سو و آن 
سو برده می‌شوند» جل سایه توانسته‌اند ببینند؟ 

گفت: نه. 

گفتم: اگر یتوانند با یکدیگر سخن بکسویند» بوضو خگفتارشان 
جز سایه‌هائی خواهد‌بودکه بر دیوار روبرو می‌پینند؟ 

گفت: نه. 

گفتم : و اگر صدای کسانی که در بیرون رفت‌وآمد مي‌کنند در غار 
منعکس شود آیا ز ندانیان نخواهند پنداشت‌که آن سایه‌ها بایکد‌یگر سخن 
می‌گو یند؟ 

گفت: بی‌گمان چنین خواهند پنداشت. 

گقت : پس‌جز سایه‌هاهیچ‌چبز دیگری‌را حقیقی‌نخواهند پنداشت؟ 

گفت: نه. 

گفتم: اگر از پند آزاد شوند و از درد نادانی رهائی یابند چه 
حالی پید! خواهنددکرد؟ فی‌ض‌کن زنجیر از پای یکی از آنان پردار ند 
و مچبورش‌کنندکه یکباره برپای خیزد و روی به‌عقب بر‌گرداند و به 
سمت مدخل غار برود و در روشنائی بنگرد. طبیعی است‌که از این 
حرکات رنج خواهد برد و چون روشنائی چشمپایش را خیره خواهد 
ساخت نخواهد توانست عین اشیائی راکه تا آن هنگام تنا سایه‌ای از 
آنپا دیده بود» درست ببیند. اگی در این حال بهاو بگویند: «تا این‌دم 
جق سایه ندیده‌ای» و لی‌اکتون به‌هستی راستین نزدیکت شده‌ای و به‌خود 
اشیا می‌نگری و از این‌رو بسبتر از پیش می‌توانی دید».گمان می‌کنی چه 
جواب خواهد داد؟ و اگر‌کسی يکايك آن اشيا را به او نشان دهد و با 
سوال و جواب مجبورش‌کند تا بگویدکه آنچه از برابر چشمش می- 
گذره چیست.گمان نمی‌کنی‌که به‌کلی متحیر و سرگردان خواهد شد و 
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سمتقد خوآهد‌گردیدکه سایه‌هائی‌که پیش از آن میدید حقيقی‌تر از 
اشیائی بوده‌اندکه اکنون می‌بیند؟ 

گفت: بی‌گمان چنین خواهد اندیشید. 

گفتم: و اگر مجبورش‌کنند در خود روشنائی بنکرد» طبیمی امست 
که چشممپاپش به‌دردی طاقت‌فرسا مبتلا خواهند شد از روشنائی‌خواهد 
گریخت و باز به‌سایه‌ها پناه خواهد برد زیرا آنپا را بپتر خضواهد 
تواتست ببینه و عقیده‌اش استوارت خواهد‌گردید در اينکه آنبا بسسه 
مراتب روشن‌تی و آشکارتر از چیز هائی هستندکه در آن‌سوی غار بهاو 
نشان داده شد‌اند. 

که راست است. 

گفتم: ولی اگرکسی دست او را بگیرد و به‌زور از راه س‌بالا 
و ناهموار به‌بیرون غار بکشاند و به‌روشنائی آفتاپ بر‌ساند» تردید 
نیست‌که به‌رنج خواهد افتاد و خشمگین خواهد شد و خواهدکوشید خود 
را از دست آن‌کس بر‌هاند. چون به‌روشنائی آفتاب برسد چشمانش خیره 
خواهد شد و نخواهد توانست هیچيك از امیائی راکه ما حقیقی می- 
پنداریم و به‌ناسهای‌گو ناکون می‌خوانیم ببیند. 

گفت: اگر انتقال از تاریکی به‌روشنائی به‌آن سرعت انجام‌گیرد 
البته تخواهد توانست یبیند. 

گفتم: پس باید چشسپای او به‌ندریج به‌روشنائی خوگی ند تا 
به‌دیدن اشيا گوناکون توانا شود. نخست سایه‌ها و تصادیر اشخاص و 
اشیا راکه در آب می‌افتند بپتر از چیزهای دیک تمیز خسواهد ذاد. 
سپس» در مرحلۀ دوم خود آدمیان و اشبا را خواهد دید. پس از آن به 
تماشای آسمان و ستارگان خواهد پرداخت دلی آنأ را هنگام شب بمپتر 
خواهد دید زیرا دید‌گانش به‌روشناشی ماه و مستارگان زودتر عمادت 
خواهند کرد و حال آنکه در روز رو شنائی خورشید چشمپایش را رنج 
خواهد داد. 

گفت: واضح است. 

گفتم: سرانجام» در مرحلةٌ چہارم» خواهد توانست خورشید را 
ببیند: نه ائمکاس خورشید را در آب یا در چیزهای دیگر. بلکه خود 
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خورشید را درعین پاکی وتنبائی درمکان خودش خواهد دید و به‌ساهیت 
آن پی خوآهد برد. 

گفت: تردید نیست. 

کقتم: چون آن تمر‌ینبا را پشت‌س کداشت و به‌این مرحله رسید» 
درخواهد یافت‌که پدیدآورندة سالپا و فصلببا» و مادر همه چیزهاشسی 
که در مالم دید تیمها وجود دارندء خورشید است» و درهین حال علت 
اینکه توانست به‌تدریج و درمراحل مختلف چیزهای‌گوتاگون را ببیتد 
چیزی جز خورشید نیست. 

گفت: پس از طی مر احلی‌که شرح دادی» ناچار بدین نکته پی 
خواهد یں ؛ 

گفتم: اگر در این هنگام به‌یاد مسکن پیشین خود بیقعد و کسانی 
راکه هنوز در آنجا بسن می‌بن‌ند» و آنچه آنان دانائی می‌پندارند. بیاد 
بیاو رد دگر‌گکونی شکنت‌انگیزی راکه در زندگیش روی داده است 
سمادتی بزرگت خواهد شمرد و باران زندان را به‌ديدة ترحم خواهد 
نگ‌یست. 

گفت: بی‌گمان. 

گفتم: و چون بیاد بیاورد که در ميان ز ندانیان آنکه تین بین تر 
از همه بود و سایه‌ها را بتر از دیگران تشخیص میداد چگونه مورد 
ستایش و تشویق قرار می‌گرفت, ؛ چگونه آنان که حافظه‌ای قوی داشتند 
و می‌توانستند پیش بینی کنند که کد ام سایه اول خواهد رسید» کدام پس 
از آن. وکدام سایه‌با باهم پدیدار خواهند شد. بهپیشګوتی مشببور 
می‌شدند و پاداش‌کلان دریافت می‌کردند»گمان می‌کنی باز به‌حال آنان 
غبطه خواهد خورد و به‌کسانی‌که در ميان ز ندائیان محترم‌تر و مقتدرتی 
از دیگرانند رشك خواهد برد؟ یا به‌قول هومر مزدوری در مزرعه دهقان 
تنگدستی را برآن زندگی و آن پندارهای واهی ترجیح خواهد داد؟ 

گفت:گمان می‌کنم تحمل هررنجی را ببتر از آن زندگی خواهد 
دانست. 

گفتم: اگ یه‌ز ندان بازگردد و برجای پیشین خود بنشیند» آیا به 
سبب انتقال از روشنائی به‌تاریکی باز چشمپایش تیره نخواهند شد؟ 
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گفت: الیته تیره خواهند شد. 

گفتم: و اگر در آن حال‌که چشمش به‌تاریکی خو نگرفته است و 
به‌دیدن هیچ‌چیزقادر نیستء بخواهد مانند دیگی زندانیان دربارة سایه‌ها 
سخن بگوید» آیسا زندانیان ریشخندش نخواهندکرد و تخواهند گفت 
که چشمپای او پسېب بیرون شدن از غار فاسد شده‌اند و بنابراین 
صفود به‌ عالم روشنائی‌کاری بی‌فایده و ابلپانه است؟ و اگر بخواهد 
زنجیر از پای آنان بکشاید و از زندان آزادشان کند. کم به‌کشتن او 
نخواهند بست؟ 

گفت: تردید نیست که او را خواهندکشت. 

گفتم :گلا وکن گرامی» این تمثیل را با مطالبی‌که پیش‌تر‌گفتيم 
تطبیق‌کن: اگ زندان غار را باعالم دیدنیپا, و پرتو آتشی راکه به 
درون غار مي‌تابد با نیروی خورشید تطبیق‌کنی» و بیرون شدن از 
غار و تماشای اشیاگوناگون در روی زمین را سیر و صمود روح آدمی 
به‌عالم شناسائی بدانی» در این صورت حقيده مراء که به‌شنیدنش آنېمه 
اشتیاق داشتي» درست دریافته‌ای. خدا می‌داندکه عقیدة من باحقیقت 
بطابق است یانه. به‌صس حال من برآتم‌که آنچه آدمی در عالم شئاختنیپا» 
در پایان‌کار و پس از تحمل رنجبای بیکران در می‌ياید. اید «خوب» 
است. ولی آدسی همینکه به‌دیدار آن نائل شد ناچار یقین حاصل مي‌کند 
که در همه جپان هر خوبی و زیبائی ناشی از اوست: در عالم دید نیہاء 
روشنائی و خدای روشنائی را او آفریده است؛ و در عالم شتاختنيياء 
خود او اصل نخستین وحکمران مطلق است. و حقیقت وخرد هردو آلار 
او هستند. بنابراین‌کسی‌که بخواهد چه در زندگی خصوصی و چه در 
ز ندگی سیاسی از روی خردکارکنه باید بکوشد تا به‌دیدار او تائل آید. 

گفت: من نیز تا آن‌حدکه توانائيم اجازه سی‌دهد این عقیده را 
می‌پف یر م۰ 

گفتم: پس این نکته را نیز بپذیرکه عجب نیست اگر کسی‌که تا 
آن مرحله بالا رفت» دیگر حوصله پرداختن به‌امور آدمیان نداشته باشد 
و روحش در این آرزو باشدکه همواره در همانجا بماند. زیر! این اس. 
اگر تمثیل ما قابل انطباق با و اقعیت باشد» امری است طبیمی. 
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گمت: آری» امری است طبیعی. 

گفتم: همچنین جای شگفتی نیست اکر‌کسی‌که محو تصاشای آن 
جپان خدائی است» چون به‌امور ناچیز بشری روی آورد» و پیش از 
آتکه چشمش به‌تاریکی این‌جمپان خر گرفته باشد مجبور شودکه‌در دادگاه 
یا جائی دیگر باکسانی‌که هر‌گز خود عدالت را ندیده‌انه دربارة سایه 
و شبح عدالت گفت‌وگوکند» ابله و بی‌خرد جلوه نماید و شنوندگان را 
به خنده آوردء 

گفت: نهء هیچ جای شکفتی يست , 

گفتم: هی خردمندی می‌داند که چشم در دو مورد و به‌دو علت از 
دیدن ناتوان می‌شود: یکی وقتی است‌که آدمي از روشنائی وارد تاریکی 
شود. دیگر. هنگامی‌که از جائی تاريكث یکباره به‌محبطی روشن درآید. 
اگر کسی پی‌پرده باشد به‌اینکه روح آدمی نیز همین حال را دارد» از 
مشاهد؛ روحی که دچار تشویش است و از میده درك بعضی مطالب پي 
نمی‌آید, تعجب نخواهد کره و چون ابلپان نخواهد خندید. بلکه دز صدد 
یافتن علت برخواهد آمد و از خود خواهد پرسیدکه آیا آن روح از 
محیطی روشن وارد تاریکی شده و چشمش هنوز به‌تاریکی خو نګرفته 
است یا از تاریکی نادانی به‌سوی روشنائی‌کشانده شده و چشمانش در 
نتیجه بر‌خورد باروشنائی خیره شده‌اند؟ پس از آنکه علت را دریافت 
آن راسمادتمند خواهد شمرد و این را به‌دیده ترحم خواهد نگریست. 
اگر هم بخندد پاری به‌حال این یکی خواهد خندید زیرا خندیدن به‌کسی 
که از جپان روشتاتی به‌تاریکی باز کشته. بسیار ابلمپانه‌تر از خندیدن 
به‌حال آن دیگری است. 

گفت : کاملا درست است. 

گفتم: اگر آن نکته درست باشد. این نتیجه از آن بدست می‌آید: 
تربیت آن نیست‌که آموزگاران امروزی به جوانان می‌دهند. آنان ادعا 
می‌کنندکه در روج آدمی» دانشی‌که از آغاز در آن نیفته باشد» نیست 
بلکه داش را آنان در روح شاگردان جای می‌دهند» چنانکه‌گ وی در 
چشمی نابینا نیروی بینائی مي‌نشانند. 

گفت: آری» چنین ادها می‌کنند, 
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گفتم: ولی پژوهش ما نشأن دادکه نیروی شناسائی از آغاز در 
روح هر آدمی هست. همچنان‌که چشم را به‌تنبائی نمی‌توان بسه‌عقب 
بر‌گرداند بلکه تمام بدن باید از تاریکی به‌سوی روشنائی‌گردانده شود» 
نیروی شناسائی نیزکه در روح نېفته است بايد به‌همراه خود روع از 
جپان‌کونو فساد به‌سوی چان هستی جاویدان‌گردانده شود تایه‌تدریج 
به‌مشاهدءة هستي حقیقی خوگیرد و بتواند دیدار خورشیدی راکه در آن 
می‌درخشد تحمل نماید. خورشید درخشان جہان حقایق» چنانکه گفتيم, 
ايده «خوپ» است. چنین تیست؟ 

گفت : درست است. 

گفتم: پدابراین هنر تربیت» هنری است‌که به‌یاری آن سی‌توان 
روح جوانان را به‌سوئی دیگرگرداند» نه هنری‌که به‌وسیلۀ آن یتوان در 
روح نیروی بینائی نشاند.کسی‌که تر بیت جوانان را بەعہدہ می‌گیرد 
باید قبول‌کندکه این نیرو از آهاز در روح آنان هست منتما هنوز يه 
سمتی‌که بايد متوجه شود نشده است و به‌سوئی‌که باید ینگرد نمی‌نگرد» 
و یگانه وظیفه هت تربیت این است‌که در این‌کار به‌آنان یاری‌کند. 

گفت: وظیف؛ هنر ترپیت ظاهر باید همین باشد. 

گفتم: دیگر قابلیتپای روح)از جپتی بانیروهای جسمانی شباهت 
دارند. زرا ظاهر اس این است‌که آن قاہلیتہا از آغاز در ما نیستند 
بلکه در نتيجة حادت و تمرین پید! می‌شوند. ولی نیروی شناسائی به 
احتمال قوی ناشی از جنبه‌خدائی وجود ماست» و به‌همین ملت ازلسی 
است و هر‌کن از ميان نمی‌رود بلکه برحسب اينکه په‌کد‌ام سوی متوجه 
پاشد خوپ و سودنند يا ہد و زپان‌آور می‌شود. مگی ندیده‌ای بسدان و 
نیر نگت‌باز ان‌که به‌زیرکیو هشیاری مشپورند چه روحي تيز بین‌دارند؟ 
نیروی پینائی روح آنان به‌هيچ‌وجه ضیف نیست منتہا در خدمت بدی 
و ناپاکی است. بدین چېت چنان روحی هرچه تیزبین‌تر باشد منشا 
زیانیای یزرگتری است. 

گفت: راست است. 

گفتم: اگر نان روحی را از آغاز کودکی می‌پیر استند و زوائدی 


۵ ٩ 


۵۳۰ 
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راکه به‌سبب زیاده‌روی در خوردن و نوشیدن و ارضای دیکر شمپوات 
اطراف آن‌را فر‌اگرفته د چون وزنه‌هائی از سرب پیوسته آن‌را به‌سوی 
پائین می‌کشاند. برطرف می‌ساختند. و رو یش را به‌سوی جپان حقیقت 
بر‌مي‌گردانده‌ند» نیروی بیناتیش حفایق را به‌همان روشنی می‌توانست 
دیدکه امی‌وز امور زمینی را می‌بیند. 

گفت: درست است. 

گفتم: نتیجۀ ضروری دیگری‌که از بحث ما بدست مي‌آید این است 
که زمامداری جامعه نه حق اینگونه مردم بی‌تربیتی است‌که از حقیقت 
دور مانده‌اند, و نه حق‌کسانی‌که آزادگذاشته شده‌اند تا همه عمس را 
صرف تربیت خودکنند. زیراگروه نخستین فاقد هدف معپنی است‌که 
اعمال هر انسانی» چه اعمال شخصی و چه اعمال سیاسی» باید در خدمت 
آن باشد و تنبا به‌منظور رسیدن به‌آن انجام‌گیرد. افرادگروه دوم نیز 
مایل نیستند سر و کاری باامور سیاسی داشته باشند بلکه معتقد‌ندروشی 
که در زندگی پیش‌گرفته‌اند برای تأمین سمادت آنان‌کافی است. 

گفت: راست می‌گوثی. 

گفتم: پس وظیفۀ ماکه جاممۀ نوینی بنیان نپاده‌ايم این است‌که 
کسانی راکه استمدادی بیش از دیگران دارند مجبورکنيم تا آن دانشی 
راکه بالاترین دانشپا نامیدیم بدست آورند» یعنی به‌دیدار خود «خوب» 
نایل شوند و راهی راکه به‌جمپان روشنائی می‌پيوندد بپیمایند. ودلسی 
پس از آنکه این راہ را بس بردند و به‌دیدار «خضوب» توفیق يافتند, 
نبایداجازه دهیم همان‌کاری رایکنندکه امروژ می‌کنند. 

پر‌سید: چه‌کاری؟ 

کفتم: مادم این است‌که نباید بگذ‌اریم در همانجا بمائنه و از 
باز گشتن به‌نزد زندانیان و شريك شدن در غم و شادی آنان خودداری 
کنند. خواه این غم و شادی جدی و بزرگث باشد و خواه‌كوچك و حقیر. 

گفت: یعنی باید به‌آنان ستم‌کنيم و نگذاريم بسه‌زندگی 
سعادت‌مندانه‌ای که دست یافته‌اند ادامه دهند؟ 


گفتم: دوست‌گرامسی» باز فراموش‌کردی‌که مقصود از قانون 
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صحیح آن نیست‌که طبقه‌ای خاص نیکبخت شود.بلکه این است که تمام 
جامعه از سمادث بېره‌مندگیدد. از این‌رو چنین‌قانونی می‌کوشد هم 
افر‌اد جامعه راءگاه از راه آموزش وگاه پا زور و اجبار» باهم یگانه ساژد 
تا هم طبقات در حد توانانی خود درکار تعمیل جامعه شرکت جویند. 
بنایراين منظور قانون از ببارآوردن مردانی‌که روحشان به روع چنان 
جاممه‌ای شبیه باشد ابن نیست‌که بگذارد هريك از آتان یه‌هر روشي‌که 
میل داشت ز ندگی‌کند بلکه این است‌که ازآنان برای پدید‌آوردن یگانگی 
در جامعه سود جوید. 

گفت: راست‌گفتی» این نکته را از ياد برده بودم. 

کفتم: بنایراین» گلاو کن‌گرامی. اکر ما فیلسوفانی راکه ترییت 
کرده‌ايم» مجپور کتیم که در انديشهة سمادت جامعه پاشند و زمام امور 
آن را بدست‌گیی‌ند. ستم نکرده‌ایم- بلکه برای دفاع از خود مي‌توانيم 
به‌آنان بگو یم «کسانی چون شماکه در جوامع‌دیگ بار می‌آیند حق‌دار ند 
از پرداختن به‌امور مردم مس باز زنند.زیرا به کووشش‌خودتربیت يافته و 
به‌مقام فیلسوفی رسیده‌اند بی‌آنکه قانون اساسی جامعه در این راه 
به‌آنان یاری‌کرده باشد. کسی‌که به‌کوشش خود به‌جائی رسیده است و 
وامی به‌دیگران ندارد بدیبپی است‌که نباید چیزی بپردازد. ولی شما 
را ما برگزیده و چون ملکه‌کندوی زنبوران عسل تربیت‌کرده‌ايم تا هم 
خود قرین سمادت‌گردید و هم جامعه را به‌سوی نیکبختی رهبری‌کنید. 
تر بپتی‌که به‌شما داده‌ايم به‌س‌اتب بیس و والاتر از تربیت آن مردان 
خودروست. از این رو شما و ظیقه دارید یکی پس از دیگری به‌ز ندانی 
که دیگران در آن مسکن دارند فرود آئید و چشمبایتان را به‌تاریکی 
مادت دهید. همینکه چشمپای شما به‌تاریکی خوگرفت هزاربار بپتر 
از زندانیان خواهید توانست سایه‌ها را از یکدیگر تمیز دهید و بکوئید 
که هر يك از آنپا چیست و سایة چه چیزی است. زیرا شما در جپانی که 
مأوای خود «زیبا»و خودهعدالت»و خود «خوب»است اصلبپای‌آن صایه‌ها 
و اشباح‌گذران را دیده‌اید. از این رو ما و شما خواهیم توائست جامعه 
را در حال پیداری ادار» کنیم نه‌در خواب و مالم رويا چتانکه امرون 
بیشتر کشورها اداره می‌شوند. زمامداران امروزی با یکدیگں بر مس 


6۲۱ 
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فی‌ماتروائی می‌جنگند چنانکه‌گوئی فرمانروائی نعمت بزرگی است. 
حال آنکه سخن درست در اين باره اين است‌که می‌گوئيم: بپترین و 
متحدترین کشورها کشوری است که کسانی‌که در آن به‌زمامداری‌بی‌گزیده 
می‌شوند این ودظیقه را از روی اکراه بپذیر ند. آنجا که زمامداران 
برخلاف این می‌اندیشند وضم کشور نیز پرخلاف آن است.» 

گفت: درست است. 

گفتم: بااینبمه معتقدی‌که دست‌پروردگان ما ممخن‌ما را نخواهند 
پذیرفت و آماده نخواهند بود بار زمامداری جامعه را به‌نوبت به‌دوش 
گیر ند پلکه اصرار خواهند ورزیددراینکه هم عمررادر آن جپان پاك 
در کنار یکدیگں یس یں تد؟ 

گفت: نه, چنین امری محال است زیرا! انتظاری‌که از آنان دادیم 
انتظاری است مادلانه از مردان عادل. از این‌رو یقین دارم هی يك از 
آنان‌که به‌مقام زمامداری برگزیده شود قبول این مقام ر! وظیفه‌ای 
ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد شمرد» به‌عکس‌کسانی‌که امروز در 
کشورها زمام حکومت را بدست دار ند. 

گفتم: راست است» دوست‌گرامی. اگر در جامع تو زمامداران 
دولت زندگی دیگری را بپتر از فرمانروائی پدانند» یقین بدان‌که راه 
تکامل و تمالی یرای جامعه باز است. زیرا تنا در چنان جاممه‌ای است 
که توانگران حکومت می‌کنند. مرادم از توانگران‌کسانی نیست‌که زد 
و سیم قراوان‌اندوخته‌اند بلکه‌کسانی‌است‌که ازحیثزندگی خردمنداته 
و مقرون به‌سمادت غنی هستند. ولی آنجاکه‌کدایان یرای به‌دست‌گرقتن 
زمام حکومت هجوم می‌آور ند. یمنی‌کسانی‌که دستشان از ثروت حقیقی 
تہی است وگمان می‌کنند که اين لروث را در مقام زمامداری می‌توان 
بدست‌آورد. راه پیشرفت جامعه از رسو بسته است. زیرا ایثان ہیں 


سس زمامداری با یکد‌یگر به‌دشمنی و تزاع بر خواهند خاست و این جنگ 
خانکی هم خود آنان را تباه خواهد ساخت و هم جاممه وکشور راء 
گفت : کاملا درست است. 
گفتم : جز زندگی فیلسوف راستین» زندگی دیگری می‌شناسی که 
قدرت و جاه در برایی آن ناچیز بنماید؟ 
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گفت: نه. په‌هیچ وجه. 

گفتم: ولی‌چاره نیست جزاینکه کسانی به‌زمامداری گماشته شوند 
که از زمامداری بیزارند وگرنه رقیبان پای در ميان خواهند تپاد و 
پن سن زمامد‌اری به‌جان یکد‌یگی خواهند افتاد. 

گفت: راست اصت. 

گفتم: بتابراین زمام جامعه‌ات را تنپا به‌دست‌کسانی خواهی 
سپردکه از یك سو هلت سمادت واقمی جامعه را پپتر از دیگران می 
شناسند و از سوی دیگر شان و افتخاری را سزاوار خودمی‌دانند که بالاتر 
از شان و افتخار زمامدارای است. 

گفت: جز اینان‌کسی را به‌زبامداری ب تخواهیم‌گزید. 

گفتم: اکتون آماده‌ای تحقیق کنیم که این مردان را چگو نه پاید 
تر بیت کنیم و چگونه بايد آنان را به‌جسبان روشناثی برآدریم چون‌کسانی 
که در افسانه‌ها از جمبان مردگان به مقر خدایان برده می‌شوند؟ 

گفت : البته آماده‌ام. 

گفتم: اینجا مساله این نیست‌که سیره را چگونه یه‌میدان بازی 
بيفکنيم تا نقش سفیه رو بهبالا بینتد نه‌نقش میاه. بلکه این است‌که 
روح آدسی را چگونه از زندان تاريك به‌دئیای روشناشی» که مقر و 
مأوای داتش راستین امست» برآوریم؟ 

گفت: درست امست. 

گفتم: پس سوالی‌که باید مطرح‌کنيم این است‌که از کداميك از 
دانشسبا می‌توان چنین نتیجه‌ای چشم داشت؟ 

گفت: درست است. 

گفتم:گلاو کن‌گرامی» آن‌کدام دانش است‌که می‌تواند روح را از 
عالم‌کون و فساه به‌مالم هستی راستین رهبری‌کند؟ هم اکنون نکته‌ای 
به‌یادم آمد: مگر نگفتیم که این‌مردان در جوانی‌بایدسپاهی و جنگجو باشند؟ 

گفت: چرا. 

گفتم: پس دانشی‌که بد‌نبالش می‌گرديم علاوه بر اثری‌که اشاره 
کردیم باید اثر دیگری هم در چوانان داشته باشد. 

پر‌سید: چه الری؟ 
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گفتم: پاید در هنگام عمل نین برای سپاهیان سودمند باشد. 

گفت: آری» به‌حد امکان پایه چنین نتیجه‌ای هم یدهد. 

گفتم: درکودکی به‌آنان ورزش و موسیقی و ادبیات آموختيم. 

گفت: درست امست. 

گفتم: ورزش‌با «شدنو از پین‌رفتن» سروکاردارد زیرا وظیفه‌اش 
نظارت بر فر به شدن و لاغر شدن تن است. 

گمت: درست است. 

گفتم: پس دانشی‌که در پی آن می‌گرديم ورزش نیست. 

گفت: نه. 

گفتم: شاید موسیقی و ادبیات است؟ 

گفت: نه.اگی به‌یادت باشد». موسیقیو ادییات قرینه‌ای بود برای 
ورزش» و فایده‌اش این بودکه از راه تمرین و عادت به‌آهنگت و وزن» 
ددح پاسداران مارا چون نغمة مرسیقی هماهنگ سازد بسی‌آنکه دانشی 
حقیقی به‌آنان بدهد.از اشمار وحکایات نین. خواه مضمون آنپا افسانه 
و دامستان باشد و خواه وقایع تاریخی و اقعمی» همان نئیجه منظور بود. 
بنابراین» این‌درسیا نیز شامل دانشی‌که‌تو اکنون‌جست وجو می‌کنی نبود. 

گفتم: خوب شد این نکته را به‌یادم آوردی. راست می‌گوئی آن 
دانش جزءموسبقی و ادبیات‌نبود. پس» گلاو کن‌گرامی» نتیجه‌ای‌که ما مۍ 
خواهیمء ازکدام دانش‌بر می‌آید؟فتون‌گوناگون نیزچون‌به‌دقت نگر یسته 
شود جر کار دست نیستند. 

گفت: اگر ورزش و موسیتی و ادبیات و فنون را کنار بګداریم 
دیگر چه باقی می‌ماند؟ 

گفتم: اگر بیرون از اینمپ چیزی نمی‌شناسی» پس بگذار دانشی 
را بگیریم که باهمه آنپا پیوستگی دارد. 

پرسید: مقصودت‌کدام دانش است؟ 

گفتم: دانشی که هم فنون و هنر‌ها و دانشپا به‌آن نیاز دارنه و 
از این‌رو صاحبان هم فنون و دانشبا باید آن‌را بیاموزند. 

پررسید: کدام دانش؟ 

گفتم: مرادم آن دانش ساده‌ای است‌که به‌یازی آن می‌توان يك و 
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دو و سه را از یکدیگ تمیز داد, یعتی علم حساب و شمارش. همه فنون 
و دانشپا نیازمند آن نیسعند؟ 

گفت: البته همه به‌آن نیال دار ند. 

پر‌سیدم: فن جنکث هم به‌آن نیازمند است؟ 

جواپ داد: یدیپی است. 

کتتم: چنانکه می‌دانی پالامدس در تراژدیبپای خود آکاممنون را 
به‌صورت سرداری مضحك مچسم می‌کند. می‌کوید آکاممنون چون علم 
شمردن راکشف کرد موفق‌شد که در میدان‌چنگث ایلیون‌دسته‌های سپاهیان 
خود را منظم سازد وکشتیبا و دیگر آلات‌جنگث را بشمارد. چنانکه‌گوئی 
این چیز‌ها تا آن‌روز شمرده نشده بودند» و حتي آگاممنون چون تا آن 
وقت از قن شمردن بی‌خبی بوده. نسی‌دانسته است‌که خود چندیا دارد! 
به عقیدة تو سرداری‌که شمردن نداند چگونه سرداری است؟ 

گفت: اگر این داستان راست باشد. بایدگفت آکاممنون سردار 
عضحکی بوده است. 

گفتم: پس باید بکوئیم دانش ساب و شمارش دانشی است‌ که 
هیچ سپاهی از آن بی‌نیاز نمی‌تواند بود. 

گفت: کسی‌که حساب و شمارش نداندکوچکترین اطلاهی از نظام 
سپاه نمی‌تواند داشته باشد و حتی باید‌گفت چنین‌کسی انسان نیست. 

گفتم: در این دانش تو نیز همان خاصیت را می‌بینی‌که من میب 
بینم؟ 

پر سید : کدام خاصیت؟ 
گفتم: به نظر من چنین می‌آیدکه این دانش از آن دانشہاٹی است 

که آدمی را به‌سوی‌تفکر وشناسائی خردندانه رهبری می‌کنند و بنابراین 
از جمله دانشپائی است که می‌جو نیم - ولی ظاهراً تاکنون هیچ کس 
از این خاصیت آن, که قابلیت رهنمائی به‌سوی هستی رامتین است» 
استفادة در ستی نکرده است. 

گفت: نفیمیدم. توضیح بده. 

گفتم: می‌کوشم مقصودم را رو شنت پیان‌کنم. بی‌ خی چیز ها ما را 
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به‌سوی هستی‌راستین رهبری‌می‌کنند و برخي چنین نیستند. اکنون‌بیااین 
نکته را بررسی‌کنيم و تو مطاليي راکه می‌گويم پا بپذير يا ردکن» تا 
بتوانیم در این‌باره به نتیجه‌ای قطمی یر سیم. 

گفت: بررسی را آغازکن. 

گفتم: یعضی‌از ادراکیای حسی» مارا به‌تقکر و ادار نمی‌کنند زیرا 
گان مي‌کنیم که آنچه از راه حس دریافته‌ایم درست و روشن است. ولی 
بمضی دیگر ما را وادار می‌کنند‌که به‌نیروی تفک متوسل شویم و از آن 
پخواهیم تا دریافتی راکه از راه ادراك حسی بدست آورده‌ايم بیازماید. 
زیرا در این مورد معتقد یم که آنچه از راء حس بدست آمده است مایق 
حقیقت نیست. 

گفت: گویا مقصودت چیز‌هائی است‌که از دور به‌صورت شبحی به 
چشم ما نمایان می‌شو ند. 

گفتم: نه» منظورم را نتوانستي دریابی. 

گنت: پس توضیح بیشتری یده. 

گفتم : آن دسته ادراکپای حسی که ثیروی تفکر را بیدار نمی 
کنند» ادراکیائی هستند که در آن واحد ادراکی ضد خود در ما بوجود 
نمی‌آور ند. ولی ادراکپائی‌که باضد خود تو أما ند نیروی تک را بیدار 
می‌کنند» خواه ادراك چیزی از نزديك باشد و خواه از دور. برای اینکه 
بمپتر بتوانی به‌مقصودم پی‌ببری مثالی می‌آورم. این سه انگشت مرا میت 
بیتی؟ یکی انگشت کوچك است. دیگری انگشت بعدی» و سومی انگشت 


میانه. 
گفت : آری. 
گفتم: فرض می‌کنیم این سه انگشت را از نزديك می‌بینیم. 
گفت: خوب. 


گقتم: همه اینپا به‌نظر ما 'نگشت می‌نمایتد و از این لحاظ هیچ 
فرقی نمی‌کندکه یکی از آنپا در دسط است یا در آخر» سفید اصت یا 
سیاه, فربه است يا لاغر. روح بیشتر مردم با دیدن آنبا به‌فکر توسل 
می‌جوید و از فک نمی‌پرس‌که انگشت چیست. زیرا هر‌گز انگشت در 
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گفت: درست است. 

گفتم: پس اینجا چیزی در میان نیست‌که تفکر را بیدارکتد و به 
جنیش آورد. 

گفت: نه. 

گفتم: درپاره‌کوچکی و بزرگی نیز وضع به‌همین متوال است؟ 
به‌مبارت دیگیء در بار‌کوچکیو بزرگی انگشتہا نیزحس بینائی ادراکی 
شایان اعتماد يهنا می‌دهد؟ و هیچ فرق نمی‌کند که یکی از آنپا در وسط 
باشد یا در آخر؟ همچنین حواس ما در بارۀ نازگي و نرمی و خشونت و 
مائند آن اطلاعی‌کافی و قطعی به‌ما می‌دهد؟ یا ادر ات ماصل از حس در 
اینگونه موارد ناقصو متزلزل است؟ یمنی‌ادراکی‌که دربارة نر‌می بدست 
می‌آددیم بالطبع يا ادراكث خشونت توأم است و از این‌رو خبری‌که ادراك 
به‌روح می‌دهد این است‌که چیزی در آن و احد هم نرم‌است و هم‌خشن؟ 

گقت: چنین است. 

گفتم: بنابراین» در اینگونه موارد روح بالطیع دچار تردید میہ 
شود و نمی‌داند آنچه حس خشن اعلام می‌کند در حقیقت چگونه است. 
زیرا همان حس همان چیز را درعین‌حال نرم نیز می‌نامد. همچنین است 
در مورد سبکی و سنگینی. زرا حس» چیزی سنگین را در مین حال 
سبك می‌یابد و سبك را در عین‌حال سنگین. 

گفت: راست است. اپنگونه خبر‌هاکه از حس به‌روح می‌رمد 
شایان اعتماد نیست بلکه نیازمند رسیدگی است. 

گفتم : طبیمی است که روح در این موارد بیش از هرچیز از دانش 
حساب و شمارش یاری می‌جوید تا معلوم سازد ادراکی‌که از راه حس‌به 
آن رسیده مر بوعل به‌يك چیز است ڀا دو چیز. 

گفت: تردید نیست. 

گفتم: اگر مملوم شود دو چیز درمیان است» دراین صورت هريك 
از آنپا پاید یکی باشد. غیر از دیگری. 

گفت : درست است. 
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گفتم: و اگں هريك از آنپا یکی باشد و هر دو باهم دوتاء در این 
صورث ردح از راه تک می‌شناسد که آن دو جدا از یکدیگر ند. چه اگر 
جد! نبودند, دوتا شناخته نمي‌شدند بلکه و احدی شناخته می‌شد. 

گفت: راست است. 

گفتم: در مورد مثال پیشین. حس بینانی بزرگی و کوچکي را به 
صورت آمیخته به‌هم درك می‌کند نه جدا از یکدیگر. چنین نیست؟ 

گفقت: چرا. 

گفتم: نیروی تفکر بی‌ای اینکه علت این تناقض را دریاید» مجبور 
است مفپوم‌کوچکی و بزرگی راء نه به‌صورت آمیخته به‌هم. بلکه جدا 
از یکدیگر تصورکند. درست برخلاف حس بینانی. 

گفت : مسحیح اصت. 

گفتم: در این هنگام است که فکر از خود می‌پر‌سد: «بزرگته په 
خودی‌خود و «كوچك» ب‌خودی‌خوت آنچنانکه به‌وسیلاٌ خرد بتوان 
شناخت. نه آن‌گو نه که حس عرضه می‌کند مه چیست؟ 

گفت: درست است. 

گفتم: بدین جپت بودکه ما چیز‌ها را به‌دو نوم متسایز تقسیم 
کردیم:یکی آنچه به‌وسیلۀ خرد شناخته می‌شود. دیگری آنچه بهوسيلة 
حس ادراك می‌گردد. 

گفت: کاملا درست است. 

کفنم: مرادم از اینکه‌گغتم بعضی ادراکہا تقکر را بیدار می‌کنند 
و بعضی چنین می‌کنند همین بود. دمتة نخست ادراکپانی هستندکه با 
ادراکی ضه خود همراه‌اند» دستة دوم ادر اکبائی که ضد نود را در یں 
ندار ند. 

گقت: اکنون مطلب را فپسیدم و باکفتة تو موافقم. 

گفتم : عدد» و مفپوم واحد» جزء‌کدام‌يك از آن دو دسته‌اند؟ 


گفت: نمی‌دانم. 
گفتم: پاسخ این سوال راباید از آنچه تاکنون‌گفتپم استنتاج کنی. 
اگر و احد به‌وسیله حس بینائی پا حواس دیک به‌حدکامل دریافته شود. 
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چنانکه در مثال انکشتان دیدیم. در این صورت از چیزهائی نیست‌که ما 
را به‌سوی هستی حقيقیرهبری‌کند. ولسی اکر ادراك داد همیشه با 
ادراك ضد آن توام باشد» یعنی چیزی درعین‌حال‌که واحد بنظر مي‌آید 
به صورت‌کثیر نیز نمایان شود بدیپی است‌که رسید‌گسی دقیقی لازم 
خواهد بود. زیرا روح در بی‌ابی آن سردد می‌ماند و تاچار می‌شود تیرودی 
تغکر را بیدار کند و از آن بهر‌سد: مغمپوم و احد» به‌خودی خود» چیست؟ 
اگر مفپوم واحد دارای چنان خاصیتی باشد» پس دانش مر بوط بهو احد 
از دانشہائی است‌که آدمی را به‌مشاهده جمپان حقیقت رمنمائی می‌کند. 

گفت: بی‌هيچ‌تسردید ادراك حاصل از نیروی بینائی در این‌مورد 
حاوی تتاقض است. زیرا ما هر چین را هم به‌صورت واحد می‌بینیم و 
هم به‌صورت کثیر و بی‌نمپایت. 

گفتم : اگر واحد چنین باشد» باید هم اعداد دیگی را نیز دارای 
همین خاصیت بدانیم؟ 

گفت: طبیمی است. 

گفتم : وعلم حساب و ریاضیات با اعداد سرو کار دارد؟ 

گفت: معلوم است. 

گفتم: و اعداد ما را به‌سوی حقیقت رهبری می‌کنند؟ 

گمّت؛ البته. 

گفتم: پس‌معلوم می‌شود از دانشمبائی که می‌جستیم یکی رايافته‌ايم 
که هم سپاهیان‌پاید بیاموزندتا بتوانند سپاه‌راپه‌صورتی منظم‌در آور ند. 
دهم فیلسوقان باید فر! کیرند تا بتوانند از جمپان کون و فسادیدرآبند 
و راہ سروکارداشتن با هستی لایتفیی را بیاموز ند. 

گفت: راست است. 

گفتم : چنانکه مي‌دانی پاست‌اران جاممة با هم سپاهی اند و هم 
فیلسوق. 

گفت: راست است. 

گفتم: پس»گلاو کن‌گرامی, قوانین جامعه ما آموختن این دانش را 
فرض خواهند شمرد و کسانی راکه‌قرار است‌عیده‌دار بزر گتر ین‌مقاسپای 
دو لتی‌شو ند موظف خواهند ساخت علم حساب و ریاضیات را فراگی‌ند., 
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نه‌تدپا به‌اتدازهای که برای زند‌گی روزانه ضروری است بلکه تا آن حد 
که بتوانند بادیدةروح. ذات وماهیت اعداد را رؤیت‌کنند»یعنی نه‌برای 
اینکه آن را مانند ہازرگانان در خرید و فروش بکار پندند» بلکه 
از یك سو برای فایدة عملی که در میدان جنک می‌توان از آن برد و از 
سوی دیگی برای ایتکه به‌باری آن آسانتر می‌توان توجه روم را ازدنیای 
کون و فساد بر‌گرداند و به‌جہان حقیقت معطوف ساخت. 

گفت: خوب گفتی. 

گفتم: هم اکنون در اثنای بحث این نکته به‌ذهنم رسید که‌ریاضیات 
برای منظور اصلی ما فایده‌ای اساسی‌در بردارد به شر ط اینکه‌آن راچون 
مقدمه‌ای برای رسیدن به شناسائی راستین بیاموز ند نه‌پر‌ای‌بازرگانی. 

پرسید: آن فاید؛ اساسی کدام است؟ 

گفتم: ریاضیات؛ چنانکه کنتيم؛ روح آدمی را مجیور می‌سازد که 
به‌عالم بالا توجه کند و در پژوهش, با خود اعداد صرو کار داشته باشد 
واجازه نمی‌دهد که آدمی احداد را نمایندة اجسام و اشیا می‌ئی بداند. 
مي‌دانی که اگر کسی بخواهد و احد مجرد رادر ذهن خود به اجزاتقسیم 
کند استادان علم ریاضی به او می‌خندند» و اگر تو واحد را به‌چندجزء 
تقسیم‌کنی. آنان هريك از آن جزء‌ها را باز واحدی تلقی مي‌کنند و 
اجازه نمی‌دهند به‌صورت غير واحد» یمنی‌کثیر نمایانده شود. 

گفت: کاملا درست است. 

گفتم: اگر‌کسی از آنان بپرسد: ءاستادان ارجمند» اعدادی‌که شا 
در شمن پژو هشپای خود دربارة آنپا سخن می‌گوئید چگونه‌امدادی 
هستند» و آن واحد که سمتقدید همواره عین خود می‌ماند و کوچکترین 
دگی‌گونی در آن راه نمی‌پابه و دارای اجزاء نیست» کدام است؟» گمان 
می‌کنی چه پاسخ خواهند داد؟ 

گفت: کمان می‌کنم خواهند گفت: «اعدادی‌که ما در نظر داریم تنہا 
با تفکی دریافتنی هستند» هرگز به‌حس در تمی‌آیند و جز از راه تقکر 
نمی‌توان به‌آنپا دست یافت». 

گفتم: مزیز من» پس می‌بینی که از این دانش نمي‌توانیم چشم 
بپوشیم. زیرا گذشته از فایده عملی این خاصیت در آن هست کهروح 
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آدمی را مجبور می‌سازدتا برای دست‌یافتن به‌حقیقت از تفکر‌مچرد پاری 
بجو ید . 

گفت: راست می‌گوثی» این خاصیت در آن به‌حد کمال هست. 

گفتم: آیا به‌اين نکته نیز توجه‌کرده‌ای‌که اولا کسانی که استهداد 
طبیمی برای آموختن حساب و ریاضیات دارند از عد آموختن هم 
دانشیا به‌آسانی برمی‌آیند و در ثانی مردمان کندذهن نیز اگی در این 
رشته تمرین کننه هرچند سودی از آن نبرند لااقل قدرت در کشان بیشتر 
می‌شود؟ 

گفت: آری. 

گفتم: گذشته از اپن, به‌عقيده من کم دانشی می‌توان یافت که 
آموختنش با آن همه دشواری توأم باشد. 

گفت: رامست می‌گو ی. 

گنتم: به‌دلایلی که بیان کرديم نباید به‌ریاضیات بی‌اعتناباشيم 
بلکه باید مستمدترین افراد جاممه را به آموختن آن و ادار کنیم. 

گفت: من نیز با این عقیده موافقم. 

گفتم: پس تکلیف ما در برابر این دانش مملوم شد. اکتون پاید 
دانش دیگری را که بان خویشاوند است از نزديك بنگريم تايبينيم 
برای هدقف ما سودمند است یا نه. 

پر‌سید: کدام دانش؟ مقصودت هندسه است؟ 

گفتم: آری. 

گفت: ابن دانش از آن جبت که در جنگث بکار می‌آید بسیار 
سودمند است. خصوصاً هنگام تعیین حدود لشکر گاه و تصرف مواضع 
همین و بپم فشردن پا پراکنده ساختن لشکر و پیشروی و مانند آن» 
ميان سرداری که هندسه بداندو سرداری کهاز آن بی‌بپره باشد فرق 
بسیار امسث. 

گفتم : درست است. ولی برای اینگونه کارها اندك آشتائی به 
هندسه کافی است. نکته‌ای که بابد بررسی کنیم این است که تممق‌در 
این دانش‌برای‌منظور اساسی ماچه‌فایدهای‌دارد؟ آیاتحصیل‌آن» کار مارادر 
اینکه بتوانیم اید «ضوب» را به دند درون روشن و آشکار بیینیم» 
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آسانشر می‌کند یانه؟ پیشتر گفتیم. هر دانشی که روم را مجیورکندکه 
نگاه خود رابه قرارگاه عالی‌ترین هستیپا متوجه سازد برای این‌منظور 
سودمند است. 

گفت : حق پاتست. 

گفتم: پس هندسه نیز اکر روح را په توجه به سوی هستي راستین 
مجبور سازه برای منظورما سودمند خواهد بود ولی اکر اثرش‌این باشد 
که توجه روح را به جمبان گذران کون و فساد معطوف کند سودی‌برای 
ما نخواهد داشت. 

گفت: زراست است. 

گفتم: کسی که در هندسه مختصی تممقی کرده است منکر این 
تکته نمی‌تواند بودکه این علم غیی از آن است‌که اریاب حرفه می‌گویند. 

پر‌سید : مقصودت چیست؟ 

کفتم: کسانی که هندسه را حرف خود ساخته‌انه اصطلاحاتی 
مضحك و تصتمی بکار مي‌پرند و دربارهٌ هندسه چنان سشن می‌گو بند که 
گوتی فنی از فنون حادی است. وهم؛ گمتارشان دربارة جع و ضربو 
امتداد و مانند آنپاست. حال آنک منظور از پرداختن به‌هندسه»رسیدن 
به آن شناسائی است‌که من و تو بايد در باره‌اش توافق‌کنیم. 

پرسید: مقصودت کدام شناسائی است؟ 

گفتم: شناسائی آن هستی که هی‌گز دگر‌گون نمی‌شوده نه‌شناسانی 
هستیپانی که تاپع زمان‌اند و گاه پد بد می‌آیند و گاه ازمیان می‌رو ند. 

گفت: در این باره توافق کامل داریم ز درا عندسه جز شناسامی 
هستی جاوید لایتفیر نیست. 

گفتم: بنایراین دانشی است که روح آدمي را به سوی هستیابدی 
رهبری می‌کند» و از این رو مکتبی است مقدماتی برای اینکه‌دیدگان 
روح ماء که اکنون به‌دنیای ظواهر و سایه‌ها دوخته شده‌اند, متوچه‌جپان 
حقیقت شو ند. 

گفت: کاملا درست است. 

گفتم: پس بپوش باش تا افراد جامعه‌ای که پنیان نمپادی از هندسه 
غافل نمانند. زیوا این دانش علاده بر آن خاصیت اصلی که بیان‌کردیم. 


جمپوری - کتاب هفتم ۱۹۳۹ 
منافع دیگری هم در پردازد. 

پرسید: آن منافع کداماند؟ 

گفتم: اولا. چنانکه گفتی» هنکام جنک بکار می‌آید. درثانی 
کسانی که هندسه می‌دانند هم دانشیای دیگ را به‌مراتب زودتراز 
آنان که هندسه نمی‌دانند فا می‌گیں ند. 
: په‌راستی چنین است. 
: پس هندسه» دومین دانشی است که جوانان جامعٌ ماباید 
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بیاموز ند. 
: درست است. 
عم : دانش سوم کدام است؟ سناره شناسی است یا دانش دیگری؟ 
ت: البته سشاره‌شناسی است. زیرا آشنائی به‌ماهپا و فصلا و 
پیش بینی در بارة آنا نه‌تنپا برای کشاررزان و دریانوردان ضروری 
است بلکه مردان جنگی نین باید در این انور صاحبنظی باشند. 

گفتم: گویا مي‌ترسی تودة‌مردم متیمت‌کنندکه می‌خواهی‌دانشمیائی 
بی‌فایده به جوانان بیاموزی. زیرا فایدة اصلی دانشمبائی که برشميدیم 
این است که چشم روح راء آنگاه که به علت پرداختن به‌امور زمیتی 
بیمار و تاپینا می‌شود» پاك سازند و روشنائی را به آن باز گردا نند.ولی 
بیشتی مردمان از درك این نکته ناتوانند» هر چند ارزش سلات‌چشم‌روح 
هزاریار بیش از سلامت چشم ظاهر ہین است زیرا تنا باآن چشم‌می‌توان 
حقیقت را ميان دید. کسانی که بدین نکته پی‌پرده‌اند از شنیدن سخن‌تو 
شادمان خواهند شد ولې آنان که از این مرحله دورند سخن ترابی‌معنی 
خوآهند پنداشت زیرا فایدة دیگری در آن دانشپا نمی‌بیتند. بتابراین 
بايد نيك بیندیشی و ببینی آبا روی سخنت در این گفتوگو با این‌گ‌وه 
است یا پا گروه دیگرء یا با هيچ‌يك از آن دو, بلکه ابن پژوهش راتنها 
به این‌منظور دنبال می‌کنی‌که مطلب برخود توروشن شود بی‌آنکه‌بخواهی 
مانع شوی که دیگران نین از آن سودی بیرند؟ 

گفت: شق سوم را می‌گزینم و پژوهش را تنا یرای روشن‌شدن 
مطلب دنبال می‌کنم. 

گفتم: پس بگذار کمی به عقب بر‌گردیم. زیر در تعیین دانشیکه 
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پاید پس‌از هندسه ذکر شود به‌اشتباه افتاده‌ايم 

پس‌صید : اشتباه در کجاست؟ 

گفتم: اشتباه آنجاست که ما پس از داتش راجع به‌سطحپاء به 
دانشی پرداختیم که پا حر‌کت جسمپا سرو کار دارد بی‌آنکه نخست‌خود 
اجسام راء بدون توجه به‌حرکت» در نظ بگیریم. پس از دانش چین‌های 
دو پعدی» سزاوار بود دانشراجع به‌چیز هائی‌رایه‌میان‌می‌آورديم هدار ای 
سه‌بعداند» مانند مپره ياهی چیزی که دارای عمق با ارتغاع است. 

گفت: حق باتست سقراط .ولی چنین دانشی‌ظاهر! هنوز کشف‌نشده 
است. 

گفتم: راست است و این اس دو علت دارد: یکی آنکه چون اس‌وز 
هيچ‌يك از دولتپا ارزشی برای آن قائل نیست وقت و حوصله کافی‌در 
راه آن صرف نمی‌شود. دیسگ اینکه کسانی که پا آن سرو کار دار ند 
بی‌راهنما نمی‌توانند به‌جائی برسند. ولی‌ازیك‌سو آموزگاری‌که بتواند 
از عبدهُ راهنمائی در آن رشته برآید بسختی یافت مي‌شود. از سوی‌دیگر 
اگی چنین راهنمائی پیداشود. درشرایط‌کنو نی جودندگان آن‌گو نهدا نشپا 
به‌سیب خودخواهی و غرور آماده نخواهند بود از او پیروی کنند. اگی 
دولتی به ارزش آن پی‌ببرد و دظیف؛ راهنمائی را به‌عیده گیرد همه‌به 
اطاعت او گردن خواهند نپاد و با کوششی هماهنگت آن داتش را به 
صورت‌کامل پدیدار خواهند ساخت. امروز نیز که بیشتر مردم آن‌را په 
چیزی نمی‌شمارند گروهی از پژوهندگان به‌سبب لذتی که از تحقیق 
در بارةٌ آن می‌برند» با ابنکه نمی‌دانند چه سودی درب دارد» در پیشرفت 
آن می‌کوشند. بنابراین عجب نخواهد بود اگ روزی آن دانش در معررض 
روشنائی کامل درآید. 

گفت: راست‌می‌گوئی. پرداختن به‌این‌گونه پذوهشپا لذت فراوان 
در بردارد. ولی» سقراط» متظورت را روشنتی بیان کن. دانش راجم یه 
سطحپا را به‌نام هتدسه خواندی,چنین نیست؟ 

گفتم: آری. 


گفت: پس از هندسه» ستاره‌شناسی را بمیان آوردی. ول دراینجا 
درنگی کردی و گامي به عقب بر گشتي. 
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گفتم: درست است. چون در پیش رفتن شتاب کردم. کارم په 
تأخیر افتاد. پس از هندسه قاعدتا بایستی به‌دانش اجسام می‌پی‌داختم. 
ولی چون این دانش هنوژ چنانکه بايد پدیدار نشده است ازذکی آن‌قفلت 
کردم و ستاره‌شناسی را که دانش اجسام در مال حرکت است. به‌میان 
آو ردم. 

گفت: درست است. 

گفتم: پس باید ستاره شناسی را چیارمین دانش مقدماتی بدانیم» 
و چنین فرض کنیم که آن دانش سوم که از ذکرش خافل مانده بودیم» 
همینکه دولت به‌ترو یچ آن قیام کند پدیدار خواهد شد. 

گفت: آری» احتمال می‌رودکه چنین شود. ولی چون سا بدان‌جپت 
که ستاره‌شناسی را برای فوائد ظاهری آن‌ستودم» مسز نش‌گردی,.اکتون 
می‌خواهم آن را مطاپق سلیقۀ تو بستایم, همه‌می‌دانند که روح آدمی» 
برای اینکه يه عالم بالا توجه کند» بیش ازهر چیز به دانش‌ستاره‌شناسی 
نیاژ مند است. 

گفتم: شاید همه پدانند ولی من هنوز نمی‌دانم زیرا با این‌سخن 
موافق نیستم. 

پرسید: چن[؟ 

گفتم: پرای‌اینکه این‌دانش, بدان‌نحوکه پژوهندگان‌امروزی به‌آن 
می‌پردازند» چشم روح را به‌عالم پائین متوجه می‌سازد. 

پر سید: مقصودت چیست؟ 

کفتم: معلوم می‌شود «توجه به‌عالم بالاء در نظر تو ممنی خاصی 
دارد. مثلا معتقدی که اگی کسی سس به‌سوی بالا کند و نقشو نگاری راکه 
پر سقف خانه است پنگرد» آن نقشپا را باچشم روح خواهد دید ته با 
چشم مس. شاید حق با تست و انديشة من ایلہانه است. زیرامن‌چنین 
می‌اندیشم که‌تنبا دانشی می‌تواند چشم روح را به‌سوی الم بالا متوجه 
کندکه موضوهش آن هستی پاك و مجرد باشدکه هر‌گز به‌چشم درنمی‌آید. 
اما کسی‌که دریاره محسوسات به‌تحقیق می‌پردازد» خواه سس به‌آسمان کند 
و به بالا بنگرد و خواه سی بزیر اندازد و به‌پائین نگاه کند» نه‌کار اورا 
پژو هش‌علمی می‌نامم. زیرا شناساتی راستین را نمی‌توان ازمصوسات 
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بدست آورد» و نه می‌توانم پگویم که او به‌عالم بالا توجه دارد. پگانه 
سخنی که در پار او می‌توانم گفت این است که توجیش به‌دنیای‌پائین 
ممعلوف است هرچند در حین بررسی په‌یشت بخواید یا به پشت شنا کند. 

کفت: حق داث کا 7 
ستاره‌شناسی چگو نه باه یعمل آید تا برای منظور ما سودمند یاشد. 

گفتم : گوش‌کن تا بگریم. بی‌گمان ما حق داریم اشکال و تصاو یری 
راکه زیب و زیور آسمان مالم محسوسات‌اند کساملترین و زیباترین 
تصاویں بشماريم. ولی همواره باید این حقپقت را در نظر داشته‌باشیم 
که آن اشکال و تصاویر در زیبائی هرگز به‌پای چیز‌های زیبای حقيقي 
نمی‌رسند. دلیل درستی این سخن حرکاتی است که با سرعت حقیقی و 
آهستگی حقیقی در عالم اعداد حشیقی و اشکال حقیقی صورت می‌گیر ند؛ 
و حر‌کات اجسام عالم بحسوسات تصویری از آنپا هستند. ولی ها آن 
حرکات را فقط از راه تمقل و تفکی می‌توان دریافت نه به‌و اسطه حس 
بپنائی. عقيدءة تو در این‌پاره غیر از این است؟ 

گفت: نه. 

گفتم: پس بایه نقش و نگار آسمان را چون نمونه و مثالی بکاد 
ہہں یم 9 بتوانیم درباره زیبائیبای حقیقی تحقیق تحقیق کنیم. یمنی برای آن 
نقشپا باید همان ارزشی را قائل شویم که دانشمندان ملم هندسه برای 
آثار تکار گرانی چون دایدالوس و امثال او قائلند. کسی‌که در علم‌هندسه 
صاحب نظر است تصدیق می‌کند که آن آلار از نظر هنری بسیارژیبا 
هستند ولی هر کن دا در صدد بر تمی‌آیدکه پژو مشی‌جدی در آنپا بعمل آورد 
تا یتواند ماهیت حقیقی تساوی و دوبرابری با نسبتمپای دیگر را درآنہا 
پیابد. زیرا چنین پژوهشی را ابنپانه می‌داند. 

گفت: آری» چنین کاری به‌راستي ایلیانه است. 

گنعم: کمان می‌کنی ستاره شناس حقیقی با مشاهده حر کات اچرام 
آسمانی جن این می‌اندیشد؟ او نیز تصدیق می‌کند که جپان آفرین» 
آسمان و ستارگانی را که در آن می بینیم » چنان میاخته است که‌ز یباتر از 
آن ممکن نبود چنان الری بوجودآید. ولی اگرکسی چنین پنداردکه 
نسبت مپان شب و روز, پا نسبت میان آن دو و ماه. یا ميان ماه وسال‌یا 


جمپوری ہے کتاب هفتم ۱۱۵۳ 


نسبت میان این اوقات و دپگر ستارگان» یا نسبت ستارگان به‌یکدیگر, 
بااینکه همه اجسامی محسوس‌اند. پیوسته به‌يك‌منوال است و کوچکترین 
دک ر گونی در آنپا رودی نمیدذهد » ستاره‌شتاس حقیقی او را ابله و نادان 
خواهد شمرد. زیر! ستارءشناس حقیقی بر این عقیده است که هرکسی 
باید دراین اندیشه باشدکه هستي حقیقی و نسبتمپای حقپقی رادریاید. 

گفت: پس از شنیدن این توضیح من نپز با عقید؛ ٿو موافقم. 

گقتم: پس ستاره‌شناسی را نیز چون هندسه یکی از رشته‌های 
آموزشی قرار خواهیم داد تا وسیله‌ای برای تمرین فکر باشد. ولی چون 
منظور اصلی ما از آموزش این دانش, این است که آن‌جنءروحکه ماهیتش 
تمقل و تفکی است از حال خمود بدرآید و کامل و ثیرومند گردد» چندان 
اهمیتی به اجرام آسمانی نخواهیم داد. 

گفت: آن وظیقه‌ای است به‌مراتب بالاتر از کاری‌که ستاره 
شناسان امروزی می‌کنند. 

گفتم: درست است. ولی اکر پخواهیم قواتین ما براي جسانعه 
سودمند باشند باید دز تمیین مررشتة آموزشی همین منظور راپیش چشم 
داشته پاشیم. دیگر چه دانشی می‌شناسی‌که برای منظور ما مفید باشد؟ 

گفت: چیزی به‌ذهنم تمیرسد. 

گفتم: به‌عقيده منء حرکت يك نوع نیست بلکه‌انوا عگوناگون 
دارد. شمردن همه آن‌انواع ازکسی ساخته است‌که دراین رشته صاحبب 
نظر باشد. ما تنما دو نوع را می‌شناسیم. 

پر‌سید: آن دو نو عکدام‌اند؟ 

گفتم: یکی همان است‌که موضوع علم ستاره‌شناسی است. نوع 
دوم حی‌کتی است مکمل نوع نخستین. 

پر‌سید: نوع دوم به‌چه نام خوانده می‌شود؟ 

گفتم: همهنانکه حرکات مر ستارگان را بسه‌چشم می‌پينيم, 
حرکاتی را هم‌که به‌صورت اصواث هماهنگت پدیدار می‌شوند پاگوش 
می‌تو ان شنید. پیروان فیثاغورث دودانش راکه این دو نوغ حرکت 
موضوع آنپاست, خویش و مکمل یکدیگر می‌شمارند. ما نیز گلاو کن 
گرامی. حقيد؛ آنان را در این مورد می‌پن‌پرپم. یا تو نظری دیگر داری؟ 
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گفت: من نیز با تو موافقم. 

گفتم: چون این موضوع دامته‌ای وسیع دارد بهت است از خود 
آنان یخواهیم تا عقیدهٌ خود را هم در این‌باره, و هم دربارة دیکی مسائل. 
برای ما توضیح دهند. ولی در عبن حال پیوسته باید آن منظور اصلی 
را پیش چشم داشته باشیم. 

پرسید: کدام منظور؟ 

گفتم: آن متظور این است‌که دست پروردگان ما در این رشته نیز 
نباید چیزی بیاموز ند جن آنچه آنان را به‌سوی همان هدفی رهبری‌کندکه 
غرض از آموختن هردانشي باید باشد. این هدف را هنگام بحث دربارة 
ستاره‌شناسی تشريح‌کر‌ديم. مگر نمی‌دانی امروز کساتی‌که با موسيقي 
سروکار دارند همان روش ستاره‌شناسان را بکار می‌بندند؟ اینان نیز 
يكايك پرده‌ها و صداها را به‌وسیله‌گوش اندازه مي‌گی‌ند و با یکدیگر 
مقایسه می‌کنند و هم وقت خود را بسا این‌گونه‌کارهای بیپوده میب 
گذرانند. 

گفت: راست می گو ئی کار دای مضحکی می‌کنند.گاه از صداهای 
نزديك به‌هم سخن‌می‌گویند و گاه‌چنان به‌دقت‌کوش می‌دهندکه‌گوئی میب 
خواهندگفت‌و گوی همسایگان را بشنوند. بعضی می‌گویند میان صداها 
صدای دیگری هست که کوچکترین نیم صداهاست» و معتقدندکه همین 
نیم صدا باید واحد صدا قرار‌گیرد. بمضی دیگر با این‌گفته مخالفت 
می‌ورزند و ادها می‌کنند‌که میان یم صداها فرقی نیست. ولی به‌هر حال 
این هردو گرده برای‌گوش بیش‌از اندیشه‌و مقل ارزش واعتبار قائلند. 

گفتم: سخن تو وصف حال بیچارگان درمانده‌ای است‌که تارهای 
ساز را می‌پیچانند و شکنجه می‌دهندو با دقت تمام استنطاقشان می‌کنند. 
رلی برای اينکه توصیف شاعرانتو دربارة اینان بدرازا نکشد این سخن 
را همینجا بیایان می‌رسانيم. مقصود من این مردمان بیچاره نیست. بلکه 
آن پیروان فیثاعورث است و می‌خواهیم دربارة موسیقی سوالاتی ازآنان 
کنیم. آنان نیز همان کار ستاره شناسان را می‌کنند. بدین معنی‌که می- 
کوشند تانسبت میان صداهائی راکه باگرش می‌توان شنید دریاپند و 
اعدادی راکه پای؛ٌ این صداها را تشکیل می‌دهند پیداکنند. ولی هرگز 
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در صدد برنمی‌آیندکه گامی فراتر بگذارند و به‌مسائلی بالات توجه 
کتند و پبینندکدام اعداد پا یکدیگر هماهنگ‌اند و کدام نه, و به‌چه علت 
چنین يا چنان‌اند. 

گفت: این تکلیفی است پس بزرکك و الپی. 

گفتم: آری. تکلیفی است که هدفش شناختن «خودزیبا»و«خودخوب» 
است. اگر راهی‌جز این پیش‌کیر ند به‌این‌مدف نتوانند رسید. 

گفت: ظاهرآ! حق باتست. 

گفتم : اکر فراگرفتن همه دانشپای قدماتی‌که بی‌شمردیم» چشم 
جوانان مارا برای دیدن و جه اشتراك و خریشاو ندی‌که میان آن دانشسپاست 
باز کند. واگ در نتیجة آموزش آنا بدین نکته توجه یایندکه همه آن 
دانشپا اعضای يك خانواده‌اند» به‌هدفی که از فراگرفتن آنپا داشتند 
خواهند رسید و رنجیکه در راه آنہا پرده‌اند بی‌فایده نخواهد بود. ولی 
اگر این نتیجه بدست نياید همه زحماتشان بی‌حاصل خواهد ماند. 

گفت: من نیز چنین می‌اندیشم. رلی» سقراط» وظیفه‌ای مسنگین 
به‌دوش آنان گذاشتی. 

گفتم: همین دانشسبای مقدماتی را می‌گوئی؟ مگر متوجه نیستی‌که 
هم اینہا پیش درآمدی است بای ننمه‌اصلیکه غرض از هر آموزشی 
فی‌اگرفتن آن است؟گمان می‌کنم بدانی‌که‌کسی راکه در همه این دانشمها 
به‌درچه کمال رسیده باشد هنوز نمی‌تو.ن استاددانش ديالكتيك نامید. 

گفت: البته نمی‌توان». جز کسانی انگشت‌شمار که تاکنون دیده‌ام- 

گفتم: آیاگمان می‌کتی همان چندکس تیز‌اگی نتوانند در پژو هش 
علمی به‌رو ش ديالكتيك پیش برو ند» خواهند توانست آن چیز برین راکه 
به عقیده ما ناگز یں از شناختن آنند, بشناسند؟ 

گفت: نه» گمان نمی‌کنم. 

گفتم: حق باتست. گلاو کن‌گرامی. زیرا آن‌نخمة اصلی را تنمپاهنر 
ديالكتيك می‌تواند سازکند. نیرروی بینائی-.که» چنانکه‌در تمثیل پیشین 
دیدیم» تنا به‌مشاهدة سایة موجودات جاندار قناعت نمي‌ورزه بلسکه 
می‌کوشد تانخست خود آن موجودات را ببیند و سپس متارگان را تماشا 
کند و سرانجام به‌دیدن خود خورشید نایل شود ب تصويري است از هتو 
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ديالکتيك. که الرش تنمبا از راه تفکر خردمندانه پدیدار مي‌گردد. کسی 
که در راه ديالكتيك‌گام بردارد. از حواس یاری نمی‌جوید بلکه تنپا با 
نیروی خرد و بایاری جستن از مضیومپای مجرد. به‌هستی حقیقی هر‌چیز 
راه می‌یابد. اکر در این مرحله نین دست ازطلب بر ندارد تأماهیت حقیقی 
«خوب» برین را دريابد» درآن صورت می‌توان‌گفت‌که به بالاترین قلسة 
عالم شناختنیپا رسیده است» همچنانکه در تمثیل پیشین کسی‌که په‌دیدن 
خود خورشید موفق شود به حدنبائی جپان دیدنیپا می‌رمید. 

گفت: کاملا درست اصت. 

گفتم : این سیر و سلوك را «سیر دیالکتیکی» نمی‌خوانی؟ 

گفت : تردید نیست. 

گفتم: الیآن دانشہای مقدماتی درروح آدمی» شبیه‌است به برداشتن 
زنجیر از پای زندانی غارکه در تمثیل پیشین بیان‌کردیم» په‌روی 
گرداندن از سایه‌ها و توجه به‌خود اشيا و به‌روشنائی آتشء به‌برآمدن 
از هار زیرزمینی به‌سوی آفتاب و ناتوانی نخستین به‌دیدن خود جانوران 
وگیامپا و روشنائی خورشید» به‌مشاهده تصویر خورشید در آپ و په 
دیدن سایه‌هسای دیگر اشیاء که سایه‌ها و تصاویسی اشیا واقسی 
هستند ته سایه‌هاسی از تصاویی و پیکره‌ها که در الس تابش 
آتش--یعتی روشنائی ناچیزی در مقام متایسه بسا آفتابی‌پدیدار شده 
باشد. به‌عبارت دیگر» آن دانشمیای مقدماتی در روح آدمی» اين الى را 
دار ندکه شریفترین جزء روح یه‌عالم بالا راهتمائی می‌شود تایتواند 
شیر یفترین چین را در عالم هستی راستین مشاهده‌کند» همچنانک» در 
تمثیل پیشین روشن‌ترین عضو بدن به‌مشاهد؛ٌ روشن‌ترین چیزی‌که در 
جپان دید نیبپاست راهنمائی شد. 

گفت : قبول‌می‌کنم گررچه هم‌قیول این مبخن دشوار است وهم ردآن. 
نکته‌هائی‌که بیان کدی تنپا به‌موضوع بحث‌کنو نی مر بوط نیست پلکه در 
فررصتپای دیگر نیز می‌توان به‌تجزیه و تحلیل آنا پرداخت. ازاین‌رو 
ينك بگذار قبول‌کنيم که در این‌باره حقیقت همان است‌که گفتی» و برس 
نغمه اصلی بیو یم و جزئیات آن‌را بررسی کنیم همچنانکه پیش درآمد را 
جزم به جزء بررسی‌کرديم. اکنون تقاضا مي‌کنم ماهیت هترديالكتيك 
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را تشریح‌کنی و اجزاء آن‌را يكايك بیان نمائی و راهپائی راکه بر‌ای 
رسیدن یه‌آن باید پیمود بنمائی. زیراگمان می‌کنم این راهپا پاید يه 
نقطه‌ای پیو ندندکه چون‌آدمی به‌آن‌رسید سیروسلوكت پایان‌يابد وآرامش 
روی بنماید. 

گفتم :گلاو کن‌گرامی: از اینجا په‌بمد نخواهی توانست بامن 
همرآهی‌کنی. با اینبیمه در حسن‌نیت من تردید مکن. آنچه این پار خواهی 
دید تصویری از حقیقت نیست بلکه خود حقیقت است. البته بدان‌گو نه که 
به‌دیده من جسلوه می‌کند. در اينکه آنچه من می‌پینم به‌راستی خود 
حقیقت است یانه. نمی‌توان يا اطمینان خاطر سخن‌گفت. آنچه بااطمینان 
می‌توان گت این است‌که چنان چیزی هست و آن را می‌توان دید. چنین 
نیست؟ 

گفت: بی‌گمان درست است. 

گفتم: همچنین پا اطمینان می‌توان گفت که آن چیز را فقط نیروی 
ديالكتيك می‌تواند به‌کسانی بنمایه که آن دانشیای مقدماتی را فرا 
گرفته‌اند» نه‌نیرو یاهشس دیگ. 

گفت: آری» این نین درست است. 

گفتم: میچ کس نمی‌تواند انتکاز کند که هیچ دانشی در این راء 
نیست‌که هستی راستین چیزی را دریابد. زیرا هم هنرها و دانشیا یا 
با پندار و عقیده و تمایلات بشری سروکار دارند» و یا مردمان آنا را 
بدین منظور کشف‌کرده و رایج ساخته‌اند‌که په‌پاری آنبا چیزی بساز ند» 
یا آنچه به‌دست طبیعت یا پشر ساخته شده است نکه‌داری کنند. دانشسپاتی 
هم‌که گفتيم به‌یاری آنبا می‌توان به‌مستی حقیقی نزديك شد. مانند 
هندسه و دانشپای خویشاو ند آن, رؤیائی از هستی حقیقی می‌بینند ولی 
قادر نیستند آن رادرحال بیداری و باچشم باز ببینند زیرادر کارخود از 
مفرو ضات ثایت نشده یاری می‌جویند و آنپا را دست نخورده باقسی 
می‌گذار ند. چون نمي‌توانند از طریق ديالكتيك به‌غور آنا بی‌سند و 
درباره آنپا حساب پس بدهند. چیزی‌که آغازش از مجہولی تشکیل پاید 
و ميان و پایاتش از مجپولات به‌هم بانته‌شود» می‌توان‌آن رایه‌نام دانش 
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گفت: مرگز نمی‌توان. 

گفتم: تنا روش دیالکتپاك است‌که مفروضات ثایت نشده راکنار 
می‌گذارد و در هرمورد چندان به‌همق فرو می‌رود تا به‌آغاز و نخستین 
پایٌ اصلی برسد و بتواند بر روی آن اصتوار بایستد. آن‌گاه به‌آرامی 
چشم روح راکه درلای و لجن نادانی فرورفتسه است از آلودگیبا پاك 
می‌سازد و به‌سوی بالا رهیری می‌کند و دراین‌کار از آن آموختنیمپای 
مقدماتی‌که برشمرديم یاری مي‌جوید و آنپا را در خدمت خود قرار 
می‌دهد. آن‌آموختنیپای مقدماتی راما برحسب‌مادت به‌نام‌دانش خواندیم» 
و حال آنکه باید نام دیگری به‌آنپا دادکه بیان‌کنند؛ چیزی روشنتی از 
پندار و تاریکتر از دانش باشد. پیشتر يك‌بار آنپا را «شناسائی از راه 
استدلال» نامیدیم و با این بیان خواستيم ماهیت آنا را نشان دهیم. ود لی 
آنجاکه چنین موضوع مہمی درمیان است‌کمان نمی‌کنم بحث برس نام 
کاری بجا باشد. 

گفت: البته یجانیست. کافی امت نامی‌که به‌آنبا داده‌می‌شود پتواند 
اندیشه‌ای راکه درباره آنا داریم پیان کند. 

گفتم: پس همین قدر کافی است‌که نخستین و عالی‌ترین فعالیت 
روح را «دانش» پنأمیم. فعالیت درم را «شناسائی از راه استدلالا». 
فمالیت سوم را «اعتفاده ۳ نمالیت چپارم را دپندار». دو فمالیت اخیر 
را یاهم, به‌نام «عقیده» می‌خوانیم و دو فمالیت نخستین را يك‌جا به‌نام 
«شناصائی» خردمندانه. موضوع عقیده. دنیای «شدن» است‌که همواره 
دستخوش دگر‌کونی است. موضو ع شناساتی خردمندانه. هستی رامستین 
است‌که هرگز دگر‌گون نمی‌شود. میان شناسائی خردمندانه و عقیده همان 
فرق است‌که ميان «هستی» و «شدن»» و ميان «شناسامی‌از راه‌استدلال»و 
«یندار» همان اختلاف وجود داردکه ميان «دانش» و «اعتقاد». ولي 
گلاو کن‌گرامی؛ بتر است از مقايسة موضوعات فمالیتپای مختلف روج 
و تقسیم آنبا به‌دو نوع یمتی از بیان چیز هائی‌که موضورع عقیده‌اند و 
شمردن موضوعاتی‌که شناسائی با آنپا مسرو کار دارد» چشم بپوشیم تا 
مجبور نشویم وارد بحثی مفصل‌تر از این‌گردیم. 

گفت: آری. من نیز معتقدم‌که باید در بحث اصلی خود پیش تر 
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گفتم: پس تو نیز کسی را اهل ديالکتيك می‌نامی‌که در مورد هی 
چیز بتواند هستی راستین و ماهیت آن‌چیز را دریاید؟ و اگر کسی از این 
کار تاتوان باشد؛ و تتواند ماهیت چپزی را به‌خود و دیگران با استد لال 
دیالکتیکی روشن‌کنه. آن‌کس را درپارة آن چیسز عساری از شناسائی 
خردمندانه می‌شماری؟ 

گفت: چگو نه می‌توانم جن این‌کنم؟ 

گفتم: همین قامده را دربارة ايده «خوب» نیز صادق می‌دانی؟ 
یمنی اگرکسی قادر نباشد ماهیت «خوب» را روشن نماید و حدود آن را 
از دیکر مشپومبا کاملا مجزاکند, و چون مردی جنگاور در میدان نبرد» 
در برابر هر‌حمله‌ای پایداری ورزد و در استدلالپائی‌که به‌میان می‌آید 
تنہا در براپر هستی حقیقی تسلیم شود نه در برابی سایه و تصویی 
حقیقت» و با پشت‌گرمی به مضبوم خلل ناپذ‌یری‌که بدست آورده است از 
ميان همه خطرها بگذرد. خواهی گفت‌که او نه ماهیت خود «خوب» را 
می‌شناسد و نه می‌داندکه چه خوب است» و اگی یك بار تصویری از«خوب» 
بدست آورد» خواهی گفت که از راء عتیده به‌آن رسیده است نه از راء 
شناسائی, و بدین‌جپت بی‌آنکه بیدار شود, زندگی‌کنونی را در خواب و 
مالم ریا می‌گذراند و چون زندگیش بسر آید به‌دنیای اموات منتقل 
می‌شود و در آتجا به‌خوابی که هرگن ببداری درپی ندارد فرومی‌رود؟ 

گفت: آری؛ به‌خدا سو‌گند چنین خواهم گفت. 

گفتم: بنابراین اگر روزی بخواهی جواتاتی راکه اکنون در عالم 
ايده تر پیت می‌کنی» عملا تر‌بیت‌کنی و برای انجام وظایفی‌که در پیش 
دار ند آماده سازی» تی بیت دیالکتیکی به‌آنان خواهی داد و نخوامی‌گذاشت 
چون عروسکانی بی‌جان و عاری از تفکر و خرد بر کشور حکومت‌کنند و 
در سپمترین امور جامعه تصمیم بگیر ند. 

گفت: البته نخواهم گذاشت. 

گفتم: پس آنان را به‌عکم قانون موظف خواهی ساخت‌که خصوصا 
در هنگام جوانی از آن ترپیت به‌حد کمال بمپره‌ور گردند تا دانا به‌معفی 
راستین شوند و بتوانند از عبدة سوال و جسواپ چنانکه شایسته است 
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پر‌آپتد. 

گفت: این قانون را به‌یاری تو وضع خواهم‌کرد. 

گفتم: اکنون تو نیز ممتقدی‌که ديالكتيك چون تاجی است برس 
همة دانشپاء و مرد خردمند هیچ دانشی را برتر ازآن نمی‌تواند بشمارد 
زیرا حدئپائی دانش همان است؟ 

گفت: آری. لااقل به نظر من چنین می‌آید. 

گفتم: وظیفه‌ای‌که اکنون در پیش داری اپن است که تصمیم بگیری 
که کدام کسان را پاید از آن دانشپا بپرءور سازی و در این راه به کدام 
روش بايد پیش بروی. 

گفت: راست امست. 

گفتم: بیادداری‌کدام طبایم را برای زمامداری برگزیدیمو چه 
شرایطی برای آنان در نظ گر فتیم؟ 

گفت: البته بیاد دارم. 

گفتم: پس کسانی‌که به‌این منظور پرمي‌گزينيم اولا باید دارای 
آن خصائمی قطری باشندکه در جای خود بیان‌کرده‌ایم. یمنی باید علاوه 
بردلیری و مردانگی» تا حدامکان از زیبائی جسمی برخوردار باشند. 
درثانی باید استمدادهائی‌کسه برای بپره‌گرفتن از آن دانشپا ضروری 
است در وجودشان فر‌اهم باشد. 

پرسید: مقصودت‌کدام استمد:دهاست؟ 

گقتم: یکی‌اینکه باید دارای حدت ذهن باشند تا دانشپا را به‌آسانی 
فراگیر‌ند. روح آدمی از کار علمی ومعنوی به‌مراتب زودتر خسته می‌شود 
تا ازکار بدنی. زیر! زحمت‌کار علمی تنمپا متوجه روح است و تن در آن 
دخالعی ندارد. 

گمت : درست است. 

گفتم: دیگر اينکه باید حافظه‌ای نیرومند داشته باشند و در آموختن 
کوشا و ثابت‌قدم باشند. و اژکار رکرشش لذت ببرند. چه‌اگی از این 
آاستمد‌ادها بی بسپره باشند نخواهند ترانست علاوه بر‌کارهای ید نی » رج 
فراگر‌فتن دانش را نیز تحمل‌کنند. 

گفت: حق باتست. کسی‌که طبیعتی مستمد ندارد نمی‌تواند باری 
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بدین سنگيني را به‌مقصد بر‌ساند. 

گفتم: چنانکه پیشتی گفتیم. فلسفه امروز بدان سیپ بدنام شده و 
در ممرض ریشخند قرار گرفته است‌که مشتی مردمان نالایق بی‌آنکه از 
استمدادهای لازم پمسرهور پاشند به‌آن روی آورده‌اند. طبایع فاسد و 
بی‌استمداد نباید سرو کاری بافلسقه داشته باشند زیرا فلسفه‌خاص طبایع 
اصیل و شریف است. 

پرسید: مقصودت از این سخن چیست؟ 

گفتم: کسانی‌که به فلسفه می‌پردازند ارلا نباید درکار پلنگند. 
یمنی نباید جز ئی ازکار را دوست بدارند و از جزء دیگر بیزار باشند, 
لنگث کسی است‌که به‌ورزش و شکار و دیگر کارهای بدنی اشتیاق دارد 
دلي از آموختن و گفت‌ودشنود و پژدهش گریزان است. همچنین است 
کسیکه هم؛کوشش و اشتیاق خود را وتف‌کار ممنوی‌کرده است. 

گشفت: درست است. 

گفتم: درلانی» در عشق به‌حقیقت نیاید لنگک پاشند: اینان کسانی 
هستندکه از درو غ همدی بیزارند» یعنی خود درو غخ نمی‌گویند و از 
شنیدن درو غ خشمگین می‌شوند. ولی در عین‌حال دروخ غیرعمدی را 
براحتی تحمل مي‌کنند و اگر‌کسی نادانی آنان را برملا سازد بر‌خود خشم 
نمی‌گیرند بلکه چون خوکی از غلتیدن در منجلاب نادانی لذت میب ند. 

گفت: راست است. 

گفتم: گذشته از اين. بایدکسانی راکه از شجاعت و خویشتن‌داری 
و پزرگه‌منشی و دیگر قایلیتپای انسانی به‌راستی بمپره‌مندند از کسانی 
که تنا به‌داشتن آنمیا تظاهی می‌کنند تمین داد. اگ فرد پا جامعه‌ای از 
این تشخیص ناتوان باشد آن فرد پا دوستانی لنگ و ناقتص‌الخلقه خواهد 
آمیخت و آن چامعه یه‌دست زمامه‌ارانی ننگت و ناقص‌الخلقه خواهد افتاد. 

گفت : درست است. 

گفتم: پس باید در همه این نکات احتیاط لازم را به‌جا آوریم. چه 
اگر‌کسائیکه به‌تر پیتشان همت می‌گماريم» و به‌آموختن و تمرین وادار 
مي‌کنيم» در روح و جسم سالم باشندء حتی«دیکه» یمنی خدای سرز نش نیز 
ما را ملامت تخواهدکرد و دولتی‌که بنیان می‌گذاريم و قانون اساسی‌که 
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یرای آن وضع می‌کنیم آسیبی نخواهد دید. ولیاگرکسانی را بگز ینیم که 
فاقد آن خصائمس باشند نتیجه‌ای یمکس خواهیم گرفت و فلسقه بدنام‌تر 
از امر‌وز خواهد شد و در معرض اصتپز ای بیشتری قرار خواهد‌گرفت. 

گفت: چنین نتیجه‌ای بسیار شرم‌آور است. 

گفتم: راست است. ولی متوجه هستی‌که در این لحظه خود من نیز 
درجور استیز | هستم؟ 

پرسید: چرا؟ 

گفتم: برای‌اینکه فراموش‌کردم‌که بحثی‌دوستانه می‌کنیمو یکباره 
حرارتی پیش از اندازه بخرج دادم. علت آن است‌که در اثنای سخن 
چشمم به‌نلسفه افتادو چون ديدم که چگونه‌ازروی تحقیر پایمالش می 
کنند اختیار سخن ازدستم پدررفت و به‌آنان‌که‌گناه این وضع‌را به‌گی‌دن 
دار ند سخت تاختم و سخنانی ناهنجار پزبان آوردم. 

گفت: نه» به‌نظر شنوندگان چنین نیامد. 

گفتم : شاید, ولی به‌نظر خود من‌که‌گوینده‌ام چنین آسد. نکته 
دیگری هم هست که لباید فراموش‌کنيم: نخستین بار که به‌انتخاب زمامداران 
پرداختم» سالخوردگان را برای این منظور در نظر‌گرفتیم. ولی (کنون 
تباید چنین کنیمو گفت؛ُ سولن‌رانباید بپذيريم که می‌گوید «آدمی‌در پیری 
هم چیز های فراوان می‌تواند پیاموزد». زیرا پیران در آموختن ناتوانب 
ترند تا در دویدن. کار سنگین و پیوسته کار جوانان است. 

گفت: درست‌گفتی. 

گفتم : از این رو حساب و هندسه و دانشیای دیگ راکه مقدمه‌ای 
بر‌اي‌ديالکتيك‌اند باید از سنین جوانی به آنان بياموزيم. ولي روش 
تدریس نباید چنان باشدکه درس خواندن صورت اچبار پخودگیرد. 

پرمسید: چرا؟ 

گفتم: برای روح شریف و آزاد» آموختن نباید با ترسي پنده‌وار 
توآم‌باشد. کاربدنی را با زور و اجبار می‌توان انجام داد ولی دانشی 
که به‌ضیب چوب آموخته شود در روح درام نمی‌پذیرد: 

گفت: راست می‌گوئی. 

گفتم: پس» دوست‌گرامی» یوش باش تا درآموزش‌کودکان به‌زور 


جمپوری - کتاب هنتم ۱۶۳ 


و اجبار توسل نجوئی! بلکه بایه ردشی پیش‌گیری که فراگرفتن دانش 
صورت بازی و تفریح پابد. چه‌تنبا دراین صورت می‌توانی بیینی‌که هر 
کدام از آنان برای چه کاری ساخته شده است. 

گفت: درست است. 

گفتم: پیاد داری‌که‌گفتيم نوجوانان را یاید به میدان چنکث ببریم 
تا از پشت اسب نبرد سپاهیان را تماشاکنند و حتی اگر خطری جدی در 
میان نباشد باید آنان را وارد میدان معر که‌کنيم تأ زدو خورد مر‌دان‌جنگی 
را از نزديك بیینند و چون سگان جوان مزه خون را بچشند؟ 

گفت:البته پیاد دارم. 

گفتم: هی چوانی را که چه درکار بدنی» چه در آموختن و چه در 
برایر خطر» لباتی بیشتر از دیگران نشان دهد باید درسلك برگز پدگان 
درآوریم. 

پرسید : در چه سنی؟ 

گفتم : از هنگامی‌که دور تربیت‌بدنی پایان مي‌یابد. درآن دوره. 
خواه مدت‌آن دوسال‌باشدو خواه‌سه‌سال. فرآگرفتن دانش‌امکان پذ یر نیست 
زیر! با تنی خسته و چشمان خواب‌آلود نمی‌توان دانش آموخت. علاوه 
براین جوانان باید در آن دوره از هیده آزمایشی اساسی برآیند» یعتی 
نشان دهند که در ورزش و کشتی به حد کاأفی پیش‌رفته‌اند. 

گفت: پی‌گمان. 

گفتم: پس از گذشتن آن دوره» یعنی از بیست‌سالگی, جوانان 
بر‌گزیده مقامی برتی از دیگران خواهند یافت و دانشبائی‌که در کودکی 
پا نظمی خاص آموخته‌اند این بار به‌صورتی منظم‌که نمودار پگانگی و 
پیوستگی آنبا بایکدیگ است به آنان عرضه خواهد شد تا پتوانند 
خويشی و پیوندی را که هم دانشپا یایکد‌یگ و همچنین با هستی 
راستین دارند دریایند. 

گفت: آری» تنا این کو نه آموزش است‌که در روح ریشه می‌دواند 
و دوام می‌پذ‌یرد. 

گفتم: همین آموزش بپترین آزمایشی است برای اینکه معلوم 
شود آیا جوانی استمداد لازم برای ديالكتيك دارد يا نه؟کسی‌که بتواند 
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آن خویشی و پیوند را ډریابد دارای استمداد ديالكتيك است, و آنکه از 
دریافتن آن ناتوان باشد از این استمداد بی‌بپره است. 

گفت: موافقم. 

گفتم: پس باید دراین نکته بسیار دقیق باشی و کسانی را که از 
آن استعداد ہہ کافی دار ند و درثر‌آگرفتن دانش و درمیدان چنگگ و 
همچنین درپیروی ازقوانین لباتی بیشتر ازدیگران دارند در نظ بگیری» 
و چون جوانان بر‌گزیده به سی‌سالگی برسند این گروه را از میان آنان 
جداکنی و درمقامی برتر قرار دهی و سپس در ديالكتيك بیازماشی 
تاببینی از آن مپان‌کدام يك قادر است به اینکه بی‌یاری جستن از نیروی 
بینائی و دیگر حواس, به سوی هستي راستین گام بردارد. دوست‌گی‌امی» 
دراین مرحله دقتی فوق‌العاده لازم است. 

پر سید: چرا؟ 

گفتم: مگ نمی‌بینی که امروز دیالکتيك چه بیماری خطر‌ناکی 
باخود می‌آورد؟ 

پر سید : کدام بیماری؟ 

گفتم: کسانی که با ديالكتيك سرو کار دار ند سس به‌طفیان بر می دار ند 
و به هر نظم و قانونی پشت‌پا میز نند. 

گفت: راست است. 

گفتم: ولی آیا اين‌امی تمجبی داره و نباید آنان را به‌ديدة اغماض 
نگر یست؟ 

پررسید : به چه علت؟ 

گفتم: ببس است پاسخ ترا با تمثیلی بدهم. فر‌ض کن‌کودکی در 
خانواده‌ای نامدار و توانگی درمیان گردهی از چاپلوسان بزرگت شود. 
چون په سن بلو غ رسد باخبر شود که فرزند کسانی که تاکنون پدر و 
مادر خویش می‌پنداشت نیست, ولی پدر و مادر خود را نیز نشناسد. آیا 
می‌توانی رفتار آن‌کودك‌را دربراپر آن‌کسان و همچنین دربرابر چاپلوسان 
پیش از کشف حقیقت اس و بعد ازکشف آن در ذهن خود مجسم صازی؟ 
یا مپل داری تخست من نظر خود را بگویم؟ 

گفت: آری» تو بکو. 
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گفتم: گمان من این است که او» پیش از آنکه به حقیقت امر 
پی یبرد» کسانی را که پدر و مادر و خویشاوند خود مي‌پندارد 
به مراتب بیش از چاپلوسان دوست خواهد داشت و اک ایشان روزی 
در تنگنا بیفتند به یاری ایشان خواهد شتافت و مرگز ایشان را نشواهد 
آزرد و در امور مہم مس از فی‌مانشان نخواهد پیچید. 

گفت: به احتمال قوی چنین خواهد بود. 

گفتم: ولی همینکه از حقیقت اس باخبی شد محبت و احترامش 
نسبت به آنان به‌سستی خواهد گرائید و دلبستگیش به چاپلوسان بیش 
خواهد گردید» به مراتب بیش از پیش دریرابر آنان تسلیم خواهد شد. 
به میل آنان رفتار خواهد کرد و علنا يا آنان همنشین خواهد گردید. 
حتی اگ دارای اممالتی ذاتی نباشد به‌کسانی که تا آن زمان پدر و مادر 
خود می‌پنداشت پشت خواهد نمود. 

گفت: درست است؛ دلی این تمثیل چه ربطی به دوستداران 
دیالکتياب دارد؟ 

گفتم: ما از کودکی معتقداتی خاص دربارۂ حدالت و زیبائی 
داریم. پیومته به ما گوشزد کردهاند که آنہا را چون پدر و مادز خود 
محترم شماریم و از آنا پیروی کنیم. 

گقت: درست است. 

گفتم: از سوی دیگ تمایلاتی به‌مکس آنپا داریم که برای ما 
منشاً لذت‌اند. این تمایلات روم مارا با چاپلوسی به سوی خود می- 
خوانند و وادارش مي‌کنند که در پرایر آتہا تسلیم شود. کسی‌که در هر 
کار اندازه نگاه می‌دارد» به وسوسة تماپلات از راه بدر نمی‌رود و خود 
را تسلیم آن چاپلوسان نمی‌کند پلکه معتقداتی را که پدر و خانواده در 
درون او جایگزین ساخته‌اند محترم می‌شمارد و از آنپا پیروی می‌کند. 

گفت: درست أسته. 

گفتم: ولی روزی می‌رسد که به تردید سی‌افتد: کسی سوالی 
دیالکتیکی ازاومی‌کند» مثلامی‌پر‌سد: حدالت چیست؟ پا زیبائی‌چیست؟ 
اگی در جواب» همان‌را که تاکنون آموخته است بیان کنده سوّال‌کننده پا 
استفاده از امتدلال ديالکتيکی گفتار او را چندین پار و هر بار په توعی 
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دیگر ردمی‌کند و سر‌انجام این اعتقاد در او پیدا می‌شودکه هر عملی هم 
عادلانه است و هم ظالمانه, و همه مفو دبای دیگر ٽين اعم از زیبائی و 
خوبی که در نظی وی آنیمه قدر ر اعتبار دارند ازاین وضع مستثنی 
تیستند. گمان می‌کنی او از آن پس آن مفپومپا را یاز يه دید احترام 
خواهد نگی‌یست؟ 

گفت: بدیپی است‌که احترام پیشین رانسیت به‌آنبا نخواهد 
داشت 

گفتم: اگر دراین حال که به همه آن اصول و مفپومببا بی‌اعتنا 
شده است نتواند حقیقت را پید! کتد. آیا یالطیع به‌سوی زندگی دیگری 
که تمایلات نفسانی رن به او نشان می‌دهند روی نخواهد آوره؟ 

گفت: پديپی است. 

گفتم: یعنی سر به طفغیان برخواهد داشت و به همان قوانینی که 
پیش از آن محترم می‌شمرد پشت‌پا خواهد زه؟ 

گفت: آری. 

گفتم: پس می‌بینی» بیماری جوانانی که با ديالکتيك سرو کار 
پید! می‌کنند کاملا طبیعی است و چنانکه پیش‌ت گفتم باید آنان را 
به دید اغماض نگریست. 

گفت: و به دیده ترحم. 

گفتم: برای اینکه جوانان سی‌سالۀ تو سزاوار این ترحم نشوند» 
باید هنگامی‌که آغاز به آموختن ديالكتيك می‌کنند کمال دقت و احتیاط را 
یکار پیری. 

گفت: تردید نیست. 

گفتم: همین خود احتیاط پزرگی بود که نوجوانان را از پرداختن 
به‌دیالکتيكت باز داشتیم . گمان‌می‌کنم توجه پیداکرده باشی‌که نوجوانان 
هنگامی که نخستین 9 مره ديالكکتيك را می‌چشند. آن را ود سیله‌ای پرای 
بازی و تفریح می‌سازند» و باتقلیه از ارباب جدل پیوسته می‌کوشند 
گفته‌های دیگران را رد کنند و مانند توله سکپا لذت می‌پی ند از اینکه 
پای هر رهگن‌ری را بگن ند. 

گفت: راست است» ازاین کار لذت فراوان می‌بر‌ند. 
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گفتم: ولی پس‌ازآنکه با این‌روش بطلان‌گفته‌مای‌کسان پسیاری 
را ثابت‌کردند وگفته‌های خودشان نین توسط‌کسان بسیاری رد شد» 
مس‌انجام به‌آنجا می‌رسندکه هیچ يك از اصولی راکه پیش از آن محترم 
می‌شمردند پاور تمی‌توانند داشت. همین امی سبب شده است‌که هم خود 
آنان رسوا شو ند و هم فلسمه بد نام گردد. 

گفت: بی‌تردید درست است. 

گفتم: ولی جوانانی‌که به‌سن‌کمال نزديك شده باشنه از اینگونه 
دیوانگیپاکتاره خواهند جست» به‌ديالكتيك خر‌دمندانه عشق خواهند 
ورزید واز کساني‌تقلیدخواهند کرد که یه‌ر استی‌درجست‌وجوی حقیقت‌اند» 
نه از آنان‌که همواره یاکلمه‌ها بازی مي‌کنند و از روی شوخی و تفریج 
در ردگفتار دیگران می‌کسوشند. در نتبجه هم خود در خور تحسین و 
احتی‌ام خواهند يود و هم فلسفه و ديالكتيك را در انظار مردم محترم 
خواهند ساخت. 

گقت: راست است. 

گفتم: احتیاط دیگراین بودکه‌گفتم ديالکتيكرادر دسترس‌کسانی 
باید گذاشت‌که ملاوه بر استمداد طبیمی» بات قدم دارند و در هی‌کار 
جدی هستند. مراد من این است که مانند اموز هر نامحرمی با ديالکتيث 
سس و کار پیدا نکند. 

گشت : واضح است. 

گفتم: آموزش ديالكتيك باید مانند تربیت بدنی يا جدیت تمام 
و بی‌انقطاع صورت‌گیرد و دراین دوره جوانان تباید به‌کاری دیگ 
مشغول شوند.گمان می‌کنی دوبرایی زمانی‌که برای‌تربیت بدنی‌در نظی 
گرفتيم برای آموزش ديالكتيك کافی است؟ 

پر سید : مقصودت شش سال است یا چهار سال؟ 

گفتم: ہہت است پنچ سال‌در نظر بگیریم. همینکه این دوره بەس 
آمد باید آنان را دویاره به‌درون غار بفرستیم و موظف‌کنیم» چه در 
میدان جنگ و چه درامور دیگ. رمبری‌کارهائی راکه خاص جوانان 
است بمپده‌گیرند و در تمرین و تجریه از دیگران عقب نمانند. ولسی 
در این موحله نیز باید آنان‌را بدقت پیازمائيم تا مملوم شود آیادر برایر 
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وسوسه‌هائی‌که از هر سوی به‌آنان روی می‌آدرد پایداری می‌ورزند یا 
از پای در می‌آیند, 

گفت: برای این مرحلة آزمایش چند سال در نظر می‌گیری؟ 

گفتم: پانزده سال. چون پنجه ساله شوند» بايد افر‌ادی راکه چه 
درکسب شناسائی و چه درعمل از بوتۀ‌آزمایش نيك درآمده‌اند» به‌سوی 
هدف نہائی ر هبری‌کنيم» و وادار سازیم که رو شنترین نیروی روح خود 
را به‌سوی آن روشنانی اصلی و ادنی‌که روشنی هر چیزی از اوست. 
متوجه ساز ند» وپس ازآنکه به‌دیدار:خودخوب»‌نایل آمدند» آن راسی‌مشق 
خود قرار دهند و بپیروی از آن» زندگی جامعه و افراد جامعه و 
همچنین ز ندگی شخصی خود را سامان بخشند. ایتان بیشتر اوقات خود 
را صرف قلسفه خواهند ساخت ولی چون نویتشان فرا رسد موظف 
خواهند بود» یکی پس از دیگری. بار زمامداری‌کشور راپدوش‌گیی‌ند» 
آن هم نه برای اينکه شيفتة مقام‌اند بلکه بدان جبت‌که زمامداری را 
وظیغه‌ای ضروری می‌شمارند. تکلينی‌که بعد از آن خواهند داشت این 
است‌که جواتان را تربیت‌کنندو مردانی‌چون خودپبار آورند و بسه‌های 
خود به‌پاسداری جامعه بکمار ندوخود راه‌جزيرة صعادتمندان پیش‌گیر‌ند 
و در آنجا مقام‌کنند. دولت نیز موظف خواهد بود بتاهائی به‌یاد آنان 
بسازد و جشنپای قر بان بر‌پاکند و آنان را اگر خدای دلفی اچاژه دهد 
چون نیمه خدایان پر‌ستش کند و گر نه‌درشمار قد‌سان و سعادتمندان‌در آورد. 

گفت: سقراط» چون پیکر تراشی استاد» تصویری زیبا از مردان 
زمامدار ساختی. 

گفتم: و از زنان زمامه‌ار»گلاو کن‌گرامیاگمان مکن‌که آنچه در 
این پاره گفتم خامن مردان است. زنانی هم که طبیعت استمداد لازم را 
در شمپادشان گذاشته است در خور همین مقام‌اند. 

گفت: راست است» در جای خودگفتيم که زنان در هر‌کارپا مردان 
شريك خواهند بود. 

گفتم: اکنون‌تصدیق می‌کنیدکه طرحی‌که‌ازدولت ایده‌آلو قانون 
اساسی آن ريختیم لاف و مذیان ثیست؟ اجرای این طسرح البته دشوار 
است ولی محال نیست. پرای اینکه این طرح به‌س‌حلُ اجرا در آید. باید 
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چنانکه گفتیم» دوستان راستین دانش. یمنی فیلسوفان» خواه‌يك تن و 
خواه چندتن» به‌مقام زمامداری بر‌سند»وزمام امورجامعه به‌دست کسانی 
بیفتد که جاه و مقام ظاهری را در نظرشان مقداری فیست پلکه ر استی 
و پاداش راستی را به‌مراتب ہت از آن می‌دانند و عدالت را پرترین و 
ضروری‌ترین چیرها مي‌شمار ند» تاکمی به‌خدمت جامعه پبند ند و پر ای‌خود 
دو لتی و یوجود آور ند. 

پرسید: از چه راه؟ 

گفتم: از این راه: همه شیر نشینان راکه بیش از ده سال دارند 
به‌روستاها می‌فی‌ستند و کودکان را در شمین نگاه می‌دار ند و پبهروشی 
به‌عکس آنچه اموز مسرسوم است» یعنی مطابق آداب و قوانین خود 
چنانکه به‌تفصیل بیان‌کرده‌ایم» تر بیت می‌کنند. از این راه یزودی و 
آسانی مي‌توانند دولتی راکه وصت‌کردیم و قوانینش را تشریح نمودیم 
پدید آور ند: دولتی که هم برای خود سودمند باشد و هم مردمانی راکه در 
سایة آن زندگی می‌کنند به سمادت بر‌ساند, 

گفقت: راست می‌گوئی» تنا چنین دولتی می‌توانتد مردمان را به 
سوی سعادت رهبری‌کند.گمان می‌کنم راه عملی ساختن آن را نیز خوب 
نشان دادی. 

گفتم: پس معتقدیدکه توضیح ما در بارۀ دولت خوب و مردمانی 
که‌شبیه به آن و درخور آنند کامل است؟تصویر روشنی از آن مردمان را 
نیز در یراب چشم خود می‌بینید؟ 

گفت: آری» تصویری که ساختي درکمال روشنی است واین 
بوضو ‏ به اندازةٌ کافی تشریح شد. 
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گفتم: پسپار خوپ.گلاو کن‌گرامی. بگذار نکاتی‌راکه در بار آنا 
توافق‌کرده‌ايم بارديگي بیادبیاوریم: نخست اینکه در دولت موردنظر‌ما» 
که یگانه دولت کامل است» زنان و کودکان ميان همه مشترك‌اند و همه 
از تملیم و تربیتی مشترك می‌خوردار مي‌شو ند. دوم اینکه چه در هنگام 
جنك و چەدر زمان صلح همه‌شادرش یکد‌یگر کار می‌کنند. سوم اینکه 
زمامداران دولت‌کسانی هستند که‌چهاژ حیث دلبستگی و اشتفال به‌دانش 
راستین وچه از لحاظ جنگاوری برهم‌افراه جامعه برثری دارند. 

گفت: آری» دراین نکته‌ها به‌توافق رسیده‌ایم. 

گفتم: این نکته را نیز هردو پذ پر فتیم که زمامداران دولت» پس 
از آنکه بدین مقام برگزیده شدند. مپاهیان را از دیگر مردمان جدا 
خواهند کرد و درخانه‌هائی‌که وصف‌کرده‌ايم جای خسواهند داد. درآن 
خانه‌ها» چنأنکهگفتیم» هیچ کس اتاق یا انباری خصوصی نخواهد داشت 
پلکه همه چين ميان همه سپاهیان مشترك خواهد بود, در باره تملك 
اموال و وسایلز ندگی نیز اګ به‌یاد داشته باشی» قواعدی برقرار کرديم. 

گفت: آری» پیاد دارم که گفتیم هيچ‌يك از سپاهیان مانن امروز 
مالی شخصی نخواهد داشت بلکه بایحتاج سالیانه آثان را مردم کشور 
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همه‌ساله‌در از ای‌خدمت پاسداری‌وس پازی به‌آنان خواهند داد تا پاسه‌اران 
کشور بتوانتد فارخ از هی‌گونه نگرانی به‌پرورش روح خود بپردازند و 
در مین حال وظیفة پاسداری راکه بمپده دارند انجام دهند. 

کفتم: درست است. اکنون‌که همه این نکته‌ها روشن شده است. 
پگذار پیاد بياوريم‌که موضوع اصلی بحث ما چسه پود و در آن بحث په 
کجا رسیده بودیم و این نکته‌ها را به‌چه مناسبت په‌میان آوردیم, تا 
بتوانیم رشتۀ سخن را از همانجا که رما کردیم دو باره بدست گیریم و در 
بحث پیش پرویم. 

گفقت: این کاردشواری نیست: تو پس از آنکه از توصیف دولت 
کامل فارغ شدی» گمتي‌که این دو لت نمونه دولت خوب یتمام معنی است. 
همچنین فی‌دی راکه از هر حیث شبیه به‌آن دولت باشد نموت انسان خوپ 
بتمام معتی شمردی» گرچه بعد معلوم شدکه می‌توانستی آن دولت و آن 
فرد رابه‌تفصیلی پیشترو به بیانی رسانر تشریح‌کتی. سپس‌گفتی دو لت 
خوپ به‌معني راستین همین است در حالی‌که انوا ع دیگر حکویتمبا همه بد 
و ناتص‌اند. تا آنجاکه بیاد دارم گفتی‌که حکومتمپای دیگر پطور کلی یه 
چپار نوعند و می‌خواستی آن چمپار نوع راشسح دهی و ممایب و نواقتص 
هريك را آشکار سازی. همچنین معتقد بودی‌که مطابق آن چپار نوع 
حکومت‌چبپار نو عانسان وجود داردکه هريك از حیث‌خصائص روحی به توخ 
حکومتی که تحت فی‌مان آن بسر می برد شبپه است . نخست می خو امعتیم‌در بار همه 
آن انوا عبحث‌کنيم و با توافق یکد‌یگر روشن صازیم که بببتوین‌آنپاکدام 
است و بدترین‌کدام.پس از آن‌در نظ داشتیم مسألدوم را بمیان آوریم 
و بحثی دیکر آغازکنيم تا معلوم شود آیا نوعی‌که بہت از انواع دیگ 
است بالض‌وره سمادتمندتر از انواع دیگر است و توصی‌که بدت از 
دیگران امست تیر»روزتر از دیگی‌ان؟ یا حقیقت غیں آن اسث؟ من خواستم 
آن چپار نوم حکومت را تشریح‌کنی. ولی پلمارخوس و آدئیمانتوس 
سخن ترا قطم کر دزد و تاچار شدی مطلب را از سر بگیری. بدین‌علت 
سخن په‌اینجاکشید. 

گفتم: هم مطالب را بسپار خوب پیاد آوردی. 
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گفت: پس اکنون چنانکه‌گو ی در میدان کشتی هستیم بار دیگر در 
برایی من همان وضع پیشین را اختیارکن و یگذار من‌همان سؤال‌پیشین 
را بمیان آدرم و پاسخی راکه آن وقت می‌خواستی پدهی اکنون پده. 

گفتم: به‌شرط آنکه بتوانم. 

گفت: به‌راستی می‌خواهم بدانم آن چپار نوع حکومت‌که به‌عقیدة 
تو ید و ناقص‌اندکدام حکومتپا هستند؟ 

گفتم: پاسخ این‌سژال‌آسان است زیرا مرادمن همان چہار نومی 
است‌که نامای تاریخی دارند: نوع نخستین »حکومتی است‌که در کرت و 
اسپارت برقرار است و چنانکه می‌دانی بیشتر مردمان این نوع را میب 
پسندند و می‌ستایند. نوع دومء.که از حیث شبرت و محبوبیت نیز در 
درج دوم قیار دارد» حکسومت اليگارشي است‌که پر از عیب و نقص 
است. نوع سوم که درست‌عکس نوع دوم است و با اینیمه از همان توع 
دوم می‌زاید» دموکراسی‌است. نو عچببارم» استبداد بزرگوار و معروف 
است‌که ميي‌گونه شبامتی به انواع دیگر ندارد» و واپسین و کشنده‌ترین 
بیماری جامعه است.گمان نمی‌کنم بتوانی نوغ دیگری پیداکنی‌که در 
تمریف روشنی بگنجد. زیرا انواع دیگرء مانند سلعلنت موروشی» یا 
منارشی قابل خرید و امثال آنپاکه درکشورهای يوناني و بیکانه به 
صورتبای‌گو ناگون نمایان می‌گردند و به‌ناسپای‌گوناگون خوانده میب 
شوند جزئی از آن چیار نو عاند. 

گنت: آری. آلا را در هر جا به تامی دیک سی نو انند. 

گفتم: تردید تیست‌که به‌عده؛ انواع حکومتمهاء انوا عروحية انسانی 
وجود دارد. زیرا حکومتبای‌گرناگون «از درخت بلوط نزاده و از صشصه 
پیرون نجسته‌اند» بلکه حاصل اخلاق و روحیات و خصائص درو نی 
ساکنان کشورها هستنهکه به هرسو متمایل شوند. همه‌چیز را باخود بدان 
سو می‌کشانند. 

گفت : درست است. 

گفتم: پس اگ حکومت پنج نوع باشد» افراد آدمی نیز نباید از 
حیث اخلاق و روحیات پنج نوع باشند؟ 
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گفت: بدیپی است. 

گفتم: آن فردی راکه از هرحیث با بپترین نوع حکومت - یعنی 
حکومت آریستوکیاسی - مطابق است اندکی پیش تشر‌یح کرديم و گفتیم 
فردی است شریف و عادل پتمام معنی. 

گفت؛ درست است: 

گفتم: اکنون و قت‌آن‌است که‌اخلاق وروحیات افر‌ادی راکه‌ازانواع 
دیکر ند بیان کنیم. نخست فرد جنگجو و جاه‌طلب راکه باشیوء حکومت 
اسپارت شباهت کامل داردتشر یح خواهی کرد. پس از آن فردی راکه پا 
حکومت‌اليگارشي سازگار است پیش خواهیم کشید. سپس به‌قره‌ی‌که 
با حکومت‌دمو کی‌اسی همانند است خواهیم پرداخت و سر‌انجام به‌فردی 
که باحکومت استبدادی تجانس دارد روی خواهیم آورد. بدینسان پس از 
آنکه انسان ظالم را از نزديك بدقت نگر یستیم» او را دربرایر انسان 
عادل قرار خواهیم داد و پحث درباره مسال دوم را پیش خواهیم کشید» 
یعنی خواهیم کوشید روشن سازیمکه عدل‌کامل و ظلم‌کامل در تیکبختی 
و تیره روزی‌کسانی که دار ای یکی‌از آن‌دو باشتد چه‌اگری دارد؟ بر‌حسب 
اینکه از این بحث کدام نتیجه بدست آید» یاگفته‌های ترازیماخوس را 
خواهیم پذیرفت وراه بید‌ادگری پیش خواهیم‌گرفت» ویا درپرتوچرافی 
که تاکنون راه بحث مارا دوشن ساخته است» درطریق عدل قدم 
پرخو اهیم داشت. 

گفت: حق‌یاتست. بحث را باید به‌همین روش دنيال‌کنيم. 

گفت : روش‌ما درتحقیق خصائص اخلاقی تأکنون چنین بود که 
آن خصائص را نخست درجامعه و دولت پررسی‌کرديم و سپس به‌بررسی 
آنپا درافراد آدمی پرداختیم» ژیرا جزئیات آنا را درجامعه و دولت 
بپتر و روشن‌تر می‌توان دید. اکنون نیز به‌عقيده من بپتر آن است‌که 
نخست شیو حکومت جاه‌طلبانه را تشریح‌کنیم (اين نوغ حکومت رایدان 
جپت حکومت جاه‌طلبانه می‌ناميم‌که نامی مناسیتر ثمی‌پابیم» مگر اینکه 
آن را تیمو کراسی یا تیمارشی بخوانیم)د سپس به تجزیه و تحلیل 
روحیات فردی‌که‌باآن متناسب‌است بپردازیم و پس از آن‌حکو مت الیگارشی 
و فردی را که به‌این حکومت شبیه است بررسی کنیم و در مرتبةً سوم په 
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حکومت دموکراسی و فردی‌که پا آن سازگار است روی‌آوريم. و در 
مرتبهةٌ چبپارم حکومت استبدادی را تش‌یح‌کنيم و سپس دراعماق روح 
فردمستبد بدقت پنکریم. چون از این‌کاد فارخ شذایم» پکوشیم تادر 
مسأله‌ای که موضو ع پحث ماست» درست داوری کنیم. 

گفت: اگر بدین روش پیش یرویم از پژوهش خود نتیجه‌ای 
درست خواهیم‌گرفت و در داوری بخطانخواهيم رفت. 

گفتم: بسیار خوب. پس بگذار یکوشیم تا نشان دهیم چه تحولی 
سبب می‌شودکه حکومت آریستو کراسی» یعنی حکومتی‌که قانون اساسیش 
بروالاترین اصول اخلاقسی استوارست. به‌حکومت تیموکراسی تبدیل 
شود؟ می‌دانی‌که هميشه و در همه‌جا هردگر گونی‌که در دولتی روی میب 
دهد ناشی از کسانی است که زمام دولت را یدست دارند. آنجا که میان 
زمامداران دوگانگی روی بنماید» دولت دگرگون می‌شود» و په‌عکس, تا 
روزی‌که یکانگی درمیان آتان حکمنر‌ماست دولت ازآشفتگی و دگرگونی 
مصون می‌ما ند. 

گفت: راست است و دراین تردید نیست. 

کفتم: کلاوکن گرامی» چگونه ممکن است که در دولت ما ميان 
زمامداران و دستیاران. يا ميان انراد هريك از آن دو طبقه» دشمنی و 
نفاق روی دهد؟شاید بپتر آن باشد که مانند هوم دست دما په درگاه 
خدایان دانش و هنی برداریم و از آنان یخواهیم تا به ما بگویندکه نفاقه 
تخستین بار چکونه پدیدار شد؟آنگاه به‌شیوء شاعران تراژدی‌نویس 
رشته‌سخن را به دست آن خدایان دمیم تا با لحنی جدیء چنانکه گوئی په 
کودکان پند می‌دهند» ما را مخاطب سازندو ملت پیدایش نفاق و اختلاف 
را بیان کنند. 

پرسید: آن علت‌ر! چگونه تریح خواهند کرد؟ 

گفتم: تقریباً بدین گو نه: «درلتی‌که برچنان پایه‌ای استوار باشد, 
تزلزل به آسانی درآن راه نخواهد یافت. دلی از آنجا که هن سادلی 
محکوم به‌زوال است. آن‌کاخ استوار نیز تا ابد برجای نخواهد ماند بلکه 
روزی ویران خواهد شد واز پای خواهد افتاد. اکنون گوش فیا دازید 
تا بگوئيم‌که آن ویراتی چگونه‌روی خواهد نمود. نه‌تضهاکیامان‌که از 
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زمین می‌رویند. بلکه جانورانی هم که در روی زمین پس می‌بر‌ند» 
متناویا در دورانی از زندگی روح و جسمشان شکوفا و حاصلخیز است 
و در دورانی دیگ پژمرده و بی‌حاصل. مدت هن دوران پراېس 
است با زمانی‌که درطی آن باید محیط دایره‌ای خاص را پپیمایند, و آن 
درمورد جانورانی‌که عمری دراز دارند دراز است و براي جانوران 
کرتاه عم کوتاه. هر‌چندکسانی‌که شما برای زمامداری تربیث‌کرده‌اید 
چه در تفکر و داوری وچه درعمل, داناد خردمندند» با ایتېمه همواره 
نخواهند توانست ازراه محاسبة دقیق و جر به عملی دوران‌مناسب پرای 
توالد و تناسل را از دوران نامناسب تمیز دهند. از این‌رو گاه گاه در 
مواقع نامناسب به تولید نسل خواهند پرداخت و فرزندانی به جپان 
خواهند آورد. مدت‌آن دوران درمورد فرزندان خدایان عددی است کامل 
درحالی‌که درمورد آدمیان عددی است که‌کوچکترین مقسوم عليه آن. چه 
درخود ضرب شود وچه با ضرب متناوب درسه‌فاصله وچپاروجه افزایش 
یابد» به هردوصورت عددی صحیح بدست می‌دهد» و هردو عدد دارای 
مقسوم علیہی مشترك‌اند.امم ازاینکه‌آنیا راپاارقام مشایه‌یافیرمشایه 
مر تبعل ساز یم یاضرب‌یاتقسیم کنیم. کوچکتر ین نسبت امدادخدائی و بشری 
نسبت سه په‌چمپار است. اگر این نسبت را با پنچ پيوند دهیم ويه قوةٌ 
سه بالا ببریم دو عدد متنأسب بدسث می‌آید: یکی حاصملضرب عددی است 
در مین آن عسدد, یمنی صدپار صد. دوسی عددی است‌که‌طولش با طول 
عده تخستین برابر است ولی در عین حال مستطیلی است که يك ضلعش 
صد بسراپسن مجذور قط مریمی امت که ضلع آن پنج باشد. په 
شرع اپنکه اگ از آن قعل یك را کسرکتیم مدهی‌گویا بدست‌آیه ولی 
اگر دو را از آن کسن کنیم عددی گنگ حاصل شود و در نتیجه هردو 
گنگ گردند. و ضلع دومش صد پرایر مکعب سه. 

اگر این عدد هندسی را رعایت‌کنند از تولید نسل نتیجه‌ای مطلوب 
بدست خواهند آورد وگرنه نتیجه نامطوب خواهد بود. بتابراین اگی 
پاسدار ان شما از خاصیت این اعداد بی‌خس باشند و مروسان را درمواقع 
تامناسب به‌دامادها بسپار ند, کودکانی‌که از پيوند آنان به‌جمپان آیند له 
استعداد اخلاقی نیکی در نپاد خود خواهند داشت و نه بخت به‌آنان یاری 
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خواهدکردکه درزندگی راهی درست پیش‌گی‌ند. گرچه پامند‌اران جامعه 
از میان‌کودکان بپترین آنان را پرای جانشینی خود انتخاب خواهند‌کرد. 
ولی‌کودکانی‌که از اصالت درونی بیر؛‌کافی ندارند چون برجای پدران 
تکیه زنند» در رعایت قوائین ما خدایان دانش ر هنرکوتاهی خواهند کرد 
و به‌تر بیت روحی و بدنی چوانان چنانکه بايد همت نخواهندگماشت.در 


نتیجهء زماسداران آینده نخواهند توانست سرشتپائی را که هز یود 
بی‌شمرده است» از یکدیگر تمیز دهند و سر‌شت‌زرین را از سرشت سیمین 
و آهنین باز شناسند. از این‌رو آهن با سیم خواهد آمیخت و برنج با زر 
پیو ند خواهد یافت و این اس سبب خواهد شد‌که اختلاف و دو گانگی در 
طرز فکر سیاسی بروز‌کند و بی‌نظمی جای نظم را بگیرد. و همینکه این 
پیماری‌در جامعه رخنه‌کرد نفاقو دشمنی به‌دتبال آن خواهد رسید. نفاق 
سیاسی هر کجا روی بنماید منشائی جل این ندازد.» 

گفت : پاسخی است درست و ناچاریم بپذیر یم. 

گفتم : پاسخی که از زبان خدایان باشد البته درست است. 

گفت: بگذار به‌دنباله‌گفتارشان گوش فا دهیم. 

گفتم: «همینکه نقاق به‌درون جامعه راه‌یافت هر‌گروه راهی برای 
خود پیش خواهد‌گرفت: آنان‌که مس‌شت آهنی و برنجی دارند یه‌دنبال 
ملك و خواسته و زمین و خانه و زر و سیم خواهند رفت» و کسانی که 
سر‌شتشان از زر و سیم است. چون از روز تولدگنجی‌گر‌انیمپا در درون 
خود دارند و احساس تنگدستی نمی‌کتند» خواهند‌کوشید تا آدمیان را به 
سوی قابلیت انسانی رهبری‌کنند و قوانین وسازمانبای پیشین را رو نق 
و رواج بخشند. بدین‌سان دشمنی و نفاق برملا خواهد شد و کار به‌نزاع 
آشکار منج خواهد‌گردید. سرانجام آن‌دو گروه بدینگونه سازش خواهند 
کردکه نخست زمینبا و خانه‌ها را ميان خود تقسیم خواهند نمود و هی 
فردی صاحب خانه و زمین خواهد شد. سپس افراد ملت راکه پیش از آن 
دوستان و نان‌آوران خود می‌شمر‌دند و مي‌پائیدند به‌زیر سلطۀ خود در 
خواهندآورد و خادم و بردهُ خود خراهند سأخت و خود وظیفه سپاهیگری 
و پائیدن این تودة بردگان را بسیده خواهندگرفت.» 

کنت: اکنون فپمیدم تحول چگو نه‌صورت‌می‌گیرد ومتشا آن‌چیست. 
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کفتم: پس دانستی‌که حکوستی‌که بدین‌منان پدید می‌آید حدوسطي 
است میان آریستو کراسی (که از لحاظ اخلاقی ببترین حکومتباست) و 
الیکارشی؟ 

کفت: آری. 

گفتم: حکومت آریستوکر‌اسی بدانسان‌که شنیدی دگی‌گون می‌شود. 
ولی می‌دانی صفات مشخصة حکومتی‌که برالر آن دگي‌گونی پدیدار میب 
آید, کدام خواهد بود؟ ظاهرأ بدیہی است‌که‌حکومت تازه از بعضی چپات 
از شیو حکومت پیشین تقلید خواهد کرد و از جہات دیکر ازطرز حکومت 
الیگارشی» زیرا چنانکه گنتیم حدوسطی است ميان آن‌دو. در بعضی 
جات نیز صفاتي خاص خود خواهد داشت. 

گفت : روشن است. 

گفتم: در تجلیل زمامد‌اران و بازداشتن سپاهیان از اشتضال به 
کشاورزی و پیشه‌وری و بازرگانی و موظف ساختن آنان به‌اینفکه بر 
سفره‌های همگانی غذا پخورند؛ و همچنین در ضروری‌شس‌دن ورزش و 
تموین فنون جنگت از حکومت پیشین تقلید خواهدکرد. چنین نیست؟ 

گفت: بی‌گمان. 

گفتم : صفتی که خاص‌چنان‌حکومتی خواهد‌بوه این‌است که‌ازسپردن 
زمام امور کشور به‌دست مردانی‌که دانش حاصل از پژوهش در قوانین 
ابدی جپان را يا تجربه توآم ساخته‌اند پرهیز خواهد‌گرد. زیر چنین 
مردانی‌که سرشتی از زر ناب دارند در دسترس نخواهد داشت بلکه سرو 
کارش تنہا باکسانی خواهد بودکه مقرغ حرص و آز در سر‌شتشان 
آميخته است. از این‌رو پایه‌مای حکومت را پردوش مدان ساده و عامی 
قرار خواهد دادکه جرآت و اراده‌ای نیر‌ومند دارند و تنا برای میدان 
جنگ ساخته شده‌اند نه برای صلع و صفا. این حکومت دسپسه و تیر نگث 
را در میدان جنگ مایه مباهات خواهد شمرد و پیوسته در حال جنت 
ہس خواهد برد. 

گفت: راست امست. 

گفتم : وجه اشتراکش باحکومت الیگارشی این‌است‌که زمامدار انش 
حر سی شکفت‌انگیز به‌پول خواهند داشت وزر ر سیم رادر تپان‌خواهند 
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پي‌ستید و در صندوقپا و گنج خانه‌ها پنپان خواهند کرد و خانه‌های خود 
را با دیواری بلند بحصور خواهند ساخت و درون آنپا را برای آسایش 
زنان و معشرقه‌های خود با خرج مبالغ هنگفت خواهند آراست. 

گفت: راست می‌گو نی. 

گفتم: چون به‌پول اشتیاق نراوان دار ند و تمی‌توانند آن‌را آشکار 
بدست آورند» در خرج کردن پول خود صرفه‌جو تواهند بود. ولي چون 
از خوشگدرانی نیز نمی‌توانند چشم پوشید پول دیگران را بی‌محابا خرج 
خواهندکرد ودرنپان به‌میش و نوش خواهند پرداخت و خواهندکوشید 
خود را از دید قانون پنپان‌کننه همچنانکه کودکان شریر خود را از 
چشم پدر پنپان می‌کنند» زیرا تربیتی‌که درجوانی دیده‌اند به‌جای 
آموزش علمی زور و اجبار ظاهری بوده است و بدین جسبت از تربیت 
راستین و دانش ديالكتيك که موجه اشتیاق به‌دانائی است بی‌بپره مانده و 
پرورش تن را برتر از تربیت روح شمرده‌اند. 

گفت: آنچه‌گفتی توصیف سکومتی است‌که درآن خوب ربد به‌هم 
آمیخته است. 

گفتم: راست می‌گوتی. آمیزه‌ای است از آن‌دو. دلی چون در اين 
شیو حکومت آن جزم روح‌که منشاً خشم و اراده است به اجزای دیک 
فی‌مان می‌راند» جنگجو ئی وجاه‌طلیی بیش ازدیگی صفات درآن خودنمائی 
می‌کند. 

گفت : رامست است. 

گفتم : پس دانستی‌که این شیو حکومت چگونه پدید می‌آید و 
صفات مشخصف آن‌کدام‌اند. البته در این‌تشریح به‌ذکر نکات اصلی اکتفا 
ورزیدم و وارد جزئیات نشدم. از همین نکات اصلی می‌توانی‌بهارتباط 
آن با عدل و ظلم پی‌ببری. اگر بخواهیم هم انواع حکومت و همه انواع 
روحیه‌ها را به‌تفصیل شرح دهیم سشن چدان یه‌دراز! می‌کشد‌که پاپان 
نمی‌پذ یرد. 

گفت : حق باتست. 

گقتم: اکنون لازم است فردی راکه با این حکومت تناسب دارد ان 
نزديك بنگریم ا بیینیم چگونه پدید می‌آید ودخصائص روحی او کداماند؟ 
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آدئیمانتوس گفت: به‌عقيدة من چنان فیدی بايد شییه این‌گلاه کن 
باشد» خصوصا از این حیثکه دوست دارد با همه کس در پیمتد. 

گفتم: شاید از این لحاظ شبیه‌گلاوکن باشد ولی ازحیث خصائصی 
که ذکر خوامم‌کرد به‌هيچ‌وجه شبیه او نیست. 

پرسید: کدام خصائص؟ 

گفتم: مغرورتی ازگلاو کن است و به‌اندازة او از تربیت معنوی 
بمېره پن‌نگرفته» هرچند به‌مسائل معنوی دلبستگی دارد. دوست داردکه 
بحث و گفت‌وگوی دیگران را بشنود ولی درسخن‌کفتن ناتوان است. با 
ہںدگان سخت‌گیر است زیرا برخلاف‌کسانی‌که از تربیتی نيك برخور- 
دار ند, بردگان را به‌دیدة حقارت نمی‌نگرن. با مردمان آزاد ممین‌بان است 
و در برابی زمامداران مطیح و زبون. در عین حال بسیار چاه‌مللب اممت و 
همواره در این آرزو است که به‌مقام فس مان وائی سف دلی می‌کو شد 
این مقام را از راه خودنمائی درمیدان جنگ بدست آورد نه ازراه متقاعد 
ساختن دیگران پا به‌یاری خصائمی معنوی! به‌ورزش و شکار نیز علاقه‌ای 
ثراو آن دارد. 

گفت: آری» صفتبائی‌که بیشمردی با حکومت تیموکراتی کاملا 
ساز گار ند. 

گفتم: آن فرد درجوانی به‌پول بی‌اعتناست. ولی هرچه پیرتشود 
حریص‌تن مي‌گردد. چه از يك‌سو حرص مال در نہادش نېفته است و از 
سوی دیگر تربیتی نیافته‌که در نتیجة آن چشمش به‌دیدن طلای ناب پاز 
شود. بدین‌جبت بپترین پاسداران دست از او برداشته و او را به‌حال 
خود گذاشته است. 

آدئیمانتوس پر‌سید: بقصودت کدام پاسدار است؟ 

گفتم : مادم آن فر‌هنسگث ممنوی است‌که اګ در درون کسی 
جایکزین شود و به‌درجهة کمال برسد بمہترین پاسدار قایلیت می‌گردد و 
هرگن سایۂ خود را از مس آن‌کس باز ثمی‌گیرد. 

گفت : خوب گفتی. 

گفتم: این است خصائص روحی شیرمرد تیموکرآت‌که خود تصویر 


کاملی است از حکومت تیموکراتی. 


۵4۴۹ 


دزد 
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گفت: درست است. 

گفتم: اکنون‌گوش‌کن تا بگويم‌که انسان تیموکرات چگونه پدیدار 
می‌شود: دربیشتر موارد او فرزند پدری است درستکار و خره‌مند. که 
چون درکشوری آشفته بس می‌برد از جاه و مقام ومداخله در دعساوی 
حقوقی و کارهای اجتماعی و سیاسی گریزان است و گوشه‌گیری و عقب 
ماندگی را یہت ازآن می‌داندکه درگرداب فساد غوطه‌ور گردد. 

پرسید: چگو نه ممکن است از آن پدر فرزندی تیموکرات پدیدآید؟ 

گفتم: بدین‌گونه: از یك سو مادرش‌گاه در نزد اوگله می‌کند که 
شوهرش مقامی دولتی ندارد و از این‌رو زنان دیگر او را به‌ديدة حقارت 
می نگر ند. گاه دیگر شکایت از این داردکه شو مرش نه درپي پول می‌رود 
ونه در دادگاهمپا ومجامع سیاسی خودنمائی می‌کند بلکه از همه‌چیز و همه 
کس روگردان است و پیوسته در انديشة خویش است, نه توجمپی خاص 
بهاو دارد ونه به‌او بی‌اعتناست. بااین سخنان» مادر پیوسته به‌گوش آن 
جوان قرو می‌خواندکه پدرش مردی ناتوان و بی‌کفایت است؛ و در هر 
فرصت‌گوش او را از شکوه‌هائی‌که زنان در این‌گونه موارد یزبان مۍ- 
آو رند پ‌می‌کند. 

آدئیمانتوس‌گفت: راست می‌گوئی» از این‌گونه شکوه‌ها فراو ان 

گفتم؛ از صوی دیگر» چنانکه می‌دانی» خدمتکاران خانه, که به‌کمان 
خود می‌خواهتد خدمتی به‌او کنند, درغیاب مادرش همان سختان را بهاو 
می‌گویند. مثلا چون می‌بینند که پدرش بربدهداری اقام دعوی نمی‌کند؛ 
یاکسی راکه ستمی به‌او روا داشته است به‌کیفی نمی‌رساند» روی به‌آن 
جوان می‌کنند و می‌گویند: تکلیف تست که چون بزرگث‌شوی از دشمنان 
پدر انتقام بگیری و نشان دهي‌که بیش از پدرت دلیری و می‌دانگی‌داری. 
در بیرون خانه نیز هرچه می‌بیند و می‌شنوه از همین‌گونه است: آن‌که 
به‌شفل و حرفه خود وفادار است و وظیفه خود را بادلسوزی انجام می‌دهد 
ابله و ساده‌لوح شمرده می‌شود ر نام و آوازه‌ای بدست نمی‌آورد. ولی 
آنان‌که اعتنائی به‌حرفه خود ندارند و حقوق دیگران را زیرپا می‌گذار ند 
و درکارهای سیاسی با دسیسه و نیر‌نگت خودنمائی می‌کنند. به‌مقامپای 
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بلند مي‌رسند. آن جوان‌که از يك سو همه این اوضاع را می‌بینده و میت 
شنود و از سوی دیگ به‌گفته‌های پدرکوش می‌کند و روش زندگی او را 
از نزديك می‌بیند. پدیمپی‌اسث‌که آن‌دو را یایکدیگر مقایسه می‌کند. در 
نتیجه گاه به‌این سوی کشانده می‌شود وکاه به‌سوی دیکر: پدر می‌کوشد 
تا جزم خردمند روح او را به‌جنیش درآورد؛ و محیط اچتماع هوسپاو 
خشم و ارادة او را بیدار می‌کند. چون دارای طبیمتی نیکوست ولی تحت 
تأثیر محیطی فاسد قرار دارد» بین آن دومامل راه میانه راپیش می‌گیردو 
زمام خود را به‌دست جزء میانگین روح می‌سپارد» یمنی به‌دست آن‌جزثی 
که خاصیتش خشم و ستپزه‌جوئی است, و در نتیجه» مردی مفرور و جاه 
طلب مي‌گردد. 

گفت: چگونگی پید‌ایش این فرد ر؛ بسیار خوپ تشر ی ج کردی. 

گفتم: پس بدین‌ترتیب از تشریع حکومت و فردی‌که در درجۀ دوم 
قرأر دار ند فارع شد‌یم. 

گفت: آری. 

گفتم: اکنون هنگام آن رسیده است‌که به‌قول اشیلوس به‌«مردی 
دیگر که با حکومتی دیگر ساز گار است» بپرداز یم . پا ہہت است په نقشه‌ای 
که برای خود طر ح کسرده‌ایم وفادار بمانیم و نخست کیفیت حکومت را 
بیان کنیم. 

گفت: آری» پپتر است چنین‌کنيم. 

گفتم: پس از نوع حکومتی‌که هم‌اکنون از تشریحش فارغ شدیم, 
نوبت الیگارشی است. 

پرسید: الیگارشی چه‌نومی از حکومت است؟ 

گفتم: حکومتی‌است که برپای‌ارزش لردت استواراست. بدین‌ممنی 
که درآن زمام امور به‌دست توانگران است و تنگد‌ستان در اداره کشور 
سسیمی ندار ند. 

گفت: منظورت را فپمیدم. 

گفتم: اکنون باید نخست چگونگی انتفال حکومت تیموکراتی را 
یه.عکومت الیکارشی بیأن‌کنيم. 

گفت: درست است. 
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گفتم :کور هم می‌تواند ببیندکه این‌انتقال چگو نه صورت مي‌گیرد. 

پررسید: چگو نه؟ 

گفتم: بلای جان حکومت تیمو کراتی همان صمندوقبای انباشته از 
زر و سیم در خانه‌های زمامداران است. از يك‌سو اینان برای خرج کردن 
پول هرروز راهی تازه می‌اندیشند و پدین‌منظور قانون اساسی را تقییر 
می‌دهند پي‌آنکه خود یا ز نانشان حتی قانون تغییریافته را محترم شمار ند. 


گفت: روشن است. 

گفتم: از سوی دیگر تجمل و ثروت را وسیل خودنمائی می‌ماز ند 
و مر‌کدام می‌کوشد از این حیث برت از دیگری باشد. بدین‌سان 
زنامداران مس‌مشقی گمراه‌کننده برای دیگران می‌شو ند و توده سردم 
می‌کوشند تا چون بوزینگان از آنان تقلیه کنند. 

گفت: آری» حقیقت همین است. 

گفتم: چون‌کار به‌اینجا رسید مسایقة پول درآدردن برپا مي‌شود 
و مردمان هرچه در این راه پیشتی رو ند په‌قاپلیت روحی و اخلاقسي 
بی‌اعتناتر می‌گردند. مگر نه این است‌که قابلیت و ثروت در دوکفۀ ترازو 
قرار دارند و هر چه‌کفه‌ای پائین‌تر رود کف دیگر به‌بالا می‌گراید؟ 

گفت: چنین است. 

گفتم: در کشوری‌که ثروت و توانگری مقامي بلند يابند ناچار باید 
از ارزش فضیلت و مردان شریف کاسته شود. 

گفت: واضح امیت. 

گفتم: هرچه در نظر عموم مردم ارج يابد رونق و رواج می‌گیرد و 
هرچه ارزش خود را از دست دهد از اعتبار می‌افتد. 

گفت : رامیت است. 

گفتم: بدین سان افراد مقرور و جاه‌طلب په‌مردانی پسول دوست 
و حریص مبدل می‌گردند» توانگران را به‌ديدة تحسین و امجاپ می‌نگی ند 
و متامپای عالی را در اختیار آنان مي‌گذار ند و تنگدستان را حقیر میت 
شمار ند. 

گفت: درست اصث. 

گفتم: آنگاه به‌وسیلة قاتون حصاری به‌گرد حکومت الیگارشی میت 
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کشند. بدین معنی‌که میز آن‌معینی تمول‌بیش بینی می‌کنند - که مقدارش 
ہرحسب یزرگی و کوچکی‌کشور فرق می‌کند - و صریحاً مقرر می‌دار ند 
که هکس دارائیش به‌آن میزان نرسد حق ندارد مقامی دولتي بدست 
آورد. این قاعده را گاه پزور اسلحه به‌ کی‌سی می‌نشانند وکاه پیش از 
آنکه‌کار به نزاع منجر شود از راه ترساندن ملت چنین حکومتی را برقرار 
می‌سازند. مگر چنین نیست؟ 

گفت: البته چنین است. 

گفتم: چگونگی پیدایش الیگارشی به‌اختصار همین است. 

گفت: راست است. اکنون صفتپای خاص این حکومت را بیان کن 
و عیسیای آن‌را بشمار. 

گمتم: نخستین عیب آن. همان حصاری‌است که به‌گرد حکومت می- 
کشند. فرض‌کن وقتی که‌می‌خواهند بی‌ای‌کشتی ناخدائی بگزینند» داشتن 
ثروت معینی‌را شرط صلاحیت‌قرار دهند و کسی راکه دار ای‌چنان لر‌وتی 
نیست به‌ناخدائی نهذیرند هی‌چند در این فن استادتر از دیگران باشد! 

گفت: مسافران این کشتی سفر خوشی نخواهند داشت. 

گفتم : این اصل در ادارة هر ام دیگری صادق است؟ 

گفت: به‌عقيده من آری. 

گفتم: در اداره امور جاممه نیز صادق است. یا این مورد را بايد 
از آن اصل مستثنی دانست؟ 

گفت: در اینجا بیش از دیگر موارد صادق است زیرا ادارۀ هیچ 
چین به‌آن دشواری نیست. 

گفتم: نخستین عیب بزرکث حکومت الیکارشی همین است. 

گفت : مطلب روشن است. 

گفتم: عیب دوم راکوچکتر از آن می‌بینی؟ 

پر‌سید: کد ام میب؟ 

گفتم: جاممه‌ای‌که بدین‌سان اداره شود جاممه‌ای و احد نیست بلکه 
دوجامعه دريك کشور است: یکی جامعة توانگران است و دیگری چاممة 
تنگد‌ستان. این دو پیوسته یکدیگر را به‌دید؟ دشمنی می‌نگر‌ند و در کمین 
یکد‌یگی نشسته‌اند. 


ولد[ 
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گفت: به‌خدا سوگند» این عیب‌کوچکتر ازعیب نخستین نیست. 

گفتم: عیب سوم این است‌که زمامداران آن جاممه هرکنز نمیب 
توانند با دشمن بجنگند. چه اگر تودهٌ سردم تنگدست را مسلح کنند و با 
خود به‌میدان جنکث پبی‌ند, از اینان پیش از دشمن خواهند ترسید. ولي 
اگر از تنگدستان چشم بپوشند» در برابر دشمن نیز به‌صورت الیگارشی 
به‌معنی راستین نمایان خواهند شد یعنی نیرو ی‌کوچك‌در برابر دشمنی 
انبوه. گذشته از اين» چون پول را برت از هرچین می‌شمارند» رغبتی 
به پررداخت هزین جنگ نخوآهند داشت. 

گفت: آری» این نیز عیب بزرگی است. 

گفتم: اين نیز عيب نیست‌که در چنأن جامعه‌ای هس فرد چندین 
پیشه دارد» یمنی درآن واحد هم‌کشاورز است وهم پازرگان و هم‌سپاهی؟ 
بیاد داری‌که چنین وضمی را در جامع؛ خود از آغاز موقوف کردیم؟ 

گفت: حق با تست. 

گفتم: اکنون‌گوش‌کن تا بزرگترین عیب این حکومت را بیان‌کنم. 
این حکومت نخستین نو ع حکومتی است‌که این عیب را در خود نمه 
دارد. 

پر سید : کد ام عیب؟ 

گفتم: در جامعه‌ای‌که دارای چنین حکرمتی است هی فرد می‌تواند 
هم اموال خود را بفروشد و دیگران نیز حسق دارند آنا را بخرلد. 
آنگاه چنین فردی تییدست» در جامعه به‌ز ندگی ادامه می‌دهد بی‌آنکه به 
راستی مضو جامعه باشد: زیرا ته بازرگان است و نه پیشه‌ور» نه اسپی 
دارد تا سواره به‌میدان جنگ برود ونه اسلحه‌ای تاپیاده کارزار کند. از 
این‌رو یگانه منوانی‌که می‌توان بهاو داد نیازمند و تپیدست است. 

گفت: آری»الیگارشی نخستین نوع حکومتی است‌که چنین وضمی 
را مي‌پد بر د. 

گفتم: لااقل جلوگیری از آن نمی‌کند» وگرنه ممکن تبود که‌در آن 
گروهی بیش از اندازه توانگ باشند و گرو هی بیش از اندازه تنگدست. 

گفت : راست است. 

گفتم؛ در این نکته نیز دقت‌کن: آن مرد تپیدست هنگامی‌که هنوژ 
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ثروتی داشت و به‌اسر اف ز ندکی می‌کرد» وجودش منشاً قایده‌ای برای 
جامعه بود؟ پا تنپا بظاهر مقامی در دستگاه دولت داشت درحالی‌که په 
راستی نه حکم‌ان بود و نه خادم جامعه» بلکه تنپا مشغول اتلاف ثروت 
بود؟ 

گفت: راست است. به‌ظاهر یکی از زمامداران بود ولی در حقبقت 
کاری جن اتلاف روت نداشت. 

گفتم: پس آیا حق داریم او را به‌ز نبوران نر تشریح‌کنیم و یگوئيم 
همچنانکه آن زنبوران آفتی برای‌کندوی عسل‌اند او نیز برای جامعه و 
دولت الری جن زیان نداشت؟ 

کفت: آری» سقراطف. بي‌کمان حق داریم چنین بگو تُیم. 

کفتم: آدئیمانتوس, خداونه زنبوران تر پردار دا بی‌نيش آفریده 
است. ولی زنبوران ثر دوپاء بعضی بی‌نیش‌انه و بعضی دیگی به‌نیشی 
سیمگین مجببز اند.ز نبوران بی‌نیش در پایان عمر به‌گدای می‌افتند 
ولی زنبوران نیش‌دار دزد و خراپکارند. 

گفت: درست است. 

گفتم: پس اگر در کشوری گدا دیده شود این امسر دلیل است 
براینکه آن‌کشور پر از دزد و جیب‌ب و راهزن و جانی است. 

گفت : واضح است. 

گفتم: از این سخن چه نتیجه‌ای بدست می‌آید؟ در کشورهائی‌که 
دارای حکومت الیکارشی هستندگدا وجود تدارد؟ 

کنت: جز زمامداران تقریبا همه‌کدا هستند. 

گفتم: پس نباید قبسول‌کنيم که جنایتکاران بی‌شمار بانیشپای 
مہلك در آنجا پنمپان‌اند منتپا دستگاهپای دولتۍ پا زور آنان را از 
ارتکاب جر‌ائم باز مي‌دار ند؟ 

گفت : حقیقت همین است. 

گفتم: همین است صفت بارژ حکومت الیک‌ارشی و عیببای آنء 
گرچه به‌عمقید؛ من ممایب آن منحصی به‌آنچه پرشمرديم نیست. 

گفت :رات است: 

گفتم: بگذار با این سجن به‌تشریح حکومت الیکارشی. که 


Ar 
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زمایدارانش با توجه به‌میزان لروت برگزیده می‌شو ند پایان دهیسم و 
اينك فردی راکه با این حکومت سازگاری دارد از نزديك بنگريم» یعنی 
نخست در چگونگی پیدایش او تحقيق کنیم و سپس صفأت و خصائمی 
روحی او را نمایان سازیم. 

گفت: پسیار خوب. 

گفتم: دربارة تحول فرد تیموکرات به‌فرد الیگارشی» نکتة اساسی 
این است‌که می‌گويم. 

پر سید : کدام است؟٩‏ 

گفتم: فرزند مرد تیموکرات نخست از پدر پیروی می‌کند و همه 
جا پا به‌جاپای اد مي‌گ‌ارد. ولی پس از چندی مي‌بیندکه پدر» سانند 
کشتی که به‌صخره‌ای برخورد و از هم بپاشد. بر اثر برخورد یا دولت 
از پای در می‌آید» و با اينکه نه همان لروت و دارائی بلکه تمام وجودش 
را وقف انجام وظینة سرداری سپه یا شفل دولتی دیکری‌کسرده است. 
پدخواهان و افترا زنان یبه‌داه‌گاهش مي‌برند و به‌مرکث پا تبمیدیا 
محرومیت از حقوق اجتماعی محکومش می‌کنند و هرچه دارد از دستش 
می‌گیر ند. 

گفت: تصویری مطابق واقع ساختی. 

گفتم : وقتی‌که آن جوان این پیش آمدها را به‌چشم خود دید و به 
تن‌خود آزمود و همه دارائیش را از دست داد» به‌خودمی‌لرزد ودر درون 
خود غیرت و اراد آهنین را از تخت‌سلطنت به‌پائین می‌انکند. و در حالی 
که در پنجۀ تنکدستی زپون شده است به تحصیل پول همت می‌کماره و 
با خست و صرفه‌جوئی و کوچك‌منشی ثروتی کرد می‌آورد. آنگاه حرص 
مال را در درون خود به‌تخت پادشاهی می‌نشاند» تاجی زرین بررس‌آن 
می نہد و شمشیری حمایلش می‌کند و آن رایاجامه‌های فاخر و گردنیندهای 
گر‌انیپا می‌آراید. 

گفت: راست می‌گوئی. 

گفتم: خرد و اراده را نیز مانند دوبرده یکی در مرف راست و 
دیگری درطرف چپ به‌پای او می‌نشاند و به‌خدمتش مي‌گمارد. خرد را 
مأمور می‌کند که‌جز درانديشة افزودن مال نباشد و به‌اراده فیمان می‌دهد 
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که جز در پرابر لروت و لرو تمندان سر فرود نیاورد و جل ز پول و وسيل 
تل بر له وا اي تاره 

گفت: با این بیان تحول جوان جاه‌طلب را به‌مردحریص و پول 
دوست نمایان ساختی. 

گفتم: به‌نظر تو این مرد با حکومت الیگارشی سازگار شده است؟ 

گفت: به‌مر‌حال پیش از آنکه این تحول در او روی دهد با حکوستی 
سازگار بودکه الیگارشی در نتیجة تحول آن پید! شد. 

گفتم: اکنون بگذار ببينیم این فرد به حکومت الیگارشی همانند 
است یا نه؟ 

گفت: بسیار خوب. 

گفتم: نخستین شباهت آنجاست که پول در نی او برت از همه 
چیز است. 

گفت: بی‌گمان. 

گفتم: شباهت دوم در این است‌که این مرد چون مزدوری خسیس 
فقط برای رفع ضروری‌ترین نیازهای طبیعی خود پول خرج می‌کند. هر 
احتیاج دیکری را ابلمبانه می‌شمارد و خفه می‌کند. 

گفت: ر است است. 

گفتم: پس مردی است فرومایه و سودجو و پول‌پرست» از همان 
قماشی‌که مردم عامی می‌پسندند. مگ اینہا صفات همان حکومتی 
نیست‌که آندکی پیش وصف‌کردیم؟ 

کفت: چرا. پول چه در تظر آن حکومت و چه در تظر این فد 
شر یفترین چیز هاست, 

گنتم: آوهرگن دراین‌صدد نیست‌که به گنج‌تی بیت‌ممنوی دست‌یاید؟ 

گفت: گمان نمی‌کنم. وگرنه بمکن نبود زمام‌کشور آشفتة روح 
خود را به‌دست‌کوری بسپارد؟. 

گفتم: خوب‌گفتی. اکتون‌گوش‌کن تا وجه تشابه سوم را بیان‌کنم: 
چون از تربیت معنوی بی‌بپره است در درونش امپال و هوسمپائی مانند 
ز نبو ران نر در کندوی عسل پیدا می‌شو ند که پاره‌ای طبیعت‌گدایان دار ند 


۶ منظور خدای توانگری است که همواره به‌صسورت نابینائی نمایانده می‌شود.م 
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و برخی دیگ به‌دزدان و جنایتکاران همانندند. ولی او از ترس اينکه 
مباد! آن هوسپا لطمه‌ای به‌منافعش بزنند آنا را به‌زور باز پس می 
راند. 

کفت: بدیپی است» 

گفتم: می‌دانی برای دیدن هوسپای چنایتکارانة او به‌کدام سمت 
باید بنگری؟ 

پررسید: به‌کدام سمت؟ 

گفتم: به‌آنجاء که او به‌س‌پرستی یتیمی‌گمارده شود یا فی‌صتی 
بیابد که بتواند دارائی دیگران را پبرد بی‌آنکه پرده از کارش پیفتد. 

گفت: راست است. 

گفتم: از همینجا پیداست‌که او هوسپاو آرزو های پلید خود دا 
پدان جہت از سر‌کشی باز می‌داردکه می‌خواهد به‌دید؛ مردمان صسادل 
جلوه‌کند و به‌درستکاری نامبردار شود نه بدان علت‌که راستی و درستی 
را پبپتر از نادرستي می‌داند. در آرام ساختن موسا نیز به استد لال 
خردمندانه توسل نمی‌جوید بلکه آتہا را بازور و تبدید خأموش میب 
سازد زیر! می‌تر‌سد پولش در معرض خطر بیفتد. 

گفت:کاملا درست است. 

گفتم: ولیآنجاکه بتواند از کیسادیگران خر ج‌کتد خصلت ز نبورهای 
نی را در او عیان می‌توائی دید. 

گفت: راست می‌گوئی. 

کفتم ؛ همین دلیل است بیاینکه‌در درون دی‌تناقضی حکمی‌ماست: 
بدین معنی‌که او شخصی واحد نیست بلکه دو شخص است. و در نبرت 
هائی‌که میان امیال خوب و بدش در می‌گیرد غالبا امیال خوب برامیال 
ید فائق می‌آیند. 

گفت: در ست است. 

گفتم: بدین جہت به‌ظاهر بہت ازدیگران می‌نماید ولی‌از قابلیت 
راستین‌که خاص روحبای یگانه و هماهنگ است بسیار دور است. 

گفت: هقیده من نیز همین است. 

گفتم: وجه تشابه چببارم این است‌که او در مبارژه‌های سیاسی و 
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سابقه‌های عمومی هميشه حریفی ناتوان است. زیرا چون خسیس است 
در راه شپرت و افتخار پول خرح نمی‌کند, و می‌ترسد هوسپا و آرزو 
هائی را پیدار کندکه فرو نشاندنشان مستلزم اسی‌اف است. بدین جہت 
در هی مسایته و نبردی» همانگونه‌که اقتضای الیکارشی است. با نیروتی 
کوچك به‌میدان می‌رود. در نتیجه همواره شکست می‌خورد ولی لروت 
خود را حفقظ می‌کند. 

گفت: خوب‌گفتی. 

گفتم: پس مملوم شد فردی‌که پا حکومت الیگارشی تجانس دارد 
شخصی است سودجو و خسیس. يا هنوز دراین نکته‌تردید داری؟ 

گفت: هیچ تردید ندارم. 

کنتم: مطاپق برنابه‌ای‌کسه پیشتپادکردهايم اکنون باید حکوت 
دموکراسی را بررسی‌کنيم. بدین معنی‌که نخست باید ببینیم دمو کر اسی 
چکونه پیدا می‌شود و سپس خصائص آن را يکايك بشماریم. پس از 
آن یاید یکوشیم تا به خصائص روحی فردی‌که‌با این نوع حکومت سازگاد 
است پي‌ببريم تا بتوانیم در بارة او درست داوری‌کنیم. 

گقت: اگر چنين‌کنيم از رامی‌که پیش‌گرفته‌ايم منحرف نخواهیم 
شك. 

گفتم: تحول الیگارشی به‌دموکراسی ناشی از این استکهمردم 
برای‌کوشش خود در راه رسیدن به‌آنچه در حکومت اليگارشي برتر از 
همه‌چین شمرده می‌شود» پمنی ثروت» حدی قائل نمی‌شو ند. 

پ‌سمید: چگو نه؟ 

گقتم: به‌عقيدة من درحکومت الیگارشی زمامداران چون درسایة 
توانگری به‌حکومت رسیده‌اند هرگز درصدد برنمی‌آیند با وضع قانونی 
خاص جوانان را از ولخرجی و اسياق که سبب اتلاف دارائی آتان می‌شود 
باز دارند. پلکه آنان را از آین نظر کاملا آزاد می‌گذارند. زیرا می‌ادشان 
اين است که دارائی آنان را چه‌از راه‌خرید اموال و خواه از راه وام‌دادن 
با بیر»‌های سنگین» به‌چنگ خود در آورند تاخود توانگ‌تر و نیرو مندتر 
شو ند 

گفت: درست امست. 
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محترم شمارند و در پراپر آن سر‌فرددآورنه و درعین حال خویشتن‌داری 
را از دست ندهند. زیرا آدمی ناچار است یکی از آن دو را برتر از دیگری 
شمارد. 

گفت: دراین هیچ تردید نیست. 

گفتم: چون در حکومت الیگارشی زمامداران اعتنائی به‌افراد ملت 
ندار ند و آنان را از اتلاف دارائی خود باز نمی‌دارند و حتی از تشویق 
مردم په اسراف ويي‌بند و باری خودداری نمی‌ورزند. از این رو بیشتی 
افراد و حتی فرز ندان خانواده‌های بزرگث تمپیدست می‌گردند. 

گقت: راست است. 

گفتم: آنگاه این افراد» بعضی در زین بار قرض خم شده» بعضی 
دیگر از حقوق اجتماعی محرومء و گروهی مبتلا به‌هر دو درد» درحالی‌که 
با نیش کینه‌مسلح‌اند» درجاممه باقی می‌مانند و نه‌تنبابه‌کسانیکه‌اموال 
آنان را تصاحب‌کرده‌اندکپنه می‌ورزند» بلکه‌همه مردم را بهدیدۀ دشمنی 
می‌نگر ند و چشم به‌راه انقلاب می‌نشینند. 

گفت : درست است. 

گفتم: توانگران چنان سس‌گرم پول در آوردن‌اندکه فرصت ندارند 
از حال این‌گروه باخبر شوند بلک به‌هرکه پیش‌آید وامی می‌دهند و 
بپره‌هائی سنگین تراز اصل‌سس‌مایه‌می‌ستانند و روز به‌روز به‌مدهگدایان 
و زئبوران نیشهار می‌افز ایند. 

کفت: بدیپی است‌که دراین صورت‌کروه تمپیدستان روز به‌روز 
اتبوه‌تر می‌شود. 

گفتم: و همرگن درصدد برنمی‌آیند آتشی راکه به‌دست خود 
برافروخته‌اند خاموش‌کنند. یمنی نه‌باوضع قانونی‌که پیش‌تر اشاره 
کردیم آز ادی مردم را در اتلاف ثروت محدوه می‌سازند ونه باوضع 
قاتونی دیگر چاره‌ای دیگر می‌آندیشند. 

پرسید: قانون دیگررکدام است؟ 

گفتم: سرادم قانونی است‌که بايد پشت سر آن قانون پیشین وضع 
شود و به‌موجب آن مقررگرددکه هر که به‌دیگری وام داد حق ندارد برای 
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وصول پول خود از دولت پاری بجوید. چه‌در این صورت توانگران در وام 
دادن احتیاطی بیشتر خواهند کرد و نتایج خانمان‌براندازی که اشاره 
کردیم حاصل تخواهد شد. 

گفت: حق باتست. 

گفتم: ولی در وضع‌کنونی» زمامداران با رفتار خویش از يك‌سو 
زپردستان را په‌تتگدستی و کدائی سوق مي‌دهند. از سوی دیک فرز ندان 
خود راپه‌ز نداگی پر تجملو احتر از از هی‌گو نه‌مشقت جسمی و روحی تشویق 
مي‌کنند. از این‌رو فرزندانشان نه در برابی خوشی ہں خود مي‌توانند 
مسلط شد ته‌در برایی درد ور نج» و درنتیجه از هر‌کاری ناتوان می‌گرد ند. 

گفت: رامت است. 

گفتم: خود نیز به‌هی‌کاری جن آنباشتن لروت» بی‌امتنا می‌گر‌دند 
و از حیث فقدان مردانگی و خویشتن‌داری با تنگدستان وگدایان ہرایں 
می‌شو ند 

گفت : درست است. 

گفتم: اگی این زمامداران و آن زیردستان روزی يهم برسند» و 
مثلا درس یا جشنی مذ‌هبی» یا حین لشکر کشی در خشکی یا دریاء ناچار 
شوند با هم روی کشتی یا زیر چادری بسر ببر‌ند» یا درمیدان کارزار 
باهم درمس‌ض خطي قرارگیرند» آن‌گاه پدیدار می‌شودکه تمپیدستان 
ناتوان‌تر از توانگران نیستند.خصوصا اگر تبیدستی‌که بهز ندگی در 
آفتاب سوزان خو گر فته است با توانگری رخو رد کند که درسایه يار آمده 
ر یاکوشت دیکران فربه شده است و ببیندکه او چکونه به‌تنگی نفس 
دچار شده و از ترس رنگگ خود را باخته است. آیا در آن حال به‌خود 
نخو اهدگفت‌که تی‌سوئی تنکدستان سبب شده است اینان توانگر شوند؟ 
و هنگامی‌که تنگدستان درجائی‌گردآیند» به‌گوش یکدیگر تخواهند گفت: 
«ز مامده‌از ان ما به هییح نمی‌ارز ند»؟ 

گقث: می‌دانم که چنین می‌گویند. 

گفتم: همچنانکه تن ناتوان براثر عارضه‌ای‌کوچك به‌پیماری 
کشنده‌ای مبتلا می‌شود دحتی بیشتر اوقات بی‌آنکه علتی خارجی در کار 
باشد نظم خود را از دست می‌دهد. دولتی هم‌که بدانسان علیل و ناتوان 


وژژ. 
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باشد یه‌یبپانه‌ای‌کوچك تباه می‌گردد و همینکه از بیرون دولتی الیگارشی 
به پشتیبانی زمامداران آن برخیزد یا دولتی دمو کرات به‌یاری‌تمپید‌ستان 
شتابد دچار آشوب و بی‌نظمی می‌شود» وحتی‌گاه بی‌آنکهعلتی خارجی 
درمیان باشد آتش جنکث داخلی در آن شمله‌ور می‌کردد. 

گفت: درست است. 

گفتم: اکر دراین جنکث تنگدستان پیروزشوندگروهی از توانگیان 
را می‌کشند و گروهی دیکر را از کشور می‌رانند. آنگاه میان خود احیث 
حق شرکت درحکومت و رسیدن به مقامسپای دولتی‌مساوات برقر‌ار 
می‌ساز ند و زمامداران را به‌قرعه برمی‌گزینند. بدین ترتیب حکومت 
دمو کراسی پد‌یدمی‌آید. 

گفت: خوب‌گفتی. دمو کراسی بدین‌سان‌پیدا می‌شود منشپا این‌کاد 
گاه به‌زور اسلحه صورت می گیرد وگاه بدان جمپت که زمامداران پیشین 
از ترس میدان را خالی می‌کنند. 

گفتم: اکنون نخست باید ببینیم درچنین جامعه‌ای مردم چگونه 
زندگی می‌کنند وصنات مشخصة حکومت دمو کی اسی‌ کدام است. تا 
بتوانیم و ضع‌روحی فردی‌را هم که بااین حکومت ساز کار است مجسم کنیم. 

گفت: درست است. 

گفتم: نخستین خاصیت دموکراسی این است‌که‌در زیرلوای آن‌هما 
منردم آز ادند. دولت آزادی عمل و آزادی‌گفتار را برای همه‌تامین 
می‌کند و هر‌کس حق دارد هرچه می‌خواهد یکند, چنین نیست؟ 

کقت: لااتل چنین می کو یند. 

گفتم: در کشوری که آز ادی‌کامل برقرار باشد بد یہی است‌که هر 
کس ز ندگی خصوصی خود را به‌میل و سلیقۀ خود سامان می‌دهد. 

گفت: روشن است. 

گفتم: پنابراین در آنجا سلیته‌های‌گو ناگون نمایان می‌گردد. 

گفقت: این نیز روشن است. 

گفتم: پس معلوم می‌شود دموکراسی زیباترین حکومتمپاست زیرا 
چون جامه‌ای رنگار نگت و پرنقش ونگار است‌که همه صفات و خصائصی 


انسانی در آن تمایان است. از این رو پیشتی مرتم که از نظر شمور چون 
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زنان و کودکانند از این منظرة رنگارنگی و دلیپا لذت مي‌برند و آن 
را به‌راستی زیباترین حکومتپا مي‌داننله. 

گفت: راست است. 

گفتم: دومین صفت خاص دمو کر‌اسی این است‌که اگر‌کسی در 
جست‌وجوی هرنومی از انواع حکومت برآید مطلوب خود را به‌آسانی 
می‌تواند درآن پیابد. 


پر‌سید: مقصودتث چیسث؟ 

گفتم: چون درآنجا همه مردم در هرکار آزادی مطلق دارند» همه 
انواع حکومت درآن جمع است. از این رو اگر‌کسی بخواهد مانند من 
وتو جامعه‌ای نو تأسیس کند» کافی است په کشوری‌که زیرلوای ډو کر اسی 
اداره می‌شود سری‌بزند» و درآنجا چنانکه‌گوئی به‌انباری ازکالاهای 
گوناگون درآمده» نوع حکومتی را که با سلیقه‌اش سازگار است بگزیند 
و با خود به‌خانه پیرد. 

گفت: راست می‌گوئی» یافتن نمونه‌های‌گو ناگون درآنجا دشوار 
کقتم: سومین خاصیت دموکراسی» لگام کسیختگی مطلق است. 
چه‌درچنین کشوری از يك‌سو هیچ‌کس مجیور نیست وظیفه‌ای سیاسی 
بعپده گیرد هی چند در آن‌کار استادتر از همه باشد. از سوی دیگر نه 
کسی مجبور است به‌حکم دیگران‌گردن نہد اگر آن حکم مطابق میلش 
نباشد. و نه‌فردی موظف است وفتی که‌دیگران به‌میدان جنگ می‌رو ند او 
تین برود» یا اگر دیگران قرارداه صلحی بستنت خود را پای‌یتد آن‌یدائد. 
همچنین اگر قانون کسی را از تصسدی مقامی دولتی یا قضائی منم‌کند آن 
کس مچبور نیست حکم قانون را بپذیرد بلکه اگر خواست متصدی مقأمی 
شود يا در دادگاهی به‌قضاوت پنشیند هیچ املی نمی‌تواند او را باز 
دارد. این ز ندگی از حیث تأمین خوشی آنی بهترین زند‌گیپاست نیست؟ 

گفت: از این نظی که خوشی آنی ر! تأمین می‌کند» پسیار خوب است. 

گفتم: خصوصا اغماض و بزرگک منشی این حکومت نسبت په 
کسانی که‌مطابق قانون محکوم به کیش شده‌انه متودنی است! مکر ندیده‌ای 
دراین‌گو نه‌کشورماکسانی‌که به‌اعدام یا تبعید محکوم شده‌اند از كيقي 


۵۵4۸ 


۱-۹ دور؛ کامل آ ثار افلاطون 


مصون می‌مانند و چنانکه‌گوتی مردمان دیگر چشم و هوش ندارند» مانند 
قمپر‌مانی در وسط شیر و درمیان مردم آزادانه می‌گردند؟ 

گفت: چراء از این قماش فراوان دیده‌ام. 

گفتم: وایسین صفتی که خاس دمو کر اسی است آز ادمنشی آن در 
آموزش و پرورش جوانان و حقیر شمردن اصلي است که‌ماء هنگامی که 
جامعه خود را بنیان می‌نمباديم. سبمترین اصول نامیدیم. اک به‌یادت‌باشد 
گفتیم هیچ جوانی» جزآنکه طبیعتاً استمدادی خارق‌الماده برای توجه په 
خوبی وزیبائی دارد» ممکن نیست مردی قابل و کامل بارآید اگراز کودکی 
وحتی درحین بازی با چیز هائی سروکار پیدا نکندکه روحش را پیدار و 
توجبش را به‌سوی زیبائی وخوبی معطوف سازند. حکومت دموکراسی 
باغووری بی ایت هم آن اصول را زین پا می‌گذ ازد و امتتائی نداره 
به‌اینکه نامزدهای زمامداری از چگونه تر‌بیتی بی‌خوردار شده و دارای 
کدام شغل وحرفه بوده‌اند. بلکه‌کافی است ادعاکنند که‌دوستدارملت‌اند. 

گفت: آری, به‌راستی بیش از اندازه آز ادمنش است. 

گفتم: خصمائص دموکراسی ازهمین قبیل است‌که شنیدی: حکومتی 
است دلید بر و پی‌بندو بار و رنگارنگ. که مساوات را هم ميان آنان که 
مساوی هستند برقرار می‌کند و هم بیان آنان که مسادی نیستند. 

گفت: وصفمی که بیان‌کردی از هر حیث مطابق واقع است. 

گفتم: پس اکتون» چنانکه قی‌ار گذاشته‌ایم» باید خود را آماده کنی 
تا تصویر فردی را هم که همانند این حکومت است بسازیم و خصائص 
روحی او را بیان کنیم. آیا بہت نیست در این مورد نیز همان روش را 
که در تشریح حکومت پیش گرفتیم بکار بندیم و نخست چگونگی‌پیدایش 
آن فرد را توضیح دهیم؟ 

گفت: بی‌گمان. 

گقتم: پید‌ایش او بدین گونه صورت می‌گیرد: آن مرد صرفه‌جو و 
خسیس که روحش با حکومت الیگارشی سازگار است پسری دارد که زیر 
نظر پدر و مطابق اخلاق او پرورش یافته. یا چنین امری محال است؟ 

گفت: چرا محال باشد. 


گفتم: این پسر نیز مانند پدر هوسپا د آرزوهائی را که‌تسکین 
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آنپا مستلزم گشاده‌دستی است با زور خاموش نگاه می‌دارد. آن‌گونسه 
آرزوها راء چنانکه می‌دانی» «میلهای غیر ضروری» مي‌تأمند. 

گفت: راست است. 

گفتم: برای اينکه ناهار نشویم در گفت‌و گوی خود مضپوسپای میمیم 
یکار بریم بپتر است نخست مملوم کنیم که میلمبای ضروری کداماند و 
مپلمبای غير ضروری کدام؟ 

گفت : آر ی بہت است. 

گفتم: میلمبای ضروری میلبائی‌هستند که اولا ثمی‌توان ازتسکین 
آنیا چشم پوشید. در ثانی تسکین آنپا برای ما سودمند است. از این‌رو 
طبیعت ما آدمیان ما دا به تسکین آنہا وادار می‌سازد. 

گفت: درست است. 

گفتم: پس حق داریم آنہا را میلپای ضروری بنامیم؟ 

گفت : آری. 

گفتم: ولی میلمهائی هم هستند که اگر آدمی از جوانی در خاموش 
ساختن آنبا کوشیده و در این کار تمرین کرده باشد» به آسانی می‌تواند 
خاموش کند. از این گذشته تسکین آنپانه تنا نشا سودی نیست بلکه 
زیان نیز در بر دارد. این‌گونه میلپا را نمی‌توان غیر ضروری تأمید؟ 

گفت: چرا. 

گفتم: بگذار با مثالی کیفیت هريك از آن‌دو را کاملا روشن‌سازيم. 

گقت: بسیار خوب. 

گفتم: ميل به خوردن. در حدی که مقتضای تندرستی و نیرومندی 
است» بمنی خوردن نان و تان‌خورش, از جملۀ بیلمپای ضروریاست. 

گمت : درست است. 

گفتم : زیر میل به‌خوردن‌نان» هم 'زآن نظر که تسکینش مایه‌تندر ستی 
و سبب ادامه زندگی است و هم ازاین حیث که خاموش ساختنش غير 
ممکن است» میلی است ضروری. 

گفت: راست امست. 

گفتم: ومیل به‌خوردن نان‌خورش, از آن لحاظ ضروری است که 


تسکیتش مبب نیرومتدی وزیبائی بدن می‌شود. 
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گفت: واضح است. 

گفتم: ولی ميل و آرزوئی را که از این حد تجاوز کند» و خواهان 
خوراکپای خوشمزه‌تری باشد» باید میل غین ضروری نامید. این میل‌را 
از راه تربیت و تمرینی که از کودکی آغاز شود می‌توان کشت؛ درحالی 
که تسکین آن‌هم برای بدن زیان‌آور است و هم روح را ازخویشتن‌داری 
و کوشش ممنوی باز می‌دارد. 

گفت: حق باتست. 

گفتم: پس میلبائی را که از نوع دوم‌اند باید میلہای افراطی و 
بی‌حاصل بنامیم و میلمبائی را که از نوع نخستین‌اند میلمبای سودمند. 
زیر! این گونه میلپا به‌ما پاری می‌کنند که در انجام شغل و پیش خود 
موفق شو,م. 

گفت: درست است. 

گفتم: میلمبای شبوانی و دیگر هوسپاو آرزوها را نیز می‌توان‌به 
همین قباس به دو نوع تقسیم کرد. 

گفت: راست است. 

گفتم: وقتی‌که از زنبوران نر سخن می‌گفتيم کسانی را درنظر 
داشتیم که وجودشان از میلبا و هوسپای غیر‌ضروری آکنده است. حال 
آنکه انسان صرفه‌جو که با حکومت الیکارشی ساز کار است فقط در برابر 
میلبپای ضروری تسلیم می‌شود. 

گفت: واضح است. 

کفتم: اکنون بکدار بر سر مطلب اصلی باز کردیم و ببیتیم تحول 
فرد الیگارشی به انسان دموکرات چگونه صورت می‌گیرد. به عقیدۀ من 
این تحول در بيشت موارد یدین‌گونه روی می‌دهد... 

پرممید: چگو نه؟ 

گقتم: جوانی که با صرفه‌جوئی پبار آمده و از تر بیتی درست یره 
نگرفته است» همینکه عسل زنبوران نر را چشید و با جأتورانی‌نیشدار 
و خوش‌ظاهن» که در فراهم ساختن انواع لذت و خوشی امتادند»مماشی 
گردید همان دم در درو نش تحول از الیگارشی به دمو کراسی آفازمی‌شود. 

گفت: کاملا درست است. 
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گفتم : تحول حکومت الیگارشی به دموکراسی از این طریق صورت 
گرفت که نیروئی از بیرون په باری گر‌دهی رسید که با خود آن نیرو 
هس‌نگت بود. تحول در درون آن جوان نین از همین راه روی می‌دهد: 
هوسپا و آرزوهائی از بیرون به‌یاری یکی از دو نوع امیالی که در درون 
او وجود دار ند می‌رسند ومیلپانی راکه باخود آنپا همر نگ وهمنو عائد 
تقویت می‌کنند. 

گفت: واضح است. 

گفتم: اگر در این هنگام میلمبای الیگارشی نیز که در درون اوجای 
دارند از راه پند و اندرز پدر يا خضریشان تسقویت شوند» دو نیروی 
متخاصم رو بروی یکدیگر سیاپستند و بدین‌سان در درون او جنگی 
درمی‌گیرد . 

گفت: رامت است. 

گفتم: این چنگث درونی گاه بدین گونه پایان می‌يابد که لشکر 
میلپا و هوسپای دموکرات در برای میلمبای الیگارشی تسلیم می‌شو ندو 
به‌زانو در می‌آیند: شرم در درون آن جوان سس بر می‌دارد و پاره‌ای از 
میلپای دمو کراتيكت را از پای درمی‌آورد و پاره‌ای دیگر را تبعید می‌گند 
و نظم پیشین را دو باره برقرار می‌سازد. 

گفت: آری. بعضی اوقاث نتیجه چنین است. 

گفتم: ولی گاه هم میلپائی که با هوسپای تبعید شده همرنگت و 
همنو غاند دوباره جان می‌گیرند و چون پدر در تربیت پسر كوتاهي 
می‌ورزد» آنبوه‌تر و لیرومندتر می‌گردند و پس را به سوی‌همنشپنان 
پیشین می‌کشانند و خود در نان با آرزوهای همنشینان می‌آمیز ند و 
موسیا و آرزوهائی تازه تولید می‌کنند. 

گفت : تردید نیست. 

گفتم: و چون می‌بینند که روح جوان سلاحی معنوی پدست ندارد و 
از هرگونه کار ملمی دور مانده, و هیچ اصل و اعتقادی‌که پر پایدانش 
مستقر باشد پشت و پناه او نیست. و از این گونه اصول و معتقدات که 
پمپترین پاسداران ارواح محبویان خدا هستند» یکی نیست که به‌یاری او 
پشتابد. دژ اصلی روح او را به‌يك حمله می‌گیر ند. 


۵۶۱ 
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گفت: درست است. 

گفتم: آنگاه از آن دژ اصول ناصواب که باپ روزند. و عتاید 
نادرست و بی‌اساس, برسر اومی‌تاز ندو برتمام دجودش مستولی‌می‌گردند. 

گفت: راست است. 

گفتم: بدین ترتیب او دویاره به جچرگۀکسانی که یا چشیدن‌ميوهٌ 
فرآموشی» همه چين و حتی وطن خرد را از ياد پرده‌اند روی می‌آورد و 
آشکارا در میان آنان زندگی مي‌کند. چون خویشانش در صدد برمی‌آیند 
که نیروی‌تقویتی به‌یاری میلہای الیکارشی او بفرستند. اصول و معتقدات 
پاب روز که در قلع روح او مکان گز بده‌اند دروازه‌های قلمه را به‌روی 
آنہا می بندند و حتی فرستادگانی راکه به صورت پندو اندرزسالخوردگان 
می‌آبند به‌خود راه نمی‌دهند بلکه در جنگث پایداری می‌ورزند و سرانجام 
پیروز می‌گردند. شرم را ساده‌لوحی و ابلمبی می‌خوانند و تبعیدمی‌کنند. 
خو یشتن‌داری راستتی و بی‌کضایتی نام مید هند و از خسود می‌رانند. 
صرفه‌جوئی و اعتدال را فرومایگی و کوچك منشی می‌شمارند و به‌یاری 
سیلبا و موسیای زیان‌بعش از کشور روح بیرون می‌کنند. 

گفت: راست می گو ئی. 

گفتم: پس از آنکه از این‌کار فار غ شدند و روحی را که به‌ تصرف 
درآورده‌اند از همه آن صقات خالی ساختند» خودخواهی و بی‌بندو باری 
و زیاده‌روی و بی‌شرمی را که به‌جامه‌مای فاخر و تاج‌گل آراسته‌اند با 
گرومی از پیروان و هواخواهان در آن وارد می‌کنند و سرودهائی در 
ستایش تا می‌خواتند و ناممیاتی افتخارآمین به‌انپامی‌دهند: خودخواهی 
رابلند همتی می‌نامند» بی‌بندو باری راآزادی خطاب می‌کنند» زیاده‌روی 
را بزر گث‌منشی نام می‌نبند و بی‌شربی را مردانگی می‌خوانند. بدین‌سان 
جواتی که تا آن روز با صرفه‌جوئی د خویشتن‌داری ببار آمده و به تسکین 
میلبای ضروری قنامت ورزیده بود در خدمت هوسپا و میلیای غیر 
ضروری در می‌آید. 

گفت: چگونگی این تحول را خوب تشریح کردی. 

گفتم: و از آن پس یرای تسکین هیچ يك از میلپای ضروری و 
غير ضروری از صرق پول و وقت مضایقه نمی‌کند. با اینبمه اگر بخت 


جمپوری - کناب هشتم ۱۹۹ 


ارش پاشد وطممة سیل خروشان میلپای غیر‌ضر‌وری نگردد. مسکن‌است 
در سنین بالاتر» آنگاه که طنیان هوسبا فرو می‌نشیند» پاره‌ای ازسجایای 
رانده شده را دوباره په‌خود راه دهد و خود را تا اندازه‌ای از اسارت 
هوسپائی که بردجودش مستولی شد‌اند برهاتد و زندکی معتدل‌تری 
پیش‌گیرد و میلبای ضروری و غیرضروری را براین شمارد. در این 
مرحله هن هوسی که مس‌پردارد زمام روح او را پدست مي‌گیرد و هي 
هوسی که سیر شد و تسکین یافت کنار می‌رود و جای خود را به‌هوسی 
دیگی مي‌دهد. خلاصه, او هیچ میل و هوسی را از خود نمی‌راند. بلکه‌در 
بوا بز عة آتبا یکسان تسلیم می‌شود. 

گفت: درست است. 

گفتم: اگر کسی به‌او یگوید که نشا بعضی لذتبا میلبای خوب و 
مفیدند و منشاً بعضی دیگر میلمپای بد و مس. پس میلمبائی را که از نوع 
نخستین‌اند باید پرورش داد و میلمبای نوع دوم را بايد سکوب کرد و 
تحت مراقبت نگاه داشت. به این سخن وقمی نمی‌نمید و دروازهٌ قلمه را 
به روی آن می‌بنده و براین ادعا یاقی می‌ماند که همه میلپا برابرند و 
همه را پاید یکسان راضی کرد. 

گفت: اگر حال او چنان باشد که تشریم کردی بی‌گمان چنین‌ادعا 
خواهد کرد. 

گفتم: بنایراین هر‌روژزی را در خدمت هوسی که ۳۳ حسباتفاق 
همان روز سر برداشته است می‌گذراند: روزی به باده‌خواری می‌نشیند 
و گوش به‌نوای نی می‌دهد» روزی دیکر جز آب نمی‌نوشد و از خوردن 
می‌پن‌هیزد تا لاغر شود. گاه به‌ورزش روی می‌آورد و گاهی دیکی دست به 
هیچ کار نمیز ند و هم امور خود را مسیمل می‌گذارد. گاه هم چنان 
وانمود می‌کند که گوئی با دانش و فلسنه سروکار پید! کرده است. 
بیشتر اوقات به‌سیاست دلیستگی‌نشان می‌دهد ودرمجامم سیاسی بر کرسی 
خطابه بی‌جبد و هر چه برحسب تصادف به ذهنش بر‌سد بز بان می‌آورد. 
گاه به‌شیرت و افتخار مردان جنگی حسد می‌ورزد و در صدد آموختن 
فنون جنگث برمی‌آید و گاه به‌لروت بازرگان‌ان رشك می‌برد و روی به 
مال! ندو زی می‌آورده خلاصه نه در درونش نظمی حکمفر‌ماست و نسه 
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زندگیش تابع ضرورتی است. زندگی زیبا و آزاد در نظر او همین است 
که بیان کردم و ازاین‌رو تا پایان عس به‌همین شیوه روزگار می‌گذراند. 

گفت: آری» اینست زندگی مردی که شیفتهُ آزادی و برابری است! 

گفتم: گمان می‌کنم بدین تیب روشن کردیم که او دارای صفاث‌و 
سجایای متمدد و گوناگون است» و از این نظر درست همانند حکومتی 
است‌که با روحیه‌اش صازگاری دارد. هم انواع حکومتیا و روشپای 
گوناگون زندگی را در زندگی او به‌آسانی مي‌توان یافت و بدین جبت 
پیشتس مردان و زنان می‌کوشند تا از زندگی دلپدیر و رنگارنگك او 

گفت: درست است. 

گفت : پس آیا حق داریم او دا در برابر حکومث دموکراسی قرار 
دهیم و بگوئیم فردی که با چنان حکومتی تجانس دارد چنین است؟ 

گفت: آری. 

گفتم: اکنون هنگام آن رسیده است که باشکوه‌ترین نوع حکومت‌و 
زیباترین نوع آدمی» یعنی حکومت استبد‌ادی و فرد مستبد راء از تزديك 
پنگی یم. 

گفت: درست است. 

گفتم: بسیار خوب» دوست من. صفت مشخصا استبداد کدام است؟ 
تردید ثیست که این نوع حکومت براثر تحول دموکراسی پدیدار می‌شود. 

گفت: نه» تردبد نیست. 

گفتم: پدیدآمدن استیداد از دموکراسی» درست مانند پیدایش 
دمو کر اسی از الیکارشی نیست؟ 

پررسید: چگو نه؟ 

گفتم: مگر در حکومت الیگادشی ثروت برتر از همه چیز شمرده 
نمی‌شد؟ و مکر همین ام علت پید‌ایش الیگارشی نبود؟ 

گفت: چرا. 

گفتم: مایهُ تیاهی الیگار شی این نبود که اندوختن ثروت را از حد 
گذراند و همه‌چیز را فدای روت کرد؟ 

گفت: راست است. 
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گفتم: دموکراسی هم به‌سبب افراط در همان چیزی که در نظرش 
برتی از همه‌چیز است به‌نابودی می‌گر‌اید. 

پرسید: آن چیز کدام است؟ 

گفتم: آژادی! درجایمه‌ای که دارای حکومت دمو کرامنی است 
مردمان آزادی را والاتی‌ین ارزشپا می‌شمار ند و مي‌گویند یگانه چامعه ای 
که مردان آزاد می‌توانند در آن ز ندگی کنند همین چامعه است. 

گمت: آری؛ این سخن را بارها شنیده ام . 

گفتم : نکته ای که اندکی پیش خواستم بیان کنم این بودکه افراط‌در 
آزادی سبب می‌شود که دمو کراسی دگرگون گردد و به فر‌مان‌وائی‌مستید 
احتیاج پید! کند. 

پر‌سید: این احتیاع چگو نه پید! می‌شود؟ 

گفتم: اگر در جامعه‌ای دموکراث که تشنه آزاه‌ی است ساقیانی 
ناشایسته پیدا شو ند و از آزادی ناب چندان په‌او بنوشاننه که‌مست‌شود. 
چنان جاممه‌ای هر حکمرانی را که در برابر همه هوسپای آن سر تسلیم 
فرود نیاو رد به‌داشتن افکار الیگارشی متمیم می‌سازد و به کیش می‌رساند. 

گقت : زاست است. 

گفتم: این جامعه کسانی را که از دستور حکمرانان پیروی کنند 
پرده صفت و فروبایه نام می‌دهد» و حکمر‌انانی را که در برایر مردم 
چون ز بردستان رفتار کنند و زیردستانی را که رفتار حکس‌انان پیش 
گیں ند» می‌ستاید و وسایل پیشرفت آنان را چه در زندگی خصوصی و چه 
در زندگی سیاسی فراهم مي‌آورد. آیا چدین و ضعی ایچاب نمی‌کند که در 
جامعه همه چیز فدای آزادی شود؟ 


گفت: بدیپی است. 

گفتم: درست گرامی» این افراط در آزادی در خبانه‌ها نیز راه 
می‌یابد و حتی جانوران نیز یه‌فرمان کسی سس نمی نمپند. 

پر‌سید: مثلا چکونه؟ 

گفتم: پدرعادت می‌کند به اینکه از حیث حقوق باپسران خودبراپر 
شمرده شود واز آنان بترسد» و پسران برای آنکه ازآزادی کامل برخوردار 


شو ند در خانه نقش پدر بازی می‌کنند. نه‌ترسی از پدر ومادر دار ندو ته 
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شرمی. بیگانگان» خود را با شېروندان پراہں مي‌شمار ند و شمپر و ندان 
بیگانگان را با خود یرایر می‌دانتد. 

گفت: بدیپی است. 

کفتم: جلوه‌های آزادی بدینجا پایان تمی‌یابد بلکه مواقب ناچیز 
دیگری هم بپار می‌آورد: استاد از شاگرد می‌ترسد و در پرایر او چاپلوسی 
مي‌آغازد» وشاگرد مر بی و استاه را به‌دیدةحقارت می‌نگرد. جوانان نقش 
سالخوردگان را بعپده می‌گیرند و درگفتار وکردار با آنان به‌رقابث 
بی‌می‌خیز ند. سالخوردگان نیز در میان جوانان نورسیده می‌نشینند و یرای 
خوش آیند آنان شوخی و دلقکی پيشه می‌کنند زیرا می‌تی‌سند به 
خودرائی و سخت‌گیری مشیم شوند. 

گفت: راست می‌کونی. 

گفتم: ولی آزادی آن روز به بلندترین پایه خود می‌رسد که بردگان 
و کنیزان زرخرید با خواچگان و بانوان برابر می‌شوند. چیزی نمانده 
بود فراموش کنم که آز ادی و برابری کامل میان مردان و زنان نیز 
حکمشرما می‌گردد. 

گفت: ببتر نیست به‌قول اثپلوس هر نکته را چنانکه به‌زیان 
می‌آید بیان کنیم؟ 

گفتم: چرا, من نیز همین کار را می‌کنم. اثری که این آزادی 
در رفتار جانوران اهلی می‌گذارد هیچ کس نمی‌تواند باور کند مگر 
آنکه به‌چشم خود دیده باشد. نه‌تنبا په‌قول آن معل مشپور ماده سگپا 
به پانوان تأسی می‌جویند بلکه اسبان وخران تین ماتند مردمان آزاد با 
شور و تخوت راه می‌رو ند و در کوچه و بازار په هی‌که از راه آنان 
بهکنار نرود حمله‌ور می‌شو ند. 

گفت: به‌راستی سخن از زبان من می‌گوئی. زیرا هروقت به 
روستا می‌روم يا همین وضع روپرو می‌شوم. 

گفتم: اگر همه این جزئیات را یکجا در نظر بیاوری خواهی 
دیدکه زیاده‌روی در آزادی چه نتیجۀ موحشی پبار می‌آورد: افراد جامعه 
به|ندازه‌ای حساس می‌شوند که هیچ حد و قیدی را نمی‌توانند تحمل 
کنتد و اگر کسی بخواهد کوچکترین دستوری به‌آنان دهد خشمگین می 
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گردند و مس‌انجام. چنانکه می‌دانی. قرانین را نیز زیرپا می‌گذار ند 
تا هيچ‌مقامي باقي نماند که برآنان حکم براند. 

گفت: آری» خوب می‌دانم. 

گفتم: عزیز من» از همین وضع زیبا و غضرورانگیز حکوست 
استبدادی پدید مي‌آید. 

کتت: آری» جامعه‌ای است بسیار شاداب و زیبا. ولی تحول آن 
چگونه صورت می‌گیرد؟ 

گفتم: همان بیماری که در درون الیگارشی پدیدار می‌گردد و 
آن را تباه می‌سازد در دموکراسی نیزرخنه می‌یاید» وچون‌مانمی پرس‌راه 
خود نمی‌بیند روز به روز په اطراف خود مس‌ایت مي‌کند و توسعه میب 
یابد. چنانکه‌می‌دانی زیاده‌روی در م‌چیز به‌ضد آن منجرمي‌شود. این‌قاعده 
هم در مورد هوا و فصول سال صادق است و هم دربارة گياهان وجانوران 
و پیش از همه در مورد حکومت. 

گفت: این قاعده‌ای است طبیمی, 

گفتم: پس زیاده‌روی در آزادی نیز به‌اسارت منج می‌شود چه 
در افراد و چه در حکومتپا. 

گنت : درست امست. 

گغتم: بنابراین به‌حکم طبیمت» استبداد تنبا از دسوکراسی 
می‌زاید. بدین‌ممنی که چون آزادی ازحد بگذرد بدترین اسارتیاً په 
دنبال آن می‌آید. 

گفت: راست است. 

گفتم: ولی‌گمان می‌کنم سوال تو این نبود بلکه می‌خواستی بدانی 
آن کدام بیماری است‌که هم در الیگارشی راه می‌یابد و هم در دموگراسی» 
و اگر در دموکراسی رخنه‌کند آن را زیر پوخ استبداد درمی‌آورد. 

گفت: صوّال سرا خوب قپمیده‌ای. 

گمتم: منظورم آن مردمان ولخرم و بی‌بندوبارند که همه چیز را 
پباد می‌دهند. از آن ميان دسته‌ای که جسارتی بيشت دار ند پیشقدم‌می 
شوند و تر‌سویان و فرومایگان ازآنان پیروی می‌کنند. اگر به‌پادت‌باشد 


آن‌مردان را به‌ز نبوران‌نی تشبیه کردیم و گفتیم دستة نخستین ز نبوران 
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نیشدارند و دیگران زنبوران بی‌نیش. 

گفت: درست است. 

گفتم: همچنانکه بلنم و صنرا نظم بدن را آشفته می‌کند» آن 
زنبوران نی نیز در هرجاممه‌ای پیدا شوند مایذ بی‌نظمی می‌گردند. از 
این‌رو پزشك حاذق و قانونگزار خردمند باید. چون کسانی که در 
پرورش زنبوران عسل استادند» همواره به هوش باشند تا زنیورهای 
نو در کندو لانه نکنند» واگر کردند هرچه‌زودتر آنمپارا ازمیان بردارند. 

گفت: پاره جزاین نیست. 

گفتم: برای اینکه زودتر به‌هدف بر سیم بایدموضوع را از جنیه‌ای 
دیگر نپز بررسی کنیم. 

پرسید: از کدام جتبه؟ 

گفتم : بگذار درعالم تصور. افراد جامعه دمو کات را به سه‌گروه 
تقسیم کنیم‌زیرا به‌راستی این هرسه گروه درآن هستند. گروه نخستین 
همان زنبوران نرند که اندکی پیش دربارة آنبا خن گفتیم. این‌گو نه 
زنبوران در جامعةٌ دموکرات کمتی از جامعه الیگارشی نیستتد. 

گفت: درست است. 

گفتم : ولی درچامعةٌ دموکرات چسورتی و قمال‌تر ند. 

پن‌سید : چرا؟ 

گفتم: در حکومت الیگارشی چون حرمتی نمي‌بینند و حق رصیدن 
به مقاسپای دولتی ندارند نمی‌توانند چنانکه باید نیرو بگیر ند. 
حال آنکه درجامعة دموکرات افراد همین گروه؛ جز عده‌ای معدود» زمام 
حکومت را بدست دارند. چالاك‌ترین آنان سپمترین نقشهای سیاسی 
را بازی می‌کنند و رشتاگفتار و عمل را بدست دارند. دیگران 
همپمه کنان به‌دور کرسی خطابه گرد می‌آیند و به‌کسي اجازه نمی‌دهند 
سخنی خلاف گفت آنان بزبان بیاو رد. درنتیجه هم کارهای دولت» جز 
درموارد استثنانی» به دست همین‌گروه آداره می‌شود. 

گفت: واضح است. 

گفتم : گروه دوم,گروهی است‌که همواره می‌کوشد از تود مردم 
جد! بماند. 
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پرمنید: مقصودت کدام گروه است؟ 

گفتم: در جامعه‌ای که همه سر گرم پول درآوردن‌اند» آنانکه 
استمدادی طبیمی برای رعایت نظم دارند هرچند از تس‌بیت معتوی 
بي‌بپره پاشند, توانگتر از دیگران می‌شوند. 

گفت: طبیمی است. 

گقتم: از عسل همین‌گرده دوم است که زنبوران نی به‌آسانی و 
چندان که ميل دارند برخوردار می‌شو ند. 

گفت: طبيمي است. چون توده تنکدست چیزی ندارد که بتوان از 
دستش گرفت. 

گفتم: بدیتجپت» گروه دوم که ازئوانگران تشکیل پافته است 
به فام چراگاه ز نیوران‌ن مقوانده می‌شود. 

گفت : درست است. 

گفتم: گروه موم را در جاممه دمو کر ات» توده ملت تشکیل می۔. 
دهد یمنی کسانی که نه‌اعتنائی به‌کارهای سياسي دارند و نه دارای 
ملك و زمین‌اند یلکه با دسترنج خود زندگی می‌گذرانند. این‌گروه بسی 
بزرکتس از دو کروه دیگراست واگر افراد آن باهم یگانه شوند به می‌اتب 
ثیرومندتی ازآن دو. 

گفت: درست است. ولی اینان درصدد اتحاد بر نمی‌آیند مر 
به‌این اميد که مسپمی از عسل ہیر ند. 

گفتم: سیم آنان هتگامی می رسد که پیشوایان دارائی گروه دوم 
را مي‌چاپند و میان تنگدستان تقسیم می‌کنند بدین منظورکه بزرکترین 
سیم را برای خود تگاه دار نف. 

گفت: راست است» ٻدين‌سان سیمی هم به ملت می‌رسد . 

گفتم: آنگاه توانگران‌که اموالشان به‌غارت رفته است ناچار میب 
شوند علتاً از خود دفاع‌کنند. بدین‌منظور دراجتماعات سیاسی ظاهر می 
شوند و می‌کوشند تا آتجا که بتوانند در سیاست نقوذ کنند. 

گفت: جزاین پاره ندار ند. 

گفتم: دراین هنگام دیگران اینان را متمم می‌کنند به اینکه میب 
خواهند حکومت عامه‌را سرنگون کنند و البکارشی را جانشین آن 
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ساز ند. حال‌آنکه اينان به هیچ‌روی در انديشه تغییر قانون اساأسی 
گفت : راست است. 
کقتم: توانگران چون می‌بیننه که تود مردم نه‌از روی بدخواهی» 
بلکه به وسوسۀ مخالقان» می‌خواهند آنان را از پای درآورند» ناچار به 


الیگارشی می‌گرایند واين تغییر روحیه به‌میل و ارادة خود آنان صورت 
نمی‌گیرد پلکه الر نیش زھرآگین زنبوران نر است. 

گفت: مطلب روشن است. 

گفتم: بدین‌سان هردو گروه زشت‌ترین تمتا را به‌یکدیگی 
مي‌بندند و بازار محاکمه‌های سیاسی گرم می‌شود و نبره آشکار احزاپ 
عليه يك‌دیگر درمی‌گیرد. 

گفت : درست است. 

گفتم: ولی تودةٌ مردم را عادت براین است‌که فردی از اراد را 
فربه و مقتدر سازد و پیشوای خود پنامد. 

گفت: این عادت را همه می‌شناسند. 

گفتم: پس باز تردید داری در اینکه فرمانروای مستبد همیشه از 
ريش «پیشوای ملت» جوانه می‌زند و سبز می‌شود نه از ریشه‌ای دیگر؟ 

گفت: نه» تردید ندارم. 

گفتم: تحول‌او از پیشوای ملت به‌حاکم‌مستبد چگونه آفاز می‌شود؟ 
شاید آغاز این تحول منگامی است‌که پیشوای ملت دست به‌همان‌کاری 
میز ند که در داستان راجم به‌پر‌ستشگاه زئوس در آرکاد تقل شده است. 

پی‌سید: منظورت‌کدام‌کار است؟ 

گفتم: در آن داستان می‌گویند اکر کسی از رودۀ آدمي‌که با رود 
های حیوان قربانی آمیخته است بخورد» به‌حکم می‌نوشت مبدل به‌گرگه 
می‌گردد. مگر آن داستان را نشنیده‌ای؟ 

گفت: شنیدهام. 

گفتم: آن پیشوای ملت‌که سپاهی فرمانبردار از تود مردم دارد و 
به‌پشتیبانی چنان نیروئی از ریختن خون هموطنان دریغ نصی‌ورزد. 
پلکه چنانکه عادت آن‌گونه پیشوایان است‌گاه مردسان را به‌اتپاسبای 
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واهی به‌دادگاه جزائی می‌کشاند و دست خود را به‌خون آنان می‌آلاید و 
با دمانی ناپاث حتی خون خویشان خود را می‌آشامد. وگاه از بخشیدن 
وامپا و تقسیم اراضی و ابلاك ستن می‌گوید» گان نمی‌کنی سس‌انجام 
به‌حکم ضرورت مجبور شود میان استبداد مطلقو نابودی به‌دست دشمنان» 
یکی را اختیار کند و بدین‌سان آدمیزاده‌ای به گرگ مبدل شود؟ 

گقت: آری» ضر ورت چنین اقتضا می‌کند. 

گفتم: سپس همان پیشوای ملت آتش جنگث داخلی میان تودهٌ مردم 
و طبقه توانگران می‌افروزد. 

گفت: راست است. 

گفتم: اکر توانگران فائق آیند و او را از کشور بیرون‌کنند و او 
دوپاره برآنان چیره شود و بازگردد. فی‌مانروائی مستبد به‌تمام معنی 


n. 


می‌شود. 

گفت: واضح است. 

گفتم: ولی اگر نتوانند تبعیدش‌کنند يا با اقامهٌ دعوائی جزائی 
به‌دست تود ملت نابودش سازند. ناچارند به‌توطئه و نیرنکت توسل 

گفت: راست می‌گوی. 

کفتم: آن تقاضای مشپور فیرمانروایان مستبد از همین جا ناشی 
است :کسی که کارش به‌اینجا رسید از ملت تقاضا می‌کند نگمیبانانی‌در 
اختیار او بگذار ند تا از پیشوای ملت پاسداری‌کنند. 

گفت: درست است. 

گفتم: سردم تنیز بی‌درنگث این تقاضا را می‌پذیر ند وگروهی را 
مامور حفظ جان او مي‌کنند زیرا از یکسو به‌راستی می‌تر‌سند دشمنان 
آسیبی بهاو بر‌سانند و از سوی دیگ‌گمان بدی به‌او نمی‌پر ند. 

گفت: درست است. 

گفتم: آنگاه هر‌کس که لروتی دارد و بدین علث دشمن تودۀ مردم 
پشمار می‌آید» چون وضع را چنین ببیند بی‌درنگث مطایق فی‌مانی‌که 
سخنگوی پرستشگاه په کر وسوس داد رفتار خواهد‌کرد و 

«یه‌ساحل ریگزار هرموس خواهد گر یعت 


۶.۶ 
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و پاکی نخواهد داشت از اينکه به‌تر‌سوئی متیمش ‌کننده 
گفت: اگ نگریزد» فس‌صتش نخواهند داد تا از چنین اتباسی 


کفتم: چه» اکر کرفتار آید تاپودیش قطمی است. 
گفت: بی‌گمان. 
گفتم: ولی پیشوای بزرگوار آرام نمی‌نشیند. پلکه پس از آنکه 
رقیبان را از پای درآررد. سکان‌کشتی کشور را پدست می‌گیرد ومستبدی 
کامل‌العیار می‌شود. 

گفت: از او انتظاری جل این نیست. 

کفتم:آیا میل داری اکنون مطابق ق‌اری که گذاشته ایم» از نيكيختي 
آن فرد» و چامعه‌ای‌که تواتست چنان فردی را بیروراند» مخن بکوئیم؟ 

گفت: البئه. 

گقتم: او در نخستین روزهای فر مانر وائی به‌هر کسی که پیش آید 
لبخند بی‌زند. با همه مپربانی می‌کند و اطمینان می‌دهدکه هرگز 
استیداد پیسثه نخواهد کرد.چه در گفت »و گو های خصو صی و چه در انجمن- 
های سیاسی به‌همه و عده می‌دهدکه امور کشور را اصلاح کند و به‌سامان 
رساند. وامپا را سی‌بخشد. زمینپا را ميان مبردم: خصوصاً ميان 
طرفداران خود؛ تقسیم می‌کند و پا همه مردم خنده‌رو و ملایم و خوش 
رفتار است. 

گفت: آری» از روی ضرورت چنین مي‌کند. 

گفتم: پس از آنکه پاگروهی از دشمنان داخلی آشتی‌کرد و گرو می 
دیکر را از میان برداشت و از خط آنان آسوده شد» نخستین‌کادش این 
است‌که سیب‌می‌شود میان‌کشور اد دکشورهای بیگانه دشمنی پیدا شود 
و جنگ درگیرد» تا اولا ملت احساس‌کند که به‌پیشوائی او نیازمند است. 

گفت : واضع است. 

گمتم :و در لانی مردمان به‌سب تحمل هز یناجنگت تمپیدست‌گردند 
و جز تأمین مماش روزانه اندیشه‌ی در مس نپرورانند تا از جانب‌آنان 
خطری متوجه او نشود. 
گفت: مطلب روشن است. 
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گفتم : گذشته از اين» جنک ومیل خوبی است تاکسانی راکه هنوز 
فکر آزادی در سر می‌پروراننه پیش شمشیر دشمنان بق‌ستد. هم این 
علتپاکافی نیست برای اینکه اد پیوسته با بیکانکان در حال چنکت بسس 
بن۵؟ 

گفت: بدیپی است. 

گفتم: و این رفتار سبب نخواهد شد که در داخل کشور مردم روز 
به‌روز به‌او کینه پیداکنند؟ 

گفت: این نیز بدیبی است. 

گفتم: حتی یاران پیشپنش که او را بهحکومت رسانده‌اند و نفوذی 
درمپان مردم دار ند آشکارا شرو ع به‌خرده‌گیری و بدگوئی از او خواهند 
کرد و چون جسوراند درحضور و غیایش عیببپای او را خواهند شمرد؟ 

گفت: واضح اأست. 

گفتم: پس فربانروای مستید اگر بخواهد قدرت خود رانگاه دارد 
ناچار خواهد شد هم خرده‌گیران را تابودکند و کار به‌آنجا خواهد رسید 
که در پیرامون او از دوست و دشمن‌کسی نخواهد ماندکه بکاز آید. 

گفت: مملوم است. 

گفتم: پثابراین ناچار است همواره بوش باشد 5 مردانی‌که 
هنوز غرور یا شمپامت یا دانش یا ثروتی دار ند از دیدۂ او نہان نمانند. 
زیرا سعادت او در پرتو استبداد به‌می‌تبه‌ای رسیده است‌که مجبور است 
پیوسته برس راه آن‌گونه مردان دام پکسترد تا همه را از ميان بردارد 
و جاممه را از آنان پاك‌کند. 

گفت: آری, راه پاك‌کردن جامعه همین است! 

گفتم: البته!کار او درست به‌عکس‌کاری است‌که پزشکان حاذق 
می‌کنند. پزشکان برای پاك‌کردن بدن عناصس بد را از میان بر می‌دار ند 
و مناصی خوب‌را! باقی می‌گذارند ولی‌فرمانروای مستبد برای پاك‌کردن 
جامعه خلاف آن روش را پکار مي‌بندد. 

گفت: با وضمی‌که پدید آورده است اگر بخواهد به‌فر‌مانروائی 
ادامه دهد چاره جز آن نه‌ارد. 
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گفتم: پس معلوم می‌شود سمادت فرمانروای مستبد از هر‌نظی 
کامل است. زیرا مجبور است‌یا در ميان مردمانی زیون که کین؛او را به‌دل 
دار ند ز ندگي‌کند یا دست از زندگی بشوید. 

گنت : آریء. وضع او همین است. 

گفتم: هرچه این وضع بيشت ادامه يابد و هرچه‌کينة مردم بهاو 
افزو نتر شود» به‌نگیبانان بیشتری احتیاج پیدا نخواهدکرد؟ 

گفت: چر[. 

گفتم : کدام کسان بهاو وفادارنه تا نگپیانان را از بیان آنان 
یگ یند؟ 

گفت: اگر مزد خوب بدهد نکپبانان خود به‌خود پیدا خواهند شد. 

گقتم: گویا می‌خواهی از نوع تازه‌ای زنبوران نر سخن به‌میان 
آوری» یعنی از مزدوران بیگانه‌که از کشورهای گوناگون فرا می‌رسند. 

گفت: آری. 

گفتم: مکی زنبوران پیکارة داخلی را نخواهد پذیرفت؟ 

پرسید: منظورت کدام زنیوران است؟ 

گفتم : گمان می‌کنم برده‌های مردم را از دست صاحبانشان خواهد 
گرفت و آزاد خواهد کرد و سپس به‌نگپبانی خود خواهد کماشتٍ. 

گفت: حق‌داری. اینان وفادارتر از بیگانگان می‌شو ند. 

گفتم: این جنبة دیگری است از نیکبختی فی‌مانرو ای مستبد» که پس 
از آنکه دوستان پیشین را از ميان برداشت در ميان چنین دوستانی تازه 
و وفادار می‌تواند زندگی کند. 

گفت: آری دوستان او از این‌گو نه‌اند. 

گفتم : و سمادت او همین است‌که این دوستان و هواداران تازه او 
را می‌پرستند درحالی‌که مردان لایق از او بیزار و گی‌یزان‌اند. 

گفت : واضح است. 

گفتم : بی‌جبیت نیست‌که شاعران تراژدی‌پرداز آنبمه به‌دانائی 
مشپورند خصوصاً اریپید که از این نظر در ميان آنان یگانه است. 

پرسید: منظورت چیست؟ 

گفتم: مکر این سخن پرمعنی اریپید را نشنیده‌ای که می‌گوید: 
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«ف‌مانروایان مستبد در پرتو همنشینی با خردمندان خ‌بمند ند». 

گفت: آری» این شاحر ف‌ماتروایان مستبد را می‌ستاید و حتی آنان 
را شبیه خدایان می‌شمارد. این‌گو نه سختان را در آثار شاعران دیگر نیز 
می‌تو ان یافت. 

گفتم: په‌همین جپت گمان مي‌کنم آن شاعران خردمند از ما ودیگی 
کسانی‌که دربارة جاممه و دولت مانتد ما می‌انديشند» نخواهند رنجید 
اگی ببینندکه ما آن‌گونه ستایندگان استبهاد را به‌کشور خود راه نمی 
دهیم. 

گفت : یقین دارم شاعرانی که به‌ر استی خردمند ند نخواهند ر نجید. 

گفتم: ولی در کشورهای دیگی به‌آزادی تمام‌خو اهند گشت ومردمان 
بی‌س‌وپا را به‌دور خود گرد خواهند آررد و راویانی خوش‌صدا اجیں 
خواهندکرد و پا سخنان دلفریب خود جامعه‌ها را به‌ورطه دموکراسی و 
استیداد سوق خواهند داذ. 

گفت: حق باتست. 

گفتم : حتي در یرای این‌کار پاداش و افتخار نیز کسب خواهتد کرد. 
در درجه اول فرمانروایان مستبد مقدم آتأن راگرامی خواهند داشت و در 
درجةدوم جامعه‌های دموکرات از آنان قدردانی خواهندکرد. ولی هرچه 
براین نردبان بالا روند و به بہترین انواع حکومت نزدیکتس شوند از 
شمپرت و امتبارشان کاسته خواهد شد و چنانکه گوئی به تنگی نفس 
افتاده‌اند از پیش رفتن ناتوان خواهند‌گردید. 

گمت: راست است. 

گفتم : ولی این چمله معتر‌ضه مارا از مطلب دور ساخت. پگذاد 
بر‌گر‌ديم و ببینیم فرمانروای مستبد هزینۀ سپاه انبوه و رنگ‌ارنگی 
نگپبانان خود راکه افراد آن دائماً عوض می‌شو ند چگونه تأمین می‌کند. 

گفت: معلوم است. اگر چیزی از موقوقات پرستشگاهپا پیداکند 
نخست آنپارا به‌تدریج می‌فرو شد, ومی‌کوشد تاآنجاکه میسراست مالیات 
سنگین برمردم تحمیل نشود. 

گفتم: اگی آن مقدار کافی نباشه چه می‌کند؟ 

گفت : در آن سورت باهم‌پیاله‌ها و دوستان و ممشوقه‌هایش مال 


۵۶۹4 
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پدر را مصرف مي‌کند. 

گفتم: منظورت را فپمیدم. می‌کوئی تودة مردم که او را بوجود 
آورده و یز رگت‌کرده است مجبور است خرج خود و نگپبانان او را 
تأمین کند. 

گفت: ضرورت چنین حکم مي‌کند. 

کفتم: ولی فرض‌کن ملت حاشس یه‌کشیدن این‌بار نباشد و بگوید: 
«پدر موظلف نیست به‌پسری‌که به‌سن مردی رسیده است تان بدهد بلکه 
وظیفَهٌ پس است‌که از پدر نگاهداری کند. ثرا بدین منظور پوجود 
نياوردیم که پس از بزرگت‌شدنت برد پرده‌های تو شویم و کاسه‌لیسانت 
را فربه کتیم بلکه مي‌خواستیم به‌یازی تو ازیو غ اشراف‌وتوانگران‌رهائی 
یابیم.» آری فرض‌کن ملت با این ستنان بخواهد او را با همه هواداران 
و نگپبانانش از کشور بیرون پراند چون پدری‌که پس پی‌آزدم خود را با 
همنشینانش از خانه بیرون مي‌کند. 

گمت: به‌خدا سوگند» آن‌روژ است‌که چشم ملت باز خواهد شد و 
خواهد دید چه نطفه‌ای گذاشته و چه فرز ندی بزرگث‌کرده و تازش را 
کشیده است؛ و درخواهد یافت‌که ناتوانی بی‌دست وپا هر‌گز نمی‌تواند 
حریف توانا را از کشور بیرون کند. 

گفتم: چه می‌گوئی؟ مگر فرمانروای مستبد جرات خواهد‌کرد در 
برابر ملت‌که به‌منزلۀ پدر ادست به‌زور توسل جوید و اگر ملت دست 
از مقاو مت یر نداشت در صدد تنبیه آن برآید؟ 

گنت: البته. ولی پیش از آنکه درصدد تنبیه برآید» ملت را خلع 
سلاح خواهد گرد. 

گفتم: اگر کفتة ترا درست فہمیده باشم» فرمانروای مستید 
پدر کشی است‌که از ریختن خون پدر پیر و ناتوان خود نیز دریغ تدارد» 
و اينك صفت مشخصه حکو مت استبدادی‌که بدثبالش می‌گشتيیم نمایان‌شد: 
ملتی‌که به‌قول آن ضرب‌المثل مشپور می‌خواست از دود اسارت مردان 
آزاد رهائی یابد در آتش استبداد افتاد و به‌جای آنکه جامه زییای آزادی 
به‌تن‌کند در قید پردگی بردگان‌گرفتار آمد. 

گفت: راست مي‌گوئی. 


جمپوری - کتاب هشتم ۱۳ 
گفتم: اکنون روشن شد که استبداد چگونه ازدمو كراسي می‌زاید و 
صفّت مشخصا آن‌کدام است؟ 
گفت: آری» کاملا دوشن شد. 
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گفتم: و ظیفه‌ای که اکنون در پیش داریم این است که توضییح دهیم 
انسان مستبد چگونه براثی تحول انسان دموکرات پدید می‌آید» دارای 
چگونه روحیه‌ای است و زندگی او چه ارجی دارد: نیکبخت است پا 
تیرءروز؟ 

کنت: آری مطلبی‌که مانده, همین است. 

گفتم: ولی کمان می‌کنم تخست باید نکتةً دیگری را روشن‌کنیم؟ 

پرسید: کدام تکته؟ 

گفتم: توضیحی که صاعتی پیش درباره انواع میلپا و چگونگي‌آنبا 
دادیم به‌عقيدة من‌کامل نبود و اگر این نقص را جبران نکنیم از پژوهش 
ما نتیجه‌ای روشن بدست نخواهد آمت. 

گفت: پس تا دیر نشده باید این نقص را جبران‌کنیم. 

گفتم: راست می‌گوئی. اکنون به‌نکته‌ای‌که می‌گویم گوش‌کن: در 
میان میلمبای غیر‌ضروری پاره‌ای هستند‌که به‌عقيدة من از هرنظر با 
اصول و قوانین اخلاقی متافات دارند. آن میلہا در درون هر کسی ممکن 
است راه یابند. ولی در بعضی کسان میلبای خوب باخرد همدست 
می‌شو ند و آن‌گونه میلبای فاسد را بکلی نابود می‌سازند و يا فقط عد 


جمپوری ۔۔ کتاب فہم ۱۵ 


کمی از آنپاء درحالی‌که نیروی خود را از دست داده‌اند» باقي می‌مانند» 
درحالي‌که درافراد دیگر آن‌میلپا به‌تعدادکثیر و به‌نیروی هرچه تصامتر 
چلوه‌گی می‌گر‌دند. 

پر‌سید: منظورت کدام میلسهاست؟ 

کفتم: منظورم هوسپائی است‌که چون آدمی به خواب رودپیدار 
می‌شوند: همیتکه جزء خردمند و خویشتن‌دار روح در خواب شد» جنء 
وحشی و حیوانی روح درحالی‌که از خوردنی و آشامیدنی آکنده است 
مس پرمی‌دارد و خواب را از خود می‌راند و درصدد بر‌آوردن آرزوها و 
شپوات خود برمی‌آید. می‌دانی‌که این‌جزء روح دراین‌حال ازشرم و خرد 
یکلی عاری است و بدین جہت از هیچ جنایتی روی برتمی‌گرداند. حتی 
در عالم خیال از آمیختن با مادر خود یا هر موجود دیگری اعم از خدا 
يا حیوان باك ندارد. و آماده است خون هر کسی را بریزد و به‌خدمت هر 
میل و شپوتی کم ببندد. خلاصه از هيچ‌کار ابلبانه و دور از شرم 
خودداری نمی‌ورزد. 

گفت: کاملا درست اصت. 

گفتم: مردی‌که درونی موزون دارد و با خویشتن‌داری قرین است 
چون قصد خوابیدن‌کند» به‌عقيدة من نخست جزء خردمند روح خود را 
بیدار می‌سازد و به‌او از افکار زیبا و اندیشه‌های خردمندانه غذ! می‌دهد 
و درکمال آرامش و صنا به‌خویشتن آگاهی پیدا می‌کند و به‌آزمایش 
خویشتن می‌پردازد. جزءشبوانی روح رانه‌گرسنه می‌گذارد و نه‌خوراکی 
پیش از حد اعتدال یه‌او می‌دهد» تا آزام‌کرد و بانشاط یا افسردکی 
مقرط آر امش شریف‌ترین جزء روح‌را آشفته نسازد بلکهء بگذ‌اردکه این 
جزم روح تنا و فارغ از خوشیپا و ناخوشیببای تن در راه پی‌بردن به 
حقایقی درپاره‌گذشته يا حال يا آینده‌که تاکنون از آن بی‌خیی مانسده 
است» گام بردارد. جزم سوم روح» یعتی خشم و اراده را نیز آرام‌می‌سازد 
تا خروش امواج خشم ممکوت درو نش را پسیم تن ند خلاصه» چنان کسی 
پس از آنکه دوجزء پست روح را در خواب‌کرد و جزء شریف و متفک را 
بیدارساخت» خود نیز به‌خواپ می‌رود. کسی‌که چنان به‌خواب می‌رود» 
نه‌تنیا در عالم رژٌیا به‌مشاهد والاترین حقایق توفيق مي‌یاید بلکه از 


وم( 
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شر خوایپای آشفته نیز در امان می‌ماند. 

گفت: با این عقیده کاملا موافقم. 

گفتم: این سخن ما را از موضو ع بحث دور ساخت. نکته‌ای‌که میت 
خواستم روشن کنم اين است: میلبای سر‌خش و وحشی در هی یك از ما 
آدمیان» حتی در کسانی‌که خویشتن‌دار بنظر می‌آیند» وجود دارد. پپترین 
دلیل این اس خوابپائی است‌که می‌بینیم. با این سخن موافقی؟ 

گفت: آری موافقم. 

گفتم: اکنون بار دیگی فردی راکه با حکومت دموکراسی سازگار 
است در نظر بیاور. گفتیم او از کودکی زیر دست پدری صرفه‌جو بپار 
آمدکه فقط تسکین میلپای ضروری را روا می‌شمرد و به‌میلیای غير 
ضروری‌که با خوشی و لذت و شکوه و جلال ظاهری سرو کار دارند اعتنا 
نداشت. 

گفت: درست امست. 

گفتم: ولی به‌روزکارجوانی پامردمانی‌ظریف وخوش‌گذران معاش 
شدکه به‌میلببای غیرضروری رغیتی وافر داشتند. برالر این مماشرت 
از خست و گدامنشی پدر بیزارگردید و روش زندکی دوستان تازه را 
پیش گر فت . با اینپمه چون طبیعتی بیس از طبیعت آنان داشت گاه به‌اپن 
سو می‌گرائید وگاه به‌آن سوی. در نتیجهء ميان دو روش زندگی نومان 
می‌کردهگاه از این بیره‌مند شد وگاه از آن» بی‌آنکه به‌گمان خود راه 
افرامل بپیماید و به‌خست و گدامنشی یا به بی‌نظمی و لاابالی‌گری روزگار 
بگذراند. بدین‌سان روحی‌که با الیگارشی خویشی و سازضاری داشت 
سیر تی متجانس با دمو کراسی پذیرفت. 

گفت: آری»؛ عقیده ما درباره او همین است‌که تشریح‌کردی. 

گفتم : اکنون همان کس را به‌هنگام پیری در نخلی بیاورکه پسری 
داره و او رابه‌روشی‌که با روحي خود سازگار است پبار آورده. 

گفت: بسیار خوب. 

گفتم: و فرض‌کن همان عواملی‌که پدر را از راه بدر بردنه 
اکتون به‌پسس روی می‌آدرند و او را به‌سوی لگام گسیختگی و بی‌امتنائی 
به‌قانون که همنشینانش به‌نام آزادی می‌خوانند» رهنمون می‌شوند. در 


این حال از يك‌سو پدر و خویشانش می‌کوشند او را از زیاده‌روی باز 
دارند و از سوی دیک هم‌نشینان تازه‌اش به‌سوی تن‌آسائی و بي بندو پاری 
رهنمون می‌شوند. صرانجام آن حقه‌بازان مستبدپرور چون می‌بینند که 
به‌هیچ وسیله‌ای نمی‌توانند او را تحت انقیاد خود درآورند به نیی‌نگگ و 
افسون توسل می‌جویند و عشقی در دل او جایگسزین می‌سازند تا در 
درون او پیشوا و سرور میلپائی شودکه نتیجه‌ای جز تن‌پروری و پراکنده 
ساختن ثروت خانوادگی ندارند. یدین‌سان زنبور تری یالدار و تنومند 
براو مسلط می‌سازند. یا تو براین عقیده‌ای‌که عشق آن‌گونه کسان جز 
زنبور نں است؟ 

گفت: به‌عقیده من چز اين نیست. 

گفتم: هوسپای دیگر نیز» درحالي‌که از یوهای خوش و تاجببای‌گل 
سر‌گران و از نشئۀ شراب مس‌مست‌اند» چون انبوهی از زنبوران برآن 
هشق‌گرد می‌آیند و همیمه می‌آغازند» وآن‌ر! به‌حد افیا سیرو نیرومتد 
می‌سازند و به نیش شہوتی سیری ناپذیر مجہز می‌کنند. آن‌گاه‌پیشوای 
روج» پی‌خردی و لگام گسیختگی ۳ به‌پاسه‌اری خود می‌کمارد و چون 
دیوانه‌ای زنجیر گسمته به تکاپو می‌افتد: اگر در پیرامون خود میلپا و 
احساساتی پیدا کند که به نظم و قانون و شرم و فادار مانده‌اند پاره‌ای‌را 
می‌کشد و پاره‌ای را تبمید می‌کند و از این ریق روح را از هر‌گسونه 
خویشتن‌داری که بتواند لگام امیال و هوسمپا را بدست گیرد پاك می‌سازه 
و بی‌خردی را در آن جای می‌دهد. 

گفت: کیفیت پیدایش فرد مستبد را خوب ته‌یح کردی. 

گفتم: گویا بدین جپت است‌که از روزگاران گذشته «اروس»را 
سلطانی مستبد نامیدها ند؟ 

گفت : شاید. 

گفتم: دوست من به مقیدۀ تو نیز کسی که مست است روحیه‌ای 
همانند روحیه فی‌ماتروابان مستید دارد؟ 

گفت: آری. 

گفتم: کسی هم که مبتلا به دیوانگی است گمان می‌برد نه‌تنپا به 
آدمیان بلکه به‌خدایان نیز می‌توانه فی‌مان براند؟ 


or 
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گقت: بی‌گمان. 

گفتم: پس؛دوست کر آمی»ر وحیهمتجانس باحکومت استبدادی‌در کسی 
پیدا می‌شود که به‌سسیب استمداد فطری با روش زندگی, یا به‌هی دو علث» 
به میخوارگی گراید پا دچار شبرتی تسکین ناپذیر شود یا په دیوانگی 
مبتلا گردد. 

گفت : راست است. 

گفتم: طرز پید‌ایش فردی که با حکومت امتبدادی سازگار است 
همین است که شنیدی. اکنون بايد دید چنان فردی چگونه زندگی می‌کند. 

گفت: چنانکه در بازی می‌گویند. هرکه سوالی کرد خود باید 
پاسخ دهد. 

گفتم: پس گوش‌کن: کسی که در درون خود اروس را سه تخت 
پادشاهی نشاند و عنان همه اجزاء روح خود را به‌دست اد سپرد همۀ 
اوقات خود را به باده‌گساری و جشن و سپمانی و مصاحبت زنان هرجائی 
می‌گذ راند. 

گفت: راسث است. 

گفتم: تو نیز تصدیق می‌کنی که در درون او هی روز هوسپائی 
تازه سر برمی‌دار ندکه سین‌کردنشان آسان ئیست؟ 

گفت : بد یہی است. 

گفتم: پس اگ درآمدی داشته باشد چندی نمی‌گذره که همه رابباد 


گشت : تر‌دید نیست. 

گفتم : آنگاه نو بت وام‌دارشدن وفروش‌دارائی‌خاتوادگی فیر‌امی‌رسد. 

گفت: جز این چاره‌ای ندارد. 

گفتم: وقتی که آن دارائی نیز بباد رفت میلمپا و هوسمبائی که در 
درو نش لانه کرده‌اند همېمه و خوفا می‌آغاز ند و او در حالی که از زخم 
نیش هوسپای گوناگون» و مخصوصاً اروس که پیشوای هم آنپاست. 
رنج می‌برد» ناچارمی‌گردد به‌تکاپو بیفتد تاببیند آیا می‌تواند مردی‌توانگش 
پیدا کند تا دارائی اورا به زور و نیر‌نگثاز چنگش بدر آورد؟ 

گنت: کاملا درست است. 


جمپوری - کتاب فم ۷۱۹ 


گفتم: پس همواره در این تلاش خواهد پود که برای رهائی از درد 
و رنج از هر‌گوشه توشه‌ای فراهم آورد؟ 

گفت: آری. 

گفتم: همچنانکه میلمبای تازه او بر میلمپای پیشین چیره شد‌ندخود 
او نیز درصدد پرخواهدآمد که پر پدر و مادر خود تسلط یابد. و همینکه 
دارائی خود را بباد داد به‌دارائی آنان دست دراز خواهد کرد؟ 

گفت: تردید نیست. 

گفتم: اگ آنان زبان به‌اعتراض گشایند و پایداری کنند نخست 
از راه دزدی و نیر‌نگث و فریب وارد خواهد شد؟ 

گفت: راست است. 

گفتم: اگر از این راء به‌مقصود ترسد ژور بکار خواهد برد؟ 

گفت: یقین چنین خواهد کرد. 

گفتم: و اگر پدر و مادر پیرش در مقام دفاع برآیند» از توسل به 
کارهائی که فرمانروایان مستبد در برایر رقیبان مرتکب می‌مونسد 
خودداری نخواهد ورزید؟ 

گفت: برای پدر و مادر او عاقبت شومی پیش بینی می‌کنم. 

گشتم: آدئیمانتوس, به‌راستی ممتقدی که او وفادارترین دوست» 
بمتی مادر خود راء فدای معشوقه خواهد کرد و پدر صالخورده خود را که 
به‌حکم طبیمت کن ترین دوست اوست به‌خاطر جوان زیبائثی که تازه‌دل 
به عشمّش باخته است خواهد آژرد و حتي آن دومتان تازه را به‌خانه 
خواهد آورد و پدر ومادر خود را به‌خدنت آنان خواهد کماشت؟ 

گفقت: آری به‌خدا سوگند چنین خواهد کرد. 

گفتم: پس مملوم می‌شود داشتن فرزندی چنان مستبد سمادت 
بزرگی است ! 

گقت: آری. سعادت فوق‌الماده‌ای است. 

گفتم: ولی آن روز که از دارائی پدر دمادر نیز چیزی نماند و 
میلپا و هوسپا نیرومندتی و پراشتپاتر شوند» چه خواهد کرد؟ نخست 
از دوار خانةً می‌دم بالا نخواهد رفت و در تاریکی شب راهگذاران را 
لخت نخواهد کرد و مپس به پرستشگاهمپا نخواهد زد؟ کمان می‌کنم در 
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حین ارتکاب این کارها هوسببا و شبواتی که یه تازگی از قید بندگی 
آزاد گردیده و به پاسداری عشق گماشته شده‌اند» معتقداتی را که وی‌از 
کودکی در بار زشتی و زیبائی داشت از پای در خواهند آورد و برآنبا 
چیره خواهند کشت. این هوسبا تا چندی پیش که او هنوز مطیع پدر و 
فر‌مانبردار قانون بود و مردی دمو کرات بشمار می‌رفت» فقط هنگامیسس 
پرمی‌داشتند که او در خواب می‌شد. ولی اکنون که اروس بر وجود اد 
استیلا یافته است درحال پیداری به‌جولان می‌آبند وسیب مي‌شو ندصفتي 
که در گذشته گاه‌گاه درحین خواب ظاهر می‌شد آکنون در بیداری جلوه‌گر 
شود. به‌عبارت دیگی, ازاین به‌بمد اراز ریختن خون هیچ‌کس نمی‌ه اسد» 
در برابی شپوت شکم‌پروری کوچکترین پایداری نمي‌ورزد و از ارتکاب 
هیچ جنایتی دریغ ندارد.همچنانکه فررمانرو ای‌مستید بای ارضاء شپوت 
خود و چاکران وفادارش کشور را به هر ورطلة خطری می‌کشاند» اروس 
نیز که در کمال خودسری و خودراثی براو حاکم است برای راضی‌کردن 
امیال و موسپاي بیشمار- که بعضی براثر همنشینی يا معاشران فاسد 
پدیدار گردیده و پاره‌ای به‌سیب زندگی ناشاسته در درون خود او از 
قید اسارت آزاد شده و سر برداشته‌اند»- هی روز او را په سوی خطری 
تازه رهنمون می‌شود. به‌عقيده تو زندگی چنان فردی جز این است؟ 

گفت: نه. همین است که گفتی. 

گفتم: اک در کشوری عد این‌گو نه کسان‌کم باشد ودیگران از روی 
خرد و مطابق اصول اخلاقی ز نب‌گی‌کنند اینان راه‌کشورهای پیگانه پیش 
می‌کیر ند و به‌پادشاهان مستید روی می‌آورند و در جرکة پاسداران آنان 
درمی‌آیند. یا اکر در جائی جنگی باشد در آنجا مص‌باز مزدور می‌شو ند 
و اگر جنگی نباشد در شپر می‌مانند و با ارتکاب جرائم کوچك روزگار 
می‌گذر انند. 

پرسید: منظورت از جرائم کوچك کدام است؟ 

گفتم: دزدی و جیب‌بری ور بودن جامه‌های مردم از گی‌مابه‌ها ولخت 
کردن نمشیا و دستبرد به پرستشگاه» و فروختن مردم آزاد به‌جای برده. 
گاهی هماگر ممیارتی در ز بان‌آو ری داشته باشند به‌اين و آن تسیستی‌می‌بند ند 
یا گواهی درو غ می‌دهند و از این راه پولی بدست می‌آور ند. 
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گفت: اگر عده این‌گونه کسان کم باشد می‌توانی آنپا را مفاسد 
کوچك بشماری. 

گفتم: آری» هر‌کوچکی در مقام مقایسه با بزرکث» کوچك است. 
اکر همة آن مفاسد رابا تیره‌روزی و تباهی‌که بر اثر استیلای‌فر‌مانردائی 
مستید گر پبانگیر کشور مي‌شود بسنجی خواهی‌دید که به‌قول آن‌مثل‌مشمپور 
آن مفاسد هر‌گن به‌پای این عواقب نمی‌رسند. ولی اگر در کشوری عد آن 
جنایتکاران رو به‌فزونی نہد وگروهی بزرگث با آنآن همدست‌گردند. به 
پاری تودۀ مردم ابله و بی‌خرد از ميان خود فردی راکه خون آشام‌ترین 
مستیدان را در درون خود نپفته دارد به‌فر‌مانروانی برمي‌گز‌ینند و یه 
تخت پادشاهی مي‌نشانند. 

گفت: بدیہی است» زیرا چتان‌کسی خود نین مستبدتر اژ دیگران 
امست. 

گفتم: البته این‌در‌صورتی‌است کهملت به‌آسانی و بی‌مقاومت تسلیم 
او شوند. ولی اگر هموطنانش سر یبهمخالفت بردارند» همچنانکه در 
گذشته پدر و مادر خود را به‌زور مقپور خود ساخت» در برابر ملث نیز 
به‌ زور توسل خواهد جست و به‌یاری ددستان تازه» و طن‌راکه به‌قول‌مردم 
کرت بهمنزله مادر است وملت راکه بهنزلۀ پدر و بوجود آورنده ادست» 
برده و خدمتگزار خود خواهد مساخت. زیرا عشقی که در درون او به‌تخت 
پادشاهی نشسته است جن از این طریق تسکین نمی‌پذیرد. 

گفت: آری» حقیقت همین است. 

گفتم: این کو ته مردان مستبد مادام که به تخت فر ماتر و ای ننشسته‌اند 
در میان گروهی چاپلوسان و فرومایکان که پیوسته منتظر اشاره‌ای از 
ملرف ایشان‌انه بسر می‌بی‌ند و اگر به‌کسی نیازمند شوند در براپرش 
کمں خم می‌کنند و از راه چاپلوسی می‌کو شند دل او را پدست آورند 
و یرای از پیش بردن نقشة خود از دوستی او سود چویند. و لی‌همینکه به 
مقصود رسیدند به او بیگانه می‌گردند. 

گفت: آری» این صفت را به‌حد کمال دار ند. 

گفتم: از این رو در همۀ عم دوستی به‌معنی راستین ندار ندبلکه 
همواره به‌گی‌وهی مستبدانه حکم می‌رانند و در پرایر جمعي‌دیگی پرده‌و ار 
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کر‌نش مي‌کنند. خلاصه» طبایع ستبد هرگز مزه آزادی و دوستی 
حقیقی را نمی‌چشند. 

گفت: راست است. 

گفتم: بنابراین نخستین صقت آنان بی‌وفائی است. 

گفت : آزی. 

گفتم: اگر تمریفی که ازماهیت عدالت کرديم درست باشد صفت‌ددم 
آنان ستمگری یه حد کمال است. 

گفت: تمریف ما درست بود. 

گفتم: پس بگذار تمی‌یفی را که از فاسدترین آدمیان کردیم بار 
دیکر خلاصه کنیم: صفتی‌که دیگ‌ان‌گاهگاه درخواب پیدامي‌کنند صفت 
دائمی او در بیداری امست. 

گفت : درست است. 

گفتم: کسی که فطرتا استمد‌اد مستبد شدن دارد چون به‌تخت 
فرماتفی‌مائی پدشیند چتین حالی پیدا می‌کند و هرچه زمانملطنتش دراز 
شود این حال در او شدیدتر می‌گرند. 

اینجا گلاو کن رشته بحث رایدست گرفت و گفت: سقراط»ضس‌ورت 
چنین حکم می‌کند. 

گفتم: کسی که بدین درجه فاسد‌است آیانباید بالضی‌وده سیه‌روز 
ترین مردمان پاشد؟ و کسی را که زمان حکمرانی مستبداته‌اش پیش‌از 
دیگران به طول انجامد. نباید سیه‌روزتر از دیگران بشماریم؟ می‌دانی 
که توده مردم در این باره عقیده‌ای دیک دار ند! 

گفت: آنچه گفتی بی‌شك درست است. 

گفتم: پس آیا روشن شد که فرد مستبد به حکومت استبدادی مانند 
است و فرد دمکرات به‌حکومت دمو کی‌اسی؟ این قاعده در یار دیگر اقراد و 
حکومتمپا نیز صادق است؟ 

گفت : بی‌تردید. 

گفتم: و فرق افراد از نظر قابلیت و نیکیختی نسبت به یکدیگر 
درست همائند فرقی است کهازهمین نظ ميان انواع حکومت موجوداست؟ 

گفت: آری. 
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گفتم: میان حکومت امتبدادی و حکومت فیلسوفان از حیث قابلیت 
و تیکبختی چه فرقی می‌بینی؟ 

گفت: آن دو درست عکس یکدیگرند: یکی بپترین حکومتسپاست و 
دیگری پدترین آشپا. 

گفتم: سوال من این نیست که در نظر تو کدام یك از آن دو چنین 
است و کدام چنان. زیرا پاسخ آن روشن است. می‌پررسم از حیث نیکبختی 
ميان آن دو چه فرقی است؟ در این یاره نیز همان‌گونه داوری می‌کنی‌یا 
عقیده ات‌غیر از آن‌است؟ ولی‌باید ہہو ش باشیم تاشکوه و جلالی که‌فی‌مانرو ای 
مستبد و اطر‌افیان معدوه او را دربی گرفته است ما را به اشتباه نیشکند. 
بلکه نخست باید تمام جامعه را در نظر بیاوریم وهمة زوایای آن را از 
نزديك بنگریم. پس از آنکه از این کار فار غ شدیم حق داریم دربارة 
سوّالی که پیش آمده است اظپار نظ کنیم. 

گفت: نکته‌ای که گفتی درست است. گمان می‌کنم این مطلب نیز 
پر همه روشن باشد که جاممه‌ای که دز زیر یوغ استبداد ہس مي‌برد 
سیه‌روزترین جاممه‌هاست و جاممه‌ای که فلاسفه در آن سلطنت کنند 
نیکبخت‌ترین جاممه‌ها. 

گفتم: ميل دارم در بارة دو فردی هم‌که به‌آن دو نوع حکومت 
شبیه‌اند همان نکته را تکرارکنم و یکویم فقط‌کسی حق دارد در پار؛ آن 
دو اظپار نظر کندکه بتواند با چشم خرد در همه زوایای روح آدمی 
ینگرد و چون‌کودکان شیفتۀ‌ظاه نشودوفریب قیافه‌ای‌راکه مرد مستبد 
در پرایر مردم به‌خود مي‌گیر‌دنخورد بلکه یتواند یادید؛ لین بین‌خضد آنچه 
در پشت آن قیاقه نیفته است ببیند. بنابراین همه ما باید به‌داوری‌کسی 
گوش فا داریم که از یك سو صلاحیت داوری در این مسأله داره و از 
سوی دیگر فرصتی داشته است‌که باقرمانروائی مستید در زیر سقفی 
یس برد و زندگی خصوصی او و رفتارش را با افراد خانواده, آن‌گاه که 
چپرة حقیقی اودور ازفرو شکوه سلطنت نمایان می‌کر‌دن» ببیند و بیه 
هنگام خطری عمومی از نزديك شاهد احوال و کردار او باشد. تا بتواند 
در بار سمادت يا سیه روزی او خبری درست یه‌ما بدهد. 

گفت: آري» حق داری آن نکته را اینجا نپز تکرار کنی. 
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گفتم: پس بگذار فرض کنیم من و تو از آن‌گونه داورانی هستهم 
که اولا صلاحیت داوری دراین مساله دارند و درلانی فرصت داشته‌اند 
افی‌اد مستبد را از نزديك بشناسند. چه. در این صورت‌کسی خواهیم 
داشت که پتواند به‌سوّالات ما پاسخ‌دهد. 

گفت: بسپار خوب. 

گفتم: اکنون بسه‌من یاری‌کن تا پیش از آنکه در این باره حکمي 
بدهیم» پژوهشی راکه برای داوری درست لازم است بجای آوريم: 
شباهتی راکه ميان جامعه و فرد دیده‌ایم پیاد پیاور» و درحالی‌که هر دو 
راء یکی پس از دیگری. به‌دقت می‌نگری صفات و خصائص هر یك را 
بیان کن . 

پرسید: منظورت‌کدام خصائس است؟ 

گفتم: نخست از چامعه شرو ع‌کن. صفت بارزجاممه‌ای که از روی 
استیداد اداره می‌شود آزادی است یا بردگی؟ 

گفت: بردگی به‌حد اعلي. 

گفتم: بااینیمه‌در آنجانیزمشتی خداو ندگار وآزاد می‌توائی دید. 

گفت: آری» ولی شمار آنان‌کم است در حالی‌که بخش همدة جامعه, 
علیالخصوص ببپترینو شرینت‌ین‌جزء آن‌از بردگانی بدپشت‌و سیه‌روز 
تشکیل می‌یاید که دارای هیچ حقی نیستند. 

گفتم: در درون فردی هم‌که به‌چنین جامعه‌ای مانند است. نبایه 
همین وضع حکمغرما باشد؟ آیانبایه جزءاصلی‌روح او» علی‌الخصوص 
بپترین و شریقترین جزء آن»در زیر یوخ اسارت خم‌شده باشد,در حالی 
که‌کوچك‌ترین و شریرترین جزو آن بر دیگر اجزاه حکم می‌راند؟ 

گفت: جز این نمی‌تواند بود. 

گفتم: به‌مقيدة تو صفت بارز این روح»؛ آزادی است يا بردگی؟ 

گفت: بردگی. 

گفتم: دومین خاصیت جاممه‌ای‌که در حال بردگی بس ببرد» این 
است‌که‌کاری راکه خود می‌خواهد نسی‌تواند انجام دهد. چنین ثیست؟ 

گفت: درست است. 


گفتم: روحي هم که امبیر امستنداد امبت؛ هر گق می‌تواند آنچه خود 
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می‌خواهد» به‌انجام‌رساند» بلکه‌نیش هوسو شوت اورابه‌هر جا خواهد 
می‌کشاند. بدین جبیت چنین روحی ممواره دستخوش اضطراب و 
پشیمانی است. 

گفت: راست است. 

گفتم: اکنون به‌خاصیت سوم‌توجه‌کن: جامعه‌ای‌که ازروی استبداد 
اداره می‌شود توانگر است يا تپیدست؟ 

گفت: تپیدست. 

گفتم: پس روحی همکه‌در زیرز نجیر استبدادبسی می‌برد هميشه 
پاید تسپیدست و کرسنه پاشد. 

گمت: درست است. 

گفتم: صفت چپارم‌کدام است؟آن جامعه واین فر‌دهمواره دچار 
ترس و نگرانی نیستند؟ 

گفت: بی تر‌دید. 

گفتم: صفت پنجم را هم پیان‌کن: جامعه‌ای می‌شتاسی‌که در آن 
ناله و شیون و اشك و اندوه بیش از این جامعه پاشد؟ 

گفت: نه. 

گفتم: فردی هم می‌توان پیداکرد غمگین‌تر و سپه‌روزتر از فسرد 
مستبد» که‌در زیر فشار شمپوت و هوس امتدال خودرا ازدست داده است؟ 

گفت: ه‌گن. 

گفتم؛ با خصاتصی‌که بیان‌کردی. نشان دادی‌کسه این جسامعه 
سیه روزتر از همه جامعه‌هاست. 

گقت: مگر حقیقت جز این است؟ 

گفتم: نه. در ہار فرد مستېد» با صفاتی که در او دیدی» چه‌حکم 
مي‌کنی؟ 

گفت: او نیز سیه‌روزتر از هم آدمیان است. 

گفتم: ولی اینجا حق به‌جانب تو نیست. 

پرسید: چرا؟ 

گفتم: برای اینکه پدپخت‌ترین آدسیان او نیست. 

پر‌سید: پس کیست؟ 
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گفتم: شاید بدیخت‌تی از او هم پتوائی پیداکتی. 

پرممید: منظورت‌کیست؟ 

گفتم: آن کس که از کودکی طبمی مستید دارد ولی هم را مانند 
مردم عادی بس تمي‌بردیلکه پیش‌آندی شوم ار را بر تخت فرمانروائی 
مي‌تشاند. 

گفت: با توجه‌بهآنچه تاکنون‌گفته‌اي‌گمان مي‌کنم حق‌با تو باشد. 

گفتم: ولی در این‌گونه مسائل نباید به‌حدس وگمان قناعت کرد 
بلکه باید موضوع را به‌دقتی هر چه تمامتر و به‌روشی‌که بیان خواهم کرد 
بررسی نمود. زیوا مسأله‌ای که اینجا در میان است این است‌که آیا بايد 
به نیکی زندگی کرد يا به بدی؟ 

گفت : حق با تست. 

گفتم: پس‌گوش‌کن. به‌عقيده من بررسی را باید از این نقمله آغاز 

پررممید : کد‌ام نقله؟ 

گفتم : توانگرانی را که‌گروهی برده و خدمتگن‌ار دارند در نظی 
پپاو ر. وجه‌اشتر اك آنان با فرسانروای مستبد این‌است که هردو زیردستان 
بسیاری دار ند. اختلاف فقط در کمی و زیادی عد زیردستان است. 

گفت: درست است. 

گفتم: آتان» چنانکه مي دا تي: پي‌واهمه و نگرانی ز ندگی می‌کنند 
و از بردکان خوت ترس ندارند. 

پر‌ممید : چی! پت‌ستد٩‏ 

گفتم: البته نمی‌تر‌سند. ولی می‌دانی چرا؟ 

گفت: برای اینکه جامعه از افراد حمایت می‌کند. 

گفتم: راست می‌گوئی. اکنون فرض‌کن خدائی یکی از آن مردان 
راکه پنجاه‌برده يا بیشتردارد با زن و کودکان و هدما دارائی و بردگانش 
ببرد و در بیابانی جای دهدکه هیچ فرد آزادی نتواند به‌یاری او بشتاید. 
آیاگمان نمی کنی او در آن بیابان همواره در حال وحشت و هراس پەس 
خواهد بردکه مبادا بردگان» خود و زن و قفرزندانش را هلاكی‌کنند؟ 

گفت : البته همواره در حال توس و نگرانی خواهد بود. 
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گفتم: از این رو ناچار خوامد شد با بعضی از بردگان به‌سیربانی 
رفتار کند و ومده‌هائی به‌آنان بدهد و حتی چند تنی را پی‌سبب آزادکند. 
خلاصه در پرایی زیردستان خود چاپلوسی پیشه خواهد کید. 

کفت: اک پخواهد زنده بماند ناچار است چنان کند. 

گمتم : اک همان خدا گروهمی از مردمان را در همسایگی او چاي 
دهددکه نتواننه سلطهٌ فردی را به‌افراد دیکر تحمل‌کنند, و کسی راکه در 
صدد فی‌مانرواگی به‌دیگران برآید به‌سخت‌ترین کیف‌ها محکوم ساز ند» چه 
حالی بهاو دست خواهد داد؟ 

گفت: در آن صورت پدپختی او به‌کمال خواهد رسید زیرا په‌هر 
سو روی آورد جز دشمنی نخواهد دید. 

گفتم: آن فرمانرو ای مستبد که صفاتش را بر شمردیم. و دیدیم که 
چگونه دستخوش انواع هوسپا و تر‌سپاست, در چنین زندانی به‌مس میب 
پرد. درو نش از میلمپا و آرزوها آکنده است؛ و بااینیمه یکانه فردی 
است در جامعه‌که نه‌سفری می‌تواند بکند و نه به‌تماشای مسایقه‌ها و 
پازیہاء که هر آز ادمردی مششاق دیدن‌آنپاست؛ می‌تواندبرود. بلکه ناچار 
است چون زنان در خانه‌ای در بسته پس برد و به‌حال دیگران‌که میب 
توانند به کشورهای بیگانه سفی‌کنندوچیز های‌دیدنی را ببینند فبطه خورد. 

گفت: راست است. 

گفتم: پس معلوم می‌شود آن مرد خود خواه مستید که تو بد بخت 
ترین مردمانش شمردی» وقتی به‌راستی بدیخت‌ترین مردمان می‌شودکه 
نتواند چون فردی عادی زندگی‌کند بلکه سر‌نوشتی شوم مجبورش‌کندکه 
به‌تخت فرمانرو ای بنشیند» و با اینکه از تسلط بی خویشتن ناتوان است 
در صدد تسلط به‌دیگران برآید: درست چون بیماری‌که اختیار تن خود 
را در دست نداشته باشد و با اینېمه نتواند در‌گوشه‌ای آرام بسر برد بلکه 
ناچاز باشد که در میدان جنکت پیوسته با دیگران نبر‌دکند. 

گفت: سقراطء تصویری‌که ساختی‌ازهی نظر‌مطابق حقیقت است. 

گفتم: آریء گلاو کن‌گرآمی» حد املای سیه روزی همین است: کسی 
که از کودکی طبمی مستبد دارد و برتخت فی‌مانروائی نشسته» یه‌ساتب 


بدبخت‌تر ازآن‌ کسی است که توساتی‌پیش بد بخت‌ترین‌س‌دمانش شمردی. 
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گفت: حق با تست. 

گفتم : مرد مستبد‌که به تخت زمامداری نشسته است و به‌استبداد 
ف‌مانروائی می‌کند برده‌ای است ذلیل و زبون» که ناچار است در برابر 
فر‌ومایه‌ترین مردمان چاپلوسی‌کند» هر چند در ظاهر چنین بنظر نیاید. 
او تهتنا از تسکین هوسپای خود نانوان است بلکه در نظر کسی که یتواند 
هم ژوایای روح او را ببیند تبیدست‌ترین و محروم‌ترین فرد جساممه 
است و همه عمس را در ترس و رنج و اضطرآب و در زیر شکنجة نیش 
امپال و شپوات بس می‌برد. و اکر نيك بنکری» خود او تصویری است 
از جاممه‌ای‌که در زیر سلطةۀ او رنج مي‌کشد. مگر چنین نیست؟ 

گفت: البته چنین است. 

گفت : پرهمة این‌دردهای روحی‌بایدعیبیائی راهم اضافه‌کنيم که 
پیش از رسیدن به‌نقام زىامداری داشت: ماتند بی‌وفانی: حسودی» 
ستمگری» بی‌دوستی و بی‌دینی» که پس از آنکه به‌تخت فرمانروائی 
نشست شدیدتر از پیش می‌گردند» و در نتیجه. نه‌تنپا خود او سپه روز 
ترین س‌دمان می‌شود یلکه زیردستان خود را نین روز یه روز بدیخت‌تو 
می‌سازد. 

گفت: هیچ خردمندی نمی‌تواند براین‌گفته خرده‌ای بگیرد. 

گفتم: پسیار خوب. اکنون چون داوری‌که پس از تماشای مسابقه 
رای نبائی را اعلام می‌کند» بکو که به عقيد؛ة تو از پنج نوع قسرد 
که پر‌شمردیم و صفات و خصائس هر کدام را بیان گردیم» یعتی 
فرد فیلسوفء تیموکرات. الیگارشی» دموکرات دسنب کدام يك از 
حیث نیکبختی در میتبة نخستین قرار دارد, کدام در مرتبة دوم و کدام 
در مرتبه واپسین. 

گفت: اظبپار رآی در این باره دشوار نیست: به‌همان ترتیپ 
که وارد صحنه شدند باید پشت سر یکدیگر جای داده شوند. په عبارت 
دیگر از حیٹ نیکبختی و بدبختی جای هر کدام در مرتبه‌ای است که از 
لحاظ قابلیت اخلاقی یا فساه در آن قرار دارد. 

گفتم: میل داری کسی را به عنوان منادی اجیر کنیم یا بپتر است 
خود من رای ترا به آواز بلند اعلام کتم و بگویم: «پس آریستون چنین 
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رآی می‌دهد که ببترین و عادل‌ترین مردمان نیکبخت‌ترین مردمان است» 
و او کسی است که په حکومت پادشاهی فیلسوفان شبیه‌تر از همه است 
و چون پادشاهی خردمند بر میلپا و هوسپای خود فیمان می‌راند. 
ظالم ترین و بدترین مردمان سیه‌روز‌ترین مردمان است و او کسی است 
که بیش از دیگران به استبداد می‌گراید و از این‌رو» چه در درون خود 
و چه در کشوری که زمام آن را بدست دارد» به خودرآئی و استبداد 
حکم می‌راند»؟ 

گفت: آریء رای من همین است. 

گفتم: اجبازه می‌دهی این جمله را نیز بهآن علاوه‌کنم: «اعم از 
ایتکه صفقات و کردار آنان از نظر مردمان و خدایان تہان بماند یا آشکار 
و پرملا باشده؟ 

گفت: آری» علاوکن. 

گفتم: بسیار خوب» از بیان دلیل نخستین فارغ شدیم. اکنون‌گوش 
کن و بگو آیا دلیل دوم را نیز قبول داری؟ 

پرسید: آن کدام است. 

گفتم: با توجه به‌این نکته‌که روح آدمی دارای سه جن است» 
همچنانکه جاممه ازسه‌گروه تشکیل می‌یا بد »دلیل ده می‌هم می‌توان بدست 
آورد. 

پر سید : منظو رت کدام دلیل است؟ 

گفتم: چون روح دارای سه‌چزم است؛ لذت هم باید سه‌نوع باشد و 
هر تومی با جز ئی از روح سازکار. هنچنین ھوسہا و تسلط بر هوسپا 
نیز پاید سه‌گو نه باشند. 

گفت: منظورت را روشن‌تي بیان‌کن. 

گفتم: ساعتی پیش گفتیم يکي از اجزاء روس» جزئی است‌که آدمی 
به‌یاری آن شناسائی بدست مي‌آورد. جزء دوم متشاً خشم و اراده است. 
پبرای جزء سوم نتوانستیم اصطلاحی ببایيم‌که بتواند آن را چنانکه لازم 
است توصیف کند زیر! آن جزء به‌اشکال و صورگو ناگون نمایان می‌شود. 
از این روگاه‌آن‌را پاتوجه به‌نیرومندترین میلمپاکه‌ازان ناشی می‌شو تد 
مائند ميل به‌خوردن و نوشیدن و شپوت. «جزء شپوانی» ناميديم. وگاه 
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با توجه به‌این معنی‌که این‌گونه میلبا را به‌یاری پول بپتر و زودتر می 
توان تسکین داد «چزء پولدوست» نام دادیم. 

گفت: حق داشتيم آن را چنین بنامیم. 

کفتم: حال اکر بکوئيم هدف همة هوسپا و امیال این جزء جلب 
نفع است.و بدین مناسبت آن را جزه تفع پرست پنامیم» این عنوان برای 
توصیف فمالیت اصلی آن‌کافی خواهد بود. از این پس اگر در ضمن 
پررمسی همه‌چا این عتوان را بکار ببریم هي کس خواهد توانست منظورما 
را دریاید. 

گفت: من نیز به‌همین عقیده‌ام. 

گفتم: جز ئی که خشم واراده از آن‌می‌زاید» چنانكه‌می‌داني» همواره 
خواهان قدرت و جاه و شہرت است. و از اینگونه چیزها لذت مي‌برد. 

گفت: راست امست. 

گفتم: از این‌رو پس ازاین‌آن‌را جزء جاه‌طلب روم‌خواهيم نامید. 

گفت : خوب است. 

گفتم: ولی جزنئی‌که آدمی به‌وسیله آن دانش بدست می‌آورد» 
فقط در پی شناختن حقیقت است. و به‌شبرت و پول به‌مراتب‌کمس از 
دو جزء دیگر توجه دارد. 

گفت: درست است. 

گفتم: پس اگر آن را جزم دانش پژوه بنامیم عنوانی درست پکار 
پرده‌ایم؟ 

کفت: آری. 

گفتم: در پمضی روحیا زمام حکومت بسه‌دست این جزء است و در 
بعضي دیگ به‌دست جزئی دیگ. 

گفت: راست است. 

گفتم : بدین‌جمیت می‌توانیم گفت که‌سه‌گو نه آدمی‌هست: دانش‌پژوه» 
جاه‌طللب» نفع‌پررست. 

گفت: راست است. 

گفتم: به‌همین دلیل لذتبا را نیز مي‌توانیم به‌سه تو تقسیم‌کنيم 
و یگوئيم هرگو ته آدمی طالب نوع خاصي از لذت است. 


جمپوری - کتاب نبم ۱۳۳ 

گقت : درست است. 

گفتم: اکر از آن سه‌گونه آدمی» یکی پس از دیگری: بپن‌سي‌ که 
کدام نوع زندگی لذیذتر و خوش آیندتر از انسواع دیکر است بی‌کمان 
هر یك نوع زندگی خود را برتر خواهد شمرد: نضع پرست مدعی خواهد 
شدکه لذت‌جاه‌طلییو فراگرفتن دانش‌درمقام‌مقایسه با لذت‌بال اندوزی 
به‌پشیزی نمی‌ارزد مگ اينکه پولی از آنپا به‌دست آید. 

گفت: راست می‌گو ئی 

گفتم: جاه‌عللب‌چه خواهدگفت؟لذت مال‌اندوزی‌را بی‌ارج نخواهد 
شمرد» و لذت فر‌اگرفتن داتش راء اگر دانش مایه جاه و شسپرت نباشد. 
حمل بر یاوه و هذیان نخواهد کرد؟ 

گفت: هیچ تردید نیست. 

گفتم: گمان می‌کنی کسی‌که دوستدار دانش امست چه پاسخی به 
سوال تو خواهد داد» و همه لذات دیگر را در مقام مقایسه بالذت جست 
و جوی حقیقت وکسب شناسائی چگونه وصق خواهدکرد؟ این یکی را 
لذت راستین تخواهد نامید و همه لذتب‌ی دیگر را غیں قابل قپاس با آن 
نخواهد شمرد؟ آیا نخواهدگفت لذتی‌که دیگران از زندگی خود می‌بر ند» 
لذتی است ناشی از ضرورت. چه اگر ضرورت مجبورشان نمی‌کرد در 
پی آن نمی‌رفتند؟ 

گفت: ایتجا حدس وگمان بی‌جاست. زیرا ما خود از دوستداران 
دانشیم و می‌دانيم‌که حقیقت جز أبن نیست. 

گفتم: پس می‌بینی‌که‌آن سه‌گوته آدمی در بار مشیوم لذت»و بعلور 
کلی در بار ارزش کیفیت زندگی. بایکدیگی اختلاف نظی دار ند. دراینجا 
مطلب این نیست که زندگی کدام یك از آنان شریف‌تر و بپتر و کدام 
پست‌تی و بدتر است؛ بلکه این است که کد ام یك از آن انوا عز ندگیلذ یذ ترو 
از درد و رلح مصون‌تر است. اکنون ئيك‌بیندیش و بکو» چگو نه می‌توان 
تشخیص دادکه مقیده کدام يك از آن سه درست است؟ 

گفت: نمی‌دانم به‌اين سوال چه پنسخی بايد داد؟ 

گفتم: بگذار مسأله‌ر! از دیدگاهی‌که پیشنہاد می‌کنم بنگریم:وفتی 
که آدمی بخواهد در یارءٌ موضوعی داوری کند. به‌یاری کدام وسایل می 
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تواند حکم درست‌را بدست آورد؟ آیا نه به‌یاری تجربه‌و تفکر و استدلال 
خردمندانه؟ يا وسیل ببتری می‌شناسی؟ 

گفت: نه. 

گفتم: نخست بگذار دربار؛ تجربه بحث‌کنيم. به‌عقیدة تو کداميكك 
از آن سه‌گونه آدمی در همه لذتبائی‌که بر‌شمردیم بیش‌از دیگران تجربه 
دارد؟ آیا تجر به نفع‌پررست در لذت حاصل از جست‌وجوی دانش بیش از 
تجی‌بۀٌ مرد دانش‌پژوه در لذتی است‌که از پول درآوردن ناشی می‌شود؟ 

گفت: هرگز. زیرا مرد دانش‌پژوه» که فطرتا مشتاق شناسائشی 
است» به‌حکم طبیعت کنجکاوش از اوان جوانی ياهمة انوام لذت آشنا 
می‌شود در حالی‌که نفع‌پیست در پی شناختن ماهیث حقیقی چیزها 
نیست و با لذت این‌گو نه‌جست‌وجو آشنا نمی‌گردد. حتی» اک هم در این 
راه‌گام بردارد به‌آسانی نمی‌تواند به‌آن لذت دسترسی یابد. 

گفتم: بنابراین مرد دانش دوست در هردو لذت بیش از مرد نفعب 
پرست تج به دارد؟ 

گفت: آری» به‌مراتب بیشش. 

گفتم: در بار جاه‌طلب چه عقیده داری؟ تجربۀ مرد دانش‌ددست 
در لذت ناشی از شرت و افتشار کش از تجر به مد جاه‌طلب در لذت 
پژوهش و تفکی است؟ 

گفت: ته» زیرا تفع‌پرست و جاه‌طلب و دانش‌پژوه» هرسه چون به 
هدف تلاش خود برسند شمپرت و افتخار کسب می‌کنند.و چنانکه می‌دانی 
ہیشتس مردم هم توانگر ان را محترم می‌دار ند» هم صاحبان قدرت و هم 
فیلسوفان را.بنابراین همه آنان از لذت شرت و افتخار پپره‌مند میت 
گردند. در حالي‌که لذت مشاهدة جہان حقایق خاص مرد دانش‌پژوه 
اسثء و نفع‌پرست و جاه‌طلب را از آن بپره‌ای ثیست. 

گفتم: پس داو ریمرد دانش‌دوست ازحیث اتکاء به‌تجربه» درست ت 
از داوری آن دو مرد دیگی است؟ 

گفت: بی‌گمان. 

گفتم: گذشته از اين» او در ميان آن سه مرد یگانه فردی است‌کسه 
تجر به را پاتفکر توأم می‌سازد. 


جمپوری - کتاب فم رون 

گفت: درست است. 

گفتم: سومین وسیلة داوری نه در اختیار نقسع‌پرست امت و نه 
جاه‌طلب په‌آن دستر‌سی دارد بلکه تنبا مرد دانش‌پژوه می‌تواند از آن 
سود بجوید. 

گفت : متظورت کد ام وسیله است؟ 

گفتم: مگر داوری درست از راه استدلال خردمندانه بدست نمی 
آید؟ 

گفت: چرا. 

گفتم: چنانکه می‌دانی» استدلال‌خردمندانه اساسي‌ترین ابزارکار 
مرد دانش‌پووه است. 

گفت: صحیح است. 

گفتم: اگر لروت بپترین وسیلةٌ داوری در موضوعات بود نضم- 
پرست در هر مورد بمپش و درست‌تی از دیگران داوری می‌کرد. 

گقت: راست است. 

گفتم: اگر شپرت و پیروزی و نیروی جسمانی بپترین وسيلۀ 
داوری بود» در این صورت مردی‌که همواره درطلب جاه وپیروزی است 
بہت و درست‌تر از دیگران می‌توانست در هی امری داوری‌کند. 

گفت : تردید نیست. 

گفتم: ولی‌چون ثابت شدکه ایزار داوری تجربه‌و تفکر و استدلال 
خردمندانه است... 

کقت: پس بایدکفت داوری مردی‌که دوستدار دانش و تقکس و 
استدلال است» درست‌ترین داوریمپاست. 

گفتم: بنابراین عالی‌ترین لذتباء لذتی اسث‌که به‌جزء دانش‌پژوه 
روح آدسی دست می‌دهد. و لذیذ‌ترین ز ندگیپا»ز ندگی آن‌کسی است‌که 
در وجودش‌زمام فرمانروائی بههست این جزم روح است. 

گفت: درست است. زیرا مرد دانش‌پووه‌که بیش از دیگران 
صلاحیت داوری دارد» زندگی خود را لذیذترینز ندگیپا می‌خواند. 

گفتم: به‌عقيدة او کدام نوع لذت و کدام زندگی از این حیث در 
مرتبة دوم قرار دارد؟ 
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گفت: لذت‌وز ندگی مردجاه‌طلب ودلاور, زیرا این‌لذت داین‌زندگی 
به‌لذتی که به‌دانش‌پژوه دست می‌دهد» نزديكتر از لذت دز ندگی نفع 
پر‌ست است. 

گفتم: پس به‌عقيده او لذتی‌که نفم‌پرست از کوشش و تلاش خود 
می‌برد پست‌ترین لذتپاست؟ 

گفت: بی‌تردید. 

گفتم: این دلیل دوم ما بود و برای دومین بار عادل برظالم 
پیروز شد. دور سوم دا به‌رسم ورزشکاران به‌نام زئوسکه حامی‌کشتی-- 
گیران است آغاز می‌کنیم و این بار می‌خواهيم نشان دهیم یگانه لسذت 
راستین لذ تی است‌که به‌دوستداران دانش دست مي‌دهد در حالی‌که دیگ 
لذتیاء چنانکه روزی از داتشمندی شنیدم» اشباح و صایه‌هاشی بیش 
ثیستند. اگ در این دور هم توفیق بدست آوریم پیروزی ما بر حریف 
قطعی خواهد بود*۳. 

گفت: دلیل سوم‌کدام است؟ 

گفتم: اگر به پرسشہای من پاسخ‌بدهی و بدین‌سان راه تحقیق را 
یرای من هموار سازی به‌نتیجه خواهیم رسید. 

گفت: بپرس. 

پر‌سیدم: مگی لذت را مد درد نمی‌دانیم؟ 

پاسخ داد: چرا. 

پر سید م : حالتی هم می‌شناسیم که ٽه لذت است و نه درد؟ 

پاسخ داد: آری. 

گفتم: آن حالت حد وسطی است ميان آن دو؟ یعنی سکونو آر انش 
روح است ميان لذت و درد؟ یا چیزی است فیر از این؟ 

گفت: همین است. 

گفتم: می‌دانی بیماران چه می‌گویند؟ 

گقت: چه می‌گویند؟ 

گفتم: می‌گویند: لذتی بالاتر از تندرستی نیست, آدسی تسا بیمار 
نشود نمي‌داند تندرستی چه لذت بزرگی است. 

گفت : آری» چنین می‌گو یند. 
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کفتم: کسانی همکه يەدرد بزرگی دچار بوده‌اند می‌گو یند لذتي 
پالاتر از آن نیست‌که آدمي از درد رها شود. 

گفت: درست است. 

گفتم: پس می‌بینی‌که آدمی تاگرفتار درد است توجمپی به‌خوشي 
ندارد پلکه رهائی از درد یمنی حالت آرامش راء بزرگترین لذتمبا میب 
شمارد. 

گفت: البته برای آنکه مبتلای درد است همین حالت آرامش» نومی 
لذت است. 

گفتم: هنگامی هم که با احساس خوشی را از دست مي‌دهیم» همین 
دور ماندن از خوشی نوعی درد است. 

گفت: درست است. 

گفتم: پس حالتی‌که ميان لذتو درد قرار دارد» یمنی حالت سکون 
و آرامش» گاه چون لذت احساسص می‌شود و گاه چون درد. 

گفت: درست است. 

گفتم: آنچه نه این است و نه آن. ممکن اسث هم این باشد وهم آن؟ 

گفت :گمان نمی‌کنم. 

گفتم: مگر لذت و درد حرکات روح نیستند؟ 

گفت: چر!. 

گفتم: و حالتی که نه‌لذت است و ه‌درد» سکون وآرامشی ميان 
آن‌دو نیست ٩‏ 

گشت : پرا 

گفتم: پس اگر‌کسی به‌علت رهائی از درد لذتی احساس‌کند, و به 
سبب از دست دادن لذت دردی بکشد. نه آن لذت لذتی حقیقی است و نه 
این درد دردی حقیقی. 

گفت: درمت گفتی. 

گفتم: آن حالت سکون لذت نیست, بلکه در مقام مقایسه با درد 
چون لذت بنظی می‌آید. درد هم تیست بلکه در حال مقایسه با لذت چون 
درد احساس مي‌شود. بنابراین‌در اینجا درد یا لذت راستین‌در میان نیست 
بلکه همه وهم و خیال است. 
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گفت: لااقل نتیجه‌ای‌که از استدلال با یدست آمد همین است. 

گفتم ؛ برای اینکه باز دراشتباه نمانی و نپنداری‌که ماهیت لذت 
رهائی از درد است و ماهیت درد درری از لذت. باید به لذتبائی توجه 
کنی که منشا آنپا درد نیست! 

پر‌سید: منظورت‌کدام لذتهاست؟ 

گفتم: از آن‌گونه لذتبا فراوان می‌توانی یافت. مثلا لذت حاصل 
از بوهای‌خوش را در نظر پیاور. این لذت بی‌آنکه مسبوق به‌دردی باشد 
بهما روی می‌آدرد» و چون از ميان برود دردی حاصل نمی‌شود. 

گفت: درست است. 

گفتم: پنابراین تباید گمان کنیم که لذت راصتین رماشی از درد 
است و درد راستین دوری از لذت. 

گفت: حق با تست. 

گفتم: ولی بیشتر لذشبائی‌که‌از راه تن به‌روح می‌رسند ازهمین 
گوئه‌اند. یعنی نوی رهائی از درداند. 

گفت: راست می‌گونی. 

گفتم: لذت حاصل از انتظار لذت, و درد ناشی از انتظار درد نیز 
چنین است. 

گفت : درست است. 

گفت : می‌دا نی همه لذتمپای جسمانی چگو نها ند و به چه می‌مانند؟ 

گفت: نه. 

گفتم :گان مي‌کنم تو تین مانند همه مردم معتقد هستی‌که در 
چمپان» بالا و پائین و میانه‌ای هست. 

گفت: البته. 

گفتم: اگرکسی را از پائین به‌مقام میانه ببی‌ند آیاگمان نمی‌کند 
که او را به بالا برده‌اند؟و چون درآن مقام میانه باپستد و به‌پائین بنگرده 
اگر پالای حقیقی را ندیده باشد. نمی‌پنداردکه در بالا ایستاده است؟ 

گفت: به‌خدا سوگند معتقدم که چنین می‌پندارد. 

گفتم: و اگر باز او را بپائین بیاور ند معتقد می‌شودکه به‌پائین 
آورده شده است؟ و آیا این بار اعتقادش مطابق حقیقت است؟ 
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گفت: پی‌تردید. 

گفتم: ملت اینکه اد در آن مراحل دپار آن پندارها می‌شودء جز 
این است که از بالا و پائین و میانه حقبقی بی‌خبی امست؟ 

گفت: نه. 

گفتم:پس جای تعجب نیست اگر مردمانی‌که‌از حقیقت بی‌خبر ند 
در بارةلذت ودردوحالتی‌که‌میان آن‌دوقرارداردبهاشتیاه‌بیفتند.اینان چون 
دچار درد شوند احساس دردی‌که دارند مطایق حقیقت است زیرا په 
راستی درد می‌کشند. ولی همینکه از درد رهائی یابند و به‌حالت سکون 
وآرامش» که حالت مپانه‌ای است. درآیند معتقد می‌شوند که به‌لذت 
رسیده‌اند. به‌عبارت ديگ» چون لذت حقیقی را نمي‌شناسند» در مقايسة 
درد با بی‌دردی به‌اشتیاه می‌افتند و بی‌دردی را ضد درد می‌پندارند» 
درست چون کسی که رنگث سفید را نشناسد ورنگی خاکستری را ضدسیاه 
پندارد. 

گفت: این جاي تعجب نیست. اگ جز این بود جای تعجب بود. 

گفتم: بگذار مطلب را از جنبه‌ای دیگر بشکافیم: آیاگر‌سنگی و 
تشنگی و احساسبائی مانند آثپا ناشی از وعی خلاء در بدن ئیست؟ 

گفت: بدیپی است. 

گفتم: نادانی و بی‌خردی هم نومی خلام در روح است؟ 

گفت؛ آری. 

گفتم: و قتی که آدمی خوراك بخورد یا دانشی بدست آورد» خلاء پر 
می‌شود؟ 

گفت: بی‌تردید. 

گفتم: خلاء را چه‌چیز به‌راستی پر می‌کند: چیزی‌که واقعاً هست» 
يا چپزی‌که نیست؟ 

گنت: البته چپزی‌که والعاً همست. 

کفتم: از این دونوع چیزهاء کدام‌يك ازهستی واقمی بپره‌دارد: 
نان و آب و نان‌خورش و دیگر خوراکبای جسمانی؛ يا عقيده درست و 
دانش و خرد و دیگر قابلیتهای روح؟ برای اينکه پاسخ درست دا بیابی 
به این نکته توجه‌کن: آیا چیز‌هانی واقعی‌تر ند که با حقیقت چاودان و 
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دگرگون نشدنی خویشی دارند و خود نیز دگرگون نشدنی و جاودانی 
هستند» یاچیز‌هائی‌که زاده‌فتا و دگر‌گونی‌آند و دستخوش‌فنا ودگر گوني؟ 
گفت: البته چیز‌مائی‌که از نوع نخستین‌اند. 
گفتم: چین‌های فانیو تغییرپذیر بیش‌از دانش ازهستی چاودانی 


یمیره دار ند؟ 
گفت: نه. 
گفتم: بیش از دانش از حقیقت ابدی بیره دار ند؟ 
گفت: نه. 


گفتم: اگر بہرٴ آنہا از حقیقت کمتر باشد ناچار پاید از واقعیت 
نیز بپره‌ای‌کمتی داشته باشند. 

گفت: بدیہی است. 

گفتم: پس‌حکم کلی که‌در این باره می‌توان کردچنین‌است: چیزهانی 
که صرف تغذ یه بدن می‌شو ندء از حقیقت و هستی راستین کمتر از چیز هائی 
پپره دار ندکه پرای‌تغذيةٌ روح یکارمی‌آیند. تونیزاین حکم‌کلی‌را قبول 
داری؟ 

گفت: البته. 

گفتم: ممتقدی‌که خود بدن نیز از حقیقت و هستی راستین‌کمتر 
از روح بسه دارد؟ 

گفت: آری. 

گفتم: پنایراین باید چنین نتیجه‌گرفت‌که روح» چون از واقعپت 
پسسء۶ پیشتری دارد و از چیز های داقعی‌تی تقذیه مي‌کند» پس تغذیه‌اش 
نیز و اقمی‌تر از تغذیهة بدن است. زیرا بدن از چین‌هائی تیه می‌کند 
که و اقعیت کمتری دارند و خود نیز بپرءکمتری از واقمیت دارد. 

گت : درست است. 

گفتم : اکر لذت ناشی از این باشدکه چیزی از آنچه با طبیعتش 
سازگار است پر شود. پس آنچه و اقمی و حقیقی است و از چیزهای واقمی 
تغذیه مي‌کند باید لذتی واقمی و حقیقی درك‌کند, در حالی‌که آنچه خود 
در زمر چیز های‌گذران و غیں واقمی است و از چیز‌های‌گذران و غیر 
واقمی پر می‌شود لذ تی‌گذران و غیں واقمی به‌دست می‌آورد. 
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گفت: کاملا درست است. 

گغتم: پنابراین کسانی‌که درکشور تقکی و تحقیق پیگانه‌اند و عس 
را در مجالس عيش و نوش و در آضوش لذائد جسمانی بسي می‌پر ند 
بیآنکه پر مره غذاهای رودحی راه یافته باشند» به‌مصداق تشبیبی که 
اند کی پیش آو ردیم‌گاه په‌سوی پائین می‌گر ایند وگاه به‌مقام میانه صمود 
می‌کنند و بدین‌سان همواره میان‌آن دو نقطه‌در حرکت‌اند بی‌آنکه نگاهی 
به بالای حقیقی بیفکنندیاگامی به‌سوی‌آن بردارند. آنان‌از هستی حقیقی 
تغذیةٌ واقعی نکرده و مزه لذت حقیقی و جاودانی را نچشیده‌اند بلکه 
مانندگاو ان نگاه خود را به‌سوی پائین دوخته و سر در آغل لذائدگذران 
فرو برده‌اند. پدین سان همری به‌خررو خواب می‌گت‌راتند وکاری جن 
پر کردن شکم و جستن یه‌روی یکدیگر ندارند.گاهی هم برای اينکه این 
لذتپا را از یکدیگ بربایند با شاخ و لگد به‌جان یکدیگر می‌افتند و چون 
هوسپایشان تسکین پذیر نیست یکدیگر را چندان می‌ژنند و لگدکوب 
می‌کنند تا بمیر‌ند زیرا هرگن از غداهائی‌که با هستي حقیقی خویشی 
دار ند تغذیه نکرده وآن‌جزء روم‌خودراکه ظرف حقایق استيا چیز‌هائي 
که از هستی حقیقی بپسه‌ورند پر نساخته‌اند. 

گلاو کن گنت: سفراعط. گفتاری که در تشریح چگونگی زندگی 
تود مردم بیان‌کردی چون‌کلماتی بودکه‌مخنگویان پرستشگاهمپا از زبان 
خدایان می‌گویند. 

گفتم: لذتی که آنان می‌جویند عمواره آمیخته بادرد است» و چون 
نيك بنگری شبح و سایه‌ای است از لنت راستین. به‌عبارت‌دیگ» چیزی 
است که فقط در مقام مقایسه پا درد» رنگث لذت به خود می‌گیرد. از 
این‌رو تنا سردم بی‌خرد دل به آن می‌بندند و ہں مس آن بایکدیگس 
کشنکش می‌کنند همچنانکه به قول ستز‌یخوروس» قبرمانان ترویا پر 
مس شبح هلنا به جان یکدیگر افتاده بودند» ژیرا هلنای و اقمی را 

گفت: براین گفته خرده‌ای نمی‌توان گرفت. 

گفتم: کسانی هم که همه عمر را در خددمت خشم پس می‌بر ند 
سس نو شتی جز آن ندارند: یادچار رشك و حسداندکه از جاه‌طلبی می - 


QAF 
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زاید» یا پرای اینکه بر رقیبان پیروز شوند ناچارتد به زور و ستمگری 
توسل‌جویند. خلاصه همواره در پي‌آنند که از شېرت و پیروزی تغذیه 
کنند نه از انديشه و پژوهش و ردشن بیتی. 

گفت : درست است. 

گفتم: پس نتیجه‌ای‌که ازاستدلالپای‌گذشته بدست می‌آوریم چنین 
است: آنجا که شبوت نفع‌پرستی و هوس جاه‌طلیی به فی‌مان خضرد و 
شناسائی گردن نبند و درجست‌وجویلذدت خرد را پیشوای خود ساز ند. 
وتنبا در پی لذتبائی برو ندکه خره به آنمپا نشان می‌دهد» دراین صورت 
لذتيی که آن دوجزء روح بدست می‌آورند ته همان لذت راستین است 
پلکه لذتی است سازگار باطبیعت آنہاء و بدین‌جبت بپترین لذتمیا. زیرا 
بمپترین چیز‌ها برای هر موجود» چیزی است که با طبیمت آن سازگار 
باشد. 

گفت: بی تردید چنین است. 

گفتم: ینابرایناکی‌همةاجز ای‌سه‌گانة روح به‌فرمان‌چنء دانش‌پژوه 
آن تن‌دردهند» وعلیه‌آن قیام‌نکنند» تهتنا هی جز روح‌کاری راکه خاص 
خود اوست په انجام می‌رساند و بدین سان مطابق عدالت عمل می‌کند. 
پلکه تمام روح از لذ تی که یا طبیمتش سازگار است» يعني از لذت,ر استین.؛ 
بر خوردار می‌گردد., 

گفت : روشن است. 

گفتم: ولی اگ یکی از ډو جز دیگی غالب آید نه‌تنبا خود آن جء 
لذتی‌راکه درخور آن‌است بدست‌نمی‌آررد بلکه اجزا دیگی را نیز مجبور 
مي‌کند به لذتہای غیر‌حقیقی که یا طبیمتشان بیگانه است روی آور ند. 

گفت: راست امست. 

گفتم: هر چين به همان اندازه که از شناسائی و خره دور باشد 
اینگونه آثار بيشت از آن ظاهر مي‌گردد. 

گفت : بدیپی است. 

گفتم: و مر‌قدر چیزی از نظم و قانون دور باشد به‌همان اندازه 
از شناسائی و خرد دور است. 

گفت: درست است. 
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گفتم: پیش‌تی روشن شد که میلبای شبوانی و استبدادی از نظم 
و قاتون دورتر از هر چیزاند. 

گفت: آری» اینگونه میلہا ضد نظم و قانون‌اند. 

گفتم: و سال آنکه میلمپای خردمندانه پادشاهان دانش پژوه په 
نظم و قانون نزدیکتی از همه‌اند. 

گفت: راست است. 

گفتم: ینابراین فرماتروایان مستبد از لذتهای حقيقي دور از 
دیگران‌اند و پادشاهان دانش‌پووه به آن لذات نزدیکس از دیگران. 

گفت: تردید نیست. 

گفتم: پس زندگی فی‌مانروای مستبد از حیث لذت فقیر رین 
زندگییاست و زندگی پادشاه داتش‌پژوه غنی‌ترین آنمپا. 

گفت: دراین هیچ تردید نیست. 

گفتم: با توجه به این دلیل» می‌دانی زندگی حکمران مستبد از 
حیث لذت چند مر تبه فقیی‌تر از زندگی پادشاه دانش پووه است؟ 

گفت: نه. 

گفتم: پوو هش ما نشان داد که لذت ی سه نوع است: نوعی‌اصیل 
و حقیقی است و دو نوع دیگر موهوم. فرمانروای مستبد چون 
همواره از خرد و قانون گریزان است, از مرز لذتمپای موهوم نیز گذشته 
و با لذتپائی که خاص‌فرومایگان است انس گرفته. از این‌رو تعیین 
فاصل؛ او از لذتبای حقیقی آسان نیست مگر اینکه برای توضیح مطلب 
این راء را پیش گی یم. .۰ 

پر سید: کدام راه؟ 

گفتم: از يك‌سو میان فرمانروای مستبد و فرد الیکارشی صفت 
سه درجه فاصله است زیرا فرد دمو کرات میان آن‌دو قرار دارد. 

گفت: درسث است. 

گفتم : پس اگي استدلال پیشین ما درست باشد. لذتی‌که فرد مستبد 
درك می‌کند سایه و شبحی است که در مقام مقایسه بالذت فرد الیگارشی 
صفتء سه‌بار از حقیقت دورتر است. 

گفت: راست است. 


AA 
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گفتم: از سوی دیک مپان ررحیة فرد الیکارشی‌صقت و روحية 
فیلسوف شاه منش سه در جه فاصله هست. 

گفت: این نیز درست است. 

کفتم: بنایراین فاصلة فر‌مانردای مستبد با لذت حقیقی سه 
بار سه براین است. 

گفت: پاید چنین باشد. 

گفتم: ازاین‌رو برای تعیین فاصلهٌ فرمانروای مستبد از لذت 
حقیقی ناچاریم آن رقم را مه‌بار در خود ضرب کنیم. 

گفت: درست است. 

گفتم: نتیجه‌ای‌که از عمل‌ضرب سوم بدمست می‌آید واضع است. 

گقت: البته برای کسی که حساہدان باشد. 

گفت : اگر فیلسوف شاه‌منش را مبداً قرار دهیم و بخواهیم ارزش 
لذاتی راکه افرادگرناگون درك مي‌کنند معین نمائیم بسه‌این نتیجه 
می‌رسیم که فیلسوف هفتصد و بیست و نه بار سماتمندتر از فی‌مانرو ای 
مستبد است» و این به همان اندازه بدیخت‌تر از او. 

گفت: فرق میان عادل وظالم را از حیث لذت و درد بسیارخوب 
حساپ کر دی. 

کفتم: و ارقامی که بدست آوردیم هم درست‌اند و هم مطابق با 
آعداد زندگی آدمی» زیرا روز و شب و ماه و سال اعداد زندگی هستند. 

گفت: درست است. 

گفتم: نیکان ر عادلان اکن ازحیث لذت وخوشی بر‌بدان وستمگران 
بدین پایه برتری دارند» از نظر کیفیت زندگی و زیبائی و قابلیت تا 
چه حد باید برتر از آنان باشند؟ 

گفت: برای این برتری حدی نمی‌توان تصور کرد. 

گفتم: بسیار خوب. چون این مطلب روشن شد» بگذار په آغاز 
پحث بر گردیم و ادمائی را که آن زمان به‌میان آمد» پررسی کتیم. آن 
ادها اين بود: ءظلم برای کسی سودمند است که ستمکاری را به حد کمال 
بر‌ساند ولی در مین حال عادل جلوه کند». هنوز این ادعا را بیاد داری؟ 

گفت ؛ آری. 


جمپوری ‏ کتاب پم ۷۴۳ 


گفتم: اکتون‌که دربارة آثار مدل وظلم به توافق رمیده‌ایم» بگد‌ار 
پاکسی که آن ادها را ميان آورد گفت وگوثئی آغازکنيم. 

پر‌سید: چگو نه؟ 

گفتم: بگذار تصویری از روح آدمی پسازیم تا مدعی معتي گفت؟ 
خود را عیان ببیند. 

پر‌سید: چگونه تصویری؟ 

گفتم: تصویری از آن‌گو نه که در داستانمای قدیم آمده است مانند 
تصویر شیمر! یا اسکپلا یا سر‌بروس با هیولاهائی نظیرآنپاکه چنانکه 
شنیده‌ای مريك از تر کیپ صورت چندین جانور بوجود مي‌آید. 

کمت: آری, این گونه تصوی‌ها در داصتانپا فراو ان است. 

گفتم: پس در ذهن خودتصویر یکی از آن هیولاهای چند سس رایساز 
که گرداگرد تنش مس‌های جانوران اهلی و وحشی کنار یکدیگر قر اد 
گرفته‌اند و آن هیولا هر دم می‌تواند به‌صورت‌یکی از آن جانوران درآید. 

گفت: آفریننده‌ای هنرمند باید. تا پتواند چنین مخلوقی پدید 
آورد. ولی چون صور و اشکالی که در عالم‌خیال نمایان می‌شو ند نرمشر 
از مومند و به آسانی می‌توان آنا را به هس صوزتی درآوردء از این‌رو 
تصویری را که خواستی» ساختم. 

گفتم: اکنون تصویر شیری درنده هم در ذهن خود بساز» سپس 
تصویر انسانی را در کنار آن بگذار. ولی می‌اقب باش تا تصویر هیولای 
نغستین یزرکش از دوتصويي دیک باشد و تصویر دوم بزرکت از سوم. 

گفت: این دو تصویر آسانتر بود و زود آماده شد. 

گفتم: آن سه را به یکدیگر‌پیوند ده» چنانکه ازپیو ند آنپا موجودی 
واحد پدیدار شود. 

گفت: چنان گردم. 

گفتم: سپس آن موجود واحد را یا صورت یکی ازآن سه تصویر. 
یمنی با صورت انسان بپوشان» چنانکه اگر کسی درون آن را تبیند و په 
تماشای صورت ظاهی قناعت کند چنان پندارد که موجودی ز ئد ةو اهد» 
یعنی آدمی» در پراپر خود دارد. 

گفت: چنین کردم. 
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گفتم: اکنون بگذار روی به آن کسی کنیم که ظلم را برای این 


آدمی سودمند می‌داند و مدل را زیان‌آور» ویگوئیم: معني سخن تو این 
است که هر کسی باید بکوشد تا آن هیولای چند سر و آن شیی در نده را 
تیر‌ومند و قر په کند ولی انسان را کر‌سنه نکاه دارد و زیون و ناتوان 
سازد تا آن دو او را په جا که خواهند پبر‌ند» و هرگز درصد بر نپاید 
آنپا را با یکدیگر آشتی دهد و دوستی و صفا درمیان آنپا برقرار سازد؛ 
بلکه بگذاردکه به‌جان یکدیگی بیفتنه و یکدیگر را بگز‌ند و لکدکوب‌کنند. 

گفت: آری» همین است آنچه مدافع ظلم در دل دارد و می‌خواهد 
بیان کند. 

گفتم: ولی کسی که عدل را بی‌ستاید. مي‌خواهد یگوید: انسانی 
را که‌در درون هرانسانی نیفته‌است بايد بزرکت و نیرومندکرد و او را 
به پاسبانی هیولای چندسر گماشت تا چون باغبانی که شاخه‌های املی و 
اصلی را می‌پرورد و شاخه‌های هرزه و وحشی را می‌برد. به تربیت آن 
قیام کند ودراین کار از نیروی شیر یاری بجوید و بدین‌سان مر‌اقب تمام 
روح باشد» و هرجزئی از آن را با خود و با دیگر اجز! آشتی دهد و میان 
آنمها دوستی و هماهتگی برقرار سازد. 

گفت: معنی سخن کسی که عدل را می‌ستاید جزاین نیست. 

گفتم: بنابراین سخن مدافع عدل, از هر دیدگاه که پنگری درست 
است» در حالی که گفتار مدافع ظلم از هیچ لحاظ با حقیقت منطبق 
ثیست. خواه لذت موره‌تظر باشد و خواه شپرت و افتخار و سود همواره 
حق به جائب‌کسی است‌که به طرفد‌اری ازعدل بی‌خیزن. حال آنکه توهش 
عدل در هرحال و هر مقام سخنی است بی‌پایه, و کسی که عدل‌را نکوهش 
کند همان‌گفتارش دلیل است براینکه نمی‌داندچه چیز رانکوهش می‌کند. 

گفت: حق با تست. 

گفتم: پس باید یکوشیم ٿا او را از راه دوستی و مر بانی محقاهد 
کتیم زیر| خمای او حمدی نیست. بدین‌منظور روی به او می‌کنيم و میس 
پرسیم : «دوست‌گرامی» فرق نیکی با بدی چیست؟ آیا جن این است که 
نیکی جانور درنده درون مارا در انقیاد آن ثیروی البی که درما نپفته 
است» در می‌آورد» حال آتکه بدی جزم اصیل و شریف روح ما را در 
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پراپر آن جانور زپون می‌سازه؟» گمان می‌کنی اگر چنین بگوئیم مدعی 
کت مارا خواهد پذ یررفت؟ 

گفت: کمان می‌کنم خواهد پذیرقت. 

کفتم: اکر این سخن راست باشد. آیا ممکن است لروتی‌که از راه 
ظلم به‌چنگث می‌آید برای آدمی سودمند باشد؟ کسی که ازاین راه توانگي 
می‌شود شریف‌ترین جزء روح خود را پرده و زبون پست‌ترین جزم آن 
نمی‌سازد؟ اگر او پسر يا دختر خود را به‌مردی خشن و فرومایه په 
بردگی بفروشد» مالی را که در بپای فرزند پدست می‌آورد» هر‌چند 
گزاف باشد» سود خود نمی‌شمارد. پس چگونه ممکن است کوهر الہی 
خود را به عنصری پلید و فررمایه تسلیم کند و این کار را سعادتی 
بشمارد؟ با گناه کسي که چنین کند ننگین‌تی از گناههاری‌فیل» نیست که 
برای گردنبندی زرین شوه خود را به کشتن داد؟ 

گلاوکن گفت: من به جای مدعی پاسخ می‌دهم و می‌گویم گناه او 
به مراتب ننگین‌تر است. 

گفتم: علت اینکه از روزگاران قدیم لكام گسیختگی را همواره 
نکوهش‌کرده‌اند جز این است‌که آن هیولای چند سس در سای لکامب 
گسیختگی روز به روز نیرومندتی و درنده‌تر می‌شود؟ 

گفت: نه. 

گنتم: غرور و کینه‌توزی را هم بدین جسیت ناپسند شمرده‌اند که 
آن شیر اژدهامنش که در درون ما چائ دارد به سیب این صفات فر پەت 
و بر‌آشفته‌تر مي‌کردد؟ 

گفت: آری. 

گفتم: تن پروری و مست منمسی را هم بدان ملت مذموم 
دانسته‌اند که براثر آنما همان جزء روح تررسووزبون پبار می‌آید؟ 

گفت: البته. 

گفتم: چاپلوسی و کوچك منشی نیز بدان جېت تاپسند است‌که به 
سبب آنپا اراد آدمی مطیع و زیر دست آن هیولای چند مس می‌شود؟ 
کسی‌که دارای این صفات است ارادهٌ‌خود را مجبور می‌کندکه در برایر 
شپوت توانگری, کم خم کند و خصلت شیری را از دست دهد و صفات 
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بوزینگان پذ‌پرد؟ 

گفت : واضح امست. 

گفتم: می‌دانی چرا پول درآوردن از راه پیشه‌وری و مزدوری دون 
شان آزاد مردان است؟ کسی که به این کو ته کارها می‌پردازه شریف‌ترین 
جزم روحش نان ناتوان است که نمی‌تواند به جانورانی که در درو نش 
نپفته‌اند تسلط یابد» بلکه مقپور ر مغلوب آنمیاست و چاره نداره جڼ 
اینکه به دلخواه آنمپا رفتار کند. 

گفت: ظاهراً پاید چنین باشد. 

گفتم: برای اينکه این‌کونه کسان نیز مانند آزادس‌دان تابع خرد 
شو ند راهی نیست جز اینکه آنان را بجبور کنیم زیر دست مردان خردمند 
قرار گیرند و از آنان فر‌مانبرداری کنند. ولی مراد ما این نیست که 
پیروی از دیگران» چنانکه ترازیماخوس ادما کرد به زیان زیردستان 
تمام شود بلکه اصلی‌که ما را وادار می‌کند چنین تصمیمی بگیریم این 
است که معتقدیم سمادت هر انسانی در این است‌که از روحی البی و 
خردمنه پیروی نماید: اگر چنین روحی در درون خود او پاشد» چه 
بیتر. در غیر این صورت باید چنین روحی از بیردن براو کماشت تا همة 
آدمیان تابع اصلی الى باشتد و تا انجا که میس است همانند و دوست 
یکدیگر شو ند. 

گفت: راست می‌گوئی. 

گفتم: قانون نیز که هماٌم‌دم‌کشور را به‌يك‌چشم می‌نگرد ویکسان 
حمایت بی‌کند هدقی جن این تداره. تربیت کودکان نیز يه همین متظور 
است: چنانکه می‌دانی» ماکودکان را به حال خود رها نمی کنیم بلکه 
نخست در درون آنان قانوتی برقرار می‌سازيم نظیر همان قانونی که‌در 
کشور برقرار ساختیم. سپس‌شریف‌ترین جزء روح آنان را به‌یاری همان 
چز ء روح خودمان می‌پروريم و نیروند می‌کنیم تا پاسداری شایان 
امتماد برای تمام روح آنان گرند. آنگاه آنان را آزاد می‌گذار یم 

گفت: درست است 

گفتم: پس زندگی توام با ستمگری و لگام گسیختگی و ارتکاب 
کارهائی که سبب پلیدی روح‌اند مرچند تمول و نفوذ سیاسی بدتبال 
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آور ند از چه حیث مي‌تواند بی‌ای ما سودمند باشد؟ 

گفتم: و اگی گناهی مرتکب شدیم» پتپان داشتن آن وگریز از کیفر 
از چه حیث مي‌تواند ودمند باشد؟ کسیکه؟:اهشی پندپان بماند. روز 
پروز پلیدتر و ننگین‌تر نمی‌گردد؟ و آنکه جر‌مش پرملا شود و کیش 
یبیند» جانور وحشی درو نش آرامتر و اهلی‌تی تمی‌شود و گوهر انسانیش 
از بند رعائی نمی‌یابد وزمام‌فیمانروائی برتمام روحش‌به‌دست شریفب 
ترین جزء آن نمی‌افتد؟ و آیا چنین روحی باکسب عدالت و خویشتن- 
داری و دانائی به مراتب بتر از بدنی نمی‌شودکه زیبانی و نیرو مندی‌را 
با تتندرستی توأم دارو؟ 

گفت: بی‌تردید حق با تست. 
گفتم: ینابراین» خردمند در همه عم هدفی چن این ندارد. 

فقط دانشیائی را محترم می‌شماردکه او را به این هدف نزديك کنند 
و په‌دانشپای دیگی بی‌اعتناست. 

گفت: تردید نیست. 

گفتم: پرورش تن را نیز بسه‌دست لذتپای حیوانی دور از خود 
نمی‌سپارد. حتی تندرستی را هدف اصلی خود قرار نمی‌دهد و نیر‌ومندی 
دزیبائی و تندرستی راء اگر با خویشتن داری خردمندانه توأم نباشد. 
به‌چیزی نمی‌شمارد بلکه در پرورش تن نیز به‌آهنگك خرد گوش می‌دهد و 
از آن‌پیروی می‌کند و همواره می‌5وشد تأیدنش بارو حش هماهنگ‌گردد. 

گنت: اکى به‌راستی موسیقی شناس باشد چن این نسی‌کند. 

گفتم: در تحصیل ثروت نیز همراره‌گوش به‌فی‌مان خرد دارد ته په 
غوغای مردم عامی. از این رو مال بی‌حدگرد نمی‌آورد تاگرفتار و یال 
یی‌حد نشود. 

گفت: راست می‌گوتی. 

گفتم: بلکه قأنو نی راکه دردرو نش‌حکمث‌ماست پیشوای خود می- 
سازد و در جمع و خرج مال از فر‌مان آن پیروی می‌کند تا مبادا لروت 
بي‌کر ان یا تنگدستی سبپ شو ند که نير وهای سه‌گانه‌روحش درا تجام و ظیفه 
کو تاهی‌کنند. 
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گفت: روشن است. 

گفتم: نام و ننکث را نیز از همین دیدگاه می‌نگرد: چه در زندگی 
خصوصی و چهدر زندگی سیاسی. از این رو شبرت و افتخاری را که 
برای بپنر شدن روح خود سودمند پداند می‌پذیره و چز‌آن را ردمی‌کند, 

گفت: اگر چنین بیندیشد رغیتی به‌کارهای سیاسی نخواهد داشت. 

گفتم: به‌سگ‌سوگند چنین‌نیست.کمال رغبت‌راپه‌کارهای سیاسی 
خواهد داشت» منتمپا در کشوری که به‌ر استی‌از آن‌اوست تنه‌در کشوری‌که‌در 
آن به‌دنیا آمده» مگر اراد البپی او را په‌این کار مأمور کند. 

گفت: فپمیدم. به عقید؛ُتو کشوراوهمأن کشوری است‌که‌ما ساهتی 
پیش‌بنیان نادیم و تنأ در الم انديشه جای دارد. ژیرا تا آنسا که 
می‌دانم چنان کشوری در روی زمین نسی‌توان یافت. 

گفتم: شاید آن کشور» نمونه‌ای است‌المبی‌که درآسمان بر‌پاکرده‌اند 
تساکسانی‌که دیده‌ای بینا دار ند چشم پسهآن بدوزند و به پیروی از 
قوانین آن» کشور درون خود را سامان بخشتد. ولی برای آنان فرقی 
نمی‌کند که چنان کشوری در روی زمین هست یا خواهد بود يا ته. پلکه 
همواره فقط از اصول و قوانیتی‌که در آن جاری است پیروی می‌کنند نه 
از اصول دیگر. 

گفت: تردید ندارم, 
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گفتم : قوانینی‌که برای‌کشور خود نادیم به‌عقیده من از هر حیث 
بببترین قوانین‌اند خصوصاً قانونی‌که دربارة شمر برقی‌ار ساختیم. 

پررسید : کدام قانون؟ 

گفتم : منظورم قانونی است‌که به‌حکم آن اشمار تقلیدی نباید در 
کشور ما راه يابند. اکنون پس از آنکه اجزام روح را از یکدیگر تمیز 
دادیم و دربارةٌ هر يك به‌تفصیل سخن‌گفتيم تردید نماندکه آن‌گونه 
اشمار را نباید به‌کشور خود راه دهیم. 

گفت: منظورت را روشن‌تر پیان‌کن. 

گفتم: به‌شرط آنکه سخن از این مجلس بیرون نرود و بسه‌گوش 
شاعران تراژدی نویس و دیکر مقلدان نرسد» می‌کسویم: اشمار تقلیدی 
بر ای‌کسانیکه از شناختن‌ماهیت حقیقیآنپاناتو ان‌اند» زهری‌کشندهاست. 

پرسید : چرا؟ 

گفتم: دلبستگی و احترامی‌که از کودکی به هومن داشته‌ام تاکنون 
نگذ اشته استآنچه‌در باره‌اومی | ند یشم فاش بگویم. بااینهمه امروز ناچارم 
ممېر سکوت را پشکنم. زیرا هرچند او نخستین آموزگار و پیشوای 
شاعران تراژدی نویس است ولی در نظر ما هیچ فردی برتر از حقیقت 
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گفت: درست است. 
گفتم: پس‌گوش کن ۔ یا ہہت است په پرسشسبائی که‌می‌کنم پاسخ بدهی. 
گفت: بپرس. 
گفتم: می‌توانی مضبوم تقلید را برای من تشریح کنی؟ من هر چه 
می‌اندیشم نمی‌توانم به معنی آن پی یبسم- 

گفت: پس چگونه چشم‌داری که‌من‌از مسد این کار برآیم؟ 

گفتم: اگس تو در این‌کار توفیق یابی عجب نخواهد بود. زیرا گاه 
چشمی ضعیف بہت از دید تيز بین می‌بیند. 

گفت: درست است. ولی اگ هم عقیده‌ای در این باره داشتم در 
حضور تو دلیری نمی‌کردم به‌ز بان بیاورم. بببتر است تو خود بکوشی تا 
معنی آن‌را پیداکنی. 

کنتم: پس ناچاريم این مقبوم را هم به‌روش هميشگي خودمان 
پیرسی‌کنیم . ما همواره در مورد چیز‌های‌کثیر که نامی واحد دارند. به 
ایده‌ای و احد قائلیم. مي‌قشبمی چه می‌گویم؟ 

گفتم: بگذار برای مثال یکی از چیز های‌کثیر را در نظر بياوریم. 
مثلا تخت به‌عدهکنیر و مین به‌عدهٌکلیر هست. 

گشت: درست است. 

گفتم: ما عميشه می‌گرئیم صنمتگرانی‌که‌کارشان ساختن تخت یا 
میز است» آن چیز‌ها را با توجه به‌آن ایده واحد یرای مصرف ما 
می‌ساز ند: یکی تخت می‌سازد و دیگری میز. حال‌آنکه آن ایدة و احد مجرد 
را هیچ بشری نمی‌سازد. مگر جز این است؟ 

گفت: نه. 

گفتم : در بارة این صنعتگی چه می‌گو ئی و چه عنوانی به‌او می‌دهی؟ 

پی‌سید: کدام صنعتگ؟ 

گنتم: آنکه در ساختن همه چیر استاد است؛ و همة اسیاپ و 
اشیائی راکه صنمتک ان‌گو ناگون می‌ساز ند» به‌تنپائی می‌تواند ساخت. 

گفت: باید مردی خارق‌العاد: باشد. 
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گفتم: شتاب مکن. اگر بگذاری باقی مطلب را بکویم عنوانی بالاتی 
از این په‌او خواهی داد. او نه تنمپا همۀاسبابومصنو ماث‌را مي‌سازد» پلکه 
مرگیاه و هر جاندار, و حتی خود را هم می‌تواند بسازد. از این گذشته 
می‌تواند زمین و آسمان و خدایان و همه چیزهاتی راکه در آسمان و زیر 
ژمین هست بسازد و بوجود آورد. 

گفت: چنین هنری در تصور تمي‌گنجد. 

گقتم: باور نمی‌کنی؟ پس به‌اين سوال پاسخ بده: می‌گوئی چنین 
هن‌مندی اصلا وجود ندارد. یا معتقدی که او هی چیز را از لعاظی میب 
سازد و از لحاظی دیگر نمی‌تواند پسازد؟گمان مي‌کنم متوجه نیستی که 
تو خود نیز به‌يك معنی می‌توانی همه آن چیز ها را پسازی. 

پر سید : چکو نه؟ 

کفتم: از چندین راه: آسانترین راهمپا این است‌که آئینه‌ای بدست 
یگیری و په‌هر سوی بگردانی. از این راه هم آفتاب را می‌توانی بسازی» 
هم ستارگان‌را. حتی‌خودت و دیکر جاندارانو همه‌چیزهائی راکه ساختۀ 
صنعت یا طبیمت‌اند می‌توانی بوجود آوری. 

گفت : درست است. ولی بد ین سان صورت ظاهی آنپا را می‌سازم 
نه حقیقت آنا راء 

گفتم: خوب‌گفتی. این پاسخ برای بررسی ما بسیار سودمند است. 
زیرا به‌عقيدة من‌هنی نقاش نیز همین‌است» مگرتو نظری دیگرداشته باشی. 

گفت: عقیده من نیز همین است. 

گنتم: شاید بکوئی آنچه نقاش می‌سازد چیزی حقبقی نیست. ولی 
در عین حال می‌تو ان گفت ار هم به‌معنائی تخت می‌سازد. 

گفت: درست است. ولی اثر او هم فقط به‌ظاهس تخت می‌نماید. 

گفتم :در بارهُ صنعتگری که پیشهاش ساختن تخت است چه مي‌گو ثی؟ 
اند کی پیشگفتی او اید؛تخترا, که به‌عقيده ماتخت‌حقیقی است» میب 
سازد. بلکه‌کار او ساختن این تخت ممین يا آن تخت معین است. 

گفت : آری» چنین گفتیم, 

گفتم: پس چیزی‌که او می‌سازد دارای هستی حقیقی نیست. از 
این رو نمی‌توان‌گفت چیزی حقیقی می‌سازد. بلکه بایدگفت چیزی می 
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سازدکه يهآن چیز شییه است» نه‌خود آن را. ینایراین اکر کسی 
پگوید حاصل‌کار درودگ یا پیشه‌وری دیگی. چیزی حقیقی و کامل است 
این کته مطابق حمیمت نخواهد بود؟ 

گفت : البته اب حقیتت نخراهد بود خصوصاً در نظر کساني که 
با این‌گونه مسائل فلسنی سروکار دار ند. 

گفتم: پس شگفت‌آدر نیست اگر بگوثیم چنان مصنوعیء در مقام 
مقایسه پا حقیقت حقیقت» چیزی است مبم و تاريك. 

گفت: حق باتست. 

گفتم: میل داری یا در نظی داشتن این مثال» چکو نگی کار مقلد را 
بررسی کنیم؟ 
گفت : آری. 
سه نو ع تخت‌هست: یکین نخت اصلی اید آل است که‌آن‌ر اء لااقل 

من» خدا ساخته است. یا پرای آن صانمی دیگی می‌شناسی؟ 


گفت: نه. سازنده آن چز خدا نیست, 
کفتم: دوم تختی است که درودگر می‌مبازد. 
گفت :درمت امست. 

گفتم: تحت سوم را نقاش می‌سازد. 
گفت :درست است. 

مباخته 

گفت 


فتم : بنایر‌این خدا و درودگر و نقاش ممه‌سازنده‌اندکه مه نوع 


تم: خداء یا چون نمی‌خواست» یا بدان جېت که ضرورت چنان 

ایجاپ می‌کرد» از نوع نخستین بیش از یکی نساخته است و نخواهد 
ساخت. 

پرسید: چر‌ا؟ 

گفتم: برای اینکه اگر دو تخت می‌ساخت» بالای آن‌دو تختی دیگی 
پدیدار می‌شد و آن دو تخت تصویی‌های آن تخت سوم می‌بودند. . به‌عبارت 
ديکي تخت تخت حقیقی آن تخت موم می بول نه دو 2 تخت دیگ. 

گفت : درست است. 
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گفتم: گمان می‌کنم خد! چون‌این زامی‌دانست و مي‌خواست ساز ندة 
تختی حقیقی باشد نه‌درودگری که این تخت‌معین یاآن‌تخت معین رامی‌سازه» 
از این رو تنپا آن یگانه صورت اصلی تخت را آفی‌ید. 

گفت : واضح است. 

گفتم: پس تو نیز موافقی‌که خدا را سازندهُ تخت حقیقی بنامیم. 
یا نامی مانند آن به‌او بد‌هیم؟ 

گفت: بدیپی است. زیرا این چیز حقیقی و همه چیزهای حثیقی 
دیگر حاصل صنمت اوست. 

گفتم: درودگری راکه پیشه‌اش ساختن تخت است به‌چه نامي 
بغوانیم؟ می‌توانیم او را ساز نده شبیه تخت بنامیم؟ 


گفت: آری. 

گفتم: در بارء نقاش چه می‌کوئی؟ او را هم می‌توان ساز نده شبیه 
تخت خواند؟ 

گفت: نه. 


گفتم: پس در مورد تخت او چه‌کاره است؟ 

گفت: به عقيدة من او از چیزی‌که آن‌دو می‌سازند تقلید می‌کند. 

گفتم: بسیار خوب. سازندة چیزی راکه از حقیقت سه مرحله دور 
است مقلد می‌نامی؟ 

گفت: آری. 

گقتم: پس‌باید بکوئيم نويسندة نمايشنامه نیز مقلدی پیش ‌نیست. 
زیرا وقتی که مثلا پادشاهی را مجسم مي‌کند, در واقع تصویری در برابر 
ما قرار می‌دهدکه از اصل سه مرحله دور است. مقلدان دیگر تیز‌کاری 
جز این نمی‌کنند. 

گفت: ظاهرا درست است. 

گفتم: اينك دربارة ماهیت‌مقلد به‌توافق رسیدیم.ولی در باره‌تقاش 
هنوز سوّالی دارم : او هنگام ساختن تصویر از صورت اصلی ایدهآل‌تقلید 
می‌کند یا از چیز‌هائی‌که به‌دست آدمی ساخته شده‌اند؟ 

گفت: از چیز‌هائی‌که به‌دست آدمی مساخته شده‌اند. 

گشتم: وآتہار اچنانکه‌هستند مجسم‌می‌کند یاچنانکه نمودارمی‌شو تد؟ 
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گفت: منظورت را نضپمیدم. 

گفتم: اگ تختی را از پپلو یارویرو یا از پشت بنگری» مریار 
ماهیت آن دگر‌گون می‌شود؟ يا ماهیتش در همه‌حال همان است و تنب 
به‌ظاس هر بار به‌صورتی دیک نمایان می‌کردد؟ 

گفت: به‌عقید؛ من تنا صورت ظاهر آن به‌نحوی دیگ پدیدار 
مي‌شود بی‌آنکه تغفییری در ذات و ماهیت آن روی دهد. 

گفتم: بسیار خوب. این نکته را در نظ داشته باش. هن نقاشی 
ذات و ماهیت راستین چیزها را مجسم می‌سازد. يا نمود و صورت ظاهر 
آنپا را؟ به‌عبارت دیگر, نقاشی تقلید حقیقت است یا تقلید ظاهر؟ 

گفت: تقلید ظاهر. 

گفتم: پس روشن شدکه تقلید همواره از حقیقت دور است و په 
همین علت می‌تواند همه‌چیز بسازد. زیرا درهر مورد فقط نمودی 
مجسم می‌کند نه‌چیزی حقیقی. مثلا نقاش می‌تواند تصویر‌کفشدوز و 
درودگر و صاحبان همه حر‌فه‌های‌کو ناگون را بسازه بی‌آنکه کمت‌ین 
آشنائی بەحرفةٌ آنان داشته باشد» و اگر در فن خود استاد باشد تصویر 
درودگی راچنان می‌سازدکه کودکان و مردم‌عامی چون از دور ببینند 
گمان می ہس ند که درو دگری حقیقی در پرابی خود دارند. 

گفت : راضح انا 

گفتم: ولی این حکم منحصی به‌نقاش نیست بلکه دريارة همۀ تقلید 
کنندگان صادق است. بنابراین اکرکسی پگوید: «مردی دیدم‌که نه تنما 
از همهٌ فنون و پیشه‌ها سی درمی‌آورد بلکه به‌همة دانشپا نیز احاطه 
داشت»» یقین خوامیم کرد که‌گو ینده ساده‌لوحی است‌که بابقلدی شعبده باز 
رو برو شده. و چون نمی‌توانسته دانائی را از نادانی تمین دهد. و از 
ماهیٹ تقلید نیز آگاه نبوده. فریب افسون آن مقلد را خورده و او را 
جام هم داتشبا پنداشته است. 

گفت: درست است. 

گفتم: اکنون‌که از این تحقیق‌کلی فار غ شدیم. وقت آن است‌که يه 
شاعران تراژدی‌نویس؛ خصوصاً به‌هومی که آموزگار و پیشوای ایشان 
است بپردازيم. گرومی می‌گویند: «آن شاعران همه فتون و هن‌ها را 
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می‌شتاسند و به‌خوب وید هم امور بشری و الببی واقف‌اند. زیرا شا 
خوب. اگر موضو عخ‌گنتار خود را نشناسد. نمی‌تواند دریاره آن شموی 
زیبا بسی‌اید.» پس لازم است این نکته را بررسی کنیم که آیا آن‌گروه تیز 
مردمانی سادهلوح‌اتدکه با مقلدانی برخورده و درنپافته‌اندکه آلار آنان 
مشتی تصویں فر‌یبنده و سه مرحله دور از حقیقت اس و ایجاد آنا 
بی‌آشنائی به‌.حقیقت دشوار نیست؟ ياعقيدة ایشان درست است و شاعران 
به‌حقیقت گفتار خود دانا هستند؟ 

گفت: آری, این نکته را باید ررشن‌کنیم. 

گفتم: اگر کسی بتواند هم خود چیزی را بسازد و هم تصویر آن‌راء 
گمان می‌کنی همه عم خود را په‌ساختن تصویر می‌گذراند و تصویر را 
برتر از اصل می‌شمارد؟ 

گفت: نه. 

گفتم: پس‌اگر اصلچیزیراکه تصویری از آن نمایان‌می‌سازد» به راستی 
پشنامت» وقت‌خود را رف‌ساختن اصل‌بی‌کند و بدین‌سان آثار بزرگث و 
حقیقی از خود به‌یادگار می‌گذارد تا به‌جای اینکه ادستایشگ دیگران 
باشد دیکران به‌ستایش او ز بان یکشایند؟ 

گفت: آری. زیرا در این صورت شہرت و افتغاری بیش نصیبش 
می‌شود. 

گفتم: دربارة دانشبای کوناگرن نمی‌خواهيم از هومر و دیگر 
شاعي‌ان سوّالی کنیم. مثلا نمی‌پر سیم : وی شما شاعران گذشته یا مماصس 
در بارۂ دانش پزشکی تنما به‌تقلید از سخنان پزشکان اکتفا می‌کنید یا از 
آن دانش به‌راستی هره دارید و مانته آسکلپیوس توانسته‌اید کسی را 
ممالجه‌کنید» یا چون او در این رشته شاگردانی ببار آورده‌اید؟» دربارة 
هنرهای دیگر نیز چنین پی‌سشی نمی‌کنيم. ولی گمان می‌کنم حق دادیم 
دربارة زیباترین و والاترین‌کارهاکه موضو ع‌گفتار هومر است» مانند 
مس‌داری سپاه و آئین‌کشورداری و تربیت آدمیان» پر‌سشمبائی از او کنیم 
و بگوئیم: «هومی‌گرامی» اگر آنجاکه ازقابلیتبای انسانی سخن‌می‌گوئی» 
گقتارت شبحی فریبنده وسه مرحله دوراز حقیقت نیست» بلکه به‌ر استی 
نمودار خود حقیقت است. و اگر می‌دانی‌کدام کارها مایة تیکبختی فرد و 
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جامعه است و کدام سبب سیه‌روزی» پس یه‌ما یگوکه برای کدام کشور 
توانسته‌ای قانون خو بی وضع کنی؟ اسپارث قواتین خود را مسدیون 
لیکور گت است. کشورهای بزرگت و کوچك دیکر نیز به کوشش مردان دیگی 
توانسته‌اند دارای قوانین خوبی شرند. تو په‌کدام کتشور دراین‌باره 
خدمتی کرده و قانونی که به‌کار آید به‌آن داده‌ای؟ ایتالیا و سیسیل» 
کارو نداس را فانونگزار خود می‌شمارند و ما آتنیان سولسون 
را په‌اين هتر می‌ستأئيم. کشوری هم هست‌که ترا قانونگزار خود بداند؟» 
گلاو کن» گمان می‌کنی هومس خواهد توانست‌کشوری را نام یبید؟ 

گفت: گمان نمی‌کنم. حتی مستایشکران هوم نیز چنین ادعائی 
تدار تلہ۔ 

گقتم: شنیده‌ای‌که هومر س‌داری سپاهی را بعپده داشته يا در 
النای جنگی مشاور مسر دار سپاهی بوده است؟ 

گفت: چنین جتگی سرا ندازم. 

گفتم: شاید مانند تالس اهل‌میل و آناخارسیس اهل اسکیت‌اختراع 
تازه‌ای کرده یا در بارة فنون و حرفه‌ها اندیشه‌هائی نو آورده پاشد؟ 

گفت: ثه. 

گفتم: اکر هوم در سیاست نتوانسته است کاری از پیش پبرد, 
شاید دوستان و معاشران خود را تربیت‌کرده و بدین‌سان برای آیند‌گان 
نوهی نمونهة زندگی هومری به‌یادگار گذداشته است» چنانکه فیثاغورث 
یدین سبب درزمان‌حیات پیرو آن زیادی‌پیداکرد وحتي امروز طرفداران 
او به‌سب روش زندکی خاصی که روش فیماغورلی نامیده می‌شود از 
دیگران ممتاز ند. 

گفت: دراین‌باره هم چیزی نشنیده ام حتی «کره افیلوس». که از 
دوستان هوم بوده» صادات و رفتاری مضحك‌تي از تام خود داشته. و 
داستانپائی‌که دربارة هوم نقل مي‌کنند دلیل است براینکه او به‌حال 
دوستانش بي‌اعتنا برده. 

گفتم : آری» من نیز چنین شنیده‌ام. گلاو کن» گمان نمی‌کنی اگں 
هوم به‌راستی میدانست که مردم را چگونه باید تربیت‌کرد» و دراین‌یاره 
تنپا به توصیف و تقلید قناعت نمی‌ورزید» پیروان و مواخواهانی پیدا 
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می‌کردکه از جان و دل دوستش می‌داشتنسد؟ چنانکه می‌دانی مثلا 
پروتاگوراس اهل آبدرا و پرودیکوس اهل کوس این اعتقاد را در 
مردم پدید آو رده‌اندکه هکس در جرکة شاگردان ومماشران ایشان درآید 
هم‌راه سامان دادن به‌امور خصوصی خویش را از آثان فا می‌گیرد وهم 
آئین‌کشورداری را. پدین سبب آن‌دو سوفیست چنان حرمتي در ميان 
مردم دار ندکه هوادارانشان آنان را ړوی سر می‌گذار ند. اگر هومر و 
هن‌یود نیز می‌توانستند مماصران خود را تربیت کنند و بمپتي سازند. 
مردم نمی‌گذ‌اشتند آنان به‌صورت خوانندگان دوره‌گرد هرروز از شپری 
به مس دیگر روی آورند» بلکه قدرشان را می‌شتاختند و در نزد خود 
تگاه می‌داشتند ویا خود در پی‌آنان می‌رفتند و می‌کوشیدند تا از دانش 
آنان پپره یو‌گیند. 

گفت: در درستی این سخن تردید نمی‌توان کرد. 

گفتم: بنابراین با اطمینان خاطر می‌توانیم‌گفتکه همه شاعران؛ 
اعم از هوس ودیگران» چه در مورد قابلیت انسانی وچه در دیگر موارد. 
فقط اشباح و سایه‌هائی به‌ما می‌نمایند و از درك قایلیت راسثین و 
دیگر حقایق ناتواتند. اگر به‌یادت باشد در مثال پیشین گفتیم که ناش 
تصویری از صورت ظاهر کفشدوز می‌سازد بی‌آنکه‌کوچکترین آشنائی به 
فن‌ کفشدوزی داشته باشد.گذشته از اين. آن تصویر را برای‌کسانی 
می‌سازد که اعتنائی به‌فن کفشدوزی ندار ندبلکه‌تنبا به‌ر نگ و شکل قانعند. 

گفت: درست است. 

گفتم: شاع یاکلمه‌ها و جمله‌ما نقشی از ظراهی فېا و هنیها 
می‌سازد پی‌آنکه خود آنا را بشناسد» و آنچه بوجود می‌آورد شبحی بیش 
نیست. کسانی هم‌که شمر او را می‌خوانند یأمی‌شتوند» از روی‌کلمه‌ها و 
جمله‌ها داوری می‌کنند. از این‌رو توسیضبائی راکه شاعر به‌یاری وزن 
و قافیه از فن‌کنشدوزی یا هنس مس‌داری سپاه يا دیگر هنرها بدست 
می‌دهد» می‌پسندند و می‌ستایند. شس همیشه الری سحر‌آمیز دارد در 
حالی‌که اگر رنگث وجلای وزن وقیافه را از گفتار شاعران یزدائیم و 
کلمه‌ها و جمله‌های ساده را باقنی بگذاریم می‌دانی که گفته‌های آنان 
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گفت: آری می‌دانم. 

گفتم: به‌چمپره‌ای می‌ماندکه در گذشته زیبا نبوده بلکه فقط 
شادابی جوانی داشته است» در حالی که امروز آن شادابی نیز چای خود را 
به پژمردگی داده. 

گفت: راست می‌کونی. 

گفتم: بگذار موضوعی راکه بررسی مي‌کنيم از این دیدگاه نیز 
بنگریم: گفتیم شامری‌که کارش تقلید اشباح و تصاویں است. حقیقت 
چیز ها را نمی‌شناسد بلکه به‌ صورت ظاهر آنا قانع است. چنین نگفتیم؟ 

گفت: چرا. 

گفتم: استدلالی را که در این مورد آوردیم نباید ناتمام بگذاریم 
بلکه لازم است در آن دقتی بیشتر کنیم. 

گفت: یسیار خوب. 

گفتم: نقاش از لکام و دهنة اسب تصویری بدست می‌دهد . چنین 
نیست؟ 

گفت: درست است. 

گفتم: ولی سراج و آهنگر خود لکام و خود دهته را می‌سازند. 

گفت: واضح است. 

کفتم: نقاش می‌داندکه لگام و دهنة خوب چکونه باید باشند؟ 
چنانکه می‌دانی. کسانی هم‌که خود آن‌چین‌ها را می‌سازند. یمنی مساج و 
آهتگ» این مطلب را نمی‌دانند. بلکه فقط کسی دانا به‌اين موضو عاست 
که آن آلات را بکار می‌برد» یمنی سوار کار. 

گفت: درست است. 

گفتم: این قاعده درمورد همهچیز صادق است. 

پر‌سید: منظورت چیست؟ 

گفتم: درمورد هرچپزسه‌فن هست: موضوخ یکی به‌کاد بردن آن 
چیز است» موضوع قن دوم ساختن آن است» و موضو خ فن سوم تقلید آن. 

گفت: آری. 

گفتم: ینابراین یگانهممیار لابلیت وزیبائی ودرستی هرچیز, 
اعم از اينکه آلتی‌باشد یا عملی یا موجودی جاندار. هدفیاست‌که آن‌چیز» 
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خواه به‌دست آدمی و خواه به‌دست طبیعت» برای آن ساخته شده است. 

گفت: راست می‌گونی. 

گفتم: پس کسی کهچیزی را بکار سیي‌برد» آن را بہت از همه 
می‌شناسد و در بار آن بیش ازدیگی‌ان تج به‌دارد. رهم او ست که می‌تو اند 
در بار آن درست داوری‌کند و به‌سازنده آن بگویدکه آن چیز پاتوجه په 
متظوری‌که یرای آن درست شده. خوپ ساخته‌شده است یانه. مثلا ققطل 
نوازندة نی می‌تواند به‌سازنده بکوید کدام‌یای از نیمپائی که اوساخته‌است 
بکار می‌آید» و هم اوست‌که می‌تواند به‌سازندة تی دستور دهدکه نی را 
چگونه بايد بسازه و سازنده از دستوز او پیروی می‌کند. 

گنت : درست است. 

گفتم: نواز نده می‌داندکدام نی خوب است و کدام ید» درحالی که 
سازنده فق په‌گفت؛ او اعتماد می‌کند. و با اعتقاد به‌گفتة او نی 
می‌سازد. 

گفت: راست است. 

گفتم: پس اعتقاد درستی که ساز ندة هرچیز در بار خو بی و بدی‌آن 
دارد ناشي از این است‌که‌شناسنده آن‌چیز بهاو یاری می‌کند و او گفته 
شناسنده را مي‌پذ پرد. ولی‌کسی که آن‌چیز را بکار می‌برد» آن‌را مي‌شتاسد 
و در بارهء آن دارای دانش است. 

گفت : درست است. 

گفتم: دربارة مقلد چه‌می‌کوئی؛او نیز چیزی راکه بهو سیلتصویی 
مجسم می‌سازد, خود بکار برده و از این‌راه دربارة خوبی و بدی آن‌دانشی 
بدست آورده‌است؟ یا به‌دستورکسي که دارای دانش است کوش داده و 
در بار آن اعتقادی درست پیدا کرده است و می‌داندکه آن را چگونه باید 
ساخت؟ 

گفت: نه‌این است و نه‌آن. 

گفتم: پس باید کقت مقلد در بارة خوبی و بدی چیز‌هائی‌که تقلید 
می‌کند نه‌دانشی دارد نه اعتقادی درمت؟ 

گفت: پتابه‌استدلالی که کرديم هيچ‌يك از آن دو را ندارد. 

گفتم: پس معلوم می‌شود شامری‌کهکارش تقلید از صحنه‌های 
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گو ناکون ومجسم ساختنآنپباست» درباره موضو عسخن خود دانش بزدگی 
دارد! 

گفت: بگو: هیچ دانشی ندارد. 

گفتم: با اینیمه دست از کار خود برنمیدارد و از همه‌چین تقلید 
مي‌کند بی‌آنکه بداند آیا آن‌چین‌ها خو بند یا بد. منتہا آنپا را چنان‌مجسم 
می‌سازد که په نظی مردم تادان خوپ جلوه کنند. 

گفت: کار او همین است. 

گفتم: بنابراین دراین نکته‌همب‌امتان شدیم که اولا فن تقلیدحاوی 
هيچ‌گو نه‌دانشی در بارة موضوع تقلید نیست بلکه درحقیقت نومی‌بازی 
است‌ که هیچ‌چیز راجدی نمی‌گیرد. درثانی شاهرانی‌که از صحنه‌های 
گوناگون تقلید می‌کنند و آنبا را گاه به‌وسيلة نمایشنامه و گاه با شمو 
حماسی مجسم می‌ساز ند مقلد به‌معتی رامستین‌اند. 

گفت: درست است. 

گفتم: بسیارخوب. مگراند کی‌پیش ثایت نکرديم مقلدان‌باچیزهائی 
سرو کار دار ندکه از حقیقت سه‌مرحله‌دو ر ند؟ 

گفت: البته ثابت کر‌ديم. 

گفتم: سوّالی‌که پشت سر آن می‌آید این‌است: فن‌تقلید به‌کدام‌يك 
از اجزاء روح آدمی نظی دارد و در کدام جزء می‌خواهد اثر کند؟ 

گفت : سوال را نشپمیدم . 

گفتم: اگرجسمی را يك‌پار از دور بنگريم و بار دیگر از نزديك. 
آیا مردو بار ائد‌ازة آن در نظر ما یکسان است؟ 

گفت: نه. 

گفتم: همچنین جسمی واحد اگر درآب فرو رفته یاشدکج به‌نظر 
می‌آید واگی بیرون از آب باشد راست دیده می‌شود. باز چنانکه می‌دانی 
به‌سبب خطای باصره‌که‌ناشی از تأثیر رنگپاست چیزی‌گاه محدب دیده 
می‌شود و گاه مقس. علت همذاین خطاهای حسی در روح‌ماست» و نقاشی 
وجادو گری وشمبده‌بازی و نظایر آنپا با استفاده از همین ناتوانی طبیعت 
آدمی؛ ما را می‌فریبند. 

گفت: درست است. 
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گفتم: آدمی برای‌رهائی از آن فرب به‌اندازه‌گیری و شمارش و 
سنجش توسل‌می‌جوید و به‌یاری‌آنبا مانع‌می‌شود ازاینکه حواس یر او 
حکومت‌کنند. بدین معنی‌که برای تشخیص بزرگی وشمار و وزن چیزها 
یهحواس خود اعتماه تمی‌کند بلکه از نیرو ی استمداد می‌جویدکه قادر 
است آنچه را حواس به‌او مي‌نمایند اندازه بگیرد و بشمارد و وزن کند. 

گفت: تردید نیست. 

گفتم: نیرو ی‌که ازعمیدة این‌کارهایرمی‌آید. تفکی وخردنام‌دارد. 

کفت: آری» این‌کارها وظیفةجزم خردمند روع‌آدمی است. 

گفتم: جزء متفکر روح‌ما ادراکبای‌حاصل از حواس را بامعیارهای 
خودمی‌سنجد ومی‌آزماید. آنگاه درمي‌یایدکه دوچیز که‌حواس ما برایر 
مي‌پند اشتند نابرایر‌ند» یبا دوچیزکه حواس ما نایرایر می‌پنداشتنه 
برایرند. بدیسن سان نتیچه‌ای به‌دست می‌آورد غیر از نتیجة‌حاصل از 
ادراك حسی. 

گفت: درست است. 

گفتم: ولی ہنا بهاصولی‌که پیش‌تر مسلم داشته‌ایم» ممکن نیست 
نیروئی واحد دربارة چیزی و احد در آن واحد دو داوری متضاد بکند. 

گفت: درست است . 

گفتم: پس آن نیروی روح که به‌هنگام داو ری اهتنا به أ ندازه درست 
ندارد» غیس از نیروئی است‌که از روی اندازءٌ درست داوری مي‌کند. 

گفت: بدیہی است. 

گفتم: تیروتی که تنا به‌اندازه‌کیری و حساب اعتماد می‌کند 
پی‌تردید حالی‌ترین نیروی روح است. 

گفت: تردید نیست. 

گفتم: و نیروی دیگر‌که داوریش با حقیقت مطابق در تمي‌آید, 
نیروی پست‌تری است. 

گفت: درست امست. 

گفتم: نکته‌ای‌که می‌خواستم بگریم همین است: نقاشی و هم‌فنهای 
دیگرکه با تقلید سرو کار دار ند. چون خود از حقیقت بسیار دورند. با 
آن جزء رو ح‌ما ارتباط می‌پابندکه از تفکر وخرد دورت از اجزام دی 
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است. هدف این ارتباط هم نهخوب است و نه‌پیو ندی با حقیقت دارد. 

گفت: راست می‌کو ئی. 

گفتم: پس فن تقلید» که خود پست و فرومایه است, با جزء پست 
روح‌با پیوند می‌یابد و از این پیوند فرز ندی فرومایه یوجود می‌آید. 

گفت: ظاهراً حق همین است‌که‌گفتی. 

گفتم: آیا این حکم منحصی به تقلیدی است‌که پا چشمان ما سرو کار 
دارد یا دربارة تقلیدی هم‌که از راه‌گوش درما اثر می‌بخشد و به‌نام‌شس 
خوانده می‌شود صادق است؟ 

گفت: دربارة شعر نیز صادق است. 

گفتم: پس نباید تنبا به‌بررسی تألیر نقاشی در روح آدمی قناعت 
درذیم بلکه باید آن جزروح را هم که شمي تقلیدی با آن پیو ند دارد از 
نزديك پنگريم تا پبینیم جزء عالی روح است يا جزء پست آن؟ 

گفت: بسیار خوب. 

گفتم: بگذار بررسی را بدین‌گونه آغاز‌کنيم: هنرشمی مردمانی 
را درحال‌کار و عمل مجسم می‌سازد. این مردمان پا آزاد ممل می‌کنند 
یا از روی‌اجبار» و در نتیجه یاخودرانیکیعتاحساس‌مي‌کنند یا بدیغت. 
از این رو یاشادمانند یا غمگین.آیا هنرشعر چیزی‌جز این نشان می‌دهد؟ 

گفت: نه. 

گفتم : آیا در آن حال» آدمی روحی آر ام و آسوده دارد و با خود 
هماهنکت است» پا تضادی در درون دارد و با خود در نبره است همچنانکه 
در پرایی ادراکمپای حسی دچار تضاد سی‌شد و دو داوری متضاد می‌کرد؟ 
در این باره گمان نمی‌کنم نیازی به بررسی داشته باشیم زیرا پیش تر 
توافق کردیم که گاه روح ما درآن و احد با هزارگونه تضاد رو برو می‌شود. 

گفت: درست است. 

گفتم: البته درست است. ولی دقتی که این موضوع را پسررسی 
می‌کردیم نکته‌ای را پوشیده گذاشتیم و گذشتیم و اکنون باید آن را روشن 
ساز یم . 

پر سید : کدام نکته؟ 

گفتم: ساعتی پیش گفتيم اگر خردمند دچار مصیبتی شود مثلا 
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فرز دی از دست دهد یا چیزی گرانہا کم کند» این درد را به‌س‌آتب 
آسانتر از سردم بی‌خرد تحمل می‌کند. 

گفت : واضح است. 

گفتم: "کبه‌ای‌که اکنون باید رو شن کنیم این است‌که آیا خردمند 
احساس درد تمی‌کند» یا چنین اسری محال است و فرق او با مرد بی‌خرد 
اینجاست که او تأ حدی پردرد غلبه می‌پاپد؟ 

گفت: بی‌گمان شق دوم درسٿ است. 

گفتم: برای اینکه تحقیق آسان‌تر شود به‌اين سوال نیز پاسخ‌یده: 
گمان می‌کنی او اگر تنا باشد شیون و فریاد می‌کند ولی اگ بداندکه 
دیگران فریاد او را می‌شنوند شرمگین می‌شود؟ همچنین درحال تنبائی 
دست به‌کارهائی می‌زندکه هرگز نمی‌خواهد دیگران بیینند؟ 

گفت: بی‌تردید. 

گفتم: گمان نمی‌کنی آنچه او را به‌شکیبائی تشویق می‌کند خرد و 
قانون است و آنچه به‌ناله و شیون وادار می‌سازد احساس درد؟ 

گت : حقّیقت همین است. 

گفتم: اگر کسی در بار موضوعیو احد در آن‌واحد به‌دوسوی‌کشیده 
شود ناچار بايد در آن واحد دو نیرو در او کارگی باشد. 

گفت: تردید نیست. 

گفتم: یکی آماده است که از فرمان خرد و قانون پیی‌وی‌کند. 

پرسید: کدام فرمان؟ 

گنتم : قانون فرمان می‌دهد که به‌متگام سختی تاحه امکان آرام 
بمائیم و دربرابر درد ورنج شکیبا باشیم. زیرا تشخیص اینکه آن درد 
سبب سمادث است يا مايبة سیه‌روزی» آسان نیسث» و با ناشکیبائی و 
شیون و فریاد نمی‌توان آینده را دگرگون ساخت. گذ‌شته‌از این هیچ‌يكٍ 
از امور بشری چندان ارج نداردکه‌آدمی‌به‌خاطر آن‌خود را از دست بدهد. 
بعلاوه» شیون و فریاد نمی‌گذارد آن نیروی معنوی‌که در روز صختی 
نیازمند آنیم به‌یاری ما شتاید. 

پر‌سید: منظورت کدام ثيروي معنوی است؟ 

گفتم: آن نیروء که به‌یاری آن می‌توانیم‌در بارة پیش‌آمدهای ناگوار 
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خردمندانه بیندیشیم» وچون نردبازی ماه باتوجه به‌اینکه‌طاس چگونه 
افتاده است مسبره‌های خود را مطابق دستور خرد جایه‌جا نمائیم» و به‌جای 
آنکه چون‌کودکی‌کهبه‌زمین افتاده است عضو آصیب دیده را با دست 
بگیریم وگریه و فریاد کنیم. روح خوه را حادث دهیم به‌اینکه بی‌اتلاف 
وقت شروع به‌ممالج؛ٌ‌عضو کند و به‌جای فریاد و فغان ازفن‌پزشکی‌پاری 
جوید. 

گفت: درست‌ترین راه روبرو شدن با مصائب همین است. 

گفتم: اينك هردو تصدیق می‌کنیم که بپترین جزء روح ما از 
نیروی خرد پیروی می‌کند؟ 

گفت : واضح است. 

گفتم: درحالی که جزء دیکر, پیوسته دردورتج را به‌یاد ما می‌آورد و 
ما را به‌شیون و فریاد وادار می‌سازد؟ پس آیا حق داریم این جزء را 
زبون و بی‌خرد بنامیم؟ 

گفت: البته حق داریم. 

گفتم: این جزء زبون و بی‌خرد را به‌آسانی و به‌انواع گوناگون 
می‌توان تقلید‌کرد. درحالی‌که تقلید جزء خردمند و آرامء که تقریباً 
همو اره به‌يك حال می‌ماند» آسان نیست. اگس هم آن را از راه تقلید 
مجسم سازند تودهٌ مردم که در تماشاخانه‌ها گرد مي‌آیند از درك آن 
ناتوانند زیرا این تقلید نمودار حالت روحی خاصی است که تود مردم 
پا آن پیگانه‌اند. 

گنت: راست می‌گوثی. 

گفتم: یه همین جپت شاعر مقلد جزم آرام و خردمند روح را 
مغاطب نمی‌سازد و درصدد جلب تحسین آن برنمی‌آیسد. بلکه چون 
مقصودش جلب توجه تودةٌ سردم است» همواره گقتار و کردار مردمان 
تندخو و متلون را مجسم می‌کند. زیر! تجسم آن گونه روحیات به‌ی‌اتب 
آسانئتس است. 

گفت: مملوم است. 

گفتم: بنایراین یجاست که شاعر مقلد را با تقاش برابر شماریم 
زیرا او نیز از مجسم ساختن حقیقت ناتوان است و اثری که پدید مۍ- 
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آورد شبحی بیش نیست» و روی سخنش با جزء پست و زبون روح ما 
است نه با جء شریف آن. از اپن‌رو اکن بخواهیم درجامعة ما نظم و 
قانون حکمشرما باشد به شاعر مقلد اجازه ورود به کشور تخواهیم داد 
زیر! او میلپا و آرزو‌های پسث را بیدار و فر‌به مي‌کنه درحالی‌که خرد 
و اندیشه را ناتوان می‌سازد ومی‌کشد و از اين نظر درست چون کسی 
است که زمام امورکشور را به ستمگران و فرومایگان پسپارد و نیکان و 
شریقان را از میان بردارد. چنین شاعری در روح هريك از افراد جاممه 
قانونی نادرست پرقرار مي‌کند و با ارائةٌ اشباح و تصاویر دور از 
حقیقت جزء بی‌خرد روح را خشنود می‌سازد» و این همان چزم است که 
میان مضبوم بزرکت وکوچك فرقی تمی‌گذارد. بلکه چیزی و احد را گاه 
بزرگث می‌شمارد گاه‌کوچك» و در نتیجه همواره ازحقیقت دور می‌ماند. 

گفت: راست می‌کوئی. 

گفتم: میب اصلی هنر شع تقلیدی راهنوز نگفته‌ايم. این هشر به 
سیپ نیروی غریبی‌که در خود نېقته دارد مي‌تواند به‌س‌دمان شریف 
نیز که دوستدار تظم و خردند آسیب برساأند و تنا عده‌ای قلیل از این 
آسیب مصون می‌مانند. 

گفت: اگی چنین خاصیتی در آن باشد باید گفت بزرگت‌ین عیب 
آن همین است. 

گفتم: اکنون گوش کن و خوه یگو که آیا این عیپ به راستی در 
آن هست یانه؟ هنگامی که ما به اشمار هومن یا شاعران دیگر گوش مۍ- 
دهیم» و شام داستان ناکامی پپلوانی بزرکث را که به‌مصیبتی کی‌فتار 
آنده است شرح بی‌دهد و شکوه‌مائی دراز و غم‌انگیز از زبان او بیان 
می‌کند» یا او را در حالی مجسم می‌مازدکه از دست سرنوشت می‌نالد و 
به سینه می‌کوبد. چنانکه می‌داتی» همان حالت روحي به‌خود ما دست 
می‌دهد و از گفت؛ شاع یه هیجان می‌آئیم و للات می‌بریم» و هی شاعری 
که بتواند این‌گونه حالات روحی را به‌تحوی قویتی در ما ایجادکند او را 
بزر گت‌ین شاعران می‌خوانیم و می‌ستائيم. 

گفت: آری» می‌دانم. 

گفتم: ولی اگر ما خود گرفتار نان مصيبتی شویم» بر‌خلاف آن 
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پپلوان می‌کوشیم تا شکیبائی و آرامش را از دست ندهیم. زیر! رفتار 
مردائه را در این می‌بینیم» وهمان ناله و شیونی را که وقتی از زیان 
پپلواتان می‌شنید یم آنپمه خوشنود می‌شدیم» کار زنان می‌شماریم. 

گفت : درست است. 

گفتم: به‌نظر تو غریب نیست که ما گفتار و کردارکسی را بستائ 
و از آن لذت پیر‌یم دز حالی که‌اگر همان گفتار و کردار از خود ما سرز ند 
شر منده شویم؟ 

گفت ؛ بسیار غر یب است. 

گفتم: اگر به این نکته توجه‌کنی درعقيدة خود راسختر خواهی‌شد. 

پرسید: کدام نکته؟ 

گفتم: آن جزء فرومای؛ روح‌که طبیعتش خواهان شیون و زاری 
است ولی ما يه هتگام مصیبت و سختي نگذاشته‌ایم زاری کند» و آرزو 
داشت که روزی بتواند به آزادی بگرید» با شنیدن گفته‌های شاعر به 
آرزوی دیرین خود می‌رسد. در آن‌حال جزء شریف روح» چون هنوز از 
تر بیت بپرهکافی نبرده است» در برایر جزء ز بون و ثالان پایداری‌نمی- 
ورزد زیرا شنیدن شکوه و زاری دیگران راء مخصوصا اگر زاری‌کننده 
پپلوانی بزرکث باشد. به‌حال آن جزء مضرنمی‌داند هر چند با شنیدن 
آن‌شکوه‌ها خود نیز اندوهگین شود و با تسین گفته‌های شاعر همدردی 
خود را باپپلوان تاکام نشان‌دهد. حتی‌جزء شریف لذتی راکه از شنیدن 
شع می‌پرد یرای خود سودی می‌شمارد و آماده نیست به‌هنر شعي پشت 
کند. فقط چند تنی در پرتو استعداد ذاتی و در نتیجۀ تفکی خردمندانه 
این حقیقت را درمی‌يابند که دیدن مصائب دیگران و شنیدن شکوه‌های 
آنان در خود آدسی.بی‌الی نمی‌ماند. و کسی که با فستاهای: بدبغشی 
دیگران جزء زیون روح خود را بیدار کرد و پرورش داد به هنگام 
سختی نمی‌تواند به آن فرمان براند و عنانش را بدست گیرد. 

گنت: راست می‌گوی. 

گفتم: همین قاعده دربارة نمایشمهای خنده‌آور نیز صادق است. اگر 
تو کارها و سخنان خنده‌آوری را که در خور شان خود نمي‌دانی» در 
تماشاخانه‌مای عمومی یا مجالس خصوصی ببینی و بشنوی و از آنبا لذث 
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بیری» روح خود را در ممرض همان آسیبی قرار مي‌دهی که نمایشمای 
حزن‌انگین به‌روح تماشاگرآن می‌رساند. زیرا چزم فرومایة روح خود را 
که همواره از شوخی بازداشته‌ای تا مادا در نظر مردم سبکسن نمودار 
گردی. منگام تماشای آن‌گو نه نمایشمپا به‌حال خود می‌گذاری» و در تتیحه 
بي‌آنکه خود بدانی کار به‌جائی می‌رسد‌که عنانت به‌دست جزم فروبایة 
روح می‌افتد و در کردار و گفتار از شاهران کمدی‌پرداز تقلیه می‌کني. 

گفقت: این نیز درست است. 

گفتم: اشمار تقلیدی در شپوت و خشم و لذت و درد نیز همان الر 
را دارند. یعنی آثنیا را به جای اینکه ناتوان سازند و خشك کنند میب 
پرورند و آبیاری می‌کنند و به جای اينکه آنپا را فقرمانبردار ما کنند تا 
ز ندگی ما قرین نیکبختی گردد» فرمانروای ما می‌ساز ند و مارا په سوی 
بدی و بد بختی ر هنمون می‌شو ند. 

گقت: بدین سغن خرده‌ای نمی‌توان‌گرفت. 

گفتم: ینابراین» گلاوکن» پاکسانی‌که هومر را می‌ستایند ومیت 
گویند او آموزگار و مربی یونانیان اسث و هما‌مردم باید به‌مطالمةاشمار 
او همت‌گمارند و در زندگی از سخنان او پیسروی‌کنند» مپسرپان 
باش, - زیرا آنان تا آن‌حدکه توانسته‌اند خوبی را دریابند» مردمان 
خوبی هستند» ‏ و تصدیق‌کن‌ که هوم بزرگت‌ین شاعران و سلطان 
تراژدی‌نویسان است. ولی فراموش مکن‌که ما فقعط اشعاری را به‌جامعةٌ 
خود راه خواهیم دادکه مضمونشان ستایش خدایان و تحسین مردان 
شریف باشد. اک اشمار دیک راء اعم از تراژدی و حماسه» به‌کشور خود 
راه دھی عنان اختیار جاممه به‌دست لذت و درد خواهد افتاد و قانون و 
خردء که درهم؛ زمانپا و مکانپا بیترین فرمانرو ایان‌اند» از جامعه تو 
رخت بر‌خواهند پست. 

گفت: در اين هیچ تردیه نیست. 

گفتم : این نکته راگفتم تا روشن شودکه چرا نمی‌خواهیم اشمار 
تقلیدی را به‌جامعه خود راه دهیم. ولی برای اینکه شع درصدد نکو هش 
ما بر‌تياید و ما را به‌خشونت و سختگیری متهم نکند, بايد اضافه‌کنيم که 
شمر و فلسفه از روزگاران کین با یکد‌یگ درجنگ‌اند و دلیل این گفته 
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جمله‌هائی است بانند: «سکی خشمگین بر‌صاحب خود پانکث میز ند» و 
«اپلپانی که در یاوه‌کوئی استادنده و «گروه فیلسوفان که می‌خواهند په 
خدایان نیز قر‌مان برانند» و داز کی‌سنگی په‌مو شکافی پر‌داخته‌انسد» و 
هن‌اران جملۀ دیگ از این قبیل. با اینېمه می گو تیم آماده‌ایم اشمار 
تقلیدی و غنائی را با آغوش باز بهذيريم بهشرط آنکه آن اشمار بادلایل 
قایل قبول به‌ما ثایت کنند که برای جامعه‌ای‌کامل و منظم سودی در بردار ند. 
ما تیروی جاذبه‌ای راکه در شمر نېفته است می‌ستائيم. ولی حق نداریم 
حقيقتي راکه در نتيجةهٌ بحث و امتدلال بدست آورده‌ایم فد‌ای آن‌کنیم. 
زیر! چنین‌کاری را ګناه می‌دانيم و آناده نیستیم مسئولیت آن را بده 
گیریم. گلاو کن عزیز, می‌دانم‌که تو نیز شیفتۀ شعر هستی خصوصاً اگر 
گفته هوس یاشد. چنین نیست؟ 

گفت: حق باتست. 

گفتم: پس تو نیز موافقی که اگر شع بتواند بادلیل و برهان ازخود 
دفا عکند بهاو اجازه دهیم از تبمید بازگردد. خواه دفاع خود را باشمری 
عنائی بیان نماید خواه با شمری حماسی؟ 

گفت : آری. 

گفتم: گذشته از این به‌هواداران شع نیزء که خود شاعر نیستند» 
اجازه می‌دهیم در دقاع از شمر خطابه‌ای به نشی ایراد‌کنند و مارامتقاعد 
ساز ندکه شع فقط وسیله‌ای برای ایجاه لذت نیست بلکه یرای فرد و 
جامعه سودمند است. اگ خطایة آنان به‌نش ساده و قابل‌فپم باشد باکمال 
سیل آماده‌ايم آن را بشنويم. چه اک ثابت شودکه شمر فقط ماية خوشی 
نیست بلکه سودی هم در دارد خودمانیز ازفوائد آن بپره خواهیم‌گرفت. 

گفت : بدییی استکه اگر چنان باشد فایده‌اش به‌خود ما نیز خوآهد 
رسید. 

گفتم : ولی اک این مطلب ناپت نشود. همان خواهیم کردکه 
عاشتان می‌کنند: اگر عاشقی دریابدکه مشق برای او حاصلی جز زیان 
ندارد دست از آن می‌شوید هرچند ترك مشق دشوار است. ما هم‌که در 
سای روش تر بیت امروزی» عشق شمر را در دل خود جای داده‌ايم» به 
شعر فرصت‌کافی می‌دهيم تا ثابت‌کتدکه هنری شریف است و با حقیقت 
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انس دارد. ولی اگر نتواند پرائت خود را از خطاهائی‌که به‌آن نسبت 
دادیم ثایت‌کند از نتیجه‌ای که بر اثر پژوهش بدست آورده‌ايم عدول 
نخواهیم کرد و عتان دل خود را به‌دست عشتی‌کودکانه نخواهیم سپرد. 
نیج تحقیق ما این بودکه آن‌گو له شمی‌ما الفتی با حقیقت ندارند. از 
این‌رو کسی‌که نظم روح خود را جدی تلقی می‌کند باید هنگام‌گوش 
دادن به‌شمر بسپوش باشد واز اصولي‌که در بار ةشعر بیان‌کرديم غافل تماند. 

گفت: من نیز با این‌سخن موافقم. 

گفتم: گلاوکن گرامی» مبارزة خو بی و بدی مبارزه بزرگي است. 
حتی بزرگت از آنکه یاور توانی‌کرد. از این‌رد ہہوش باش تا مپادا 
هوس مال و چاه و مقام. حقی هوس شمر» ترا یرآن دارد که از عدالت 
یا دیگر قابلیتپای روح خافل شوی. 

گفت: تحقیق ما ثابت‌کردک» بایدگفتۂ ترا تأیید کنم. بی‌گسان 
دیگران نیز چنین خواهندکرد. 

گفتم: ولی هنوز بزرگترین پاداش عدالت و والاترین جایزه‌ای 
راکه دراين مبارزه نصیب طر‌فداران خوبی است تش‌یم نکرده‌ایم- 

گفت: اگر آنچه در نظرداری بزرکتر از پاداشہائی باشدکه تاکتون 
بر‌شمرده‌ایم» باید پاداشی فوق‌الماده بزرکث باشد. 

گفتم: چیزی که در طی عمری بدین کوتاهی بدست آید نمی‌تواند 
چندان بزرگت باشد. زیر! عم آدمی ازگپواره تاگور در مقام مقایسه 
با ابدیت دمی بیش نیست. 

گفت : حق باتست. 

گقتم :گمان می‌کنی موجودی‌که جاودانی است» همه آن مبارزه‌ها و 
تلاشپا را برای این یكدم می‌کند نه‌برای آبدیث؟ 

گفت: بی‌تردید شق دوم درست است. ولی منظورت از این جمله 

چیست؟ 

کمتم: مگ نمی‌دانی که روح جاویدان است و هرگز فنا نمی 
پذ یره ۳۱؟ 

گلاو کن نگاهي تمجب‌آمیز به‌من‌کرد و گفت:در این‌باره چیزی نمی 
دانم. عقیدة تو چیست؟ می‌توانی دلیلی بر ادعای خود پیاوری؟ 
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گفتم: اگر خدایاری کند. مي‌توانم. ولی گمان مي‌کنم تو خود نیز 
پتوانی دلیلی پیداکتی زیرا مطلب دشراری نیست. 

گفت: برای من دشوار است. از این رو ميل دارم از تو بشنوم. 
: پس‌گوش لیا داز 
: یگو. 
: تو چیزی را خوب می‌نامی و چیزی را بد؟ 
: آری. 
: آنچه‌از این دو مغو مدر ذهن‌داری‌همان است که‌من می‌اند یشم؟ 
تو دربارۂ آنپا چگو نه می‌اندیشی؟ 

گفتم: می چه فاسدکند و ازپین ببرد. پداست و هرچه یمبودی‌دهد 
و نگاه دارد خوب است. 


N 


گفت: من نیز به‌همین عفیده‌ام. 

گفتم:گمان می‌کنم این نکته را نیز قبول داری‌که برای هر چیز 
بدی و خوبی خاصی هست: بد را آفت می‌نامیم و خوب را مايه صلاح و 
بپبودی. مثلا آفت چشم بیماری چشم است و آفت تندرستی هر یك از 
اعضای بدن بیماری آن عضو. آفت غله کپك است و آقت چوب‌پوسیدگی. 
آفت آهن ژنگك است و به‌طور کلی. چنانکه گفتم» هرچیز آفتی خاص‌دارد. 

گفت : آری» این نکته را قبول دارم. 

گفتم: آفت وقتی که به‌ چیزی روی آورد نە تنبا به‌آن آسیب می 
رساند بلکه مبب انحلال و نابودی آن می‌شود. 

گقت : واضح است. 

گفتم: پس هی چیز به‌وسیلة آفت طبیمی خود نایود می‌گردد. اگر 
چنان آفتی به‌آن نرسد هیچ عامل دیگر نمی‌تواند سبب فنای آن شود.زیر| 
نه آنچه برای آن خوب است مایه تباهی آن تواند شد و نه آنچه نه خوپ 
است و نه‌ید. 

گت : درست است. 

گفتم: پس اگر چیزی پيداکنيم‌که آفت طبیمیش آن را فاسد‌کند 
ولی نتواند سبب انحلال و نایودی آن شود» همین اس دلیل قاطعی خواهد 
پود براینکه آن چیز مصون از نابودی است؟ 
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گفت ؛ آری. 

گفتم: بگذار نتیجه‌ای را که بدست آوردیم با روح آدسی تطبیق 
کنیم. آیا روح نیز آفتی داردکه سبب فساد آن می‌شود؟ 

گفت: آری. آفت روح همان مفاسد اخلاقی هستند که پیشتی 
یر شم ده‌ایم مانند ستمگري» لگام کسیشتگی» تر‌مبوئی و نادانی. 

گفتم: آیا یکی از آن آفتہا می‌تواند سیب انحلال و تایودی رو < 
شود؟ ولی پیش ازآنکه پاسخ بدمی باید مراقب باشیم تاگمراه نشویم و 
گمان نبریم وقتی که‌مردی ستمگی به‌سبب ارتکاب جنایتی‌گرفتار می‌آید 
و کشته می‌شودعلت‌نابودیاو ستمگری بوده‌است. بلکه باید در این‌باره 
چنین بیندیشیم: بیماری که آفت‌تن‌است» تن را فاسد مي‌کند و تباه‌می‌سازد 
تاکار بجائی می‌رسدکه تن» دیگی به‌سورت تن باقی نمی‌ماند. در مورد 
همه چیز‌های دیگر نیز آفت سبب می‌شودکه وجود آنبا منتفی‌گردد. چنین 
نمست؟ 

گفت: درست است. 

گفتم: اکتون همین امس را با روح آدمی تطبیق‌کن. آیا ستمگری 
یا هر آفت دیگری‌که خاص روح است. مي‌تواند روح را چنان فانی و 
نابود سازدکه تن بی‌روح شود و بمیرد؟ 

گفت: نه, تاکنون هیچ‌کس دچار چنین حالی نشده است. 

گفتم: پس اگر بگو ئيم چیزی‌که به سبب آفت‌طبیعی خود نابوت 
نمی‌شود به‌علت آفت چیزی دیگر نابود می‌گردد. این سخن يا اصلی‌که 
اندکی پیش پذیرفتیم متناقض نیست؟ 

گشت: البته متناقض است. 

گفتم: مطلب روشن است. گلاوکن گرامی. ما هرگز نمی‌گو ئیمتن 
په‌سبپ آفت خوراك» مانندکپنگی یا پوسیدگی یاه آفت‌دیگری‌که خاص 
خوراك است, از میان می‌رود. بلکه چون در این‌بساره نيك می‌انديشيم 
بدین نتیجه می‌رسیم که خوراك فاسد سبب می‌شودکه در تن بیماری پدید 
آید و تن په‌علت بیماری, که آفت خاص تن است» نابود می‌گردد. بنا 
براین نمی‌توان‌گفت آفت‌خور اك» یعنی آفت‌چیزی غیر از تن» تن‌را نابود 
می‌کند بی‌آنکه آفت خاص تن را در تن پدید آورد. 
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گفت: این استدلال درست و خردمندانه است. 

گفتم: بنا به‌همین استدلال نمی‌توان پذیرفت‌که بیماری تن سبب 
نابودی روح شود مگر آنکه در روح بیماری خاص روح را بوجود آدرد. 
زیر! هیچ‌چیز به‌سبب آفتی بیکانه نابرد نمی‌ک‌دد. 

گنفت : راست است. 

گفتم : پس یا باید ثابت کنیم که این استدلال درست نیست ویاء تا 
روزی‌که نتوانسته‌ايم نادرستی آن را ثابت‌کنيم» باید با امسرار و تأکید 
بگوئیم که تب یا بیماری یا کشته‌شدن به‌وسيلةٌ شمشیر سبب نابودی روج 
نمی‌تواند بود ولو بدن را ریزریز کنند, مکر آنکه ثابث شود که‌این‌گو نه 
آقتبای بدن سبپ بروز ظلم و نادانی در روح می‌شود. ولی اگر‌کسی 
ادما کندکه روح یا چیزی دیکر ممکن است به سبب آفت بیگانه ثابود شود 
بی‌آنکه آن آفت بیگانه موجب بروز آنت خود آن چیز گرده. هرگز چنان 
ادمائی را نخواهیم پذیرفت. 

گفت: یقین دارم هیچ‌کس نخراهد توانست ثابت‌کندکه مرگ 
سبب بروز ظلم یا آفت دیگری در رو است. 

گفتم: ولی اگر کسی برای گریز از تصدیق جاویدان بودن روح 
ادعاکندکه مرگث» در روح‌کسی که می‌میرد موجب بروز بدی وستمگری 
می‌شود. به‌او خواهیمگفت اگر ادعای تو درست باشد پس باید ظلم نیز 
مانند بیماری از علل مرگث آدمی باشد. یمنی هر کس مبتلا به‌ستمگری 
شد به حکم طبیمت باید بمیرد. وکسی‌که این آفت در او بپشتر امیت 
باید زودتر از کسی بمیردکه به‌ستمگری کمتری دچار است. حال آنکه در 
حقیقت می‌بینیم که ظالم به‌علت ظلم نمی‌میرد بلکه دیگران او را به کیفر 
ستمگری مي‌کشند. 

گفت: اگر ظلم موجپ مرگت می‌شد. آفت نبوه زیرا مستمگران به 
وسیلا مرگث از بدی و ستمگری رهائی می‌یافتند. ولی به‌مقیده من 
خاصیت ظلم به‌عکس آن است زیر! دیگران را می‌کشد و صاحب خود را 
زئده نگاه می‌دارد» و این نیرو درآن به‌حدی است‌که ستمگران حتی شب 
نیز در خواب نمی‌شوند. 


گفتم: حق باتست. اگر آفت طبیمی روح از کشتن آن تاتوان است» 
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چگونه مي‌توان پذیرفت که‌آفت چیزهای دپکی بتواند آن را نابود صازد؟ 
گفت: استدلال‌ما ثابت‌کردکه هیی‌آفتی نمی‌تواند روح ر! نابودکند. 
گفتم: اگر روح نه به‌سبب آفت طبیمی خود نابود شود و ته به‌سبب 

آفتپای دیگر» پس مسلم می‌شودکه روح مرکث‌پذیر نیست» و چون مرک 

پذیں نیست پس جاودانی است. 
کفت : درست است. 
گفتم : اگی این مطلب درست باشد. باید گفت شمار ارواح همواره 

یکسان می‌ماند زیرا هیچ روحی نابود نمي‌شود تا از شمار آنپا کاسته 

شود. ولی اگں شمار آنپا فزون‌تی می‌شد لازم می‌آمدکه باگذشت زمان 
عده‌ای از چیز‌های فانی تبدیل یه ذوات ابدی شوند و این اس سبب 

می‌شد که سی‌انجام همه چیز جاودانی گردد. 
گفت : درست است. 
گفتم: بنابراین من و تو نمی‌توانيم پذیرفت‌ که شمار ارواح کم و 

زیاد می‌شود. زیرا چنین مسخنی خلاف عقل است. همچنین نمی‌توانیم‌قبول 

کنیم که دودح تر کییی است از عتاصر و خصائص متضاد. 
پرسید: چرا؟ 
گفتم: چیزی‌که از اجزاء ترکیپ‌یافته است نمی‌تواند جاودانی 

باشد» مگر آنکه در ذاتش هماهنگی‌کامل حکمقر‌مائی‌کند. 
گفت: درست است. 
گفتم: از همین استدلالء و ب‌رسیمپای دیگری‌که‌در این باره کرده ایم» 

این نتیجه بدست می‌آیدکه روح جاودانی است. ولی مشاهدة ذات حقيقي 

آن» در مصاحبت تن و در حالی‌که آلودگی به‌پلیدیپا سیمای آن‌را دگر‌گون 
ساخته است» میس نیست. ماهیت راستین روح را فقط بادیدء تفکر 
خردمندانه می‌توان دید. از این‌رو اگر بخوامی آن را چنانکه به‌راستی 
هست پبینی باید دید تفکر و خرد را بگشائی. آنگاه درخواهی یانت‌که 
روح به‌مراتب زیباتر از آن است‌که تاکنون پنداشته‌ای» و ماهیت عدل 
£ ظلم و قابلیت و فساد را نیز روشن‌تش خواهی دید. آنچه تااینجا در بارهٌ 
روح گفته‌ایم وصف نمود کنونی آن در روی زمین است. ولی ما آن راتا 
ايندم درحالی دیده‌ایم که دریاتوردان؛ گلاو کس خدای دریا را می‌بینند: 


#۱۲ 
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آنان سیمای حقیقی آن خدا را نمي‌توانند دید زیرا از اعضای تن او 
پاره‌ای شکسته و پاره‌ای دیگر براثی تلاطم امواج دریا فرسوده شده و 
اجسامی بیگانه ماننده صدف و خزءدریانی و شن سراپای او را چنان 
فر اگرفته‌اندکه شکل نخستین را از دست داده و همانند هیولاهای‌دریائی 
گردیده است. روع نیز اکنون به‌ديدة ما در حالی نمودار می‌شودکه 
آلودگیمپای بیشمار صیمای آن‌را به‌کلی دگ‌گون ساخته‌اند. از این‌رو 
گلاو کن عزیزء اگ بخواهی آن را چنانکه به‌راستی هست ببینی بايد به 
سوئی دیکس بنگری! 

پر‌سید: به‌کدام سوی؟ 

گفتم : به‌سوی اشتیاقی که رو به‌دانش دارد. مخصوصا بايد به 
موضوعاتی‌که مورد علاقه آن هستند توجه‌کنی و ببیتی به‌مصاحبت کدام 
چیز‌ها رغبتی بیشتس دارد. از همینجا می‌توانی خویشاو ندی روح را با 
ذوات خدائی و جاودانی دریابی» و پی‌ببری به‌اینکه اگر او روزی‌بتواند 
باتمام نیردی خود درجست‌وجوی آن‌چیزهای خدائی برآید و از اعماق 
دریائی که اموز در آن خوطه‌ور است سر برآورد و صدقیا وشنیائی را 
کهاکنون به‌سیب آلودگی به‌ز ندگی زمینی مس!پای و جودش‌را فیاگرفته‌اند 
از خود دور کند» با چه زیبائی خیرء‌کننده‌ای جلوه‌گی خواهد شد. تنا 
درآن صورت خواهی توانست ذات حقیقی آن را آشکار پبینی و پدانی که 
آیا او بسیط است یا مرکب» چنین است یا چنان. ما فقط‌کوشيديم تا 
شکل و صورت آن‌رابدان گونه‌که‌در زندگی زمینی نمودار می‌شودتشریح 
گفت: درست است. 

گفتم: در تحقیقی هم‌که تاکنون در بار عدالت بجاآوردیم‌از فرد ع 
و ظواهر چشم پوشیدیم و به پاداشپا و فایده‌های ظاهری وحسن‌شپرتي 
که هومر و هزیود در اشعار خود بیان داشته‌اند اعتنائی نکردیم- بلکه 
به‌خود عدالت» صر‌فنظر از فوایدی‌عه ازآن حاصل می‌شود» پرداختيم و 
این نتیجه را بدست آوردیم که عدالت برای شر یف ترین جزم وجود آدسی» 
یعنی روح» بیت‌ین چیزهاست. از این رو آدمی بايد همواره از روی 
عدالت عمل کند خواهانگشتری‌گیکس را به‌دست و کلاه‌خود خدای دوزخ 
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را به‌س داشته باشه یانه۲۲. 

گفت : کاملا درست است. 

کفتم : گلاو کن‌گرامی,گمان می‌کنم اکنون جا دارد پاداشہائی را 
هم‌که مرد عادل از خدایان و آدمیان؛ چه در زندکی د چه پس از می‌کت» 
یدست مي‌آورد بشماريم. 

گفت: درست امست. 

گفتم: پس وامی راکه در اثنای بحث‌گرفتید به‌من پس بدهید. 

کفت : کدام وام؟ 

گفتم: از من خواستید عادل و ظالم را چنان در نظر پگیرم کسه 
عادل در نظر مردم ظالم جلوه‌کتد و ظالم به‌عدل مشسپور باشد» و گفتید 
هرچند ممکن نیست وجود این خصلتبا درکسی از نظر خدایان و آدمیان 
پنبپان بماند. با اینیمه بیش است هنگام بررسی خلاف آن را فرض 
کنیم تا بتوانیم خود عدل و خود ظلم راء مجرد از سود و زیان آنہاءدر 
برابر یکدیگر قرار دهیم تا بتوانیم دربار؛ خود مر یك از آتہا درست 
داوری کنیم. من در آن هنکام پیشنمیاد شما را پذیرفتم. این نکته را هنوز 
بیاد دار ید؟ 

گنت: البته بیاد دازیم. 

گفتم: اینب‌که از داوری فار غ شده‌ایم. به تام عدل از شما میب 
خواهم فواید ظامری عدالت را به‌من پس بدهید» یمنی تصديق‌کنید که 
عادل در تظر خدایان و آدمیان نیز محبوب است. تا اینجا ثابت کر ديم که 
خود عدالت خوپ است و مرکه از عدالت حقیقی بپره‌ور باشد فایده‌ای 
حقیقی می‌برد نه‌فایده‌ظاهری. اکنون بايد نشان‌دهیم که عادل‌از پاداشپای 
ظاهری و نام نيك نیز یی‌نصیب نمی‌ماند. 

گفت: حق همین است. 

گفتم : تحصدیق می‌کنی که نه عادل از دید خدایان نپان می‌ماند و 
نه‌ظالم ؟ 

گفت : آری. 

گفتم: همچنین قبول داری‌که خدایان عادل را دوست دارند و از ۶۱۳ 
ظالم بیز ار ند؟ 
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گفت: قبول دارم. 

گفتم: آیا نباید قبول کنیم که خدایان دوستان خود را نیکبخت می- 
کنند مگ اینکه آنان به‌سبب گناه‌هائی که در زندگی پیشین مر تکب 
شده‌اند به عقوبتی اجتناب‌ناپةیر دچار باشند؟ 

گفت: این نیز درست است و باید قبول‌کنيم. 

گفتم: بنابراين باید معتقد باشیم که اگی مادل به تتگدستی یا 
بیماری یا مصیبت دیگری دچار شود همة آن مصائب سرانجامدر زندگی 
یا پس از مرکث برای او سودمند خواهند بود. زیرا خدایان‌کسی راکه 
در راه عدالت‌گام بردارد و بکوشد از راء کسپ قابلیت تا آنجاکه برای 
آدمی میس است شبیه خدایان شود. هرگن تنا نمی‌گذار ند. 

گفت: درست است. خدایان کسی را که به آنان تأسی جوید 
به‌حال خود رها نمی‌کنند. 

گفتم: همچنین باید معتقد باشيم که ظالم سر‌نوشتي بر‌خلاف آن 
خواهد داشت؟ 

گفت: بی‌گمان. 

گفتم: پس پاداشی‌که عادل از خدایان می‌گیرد همین است؟ 

گفت : آری. 

گفتم: از آدمیان چه‌پاداشی بدست می‌آورد؟ به عقید؛ من ستمگر ان 
چون ډو ندگانی هستند که در اماز مسایشه بسیار تند می‌دو ند ولی در 
ميان داه خسته می‌شو ند و از دویدن یاز می‌مانند. از این رو میدان را 
به‌دیگران می‌گذارند و در میان ریشخند تماشاگران سراف‌کنده و دست 
خالی‌کنار می‌رو ند در حالی که تاج افثغار نصیب دو ندگان حقیقی میب 
شوه. دو ندگان حقیقی مادلانند که از بیدان مسایقه پیروز و مس‌بلند در 
می‌آیند و در پایان هرکار و همچنین در پایان ژندگی تاج افتغار را 
بس می‌نمبند و پاداش عدالت را از جامعه می‌ستانند. 

گفت: درست است. 

گفتم: پس اکنون بايد اجاژه دهی همان سخنانی را که تو در باره 
ستمگران گفتی من در بارة عادلان بگویم: عادلان چون سالمپای جوانی را 
بشت سر گذ‌اشتند هر مقأمی بخواهند در کشور خود بدست می‌آور ند با 
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هرز نی که پخواهند وصلت می‌کنند» دختر خود را با هر کس خواستند 
پیو ند ژناشوئی می‌بندند» و ای مایل باشند از همه مز‌ایائی که تو نصیب 
ستمگر آن‌پنداشتی بمېره‌مند می‌شو ند درحالی که ستمگرآن اگر هم‌درجوانی 
پتوانند خود را از دید مردم پنمپان کنند در پیری رسوا مي‌شو ند و مایۀ 
ریشخند خویش و بیگانه می‌گردند چنانکه حتی دوستان و مم‌میپنانشان 
نین از آنان دوری مي‌جویند و آنان را به ديدة حتارت می‌نگر‌ند و همه 
زجرها و مصائبی که تو کمان می‌کردی در انتظار حادلان است په آنان 
روی مي‌آدرد. اجازه می‌دهی چنین بویم و آماده‌ای این گفته‌ها را 
تصدیق کنی؟ 

گفت: تصدیق می‌کنم چون حق با تست. 

گفتم : اینك علاوه ہں منایای خود عدالت» مزدها و پاداشپائی را 
هم‌که خدایان و آدمیان به‌س‌دمان عادل می‌دهند پیان‌گرديم. 

گفت: آری. اینیا نیز پاداشپائی بزرکت و زیبا هستند. 

گفتم: ولی همه اینہہا که بر‌شمردیم با پاداش و حقوبتی که پس 
از مرگت نصیب عادل و ظالم می‌شود له از حیث شمار قایل قیاس است 
و نه از نظر اندازه. اینك گوش کن تا آنپا را نیز تشریح کنم تا هر يك 
از آن دو مسپمی راکمه باید از نتیجه تحقیق ما ببرد» تمام و کمال 
دریافت کند. 

گفت : بگو» چون هیچ مطلبي در جپان نیست که تا این اندازه 
مشتاق شتید نش باشم. 

کفتم: آنچه می‌گویم از آن گونه داستانپا نیست که اودیسه به 
آلکینوس حکایت کرده؛ پلکه روایتی است ازمردی بیدار دل به نام «ار» 
فرز ند آرمنیوس اهل پامفیلیا. «ار» در اثنای جنگی از پای درآمد. پس 
از ده روز که اجساد کشتگان را برمی‌داشتند» دید تد پا اینکه هم جسدها 
روی به پوسیدگی نپاده» جسد او همچنان تازه است. جسف را به‌خانه‌اش 
آوردند و روز دوازدهم که روی تل هیزم نمېادند تا بسوزانند «اره زنده 
شد و بر‌خاست و آنچه در چپان دیگر دیده بود حکایت کرد و چنین گفت: 

چون روحم از تن جدا شد با گرومی از ارواح دیگر به راه افتادیم 
و به جائی رسیدیسم که تاکنون هیچ آدمی پبدان راه نیافته است. 


۶10۵ 
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در آنجا دو دریچة متصل بهم در روی زمین بود که به اعماق زمین راه 
داشت و در براپر آنپا دو دریچۀ دیگر بود که به آسمان می‌پیوست. در 
ميان آن دو جفت دریچه داورانی نشسته بودندکه در بارهنيكو بد اعمال 
مردگان داوری می‌کردند. حکمی را که در بارة عادلان می‌دادند برلوحی 
می‌نوشتند و لوح را به سینه آنان نصب می‌کردند و سپس آنان را په 
تمه راست می‌فر ستاد ند یا راه آمسان پیش گی ند. ظالمان را لوحی 
که شرح کارهای نکوهيدة آنان برآن نوشته بود بر پشت میآویختند و 
به سمت چپ می‌ف‌ستادند و به امماق زمین روانه می‌کردند. چون نوبت 
به من رسید» گقتند وظيفۀ تو این است که به ميان آدمیان بر‌گردی و 
مر چه در اینجا می‌بینی به‌آنان بگوئی. از این رو به من دستور دادئد 
چشم‌وگوش خود را بازکنم تا مرچه درآنجا می‌گذرد ببینم و بشنوم. ديدم 
که چگونه گروهی از ارواح پس‌ازآنکه حکم داوران را شنیدند ازیکی 
ازدر یچه‌ها به‌ز یر ز مین رانده‌شد ندو گرو می‌دیکر از یکی از دریچه‌های آسمان 
یه‌سوی بالا رهسپار شدند. از دريچة دوم که روی زمین بود ارو احي از 
زمین درآمدند که به گرد وغبار و پلیدی آلوده ہودند. از دومین دریچذ 
آسمان نیز ارواحی پاکیژه و شاداب پائین آمدند. هم ارواح در 
چمنزاری گرد آمدند و چنان می‌نمود که گوئی از سفری دور و دراز 
رسیده‌اند تا در مجلس جشنی شرکت‌کنند. آشنایان به‌یکدیگی خوش آمد 
مي‌گفتند و همدیگر را در آغوش مي‌کشيدند. آنان که از زمین برمۍ- 
آمدند از دیگر‌ان درپارة آمسان پرسشپانی می‌کرد ند و ارواحی که از 
آسمان می‌رسیدند از دسته دیگر دربارةٌ دنیای زیر زمین خی می‌گر‌فتند. 
دستة نخستین گریان و زاری‌کنان از رنجپائی که در زیرزمین کشیده 
بودند و از سض هزار سالهٌ مشقت باری‌که پشت سی‌گذاشته بودند حکایتبا 
می‌کردند و ارواحی که از عالم بالا آمده بودند از خوشیبای بی‌کر ان و 
ژیبائییای وصف‌ناپذیری که در طی سفی آسمانی دیده بودتد سخن میب 
گفتند. گلاو کن مز یز ؛ اگس بخواهم همه ماجراهائی را که «اره در آنجا 
دیده و شنیده بود باز گویم سخن دراز می‌شود. از این‌رو به بیان 
سپمترین مطلمی که «ار» حکایت کرده است اکتفا می‌ورزم. 

گفت: هرکس برای هر ستمی که به کسی کرده است کیفری 


جمپوری - کتاب دهم ۱۹ 


جداگانه می‌پیند و برای هرستم ده بار مجازات می‌شود. مدت می‌مجازات 
صد سال است که پرابر با طول هم آدمی است. کسی که دست به‌خون 
جممی آلوده یا به کشوری یاسپاهی خیانت ورزیده یاگروهی ازمردمان 
را اسي کرده و يه بردگی فروخته یا در ارتکاپ جرائم دیگر شر کت داشته 
است؛ برای هی جرم ده بار کیش می‌بیند و ده پار درد و رنج می‌کشد. 
ولی آنکه به دیگران نیکی کرده و زندگی را به پاکی و پرمیز‌کاری بسس 
برده است په همان تسیت تیکی می‌بیند و پاداش می‌کیرد. درباره 
کودکانی که پیش از تولد فوت شده یا در کودکی مرده‌اند سخنانی می- 
گفت که به‌بازگفتن نمی‌ارزد. ولی می‌گفت کپفر و پاداش بی‌دینی و 
دینداری» و بدی و نیکی دربارة پدر و مادر» و همچنین کیش قتل نفس 
به مراتب بیش از آن است که تشس‌یح کردم. «اره می‌گفت شتیدم که در 
آن مپان یکی از دیگری پر‌سید: آردیایوس بزرگث کجاست وحالش چگونه 
است؟ این آردیایوس هزار سال پیش در یکی از شی‌های پامنیلیا 
فر‌مانرو ائی مستبد بوده» و چنانکه می‌گفتند پدر پیر و برادر بزرگت 
خود را کشته و کارهای زشت بی‌شماری س‌تکب شده یوده است مخاملب 
پاسخ داد: «او پا ما نیامده است و نخواهد آمد. از موحش‌ترین وقایعی 
که در زیرزمین به سر ما آمد یکی این بود که چون به نزدیك دریچه‌رسیده 
بودیم و می‌خو استیم بیرون برو یم آردیایوس را دیدیم که به‌همرآهی‌گرودهی 
از حکمراتان ستمگر می‌آمد و چندتن از سردم عادی هم. که در زندگی 
جنایتبای بز رگ مر‌تکب شده بودندء با آنان بودند. همه به دریچه نزديك 
شده بودتد و اميد داشتند بزودی بیرون پروند ولی دریچه مائع عبور 
آنان شد. بدین‌سان که هرگاه یکی از آن ستمگران یاکسانی که هنوز 
زمان مجازاتشان بسر نیامده بود» می‌خواست پای از دریچه یرون تېد 
نعره‌ای وحشتناك از دریچه پرمی‌خاست. در کنار دریچه مردانی با 
قیافه‌های رعب‌انگیژ ایستاده بودند که می‌دانستند معنی آن نعره چیست. 
اینان دست آردیایوس و همرامان او را گرفتند و به‌کنار کشید‌ند. سپس 
دستپا و پاها و گردن آنان را با زنجیر بستند و آنان را به‌خاك افکندند 
و پوستشان را کندند و سپس کشان کشان در راهی که پر از بوته‌های 
خار بود پردند و گناهانشان را به دیگران اعلام کردند و گفتند اینان 
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را می‌بریم تا در دوزخ افکنیم. از هموقایع وعشت‌انگیزی که در آنجا 
دیدیم این یکی موحش‌تر از همه بود زیرا می‌ترسيديم هنگامی هم که ما 
می‌خو استیم پای از دریچه بیرون‌بگذاريم صدای‌نمره بلند شود.از این‌رو 
هريك از ما که می‌توانست از دریچه بگذرد بسیار شادمان می‌گ‌دید.» 
پاداشیا و کیفی‌هائی که در آن‌جمبان وجرد دارد از همین‌گونه است‌که تشریح 
کردم. می روح هقت روز در آن چمتزار پس برد. روز هشتم همه باهم 
به‌راه افتادیم و پس از چبار روز به‌جائی دیگر رسيديم. از آنجا نوری 
پیدا بود که به‌صورت عمودی از بالا به‌پائین می‌تابید و چون ستونی 
از میان زمین و آسمان می‌گذشت. رنگت نور به‌توس‌قنح شباهت داشت 
ولی بسیار صاف و روشن بود. باز ردزی راه پیمودیم تا به ميان آن 
روشنائی رسیدیم. و دیدیم که چگونه ستون نور در بالا به رشته‌هائی 
منشمب می‌شد د سر‌های رشته‌ها در نقطه‌ای بم می‌پیوستند و گنبسد 
آسمان را تشکیل می‌دادند درست چون تسمه‌های چو بی که بدنۀ کشتسی 
جنگی را تشکیل می‌دهند. در تقطه‌ای که رشته‌های روشنائی به یکد‌یگر 
می‌پیوستند. دوك ضرورت آویزان برد و هم افلاك یه‌وسیله آن دوك 
گر‌دانده می‌شد. میله و قلاب دوك از فولاه بود و چرخ آن از مخلوملی از 
فولاد و فلزات دیگی. به ظاهر شبیه چرخ دوکپای ما بود ولی چنانکه «ار» 
می‌گفت باید ساختمان آن را چنین تصور کرد: چرخی بزرگث و میان 
تہی بود که در درو نش چرخی دیگر جای داشت و در درون آن چر‌خی‌سوم . 
در درون چرخ سوم چرخی چہارم بود همچنین چہار چرخ دیگر. جمماً 
هشت چرخ بود که یکی در درون دیگری جای داشت. لبه‌های هر هشت 
چرخ از بالا به‌شکل دایر»‌هائی پیدا بود که به‌هم پیوسته و چرخی واحد 
به‌دور محور بوجود آورده بودند و لول محور از ميان چرخ هشتم گذشته 
بود. کنار؛ چرخ نخستین» یمنی چرخ بیرونی» پپن‌تر از همه بود وکنارۀ 
چرخ ششم از این حیث در سرتبة دوم قرار داشت» کنارةٌ چرخ چپارم در 
موتبهٌُ سوم» کنارة چرخ هشتم در مرتباً چبپارم» چرخ هفتم در موتبةٌ پنجم 
و چرخ‌پتجم درم‌تب‌ششم وچرخ‌سوم درمرتبةً هفتم وچرخ‌دوم در مرتبة 
هشتم. دايرة بزرگترین چرخبا رنگارنگت بود و دایره چسرخ هفتم 
درخشان‌تر از دیگر‌ان. دايرة چرخ هشتم درخشش خود را از چرخ 
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هفتم می‌گرفت و دايره‌هاي دو چرخ دوم و پنجم همانند یکدیگر و از 
لب چرخہای دیکر زردتر بودند. چرخ سوم سقیدتر از همه پودء چرخ 
چپارم سخ‌رنگث. و چرخ سوم به مراتب سفیدتر از ابه چرخ ششم. 
دولب با حر کتی یکنواخت به گرد خود می‌گشت ولی در اثنای این گردش» 
چرخ هفتم بسیار آهسته‌تر از چرخپای دیگر در جہت مخالف می‌چر خید. 
چرخ هشتم سرعتی بیش از چرخهای دیکر داشت و چرخبای هفتم و 
ششم و پنجم از این حیث در مرتبۀ دوم قرار داشتند. چرخ چپارم در 
متب سوم بود و چرخ سوم در مرتبه چپارم و چرخ دوم در مرتبة پنجم. 
خود دوك میان زانوهای رورت می‌چرخید و ب بالای سس یك از 
دایره‌های آن «سپرنی»» ینی موجودی که مس زن د تن مرغ دارد» نشسته 
بود. اینان باگر‌دش دایره‌های دوك می‌گردید‌ند و از هيك صدائی‌بگوش 
می‌رسید. و صداها چنان با یکدیگی هماهتکت بود که از تر‌کیب آنپا 
آهنگی موزون پدیدار می‌آمد. سه زن دیگر به ناسپای لاخضه‌سیس و 
کلوتوس و آثروپوس که دختران ضرورت‌اند در دایره‌ای به‌فاصله‌های 
مساوی روی تختمبائی نشسته بودند. اینان جابه‌های سفید به‌تن و تاجی 
از گل پس داشتند و به‌همراه آهنگث «سیرن»ها سرودهائی می‌خواندند. 
لاخه‌سیس سرودی در وصف گذشته می‌خواند؛ کلو توس سرودی در وصف 
حال و آتروپوس س‌ودی در وصف آینده. کلوتوس‌گاه‌گاه با دست راست 
چرخ بیرونی دوك را می‌چرخاند» آتروپوس با دست چپ چرخبای 
درونی را به حرکت مي‌آورد. لاخه‌سیس هن دو دییت را گاه به چسرخ 
ہدں و ای می‌سوه و گاه به چرخیای درو نی. 

ارواح همینکه به‌آنجا رسیدند مجبور شدند به نز د لاخه سیس برو ند. 
درآنجاکسی که بە‌ظاهر چون‌کاهنان پر ستشگاهہا می‌تمود پیش آمدو آنہا 
را در يك صف مرتب‌کرد. سپس از دامن لاخه‌سیس» قرعه‌ها و نمونهب 
هائی از شیوه‌مای گوناگون زندگی برداشت و بربالای سکوشی ایستاد 
و گفت: «فرمان لاخه‌ممیس دختر پاکرة ضرورت رابه شما اعلام می‌گنم. ای 
ارواح يك روزه. با شما زندگی نسلی تازه از جانداران فانی آغاز میب 
شود. قرار پرآن نیست که سر نوشت به‌ساغ شما بیاید و شمارا بگزینه 
پلکه شما مريك می‌نوشت خود را خواهید‌گزید. هريك از شماکه پیش 


74 


۱۲۸۲ دور کامل آ ار افلاطون 


از دیگران قر عه به‌نامش اصایت‌کنه بايد پیش از همه راه زندگي خود 
را پگزیند. هر کس به‌حکم‌تقدیی در راهی‌که انتخاب می‌کند خواهد ماند. 
قابلیت» خاص میچ‌کس نیست بلکه هر که آن را محترم بداره از آن 
بمیره‌ای بيشت خو اهدداشت و هر که به آن بی اهتنا :اند بپره اش کست جو اهد 
بود. هرکس مسئول انتخاب خویش است و خدا در این‌باره تقصیری 
ندارد.» کاهن» پس از بیان این سخنان قرعه‌ها را در ميان ارواح آفکند 
و هرکس قرعه‌ای راکه در پیشش افتاده بود پی‌گرفت. «ار» تنیاکسی 
بودکه قرعه‌ای برنداشت زیرا! اجاز؛ این‌کار به‌او داده نشده بود. هر 
روح‌پس‌از آنکه قرعه را برگرفت دریافت‌که از حیث نسویت؛ چندمین 
است. در این هنگام کاهن نمونه‌های زندگی را در برابی آنان بها داشت 
و شمارة نمونه‌ها به‌مراتب بیش از شمارة حاضران بود. 

نمو نة زندگیپای‌گو ناگون در بیان آنپا دیده می‌شد» چه زندگی 
جانوران و چه زندکی آدمیان. مثلا از زندگی فی‌مانروایان مستبد 
نمونه‌مائی بود: نمونهة زندگی فی‌ماتروایانی‌که تا پایان عمر حکومت 
می‌کنند و نمونه آنان‌که پس از چند سالی از تخت سلطنت می‌اقتند و 
باقی عم رادر تبعیدگاهپابا تنگدمتی ومسکنت پسرمی‌يی‌ند. همچنین 
نمونه‌هائی از زندگی مردان نیکنام دیده مي‌شدد که بعضی به‌سبب زیبائی 
اندام و پاره‌ای به‌سبب دلیری پاتبار ازدیگران ممتاز بودند. نمونه‌هائی 
از ز ندگی مردان گمنام و زنان نیز پیدا بود. ميان ارواح حاضر تمایزی 
نبود زیر اقتضای ضرورت این است‌که هر روح همیتکه ز ندگی تازه‌ای 
یرای خو دبر‌گز ید» شخص‌تازه‌ای شوه. :مونه‌ها نیز بی‌آنکه ت‌تیب خاصی 
رمایت شود در کنار یکد‌یگر قرارداشتندو دارای‌صفاتو عوارض‌کو ناگون 
بودند مانند تنگدستی و بیماری و نندرستی. حتی بعضي از آنبا میان 
دو عارضة مختلف قرار داشت. به‌عقيده من گلاو کن عزیز» بزرگترین 
خط برای آدمی‌در همین مرحله است.بدین جمبت هريك‌ازما پاید دانشی 
را بالاتر از همه دانشپای دیگر بشماردکه در پرتو آن آدمی می‌تواند 
زندگی خوب را از زندگی بد تمیز دهد و بپترین زندگیہا را بگز یند. 
مرادم آن دانشی است‌که اگں از آن ببره‌مند شویم در می‌یابیم که زیبائی 
اگر با ثروت یاتنگدستی توام شود چه اثری در روح به‌جا می‌گذارد» و 
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شرت یاگمنامی خانواده, گوشه نشینی یا شرکت در امور سیاسی. ضعف 
یا نیروی یدنی» دانائی یا ناداتی» و هسه خصائص دیکر از این دست» 
اگر با یکدیگ توآم شوند» روح را به‌چه حالی در می‌آورند. زیرا فقط 
کسی‌که از آن دانش بپره‌ای دارد» می‌تواند با در نظر‌گرفتن آن نتایج و 
مواقب و با توجه پبه‌طبیمت روح» زندگی خوب را از زندگی بد باز 
شناسد: یدترین زندگیپا آن ز ندگی را بداند که روح را از عدالت دور 
می‌کند و دچارستمگری می‌سازد»و ببترین ز ندگیپاآن زندگی‌را بشماره 
که روح را به راه عدالت رهبری می‌کند. غیر از این یه‌هر چیز دیگر باید 
بی‌اعتنا بود زیرا چنانکه دیدیم بپترین انتخاب» چه برای ز ندگی و چه 
برای پس از مرگت. همین است. آدمی تا در این جہان است باید بدین 
عقیده وقادار بماند. روزی هم‌که رخت به‌جبان دیگر کشد, در آنجا نباید 
فریب لروت و چیزهای دیگر راکه مایه فسادند. بخورد بلکه بايد همواره 
به‌هوش باشد تا به‌دام خودرائی و ستمگری و استبداد نیفتد و خود و 
دیگران را بهورطۀ بد بختی و هلاك نکشاند» بلکه در آن جپان نیز مانند 
این جپان راه ميانه را بگزیند و از زیاده روی بر حذر باشد زیرا یگانه 
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مردی‌که از آن جهان باز گشته بود می‌گفت‌کاهن به‌گفتار خویش 
چنین ادابه‌داد: «کسی‌هم که در پایان صق جای‌دارد و نوبتش پس از همه 
ارواح است» اگر درانتخاب شیوءٌ ز ندگی از خرد پیروی‌کند وزندگی را 
به‌جدیت و مراقبت به پایان برد سرانجام نیکی خواهد داشت. بنابراین 
کسی که در آغاژ صف جای دارد نباید شتاب کند و آتکه پس از همه میب 
آید تباید نگرانی يه خود راه دهد.» 

«ار» می‌گفت نخستین کسی که قرعه به‌نامش اصابت کرده بود 
زندگی فرمانروایان مستبد را برگزید زیرا چنان نادان و حریصی بود 
که نمونه‌های دیگر را ندید و آز مس‌نوشتی که در انتظار مشمگران است 
غاقل ماند و هیچ در نیافت که اگر این زندگی را بگزیند فرزندان خود 
را خواهد خورد و قومی را په روز سياه خواهد نشاند. ولی پس ازآنکه 
قسمت خود را بدعت گرفت و از مس فراغت در آن نگر یست از انتخاب 
خود پشیمان شد و به سرو سيتة خود کوفتن گرقت و ناله و زاری آغاز 
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کرد که چرا به‌گفتة کاهن گوش نداده است. در عین حال مسئولیت انتخاب 
خود را په گردن نگرفت بلکه از سر‌نوشت و از خدایان شکوه کرد. او 
یکی از ارواحی بود که از آسمان آمده بودند. زندکی گذشته را در 
کشوری منظم بسر بسرده و به صادت» نه از روی دانش» عسری 
به‌درستی و پرهیز کاری گذرانده بود. بیشتر ارواحی که از آسمان رسیده 
بودند در انتخاب دقت نمی‌کردند ولی آنپاکه از زمین‌آمده. خود رنجپای 
طاقت‌فر‌ساکشیده و رنجمپای دیگران را نیز به‌چشم دیده بودنددر انتخاب 
زندگی نو احتیاطی بیشتر بکار می‌بردند. بدین‌سان به‌سیب اصابت قرعه 
و همچنین‌درنتیج؛ بی‌مبالاتی‌یا احتیاط. بسیاریاز ارو احی‌که‌در گذشته 
زندگی نیکی‌گذرانده بودند زندگی بدی پرگزیدند وکسان بسیاری‌که 
زندگی بدی پشت مس نپاده بودند زندگی بپتری انتخاپ کی‌دند. 

خبری که از جپان‌دیگی به‌ما رسیده» این‌است که مر که درآغازز ندگی 
نوین دل به‌دانش ببندد و هنگام تقسیم قرعه در پایان صف نباشد, نه تنا 
زندگی در این جپان را با تیکبختی و خر‌سندی بس مي‌برد بلکه در طی 
سفری هم که از اینجا به‌جمیان دیگر و دو پاره از آنجا به‌این جمپان می‌کند 
سختی نمی‌بیند. زیرا! از راهمپای تاريك زمین نمی‌گذرد بلکه‌در آسمان 
سیر مي‌کند و سفر را به‌راحتی و خوشی می‌گذراند. 


«ار» می‌گفت رفتار ارواح در حالی که زندگی نوی برای خود بر 
می گز ید ند تماشاتی بود. گاه‌پینندهر | به خنده‌می‌آورد وگاه تر حم ہں میب 
انگیخت. بیشتر ارو ام‌هنگام! نتخاب ز ندگی نو از تجر به‌های ز ند گي‌گذشته 
الہام می‌گرفتند. مثلا روحی دیدم که زندگی پیشین را درقالب ارفئوس 
بس آورده بود. چون نوبت به‌او رسید زندگی قو را برگزید. علت آن 
بود که به‌دست ز نی‌کشته شده بود و از جنس زن‌بیزار بود و نمی‌خواست 
از زنی زائیده شود. همچنین روح تامیراس را دیدم که زندگی بلبلی را 
بر‌گزید. قوها و مرغان خوش‌الحان دیگری را دیدم که در قالب آدمی در 
آمدند. روحی که در صف ارواح بیستمین بود زندگی شیری رابر گزید. 
چون نيك نگریستم دیدم روح آیساس است. او از داوری دربارة آن 
سلاحمیا چنان خشمگین بودکه نمی‌خواست دو باره به‌کالید آدمی درآید. 
بعد از اوروح آگاممتون پیش‌آمد.او نیز به‌سبب سرنوشتی‌که‌در زندگی 


جسوری ‏ کناب دهم ۸۵ 


پیشین داشت از آدمیان بیزار بود. از این‌رو زندگی عقابی را بیگزید. 
در ميان صف» روح آتالانتاس جای داشت. او به‌افتخساری‌که نصیب 
ورزشکاران می‌شود چشم دوخته بود. از این‌رو همان زندگی را انتغاپ 
کرد. پس از او نوبت به‌روح اپه‌یوس پسر پانوپه‌ادس رسید و او به 
صورت‌زنی هنرمند در آمد. در ميان ارواحی‌که در پایان صف جا داشتند 
روح تره سیتسة دلقك را دیدم که ز ندگی بوزینه‌ای را برگزید. واپسین 
روحی‌که پیش آمد روح [ودیسه بودکه چون مشقتپای ز ند گی گذشته را 
از یاد نبرده بود به‌جساه‌طلیی اهتناشی نداشت. از این‌رو چندی ميان 
نمونه‌های ز ندگی می‌گشت و در جست‌وجوی زندگی مرد ساده‌ای بود که 
بتواند گوشه‌ای‌بگیرد ودور ازانظار مردم پسر برد. صرانجام این ز ندگی‌را 
در گوشه‌ای نان از چشم دیگران پیداکرد. بسیار شادسان شد و گنت 
اگر قرع نخستین هم به‌نام من می‌افتاد زندگی دیگری جز این نمسی- 
خواستم.گروهی از ارواح جانوران در قالب آدمیان در آمدند و بعضی 
جانوران زندگی جانوران دیکی را برگزیدند. جانوران ستمگی زندگی 
درندگان را انتغاب‌کردند و جانوران عادل به‌قالب دامبای املی و بی 
آزار درآمد‌ند. پدین‌سان هر روح کالبدی تازه یافت و زندگی دیگری 
آضاز کرد. 


ارواح پس از آنکه زندگی تازه خود را بی‌گز‌یدند. به همان‌ترئیب 
که‌قرعه به‌ثامشان اصابت‌کرده بود به‌نزد لاخه‌میس رفتند. لاخه‌سیس 
فرشته‌ای را که هس روحی برای خود انتخاب کرده بود بر او کماشت تا 
پاسدار ز ندگی او باشد و مراقبت کندکه سر نوشت تازه‌اش به‌س‌حلة عمل 
در آید. هر فرشته» روحی را که بر آن‌گماشته شده بود نخست به‌نزد 
کلوتوس برد و در زین دوك‌گردان جای داد. در اینجا س‌نوشتی‌که روج 
بر‌گزیده بود مسجل شد. پس از آن روح را به‌سوی دیکر راهنمائی‌کرد 
و به‌نزد آتروپوس که‌دوكرامی‌چرخاند» برد. دراینجا مس‌نوشت روح» 
قطمی و تغییر تأپذیر‌گردید. سپس آن‌دو بی‌آنکه سر به‌عقب بر گردانند» 
از ژیی تخت ضرورت‌گ‌شتند. همه ارواح این مراحل را پیمودند. پس 
از آن همه ما باهم به جلگة له ته در آمدیم که بسیار گرم و مر‌طوب بود. ته 
درختی در آنجا دیده می‌شد و نه‌گیاهی. چون شب فرا رسید در کنار رود 


۱۷۸۶ درر؛ کامل آثار افلاطون 
آمه‌لس که آیش در هیچ‌ظرفی قرار نمی‌گیرد فرود آمد یم . همه ارواح را 
مجبور کردندکه از آن آپ پنوشند. آنان‌که عنان اختیار خود را بدست 
نداشتند بیش از حد اعتدال نوشیدند. هی روحی همینکه آپ نوشید 
گذشته را از یاد برد. چون‌کمی آرام گرفتیم و نیمه شب فرا رسید رعد و 
برقی برخاست و زمین لرزید و توفانی ما را ازهم پراکند. یکی به‌اين 
گوشه افتاد و دیگری به‌گوشه‌ای دیگر و هی روح در هرجاکه افتاده بود 
زندگی نو را آغازکرد.به‌من اجازة آشامیدن ندادند. ولی ندانستم روحم 
چگونه به‌تنم بازگشت. بلکه یکباره چشم گشودم و دیدم صپیدهٌ صبح‌تازه 
دمیده است و من روی پشته‌ای هیزم خواییده ام ۰۲۳ 

گلاو کن‌گرامی» بدین‌سان این روایت از فراموشی مصون بانده 
و به‌گوش ما رسیده است. اگر آن‌را به‌گوش هوش بشنویم شاید سایۀ 
رمائی روح ما نیز گردد تا بتوانیم از رود فر‌اموشی بگذریم بی‌آنکه آلوده 
گردیم. اگر باور داریم که روح جاودانی ومرگث ناپذیر است وهر خویی 
و پدی را تحمل تواند کرد باید آن راه را پیش‌گيريم که به‌آسمان میب 
پیو ندبد» و دانش و خرد و عدالت را پیشوای خود سازیم. چه تنپا در 
این صورت خواهیم توانست هم با خودمان به دوستی و صفا بسس بریم و 
هم با خدایان» و چون کسانی که از میدان مسابقه پیروز در آمده‌اند» 
پاداشی را که در خور ماست بدست‌آور یم تا هم در اين جسبان نیکیخت 
گردیم و هم در طی آن سف هزار ساله‌که وصفش را شنیدی. 


حاشیه 


5 د البه‌ای است به‌نام بندیس که مصود اکیا 
۰ مقصو م پندیس له معبود مردم ترا تیا بود. در 
حوران پر یکلس دمسستپ نزدیکی سیاصمی آتن پا قرا کیا اين | لېه بها تن راه یافت 
و پرستش او در آتن مرصوم شد. در اینجا صخن از نخستین جشنی است که در 
میره‌اوس» ندر آن» برای‌بزر گداشت یندیس يريا مى شود افلاطون‌شناسان بر آنند 
افلاطون در I REE ۷ EES‏ 
۳ بوده ETE‏ 5 آپو لوژی» E‏ 
۲. سوفو کلس: شاعی نامدار تراژدی پرداز آتنی در فرن پنجم ق. م. 
۳. تمیستو کلس: سیاستمدار موف آئنی در قرن پنجم ق. م. 
۴. پیندار: شاعم یونانی اهل (e N‏ 
۵. سیمونیدس: شاعر غز لسر ای بونا: ا وپنجم ق.م.) 
م2 بوشیان معتقد و گت روبرو شود و فور به 
چشم کرک نگاه نکند لال می 
5 و خصوصاً آنجا که 
مخاطبش یکی از سوفیستپاست» به ریشخند سقراطی معروف است و این را در 
بیشتر نوشته‌های افلاطون می‌توان یافت. 
۸. دربارة «قابلیت» رك. آپولوژی»حاشیه شمار؛ ۱۰ - پروتاگوراس ۳۱۹ 
و ۳۷۲۹ و ۳۴۱ - منون ۷۰ تا ۷۴ و ۸۷ و ۸٩‏ و ۹۵ و ۱۹۰ - اوتیدم ۲۸۲ - لاخس 
۸ - گر گیاس ۵۰۶ فایدون ۶۹ _ جمپوری ۴۳۲ و ۴۴۵ قوانین ٩۶۳‏ 
4 مقایسه کنید با «قوانین» ۸۸۵ تا ٩۹۰۵‏ 
۰ آریستون پدر افلاطون است و کلاوکن و آدئیمانتوس برادران کیش 
افلاطونند. 
۱ فیلسوف کلمه‌ای امست یونائی به مع دوستدار دانش. 
۲ رڭ: جمپوری ۴۱۴ و ۴۵۹ و مقایسه با ۴۸۵ 
۳ دربارة شم و شاعر رك: آیو لوژی ۷۲ _ ایون ۵۳۲ و ۵۳۴ - جمپوری 


AA‏ دور کامل آ ثار افلاطون 


۵ تا ۶۰۷ - فوانین یش و ۸۰۱ و ۸۱۶ و ۸۱۱ 

۴ آموزکار موسیقی سقر سقراط. 

۵ دربار ره موسیقی رك: فوانین ۶۵۵ تا ۶۷۴ و ۸۱۲ 

۶ دربارة عسق رك: مہمانی ۱۸۱ و ۲۶۴ و e‏ و دربارۂ عشق ورزی با 
پسران رك: مبمانی ۱۸۱ و ۱۹۲ و ۲۹۹ - فایدروس ۲۳۹ و ۲۴۰ و ۲۴۳۹ و ۲۵۲ - 
قوانین ۶۳۶ و ۸۳۶ و ۸۳۷ 

۷ ۰ در ۳9 یونان آسکلپیوس خدای داش پزشکي انیت و شاگردان 
آسکلییوس پزشکا 

14۸ در بارءٌ راد پروتا گوراس ۳۶۰ _ لاخس» خصوسا ۱۹۰ و 

- ک رگیاس ۵۰۷ - قوانین ۶۳۳ 

., رك: تیمائوس ۶٩‏ و ۷۲۰۶ و ۷۱ ر ۸٩‏ و 

۰ خدای خانه و احاق 

رل: قوانین ۷۸۰ و ۸۰۴ 

۲ رل: نامه شمار؛ هفت ۳۷۶ 

۳ دربارهء فلسفقه و فیلسوف رك گر کیاس ۲ و ۴۸۴ ۔ اوئیدم ۳۰۷ - 
فایدون ۶۱ - ته‌لهتتوس ۱۷۴ - لیزیس ۲۱۸ 


۴ مراد دایده» امست. درباره ایده رك از جمله: لاخس ۱۰۱ - اوتیفرون 

۶ - هیپیاس بز رگ ۲۸۹ و ۲۹۴ - منون ۲ - میمانی ۲۱۰ و ۲۱۱ - فایدون ۷۴ 
و ۱۰۴ - فایدروس ۲۴۹ و ۲۶۵ - سوفیست ۲۵۳۲ تا ۲۵۵ و ($o‏ - مرد منیاسی 
YY‏ و ۲۷۲۸ - پارمئندمی تا ۱۳۵ ا ۵۲ 

۵ متصود این معماست: مرغي که مرت مرغ نبود دوی چویی که چوب نبود 
تکسته بود. . مردی که مرد نبود باسشکی ۱ سنت ود دا زد فشت. حل ما 
شب پره‌ای روی ساقهئی‌نشسته بود. ۰ ت با او راز 

۶ . دیومدمی پادشاهی بود دز تراکیا. بیگانگا نی را که ِِ ۳ 
ا بەسىنوشىت دیومدس ضرب‌المثلی, بوده است درباره کسی که به کاری 
لذت‌بخش دست‌بزند و سرانجام همان کار مايه تباهی او شود. 

۲ رك: آپولوژی ۳۱ و ۴۰ - اوتیغرون ۳- اوقیدم ۲۷۳ - فایدروس ۲۴١‏ - 
تەئەتتوس ۱۵۱ 

۸ دربارء ديالکتيك رك: اوتیدم ۷۹۰ - منون ۷۵ ہ مپمانی ۲۱6 - 
فایدروس ۲۶۵ و ۲۶۶ تەئەتتوس ۲۶۷ بت سوقیست ۲۱۹ به‌یعد و ۲۵۲ مه مرد 
سیاسی ۲۵۸ به‌بمد و خصوصاً ۲۶۷ و ۳ و ۲۸۷ - فیلیس ۱۶ تا ۱۸ و ۵۷ و ۵۸ 

E ونانیان خورشید را 7 ازخدایان‎ ٩ 

۰ راه: گر گیاس ۴۹۵ تا ۴۹۹ - فیلس» خصوصاً ۱۱ 

۱ دربارء جاودانی روح رك: منون ۸۱ - فایدون ۷۱ به‌بعد و ۱۰۶ و ۱۰۷ - 
فایدروس ۲۴۵ - قوائین ۸٩۲‏ 

۲ بنابه اصاطیر یونان هر کس کلاه‌خود خدای دوزخ را بسر بلبد از 
دید ۶ خدایان نبان می‌ماند. 

۳ دربارۂ جہان دیگر رك: آپولوژی ۲۹- گر گیاس ۵۲۳ فایدون ۱۰۶۷ 
به‌بعد ‏ فایدروس ۲۴۹ 


